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شلان گوییم خیل  مست عد انت به حسب حساب احتمالات که همه این متشرعه ج گوییم؟ م حالا این جا چ  م 

بی  د؟ خصوصاً بلا باشد، خصوصاً با عوجه به این که چه م  ع مخالفلع  شارشان غاف  شده باش د از این که یا ک 

ها غفلت کرد د. یا این شود گفت که اینعوجه به این که دید د جاهای  شارع مخالفت با نیره عقلای  کرده. پس  م 

رمود لد  له ائمه ف ل کرد دکه غفلت  کرد د ول  رفت د نؤال کرد د  فهمید د ائمه چ  گفت د. شاید از ائمه رفت د نؤا

حسلاب ه ها م فل ع بلجایز  یست ول   فهمید د. پس غفلت از اص  نؤال و غفلت از عفهم جواب امام، هر دوی این

های  که عوی ذهن شما خلجلان الاحتمالات. حالا شما... الاشکال ف  الحجیة خواهد آمد، حالا ص ر ک ید ب ی ید این

  این که بتوا یم یک خرده جلو برویم. شد. حالاشده با ک د شاید به آن الاشکال گفتهم 

شلود الیه ذلک احراز صغری انت. گفتله م در وجه احراز صغری، مشارع« و قد یقال ف  وجه ذلک»فرمای د که م 

ط ع عقلای  و فهم عقلای  ایلن متشلرعه « إن  ط ع العقلای  و إن کان مقت یاً للجری عل  ط قه ف  الامور الشرعیة»

عوا لد ملا ع  د بر جری بر ط ق آن ط ع عقلای  را در امور شرعیه، درنت انت الا این که این  م ک ا م رچه اقتاگ

إلا أن  »عوا د ما ع بشلود. بشود این که ما احراز ک یم که رفت د از شارع پرنید د و موقف شارع را فهمید د، این  م 

قلایل . بلا آن گاه شارع با آن که یقت یه ط لع العف و جایلاف موقاز احتمال اخت« احتمال أن  جمیع المتشرعة غفلوا

پس در اثر این غفلت عملوا علل  ط لق « فعملوا»ک د. همه از این غاف  شد د. شان اقت اء م عمل  که ط ع عقلای 

ین یا اآن ط ع بدون نؤال از موقف شارع. یا عفهم موقف شارع بعد از نؤال. غفلوا از این که اصلاً برو د نؤال ک  د 

هلا غافل  شلد د از ایلن دو املر در فرمای د. این ف  مسملةٍ. همه اینؤال چ  م که غفلوا از این که بفهم د بعد از ن

باشد به طور فراوان مث  اذان و اقامه. اذان و اقامه روزی چ د بار مورد ابتلاء ا سلان ای که مورد ابتلاءشان م مسمله

و اقامه که من اشت اه مثال زدم، اذان و  ها... حالا در اذانو اقامه و هیچ کدام اینانت. اگر  ماز مشروط انت به اذان 

اقامه چون م شم عقلای   دارد اما آن که م شم عقلای  دارد مث  چ ؟ مث  این که اعتماد به خ ر ثقه برای بله دنلت 

شان را هلم از که مسائ  شرع ها غفلوا از این آوردن احکام. خب عوی امور ز دگ  خودشان همین جور انت، این

کرد د. غفلوا از این که برو د از امام صادق نؤال ک  لد ها نؤال م عمیر و.. اینبن مسلم، از ابن اب  زراره، از محمد

 یا امام باقر نلام الله علیهما نؤال ک  د که آقا این کار ما درنت انت؟ 

عملهلم علن  م ف ع بحساب الاحتملالات فیکشلف»آن أن  انت. خب این أن  احتمال کذا و کذا م ف ع. این م ف ع خ ر 

ک د عم  این متشرعه از احراز  مودن این متشرعه موقف ملائلم و م انلب و هماه لز از پس کشف م « احرازهم
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شان مث  قسم اول که امور شرعیه بحطه بود که م شم عقلای   داشت. ایلن قلد یقلال در احلراز  احیه شارع با عم 

 فرماید. م یان را ول  این بیان به  ظر ما اشکال دارد صغری این ب

 اشکالع باید بخوا یم یا اشکالاً؟ « لکن ه اک الاشکال ف  الحجیة»

 س: اشکالاً. 

 ج: اما لکن اگر باشد چ ؟ 

 س: جایز الوجه انت. 

 ج: جایز الوجه انت، پس ما لکن بخوا یم که ع ارت اشکال  داشته باشد. 

سم الثا   بال یان المذکور و حاصله أن  غایلة ملا لع یتوجه ال  حجیة ما احرز کو ه من هذا القلکن ه اک اشکا»خب 

  .«ذکر أن انتمرار نیرة الک  لایمکن أن یکون لأج  الغفلة عن موقف الشارع، لا أن  الجمیع احرزوا الموقف الشرع 

عوا یم بگوییم این جمع این بود که ما  م کرد چ  بود؟ اشکال این انت که خب این بیان غایت چیزی که دلالت م 

عوا یم بگوییم غفلت داشت د. آیا  تیجه این که همه غفلت  داشت د این انت که همه فیر همه غفلت داشت د، همه  م غ

گوید همه غفلت گوید چ ؟ م شود که بع   ملتفت بود د؟ حساب احتمالات م اش این م ملتفت بود د؟ یا  تیجه

ک لد د. خب پس حساب احتمالات آن چیزی را که  ف  م شود، بالاخره یک عده باید متوجه بشو د  م داشته باش 

ک د که همه ملتفلت بود لد و آن کله بله درد که همه غاف    ود د. اما این حساب احتمالات اث ات  م  چیست؟ این

شلود علقل  هلا  م گوییم اینآن وقت م خورد چیست؟ این که همه ملتفت باش د، همه برو د از امام نؤال ک  د م 

شلود. حسلاب احتملالات کرده باش د. همه رفت د نؤال کرد د، همه جواب را  فهمید د یا غلط فهمید لد  م خلاف 

ای فهمید لد و ای فهمید د و رفت د نؤال کرد د، بله ق ول داریم حتماً یلک علدهشود. اما شاید یک عدهگوید  م م 

م که حساب احتمالات باشد و برهان إ    باشد. بله اگر عوا یم بیاوریپس ب ابراین آن بیان را  م  رفت د نؤال کرد د.

های ثقله و معتملد ای رفت د نؤال کرد د و حتماً عوی این عده آدماین حساب احتمالات به ما بگوید حتماً یک عده

  شود. اما  ه از راه ثا   و  ه از راه اول.بود د از راه ثالث م 
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ای که احلراز گردیلده شود به حجیت آن نیرهاین اشکال متوجه م « زحرلکن ه اک اشکالع یتوجه ال  حجیة ما اُ»

یتوجه ال  حجیته به این بیا   « بال یان المذکور»شده، کون آن نیره از این قسم ثا   انت یع   م شم عقلای  دارد. 

لایمکلن »این « الک  کر أن  انتمرار نیرةأن  غایة ما ذُ»انت که که الان در بالا ذکر کردیم. و حاص  آن اشکال این 

شلان برانلاس این که همه غاف  باش د از موقف شارع و انتمرار ورزیدن« أن یکون لأج  الغفلة عن موقف الشارع

ع لا أن  الجمیل»ک لد شود. ایلن را  فل  م گوید این  م غفلت همگا   باشد از موقف شارع، حساب احتمالات م 

ا د. این را احتمالات اث ات ک د که همگان موقف شرع  را احراز کرده  ه این که آن حساب« احرزوا الموقف الشرع 

 ک د. اث ات  م 

شاید این نیره به خاطر این انتمرار پیدا کلرده کله « ذلک لأج  احرازه بال س ة ال  بع همفمن الممکن أن یکون »

هلا ده لد. آناین کلار را ا جلام م  هم غفلةً ا جام داد د و در  تیجه همه دار دشان شان احراز کرد د و بع  بع  

 ده د. شان دار د ا جام م احرزوا، بقیه هم غفلوا. و همین طور ط ق آن م شم عقلای 

س: دو عا فرض شد، فرض این بود که همه به خاطر... انتمرارشان به خلاطر عع لد باشلد. ایلن اشلکال  کله وارد 

 ..ک د.م 

ک یم. اگر احراز کردیم که همله ایلن متشلرعه در مورد آن احراز صح ت م  ج:  ه، اگر احراز کردیم بله. الان داریم

شان ها براناس عشرعم شم عقلای  وجود دارد اگر احراز کردیم همه این عل  رغم این که نیره عقلائیه وجود دارد،

صورع  که م شلم  ک یم که در اینبود. حالا در صغری صح ت م  شود. این در ک ریده د کاشف م دار د ا جام م 

گلوییم ده لد. م شان دار لد ا جلام م ها براناس عشرععوا یم احراز صغری بک یم که اینعقلای  دارد چه جور م 

ست گوید این جور  یگوید؟ م عوا یم، حساب احتمالات عوان اث ات این را  دارد چون حساب احتمالات چه م  م 

شان از شلرع گوید همه ملتفت بود د و براناس دریافتاحتمالات  م  که همه غاف  باش د، بله درنته، ول  حساب

کرد د. و وقت  همه غاف    ود د خب آن عده که غاف   یست د چقدر هست د؟ پس ب ابراین آن صغری برای آن ک رای  

 ک د محقق  خواهد شد. گفتیم اگر بشود اث ات م که م 
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عوا د برود که بالاخره  تیجه یکسان بوده حالا یک علده غفللت  س: به حسب احتمالات همین  تیجه زیر نؤال  م

شود که همه  تیجه واحدی گرفت لد؟ یع ل  از ک د که چطور م یک عده با؟؟ خود حساب احتمالات این را  ف   م 

 این حیث  گاه ک یم. 

که از شارع... بقیه هلم چلون به خاطر این  شارع نؤال کرد د که روشن انت،ها که رفت د از ک د. آنج:  ه،  ف   م 

شان  یامده که شاید شارع غیلر از ایلن را بگویلد. دار بوده که عوی ذهندأب عقلای  بوده و این دأب این قدر ریشه

ارع موافق انت یا کرد د، غفلت داشت د ششان این کار را م پس براناس دأب عقلای ، اصلاً روی آن عادت عقلای 

 ساب احتمالات این جا.... مخالف انت، پس ب ابراین ح

یع   احراز موقف شرع  بال سل ه « فمن الممکن أن یکون ذلک لأج  احرازه بال س ة ال  بع هم»خب پس ب ابراین 

و من  احیةٍ » پس این از یک طرف« من المشترعة هذا من  احیةٍ بال س ة ال  بعضٍ آخر و غفلةً»آن متشرعه  به بعض

وجدا اً خب بله حالا حساب احتمالات گفلت یلک « ال عض المحرز للموقف الشرع  أخری إ  ا  حتم  وجدا اً خطم

ک  لد. عده احراز کرد د موقف شرع  را، ول  این یک عده این قدر  یست د که حساب احتمالات بگویلد اشلت اه  م 

من  احیلةٍ أخلری إ  لا و »فرمای د که ک  د. م د اشت اه دار د م شاید  ه، صد  فر هست د، دویست  فر هست د که شای

خطم آن بع   که احراز ک  ده انت مر موقف شرع  را در احرازش، شاید در احراز کرد ش خطلا «  حتم  وجدا اً

ف شلرع  عوا د احراز موقاین بال س ه به ما  م « فلایکشف هذا الطریق عن الموقف الشرع  بال س ة ل ا»کرده باشد. 

إ  ملا »شمن چ ین انلت  فن  ه؛« فن  ه إ  ما یتم»خورد که. ها به درد ما  م ار آنبک د، بله برای همان عده کرده ول  ک

همه متشلرعه اگلر « اذا احرزوه جمیع المتشرعة»طریق به موقف شرع  و کشف از موقف شرع  در جای  که « یتم

لایحتم  »که « متشرعةأو عددع ک یرع من ال»که ما هم احراز ک یم  شوداحراز بک  د خب به حسب احتمالات باعث م 

آیلا آن « و أما اذا لم یعلم أن ذلک ال عض بلغ من الکثرة ذلک الحد»آن صورت « خطم جمیعهم بحساب الاحتمالات

ضم علدم  فف  مثله لابد بانتکشاف الموقف الشرع  من»ای که احراز کرد د به این حد رنیده یا  ه؟ مقدار و طائفه

عوا د حساب احتمالات اما اگر به این حد  رنید که دیگر  م « یة السیرة العقلائیةف  حج الردع باحد الوجوه المتقدمة

ها، به این نیره متشرعه، به این نیره کسلا   بیاید باید چه کار ک یم؟ باید ضمیمه ک یم عدم ردع را به این نیره این

دیگلر بیلاییم ایلن گفته شلد. یع ل   ده د به یک  از وجوه  که در بحث نیره عقلاءکه دار د این عم  را ا جام م 
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ک  د و این در مرئ  و م ظر معصوم بوده و حرف  جوری بگوییم، بگوییم آقا بالاخره متشرعه که دار د این کار را م 

 شود ق ول دارد. از این راه وارد بشویم. هم  زده، پس ب ابراین معلوم م 

 س: ؟؟

 ت د یا  گفت د. بله مث  این که گفت د. آن را دیگه ایشان  گفت د. که حالا ب ی م گفج: 

نلیره متشلرعه هما لا « و الحاص  أن  السیرة المتشرعیة أ  ما عکون حجةً بملاک الکشف إ    عن الموقف الشلرع »

آن « جهاتٍ عع دیةٍ مح لهفیما اذا کا ت  اشئةً عن »حجت خواهد بود به ملاک کشف إ    از موقف شرع  در کجا؟ 

فلایلتم فیهلا المللاک »این جلا « م اشئ عقلائیة»برای آن نیره متشرعیه « و أما اذا کان لها» جا که قسم اول انت.

همین گذشته جدید و  زدیک که در صفحه ق   گفتیم. بله این اشکال را پیدا « المذکور من جهة الاشکال المذکور أ فاً

عوا یم بگوییم این دوم  حجلت   و ثالث م بله براناس ثا « ل  الاناس الثا   و الثالثو إ  ما ه  حجة ع»ک د م 

شود؟ آن حساب احتمالات بلیش از ایلن قلد عوا یم بگوییم، چون براناس اول چه م انت و اما براناس اول  م 

  د که همه آمد د.کدهد از  ظر احراز صغری که همه غفلت  داشت د. ول  همه غفلت  داشت د اث ات  م  م 

 س: ؟؟؟

ود؟ اناس ثا   این بود که در مرئ  و م ظر معصوم بوده. اناس ثالث هم این بود کله بلالاخره ج: اناس ثا   چ  ب

ها عوجه داشت د. خب بعلد از ای از اینده د. حساب احتمالات که گفت بالاخره طائفهها شهادت عمل  دار د م این

هلا ثقله   اشل د؟ اطمی لان پیلدا همه این این متدی ی   که متوجه بود ده   اش د، همه ها ثقشود همه اینآن طرف م 

 ها ثقه هست. ک یم که عوی اینم 

 س: براناس ثا   بر حساب احتمالات؟؟؟ در مرئ  و م ظر شارع هم ام ا کرده باشد.

دا یم ایلن را، از شلواهد و دق مل دا یم معاصرین با امام صاج:  ه فرض این انت که این را به دنت آوردیم که م 

آمد د عوی خا ه املام کرد د. همه  م دیم که همین معاصرین با امام صادق به خ ر ثقه در احکام عم  م قرائن فهمی

دهلد، دا یم، عاریخ به ما  شان م ها در زمان ائمه این کار را بک  د، این را م صادق و الا اصلاً ممکن   وده برای آن

در شیخان قم مدفون انت ایشان قم بوده، و مرجع مردم بوده که  دا یم، مثلاً این ذکریا بن آدم کهدش را م در این ح

یک وقت  هم عصمیم گرفت از قم برود. ح رت رضا نلام الله علیه به حسب روایت  که هست به ایشان پیغام داد د 
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ه ظلاهراً ک د کمتعال به وانطه عو از قم رفع بلا م  فرمود د از قم  رو و یک چیز بزرگ  هم فرموده به این که خدای

کرد لد. ملردم کجلا هلا مراجعله م ق   از دفن ح رت معصومه نلام الله علیها در قم بوده. خب بله ملردم بله این

پرنید د. در عالم ای دار د از ح رت رضا برو د بپرن د. از همین ثقات م عوا ست د برو د حالا مشهد هر مسملهم 

و کجا و کجا، امام علیه السلام هم در مدی ه انت، که معلوم انلت.  لام که م تشر بود د در عراق و حجاز و ایرانان

 عوا یم بگوییم که...ها برو د نؤال بک  د. پس ب ابراین این را  م پس راه متعارفش همین بود که از همین

 محمد و آله. خب المقام الثالث ان شاء الله برای فردا و صل  الله عل  

 

 

 6جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

المقلام »ی  غ  ال حث ع هما ف  ط  مقاماتٍ. عا به حال دو مقام از مقامات بیلان شلده، شد که  بحث گفته در ابتدای

 شود. در این مقام نه مطلب بیان م « الثالث: حجیة السیره المتشرعیة المستحدثة

ای ، متشلرعهمطلب اول این انت که آن انتدلالاع  که برای حجیت نیره متشرعه کردیم مقصودمان از آن متشلرعه

ای بعد از اعصار معصومین م عقد شد آیلا ایلن معاصر با معصومین علیهم السلام هست د اما اگر نیره متشرعه بود که

ای که گفته شد مث  برهان إ  ل  و های متشرعه بعد از اعصار معصومین هم حجت هست یا  یست؟ قهراً آن ادلهنیره

ها فرض این انت که بعلد از اعصلار معصلومین ه ایناطر این کا؟ برای خها قاب  عط یق  یست، چرهای بعد آندلی 

مان این انت کله زملان معصلوم را گوید علق  از معصوم کرد د. فرضعوا یم بگوییم برهان إ    م هست د چطور م 

لق  از شود بگوییم عدرک  کرد د یع   زما   که معصوم ح ور ظاهر در بین مردم داشته درک  کرد د چه جور م 

ده لد کله ک  د که آن بیان نوم بود، شلهادت عملل  م ها دار د إخ ار م هم چ ین این که بگوییم این کرد د؟ و او

عوا  د بده د. بله اگر بخواهیم بگوییم از راه ایلن خواهد این را بفرماید، چ ین شهادت عمل  حس  هم  م شارع م 
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ت که در زمان معصوم   وده که بگوییم در مرئ  رض این انموده خب فکه این در مرئ  و م ظر معصوم بوده، ردع  فر

و م ظر او بوده و ردع  فرموده. پس هیچ یک از آن ادله ثلاثه و انس ثلاثه این جا قاب  عط یق  یست. اللهم الا ایلن 

ا کله  وپیلد های عقلایل شود، نیرهکه یک حرف بز یم و آن حرف  انت که راجع به نیلر عقلای  مستحدثه زده م 

ها. در بلاره های حقوق  که الان مثلاً در عالم پیدا شده و امثال اینزمان معصومین   وده مث  این شخصیت انت، در

دا ست د کله ای وجود دارد که چون این دین دین خالد انت و ائمه علهیم السلام م شود و یک  ظریهها گفته م این

د و یا در مواردی که علائم و شواهدی بر این کله چ لین خواهد آم اموری پیشآع  الزمان ولو به علم الغیب، چ ین 

چیزی پیش خواهد آمد مث  این که در بع   روایات هست که در اواخر ائمله عللیهم انللام بله خصلوص زملان 

ه واضح بود ها  یازم د خواهید شد، یع  فرمود د که مثلاً شما به زودی به این کتب و اینعسگریین علیهما السلام م 

  پیش خواهد آمد و ماها دیگر بین شما به طور ظاهر  یستیم، شما راه   دارید جز مراجعه به همین کتب و که غی ت

و های  کله ملاملح و آن آشکار بوده. بگوییم در آن جاها نیره حها. ملامها و اینروایاع  که مکتوب شده در کتاب

ملامح آن آشکار بوده و چه   وده و ائمه علیهم السلام مطلقا چه ا بگوییم های وجودش در آی ده آشکار بوده، ی شا ه

ها باید اگر آن را ق ول  دار د ردع ک  د چون دین خاللد انلت، دا ست د در آی ده این جور خواهد شد اینبه علم م 

 د و ردع فرمودم  خواهد پیدا بشود فرمایشهمیشگ  انت. باید در زمان خودشان  س ت به آن چیزی که آی ده م 

شود ق ول دار د. اگر ما این حرف را در فرمود د اگر ق ول  داشت د، حالا که  فرمود د، ردع  کرد د پس معلوم م م 

عوا یم همین حرف را بز یم که خب اگلر ملاملح نیره عقلائیه مستحدثه بز یم قهراً در نیره متشرعه مستحدثه هم م 

د شد که از فقهاء عقلید خواه د کرد، فقهلای  کله بله ایلن شلک  این خواه ره متشرعهآن آشکار بود که بله بعداً نی

دا ست د که چ ین چیزی پیش خواهد آملد و بایلد ردع شان م ک  د که امروز رائ  انت، یا به علم غیبانت  اط م 

آن جا  ییم و اگرشود بگو فرمود د از این نیره آع  الزما   متشرعه. اگر این حرف را آن جا زدیم این جا هم مم 

شود که این حرف عمام  یست و وظیفه ائمه و شارع این  یست که برای آعل  اشکال کردیم که معمولاً هم اشکال م 

خواهد ا جام بشود بعداً ردع ک لد، بعلداً ای الان م اش این  یست که اگر نیرهالزمان ولو دین خالد انت ول  وظیفه

ک  لد، گوی د این نیره حجت  یست، به اصلول عملیله مراجعله م دم ی   داشت ک  د، دلفقهاء ط ق موازین حکم م 

 ها لازم باشد حتماً بیان بفرمای د. ط ق موازین و حجج  که در مقام انت  اطات بهشود که بر آنبست که ایجاد  م بن

گوی د خب این م  گوی د چ ؟فرضاً م آی د... خب این نیره حجت   اشد شود، فقهای آع  الزمان م ها عکیه م آن

 شود. ک  د و حجت برای مردم عمام م دلی   یست پس ب ابراین ط ق ادله دیگر و فوقش به اصول عملیه عکیه م 
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آن چله کله گذشلت از « ثم إ  ما عقدم من حجیة نیرة المتشرعیة بمحدی الانس الثلاثلة المتقدملة»فرمای د که: م 

إ  ما یتم ف  نیرة المتشرعة المعاصرین للمعصوم عللیهم »گا ه گذشته های نهسک  از اناحجیت نیره متشرعه به ی

امکن لهم علق  الاحکام م هم علیهم السلام م اشرعاً بلاوانطة دون نیرعهم الحادثة »ای که آن متشرعه« الذین السلام

اگلر ب لای بلر « تحدثةئیة المسلیرة العقلا عم إن ب ی ا عل  حجیة ن»یع   بعد از معصومین علیهم السلام. « بعد ذلک

 ظراً ال  أن  المعصوم علیه السلام لو کلان مخالفلاً لسلیرة »حجیت نیره عقلائیه مستحدثه گذاشتم، چرا ب ا گذاشتیم؟ 

فرملود از آن نلیره عقلائیله بعلد از ابلتلاء پیلدا هر آی ه ردع م « العقلائیة المستحدثة لردع أ  ها بعد الاطلاع علیها

هایش یا حتل  ملامح و  شا ه« بس ب ظهور»کرد د؟ بر آن نیره. که چه جور اطلاع پیدا م  هم السلامشان علینکرد

لزم  قض الغرض أو التخلف عن مسؤولیته ف  إبلاغ الاحکام و »اگر ردع  فرماید « و الا»به ن ب علمش به مغی ات. 

هایش را حلالا ایلن جلا  لام که بع   گفته شده که آن جا آیدو الا اگر ردع  فرماید این محاذیر لازم م « الشریعة

آید  قض غرض. یع   چ ؟ یع   یک چیزی را خدا واجب فرموده، شارع واجب فرملوده، بر د و الا  ه، لازم م م 

ده د. خب شارع پای این حکمش ایستاده یا  ایستاده؟  سخ که  کلرده، پلس ائمه واجب فرمود د و بعداً ا جام  م 

گویلد پلس  قلض بله ملردم  م  گیرد،نت که عم  بشود، حالا اگر جلوی مردم را  م حکم این او از این غرض ا

ک د. یا یک چیزی را اگر حرام فرموده غرض ک د،  قض غرض آن حکم را دارد م غرض جع  آن قا ون را دارد م 

ک د ده د نکوت م م  ر د ا جامه مردم دابی  د کاو از جع  این حرمت این انت که مردم ا جام  ده د، حالا اگر م 

بی لد گوید اگر م گوید چ ؟ م این  قض غرض آن قا و   انت که در واقع جع  کرده. پس برهان  قض غرض م 

عم  مردم مخالف با قا ون واقع  انت که جع  کرده باید جلو مردم را بگیرد به مردم بگوید ایلن راه شلما درنلت 

رض انت، این برهان درنت انت یا درنت  یست؟ بحث آن دیگر در هان  قض غت. این بر یست، قا ون من این ان

همان نیره عقلائیه انت که ق   ا جام شده، و آن جا گفته شده که این برهان  قض غرض ال ته عملام  یسلت. چلون 

یلک  انلت کله درشان از جع  قا ون این غرض معصومین این  یست که الا و لابد به این قا ون عم  بشود، غرض

خاص به آن عم  بشود  ه ف  ک  الاحوال عا بگوی  اگر  گویم  قض غرض شده. بلله اگلر چ لین غرضل   شرائط

ک  د بله داشت د که عل  أی  حالٍ باید به این عم  بشود بله نکوت ک  د  قض غرض انت اما اگر قا ون را جع  م 

شود. و الا شما باید بگویید  م  ه  قض غرضود، این کاین که اگر شرائط مساعدی پیش آمد و درنت بود عم  بش

که در عمام موارد ش هات هم جع  برائت غلط انت چون بالاخره آن حکم واقع  که نر جای خودش هست، آن جا 

 دهد، خب این جا هم همین جور انت. شود با این که خودش هم دارد اجازه م چطور  قض غرض  م 
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ها در ابلاغ احکام و ابلاغ شریعت به یهم السلام از مسؤولیت  که آنعصومین علید عخلف مآیا لازم م  «أو التخلف»

مردم دار د. باید به همه،  ه فقط معاصرین خودشان، به همه عالمیان باید ابلاغ ک  د. اگر ما چ ین چیزی را بپلذیریم 

کله همله شلان هسلت ی بله گردناخب بله، آن هم خب مح  اشکال انت که آیا چ ین مسؤولیت  و چ ین وظیفله

شان در عحت شرایط خاص  خصوصیات و همه جهات را عا آخر الزمان عحت هر شرایط  بیان ک  د؟  ه. شاید وظیفه

 انت. 

ای که ذکلر شلد کله متشرعه این در نیره« یجری ف  نیرة المتشرعة المذکورة»اگر ق ول کردیم « فمث  هذا ال یان»

 ن عحقق پیدا کرد این جاری خواهد شد. این مطلب اول. ار معصومیعد از اعصای که مستحدث انت و بنیره

ب  قد یقال بمن  هذه السیرة لو ا عقدت ف  عصرٍ قریبٍ من عصر المعصومین علیهم السلام کعصر الغی ة الصلغری ملن »

این  شود و آنجا زده م بله یک حرف  این « جمیع المتشرعة من الفقهاء و غیر الفقهاء ف  مسملةٍ عع دیةٍ مح ه کشفل

های  ها همان انت که گفتیم، اما آن نیرهها پیدا شده اینها که بعد از هزار نال، پا صد نال و اینانت که این نیره

که  زدیک عصر غی ت حادث شده مثلاً در همان ن ه مثلاً دویست و شصت، آن وقت پیدا شد و عوی همان اعصاری 

اعصار آن بزرگان بوده. اگر یک نیره متشرعه همگا  ؛ هم فقهاء، هلم نال  که  آن هفتاد که مثلاً  واب اربعه بود د،

هلا  لدارد. اگلر ای که آن مسمله هم فقط و فقط عع دی انت، هیچ ریشه عقلای  و امثال اینغیرفقهاء در یک مسمله

روض رای آن مفلای  هم بده د، همه و هیچ م شم عقهمگان در ن ه دویست و شصت یک عمل  عع دی را ا جام م 

 یست و زما   هم هست که فاصله آن چ ا   با اعصار معصومین  دارد، این جا ممکن انت بگوییم آره ا سان از این 

خواه د وظیفه دی   ا جام بده د دار لد که م  اعفاق همگا   و این که براناس عشرع و عدین و اهتمام به دین و این

ه، این جا بعید  یست که حدس بز یم که این را حتماً از امام قریب به همه و هم غیرفقهاء ده د، همه؛ فقها وا جام م 

ها از امام علیه السلام  ق  کرد د. اگلر یلک چ لین عصر غی ت گرفته شده یا از همین  واب اربعه گرفته شده که آن

 فرمای د بعید  یست. چیزی محقق بشود م 

 ارد؟ اشکال  د س: این ریشه عقلای  داشته باشد چه

ج: برای این که ممکن انت م شمش آن امر عقلای ... همان اشکال  که کردیم، جاهلای  کله ریشله عقلایل  داشلته 

 شود. باشد... گفتیم جای  که ریشه عقلای  داشته باشد احراز صغری برای ما مشک  م 
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 س: ؟؟ 

 ج: امام  یست که ردع بفرماید. 

 ا  د...امام برن عوا  د بهس:  واب که هست د م 

 ج: مگر وظیفه  واب چیست؟ وظیفه  واب ردع کردن انت؟ 

مثلاً حسین بن روح رضلوان الله علیله وقتل  کتلاب  عازه  واب هم ردع ک  د، اعفاقاً این جوری انت،« ب  قد یقال»

ت  ی  د درنعه ک  د بالتکلیف به ایشان ارجاع شد که چطور انت، ایشان این را فرنتاد برای قمیین که فقهای قم مطال

ها هم ب ا بر این   وده که حتماً باید از امام نؤال بک یم. کلمن  راه ایلن انت یا درنت  یست؟ کمن  حت  در زمان آن

بوده که این م ه ... برای این که مردم به این م ه  آش ا بشو د، مردم با آن مم وس بشو د و رایل  بشلود، ح لرت 

 ه این را ا جام بدهید. همان طریقل  ک ید، فرماید که  ه، از من نؤام 

لو ا عقدت ف  عصرٍ قریب »به دو شرط؛ یک: « لو ا عقد»این نیره یع   نیره متشرعه « ب  قد یقال بمن  هذه السیرة»

من جمیع المتشرعة ملن »اگر این در آن زمان م عقد بشود « من عصر المعصومین علیهم السلام کعصر الغی ة الصغری

ها، ای که عع دی محض انت مث  این که همه آنآن هم در یک مسمله« مح ة ف  مسملةٍ عع دیةٍ هاءغیر الفق الفقهاء و

فهمیم ایلن ک  د، خب این جا مل بی یم مثلاً اگر فلان عم  عوی  ماز ا جام بشود همه نجده نهو م همه متشرعه م 

دین هم که هست د، عشریع که رفت د؟ متاز کجا گ شود کهنجده نهو یک امر عع دی محض انت دیگه، پس معلوم م 

شلود کلرده های  که در برهان إ    گفتیم، عشریع که  م شود غفلت داشته باش د، هم آنشود بک  د، همه هم  م  م 

شود غفلت کرده باش د. و فرض این انت که دلیل  هم در باب  یست که بگوییم فقهلاء از آن دلیل  باش د، همه  م 

ز  د، پس ب ابراین این جا بعید  یست که آن حدس بیاید، آن حسلاب دار د این حرف را م آن دلی   ها ازاینگفت د 

 احتمالات بیاید. 

لق  لاه و عمل لا علل  »به آن دلی  « لو ظفر ا»که « عن وجود دلی ٍ معت رٍ»ک د این جا این نیره کشف م « کشفت»

از آن این را فهمید د که آن دلی  اگر به دنت ما  رنیده که هادنت آنشود یک مطل   از شارع به معلوم م « ط قه

گفتیم؟ از رنید همین را مل فهمیم که اگر به دنت ما هم م گفتیم. این را از کجا م رنید ما هم همین را م هم م 

کله علو ملال  انلت باب حساب احتمالات انت که آقا همه فقهاء، همه مردم این را فهمیده باش د این دیگر چه احت
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ی  عو غیر این مفهم . این یک احتمال  یشقول  انت که ا سان اطمی ان به خلافش دارد. اگر همله ایلن جلوری بگو

شود که آن عصر این چ لین فهمید د، فرض این انت. پس ب ابراین این اطمی ان به حسب حساب احتمالات پیدا م 

اگر اجماع فقهاء عصر غی ت صغری بر املری  ه. فرمودهیاء فرمودانت. بلکه یک مطل   بالاعر از این مرحوم آقا ض

بود  ه نیره متشرعه که فقهاء و غیرفقهاء، فقط فقهاء. ایشان فرموده اگر فقهای عصر غی ت بر یک امری اعفاق داشت د 

ز کله ایلن ا ک یمز یم، یع   اطمی ان پیلدا مل و ادعای اجماع کرد د، ایشان فرموده ما در آن جا باز حدس قوی م 

 ت. شارع ان

 س: همان عصر قریب به معصوم دیگه؟

 ج: بله عصر غی ت صغری. 

دا لد، بله خلاطر هملین کله های غی ت صغری را حجلت م فلذا ایشان اجماعات غی ت صغری را... ادعای اجماع

 فرماید...م 

امیلة و ا عقلدت خصوص الاملا نیرة  ثم إ  ه إذا لم ع عقد نیرة المسلمین جمیعاً عل  ش ءٍ و»مطلب نوم: « ثم إ  ه»

که این امر نوم اگر به ع لوان  «نیرة بعض المصائب الانلامیة الأخری مثلاً ف  زمن الائمة المعصومین علیهم السلام

شود یک ع  یه چون مربوط به حجیت نیره مستحدثه  یست، یک امری انت، یک مطلب نوم  که این جا گفته م 

ان معصومین، معاصر با معصومین بود اما  ه مال همه مسلمین بلود، و ای در زمر یک نیرهو آن این انت که حالا اگ

ای داشت د ولل  ایلن نلیره ها مثلاً یک نیرهها مثلاً یا شافع  ه مال امامیه بود بلکه مال یک مذهب خاص، ح  ل 

معصلوم  شلف از قلولیلن نلیره کعوا یم بگوییم امعاصر با امام صادق علیه السلام بود این جا در بعض فروض م 

ک د. در چه فرض ؟ در آن فرض  که این نیره راجع به یک عمل  انت که این احتمال عقلای  وجود دارد که اگر م 

بی لد کله الان شو د، همین جور عم  خواه د کرد. مثلاً امام علیه السلام م ها هم م تلا به همین م ردع  ک یم شیعه

ها ها با شیعیان مختلط هست د، که اگر ردع  ک د، به شیعهه انت که ایناین مسمل شان بررهاین مذهب شافع  الان نی

ک د، ولل  اگلر شود. ولو الان شیعه این عم  را  م همین کار در شیعه رای  م  کم گوی د این کار  ادرنت انت کم

بی  لد کله... فلرض قها م ف مثلاً ال بز یم.ک د مثلاً عوی همین زمان خودمان مثکم نرایت م جلوی آن را  گیر د کم

ک  لد های  که دار لد ز لدگ  م ک  د و زرعشت های  که عوی ایران ز دگ  م بی  د مسیح ک ید فقهای زمان ما، م 
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ها گوی لد اگلر ملا... الان شلیعهز  د فرض ک ید، که م پوش د مثلاً کروات م ها الان یک مدل ل اس خاص  م این

ها هم همان جور ک د. اینکم نرایت م ز  د ول  اگر جلوی آن را  گیری فردا کمب  م ر آن مذاه، مردم غیز  د م 

گوید خلب حلالا کله خواه د شد. این جا آیا وظیفه  یست به این مردم هشدار بده د که این راه درنت  یست؟ م 

رف خواهد شد، متداول خواهلد ن جا متعاها ایآن ها  گوی  همان روشبی  ، اگر الان به آنپوش د.  ه وقت  م  م 

گوییم خصلوص نلیره متشلرعه معاصلره بلا انت که جلوی آن را بگیریم. حالا این جا هم م  شد. این جا وظیفه

معصوم ولو مال همه مسلمین   اشد، چون اگر مال همه مسلمین باشد خب امامیه هم داخ  آن انلت، و هلم چ لین 

شلود کله مذه   انت که اگر جلوی آن را  گیریم این باعلث م  ل  مال یکهم  یست ونیره مال خصوص امامیه 

فرماید ایلن کم به همین م تلا خواهد شد. این جا وظیفه شارع این انت که جلوی آن را بگیرد. فلذا م امامیه هم کم

 های متشرعه حجت انت. این یک ع  ه  انت که باید ق لاً ذکر بشود. نیره

عل  ش ءٍ و لا نیرة خصلوص الامامیلة و ا عقلدت نلیرة بعلض الملذاهب ثم إذا لم ع عقد نیرة المسلمین جمیعاً »

آن نلیره « مثلاً ف  زمن الائمه المعصومین علیهم السللام و کا لت»غیر امامیه مث  شافعیه مثلاً. « الانلامیة الأخری

و للم »در معرض نرایت انت ول  در علین حلال « ف  معرض السرایة ال  اصحاب ا الامامیة»بعض مذاهب أخری 

ردع  کرد د مع امکان آن ردع، عقیه و چیزی هم   وده که  توا  د به خاطر « یردعوا علیهم السلام ع ها مع امکان ذلک

کشف ذلک عن ام اء آن نیره بعض مذاهب بل فس ال یا لات المتقدملة فل  السلیر »آن. امکان ردع هم بوده باشد 

ای انت عقلائیه گفتیم اگر یک نیرهزدیم م آن جا هم همان حرف را م  ان بیا اع  که آن جا داشتیم،هم« العقلائیة

که در معرض این انت که نرایت بک د به شرع، ولو الان هم نرایت  کرده ول  در معرض نرایت کردن انلت. آن 

 رد. فرماید این راه درنت  یست که بعداً جلوی نرایت را بگیجا هم امام م 

 شود گفت؟س: در زمان غی ت هم چ ین چیزی م 

 عوا یم این حرف را بز یم. ج:  ه، در زمان غی ت  م 

بله، حالا ممکن انت کس  بگوید در آن هفتاد نال که آن جا هم برای ما روشن  یست که آیا آن جلا وظیفله املام 

  چیست؟ در عصر غی ت ممکن انت وظایف امام در عصر غی ت مختلف بشود.
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س: اگر اعخاذ موقف  ک د در برابر این نیر دیگر مذاهب و همین جور در نیر  عقلائیه، این جا همان جور فرمودید 

 اص  وجود دارد، اص  این انت که نیره حجت  یست،...

که نیره  شود اینای که آن جا آورده م ها را بز ید، شما باید آن ادلهعوا ید این جا این حرفج: ب ی ید شما الان  م 

گوی د نلیره عقلائیله حجلت ها م کر هست د م ها را ردع ک ید، بله آن جا هم بع  عقلائیه حجت انت بتوا ید آن

 عوا د ناکت باشد. گوییم آقا اگر نیره باشد شارع  م ای که آن جا گفته شد م  یست ول  اگر آن جا به آن ادله

 س: این به همان ملاک انت. 

 انت. هاج: ملاکش همان

خواهیم بگوییم یا همان مطل   انت که گفتلیم ایلن جلا حالا خوب دقت ک ید ب ی ید مطلب جدیدی م «  عم»خب 

 عم نیرة الامامیة الم عقدة قری اً من عصر المعصومین علیهم السللام فل  »ظاهراً عکرار شده، دو خط عکراری انت. 

این دو خلط « دلی ٍ معت رٍ حت  ع د ا فتکون حجة بهذا الملاکمح ة فقد یقال بم  ها عکشف عن وجود  مسملةٍ عع دیةٍ

این عین آن انت دیگر، همان علین آن مطللب آن جلا « ب  یقال»عکرار همان چیزی انت که در صفحه ق   گفتیم 

 عکرار شده، این دو خط باید حذف بشود. 

یگه بحث نیره متشرعه پایان یافت. خب مقام چهارم که آخرین مقام انت، د« المقام الرابع: حجیة اعکاز المتشرعة»

ما در ک ار نیره متشرعه یک چیز دیگر را هم گفتیم داریم و آن ارعکاز متشرعه انت. ارعکاز یع ل  چیلزی کله در 

ها یک امر شرع  مرعکز شان انت، در مغزشان انت، در ضمیرشان انت. آیا اگر در ذهن متشرعه و در ضمیر آندل

شان هست که بلله اگلر به آن  شده یع   مورد پیدا  کرده که عم  بشود، ول  عوی ذهن شده ولو هیچ وقت عم  هم

شان انت که یع   اگر فلان طور شد شرعاً باید فلان کار را کلرد، فلان طور شد باید فلان کار را کرد، این عوی ذهن

بی یم عوی ذهن همله ن هست ول  م ای دارد،  ه روایت  دارد،  ه اجماع  بر آاین عوی ذهن همه هست، ال ته  ه آیه

این مسمله وجود دارد. مثلاً عوی ذهن همه وجود دارد که اگر یک وقت  جوری بشود که اگر بخلواهیم ملاه رم لان 

ای کله روزه بگیریم دین از بین خواهد رفت، یک وقت یک چ ین چیزی پیش آمد، باید روزه  گیریم. یا این مسلمله

گفت د حفظ  ظام گفت د چ ؟ م ظام امرش دائر بشود حفظ  ظام با عرک صلات موقتاً م فرمود که اگر حفظ  امام م 

مقدم انت. آیه داریم، روایت داریم اما ارعکاز متشرعه انت، این عوی ارعکاز متشلرعه وجلود دارد کله اگلر  ظلام 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 69

ه ح  بروم یا علزت مسللمین از انلام  بخواهد امر متوقف بشود، امر دائر بین این دو عا بشود یا اگر امر دائر شد ک

بین برود، این عوی ارعکاز وجود دارد که آره این جور  یست که دین بیاید چه کار ک د؟ بیاید عزت ک  مسلمین را با 

گوید یک نال ح   روید عزت محفوظ باشد بعداً بروید ح  را ا جام بدهیلد. یک نال ح  رفتن فدا ک د، خب م 

هلا علوا یم بگلوییم ایناز متشرعه وجود دارد بما أ هم متشرعه وجود دارد، آیلا م یک چیزهای  انت که عوی ارعک

عوا یم بگوییم. به بعض آن، گوید آره. به  فس بیان... به بعض بیا ات انس ثلاثه م حجت انت یا حجت  یست؟ م 

شهادت عمل  بود، این جا  عوا یم بگوییم. راه آخری چ  بود؟ ه به ک  آن. خب معلوم انت به آن راه آخری که  م 

شان مرکلوز انلت. ای در ذهنشان انت، یک ق یهک  د که شهادت عمل  بده د، فقط عوی ذهنکه عملاً کاری  م 

آید، راه دوم چ ؟ این بود که شارع در مقاب  این نکوت کرده، این ذه یت را... بلر ایلن راه پس شهادت عمل   م 

ها وجلود دارد و ممکلن اه دارد کس ... اگر امام خ ر دارد چ ین ذه یت  در ذهندوم بعید  یست بگوییم آره. یع   ر

 انت یک وقت  براناس این عم  ک  د، حالا عا ب ی یم. 

 س: ک  در معرض امام بوده، ک  ملامح آن مشخص بوده؟

ای و چ لین لهج: اگر ملامح آن باشد و امام به علم غیب بدا د که این عوی ذهن متشلرعه وجلود دارد، چ لین مسلم

 مطل   وجود در ذهن متشرعه وجود دارد. 

خواهلد. آید که بالاخره این ب ا عقلاء این ارعکاز عقلای  املرع حلادثع، عللت م و اما راه اول  چ ؟ بله راه اول م 

ن انت شود این ارعکاز عقلای  پیدا شده، این ارعکاز از کجا پیدا شده؟ فرض ایعلت که  م ای انت دیگر، ب پدیده

 که م شم عقلای   دارد، یک امر عع دی شرع  انت. 

علوا یم بگلوییم بله خلاطر آن انلت و ها که  لدارد، پلس  م خب این امر پیدا شده در اذهان، م شم عقلای  و این

عوا یم بگوییم خودشلان عشلریع کرد لد و بله شان چ ین ب ای  را دار د،  م عوا یم بخواهیم چون براناس عشرع م 

شان این را مرعکز کرد د، پس قهلراً ها غفلتاً همین جور عوی ذهنشود گفت اینع  س ت داد د، از آن طرف  م شار

آیلد. راه   دارد جز این که از ک  علق  کرده باش د؟ از شارع علق  کرده باش د. پس آن برهان اول در ایلن جلا م 

 بفرمایید.  حالا بخوا یم، عط یق هم بک یم اگر نؤال  بود بعد آن وقت
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ای کله معاصلر بلا ارعکلاز متشلرعه« لا اشکال ف  حجیة ارعکاز المتشرعة المعاصرین للمعصومین علیهم السللام»

ب فس الاناس الأول المتقدم ف  حجیلة القسلم الأول ملن »معصومین علیهم السلام هست د لا اشکال در حجیت آن 

اذ ال رهلان الإ  ل  » دارد ول  امرش بحط شرع  انلت.  قسم اول آن جای  بود که م اشئ عقلای « نیرة المتشرعة

و أما الاناس الثا   فهو جارٍ ه ا إن ب ی ا ف  ال اب الأول »بدون هیچ فرق  که عوضیح دادم. « المذکور جارٍ ه ا ای اً

اگر  ابحاث ق  ، اگر ما در ارعکازات عقلای  در« عل  جریا ه بال س ة ال  الارعکازات العقلائیه اذا لافرق بین المقامین

گوییم؛ ارعکازات متشرعه به ها حجت انت. خب این جا هم م در ارعکازات عقلای  گفتیم، اگر شارع حرف   زد آن

شلان گوید آقا وقت  که ارعکاز عقلای  هست وللو در عم گوید؟ م  فس آن بیان حجت. آن جا چرا مثلاً کس  م 

های معصومین در ارعکاز عقلای  این شارع ق ول  دارد مثلاً عوی زمانشان هست، اگر الان  یست ول  در ارعکازات

شان بود که اگلر یلک ز یم، با این ابزار، ول  عوی ذهنها را با گاو و ونائ  آن روز شخم م بود که ما امروز زمین

روشن ک یم همین  روزی یک چیزی ابداع بشود، اختراع بشود که بدون این که ما خودمان بخواهیم این کار را بک یم

شود، شود، این جور احیاء باعث عملک م شان بود این هم باعث عملک م جور برود زمین را شخم بز د، عوی ذهن

ک لد کله حلالا ملا ایلن ونلیله را خودملان شان این بود که فرق   م ولو در خارج هم چیزی   وده اما عوی ذهن

هلا را شلخم بز یم یا یک کاری بک یم همین جور خودش بلرود این بچرخا یم ب ریم یا  ه این جا ب شی یم یک دکمه

ک د دیگر. اگر این عوی ارعکاز متشرعه، عقلاء باشد و شارع بدا د کله چ لین چیلزی شان فرق   م بز د. عوی ذهن

باشلد ها خواهد شد و براناس این حکم خواه د کرد و شارع ق ول  داشته به اینعوی ارعکازشان هست و بعداً م تلا

خورد باید چه کار ک د؟ ردع ک د، بگویلد ایلن به درد  م  ها ان اب عملک  خواهد بود، این جور احیاءهاکه  ه، این

درنت  یست. آن جا به این بیان کس  ممکن انت بگوید ارعکازات حجت انت. خب اگر این بیان را آن جا ق لول 

آید. پس این بابین در حقیقلت هما  لد هلم این جا هم  م  آید دیگر. اگر آن جا ق ول  کردیکردیم این جا هم م 

 ما د. م 

ا دازد ده علن اش مختلف انت، مثلاً الان یک عور م س: الان مثلاً ارعکازاع  که اصلش وجود داشته م تها محدوده

 ک د. ماه  را ؟؟ م 

 ج: آیا عوی ارعکاز بوده یا   وده؟ 

 س: عوی ارعکاز اص  ؟؟
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 شود. پس به همان ا دازه اصلش حجت م ر، ج: پس   وده دیگ

 س: پس باید یک قیدی هم بز یم. 

 خواهد. ج:  ه قید  م 

 س: ارعکاز به ا دازه ؟؟

گوییم ارعکاز موجود. شما در مازاد آن دارید عشکیک فرمایید. م ج:  ه، این قید، یک قید عوضیح  انت که شما م 

ای انلت کله ایلن فرمایید ارعکاز در محلدودهجود اگر ردع  شد، و شما م گویید   وده دیگر. ارعکاز موک ید م م 

اش جوری   اشد. مازاد بر این برای ما محرز  شده قهراً. ارعکاز موجود محرز اگر ردع  شد، اگر آن جا در عقلائیله

 گوییم حجت انت. اش هم م گفتیم حجت انت در متشرعیه

لأن  »شلود، چلرا؟ در ارعکاز دیگله جلاری  م « باشد، این فغیر جارٍ ه ا که شهادت عمل « و اما الاناس الثالث»

گوی لد خ لر به این دیگر  م « فلایصدق علیه الاخ ار و الشهادة العلمیة اصلاً»أی خالص « الإرعکاز امرع ذه  ع بحط

. همه ایلن ق لیه ک دداد، شهادت عمل  داد. این عوی ذه ش انت، یک ق یه مرکوز انت، به کس  هم که ابراز  م 

 عوی ذهن خودشان مرکوز انت.

س: الان حاج آقا این ارعکاز متشرعه به این که در نرایت  جانت رطوبت شرط انت این شهادت عملل   یسلت. 

حکمش  شان که بر اثر نرایت  جانت رطوبت شرط انت،این که متشرعه زمان معصومین هم مرعکز بوده عوی ذهن

 شان  یست؟ طوبت شرط باشد، این شهادت عمل چیه،  ص هم که  داریم که ر

 ج:  ه. 

 س: چرا  یست؟ 

 ز  د که. ده د، حرف   م ج: شهادت که  م 

 س: ؟؟
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شود. ب ی ید ارعکازات به دو قسم انت، بلکه ممکن انت بگوییم ز یم آن هم روشن م ج:  ه، اما الان یک حرف  م 

ای برای ت و لم یتجسد ف  العم  اصلاً، چون هیچ ظرف  و زمی هنه قسم انت. یک ارعکازاع  که در ذهن عقلاء هس

شان هست که... این یک قسم. قسلم دوم آن جلای  انلت کله این که در خارج پیدا بشود پیدا  شده ول  عوی ذهن

که دهد. مث  این در ارعکازشان این انت شان هست و این ارعکاز به عمامه و کماله به عم  ا جام م ارعکاز در ذهن

شلان عوا د اعتماد بک د و عوی عم  هم این جور شده. قسم نوم این انت که یک چیزی در ذهنآدم به آدم ثقه م 

گوی د احیاء در مثلاً یک مرعکز انت، بخش  از آن به عم  ا جامیده، بخش  از آن به عم   یا جامیده. مث  این که م 

عوی اعراف عقلائیه عالم همین جور انت دیگلر کله احیلاء ای احیاء اراض  موات این باعث عملک انت، محدوده

شان این انت، یلک مقلداری از ای عوی ذهنموجب عملک انت. خب اما یک بخش  از آن به عم ... به هر ونیله

یا در آع   ونائ  عا امروز و یا اعصار معصومین به عم  ا جامیده بود، ول  یک بخش  که با عراکتور  یا جامیده بود،

ای را م تشر ک  د و مثلاً یک هکتار زمین این اشعه وارد ایلن زملین مان ممکن انت با اشعه باشد، یع   یک اشعهالز

ک د بدون این که بخواه د شخم بز  د، بدون این که بخواه د چه کار ک  لد. که شد آن را آماده برای کشت و زرع م 

یتجسد بالعم ، یا بله ه این هم درنت انت ول  ه وز لمها هم عوی اذهان عقلاء عوی ضمیرشان این انت کخب این

 انت.  یترجم، عرجمه  شده، برگردا ده به عم   شده، فقط عوی ذهنقول شهید صدر بع   جاها لم

ا جامده و در زمان معصومین بوده که دیگه حالا ما احتیاج  لداریم بگلوییم ارعکلاز خب آن جاهای  که به عم  م 

شود حجت دیگر. اما آن مقداری شود، م شود، نیره عقلاء م خودش نیره متشرعه م  حجت انت، خب آن عم 

که به عم   یا جامیده و همین جور به  حو ارعکاز باق  ما ده و بخش  از آن عمل  شده، و بخش   شده آیا آن هلم 

گویلد بایلد د که متشلرعه م گوییم آره به همان بیا   که گفتیم دیگر. حالا این که شما گفتید، گفتیحجت انت؟ م 

« اذا اصاب ثوبک الکللب رط لاً» دارد « اذا اصاب ثوبک الکلب فاغسله»رطوبت مسریه باشد، آن روایاع  که گفته 

گوید که اگر کلب خشک بود، ل اس هم خشک بود به آن برخورد کرد باید بروی بشوری، این را ول  هیچ کس   م 

رو لد بشلور د. پلس در عمل ... و ها وقت  خشک باشد  م برگشته، یع   آن ک یم، پس به عم با ارعکاز مقید م 

یا چه و چله، همله « اذا اصاب ثوبک الکلب»گوید علاوه بر این که به خاطر این ارعکاز عرف  عمام روایاع  که م 

 فرمای د...شود به آن ارعکاز و آن قری ه ل ی ه. خب م ها عقیید م آن

 اش چه طور در ذهن متشرعه همه س: ارعکاز ذه   بحط ما



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 73

 ج: چیه؟

شان این ارعکاز ذه   را دار د شان یا ج س: ارعکاز ذه   بحط  که فرمودید در ذهن همه که  یست، که بگوییم ک 

 و فلان، ؟؟ عوی عقلائیه چرا، 

کله واجلب  های  برای شما زدم، عوی ذهن همه مشترعه این انت که اگر ح  رفتن یک نال برای کسلا  ج: مثال

 بی د. ها اگر بخواه د برو د ح ، دین ضربه م الح  شد د و انتطاعت پیدا کرد د این

 س: خب این اهم و مهم انت، عقل  انت. 

 دا م این ارعکازی انت که شارع این را اهم قرار داده. همین ارعکاز ولو به عم   یا جامیده باشد. ج: م 

 متشرعه گفتیم در احکام... س: این ربط  به حکم شرع  محض  دارد،

 ج: بله به ع وان شرع انت، دیگران که به این کاری  دار د که. 

 ک  د، هر کس  که باشد.اهم و مهم م س: 

ج:  ه، این که این قید را داشته باشد که بگوید این قید را دارد و در این صورت شارع راض  انت و حل  را حلرام 

دا د،  ه این که فقط عزاحم بین دو علا. گر، این در ارعکاز وجود دارد. حرام م دا د، این یک حکم شرع  انت دیم 

 حالا عین ع ارت را بخوا یم الان اذان انت، بعد خدمت شما هستیم. 

اصللاً در خلارج « بین الارعکاز الذی لم یتجسد فل  الخلارج اصللاً»که گفتیم حجت انت. « و لافرق فیما ذکر ا»

که بیان إ    « فنن  ال یان الأول»ها که زدم. بع ش مث  مثال همان احیاء و این« عجسد بع هأو »عجسدی پیدا  کرده، 

کملا »در آن که عجسد پیدا  کرده جاری انت، « جاریاً فیما لم یتجسد م ه»که عدم ردع شارع باشد « و الثا  »بود 

یمکن التمسک لحجیته بالسیرة »ملیه شده آن مقداری هم که عجسد در عم  پیدا کرده و نیره ع« أن  المقدار المتجسد

آن مقداری که عجسد پیدا کرده شده نیره عملیه، خب از باب این که عمل  انلت داخل  در « العملیة من المتشرعه

 شود. ها را هم م الان گفتیم که آن شود. آن مقداری که ه وز متجسد  شده و در ذهن انت،بحث ق   م 

خب «  ه ارعکازهم بم اط عشرعهم و عدی  هم  فس الکلام المتقدم ف  نیرعهم العملیة فتذکرثم إن  الکلام ف  احراز کو»

شان انت این بما أ  هم متشرعون و مهتمون بالشلریعه انلت. این جا آیا از کجا بفهمیم این چیزی که مرعکز در ذهن
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ر بحطه باشد خب روشن انت، های  انت که در نیره عملیه زدیم که آن جای  که اگحرف در این باب همان حرف

های  عقلای  داشته باشد در  هایت گفتیم احراز این که از شلرع گرفت لد عوا یم بفهمیم. اما آن جای  که ریشهزود م 

مشک  انت. فلذا این جا هم آن ارعکازاع  که م شم آن ممکن انت امور عقلائیه باشد احراز این که بدا یم ایلن بلر 

کاز عقلائ  متشرعیه هست مشک ع. چون ممکن انت  ه، همان بیا   که دیروز داشلتیم. ایلن این ارعکاز عقلای  ارع

 بحث بحمدالله عمام شد، ان شاء الله ال اب الثالث قاعدة لو کان ل ان. 

  

 7جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

انت. حاصل  « لو کان ل ان»فرمای د قاعده به خصوص بعض فقهاء کثیراً به آن انت اد م ر فقه یک  از قواعدی که د

مفاد این قاعده این انت که اگر چ ین حکم  وجود داشت؛ وجوباً، عحریماً، شرطاً، جزئلاً، حکلم وضلع  باشلد یلا 

ن، بین ملردم و بایلد املر متدی یعکلیف  باشد، اگر چ ین حکم  وجود داشت، وجود آن ملازمه داشت با اشتهار بین 

شد، و بما این که این آشکاری، این وضوح، این اشلتهار وجلود  لدارد پلس معللوم ظاهر و آشکاری برای همه م 

گلوییم طللوع فهمیم که   وده. مثلاً م شود آن   وده چون وجودش ملازمه دارد با این اشتهار، از عدم اشتهار م م 

فهمیم خلب طللوع هلم بی یم روزی وجود  دارد و هوا عاریک انت مل اگر م  د روز،خورشید ملازمه دارد با وجو

شود اگر گفتن اقامه و اذان در عمام صلوات یومیه یک امر واجب لازم  بود کله  شده. این جا هم این. مثلاً گفته م 

د، وزان رکلوع، وزان وره حمشد وزان ن ماز بدون آن باط  بود این ل ان و اشتهر، اگر چ ین چیزی بود وزان آن م 

خواه د  ماز بخوا  د، این شد چون همه م تلا هست د، همه م نجده، اگر این عوی  مازها واجب بود خب آشکار م 

یک چیزی   ود مخف  بشود، یک عده بدا  د، یک عده  دا  د. این حکم در اثر شلدت ابلتلاء همگلا   بله او یلک 

شود وجوب  دارد. این دلی  خیل  جاها ما این که  شده پس معلوم م شد ف حکم  انت که اگر بود باید آشکار م 

شود، دیگر شلک  گیرد، چون واقعاً خودش موجب قطع م  افع انت و دیگر مراجعه به برائت و اصول عملیه را م 

تیم رو بله ق لر ز بایسلما د. مثلاً الان اگر از شما نؤال بک  د آیا واجب انت که مام ق   از هر  مابرای ما باق   م 
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گوییلد دهید؟ م شریف پیام ر یک نلام به پیام ر بدهیم بعد وارد  ماز بشویم، واجب انت. شما الان چه جواب  م 

ک یلد، قطعاً واجب  یست. اگر چ ین چیزی لازم بود در  ماز، ل ان و اشتهر. برای عدم وجوب آن برائت جلاری  م 

گوییم که ما اشتهار، حالا که اشتهار پیدا  کرده  یست. پس این جاها  م  شته بایقین داریم چون این حکم ملازمه دا

ک یم که واجب انت یا واجب  یست، رفع ما لایعلمون.  ه، این جاها همین که لم یشتهر به  حو ش هه حکمیه شک م 

 و لم ی ن، دلی  بر این انت که  یست و   وده انت. 

یک  از آن فقهای  که بسیار به این قاعلده «  من الفقهاء ف  جملةٍ من المسائ یرواحدٍمقدمةع انتدل غ» فرمای د که:م 

به این قاعلده خیلل  جاهلا  «لو کان ل ان»، «لو کان ل ان»فرماید محقق خوی  انت. خیل  جاها در فقه عمسک م 

 ایشان انت اد فرمود د. 

 ک د؟ س: ثمره عمل  پیدا  م 

 ج: چرا دیگه. 

 س: ؟؟ 

رند. حالا اگر شما در برائت شرع  هم مث  بع   از فقهاء م اقشه کرد د و   هست  وبت به برائت  م یت  دلج: وق

 افتید دیگر. ای شدید دیگر گیر م حق الطاعه

 های دیگرش این  یست که....س: یک  از عفاوت

تات آن حجت انت، از باب این که مث ک د  ه از باب این ج: این جا چرا، چون به مث تات این یقین آدم یقین پیدا م 

 آورد. که یقین به این یقین به لوازم م 

« یعم  به الإبتلاء»آن مسائل  که این ویژگ  را ال ته دارد که « انتدل غیر واحدٍ من الفقهاء ف  جملةٍ من المسائ  الت »

ارد فللذا شلرط اعملال ایلن جود  دای وو الا مسائل  که ابتلاء به آن عموم  و همگا    یست آن جا چ ین ملازمه

 قاعده جای  انت که آن مسمله یعم  به الابتلاء باشد. 

أن  علدم اشلتهار شل ءٍ و علدم »که حاص  آن قاعده این انلت کله « حاصلها»که « بقاعدةٍ»ک  د خب انتدلال م 

دلی ع علل  » ء ر آن شاین که مقصود از این ش ء همان احکام انت، احکام عکلیفیه یا وضعیه. و عدم ظهو« ظهوره
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اگر ثابلت بلود و وجلود داشلت « لو ث ت»آن ش ء به جوری که « فیما اذان کان»در کجا ال ته؟ « عدم ذلک الش ء

شد برای همگان. حالا یا بگوییلد بلرای همگلان یلا شد، ظاهر م شد، واضح م هرآی ه این م ان م « ل ان و ظهر»

 آید.صوصیاعش بعد م این خ بگویید برای خصوص فقهاء که این عوضیحات و

تل  فیقال إن  الإقامة للصلاة من الاموری الت  یعم  به الإبتلاء ب  ی »اقامه در مقام اذان. « و ذلک مث  وجوب الإقامة»

گوییم برای این انلت این که عل  الاق  هم م « بها ک  مکلفٍ ف  ک  یومٍ خمس مرات عل  الأق  فلو کا ت واج ة

« فلو کا ت واج ة»صلواع  به گرد ش باشد بیشتر از پ   بار مورد ابتلاء او واقع بشود. ق ای  که گاه  ممکن انت

ل ان ذلک و اشتهر ب  صار وجوبه »شد اگر اقامه یک امر واج   در  ماز بود به حیث که   ودن آن موجب بطلان م 

شد کله همله  ء از واضحاع  م ب آن شبلکه در اثر ابتلاء همگا   به آن وجو« من الواضحات الت  یعرفها ک  احد

پلس « فکیف لم یشتهر ذلک و لم یت ح و لم یلتزم بوجوبه عدا  فرٍ یسیرٍ ملن الاصلحاب»ش اخت د آن را. افراد م 

چگو ه شده که مشتهر  شده و مت ح  شده و ملتزم به وجوبش  شده مگر عده کم  از فقها و اصحاب. پس ب لابراین 

گوی د... و مشهور مردم و مشهور مسلمین، مشهور امامیله،  شلده مشهور فقهاء م  ست د وهمین که عده کم  ملتزم ه

ای را داشت. خب خیل  جاها هست که بله هملین ملا شود واجب  یست چو اگر وجوب بود چ ین لازمهمعلوم م 

در  ملاز بشلویم خلواهیم م تقل  ک یم مثلاً عک یرات، عک یراع  که برای هر عمل  به عمل  دیگلر کله م عمسک م 

شود عک یر بگوید برود نجده، از نجده اول که عک یرات وارد شده که عک یر بگوید و برود رکوع، از رکوع که بل د م 

شود عک یر بگوید برای نجده ثا یه. بع   از فقهای معاصر هم احتیاط واجب شاید کرد د، معاصری که حالا بل د م 

که اگر این واجب بود ل ان و ظهر، این مورد ابتلاء همه انلت، پلس  ین انتبه رحمت خدا رفت د. خب جواب بقیه ا

آن روایاع  که امر به عکلیف کرده معلوم انت امر انتح اب  انت و الا ل ان و ظهر. یا در نجده علاوت. بع   فقهاء 

آخر، این در نجده علاوت بایلد  اً، عاگوی د در نجده علاوت این لااله الا الله حقاً حقاً لا اله الا الله ایما اً و عصدیقم 

خوا ده بشود، احتیاط واجب کرد د. جواب این انت که بابا درنت انت این حدیث دارد و لکن اگر این واجب بود 

شود نجده علاوت این چیزها را  لدارد، بلله به همگا   انت این ل ان و ظهر، معلوم م و نجده علاوت هم که م تلا

 ها مستحب انت. این
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انم این قاعده را گذاشت د قاعده لو کان ل ان، چرا؟ برای خاطر این که در « ت هذه القاعدة بقاعدة لو کان ل انو نمی»

ای انتث ائیه شد، یک ق یهگوییم اگر بود باید آشکار م شود. م فرآی د انتدلال همین لو کان ل ان به کار گرفته م 

 ی ن فالمقدم مثله، پس مقدم هم  یست. لکن لم ل ان وگوییم لو کان آن حکم دهیم م عشکی  م 

 س: ؟؟؟

ج: بله، قهراً اگر این در عصر معصومین این وجوب گفته شده بود، این حرمت گفته شده بود ل ان. ال تله ایلن قاعلده 

فلین و اختصاص   دارد انتفاده کردن از آن به عصر معصومین، به این مع ا. و در فقه چرا. ولل  املروز هلم ملا مکل

گوییم اگر فتوای مرجع عقلید ملا ایلن بلود عوا یم عمسک ک یم مثلاً م مقلدین علما به این قاعده در یک جاهای  م 

 شود فتوای او این  یست. ل ان و ظهر، پس معلوم م 

 ...عوا د باشد، اگر یقینآور م س: این که به  فسه حجت  یست، فقط یقین

 ما یقین بیاورید. برای شج: فکف  به شرفاً و فخراً که 

گاه  در کتب فقهیه این ع ارت را « و نمیت هذه القاعدة بقاعدة لو کان ل ان و قد یع  ر ع ها بعدم الدلی  دلی  العدم»

ای،  له گوی د عدم الدلی  دلی  العدم. همین که دلیل  بر این مسمله..  ه آیلهبر د که م به جای لو کان ل ان به کار م 

ای، یلک اش این بلود کله یلک آیلهشود  یست، اگر بود لازمهای، هیچ   یست معلوم م متشرعیهنیره  روایت ،  ه

 خود دلی   داشتن دلی  بر این انت که... شد. همین که دلی   دارد،ای، این برای این پیدا م روایت ، نیره متشرعیه

براناس ظاهر که وجلوب انلت افتلاء ت ول  س: .... بحث این انت که اگر... و ظاهر روایت هم وجوب جمعه ان

  شده، 

 ج: در چ ؟

و عمکیدات فراوان، م تها هیچ فقیه  در طول عاریخ مثلاً اغتس  یوم الجمعة  س: روایاع  ظاهرش وجوب جمعه انت،

براناس آن حکم به وجوب غس  جمعه  کرده، ایشان باز هم به همان قاعده انت اد کرده. روایت وجود که ظاهرش 

 ...هم
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جای  بلود کله  ها، همینهای  که زدم برای نجده چ  و عک یر و اینگویم روایت. عازه من هم گفتم، مثال ه  م  ج:

 ها وجوب بود ل ان و ظهر.گوییم اگر این وجوب بود، مفاد اینروایت دارد، ول  م 

 فهمیم  یست؟ س: پس این ظاهری که ما م 

شود بر این که این افع  را باید حمل  بلر وب  یست پس قری ه م ریم وجج:  یست. پس آن وجوب  یست. یقین دا

 انتح اب بک یم. 

 س: انتان در... لو کان ل ان، مقدار بیا ش آن چیست؟ 

 شد، این بان و ظهر یک مع ا دارد. ج: مقدار بیان  ه، یع   اشکار م 

 س: ؟؟ 

رای همه متشرعه؟ برای خصوص فقهاء؟ برای همگان؟ کجا؟ بگوییم، بعداً ان شاء الله خواهد آمد ل ان در ج: حالا م 

ک د؛ ل ان للفقهاء، یا ل ان لک ال لاس، یلا گوییم. این ملازمه وجود دارد که اگر این بود ل ان، حالا جابجا فرق م م 

ن برای آواهیم بگوییم بین این و این آشکار شدن یا ×ک د. بالاخره م ه خصوص متشرعه، این جابجا فرق م ل ان ب

یا برای آن یا برای آن به حسب موارد ملازمه انت. وقت  ملازمه بود،   ود یک طرف ملازمه دلالت بر ایلن کله آن 

 طرف هم  یست. ق ائاً لحق الملازمه. 

 دا یم که یک نری روایت از بین رفت د؟؟س: حاج آقا وقت  م 

واجب بود ملازمه داشت که... اگر شارع این را  گر اینگوییم اگر واجب بود یک جای  اج: اگر واجب بود، ب ی ید م 

یطش را بعلداً خلواهیم جع  کرده بود، این ملازمه داشت به این که آشکار بشود. حالا کجا قاب  عط یق انلت؟ شلرا

گوییم دیگله، عط یقلات و شلرایطش فعلاً داریم ک ری را م گفت، فعلاً را ق ول دارید اگر ملازمه باشد ق ول  دارید؟ 

 آمد. خواهد 

  ود دلی  این جاها دلی  بر   ودن انت،  ه   لودن دلیل  باعلث شلک ملا « و قد یع ر ع ها بعدم الدلی  دلی  العدم»

شود، شما در رنلائ  خوا دیلد، شود برویم به اصول مرخصه مراجعه ک یم، گاه    ودن دلی  موجب شک  ما م م 

دارد یک  از م اشئ آن فقدان الدلی  انت. یک  از م اشلئ ای شئهای دیگر خوا دید که ش هات حکمیه م ادر کتاب
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شلود ولل  خیل  جاها موجب شک م  آن اجمال الدلی  انت، یک  از م اشئ آن ععارض دلی  انت. پس عدم الی 

برد که  یست و آن جاهای  انت کله شود، شک را اصلاً از بین م در جاهای   ه، عدم الدلی  دلی  بر عدم وجود م 

د و وجود دلی  ملازمه انت. وقت  بین وجود او و وجود دلی  ملازمه شد پلس اگلر دلیل    اشلد معللوم ین وجوب

خورید. خب این شود. فلذا گاه  هم در کتب فقها شما به این عع یر برم شود آن  یست، یقین برای ما حاص  م م 

صول  ما این قاعده مورد بحلث قلرار  گرفتله. کتب ا شود ول  متمنفا ه درب ی ید بسیاری از جاها از آن انتفاده م 

یک  از ممیزات این کتاب همین انت که این چیزهای  که خیل  در فقه کاربردی انت ول  حدود و ثغور و ضلوابط 

ها را بحث ک د، روشن ک لد، ضلوابط و خصوصلیاعش را آنو خصوصیات آن روشن  شده این متکف  این انت که 

 ععیین و ع یین ک د. 

 ن عع یر عدم الدلی  دلی  العدم ظاهراً عفاوع  با لو کان ل ان...س: ای

 ج: هیچ   دارد. 

 ها دلی  هست ول  این دلیلیت عوا ای  اث ات  دارد، ممکن انت زیر مجموعه...س: چون که گاه  وقت

، آن وجود داشت اث ات گوییم، ب ی ید عدم الدلی  این موضوع  انت که باید یک دلی  عوا ای برج: همان جا هم م 

 باید داشت. ب ی ید باید ب ی یم طرف ملازمه چیست. 

گوید من این دلیل  را ق لول ک م بعد آن یک فقیه دیگر م گوید من این دلی  را ق ول م س: مثلاً بع   از فقهاء م 

 ک م. اختلاف... م 

 ده بر آن عط یق بشود. ین قاعج: درنت انت، اما اگر یک جای  خصوصیت یک موضوع  این جور بود که ا

 س: حد عفاوت همان کان ل ان انت. 

ج:  ه، این جا هم همین جور انت. اگر خصوصیت یک موردی این جوری بود که اگر این واجب بود یا حرام بود یا 

مسلل م شرط  ماز یا عم  دیگری بود، یا جزء بود این باید یک دلی  مسلم  داشت، این ملازمه باشد. حالا که دلی  

شلود وجلوب  لدارد.  دارد ولو یک دلی  غیرمسلم  داشته باشد باید یک دلی  مسل م داشت. حالا که  دارد معلوم م 

ک یم بین این دو عا ملازمه انت. این در حقیقت این عع یر هم یک صغرای  انت، یک ملوردی چون فرض داریم م 
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این فعل  « و الفع »فرماید شود؛ م د؟ الان روشن م گیری انت از همان قاعده لو کان ل ان، چون کان را شما چه م

گوییم لو کان ل ان، این کان، کان عامه انت، کان این جا یع   ث تل، م « أع   کان»که در این قاعده به کار برده شده 

یلک خ لری ن طور بود آن ش ء فلابود آن،  ه. اگر م عحققل، وُجد.  ه کان  اقصه باشد که خ ر داشته باشد. اگر م 

خوانتیم به او بدهیم، این جور  یست که کان  اقصه باشد که بخواهیم برای یک موضوع  خ ری را اث ات بک یم. م 

 گوییم لو کان، اگر این، یع   لو عحققل، لو وُجد، لو ث تل، این جور باید مع ا ک یم.  ه، م 

در ایلن « و التفصی  الکلام فیهلا»حالا « تامه بمع   ث تلکان الو الفع  أع   کان ف  هذا التع یر یراد به »فرماید: م 

 « یستدع  التکلم ف  امورٍ»قاعده 

 س: ب خشید انتاد جزو امارات انت این ؟؟

 بله. ج: 

 س: این قاعده جزو امارات انت؟

ملارات وییم اآور هم هست بدا یم بله، اما اگر بگلج: اگر امارات را به حسب اصطلاح اصول  شام  مواردی که قطع

 شود. آورد و جزو امارات  م مال فقط ظ یات انت، آن وقت  ه دیگر، این قطع م 

الامر اول: عوضیح القاعده. أن  القاعدة الملذکورة »خب اموری را باید برای عفصی  این قاعده بیان ک یم. « الامر اول»

دا ید یک نت که قیاس انتث ای  م یک قیاس انتث ای  ااین قاعده مشتم  بر عشکی  « مشتملة عل  قیاس انتث ای ٍ

جا ک یم. این ک یم یا عال  را انتث اء م در آن یا مقدم را انتث اء م  ....آییممقدم دارد، یک عال  دارد و در عال  ما م 

بین ع ی ن آن  و« الملازمة بین ث وت الش ء»در این قیاس « مشتملة عل  قیاس انتث ای ٍ یدع »هم همین جور انت. 

گوییم اگر الان شب بود باید همه جا عاریلک م « و یستدل ب طلان التال  عل  بطلان المقدم»ش ء و ظهور آن ش ء 

گیریم شب بود باط  انت. شب بودن باطل  انلت. بود، و لکن همه جا روشن انت و عاریک  یست پس  تیجه م 

ن بود که اقامه برای  ماز شرط در صحت انلت، اگلر حکلم گوییم اگر حکم خدا ایاین جا هم همین جور انت، م 

شد و چون ایلن ظهلور پیلدا شد، اختلاف   م شد، برای فقهاء ظاهر م خدا این بود این باید برای همگان ظاهر م 

شود حکم خدا این  یست، مقدم باط  انت که بگوییم حکم خدا این  کرده و برای همه اختلاف  انت پس معلوم م 

شلود این قیاس را و ایلن انلتدلال را )بله هلردو م « و یستدل ب طلان التال  عل  بطلان المقدم کما عرفت»انت. 
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در آن مثال بین ث وت وجوب اقامله و « حیث الدع  الملازمة»ای که در نطور بالا زده شد. برگردا د( در مثال اقامه

ظهور آن وجوب و عدم اشتهار آن، عل  عدم  «بعدم»در فقه « و یستدل»بین ظهور آن وجوب و اشتهار آن وجوب 

 وجوب اقامه. خب این روشن. 

و م شم الملازمة ف  المثال أن  الإقامة من الامور الت  یعم  به الاطلاع فیدع  ف  مث  ذللک أن  حکلم المسلمله مملا »

قیاس انتث ای  عشکی  خب گفتیم یک « لایخف  ب  یظهر و یشتهر فعدم الظهور و الاشتهار دلی ع عل  الا تفاع الحکم

شود بین ث وت و اشتهار و ث وت. خب این ملازمه برای شود که در یک بخش این قیاس انتث ای  ادعا ملازمه م م 

چیست؟ ملازمه بین دو ش ء گاه  به خاطر این انت که علت و معلوم هم هست د، گاه  ملازمه بلین دو شل ء بله 

د، گاه  ملازمه بین این دو ش ء برای خاطر این انت که ارع اط عرف ، خاطر این انت که معلول  علةٍ واحده هست 

شو د ولو ارع اط عقل    اشد. خب این جا بلین مقلدمات اگلر ملاصه عرف  بین این دو عا هست که از هم جدا  م 

ز ابلتلاء فرماید وجه ملازمه ع لارت انلت اکرد این وجه ملازمه چیست؟ م حکم خدا این بود باید اشتهار پیدا م 

همگا  . وقت  یک چیزی مورد ابتلاء همگان باشد و آن هم وجوب باشد که خدای متعال آن را به ع لوان وجلوب 

ک د که همگان از آن اطلاع پیدا ک  د دیگر، آن هم در جع  فرموده باشد، قهراً چون همگا   انت این ملازمه پیدا م 

ل که اعصار ائمه علیهم السلام بود و همه اه   ماز بود لد،  ملاز های متعدد. عوی این دویست و پ جاه ناطول زمان

کرد د اگر واقعاً اقامه از شرایط  ماز بود دید د خیل  جاها به ائمه اقتداء م جماعت،  ماز فرادی،  مازهای ائمه را م 

شلد مثل  م شد مث  وضع قرائت حمد، وضلعش فهمید د، وضعش م که بدون آن  ماز باط  بود خب این همه م 

مث  نه رکعت بودن  ماز مغرب، چهار رکعلت بلودن بقیله، ایلن  رکوع، مث  نجده، مث  دو رکعت بودن  ماز ص ح،

 به همگان بودن وجه ملازمه انت. شد دیگر. پس همگا   بودن و م تلاآشکار م 

چون اگر شلرط « یعم  به الإبتلاء»در مثال اقامه این انت که اقامه از اموری انت که « و م شم الملازمه»فرماید: م 

شود در پس ادعا م « فیدع  ف  مث  ذلک»شد.  ماز بود،  ماز بر همه واجب انت آن هم مورد ابتلای همگا   م 

فقه یا در جاهای دیگر مث  اصول، جاهای  که این مطلب مفید انت برای آن، در مث  این جور جای  که مورد ابتلاء 

فعدم الظهور و عدم »ب ابراین چون این چ ی   انت « مسملة مما لایخف  ب  یظهر و یشتهرأن  حکم ال»همگا   انت، 

 دلی ع بر ا تفا حکم. این امر اول که امر واضح  انت و درنت انت. « الاشتهار

 « الامر الثا  :»
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 س: بالاخره این ملازمه...

 ج: بله؟

 س: ملازمه عرفیه شده؟ 

یه انت در این موارد. برای خاطر این که عرض کردیم وقت  مورد ابلتلاء همله ج:  ه، عرفیه هم که هست، بلکه عقل

عکلیف را ا جام بده د، پس ب ابراین قهراً این را یلاد شان مکلفین انت که این مکلفین مهتم هست د به این که بسیاری

ها باید بلود. شد، بین هم آنم به عده خاص  بود بله مشتهر  فهمید د این جوری انت، اگر م تلاگرفت د، قهراً م م 

شد همله شد و همگا   م اما وقت  یک چیزی همگا   هست ب ابراین لازمه قهری این، این انت که باید مشتهر م 

 فهمید د. این مطلب اول. م 

 س: نیره عقلاء با شهرت فرقش چیست؟

 ج: بله؟ 

 س: فرق قاعده با نیره عقلاء چیست؟ 

 نیره عقلاء که  یست اولاً. ای  یست.ج: این جا نیره

 س: نیره مسلمین یا شهرت که در اصول بحث شده این همان قاعده انت. 

ک یم ایلن جلا بله شد، آن جا به وجود نیره عمسک م شان م گوییم اگر بود باید نیرهج:  ه، این جا این انت، م 

شود  یست. فحلص نلیره ایلن  شده معلوم م شد، حالا که شان م گوییم اگر واجب بود باید نیره  ودن نیره. م 

شد، ایلن جلا بله ایلن کله ای وجود دارد، ارعکازی وجود دارد، به وجود نیره حکم شارع کشف م انت که نیره

 خواهیم کشف بک یم. ای  شده، نیره همه  یست که اقامه بگوی د، از عدم السیره م نیره

گفتیم نیره بر این انت که یک چیزی را ای  بر عدم الزام بود. م ههای  بر عرک یا نیرهس: همان جا هم یک نیره

 ک  د. الزام   م 
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ک یم اگر نیره عقلاء باشد چه ج: بله، آن جا هم که هست دو حیث کشف دارد؛ یک  این که وقت  به نیره عمسک م 

میمه بک یم یکل  از انلس عوا یم کشف بک یم؟ به ضمیمه عدم ردع شارع. اگر نیره متشرعه باشد باید ضجوری م 

ک یم، به آن انس ثلاثه کار  داریم، ثلاثه را عا بتوا یم کشف حکم شارع را بک یم. اما این بیان  ه، عوجه به ملازمه م 

گوییم چون بین وجود حکم و بین این نیره و بین این روشن شدن ملازمه انت، حت  اگر این روشلن شلدن بله م 

شلان، شلان  له بله عمل  کردنبدا  د  ه این که عم  ک  د. اگر بود همه باید بله دا ستن نیره هم  یا جامد، همه باید

گوییم بین این و این که برای همه روشن باشد، بدا  د، حتل  ک د؛ یک  این که این جا م ب ابراین با نیره دو فرق م 

هلا ن کار  داریم، به این که برای اینشادا د عوی  ماز حمد هست، رکوع هست. به عم خوا د م آن که هم  ماز  م 

شان شان، این یک فرق. به نیرهروشن بشود، بدا  د. پس این جا ملازمه بین این انت، بین وجود آن حکم و دا ستن

شان. دو؛ این که این جا هم م شم ما انس ثلاثه  یست بلکه م شم این جا همین ملازمه انلت، کار  داریم، به دا ستن

 ک د به این که حکم شرع این  یست. ا را آگاه م این ملازمه م

الله بعداً که گاه ... الان جا گفتیم لو کان ل ان، حالا که  یست پس آن حکم هم خب ال ته گاه  خواهیم گفت ان شاء

آید ک یم یع   عدم وجود آن حکم، آن حکم  یست. بعداً خواهیم گفت و ظاهراً م  یست، فعلاً این را داریم اث ات م 

 دهیم. ای که بعداً عوضیح م شود. اما با یک وانطهکه گاه  همین قاعده لو کان ل ان دلی  بر وجود حکم هم م 

 شود؟ س: ارعکاز متشرعه م 

 عوا د بک د. ج: آره. یع   گاه  اث ات حکم م 

ت انت مثلاً، که ع لدی  س: این قاعده لو کان ل ان مث  مسمله نه و مقدمه واجب جزو ملازمات عقلیه و غیرمستقلا

 علم اصول ؟؟؟ 

 ج:  ه آن  یست که جزو مستقلات عقلیه، آن  یست. 

 س: و غیرمستقلات. 

 ج:  ه، غیرمستقلات هم  یست. 

 س: حکم شرع ....
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 ج:  ه آن هم  یست. 

 س: حکم شرع  .... ملازمه دارد با اجتهاد عقلاً. 

ی بک د عا عق  این حکم را بک د. مثلاً شارع باید یک چیزی را ج:  ه غیر مستقلات این انت که شارع باید یک کار

گوییم از عدم وجود  له کلاری واجب بک د عا عق  بیاید بگوید این مقدمه لازم انت. اما این جا فرض این انت م 

ودن،  ه چیزی شد، یع   باید این معلوم بودن، این آشکار بشده، اگر این کار را شارع کرده بود باید این امر ا جام م 

ها در ن ی  عحقق آن انت. این جا  ه، در ن ی  عحقلق که در ن ی  عحقق آن انت، مث  مقدمه واجب و فلان و این

کرد لد  له فهمید د، اطلاع از آن پیدا م شود این انت که این اگر بود باید همگان م آن  یست، بلکه آن که ادعا م 

 در ن ی  عحقق آن هست. 

عوا یم از آن انتفاده ک لیم این قاعده کجاها کاربرد دارد و م « الامر الثا   موارد جریان القاعدة»ه: فرماید کخب م 

الأول إن  القاعدة المذکورة قد عجری بلحلاظ الحکلم »و فقهاء باید از آن انتفاده ک  د، اصولیین از آن انتفاده ک  د؟ 

ین: اعمال القاعدة ف  ما ورد فیه  صع و ارید بذلک طرح الشرع  کما عرفت مثاله ف  مستح  ال حث و هذا عل   حو

ذلک ال ص أو طرح ظهوره کما ف  مثال الاقامة اذا انتظهر ا من الروایات وجوبها ف تلک القاعدة یحم  ظهورها عل  

 « الانتح اب

، انلتفاده خواهیم اعمال ک لیممورد اول جای  انت که این قاعده را به لحاظ حکم شرع  و اث ات حکم شرع  م 

یع   ابتداء( عرض شد. حالا این انتفاده حکم شلرع  « مستح )»ک یم از آن، همان جور مثال  که در ابتدای بحث 

ما عوی این مسمله یک  ص  داریم، یک روایتل  داریلم، عارةً برای این انت که  از این قاعده خودش دو  حو انت؛

خواهیم دنت از ظهور آن روایت یا آیه برداریم. مث  هملین مثلال  کله ای مثلاً داریم اما به وانطه این قاعده م آیه

زده شد، خب روایاع  داریم که برای  ماز اقامه بگو، روایاع  داریم که برای  ماز اذان بگویید، این روایات را داریم و 

گفتیم ک لد یلا مل گفتیم ظاهرش دلالت بلر وجلوب م ظاهر این روایات اگر ما بودیم و خود این روایات ع ها، م 

گفتیم ارشاد به ک د. ما اگر بودیم و این روایات م ظاهرش این انت که ارشاد به جزئیت و شرطیت برای صلات م 

گفتیم حکم عکلیف  انت یا وضع . اما این که شرطیت انت، ارشاد به جزئیت انت، یا ارشاد به وجوب انت. یا م 

رای  ماز وضعاً، این آشکارا  شده برای همه و در فقه اختلاف  باق  ما لده، لم ی ن وجوب آن عکلیفاً یا شرطیت آن ب
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عده  ادری به آن قائ  شد د، این خودش دلی  انت بر این که این وجوب   وده. اگر این وجلوب بلود بلرای همله 

قری له  فهمیم ظهور ایلن روایلات ملراد  یسلت، و ایلنشد. پس ب ابراین از عدم آشکاری این وجوب م آشکار م 

شود. این مورد اول که  صوص  داریم اما به قری ه این قاعده، رفع شود بر این که آن روایات حم  بر انتح اب م م 

 ک یم. از ظهور آن  صوص م 

عوا یم در راه اث ات حکم شرع ، برای مورد دوم این انت که اصلاً  ص  هم  داریم، پس در مورد ما از این قاعده م 

 تفاده ک یم. حکم شرع  ان

ز  د و ما انلتظهارمان عوا یم از ظهور دنت برداریم. وقت  فقهاء یک حرف  م س: حاج آقا ما از شهرت فقهاء  م 

عوا د بیاید آن ظهور را برای ما علوض یک چیز دیگری انت ول  مخالف شهرت انت، این شهرت چه جوری  م 

 عوا د؟ بک د؟ ول  آن قاعده لو کان م 

 ک د بله.لو کان در جای  که جریان پیدا م ج: ب ی ید 

 س: از شهرت اقوی انت؟

ج: بله. چون جای  که به خاطر خصوصیات آن جا ملازمه را ق ول کردیم، فقیه باید این دقلت را در اعملال داشلته 

وجلود آن  ای دارد با این که لإشتهر و بان یا  ه، اگر ملورد جلوری باشلد کلهباشد که ب ی د این مورد چ ین ملازمه

گوییم شلهرت انلت ملازمله عر انت. ول  آن جاهای  که ما م ها مهمملازمه با اشتهار و ابا ه داشته باشد بله از آن

ها شاید اطلاع  دارد، لزوم   لدارد گوییم چ ین شرط  انت که همگا    یست، خیل  دارد. مثلاً در یک چیزی م 

وا ین کشور، بسیاری از قوا ین کشور هم آن کس  هم که اجرا ک  ده انت اطلاع داشته باش د، چون همگا  ... مثلاً ق

شود کس  از آن اطلاع  داشته باشد. مث  این که خ ر  دارد که چ ین قا و   وجود دارد ول  یک چیزی انت که  م 

ع ور ک د صلد عوملان  خواهدهر خیابا  ، اگر قا ون این بود که هر کس  از خیابان ارم م  اگر مثلاً ع ور از خیابان،

شد، چون همه  یاز دار د و همله هلم گذشت همگا   م باید بدهد، این یک قا و   انت که همین دو روز از آن م 

شد که بله این اصلاً ل ان و ظهلرل این عر م باید صد عومان بده د، اگر چ ین قا و   بود که از قا ون ب زین خیل  مشک 

خواه  مثلاً از کشور خارج بشوی باید مثلاً فلان مقدار...  ه، این ملورد  وشته که اگر م جور جای ، اما فلان قا ون 

ابتلاء همه  یست، لإشتهر و بان   ود. پس باید به خصوصیت عوجه بک ید. اجازه بدهید ملن ایلن ع لارت را، چلون 
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ه درس  یست، ش  ه هم به خاطر ایلن فردا کاش برای فردا. مطل ش را گفتیم ع ارت را نریع بخوا م ان شاء الله بقیه

الله هلا هسلت  یسلت، ان شلاءجاها عزاداری و این که نالگرد وفات ح رت معصومه نلام الله علیها گرفت د و این

 یکش  ه. 

بله اعملال « بلذلک»و اراده گردیده شده انت « و هذا عل   حوین، ال حو الأول اعمال القاعدة ف  ما وردل فیه  صع»

یا ظهورش را طلرح ک لیم بگلوییم « أو طرح ظهوره»ن  ص. اصلاً  ص را بگذاریم ک ار به طور کل ، قاعده طرح آ

کما فل  مثلال الإقاملة اذا »ظهور در وجوب دارد یا ظهور در ارشاد دارد، به جزئیت و شرطیت، این را طرح ک یم. 

ال حو الثا   »این مورد اول. « تح ابف تلک القاعدة یحم  ظهورها عل  الان»وجوب اقامه را « انتظهر ا از روایات

 و صل  الله عل  محمد و آله. « اعمالها فیما لا ص فیه کما نیمع  ف  مثاله ف  المورد الثا   و الثالث ان شاءالله

 8جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ن ل ان، موارد عط یق این قاعده و انتفاده از این قاعده انت. خب اص  این قاعده ایلن عده لو کادر بحث قاامر ثا   

فهمیم کله آن شل ء وجلود  لدارد، بود که اگر بین وجود یک ش ء و ا تشار آن ملازمه بود قهراً از عدم ا تشار مل 

ملازمه وجود داشت، حالا به ر آن ش ء ا ه و ظهومقت ای این ملازمه این هست دیگر، اگر وجود ش ء و ا تشار و اب

آید. این جا قهراً اگر این ا تشار، این ابا ه، این ظهور وجود  داشت این ای؟ عقلیه، عرفیه، عادیه که بعد م چه ملازمه

م از ایلن خلواهیم ب ی لیک د از این که آن ش ء وجود  دارد که این امرع واضحع حالا عا این جا فعلاً. حالا م کشف م 

بلرداری از ایلن عوا یم انتفاده بک یم. نه مورد جای بهرهاین مطلب در علم فقه و علم اصول در کجاها م  قاعده، از

قاعده انت. یک  در موارد در اث ات یا  ف  یک حکم شرع  که این را در جلسه ق   بیان کردیم و عط یلق کلردیم. 

موضوع حکلم قلرار داده، ملثلاً ع مقدس اء را شارری از اشیمورد دوم در موضوعات حکم شرع  انت. خب بسیا

عرفات موضوع وجوب وقوف انت یا مقیات موضوع احرام انت و هکذا. م ا موضوع احکام خاص  انت و... حالا 

شود اگلر شود از این همین قاعده لو کان ل ان، مثلاً گفته م در این باب موضوعات و امثال این هم گاه  انتفاده م 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 87

رفات بود ل ان و ظهلرل، اگر مثلاً فلان  قطه این هم جزو مواقیت بود کله حجلاج از آن جلا این جزو عن نرزمین فلا

عوا ست د محرم بشو د برای عمره یا برای ح  این ل ان و ظهلرل. در طول عاریخ وجود ائمه علیهم السلام اگر فللان م 

ل ان و ظهرل در این مدت طولا   دویسلت بود، خب  هم میقات  قطه بین مدی ه و مکه معظمه، غیر جحفه مثلاً این جا

به انت، ایلن ل لان و ظهلرل. شد؟ چیزی که این قدر مورد احتیاج انت، همگا   انت، م تل و ا دی نال، معلوم  م 

ا گوید این جا میقات انت یا این جپس از این که عا به حال یع   این روشن  شده، هیچ کس  خ ر  دارد، کس   م 

ها م ا  یست د، عرفات  یست د، این جا میقات شود که اینا این جا جزو م ا هست، این معلوم م ات انت، یجزو عرف

شود انتفاده کرد برای اث ات موضوع حکم شرع  یا  فل  موضلوع  یست. پس یک  از مواردی که از این قاعده م 

 حکم شرع  انت. 

 ه خود حکم شرع ، موضوع حکلم « الحکم الشرع اظ موضوع بلح» ان، این قاعده لو کان ل« الثا  : و قد عجری»

جزءاً من المشاعر »آن موضع کذای  « فیقال مثلاً إن  الموضع الکذای  لو کان میقاعاً ل ان و ظهرل أو أ  ه لو کان»شرع . 

ا شاعر و کذیس من المل ان و ظهر و حیث لم ی ن ذلک فلیس میقاعاً أو ل»مث  عرفات، مث  م ا، مث  مشعر « من الح 

یا عده زیادی آمد د دار د انتهلال « اذا انتح  جماعةع کثیرةع فلم یروا الهلال لحُک مل بعدم وجوده اذ لو کان ل ان و ظهرل

ک  د که ماه را ب ی  د، ماه حکم شرع   یست ول  موضوع حکم شرع  انت، رؤیت هلال موضوع حکلم شلرع  م 

ک  د رع ، حالا اگر عده کثیری همه آمد د دار د به افق  گاه م للحکم الشموضوعع « صم للرؤیة و افطر للرؤیة»انت 

ک  د و هیچ کس  و هیچ ما ع  هم  یست؛  ه گرد و غ ار انت،  ه ابر انت،  ه هیچ ؛ افق صاف، همه دار د  گاه م 

 لد  گلاه د همله دارختلف هست های مآدمهای قوی دار د، گوییم حتماً  یست لو بان لظهرل، همه چشم دید، خب م 

گوی لد یلک الله  جف  مرعشل  م آید، مرحوم آیتک  د لو بان لظهرل. ال ته گاه  یک چیزهای انتث ای  پیش م م 

های بل د   وده، مثلاً صحن پر بلود آملده بود لد وقت  عوی صحن مطهر آن موقع  که قم این قدر شلوغ و ناختمان

ها وقت  رفت د یک کم  ابر حرکت کرد، عا شود. اینه دیده  م وس شد د کب همه ممیبرای انتهلال، هوا ابری بود خ

ای پیدا شد. حالا گوید من ماه را دیدم، فقط من بودم که ماه را دیدم، چون ابر حرکت کرد یک فرجهحرکت کرد م 

ا شلاهد اگر دو ع هم هست کهک  د، فلذا در روایات گاه  خب عا این جور حرکت ابر پیدا  شده همه دار د  گاه م 

گوی د، قول ایلن شلاهدها هلم حجلت ها  م عادل آمد د شهادت داد د در جای  که عده فراوا   انتهلال کرد د آن

ها خیال کرد د، عوهم کرد د حالا بلرای خودشلان ال تله ها  دیده، این یست. چون خیل  مست عد انت که همه چشم
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عوا  د اعکاء ک  د. پس لو کلان ل لانل، یکل  از جاهلای م ها  ل آنران به قوحجت انت وقت  یقین دار د، ول  دیگ

 شود عط یق کرد این مورد انت که این هم حکم شرع  انت. دیگری که کاربرد دارد و م 

الثالث: عجری بلحاظ دلی  الحکم الشرع  فیقال ف  حجیة السیرة العقلائیة مثلاً إن  الشارع لو ردع ع ها ل ان و »خب 

ین قاعده کاربرد دارد  ه در خود حکم شرع  انت که اول  بود،  ه در موضوع حکلم شلرع  نوم که ا مورد« ظهر

انت که دوم  بود، بلکه در دلی  حکم شرع  انت. خب یک  از ادله احکام شرعیه چیست؟ نیره عقلاء انت م تها 

ع نکوت کرد، ردع  کرد، بود و شار ظر شارع نیره عقلای  که شارع ردع  کرده باشد. نیره عقلاء اگر در مرئ  و م

م ع  کرد، این کاشف از این انت که این نیره را ق ول دارد و ط ق آن جع  حکم فرموده. این را بگویید، خب حالا 

عوا یم آن جلا انلتفاده ما از کجا بفهمیم که شارع ردع کرده یا  کرده، گاه  شرایط جوری انت که از این قاعده م 

ردع کرده بود این جا چیزی   ود که مخف  بما د. ل ان و ظهر. ه همگا   را ننیره مغرو شارع این گوییم اگرک یم، م 

شود   وده چون بین ردع و بودن ردع و ا تشار و وضوح آن ملازمه انلت. یلک حالا که لم یُ ن، این ردع معلوم م 

گفت عجب این املر و این م گشت ن م ان به دهاشد د، دهامر همگا   اگر شارع ردع فرموده بود، همه متوجه م 

شلان شود. مثلاً اگر شارع در زمان خودش، مردم نیرهرویم شارع ردع کرده،  م واضح  انت، این راه  که ما م 

پوشل د؟ کلت و پوشید د، مثلاً مث  زمان ما، معمول مردم چ  م این بوده که مثلاً یک مدل خاص  همگان ل اس م 

ای مثل  ح لرت املام همگا   انت. اگر واقعاً در زمان ما یک مرجع  افذ الکلملهاین مدل  ش د، الانپوشلوار م 

گفت د عجب حرام انلت  گشت، همه م فرمود آقا کت و شلوار پوشیدن حرام انت، این آن قدر دهن به دهن م م 

  بما د. ایلن ود که مخفک چیزی   مان را عوض بک یم، این یباید برویم یک ل اس دیگری عهیه ک یم، رنم و روش

ک  لد اگلر شلارع ل ان و ظهرل. فرض وقت  کردیم یک چیزی نیره عقلائیه انت، همگان به آن روش دار د عم  م 

آمده بود اعلام کرده بود این باط  انت، این حرام انت، این درنت  یست این ملازمه داشت با این که ا تشلار پیلدا 

هیچ امر علاریخ ،  ا  کرده، ظهور پیدا  کرده، هیچ خ ری، هیچ روایت ، تشار پیداین که ا ک د، ظهور پیدا ک د و حیث

شود ردع  در کار   وده. پس این جا هم یک  از جاهای  انت که ما هیچ   ق   شده که ردع فرمود د این معلوم م 

 عوا یم بهره بگیریم از قاعده لو کان ل ان. م 

الشرع  فیقال ف  حجیة السیرة العقلائیة مثلاً إن  الشارع لو ردع عن  لی  الحکمی بلحاظ دالثالث: عجر»فرماید که: م 

معللوم « کاشفع عن عدم اللردع»عدم این ابا ه و ظهور « ردع شارع و ظهر فعدم ذلک )این( نیره عقلائیه ل ان )این(
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لائیه بحث شده ه نیره عقاث ق ل  کابح« کما بی ن ذلک ف  م حث حجیة السیرة فراجع»شود ردع  در کار   وده م 

های  که ما بتوا یم بفهمیم، احراز عدم صغرای ردع ک یم همین قاعلده للو کلان ل لان آن جا گفته شده که یک  از راه

 انت. 

 خب حالا برگردیم به آن قسم اول، پس عارةً« ثم إن  الحکم الذی یراد  فیه أو اث اعه بالقاعده قد یکون حکماً اصولیاً»

انت، عارةً برای موضوع حکم شرع  انت، عارةً برای دلی  حکم شلرع  انلت. حلالا آن حکم شرع  ای اث ات بر

جای  که برای اث ات حکم شرع  انت به دو قسم انت یا بیشتر. عارةً برای اث ات حکم شرع  اصلول  انلت. ملا 

حجلةع. شلارع ر الواحلد ماید الخ فراحکام شرع  اصول  هم داریم دیگر، حجیت خ ر واحد حکمع شرع ع، شارع م 

فرماید الانتصحاب حجةع. پس ب ابراین احکام شرعیه عارةً احکام شلرعیه اصلولیه هسلت د، یع ل  اصلول الفقله م 

مقصودمان هست  ه اصول دین. اصول فقه. گاه  احکام شرعیه فقهیه هست د. این قاعده لو کان ل ان، هلم در حلوزه 

م شرعیه فقهیه و هکذا در احکلام شلرعیه فقهیله هلم احکلام حوزه احکاد، هم در احکام شرعیه اصولیه کاربرد دار

 عکلیفیه و هم احکام وضعیه. در هر دو کاربرد دارد در فقه. 

خواهیم بگوییم  یست به برکت قاعده لو کان ل ان. یا حکمل  حکم  که م « ثم إن  حکم الذی یراد  فیه»فرماید: م 

یلراد  فیله أو »شود. رکت قاعده لو کان ل ان که حالا مثال زده م هست به ب یم بگوییمخواهیم آن را اث ات ک که م 

اث اعه بالقاعده قد یکون حکماً اصولیاً کنث ات حجیة الظواهر ب یان أن  الشارع لو کان له طریقع آخر ف  بیان احکامله 

یم اث لات ک لیم خلواهب م خل« لظلواهرغیر الاعتماد عل  الظواهر ل ان و ظهر فعدم ذلک کاشفع عن اعتماده عل  ا

آور  یست دیگر، ظاهر انت، صریح  یست. ظواهر کلام انلت، یع ل  دا یم قطعحجیت ظواهر را، خب ظواهر که م 

شود اما ظاهر این انت، مثلاً امر ظاهر در وجوب انت،  ه این که صریح در وجوب باشد، احتمال خلاف هم داده م 

در مولویت انت، خب احتمال ارشاد هم یک جاهلای  وجلود دارد. امر ظاهر شود. یا احتمال انتح اب هم داده م 

ک ید چ ین کلمات دیگر، الان شما به کاف ، من لایح ره، عهذبین، ونائ ، بحار مراجعه م ها ظواهر هست د و هماین

کللام  ها ظاهرنعرف و ای ها ظواهر انت دیگر، به حسب لغت و فلان وکه کلمات ائمه علیهم السلام انت، خب این

مع ایش این انت. آیا این ظواهر حجت انت یا حجت  یست؟ بحثع اصول ع دیگه. بحث حجیت ظلواهر در اصلول 

گوی د خب شارع برای ارع اطش با مردم و شود؛ م این جور انتدلال م شود. برای اث ات حجیت ظواهر اث ات م 

باید یک راه  برگزی د، این راه یا همین راه  حتماً  داشته؟ دم چه راها تقال مطال ش به مستمعین و مخاط ی ش و مر
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متعارف انت که به ظواهر کلمات بفهما د، یا باید یک راه دیگری وجود داشته باشد. اگر راه دیگری بلود، در طلول 

ری را ک راه دیگداد د مطالب خودش را به اذهان مخاط ی ش، یاین دویست و ا دی نال، شارع به ظواهر ا تقال  م 

شود دیگر، این دویست و پ جاه نال، ائمه و شارع چله جلور اذ کرده بود. این ل ان و ظهرل   ود؟ خب روشن م اعخ

مطالب را به مردم... این یک چیزی   ود که عوی عاریخ گم بشود و معلوم  شود، ل ان و ظهرل. مثلاً اگر از راه اشلراق 

گوی لد شلاید شلیخ اشلراق فهمید لد، م کلرد م  تق  م ه اذهان مخودش را بایستاد مطالب بود که همین طور م 

شلاگردها هلم   شسلته،آملده علوی مجللس درس م گوی لد بلله م گوی د که به او گفت د شیخ اشراق هلم، م م 

ایلن  کرده به ذهلن، حلالا اگلرها، این مطالب خودش را همین طور م تق  م زده  ه آن شست د،  ه این حرف م م 

گفت، همین طور کرد، پیام ر عظیم الشمن)ص( هیچ   م اشد. حالا ول  اگر شارع هم این کار را م ها رانت بحرف

فلان چیز مستحب انت، فلان چیز...   شست د، مردم هم عوی مسجد ه  فلان واجب انت، فلان چیز حرام انت،م 

 شست د همین طلور م تقل  بله ذهلن  آمد د م  علیه مشد به ذهن، یا امام صادق نلام اللههمین طور ه  م تق  م 

ما د که عجب یلک راه ها یک وقایع  انت که باق  م ها بود که اینزراره و محمد بن مسلم و کذا و کذا... اگر این

 ما د. خب پس راه یا این انت یا یک راه دیگری انت، آن راه دیگر اگر بود ل ان و ظهلرل.عجیب و غری   انت، م 

پس راه ا تقال یا اعکاء به ز همین راه انت. چون دو عا گزی ه که بیشتر  یست، یا این یا غیر این، شود ام  پس معلوم

کلام و ظواهر کلام انت و یک مواردی هم  صوص و یا راه آخر انت. بین  ف  و اث ات انلت، راه نلوم  وجلود 

غیر این یک چیزی انت که لو کان ل لان زها انت. گه همه چیگوییم دی دارد یا این انت یا غیر این، غیر این که م 

و ظهرل. پس آن غیر باط  شد، حالا که آن باط  شد ععی ن این راه که همین ظواهر باشد. پس از این بیان هم معللوم 

 ه   له،گاآوریم،شد که ما از قاعده لو کان ل ان بخواهیم انتفاده ک یم گاه  مستقیماً حکم شرع  از عوی آن در م 

شود. این جا همین جلور ک یم بعد به وانطه ابطال آن، آن حکم شرع  اث ات م ه، یک چیزی را ابطال م ستقیماً  م

با این لو کلان شد، با قاعده لو کان ل ان، چه چیزی را ابطال کردیم؟ مستقیماً این که ظواهر حجت انت اث ات  شد. 

حجیت ظواهر و آن بود، آن که ابطال شلد ایلن...  م حصر در و چون امرل ان آمدیم چ  را ابطال کردیم؟ آن شق  را 

ک د، ضدان لا ثاللث یع   ضدان لا ثالث لهما باشد، مت اق ین باشد، ابطال یک طرف  قیض،  قیض آخر را اث ات م 

أو  یلراد  فیلهک د. همین مثال که گفتیم هم  ف  هم اث ات که گفتلیم لهما باشد ابطال یک ضد، ضد دیگر را اث ات م 

اش را اث ات کلردیم مثال برای هر دو هست. ما با این قاعده لو کان ل ان، غیر ظواهر را  ف  ه، عوی همین مثال،اث اع
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ها حجت  یست، چون اگر حجت بود ل ان و ظهرل. با همین قاعده به وانطه چل  را اث لات کلردیم؟ اث لات چون آن

 د، هم مثال اث ات شد. ثال  ف  شثال، هم موجود حجیت برای ظواهر، ب ابراین همین م

به چه « ثم إن  الحکم الذی یراد  فیه أو اث اعه بالقاعدة قد یکون حکماً اصولیاً کنث ات حجیة الظواهر»فرمای د که: م 

ک یم حجیت ظواهر را به وانطه این قاعده، به بیان این که شارع لو کان له طریلقع آخلر غیلر حجیلة بیان اث ات م 

پلس علدم « فعدم ذلک»غیر اعتماد بر ظواهر ل ان آن طریق آخر و ظهرل آن طریق آخر. مش بیان احکاظواهر ف  ال

 «. کاشفع عن اعتماده عل  الظواهر و حجیة الظواهر»این ابا ه و ظهور، 

 خب پس...

 س: ؟؟؟ حجت نیره چیست؟؟

 ج: الان این جا به نیره ربط  داشت؟

 ه؟؟؟ س:  ه، آن جا، حجیت نیره را ک

نه؛ دلی  حکم شرع .  موضوع حکم شرع ، نه مورد گفتیم. اول حکم شرع ، دو؛ گردیم به اول،گفتم برم   ه،ج: 

 ک یم، برگشتیم به قسم اول. حالا حکم شرع  را داریم عقسیم م 

 س: همین مثال حجیت ظواهر ؟؟ دلی  حکم شرع    اشد. 

 ج:  ه  ه، حکم شرع ...

 س: دلی  حکم شرع . 

 شرع  انت، هم حکمع شرع ع. هم دلی   ج:  ه  ه،

 س: یع   حجیت نیره را ؟؟

شارع جع  حجیت روی ظواهر کرده، بعد کله  ج:  ه، حجیت نیره باز حکمع شرع ع. این جا هم ظواهر حجت انت،

 ک یم برای احکام شرع  أخر. پس یلک چیلزیشارع روی ظواهر جع  حجیت کرد ما از طریق ظواهر انتدلال م 

کم شرع  باشد، هم بعد از این که موضوع حکم شرع  شد خودش دلیل  بلر حکلم شلرع  م موضوع حشود هم 
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خلورد؟ ظلواهر کله باشد، دلی  بر احکام شرعیه دیگر باشد. الان ظواهر را عا شارع  گوید حجت انت بله درد م 

ن حکلم ع وقت  ایلول ع. شارآور  یست، حجیت آن ذاع   یست، باید شارع بگوید حجت انت. حجت حکمع اصعلم

عوا یم انتدلال ک یم برای احکام آخر،  له ایلن کله بلرای اصول  را آورد روی ظواهر حالا ما از این ظواهر بعداً م 

ک د ظاهر خ ر زراره بر وجوب فلان امر، گوییم خ ر زراره دلالت م خجیت خود ظواهر، برای احکام آخر. مثلاً م 

د ظاهر این روایت این انت، پس ب ابراین دلالت بر وجوب فللان املر گوی د م ک  کر م این فقهاء در فقه روایت ذ

گوید عوی اصول اث ات کردیم که این ظاهر چیست؟ حجت انت. پس خورد، م ک د، خب بک د، به چه درد ما م م 

یلت چیست؟ حج م شرع  آنکه حک ب ابراین خ ر زراره، هم از یک  ظر که  گاه به آن بک یم موضوعع لحکمٍ شرع ٍ،

ک یم؛ دلی ع بر احکام دیگر شرعیه، وجوب فلان چیز، حرمت فلان چیز، حکم انت. بعد از آن طرف که  گاه به آن م 

وضع ، حکم عکلیف  و هکذا. حالا این جا همین طور، این جا حجیت ظواهر که خود ظواهر بعد از این کله حجلت 

شرع ع اصول ع. ما به قاعده لو کلان ل لان، ایلن  شود حکمع، حالا حجیت آن م شو د دلی  بر احکام شرعیهشد د م 

 ک یم. حکم شرع  اصول  را داریم اث ات م 

 س: حجیت ظواهر مگر وظیفه مکلف انت؟ 

 بله؟ج: 

 س: مگر وظیفه مکلف انت که حجیت ظواهر بشود حکم شرع ؟

رود خدمت یا  ه فقیه هم   اشد بالاخره این زراره که م  ج: بله وظیفه مکلف انت دیگر، مکلف  که ال ته فقیه انت،

خب ظاهر کلام ح رت ایلن « انجد نجدع  السهو اذا عکلمت بکلام آدم ٍ»فرمای د که امام صادق، امام صادق م 

فهمد حجت انت یا حجیت  یست؟ قطع که پیدا  کرده به فرمایش املام انت که وجوب انت. این وجوب  که او م 

ک د؟ ظهور انت دیگر، این ظهور را باید ید ح رت انتح اباً بخواهد بفرماید انجد، چرا حم  بر لزوم م صادق، شا

 خود شارع گفته باشد حجت انت که این ظهور کلام من حجت انت، برای عو ش و ده، عو فقیه و هکذا. 

های  که ظ دلی  حکم شرع ، دلی س: باید عفکیک بین مورد اول و مورد نوم به این  حو بشود که مورد نوم به لحا

 خودشان حکم شرع   یست د م ظور انت؟
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آید، حکلم شلرع  بلرای دلیل  هسلت د بلرای ج:  ه، خودشان حکم شرع  هم باش د اشکال   دارد. دور لازم  م 

 آید.  ه این حکم شرع  که حالا روی خودشان دارد م  های شرع  دیگر،حکم

 آن روایت دلی  انت. که دلی   یست،  س: الظهور حجة

 ج: ظهور آن روایت دلی  انت، بابا ظهور کلام...

 س: الظهور حجةع ؟؟؟ 

 ج: بله؟

 س: الظهور حجةع...

عوا ید به این ظهور انت اد ک ید بگویید حرف شارع این انت؟ اگلر شلارع ج: اگر شارع  فرماید که الظهور حجةع، م 

پس ب لابراین الظهلور  عوا ید، اد ک ید بگویید حرف شارع این انت؟  م عوا ید به ظهور انت فرماید الظهور حجةع م 

 عوا یم...آید روی ظواهر و ما آن وقت وقت  آمد روی ظواهر م حجةع حکمع شرع ع که م 

 شود دلی . س: خود ظاهر م 

 شود دلی  بر آن احکام یا بر مراد شارع. ج: آن وقت ظاهر م 

قلد »این و قد یکون، ع دل آن قد یکون بلالا انلت. « اد عل  الظهوار و قد یکونفعدم ذلک کاشفع عن اعتم»خب، 

گاه  حکم، حکم اصول  انت که ما داریم از قاعده لو کان « و قد یکون حکماً فقهیاً»ع دل آن « یکون حکماً اصولیاً

وضع ع و إما عکلیف ع. إملا إما »خودش ای اً « و الحکم الفقه »ک یم و گاه  حکم فقه  انت. حالا ل ان انتفاده م 

ک  د، گونف دی را ذبح کرد د، وقت  خو ش ای را ذبح م وقت  ذبیحه« وضع ع  حو  جانة الدم المتخلف ف  الذبیحة

هلا پلاک گوییم اینما د م های این گونف د باق  م های  که عوی رگ و پ به طور متعارف خارج شد، دیگر خون

ک  د،  ه  جس انت،  ه اک  حرام انت. این را از کجلا ک  د و افراد می  م نت م انت. فلذا وقت  که گوشت را در

حرام انت اکل  دم. الدم  جسع یا مثلاً خلف پاک انت؟ با این که ادله گفته تفهمیدیم؟ کدام روایت داریم که آن دم م

ها، همله همه متورعین، همه مسلماناین را از کجا فهمیدیم این پاک انت و حرام  یست؟ از این که لو کان ل ان، بابا 

ها را از گوشت جدا کرد کله خور د؟ اگر این جوری بود باید عمام این خونها، خود ائمه، همه گوشت مگر  م شیعه
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دیگر یک ذرة المثقال  هم خون عوی این  ما ده باشد، این ل ان و ظهرل، یک کاری انت صعب، بسیار مشلک ، یلک 

فهمیم که اگر  جانت این دم، یا حرمت خوردن این دم کان حکماً شلرعیاً پس از همین م چیزی   اید مخف  بما د. 

شود ایلن  جانلت شود این حرمت  یست، معلوم م ل ان و ظهر، و چون چ ین چیزی لم یظهر و لم ی تشر، معلوم م 

 لیف  که حرمت باشد. عوا د مثال باشد هم برای حکم وضع  که  جانت باشد، هم برای حکم عک یست. این هم م 

 س: ؟؟ 

آن اول  چیست؟ گاه  حکم اصول  انت، گلاه  حکلم فقهل  انلت.  گردیم به اول ، حالا عارةًج: بابا گفتم برم 

 حکم  که فقه  شد عارةً چیست؟ وضع  انت، عارةً عکلیف  انت. 

 جسلاً »ایلن دم متخللف « لو کان إما وضع ع  حو  جانة الدم المتخلف ف  الذبیحة فیقال بم  ه»حالا برای وضع  آن 

این انتدلال را ق ول دارید؟ پس « و حیث لم یکن کذلک فلیس  جاناً»شد. شد یع   م تشر م ذایع م « ل ان و ذاع

 یک  از جاهای کاربردی آن همین انت. 

 س: ممکن انت بگوییم که خون غیرظاهر  جانت  دارد، حرمت اک  دارد.

گویید  جس  یست؟ بله هملین ک م که آیا  جس هست یا  جس  یست؟ به چه دلی  م ج:  ه، حالا از شما نؤال م 

گوییم اگر این  جس بود باید چه کار بک یم؟ اگر  جس بود حرام دلی  لو کان ل ان.  ه به خاطر برائت، دلی  داریم، م 

هلا بشوری، آب بکش ، خون ریز ریز بک  ، همه را بروی بود خوردن آن، بعد هم باید این گوش را عکه عکه بک  ،

خلف پاک انت یا  جلس ترا از آن جدا بک   عا بتوا   بخوری. پس اگر  جس بود ل ان، یع   نؤال فقه ؟ آیا دم م

 انت؟

 س: مراد من این بود که شاید مثال بهتر این که دم غیر ظاهر پاک انت یا  ه؟

 بریدن عوی اع اء و جوارح ما ده.  ه، متخلف یع   همین، دم متخلف یع   دم  که بعد از نر  ج:

 س: حاج آقا حالا این ق   از نر بریدن هم پاک انت.

ج: آره پاک انت، حالا خوردن آن دو عا بحث انت؛ یک  حالا پاک بودن آن انت. این خون متخللف پلاک انلت 

 شود خورد یا  ه؟ بحثع آخرع. یع   به ل اس شما بخورد، به جای  بخورد  جس  یست. حالا م 
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و یا این که آن حکم فقه  وضع   یست بلکه عکلیف  الزام  انت یع ل  وجلوب  انلت یلا « و إما عکلیف ع الزام ع»

ای دا یلد ملوارد عدیلدهخب م « مث  وجوب التغسی  و التکفین لمن اطلق علیه الشهید ف  الأخ ار»عحریم  انت، 

ک لد خواهد اموال او را بدزد، این دفلاع م وارد شده م آن دزد « من قُت  دون ماله فهو شهید»داریم که در اخ ار... 

شود، فهو شهید. نؤال؛ غس  و کفن دارد یا  دارد؟ چون شهید لایغس   و لا یکف ن ب  یدفن به همان ل انل  کشته م 

«  الشلهید لایکف لن و لایغسل  »گوید فهو شهید، آن روایت هم که فرملوده که بر او بوده. خب این روایت که دارد م 

هم آره دیگر، همین جلور  له او را غسل  « ملن قُت  دوم ماله»عوا د فتوا بدهد که عوا ید شما فتوا بدهید، فقیه م م 

ان شلاء الله همله ملا اگلر شلهادت « من مات ف  بستره عل  حب آل محمدٍ)ص( مات شهیداً»بدهید،  ه کفن ک ید؟ 

هستیم، بالاخره عل  حلب آل محملد هسلتیم ان شلاء الله.  شان شد که ف ها و  عم،  شد هم پس شهیدمعروفه  صیب

بگوییم، پس همه شیعیان اث   عشلری کله علل  حلب آن بزرگلواران  عوا یمصلوات الله علیهم اجمعین. خب آیا م 

فهمد آن حکلم ایلن جلا  یسلت؟ عوا یم این طوری بگوییم؟ فقیه از کجا م هست د لا یغس لون و لایکف ون دیگر؟ م 

های  که حب آل شان مرد د، همه آنهای  که دون مالها عک و عوک بوده، همه این آدمبابا مگر مردن و این گویدم 

فهمیم بله شد د، ل ان و ظهلرل، پلس بله هملین مل شد د، کفن  م ها باید غس  داده  م محمد)ص( داشت د، اگر این

 ، ل ان و ظهر. ها غس  و کفن  داشته باش دح رت ع اس این جوری  یست که این

به کسا   که در اخ لار اطللاق « إما عکلیف ع مث  وجوب التغسی  و التکفین لمن اطلق علیه الشهید ف  الأخ ار»پس 

عوا ید بیایید این جا بگویید خب اطلاق شهید شده پس این حکومت دارد بر آن دلیلل  ها شده. شما  م شهید بر آن

خواهد بگوید ثلوابش را دارد،  له و لا یکف ن.  ه این جا معلوم انت که م  گوید کس  که شهید انت لا یغس  که م 

 این احکامش را دارد. به قری ه این که لو کان؛ اگر احکامش را داشت لو کان ل ان و ظهر. 

 یا  ه، حکم عکلیف  غیر الزام  انت؛ انتح اب  انت، کراهت « إما عکلیف ع الزام  أو غیر الزام »خب پس این حالا 

 ورع علل   لور. ملن یلادم  خب عجدید وضو مستحب انت،« غس  الج ابة حیث یقال حو انتح اب عجدید »انت. 

رفتیم مجالس علما یک  از بزرگان علماء آن وقت یادم هست که در شب ماه رم لان هلم هست در  وجوا   که م 

بی  لد. حاص  شده و ناطع شلده را م گیر د آن  ور گفت بع   افراد هست د که وقت  وضوی عجدیدی م م  بود،

ها عوا م ب ی م در اثر عوق  در مادیت آنشان باز شده ماورای آن چیز که ماها، ب ده  م ها چشم به عع یری برزخ این

بی  د. حلالا شود، آن  ور را م گوید ایجاد م بی  د، آن  وری که روایات دارد م ها یک خرده ک ار رفته م این پرده
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وضو عل  الوضو مستحب انت، آیا غس  ج ابت بر غس  ج ابت مستحب انت یا  ه؟ غسل  ج ابلت کلرده  ل؛نؤا

گیرد. اگر از فقیه نؤال بک  د آقلا رود وضو م رود غس  ج ابت بک د، مث  وضو دارد دوباره م حالا دوباره هم م 

گوید لو کان ل ان. ایلن م  گوید لا. لماذا؟م گوید؟ غس  الج ابة عل  غس  الج ابة مشروعع، جایزع، مستحبع؟ چه م 

های متورع، مهتم به ا جام مستح ات که در طلول ازم له اگر یک چیزی بود که عوی غس  ج ابت بود، این همه آدم

 ائمه علیهم السلام بود اگر این که کار خوب  بود، مستح   بود در دین، این ل ان و ظهر. 

 س: ؟؟

ها کله شد برای آن.  ه این که ما ب ی یم، ل ان، یع   این علمش. بارها گفتم بان یع   معلوم م دا ست دج:  ه، افراد م 

 گوییم اشتهر یع   اشتهر علمه، اطلاعه، این که افراد آن را بدا  د.بله... علم آن،  ه دیدن آن، این اشت اه  شود که م 

 بیت فهمید د به دنت ما  رنیده. س: شاید اه 

گویید کله بلله، به هست د ملازمه دارد، اگر شما م گفت د چون همه به آن م تل  ر. یک جاهای  انت که م ج: الله اک

به عامه  یست، خیل  افراد به آن کار  دار لد، ایلن اگر یک حکم  انت، یک جوری انت ملازمه  دارد چون م تل 

ای کس  به من داد راجع بله هملین قاعلده رناله ملازمه باید وجود داشته باشد، این را از یاد   رید، من دیشب یک

 وشته بود، حالا یک آقای . دیدم مث  این که عوجه  دارد به قاعده، به لُب قاعده. بابا قاعده مال کجانت؟ آن جای  

که شرایطش را بعلداً خلواهیم گفلت. که این ملازمه وجود داشته باشد. این ملازمه باید چ  باشد؟ باید خصوصیاع  

داشته باشد که بین وجودش و اشتهار آن، اشتهار هم به مع ای علم پیدا کردن، باید ملازمه باشد. حالا شما اگلر باید 

 شود. در یک مثال  م اقشه دارید خیل  خب آن جا بگویید این قاعده عط یق  م 

 س:.... 

 گوییم، یک ذره اجازه بدهید این جا...ج: حالا م 

ال ته ع د چه کسا  ؟ ل ان « د غس  الج ابة حیث یقال إ  ه لو کان مستح اً ل ان و ظهر حو انتح اب عجدی»فرماید م 

بی یم هیچ متورع ، ها. و حال این که م و ظهر ع د چه کسا  ؟ مهتمین بالانتح اب و عم  به کارهای مستحب، این

 مهتم به کار مستح   عوی ذه ش چ ین چیزی  یست. 
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ها هم هسلت د مخفل  بر اصحاب که د  ال امور مستح   و این« ک عل  الاصحابل ان و ظهر ذلک، و لم یخف ذل»

و لم »با این که اصلاً دلیل  بر انتح اب عجدید غس  ج ابت ما  داریم. « مع أ  ه لم یرد دلی ع عل  انتح ابه»ما د.  م 

 شان. و افتاء و فتوا  داده به این انتح اب اصحاب در کلمات« یفت به الاصحاب

ک د که چ ین چیزی  یست. حالا کس  ممکن انت این جا بگویلد  له آقلا ایلن املر از این ا سان جزم پیدا م خب 

هایشان  وشت د. ها هم فوت شد د عوی کتابمستحب بوده، همه که د  ال آن   ود د، شاید یک عده متوجه شد د آن

ک د که ملازمه را ق ول بک د یلا ها فرق م جای این جور حرف  این جا هست، دیگه  فوس این جا در مث  این مثال

 برای او یک عشکیلاع  باشد، قهراً اگر عشکیک کرد ملازمه  دارد. 

صح ت نر این انت که قاعده لو کان ل ان، یک ارض عری   دارد، در احکام چه اصول  چه فقه . فقهل  آن چله 

 فقه کاربرد دارد. وضع  چه عکلیف . عکلیف ، چه الزام  چه غیر الزام ، جاهای  در 

 س: حاج آقا این ملازمات شخص  باید باشد یا  وع  باید این ملازمه را داشته باشد؟

 ج:  ه، این جا جای  وع  و شخص   یست، یع   باید برای مردم ل ان برای....

 اص  ملازمه این جا بین این عم  با این.... س: عوی ملازمه،

آید، هلم در بحلث آید، هم اشتهار یع   چ  بعد م ، عوی همین... بعد م آیدج: بحث آن را خواهیم گفت. چون م 

 آید. ها م این

و الوجه ف  جریان القاعدة ف  الحکم الوضع  و التکلیف  غیر الزام  إن  الحکم الوضع  ای اً ملوردع للإهتملام وللو »

هلا هلم قابل  قاعده للو کلان ل لان در آن خب این مواردی که گفتیم که« باعت ار ما یترعب علیه من الآثار التکلیفیة

آیلد. انتفاده انت، در دو جا ممکن انت یک إن قلت  وارد بشود؛ یک  این که شما گفتید در احکام وضعیه هلم م 

گوید آقا احکام وضعیه بما این که احکام وضعیه انت خیل  مورد عوجه  یست، احکام احکام وضعیه مهلم کس  م 

ت یا پاک انت خودش مهم  یست، این که باید با آن  ماز  خوا  ، با آن طواف  ک  ، این انت، این که این  جس ان

ها مهم انت، اما حالا این  جلس که اگر آشامید   هست  یاشام ، اگر خورد   هست  خوری، چون اک  به..... این

د درنت انت اما به لحلاظ گویانت یا  جس  یست؟ این چه اثری دارد؟ لولا این احکام چه اثری دارد؟ ایشان م 

شود دیگر. چون شارع آمده یک ه ری به کار برده که این ه ر در بین اب اء عرف هم هسلت. هلر احکامش مهم م 
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ها حکم برای آن ذکر ک د، بگوید فلان چیز را  خور،  یاشام،  ماز با آن  خوان، طواف  کن، موضوع  را ذکر ک د، ده

گوید آقا،  جس حلرام م  این قدر بیاید حرف راجع به هر چیزی عک عک بز د،چه  کن، چه  کن. به جای این که 

ها را این جا بار گوید فلان چیز  جس انت، فلان چیز  جس، یع   همه آنها، بعد دیگه بعد از این م انت همه این

ک لد بعلد جعل  م  آید یلک حکلم وضلع ها... به جای این که بخواهد ه  عکرار ک د عکرار ک د... م کن، همه آن

گوید این مصداق آن انت، این مصداق آن انت. دیگر ه  لازم  یست یک کتاب راجع به هر چیزی حرف بز د. م 

شود اگر شارع در همان مثال... اگر شلارع پس حکم وضع  هم مهم انت به خاطر احکامش. حالا این جا گفته م 

 ای که دارد ل ان و ظهر درنت انت بگوییم و هکذا. ثیرهدا ست با آن احکام کدم متخلف در ذبیحه را  جس م 

گوی د عکلیف  غیر الزام  هم م « و الوجه ف  جریان القاعدة ف  الحکم الوضع  و التکلیف  الغیر الالزام »گوی د م 

 ها، مستحب انت، قاب  عرک انت. واجب  یست که مردم همه بخواه د اهتمام داشته باش د یاد بگیر د و این

أن  الحکم »وجه در جریان قاعده در این دو عا این انت که « أن  الحکم»فرماید بله م « و کذا الحکم الغیر الالزام »

شان و چون مورد اهتمام« و لو باعت ار ما یترعب علیه من الآثار التکلیفیة» یز مورد اهتمام متشرعه هست « الوضع 

اگر واقعاً عجدیلد غسل   کرد. و هم چ ین حکم غیرالزام ،ا ه پیدا م شد، ابشد، م تشر م انت اگر باشد آشکار م 

 ج ابت بدون این که عام  ج ابت عکرار بشود مستحب بود، این هم اهتمام دار د متشرعه به آن، این هم ل ان و ظهر. 

در آن حلد « الالزامل و إن لم یکن عل  حد الاهتمام بلالحکم »اگر چه ق ول داریم،« فن  ه موردع لإهتمام المتدی ین»

هم در حکم وضلع ، هلم در « فتجری فیهما» یست ول  بالاخره مورد اهتمام انت. ب ابراین چون این چ ی   انت 

آن نر  قاعده و  کته قاعده که ملازمه انت و این اگر این   اشد پس آن هم «  کتة القاعدة»حکم عکلیف  غیر الزام  

یلا  فل  آن حکلم و بلین  «و ه  الملازمة بین ث وت الحکم» کته چیست؟ شود، که آن  یست در این هم جاری م 

 ن متشرعه. و صل  الله عل  محمدوآل محمداشتهار و شیوع و ظهور آن در بی

 9جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.
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به « لو کان»خب در قاعده لو کان ل ان، دو عا گزاره وجود دارد. گزاره اول « هار و الظهوراد بالاشتثالث المرالامر ال»

شلد، اشلتهار پیلدا گفتیم کان عامه انت. لو کان این مطلب، این حکم ثابتاً ل ان؛ هر آی ه آشکار م « لو ث تل»مع ای 

 کرد لإشتهر و بان. م 

تهار و ابا ه در چه حوزه و محیطل  انلت، کجلا اشلتهر و بلان؟ از این اشکه مقصود بحث نوم، امر نوم این انت 

یع ل  اشلتهر فل  الروایلات، فل   فرمای د که مقصود جابجا مختلف انت، بع   جاها مقصود از اشلتهر و بلان،م 

لمسللمین، تهر بلین اال صوص الشرعیة، این انت. گاه   ه، اشتهر یع   اشتهر بین الفقهاء، و گاه  هم اشتهر یع   اش

شود که گاه  لازمه این حرف بین المذهب الجعفری و هکذا. پس به ع انب آن امر، این اشتهار به ع انب آن مع ا م 

شود که مثلاً در این جا این انت که در روایات اشتهار پیدا بک د، در نخ ان خود ائمه اشتهار پیدا بک د. مثلاً گفته م 

ا د آن را برا داز د، خب اگر واقعاً آن گزاره ما این ا د و خوانتهالفت کردهبا آن مخ یره، ائمهاگر گفته بشود که این ن

ا د یا  ه؟ خب برا دازی فره ز همگا   رانخه در اجتماع ایلن باشد که آیا ائمه در صدد برا دازی این نیره برآمده

هلای ته بشود، عمکیلد بشلود، امامر باید گف، صدها باگذاری بالای  بشوداحتیاج به چ  دارد؟ به این دارد که نرمایه

مختلف در ازم ه مختلف بفرمای د. بفرمای د عا این که این فره ز رانخ همگا   اجتماع  از بین برود. برا دازی غیر 

رع از اعلام موقف انت. اعلام موقف ممکن انت به یک کلام بگوید من ق ول  دارم، اعلام موقف امرع اما برا دازی امل

در برا دازی لازمه این که اگر اراده برا دازی دار د این انت که باید اشتهر و بان بلین خلود ائمله کله کلملات آخرع. 

ها صادر شده باشد. اما اگر  ه، مقصودشان برا دازی   وده، مقصودشان این بود که اعلام فراوان، روایات فراوا   از آن

 یست که اشتهر و بان روایات فراوا   باشد. پس جابجا  باشد لازماگر این  بک  د ما این را ق ول  داریم، همین. خب

خواهیم با آن با قاعده لو کان ل ان آن را اث ات ک یم یا  ف  ک یم، باید خصوصات آن ای که م مختلف انت. آن گزاره

ه  باشلد، گلا الروایلات ک د که بان و ظهرل، مقصود بان و ظهر ف را ملاحظه ک یم، گاه  آن خصوصیات اقت اء م 

مقصود بان و ظهر ف  فتاوی الفقهاء باشد، گاه  بان و ظهر در بین مردم و بین مسلمین و متدی ین باشد. فقیه جابجا، 

خواهد به این قاعده عوجه ک د و عمسک ک د، خصوصیات مسمله را باید محان ه ک د عا این که مسمله به مسمله که م 

 بک د. اید حساب ب ی د بان و ظهر کجا را ب

 مقدم چیه؟ لو کان انت. عال ؛ ل ان انت. « أن  المقصود ف  التال  ف  القاعدة»

 س: این بحث شهرت فتاوای  که فرمودید مثلاً فرض ک ید در این بحث شاه که مثلاً فقهای نابق عا ق   از علامه... 
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 بش یمع . ج: این یمع ، عین همین فرمایش شما یمع  در اشکال به قاعده و جوا

گوییم لو کان ل ان و آن جای  که در مورد این قاعده م « و ع دما  قول»یع   ل ان، « أن  المقصود بالتال  ف  القاعدة»

گلوییم و اشلتهر، گوییم ظهر، گاه  م گوییم ل ان، گاه  م بریم م ظهر و اشتهر، این ع ارات نه گا ه را به کار م 

لاشتهار فل  الآیلات و الأخ لار أو فل  فتلاوی الفقهلاء و ارعکلاز ت ی ن و اهو ال»م، ک یگاه  همه را با هم جمع م 

شان هم اشکال  دارد، گاه  ممکن که ل ان و ظهر، یلا ها اجتماعیع   این« المتشرعة و عملهم عل  ن ی  م ع الخلو

م ع الخللو  عل  ن ی  این ابا هها عل  ن ی  م ع الخلو انت یع   باید هم در کلمات ائمه و هم در بین مسلمین. این

 ها خال  از این اشتهار   اشد این لازم انت، مقصود این انت. صح ه که یک  از این

س: دو جا کلاً شد؟ چون عع یر أو آورده، یک دا ه أو آورده دو جا انت. یا بین آیات و اخ ار مشهور باشد یلا بلین 

 فتاوای...

 ج: نه جا شد. 

 س: پس واو دارد. 

 ک  د. شود آن آخری را با واو عطف م ت که وقت  چ د عا م نم این انله، چون رج: ب

أو  ا یة ئالامر الرابع: حجیة القاعدة ثم إن  الملازمة المدعاة ف  هذا القیاس إما عکون قطعیةً و إما أن عکون ظ یة اطم»

 « ظ یة غیر اطمی ا یة

گوییم لو کان ل لان، پلس یلک ای  آن که م ق یه ابتدث ای  در خب ما در این قاعده لو کان ل ان، در این قیاس انت

کرد. پس یک کرد، باید ظهور پیدا م گوییم اگر باشد، اگر ثابت بود باید اشتهار پیدا م ک یم؛ م ای را ادعا م ملازمه

مولاً عال  ریم که معگییجه م ک یم مقدم یا عال  را و  تآییم در ق یه دوم انتث اء م ک یم. بعد م ای را ادعا م ملازمه

این ملازمه عارةً به  حو قطع برای ملا محلرز  ی ن. این ملازمه بین مقدم و عال ،گوییم و لکن لمک یم م را انتث اء م 

عوا یم بخوریم که این ملازمه وجود دارد، یقین داریم به ملازمه. عارةً ایلن ملازمله در حلد قطلع انت یع   قسم م 

   اطمی ان داریم. اطمی ان ع ارت انت از گمان یع   ظلن  متلاخم للعللم، عللم ان انت یعحد اطمی   یست ول  در

شود. به این شود اما آن احتمال عدم به حدی ضئی  و  اچیز انت که اعت ا به آن  م  یست یک احتمال عدم داده م 

صت درصد، هفتاد رد انت. شیک ظن مج گوییم اطمی ان. گاه  هم هست که  ه قطع انت،  ه اطمی ان انت بلکهم 
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ک یم در قیاس قاعده للو ای را که ادعا م گوییم بین ث وت و اشتهار ملازمه هست. پس ب ابراین ما ملازمهدرصد م 

ک یم آییم  ف  م کما این که وقت  در ق یه دوم م  ا یه و عارةً ظ یه انت. ئکان ل ان، این ملازمه عارةً قطعیه، عارةً اطم

یل ن، یشتهر، لمیقین داریم به این  ف ، عارةً اطمی ان داریم به این  ف . یع   عارةً یقین داریم که لما، عارةً ود عال  روج

یقین داریم، رفتیم حساب  فحص کردیم، بررن  کردیم یقین کردیم که بله چ ین چیلزی  یسلت. و أخلری اطمی لان 

م وجود دارد و آن این انت که حجت شرع  ض چهارم ه. و یک فرداریم و ثالثةً  ه مظ ه داریم که این چ ین انت

داریم ولو قطع وجدا    داریم، اطمی ان وجدا   هم  داریم، مظ ه هم حت   داریم، بلکه ظن بلرخلاف شلاید داشلته 

هلا  ، بی یم مثلاً مقدس اردبیل ، وحیلد به ی ن. مث  چ ؟ مث  این که م باشیم، اما حجت شرع  داریم بر این که لم

ی ن، اخ ار کرد د به این که بین متشرعه چ ین چیزی آشکار  شده، ا د که لمها فرمودهمحقق حل ، اینا صاری،  شیخ

 این لإشتهر محقق  شده، که این هم قسم چهارم انت. 

 شلود،ه م آیا قائلین به حجیت قاعده لو کان ل ان در عمام این فروض چه در  احیه ملازمه، چه در  احیه انتث ای  ک

ن جای  که هر دو طرف قطع انت؛ هم ملازمه قطع انت، هلم قاعده لو کان ل ان حجت انت یا  ه؟ قطعاً آ گوی دم 

لم ی ن قطع انت، خب این جا لااشکال به این که حجت انت. این قدر متیقن این حجیت این جانلت دیگلر. قطلع 

ک م پس چ ین چیلزی  یسلت و حجیلت ن پیدا م ین جا یقیی ن، لم یشتهر. خب ادارم ملازمه انت، قطع دارم که لم

هایش را کار  دارم ول  حجیت آن مسل م انلت. ایلن قطع هم مسل م انت، حالا بگوی  ذاع  انت یا ذاع   یست این

 صورت مسلم  انت.

ع ان ولو قطجای  که هر دو طرف اطمی ا   باشد، این جا هم لا اشکال در این که حجیت دارد به خاطر این که اطمی 

گوی د اطمی ان حجت انت، ای که در اصول اقامه شده و هم چ ین در فقه، معمولاً آقایان م ا به حسب ادله یست ام

ای دار د اما معمولاً قائ  به حجیت اطمی ان هست د. پس در آن صورت هم ها یک م اقشهحالا بع   صورت بع  

 حجت انت.

إن  »و ظن غیراطمی ا   بود این حجیت   دارد به خاطر این اگر هر د ی ا  ، خباگر هر دو ظ   باشد اما ظن غیر اطم

 ای که در اصول اقامه شد بر این که ظن حجت  یست، مظ ه حجت  یست. ادله« الظن لایغ   من الحق شیئاً
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انت اگر هر دو حجت شرع  بر آن باشد؛ اگر این را هم فرض کردیم که بله هر دو حجت شرع  انت خب معلوم 

انت. این در صورع  که همه را چه جوری فرض کردیم؟ هر دو قطع، هر دو اطمی ان، هر دو مظ ه، ن هم حجت که ای

 هر دو حجت شرع . 

ها آن جای  که هر دو طرف چه ملازمه، چه  ف ، هر دو امری بود که حجت انت. ها علفیق حالا اگر علفیق  بود، این

ه قطع  انت،  ف  اطمی ا   انت. یا  ف  حجلت شلرع  بلر آن لاً ملازمق ک د. مثحالا ولو این که ن خ آن با هم فر

هست. یا ملازمه اطمی ا   انت،  ف  قطع  انت. یا ملازمه حجت شرع  دارد، آن یک   ف  قطع  انت یا اطمی ا   

امر  ملازمه یکها هم حجت انت. خلاصه این قاعده لو کان ل ان، کجا حجت انت؟ در جاهای  که هم آن انت، این

قائم شده باشد بر آن، من القطع أو الاطمی ان أو یک حجت عع دیه شرعیه مث  خ ر ثقه و امثلال ذللک و آن  حجت 

 ف  هم حجت بر آن قائم شده باشد. ولو این که حجت  که بر آن طرف قائم شده با این طرف دو نل خ باشلد ولل  

 قاب  عمسک و اعتماد انت.  این قاعدهد این جا حجت باشد. مواردی که حجت بر هر دو طرف وجود دار

 س: از این طرف مث تات آن حجت   ود..

 ج: بله؟ 

 س: اگر یک  از این اطراف خودش حجت بود ول  مث تاعش حجت   ود. 

گوی د مث تاعش حجت انت. این  کته خوب  بود که ج: بله. اگر چ ین چیزی باشد که... ول  امارات معمولاً آقایان م 

گوییم. که مواردی که مث تات حجت باشد و ملازمه مسلم  باشلد دهیم و م ن را باز عذکر م جه شد، این شما متوذه

آقایان گفت د حجت انت مثلاً از باب مثال. در باب اجماع م قول اگر یادعان باشد در باب اجماع م قول خلب وجله 

واقعلاً بررنل  کردیلد    خودعلاناجماع محص حجیت اجماع چیست؟ کشف از قول معصوم انت. اگر شما به طور 

گوی لد فللان چیلز دیدید علمای انلام از صدر اول ال  یوم ا هذا، یا ال  زمان محقق، همه و همه و همه دار لد م 

ها و واجب انت، یا فلان چیز حرام انت، یا فلان چیز جزء  ماز انت، آیا اگر عمام علمای انلام گفت د بین قول این

گویید ملازمه انت. حالا اگر این زمه هست یا  یست؟ عوی بحث اجماع محص  م باشد ملا شرع همین این که قول

که عمام این علما این حرف را زد د شما عملاً خودعان احراز  کردید، اما خ ر ثقه معتمد آمد گفت بله همه فقهاء این 

الصادق علیله السللام الل   اء من عصرعمام فقه حرف را زد د مثلاً شیخ طون  رضوان الله علیه اخ ار کرد و فرمود
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ز  د. خب این جا یک پایه مطلب که ملازمه دارد بالوجدان برای ما ثابت  یست. بله ملازمله عصر ا این حرف را م 

ها بگوی د و حرف شارع هم همین انت، این ملازمه عقل  انت، ق ول داریم اما ملازم ثابت باشد این بین این که این

شود. وقت  دو عا چیز با هم ملازمه داشت، وقت  خ ر واحد ثقه قائم ن جاها هم حجت م گفت د ای ثقه انت. به خ ر

شود در صورع  که شما ملازمه را ق ول داشته باشید. حلالا ایلن جلا شود؟ اث ات م بر این ملزوم شد، لازم چه م 

باشد ل ان و ظهرل، حالا اگر شیخ آن ثابت  یع   اگر شما ق ول دارید که اگر آن مطلب باشد این مطلب هم خواهد بود،

طون  آمد فرمود این لم یشتهر بین الاصحاب، لم یشتهر ف  ازم ة الائمة علیهم السلام قهراً برای شما اث ات... چون 

 شود این حرف در زمان ائمه   وده، این حرف شارع   وده. ملازمه را ق ول دارید پس معلوم م 

رود اما یلک اصلطلاح به معا   مختلفه در اصطلاح فقهاء و اصولیون به کار م  حجیت« عدةحجیة القاالامر الرابع »

عوا د در مقاب  مول  بله گوییم حجت که قابلیت احتجاج دارد یع   هم ع د م جامع این انت که وقت  به چیزی م 

ن بگوید چرا این کلار را ک د به آ   انتدلالعوا د به آن احتجاج ک د یع آن احتجاج ک د، هم مول  در مقاب  ع د م 

مْه»کردی با این که من در قرآن این حرف را زده بودم، مگر من در قران  گفته بودم  هْرل فللْیلصلُ « فلملنْ شله دل م  ْکُمُ الشلَّ

ملا شود حجت یع   ما یحلت  بله، این ظهور م « من شهد الشهر فلیصمه»چرا روزه  گرفت . پس این ( 185)بقره/

ول  »گوییم خودت فرملودی انت. اگر ع د روزه  گرفت، مول  به او گفت چرا روزه  گرفت ؟ م  حتجاج بهیصح الا

ن مریض بودم، خلودت ایلن جلوری ( من مسافر بودم، م185)بقره/« نلفلرٍ فلع دَّةع م نْ ألیَّامٍ أخُلر ملنْ کانل ملری اً ألوْ عللى

تجاج به آن بک د. شود احگفت ، این جا احتجاج ع د به مول  انت. پس حجیت قاعده یع   این که به این قاعده م 

فقیه احتجاج ک د بگوید حکم خدا این انت، یا شارع احتجاج ک د بگوید ایها الفقیه با این که این جور بود چرا ایلن 

این جوری دادی؟ پس این احتجاج این جا به مع ای صحة الاحتجاج انت، به ایلن مع لا ملا  فتوا را  دادی؟ یا چرا

گیریم، بله به مع ای معذریت، م جزیت، به مع ای طریقیت، به مع ای عام  معامله، اصطلاحات دیگر هم در کلمله م 

 الاحتجاج. شود یع   همین صحة حجیت وجود دارد، عوی این کتاب ب ابر کلمه حجیت که گفته م 

إما »شود، این ملازمه بین مقدم و عال  که در این قیاس لو کان ل ان ادعا م « ثم إن  الملازمة المدعاة ف  هذا القیاس»

این کله ظ ل  « بمع  »این نه حالت را دارد. « أن عکون قطیعة و إما أن عکون ظ یة اطمئ ا یة أو ظ یة غیر اطمئ ا یة

گلوییم ظلن غیلر ایلن کله م «    أن  الغالب بحسب العادة أ  ه لو کان ل ان و ظهلربمع»غیر اطمی ا   انت چیست؟ 

اطمی ا   داریم یع   این جوری انت که غالب به حسب عادع  که بین مردم رای  شده این انت که اگر این حقیقت 
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گلوییم م « اطمی ا یلة و إن لم عکن ه اک ملازمة قعطیة یا»محقق شده باشد و واقعیت داشته باشد این ل ان و ظهر، 

فهمید د، این آدم  ام کرده بود برای مجلس همه م گوی د اگر فلا   ث تفهمید د. مثلاً امروز م اگر این باشد همه م 

 ام کرده بود... اما ملازمه قطع   دارد. ملازمه اطمی ا    دارد. اما به حسب غاللب چلون ای انت. این اگر ث تچهره

شود که این آقا حلالا کله مشلهور  شلده شود، ظن به این پیدا م  ام ک  د مشهور م برو د ث ت های چهره وقت آدم

  ام  کرده مثلاً. شود که ث تمعلوم م 

 شود؟س: ظن معت ر را شام   م 

 ج: ظن معت ر همان اطمی ا   انت دیگه، ما ظن غیر اطمی ا   معت ر  داریم. 

 س: ؟؟؟

 آید. م  آید، آن که خ ر بده دج: م 

 س: ملازمه..

 اش  فرموده چون خیل  مورد آن  ادر انت ول  در آن طرف فرموده. ه، در ملازمهج: ول  آن را  گفت

 شود عصویر کرد؟س: ... م 

 گوییم. گوییم مورد دارد، قاعده کل  داریم م ج: حالا عوی اصول  م 

فقد یقطع بعدم الت ین و »که ع ارت باشد از ع ین و ظهور  هم چ ین در  احیه  ف  عارل « و کذا ف   احیة  ف  التال »

این هم نه حالت دارد. نله حاللت آن « و قد یحص  الظن الاطمئ ا  ، أو غیر الاطمئ ا   بالعدم»خب این « الظهور

 شود. جا، نه حالت این جا، نه ضربدر نه،  ه حالت م 

به ملاحظه این دو امر در  احیه ملازمله و « اج  ف  المقدمو بملاحظة کلا الامری عختلف  تیجة القیاس و ه  انت ت»

ک د.  تیجه قیاس چیست؟ ع ارت انت از انت تاج  ف  مقدم، چلون در  احیه  ف  عال ،  تیجه قیاس اختلاف پیدا م 

ن شود که مقدم هم محقق  یسلت. ایلی ن پس  تیجه این م عوی قیاس لو کان ل ان معمولاً این چ ی   انت و لکن لم

شلود، گلاه  ک لد. گلاه  یقی ل  م عدم عحقق مقدم که  تیجه قیاس هست به اختلاف این صور اخلتلاف پیلدا م 

 شود. شود، گاه  هم حجت  م شود، فلذا گاه  هم حجت م شود، گاه  ظ   م اطمی ا   م 
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بحجیلة »به ایلن کله « و قل افنن حصل ل القطع با تفائه فلا اشکال ف  حجیة القطع و کذا إن حص  الظن الاطمئ ا   »

ال تله قائ  به حجیت اطمی ان هم شدیم. بله خلافاً لمث  محقق آقا ضیاء قدس نره که در حاشیه علروه « الاطمئ ان

ک م ایشان شان حجیت اطمی ان را گمان م ا کار کرده حجیت اطمی ان را مثلاً، یا بع   از معاصرین در کتاب الکاف 

 «...و بالجملة»معمولاً فقهاء و اصولیین قائ  به حجیت اطمئ ان هست د. هم ا کار کرده باشد ول  

س: ... در  س ت به ملازمه حرف   زده. اگر ملازمه ما غیر اطمی ا   باشد ولو این که به عال  هم اطمی ان... بلاز هلم 

 حجت  یست، این را متذکر  شده. 

 ج: چرا؟ 

 س: ... با تفائه، به ا تفاء عال  دیگر. 

 خب بله دیگر. ج: 

 س: پس ملازمه را در  ظر  گرفته. 

گوید ملازمه یا قطع  انت... گفلتم فرماید. م ج: ملازمه را قطعاً در  ظر گرفته، آن مفروغع ع ه انت دیگر. حالا م 

اشلد، دیگر، ملازمه یا باید قطع  باشد... بالاخره ملازمه باید حجت باشد. یا حجیت آن به قطع باشد یا به اطمی ان ب

ما امر نوم  هم اضافه کردیم؛ یا حجیت عع دیه داشته باشد. آن جا وقت  مسل م شد حالا در  احیه علال  هلم بایلد 

حجت داشته باشید، حجت شما یا قطع انت یا اطمی ان انت یا باز حجت عع دیله انلت. اگلر بلر هلر دو؛ هلم آن 

هلا، شود هر دو برپایه حجت باشد، حجتث اء دارد م ای که در آن ملازمه گفته شده و هم در آن جای  که انتق یه

ن خ باش د مث  این که هر دو قطع  باشد، هر دو اطمی ا   باشد، هر حجت عع دی باشد، چه هم ن خه   اشد چه هم

یک  قطع  باشد یک  اطمی ا   باشد مثلاً. یک  قطع  باشد یک  مثلاً حجیت عع دیه داشته باشد. آن ملاک این انت، 

 ی حجیت ملاک این انت. برا

حاصل  کللام ایلن « یة أو اطمئ ا یة عل  الاق و بالجمة الانتدلال بالقاعدة م وطع بکون ال تیجة قطع»فرمای د که: م 

شود که  تیجه این انلت کله ای که حاص  م انت که انتدلال به این قاعده مورد بحث م وط به این انت که  تیجه

اشد که این در کجانت؟ قطع  باشد، هر دو طرف قطع  باشد. یلا لااقل  اطمی لا   پس مقدم  یست، این یا قطع  ب

باشد. آن در جای  انت که... اطمی ا   چون عابع اخص مقدمات انت آن جای  انت که پای غیر قطلع علوی کلار 
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ابع اخلص اش قطع  انت دیگری اطمی ا   باشلد چلون  تیجله علباشد، حالا یا هر دو اطمی ا   باش د، یا اگر یک 

 شود. شود دیگر، همین که یک  اطمی ا   شد ولو دیگری قطع  باشد  تیجه اطمی ا   م مقدمات م 

که «  عم اذا کان  ف  التال »ک  د. این آن صورع  که گفتیم حجیت عع دیه باشد با این  عم انتدراک م «  عم اذا کان»

یک « ل  ثابتاً بالظن  المعت ر کما اذا اخ ر بعدم الاشتهار ثقةع متت ععاذا کان  ف  التا»عال  ع ارت انت از ع ی ن و اشتهار، 

اش همین جور  شسته بگوید آقلا ای که اه  عت ع و عفحص انت عا قولش حجت باشد. یک  انت عوی خا هآدم ثقه

 لار حدنل  چلون اخ« اخ اراً حسی اً» یست. این قولش در این جا حجت  یست. آدم ثقه متت ع باشد، او اخ ار ک د 

 حجت  یست. اخ ار حس  باید باشد یع   این مطلب را از راه حس به دنت آورده باشد. 

 س: محتم  حس  باشد چ ؟

 گوی د آن هم داخ  انت. ک د. حس  که م های  که قائ  هست د کفایت م ج: آن

اذا کا لت » ر. ال ته در چه صلورع  امکان دارد اعتماد بر این ظن معت« امکن الاعتماد علیه»این جا « اخ اراً حسی اً»

اگر آن ملازمه بین مقدم و عال  ع د المخ للر، « ع د المخ لر الملازمة بین التال  و بین المقدم ملازمة قطعیة أو اطمئ ا یة

دهد. ع د المخ لر این ملازمه قطعل  باشلد، خلودش ق لول دارد قطعلاً یلا یع   کس  که این آقا دارد اخ ار به او م 

ن دارد که ملازمه هست. بعد از این که خود این مخ لر یقین دارد به ملازمه یا اطمی ان به ملازمه دارد، حالا اگر اطمی ا

عوا د این کلار چرا م « اذ»عوا د بگوید پس آن مطلب محقق  شده. یشتهر، این آقا م ی ن، لمآن ثقه آمد گفت این لم

شود. مث  این که اگر به این اخ ار ایشان لازم این اخ ار هم ثابت م چون « اذ یث ت بذلک الإخ ار لازمه»را بک د؟ 

شلود شلهر ای گفت من هلال را دیدم، بی ه آمد گفت هلال را دیدم، ثابت م کس  گفت که... آمد اخ ار کرد یک ثقه

ت کله شود که روز انلاش انت. آمد گفت من خودم دیدم خورشید طلوع کرد، خب ثابت م رم ان انت که لازمه

اش انت. آن لازم  یست شهادت به روز بودن بدهد، به چیزی که ما بین آن و روز بودن ملازمه را قطع داریم، لازمه

شود. این جا چون ما بین ث وت و اشتهار یقین داریم ملازمله هسلت یلا آمد به آن ملزوم شهادت داد لازم اث ات م 

 فهمیم پس ب ابراین آن امر ثابت  یست. پیدا  شده م اطمی ان داریم ملازمه هست وقت  آمد گفت اشتهار 

«  ظیر ما اذا اخ ر الثقة بالاجماع الکاشف عن رأی المعصوم علیه السلام»که آن لازم ا تفاء مقدمه انت. « و هو»خب 

اجملاع ک لد کله ایلن ای م مث  این که ثقه معتمد مث  شیخ طون  مثلاً یا مفید رضوان الله علیهما اخ ار به اجماع 
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گوید همه، اجماع  که کاشف انت. یع   اجماع  که آید بگوید ده عا عالم، م کاشف از رأی معصوم انت یع    م 

شود. چون ما قائ  هسلتیم خودملان در حد اجماع کاشف انت، اگر اخ ار به چ ین چیزی داد قول معصوم ثابت م 

لازمه را ق ول داریم اگر ایشان آمد گفت چ ین اجماع  که بین چ ین اجماع  و قول معصوم ملازمه انت، حالا که م

شود. در ما حن فیه هم همین جور انت. چون ملازمه بین وجود دارد پس آن لازمش که قول معصوم باشد اث ات م 

یل ن، للم اگر آمد گفت  ه آقا این لازمه وجود پیلدا  کلرده؛ لم وجود آن ش ء و اشتهر و بان و ظهر را ق ول داریم،

فهمیم که پس آن وجود هم  دارد، آن مطلب وجود  دارد مث  آن جا. خب در این ع ارات که دیدید تهر. از این م یش

شود در  احیه مقلدم هلم  س ت به حجیت معت ره، ظن معت ر فقط در  احیه عال  گفته شده. ما اضافه کردیم گفتیم م 

 فرض کرد. ب ابراین باید... ع ارت جامعه این شد...

 شود. نتاد  م س: ا

 ج: حالا اجازه بدهید عا من این کلام...

ع ارت جامعه این شد که ملازمه باید با حجت ثابت بشود، حجت هم یا قطع انت یا اطمی ان انت یلا خ لر معت لر 

بطلان عال  و عدم عال  و عدم عحقق عال  هم باید با حجت ثابت بشود که آن هم یا قطع انت یلا اطمی لان انت. و 

شلود یا خ ر معت ر انت. اگر آن ملازمه با حجت ثابت شد و بطلان عال  هم با حجت ثابت شد این قاعلده م انت 

نل خ باشل د؛ شود، نواءع این که این حجت طرفین یک  وع باش د، هم ج س و همحجت، ما یصح الاحتجاج بها م 

ر صورع  که مختلف باش د  تیجله حتملاً علابع هر دو قطع، هر دو اطمی ان، هر دو ظن معت ر، یا مختلف باش د. بله، د

 اخص مقدمات خواهد شد. بفرمایید.

س: حاج آقا به خاطر این که ملازمه یک امر حس   یست حدن  انت و لذا شهادت بی ه یا شهادت شیخ طون  در 

 خورد، اجتهاد کرده. این ملازمه به درد ما  م 

 مام صادق فرمود بین این مطلب و آن ملازمه انت. آن جا چ ؟ ای آمد زراره گفت، اج: خب اما اگر یک خ ر ثقه

 س: خب بین این مطلب و آن  یست بین... 

 ج: امام صادق مثلاً فرمود...
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 ها برویم. س: آن موقع دیگر  یاز  یست به قاعده لو کان ل ان و این

که اگر ح رت مونل  فللان مطللب را گوید. مثلاً امام صادق فرمود دا یم ملازمه هست. عق  ما م ج: چرا. ما  م 

فرماید فرموده بود لإشتهر و بان، این را ح رت فرموده بود که چون ح رت واقف به خصوصیات آن زمان انت م 

اگر ح رت مون  این مطلب را گفته بود لإشتهر و بان، پس این را به خ ر فهمیدیم، حالا رفتیم فحص کردیم ب ی یم 

شود فهمیم   وده. ب ابراین در مواردی م م  ه. یا خودش فرمود لم یشتهر و لم ی ن، پس م اشتهر و بان أم لا، فهمیدی

خلورد، دا ید همان طور که احکام شرایع نابقه در مواردی به درد شریعت ملا هلم م فرض کرد این مسمله را و م 

 ب ابراین این قاب  این جهت هست. 

 ه پس ما  گفتیم. س: اگر فرمود که اگر زراره از ما  ق   کرد

 ج: بله؟ 

 س: مثلاً در موضوع ح  اگر زراره از من  ق   کرده پس من  گفتم. 

خوا دیم برای دونلتان کله آن جلا ح لرت شود. یا مث  آن جا اگر یک روایت  بود... دیروز م ج: بله این هم م 

انت که غل ه بر آن مساوی انت با غل ه ک  . اخ ار به ملازمه حمران غل ه کردی بر من غل ه م فرمود که اگر عو بر 

بر من و لکن عو... خب این را ح رت فرموده ول  عملاً ما دیدیم او غل ه بر حمران پیدا  کرده و حمران بر او غل ه 

 پیدا کرد. 

 شود، وقت  ح رت بفرمای د و امثال این...س: چون لسا ش حاک  از این انت که محقق  م 

اش را واگذار به خود ما کرده دیگر. او واگذار به خود ما کلرده دیگله، وللو وده آن بقیهج:  ه، ح رت همین را فرم

 ک یم. دا د که ما این جوری محان ه م م 

پس ب ابراین این هم قاب  عصور انت اما چون مصادیقش  ادر انت دیگر شاید به آن عوجه  شده. و صل  الله علل  

 محمد و آله. 
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 10جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

خب در امر رابع گفتیم کله اگلر هلر دو طلرف قیلاس؛ هلم « الم اقشة ف  القاعدة»د ن فرمود بحث دیگری که ع وا

ملازمه، هم  ف  عال  با حجت باشد این قاعده حجت انت و  تیجه حجت خواهد بود اما قد یقلال کله ایلن قاعلده 

ملازمله پیلدا  می لان بلهک یم یا اطحجت  یست یع   اگر عوجه به یک خصوصیاع  بک یم ما قطع به ملازمه پیدا  م 

شود. چرا؟ چون به دو جهت. جهت اول  قض انت که ما اموری داریم کله ک یم یا حجت  بر آن ملازمه قائم  م  م 

علر در علین حلال حکلم آن به همگا   بوده انت و حالا هم هست ول  در ازم ه بسیار بیشتر و فراوانها م تل این

همه بود این ملازمله دارد بلا  هبد اگر یک چیزی همگا   بود، م تل گوییم  اختلاف  بوده روشن  شده. پس این که

فرمای د که حکم ملاء بئلر. خلب ازم له فراوا ل  این حکمش روشن بشود؟  ه چ ین چیزی  یست. از باب  مو ه م 

اهر شلود طلم شود و با  زح این پاک داد د که ماء بئر به مجرد ملاقات با  جس  جس م گذشت که فقهاء فتوا م 

های بعد از ائمه علیهم السللام های ائمه علیهم السلام و عا خیل  از زمانها، زمانشود. خب بیشتر مردم آن زمانم 

ها معمولاً این جوری بوده. همین قلم هلم ها مورد ابتلا بوده در همه امک هچاه مورد ابتلا و انتفاده... آب چاه و این

کشلیدیم بلرای ما چاه بود، چرخ چاه داشت و ما خودمان با چرخ چاه آب م در بزرگ بله ما که بچه بودیم م زل پ

شدیم در آن ن ین کوچک ، بیرون مسلجد جمکلران این که داخ  حوض بریزیم. مسجد م ارک جمکران مشرف م 

یم رفتگلرفتیم بعلد مل کشیدیم، وضلو م یک چاه  بود، نر آن هم یک چرخ چاه  بود همان جا آب از چاه م 

هلا. معملولاً از خوا د د و حالا این عظمت پیدا شده و اینیک  دو  فر عصر جمعه مثلاً آن جا بود د  ماز م  مسجد،

شد. قدمای اصحاب، فتوای مشهور ع د قدمای اصحاب ع جس ماء بئر انت به ملاقات  جانت آب چاه انتفاده م 

علوا یم ایلن الان قائل ه عدم ع جس هستیم م  که مثلاًول  ع د المتمخرین، معروف عدم ع جس انت. خب این ماها 

شلود عل جس   لوده؟ و ی ن پس معلوم م جوری انتدلال ک یم بگوییم اگر ع جس بود لظهر و بان و حیث این که لم

حال آن چیزی که ما الان قائ  هستیم که شریعت فرموده، فقهای امروز ما قائ  هست د به این کله شلریعت فرملوده 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 110

شود مگر این که طعم و ریح و بوی آن عوض بشود یا ر ز آن عوض بشود. پس ب ابراین این م  جس   ،پاک انت

 دهد که این قاعده درنت  یست. این جواب  ق  . ها  شان م مثال

ای بوده که مث  وجود عقیه و عدبیراع  کله و اما جواب حل  این انت که ظروف ائمه علیهم السلام یک ظروف ویژه

ها شیعه محفوظ گرفت د برای این که شیعه محفوظ بما د در آن کشاکش روزگار آن زمانسلام به کار م علیهم الائمه 

ها محفوظ بما  د، از بین  رو د شیعیان و بله طلور کلل  شلیعه از بما د، ش اخته  شود از کید اعداء و دشم ان و این

م به کار گرفت د این انت که اخلتلاف در قلول و هم السلاصفحه روزگار محور بشود که یک  از عدابیری که ائمه علی

آی لد نلؤال ای م گلوییم، یلک علدهها ایجاد ک  د. فلذا در روایات هم هست که ما گاه  به یک  م فتوا برای آن

ه ها طایفه واحلدها معلوم  شود که اینعا اینگوییم که حرام انت. گوییم این واجب انت، به یک عده م ک  د م م 

هلا گفت لد واجلب انلت، ملثلاً آنها م ها ربط   دار د آنها با آنگوید  ه اینها یک مذهب دار د. م این هست د،

شلان شلود مذهبها م گوی د حرام انت، مگر اینها م ها، اینرویم پهلوی اینگفت د  مازجمعه واجب انت، م م 

یک  از معا   آن همین انت، صلاحب « تلاف امت  رحمةإن  اخ» ها ش اخته  شو د اینواحد باشد. برای این که این

حدائق فرموده برای این انت که با این اختلاف ما شما را حفظ کردیم که ش اخته  شوید که شما فئه واحده هسلتید، 

ملداً دو به باشد اما ممکن انت که بله خود ائمه عاه  مذهب واحده هستید. فلذا انت با عوجه به این ولو امر م تل 

جور، نه جور جواب داده باش د. پس این که لو کان ل ان به خاطر این که یک جواب باید باشد همگا   بوده  ه، این 

 عوا یم بربیاییم یا  ه؟ شود. ب ی یم از عهده این اشکال و جواب این اشکال م اشکال  انت که حالا م 

به اص  قاعده که اصلاً این قاعلده اصللاً درنلت « بال س ة رةً عکونالم اقشة ف  القاعدة: أن  الم اقشة ف  القاعدة عا»

شود از آن انتفاده کرد؟ ولو اصلش درنت باشد همه که آیا همه جا م « و أخری بال س ة ال  عمومیتها»انت یا  ه؟ 

 شود از آن انتفاده کرد یا  ه؟ جا م 

بالح . أما ال قاش  ق لاً ف ملوارد کلان ض و أخر ةً بال قاولاً الم اقشة ف  اص  القاعدة:  وقش ف  اص  القاعدة عار»

 قض به ملواردی « المشهور ع د القدماء ف  المسملة الت  یعم  به الإبتلاء حکماً غیر الحکم الذی اشتهر ع د المتمخرین

ه آن ای کله ابلتلاء بلدر یلک مسلمله« یعم  بله الإبلتلاء»ای که بوده انت مشهور پیش قدماء در مسملهانت که م 

حکماً غیر الحکم اللذی اشلتهر ع لد »خ ر کان چ ؟ « کان المشهور ع د القدماء»ردگ  داشته، عمومیت داشته گست

ا فعال « کما ف  مسملة ا فعال الماء»یک حکم  بوده که غیر حکم  انت که پیش متمخرین مشهور شده. « المتمخرین
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اش که ر ز و بو و اگرچه امور ثلاثه« قاة ال جسعاله بملاحیث  ُسب ال  مشهور القدماء ا ف»و مت جس شدن ماء بئر. 

« عدم ا فعاله ب  ادع  التسالم عل  ذلک بی هم»یع    ُسب ال  المتمخرین « و ال  المتمخرین»مزه باشد عوض  شود. 

د ادعا شده که بین متمخرین عسالم بر عدم ا فعال انت عقری لاً. ال تله در معاصلرین ملا، مرحلوم آقلای آنلید احمل

داد بله ا فعلال، مثل  کرد یا فتوا مل ری رضوان الله علیه، ایشان از کسا   بود که حالا یا احتیاط واجب م خوا سا

فنن  هذه المسملة کا ت مورد الإبتلاء فل  الأزم لة السلابقة کثیلراً »گوی د  ه. قدماء. ول  عقری اً کاد أن یکون متفقاً م 

خللاف آن کله الان متلمخرین  ن مشهور  شده؟ ایلن قاعلده اعفاقلاًچطور ای «فکیف لم یشتهر الحکم به ع د القدماء

شود. خلب بگوییلد آقلا اگلر م فعل  گوییم م فع   م گوییم پاک انت دیگه، م ک د. ما الان م گوی د اث ات م م 

علال علدم ا ف شلودشد لإشتهر و بان، چون همه به آن احتیاج داشت د. و چون لم یشتهر و لم ی ن پس معللوم م  م 

درنت  یست بلکه ا فعال درنت انت. خب اگر ط ق این قاعده بخواهید حساب بک ید باید بگوی  که ا فعال درنت 

علوا یم گوی د عدم ا فعال. پس این  قض انت. دیگر چه مثال  بهتر از این م انت، و حال این که متمخرین دار د م 

 بوده. این اشکال  ق  .  وا در آنپیدا ک یم که این همه ابتلاء بوده و این فت

شلان، هلا. دأب یع ل  آن عادتروش ائمه و طریلق آن« ف نن  دعوی الأئمة علیهم السلام» قاش حل  « و أما حلاً»

لم یکن عل  وجهٍ اع ح الحکم فل  »شان در بیان احکام شان و طریقه و روشعادت ائمه علیهم السلام، م ه  عمل 

ای بلرای طائفله ان   وده انت به صورع  که واضح بگردد حکلم در هلر مسلملهشو دأب طریقه« ک  مسملة للطائفة

ا د، خیل  جاها خلاف واقعه اصلاً گفت د للتقیه، حالا یک وقلت للتقیلة از امامیه.  ه خیل  جاها عوی لفافه ذکر کرده

ه، حتل  ممکلن انلت ، گاه   ها فرمود دشده ط ق آنیک دشم   یع   به این مع ا که احکام این مخالف عامه م 

عوی عامه هم   اشد ول  همان طور که صاحب حدائق فرموده عل  ما ب ال  برای این که اختلاف بین شیعه بشلود و 

گوی د خلب ها عابعین ائمه علیهم السلام هست د م ها همه یک طائفه واحده هست د و همه ایندشم ان  فهم د که این

گوی د واجب ها که دار د م گوی د حرام انت، آنها که دار د م د دیگر، اینرمت گفت ائمه یا وجوب را گفت د، یا ح

شان از امام صلادق  گرفت لد، دور املام ها همهشود اینگوی د مستحب انت پس معلوم م ها که دار د م انت، آن

 د دیگه. کرد ها این جوری حساب م ز د. اینصادق  یست د، امام صادق که چ د جور حرف  م 

یع   کا وا ائمله عللیهم السللام « کا وا»های  که آن ظروف و ف اها و زمان« فنن  الظروف الت  کا وا یعیشیون فیها»

ای که بیان جوری باشد که مساعدت  داشته بر اع اح حکم در هر مسمله« یعیشیون فیها لم عساعد عل  ذلک غال اً»
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دو؛ مسلمله علدریجیت  «بیان الاحکامو عدریجیة »این یک؛ « ةج  التقیلأ»ای بشود. چرا؟ اع اح حکم بر هر مسمله

کم ائمه در طول دویست و ا دی نال فرمود د. ها را  فرمود د. کمبیان احکام، یع   یک احکام  واقعاً بوده ول  این

یلک  . ایلن کلهبع   چیزها هم ه وز شاید  فرمود د که ح رت حجت نلام الله علیه که ظاهر شد د بیان بفرمای د

فرمود د و مردم عازه مسلمان شده یا ه وز به دین عادت  کرده یک مرع ه احکام را، بخواه د همه احکام را با هم م 

همین، بگو « قولوا لا اله الا الله عفلحوا»کرد د اصلاً از دین، اول گفت د مرع ه مواجه بشو د با این همه احکام، فرار م 

کم، خواهد بگیری،  ه طهارت و  جانت ،  ه هیچ . کمخواهد بخوا    ه روز م  ماز م  دیگر  ه لا اله الا الله عفلحوا.

ها در شود و اینکم حت  این احکام این که فلان چیز  جس انت، فلان چیز پاک انت، اگر ملاقات کرد  جس م کم

إ  ملا المشلرکون »کسا   که به آیله   علیه،ها خیل  جاها شاید   وده. مرحوم امام رضوان اللهزمان پیغم ر اکرم و این

انتدلال کرد د بر این که مشرکون  جس هست د، ایشان یک  از اشکالاعش به انلتدلال بله ایلن آیله بلرای «  جس

فرماید اصلاً در آن زمان ه وز این  جانت فقهیه جع   شده بوده، یا معلوم  یست جعل  شلده  جانت مشرکون، م 

جا هم همین جور. این  جس به مع ای پلیدی انت  ه به مع ای  جانت فقه  که ایلن آن « هجرو الرجز فا»بوده. یا 

ها پس  جس بوده ها خون بوده و اینها و اینگوی د عوی این ج زجا هست و الا اق  من الاحتمال. این که مثلاً م 

انلت. بله چله دلیل  شلما وده  جلس گوید معلوم   وده، اصلاً خون ه وز اعلام  شده بکرد د؟ م چه جور چیز م 

ها هم اعلام شده بوده خون  جس انت به این شک ، بله حرمت اک  دم در قرآن شریف هست گویید که آن موقعم 

ها عدریجاً بیلان ها بوده. ایناما این که این  جس انت، ملاقات اگر کرد باید کذا هست،  ه معلوم  یست در آن زمان

ره برای مثال به این مسمله که یک احکام  ا شاء شلده ولل  فعلل   یسلت،  د قدس نشده. حت  مرحوم آقای آخو

گوید احکام چهار مرحله دارد. مثال زده به خدای متعال ا شاء کرده ول  فعل   یست ب ابر مسلک آقای آخو د که م 

ها به کلار ینساجد و اها که الان عوی م جانت حدید که روایت هم داریم که خدای متعال  برای حدید، همین آهن

ها، این روایت داریم که این  جس انت، خدا جع   جانت برای این کرده و ها و اینها و فلان و عیرآهنرود، درم 

وح  را هم  ازل فرموده، به پیام ر اکرم فرموده اما این مودعه ع د ول   امر نللام الله  شود اینچون ا قطاع وح  م 

اش این حکم  انت جُع  ا شائاً، اما اراده اجرا پشلتوا هفرماید حالا  جس انت. اعلام م علیه انت که ع د ظهور 

شود ا شای  غیر فعل  به  ظر ایشان. خب پس ب ابراین هست دیگر، این ب لای بلر علدریجیت احکلام  یست فلذا م 

روزهای اول و م  ر اول وی همان رویم یک مرع ه عها آماده بشود و این همین انت ما هم ع لیغ که م انت عا زمی ه

شلو د ها گلی  م یک جای ، رونتای  رفتیم حالا مردم از روز اول بیاییم عمام مسائ  شکوک و خل   ماز و... این
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هلا وارد... پلس یکل  هلم علدریجیت بیلان کم اینگوی د بابا ول کن این  ماز.. بله حالا اصلش را باید گفت کمم 

به همگا   هم هست اما  گفت لد، پلس از ایلن للم ک چیزی واجب بوده، م تل کن انت یالاحکام. پس ب ابراین مم

فهمیم   وده.  ه، لع  بوده و به خاطر عدریجیت  گفت د. یلا بله فهمیم لم ی ن، از این لم ی ن و لم یشتهر  م یشتهر  م 

 خوانت د القاء خلاف بک  د بین مردم، جور واجور ه  گفت د. خاطر این که م 

حالا غیر از مسمله عقیه و غیر از مسمله عدریجیت احکام عوامل  دیگلری « و غیر ذلک من العوام »ماید فرخب م 

هم ممکن انت باشد که مثلاً عسهی . از امام صادق نلام الله علیه انت که یک مدع  که اوضاع مردم خیل  مشلک  

گذریم از اگر امروز که.. حالا ما م « کما ا صف ام»گرفت د. فرمود که شده بود از جهت اقتصادی، ح رت خمس  م 

عوا  د بگذر د. در یک زمان محدودی فرمود د الان بلا ایلن ها حق خودشان انت م این، چون حقش را دار د، آن

مشکلات اقتصادی که شما دارید ا صاف  یست که ما از شما بگیریم. خب یک عام  دیگری انت، عرحم به مردم و 

هلا ها لهم این که از این خمس بگذر د و  گیر د، بعد بگیر د، این دنلت آنکرد د. خب آنل  پیدا این که یک مشک

فرملود کله هملان انت. خب حالا ممکن انت در جع  احکام هم همین جور انت. مرحوم انتاد قلدس نلره م 

از ح رت مونل  متع ره  عفویض جع  احکام  که به پیام ر اکرم صل  الله علیه و آله و نلم شده به حسب روایات

فرماید ما اعمال حالا ح رت م ول  ما اعمال  کردیم.  ا این انت که به ما هم عفویض شدهبن جعفر نلام الله علیهم

دا د که اعمال بفرمایلد. ب لابراین کلم و زیلاد  کردیم، حالا ممکن انت یک امام  اعمال بفرماید، صلاح در این م 

ا متص  به علم اله  هست د و واقف به همه مصالح و مفانلد هسلت د اجلازه هچون آنبفرماید، چون خدای متعال... 

ها ها داده شده، آنها داده شده  ه به فقهاء، به آنها داده شده. خب به آنها به آنجع  حکم یا عقیید حکم و امثال آن

 نت. احکام ا چون این چ ین هست د و این غیر از مسمله ولایت فقیه انت، این دلالت در جع 

بیلت گوییم اگر بود آن وقت در مورد حکم ابلاغ شده انت یا حکم  که ابلاغ  شده و  لزد اه س: و لو کان که م 

 مان ظاهراً گفتیم....انت. مح  بحث

ج: حالا ب ی یم، حالا خیل    اید... عا ب ی یم اشکال این... شما بخواهید اشکال ک ید صورت ظاهر پیدا ک لد علا بعلد 

 آید. ها جور در  م ز ید با اینگوید حرف  که شما م گوی د، م شود. حالا این جوری م اب آن چه م  ی یم جوب

 ک د با ... آن جا...س: این جع  احکام یع    قض احکام ق ل  آن جای  که فرمودید جع  فرق م 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 114

م  جع  بک د، یا یلک حکمل  ین یک حکج: فقیه در احکام اله  و احکام دین حق عصرف  دارد، بیاید به ع وان د

عوا د به ع لوان خلودش جع  شده باشد یک قید به آن بز د یا بیاید  سخ ک د، این  ه. بله به ع وان خود ول   امر م 

ک د که این کار را ا جام بده، حق امر و  ه  در حوزه م اهات پدر دارد حت  در امر ک د، مث  پدر به فرز دش امر م 

ک م بخوان، اگر  خوا د دو عا گ اه کلرده ، بگوید همین  مازی که بر عو واجب انت من امر م هم دارد حوزه واج ات

ب ابراین که بگوییم اطاعت پدر لازم انت، هم اطاعت خدا را  کرده هم اطاعلت پلدرش را  کلرده مخصوصلاً اگلر 

مالیلات بلده، بگویلد  که مدیر جامعه انت امر بک د، بگوید عوا د به ع وان اینموجب عقوقش بشود. اما فقیه هم م 

هلا دیگلر املر آن فقیله بگوید این کار را   اید بک  . بله این عوارض باید بدهد، بگوید این زمین را   اید بفروش ،

گلویم خدا م ها را موضوع حکم قرار داده، گفته اگر ول   امر گفت من  شود، مادام  هم که او... ول  خدا امر اینم 

ای موضوع حکم واجب انت اطاعت بک ید. همان جور که فرموده اگر بابایت گفت، خدا امر پدر را ب ابر مسلک عده

گلویم اطلاعتش کلن. آن جلا هلم خودش قرار داده گفت  وقت  پدرت گفت این کار را ا جام بده، من  خدا دارم م 

گویم واجلب انلت اطلاعتش بک ل . پلس را بکن، من  خدا م  گویم وقت  فقیه گفت این کارفرماید من  خدا م م 

گوییم خدا فرموده انلت بله حلرف او، بله ک یم، م ب ابراین ما اگر به حرف فقیه گوش بک یم اطاعت امر خدا را م 

 ع وان ول   امر و اداره ک  ده جامعه باید گوش ک ید. خب حالا اجازه بدهید ع ارت این جا را عمام بک یم. 

برای این « لإیقاع الخلاف بین الشیعة»چرا؟ « کثیرٍ من الموار صدرل م هم علیهم السلام بیا اتع مختلفة متعارضة و ف »

های  هم که زد د از روی عقیه   اشد، یع   به ایلن مع لا، که اصلاً بین شیعه اختلاف ایجاد ک  د. ولو این که آن حرف

از  هلا را،گوی د این حرفود د،  ه اصلاً عامه هم ممکن انت  م گوی د فرمهای   یست که عامه چون م یع   حرف

ها ها  یست اما برای این که عرض کردم اختلاف بین شیعه باشد، ایناین  ظر مخالف با حرف عامه  یست، با ا ظار آن

ب را دار د، همه ها بترن د بگوی د این جمعیت کثیر همه یک مذهها از آنش اخته  شو د به ع وان فئه واحده و دولت

هلا آن جلور هلا مختللف هسلت د. آنگوی لد اینها را قلع و قمع بک  د.  ه م طرفدار امام صادق هست د بریز د این

خوا د، آن گوید واجب انت، آن م گوید حرام انت  ماز جمعه، آن م گوی د واجب انت، آن اصلاً م گوی د، م م 

 ک د. ، این خودش آن چیز را کم م ها متشتت هست دخوا د، اصلاً این م 

و »که آن مصالح هم اقت اء کرده انت ذلک را یع   ایقاع خلاف را. « اقت ت ذلک»که « لمصالح اهم »فرماید که م 

دأب « لم یکن طریقتهم ف  بیان الشریعة مث  ما  شاهده من کثیرٍ من الفقهاء من بیان مجموع فتاویهم ف  رنالةٍ عملیة
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ب دی کرده ب ویس د به ملردم بده لد. لسلام مث  دأب فقهاء  یست که یک رناله عملیه شسته روفته دنتهائمه علیهم ا

اش را امام بعدی بعد از چ د نال آمده فرموده، ما حالا باید زحمت بکشلیم این  یست، یک جا مطلق گفت د، ع صره

شلود ق و مقید را درنت ک لیم، کجاهلا م بگوییم این مطلق انت، آن مقید انت، بعد عوی اصول ب شی یم بحث مطل

ها همین بوده، شود عقیید کرد، ه  عوی نر هم بز یم، إن قلت و قلت بک یم، فلان. ول  دأب آنعقیید کرد، کجاها  م 

فرمود د، چرا؟ برای خاطر این که عدبیری بوده برای ایلن کله ایلن ب دی کرده  م فرمود د، دنتهها را متفرقه م این

کرد د درس مرحوم امام در اصول که بعداً من این کلام  را که ایشان  ق  عوا د بما د. و مرحوم والد  ق  م  باق  م

کرد د از درس در ععادل و عراجیح مرحوم امام به قلم خودشان دیدم، آن جا هم این مطلب را ذکر کرد د که یک  م 

شده و این جوری  فرمود د، یک  از ح کلم این انت که بلا ایلن ب دی از ح کلم این که ائمه علیهم السلام به  حو دنته

هلا شان همین م احث باشد، اینروزیهای علمیه عشکی  بشود، یک عده کار ش ا هکار خوانت د خود به خود حوزه

به این  ها شسته و روفته بود احتیاج  به ماها   ود. احتیاج بشو د مدافعین خود به خود و اعوماعیک انلام، اگر این

های علمیه... بلرای ملا ها انت دیگر. این که الان حوزهگفت اینخوا د م های علمیه   ود. خب هر کس  م حوزه

شان صرف فقله و اصلول و روزیکار درنت شده و یک عده باید بیای د چه کار ک  د؟ همه بیای د نر این کار ش ا ه

یک  از فوائدی انت که بر این روش مترعب شده که خود به خود انتدلال و انت  اط و انتخراج احکام بک  د، این 

ای بیای د بالاخره این کارها را بک  د، این کارها آمد لد دیگله شود الا این که یک عدههای علمیه... دید د  م حوزه

واریم این جلور های علمیه خود به خود شد د مدافع از انلام، از احکام انلام که امیدها آمد د عوی حوزهوقت  این

 باشد که همه ما مدافع احکام انلام و انلام عزیز باشیم. 

ک یم آن را از بسیاری از فقهاء که آن چیزی خب و لم عکن طریقه ائمه در بیان شریعت مث  آن چیزی که مشاهده م 

شان ین جور   وده دأبا «من بیان مجموع فتاویهم ف  رنالةٍ عملیة»ک یم از بسیاری از فقهاء چیست؟ که مشاهده م 

بله اگر این جوری بود جای این بود که این قیلاس را درنلت ک لیم، « حت  یقال إ  ه لو کان هذا ثابتاً ل ان و اشتهر»

گلوییم، شان بر این بوده که بگوی لد، للو کلان ل لان. الان ملثلاً م ها که شسته و روفته گفت د، ب ایبگوییم خب این

مثلاً ح رت امام قدس نره این بود که عوی  ماز این هم رکن انت یک چیزی ملثلاً رکلن گوییم آقا اگر فتوای م 

اش، چون ب ای او بر این بوده که این جوری بیان بک د این جلا، حلالا کله انت، خب ل ان و ظهرل عوی رناله عملیه

شود. اما اگر ف درنت م شود که فتوای او این  یست. خب این جا جای این حر فرموده و آن جا  یست، معلوم م 
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اش را گفت، یک عدهاش را  م گفت، یک عدهاش را م ب ای امام بر این   ود که فتواهایش را م ظم بگوید، یک عده

شود بگویید حالا که عوی رناله  یست  گفته، گویم، خب م گفت جای دیگری م اش را م کرد، یک عدهمخف  م 

 عوا یم بگوییم لو کان ل ان. ب ائمه چون این بوده  م شد. این جا هم دأ یست؟  ه  م 

 گفت د  جس انت؟...س: ... یک  پاک انت یک   جس انت یع   یک گروه م 

ج: آره آره، فلذا همین جاهای  که متعارض انت، این روایات متعارض همین انت دیگلر. ممکلن انلت وجله آن 

ن انت واقعاً آن عده آمد د نؤال کرد د فرموده ایلن... حلالا همین بوده. ممکن انت وجه این روایات متعارضه همی

فرمود د، با ارشاد بشور و  شور و این جوری، به این لسان،  جانلت و معمولاً ائمه علیهم السلام به کلمه  جس  م 

ف بین کرد د. خب مثلاً یک عده آمد د گفت د آقا چ ؟ فرض ک ید آن مواردی که الان مح  اختلاطهارت را بیان م 

شود کله ایلن  جلس فقهاء انت که پاک انت یا  جس انت. مثلاً عرق ج ب از حرام، از بع   روایات انتفاده م 

انت. از بع   روایات فقهاء انتفاده کرد د  ه  جس  یست، پاک انت ما ع صلات انت ول   جلس  یسلت. خلب 

همین اختلاف باشد. م تهلا بعلداً بلرای  اختلاف انت. حالا چرا این جوری فرمود د؟ خب ممکن انت یک وجه آن

بی ید چه کار ک ید و کتاب ععادل و عراجیح اصول همان روایاع  فقهای شیعه راه ح  قرار داد د که این ععارض که م 

ها را قرار دادیم ول  به ما یاد داد لد کله شلما در مقلام انت که خودشان حالا به ما  شان داد د، بله ما این ععارض

ها آمد د گفت د هر روایت  دیدید این جلوری بیایید چه کار بک ید. مرجحات قرار داد د، چ  قرار داد د، اینانت  اط 

ها و راهکار هم  شان داد د کله ب ابر مسلک عخییری« إذاً فتخیر»انت آن را بر آن مقدم بدارید، یا یک جا فرمود د 

ها با عدبیرشان باید خیل  عشکر ک یم از ائمه علیهم السلام که آنفقهای امامیه در این ظرف  که روایات.... ب ابراین ما 

های عجیب و غریب که این نخت بوده، این قدر نخت بوده که  ام این مسلک امامیه را  گه داشت د و از این کوران

عوا سلت د چون  م عوا ست د ب ر د. فلذا در روایات داریم قال الرج  ال غدادی. مون  بن جعفر نلام الله علیه را  م 

ب ر د. قال الرج  ال غدادی، قال الع د الصالح. این قدر آدم جا دارد که خون گریه ک د، چقدر در م یقه بود د این ائمه 

های  که خودشان به ع ایلت الله علیهم السلام و شیعیان. ما الان این زمان ما.. عوی این م ایق با لطایف الحی  و راه

ع ور داد د که این بما د. این همان انت که ح رت امیرالمؤم ین نلام الله علیه به فاطمه زهلراء دا ست د شیعه را م 

گفلت و  لام خواه  این  ام باق  بما د باید ص ر ک  . این بللال وقتل  داشلت اذان م نلام الله علیها فرمود اگر م 
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ر بک  ، یع   شرایط را دشمن جوری کلرده خواه  این باق  بما د باید ص رنول خدا را برد ح رت فرمود اگر م 

 ها این جوری انلام را  گه داشت د. که همه چیز از بین برود، این

و آن وقت « حت  یقال إ  ه لو کان هذا ثابتاً ل ان و اشتهر»این جوری   وده دأب ائمه «... و لعله»فرماید خب حالا م 

شود  یست که این مفاد قاعده لو ون این مشهور  شده معلوم م بعد بگوییم حالا چ «من عدم اشتهاره عدمهیست ت  »

ذکر الشلیخ الاعظلم الا صلاری »برای خاطر همین که دأب ائمه این   وده انت « و لعله لأج  ذلک»کان ل ان بود. 

الما ع ملن  رحمه الله أن  عدم وجدان الدلی  ف  ما یعم  به ال لوی من المسائ  لایفید الا الظن بعدم الحکم مع ظن عدم

شیخ اعظم «  شره ف  أول الامر من الشارع أو خلفائه علیهم السلام أو من وصل ل الیه و هذا الظن لا دلی  عل  اعت اره

فقهل  دلیلل  پیلدا  کلردیم  در یک  از کلماعش این مطلب را افاده فرموده، فرموده انت که اگر ما برای یک مسمله

پیدا  کردیم خود این دلی  پیدا  کردن دلی  بر این انت که آن حکم  یست و ملا عوا یم بگوییم حالا که ما دلی   م 

ها این عوهم را کرد د که آقا وقت  دلیل    لود ایلن احتیاج  به مراجعه به برائت و ادله مرخصه  داریم. چون بع  

فرماید انت. شیخ م  خودش دلی  بر این انت که  یست، پس احتیاج  به اصول عملیه  داریم، خودش دلی ع بر عدم

شود. بله فوقش ایلن انلت کله مظ له بلرای آدم ای دیدید دلی   یست، این دلی  بر   ودن  م  ه، اگر در یک مسمله

آورد؟ در جای  که ظن به این که ما ع  از گفتن   وده. اگر ا سان مظ ه داشته باشلد آورد، آن هم در کجا مظ ه م م 

ک د که خب   وده و الا بلا ایلن کله ن حال دلیل    اشد، خب این ا سان مظ ه پیدا م که ما ع  از گفتن   وده در عی

ما ع  به حسب مظ ه  یست چرا  فرمود د؟ ائمه که در مقام ع یین شریعت بود د، در مقام ایصال احکام اله  به  لاس 

 گفت د و دلیل   یسلت، روایتل  بود د، به مردم بود د ما ع  هم که   وده پس چرا  گفت د؟ پس معلوم انت حالا که 

ک د ول  این مظ ه حجت  یست، ظن انت.  له، لعل  شود چ ین حکم    وده. آره آدم مظ ه پیدا م  یست معلوم م 

 فرمود د به خاطر چ  بوده؟ به خاطر ظروف بوده، به خاطر عقیه بوده، به خاطر مصلحت عدریجیت احکام بوده، بله 

ها ظرفیت پیدا بک  لد بعلد هل  احکلام کم اینمردم بم اران به احکام  شو د عا کمخاطر عسهی  بوده که یک مرع ه 

 ها گفته بشود. متعدد، احکام متعدد به آن

 اطلاق مقام  ....س: 

شلود کله بی یم دلیل  بر این  یست پس معللوم م ج: چرا، همین اطلاق مقام  هم اعفاقاً یع   وقت  عوی شریعت م 

فرماید  ه، این جور جاها چون دلی   یست پس  یست. اطلاق مقام  مواردش مختلف انت.   یست. این جا ایشان م
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گوید آقا اغس  ثوبلک، دیگلر  حلوه ز د، یع   گفت د مثلاً م گوی د در آن مقام قید  م یک وقت یک چیزی را م 

ب خودعلان ن جوری کله دأک د، شستن هماگوییم اقت اء م گوید، این جا اطلاق مقام  م خاص  برای شستن  م 

اش را به فهمیم که بقیهای  دارد که. پس آن جا م انت. چون اغس  را گفت، خب اغس  بدون کیفیت گفتن که فایده

 مان هست، اما یک جا اصلاً اغس   گفته. عهده خودمان گذاشته، همان که خودمان بلد هستیم، دأب

 س: اطلاق مقام  مجموعه ادله...

 ه ادله. ج: همان مجموع

خواهد بفرماید که... آن هم اطلاق مقام  باز  یست. باز عوجه ک یلد. اطللاق بله اطلاق مقام  مجموعه ادله، شیخ م 

مقام  یع   عوی همه ادله عقیید  کرده، خصوص ، ول  دلی  هست. این جا این انت که اصلاً دلیل   یسلت. اطللاق 

مقاماً. اما این جا این انت که دلی  اصلاً  یست. شیخ فرموده جای  اش اطلاق دارد های  هست همهمقام  یع   دلی 

 شود که حکم هم  یست. دلی  بر این  م  که اصلاً دلی   یست این عدم الدلی ،

ای در مسمله« أن  عدم وجدان الدلی » یافتن هم فرموده،  ه   ودن،  یافتن دلی . « ی أن  عدم وجدان الدل»بله فرموده: 

کجا عازه ظن به عدم « مع الظن عدم الما ع»ال ته « لایفید الا الظن بعدم الحکم»این « به الإبتلاء من المسائ یعم  »که 

شود؟ در صورع  که این با ظن به عدم ما ع از  شر آن در اول امر از طرف شارع، یا از طرف خلفلای حکم پیدا م 

شلان ا عدم ما ع از  شر از ق  ل  کسا   که این حکم به دنتی« أو من وص ل الیه»شارع که ائمه علیهم السلام باش د، 

شلان های  که حلالا بله دنتها ما ع  داشت د گفت د، ائمه هم ما ع  داشت د گفت د، اما اینرنیده. خب ممکن انت آن

عوا یم بگوییم ها عوی عقیه واقع شد د و  گفت د. در صورع  ما م رنیده که روات باش د ما ع پیدا کرد د از گفتن. این

آورد که عوی عمام این نلسله، ظن به عدم ما ع داشته باشیم، هم از طرف شارع، هلم از طلرف ظن به عدم حکم م 

جا آن وقت ظن به  ها رنیده، اینخلفای شارع که ائمه باش د، هم از طرف روات و کسا   که این حکم به دنت آن

کدام دلی  اقامه شده بر این که این ظ   که از ایلن مطللب « ل  اعت ارهو هذا الظن لا دلی  ع»ک یم ول  عدم پیدا م 

 «.إن  الظن لایغ   من الحق شیئاً»شود حجت انت، بلکه دلی  بر عدمش داریم، برای شما پیدا م 

شما در مقلام حجیلت « و بالجملة لایحص  من عدم اشتهار الحکم القطع بعدم ذلک الحکم ب  و لا الاطمی ان بعدمه»

شلود های  که ما زدیم  ه قطع پیدا م تید آن جای  که قطع بشود یا اطمی ان پیدا بشود. این را گفتید، با این حرفگف
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شود، پس ب ابراین راه  برای حجیت قاعده لو کان ل ان  یست ولو خیل  فقهلاء بله آن هیچ جا،  ه اطمی ان پیدا م 

 ک  د  ه. انتدلال م 

ص  من عدم اشتهار الحکم القطع بعدم ذلک الحکم ب  و لا الاطمی ان بعدم ذلک الحکم و و بالجملة لایح»فرماید: م 

این « لو حص  لا دلی  عل  اعت اره»که همین الان گفتیم، اگر ظن به عدم حکم هم پیدا بشود « الظن بالعدم لو حص 

ع باشد حجت انت املا مطللق را هم که گفتیم دلی  بر اعت ارش  یست. ظن اگر اطمی ا   بشود آره حجت انت، قط

 ای انت بر این که این قاعده حجت  یست. ظن که حجت  یست. پس ب ابراین این هم اشکال قوی

 یم. و صل  الله علل  برای فردا باشد که... یع   فردای درن  که بتوا یم حقش را ادا ک« الجواب عن الم اقشة»حالا 

 محمد و آله.

 11جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ه قاعده لو کان ل ان، برای حجیت این قاعده ایراد شده انت که گفتیم این م اقشه عارةً از بود که بای اقشهبحث در م 

 احیه اص  قاعده انت که بع   گفت د این قاعده به طور کل  حجت  یست اصلاً و م اقشه دوم به لحاظ عمومیلت 

 ادیم. ل قرار داگرچه اص  را بپذیریم ول  عمومیت آن را مح  اشکا قاعده انت،

اما اشکال از  احیه اص  قاعده، دو اشکال بود؛ اشکال  ق   و اشکال حل . اشکال  ق   این بود که ملا بع ل  از 

به همگا   بوده انت یا لااق  اکثریت قریب به اعفاق به آن م تلا بود د و حال این که حکلم آن امور داریم که م تل 

م ه نابقه بوده و فتوای قدمای ما بر  جانت بئلر بله ملاقلات دم در ازاکثر مر بهواضح  شده مث  حکم بئر که م تل 

شود مگلر ایلن کله املور  جس بوده به خلاف متمخرین که الان قاط ه متمخرین قائ  هست د به این که مت جس  م 

مع که ع جس حک اش عغییر پیدا ک د پس با این که الان به  ظر ما حکم خدا چیست؟ عدم ع جس انت. این عدمثلاثه

گویید اگر حکم  لو کان ل ان به ی ن ف  الازم ة السابقة. این که شما م یشتهر ف  الازم ة السابقة، لمبت بود ول  لمثا

گویید؟ این آب چاه، کثرت ابتلاء به آن بوده یا   وده؟ بوده. حکم آن چ  خاطر کثرت ابتلاء، خب در این جا چه م 
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ها؟  ه، عکس آن ع جس بوده. این عدم ع جس اشتهر و بان در آن زمانآن عدم  لان؟ حکمبوده به  ظر ما متمخرین ا

 اشتهر و بان در آن زمان که  جانت بوده. پس این اشکال  ق  . 

بین این که یک چیزی باشد و اشتهار پیدا ک د ملازمه  یست، چلرا؟ بلرای  اشکال حل  هم که گفت د این انت که  ه،

زیست د یک ظروف  بوده که ما ع بوده انت از این که گاه  خودشان در آن م  م السلامئمه علیهاین که ظروف  که ا

فرمود د و خلاف حق را گفتن یا به خاطر عقیه بوده که واقعلاً موافلق حق را بفرمای د، گاه  خلاف حق را اصلاً م 

ن. گاه  هم گفتیم عقیه چیه؟ شایعیانو ش واناعداء حکم  را فرمود د عقیةً حالا عقیه برای خودشان یا عقیه برای پیر

ها   اشد اما برای این که شیعه ش اخته  شود فرمایشاع  ای انت که  ه، ممکن انت این قول اصلاً در عامه و اینعقیه

ها به ع وان فئه واحده پیش اعلداء شل اخته  شلو د، های مختلف شیعه مختلف بوده عا اینفرمود د برای گروهکه م 

ای بین این که اگلر ایلن پس ب ابراین چون آن ظروف این چ ین ظروف  بوده انت پس ملازمه هت بوده.ای این جبر

ها یک جور گفت د، بله ک د. به اینکرد،  ه، خود ائمه اصلاً جوری فرمود د که اشتهار پیدا  م بود باید اشتهار پیدا م 

 ه د؟ دچه م   یم جوابها یک جور گرفت د. این هم اشکال حل . حالا ب یآن

هذه الم اقشة إ ما عرد عل  القاعدة ف  الجملة و بال س ة ال  الموارد الت  کان »فرمای د که م « الجواب عن الم اقشة»

جواب این انت « ال  اء فیها اخفاء الواقع من  احیة الائمة علیهم السلام أو کا ت ه اک م شائ عقلائیة أخر بالاختفاء

ت اما  ه بالجمله. یع   جوری  یست که اص  قاعده لو کان ل ان را زیر نؤال ب رد و وارد ان   الجملهکه این اشکال ف

شود که ملا یلک شلرط  را قائل   ه ف  الجمله این اشکال وارد انت فلذا این اشکال باعث م بگوید باط  انت. 

السلام، ب ای خودشان بر ه علیهم ب ای ائمبشویم برای عمسک به قاعده لو کان ل ان و آن این انت که در جاهای  که 

شود عا عصر صلادقین عللیهم السللام اخفلاء مسلمله اخفاء حکم بوده و خودشان ب ا داشت د  فرمای د، مثلاً گفته م 

ها، خمس ارباح مکانب این کم  ه ب ای بر گفتن آن خمس، خمس در ارباح مکانب  ه در غ ائم ج گ  و فلان و این

گوی د  ه حت  عصر پیغم ر هم فرمود د و بوده. حالا این مح  کلام انلت ولل  م  ها هم  یقال، بع  وده، حالا قد 

ک یم راجع به خمس ارباح مکانلب از رنلول خلدا، از شاید ظاهر امر این باشد که ما عوی روایات هم که  گاه م 

شود و وکلاء بگذار د و  م  یزی دیدهاجمعین چامیرالمؤم ین، از ائمه هدی علیهم السلام عا امام باقر نلام الله علیهم 

شود. از زمان امام باقر نلام الله علیه هست که حالا کس  بیاید این  جوری انتدلال ها دیده  م خمس بگیر د و این

بک د بگوید آقا این خمس ارباح مکانب لو کان ف  زمن... زمان پیام ر یا امیرالمؤم ین و یا امام حسن، امام حسلین 
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گوییم آقا این جا ل ان و ظهر درنت  یست، چرا؟ جمعین یا امام نجاد نلام الله علیه ل ان و ظهر. م علیهم ا لام اللهن

چون ب ای خودشان بر اخفاء بوده، بر  گفتن بوده. چرا؟ برای این که آن موقع ه وز اصول انلام درنت عث یت  شده 

را باید بده ، یک چیز ن گی   انت، ه وز اص  پ جم آن داری که بوده. حالا بیای  به مردم بگوی  هر درآمدی که 

دا ید جان  یست که آنان بتوان داد. حالا به مردم بیلای  بگلوی . ایلن ها و مال هم م این که انلام جا بیفتد و این

ب لا بلر کله کلمن  آورد ها را ب ا  داشت د بگوی د، این جور جاهای  که فقیه از شواهد، قرائن به دنت م انت که این

یل ن پلس عوا د بگوید پس این حکم   وده، چون لو کان ل ان و حیث ایلن کله لمگفتن خود ائمه بوده، این جا  م  

 خوانت د اخفا ک  د. شود   وده. پس در این جور جاها که خودشان م معلوم م 

ن که این حکم اگلر برای ای ی  داشتهدر جاهای  که خودشان ممکن انت ب ای بر اخفاء  داشت د اما یک م اشئ عقلا

هم بوده مخف  بشود، اگر هم فرمود دمخف  بشود. خب این جاها باز ملازمه  دارد به این که گفته بشود لو کان ل لان 

ی ن پس   وده. چون یک م اشئ عقلای  برای عدم ا تشار و عدم ابا ه وجود داشته. مثلاً فرض ک ید... حالا و چون لم

باعث عدم اشتهار بشود متعدد انت. مثلاً چهار پ   عا مثال و م اشئ عقلایل  در  ممکن انتلای  که این م اشئ عق

شود با این م شم این انت که خلب ممکلن ک  د. یک  از آن م اشئ  که جواب آن  قض هم داده م این متن ذکر م 

یطره علم  فراوا ل  ای که نل  مرع هانت ائمه علیهم السلام یک چیزی را فرمود د بعد در یک زما   یک فقیه خی

دارد ایشان اشت اهاً از آن ادله چیز دیگری را فهمیده، و چون آن نیطره علم  را داشلته باعلث شلده از زملان او و 

ده د از  ظر علم  با او مخالفت عوا  د، به خودشان اجازه  م متمخرین از او که عحت نیطره علم  او هست د و  م 

شود که یک خلاف آن چه کله ق ل  مشلهور آن فقیه م رز مسیطر علم  باعث م  از زمان ث شده کهبک  د، این باع

 بوده از این به بعد جور دیگری مشهور بشود. 

 س: حت  در زمان خود ائمه؟

های  که اگر مثلاً شرایط جوری بوده مون  بن جعفلر ج: ممکن انت حت  در زمان خود ائمه علیهم السلام آن موقع

چهارده نال ز دان هم بود. ح رت رضا علیه السلام در آن مدت که امامت ظاهریله  دار لد آن ه مثلاً الله علینلام 

اگلر ایشلان هلم حرفل  ای که وجود داشته، چون یک جهات عقیه موقع باید نکوت ک  د روی یک جهات نیان ،

شود که حالا مردم به عث م ب این باکرد د. خکرد د یا هر دو را شهید م گرفت د ز دان م ز  د خب ایشان را م م 

ک  د؟ به همین روات، به همین محدثی   که آن جا هست د، این فقهای  که وجود داشت د. حالا یک فقیه ک  مراجعه م 
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عمیلر، ع لدالله بلن ز د، الان ما در روایات داریم دیگه، ابلن اب زبردنت خیل  بالامقام  یک حرف  را اشت اهاً م 

ها دو عا اجتهاد مختلف با هم داشت د عوی یک نفری که با هم بود لد آن برانلاس خ یس، اینمعل  بن یعفور و اب 

بعد که آمد د خدمت امام صادق نلام الله علیه گفت د آقا  اجتهاد خودش یک کاری کرد، آن براناس اجتهاد خودش،

گری را فرمود درنلت  یسلت. انت، دی این درنتشان را عصدیق فرمود، فرمود ما این کار را کردیم. ح رت یک 

دا سلت د خب اجتهاد بود دیگر، این اجتهاد از ازم ه ائمه علیهم السلام وجود داشته و شاید هم برای این بلود کله م 

بالاخره شیعه م تلا خواهد شد به غی ت امام عصر علیه السلام و مردم باید عادت بک  د به این کله برو لد در  خا له 

داد د که ملردم و عم  بک  د، در زمان خودشان هم این راه را مفتوح گذاشته بود د و اجازه م  ء بپرن داز فقها فقها،

 مراجعه ک  د. 

خب حالا در این جا ب ی ید چ  شده؟ این جا با این که حکم درنت غیر از این انت که الان مشتهر شده انت، این 

 ع عقلای  وجود دارد، ما ع عقلای  چ  بوده؟ وجود یلک که یک مارای این جا ملازمه  دارد که لو کان ل ان، چرا؟ ب

فقیه  افذ الکلمه مسیطری که دیگران از مخالفت با او وحشت داشت د که  ک د او... ما عوی اناعید خودملان دیلدیم، 

در قلع شلد د    کله وام اقشه داشت د در کام  الزیارات در این که از کام  الزیارات بشود انتفاده کرد که عمام کسا

شلان ثقله هسلت د، فرمود عمامان اد کام  الزیارت ثقات هست د، در این م اقشه داشت د، خلافاً للمحقق خوی  که م 

 گاری برای محقق خوی  داشت د که این مطلب درنت  یست به  ظر ما، ، آن طرف،  امهخب ه  این طرف، آن طرف

ک  د، هلر دیدیم این جور جاها را احتیاط واجب م هم ما م ان این بزرگول  عا آقای خوی  از  ظرش عدول  کرد 

کرد د. خودش م اقشه داشت اما چون محقلق خلوی  علدول شد احتیاط واجب م جا وابسته به کام  الزیارات م 

ان ملگفت د  ک د یک چیزی باشد که ما بله ذهن کرده بود عرس داشت از این که خب او یک مسیطر علم  بود، م 

ها دیگه راحت، همان جاها احتیاط واجب را برداشت د. چرا؟ این نیطره علم  گاه  که عدول کرد آن ید. وقت آ م 

شود عا چ د قلرن بعلد از گوی د این جور بوده، شیخ طون  گفته م شود. شیخ طون  م باعث این خصوصیات م 

طون  از  وابغ بشریت انت. ایشلان  یع   شیخفه بوده خودش این نیطره علم  که ایشان داشته که واقعاً شیخ الطائ

ها عابید لد الا ابلن ادریلس کله بع ل ها مخالفت در فتوا با شیخ طونل  را بر م آن نیطره علم  که داشته بعدی

های  انت که با شلیخ گوی د به خاطر این مخالفتای بوده. م گوی د جوان مرگ شد. آن هم یک  ابغهگوی د، م م 
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شود یک مقداری عوی نرائر ول  معمولاً همان م ه  شیخ طون . این به خلاطر ع د م  گاه  هم کرده چونطون  

 ک  د عرض خواهم کرد. آن نیطره علم  ایشان بوده و حالا م اشئ دیگری که یک  یک  بعد ذکر م 

 ..س: بالاخره از وجود شیخ طون  واقف شده و یک کس  بوده که نیطره علم  داشته پس در.

عوا یم بگوییم که اگر این که ما فهمیدیم لو کان ل ان، چرا؟ برای این که این راین در مث  ماء بئر که ما  م ب اب ج: پس

 حرف ما آن زمان یک ما ع  داشته. 

 س: بالاخره در هر حکم  دنت بگذاری...

 ج: بله بله، هر جا که این جور چیزی باشد، هر جا که چ ین...

 چیزی... یم که هرمال  دارس: پس ما علم اج

خصوصیت یک چ ین فقیه ماهر این چ ی   فتوای ایلن ج:  ه  ه، فقیه باید هر جا را بررن  ک د، ب ی د آیا آن جا این 

های فقله و چ ی   داشته یا  داشته، مورد به مورد باید دقت بک د. فلذا من عرض کردم به بع   از دونتان در بحث

دهیم. فتوا غیر از رنیم مع ایش این  یست که فتوا به این م لان به آن م ین بحث اما در ا ها، گفتم آن چیزی کهاین

خواهیم بیان بک یم برای آموزش، اما فتوا دادن باید عت ع بحث انت، بحث مع ایش این انت که فوت و فن کار را م 

د؟ آن یک مقام آخری جود  داردارد، و ها، این خصوصیات چه جوری انت؟ وجودکاریعام بک د که واقعاً این ریزه

 ها عوجه بشود. کاریانت. مقام بحث غیر از مقام افتاء انت که آن جا باید به همه این ریزه

ای وجود دارد؟؟؟ س: انتاد ب خشید این مستشک  حرفش همین انت که ظاهراً یک ب ای عام  گذاشت د یع   قری ه

 د. که ب ای امر بر این بوده که اخفاء ک  

  داشت د.  مه جا ب ا بر اخفاه، هج:  

 س: ؟؟ برای این که فرمودید اختلاف باشد که شیعه ش اخته  شو د. 

 رود. ها را باید بررن  کرد ب ی یم کجانت که این جور پیش م ج: بع   جاها این جوری انت  ه همه جاها. آن

 «... هذه»فرماید که م 
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 س: ....

 شود. عر م رش روشنکه شد آخخوا ده  ج: حالا اجازه بدهید این

اخفاء واقع و بوده انت ب ا در آن موارد و بال س ه به مواردی که م « إ  ما عرد عل  القاعدة ف  الجملةهذه الم اقشة »

یلا « أو کا ت ه لاک م اشلئ عقلائیلة»یا این که آن موارد « أو کا ت»پ هان کردن واقع از  احیه ائمه علیهم السلام. 

به جوری کله « بحیث کان احتمال ذلک امراً عقلائیاً»ارد م اشئ عقلائیه دیگری برای اختفاء در آن مووده انت بم 

بی د بله وجود این یک احتملال ک د م باشد. یع   فقیه وقت   گاه م احتمال آن م اشئ عقلای  آخر امر عقلای  م 

فاده بک د. کملا اذ احتمل لا أن یکلون افتلاء ن جا انت ان در آعوا د از قاعده لو کان لعقلای  انت فلذا انت که  م 

احتمال بدهیم که افتاء جماعت  از فقهلاء ایلن « جماعة من الفقهاء متمثراً برأی فقیهٍ ک یرٍ مث  الشیخ الطائفة رحمه الله

د؟  لده بود لمثیر گیرها علعمثیر گیر ده باشد به رأی یک فقیه بزرگ مث  شیخ طائفه. چرا آن فقیه عمثیر داشته و این

و او نلیطره « و اع لاعهم»چون ایشان نیطره علم  بر علامذه خودش داشلته « عل  علامذعهلقوة السیطرعه العلمیة »

علم  بر اع اع آن علامذه خودش هم داشته انت یع   مث  عرض کردم در زمان ما برای بسیاری از محققی   کله در 

ها... چون آن هست د، خیل  مخالفت با ایشان برای آنمین جور ی خوی  هها، شاگردان آقا جف درس خوا دن و این

هلا علاملذه آن ها شد د اع اع این اناعیدی کله ایننیطره علم  ایشان... علامذه آمد د جاهای دیگر درس گفت د این

ن ص  ال  ملقع  الوابحث کان مخالفته للحکم الوا»گیر د و هکذا. ها هم عحت نیطره او قرار م بزرگوار هست د. این

بوده انت مخالفت آن فقیه ک یر با حکم واقعل  کله واصل  این نیطره علم  به جوری بوده انت که م « عقدم علیه

شده بوده آن حکم واقع  به کسا   که عقد م علیه، آن کسان متقدم بر شیخ طون  بود د. مثلاً شیخ طون  آمده گفته 

شود. ق ل  از شلیخ گوی د مت جس  م ها م د د که آنخودش بو ه ق   ازشود برخلاف کسا   کماء بئر مت جس م 

شود. این آدم در اثر آن نیطره علم  که داشته شود شیخ طون  آمده گفته مت جس م گوی د مت جس  م طون  م 

، شلیخ شلودها برند. این که ایشان فرموده متل جس م شود به بعدیشده چ ؟ شده ما ع از این که آن مت جس  م 

ها هم بگوی د آره. خب حالا در زمان ها هم بگوی د آره، بعدی، بعدیاش هم بگوی د آرهشده که علامذه ن ، باعثطو

گوی لد ایلن للو کلان ل لان، شلود، م گوید آقا متل جس  م ک د م ما، الان در زمان یک فقیه  به روایات  گاه م 

ی ن؟ به خاطر وجود شیخ طون  و آن نیطره علم  لم عوا   بگوی ، چراگوییم  ه، این لو کان ل ان را این جا  م م 

 ما ع شده که همان عدم  جانت که ما الان فهمیدیم این م ان باشد، مشتهر بشود. 
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 شود برای قاعده...س: این عخصیص اکثر  م 

که بگویید عخصیص اکثر شود. هر جا شد. ب ی ید این قاعده م روبه  یست ج:  ه، عک و عوک جاهای  این جوری م 

آید. این قاعده عقل  انت. هر جا این ملازمه باشد. این قاعده را جع   کرد د که بگویید عخصیص اکثر لازم لازم م 

ک  د، اما جای  که یک واقعیت  انت، واقعیت این انت کله آید. عخصیص اکثر مال جای  انت که قا ون جع  م م 

ک د. این یک امر عقل  انت، دیگر این جا عخصیص خب  ف  این دلالت بر عدم آن م اگر بین این و این ملازمه بود 

 اکثر مع ا  دارد. اگر یک مورد هم داشته باشد  مخذ به. این ملازمه عقل  انت دیگر. 

خواهد بگیرد کله از بریم، وقت  عخصیص اکثر شد قاعده را چه جوری م س: خب قاعده کل  را همه جا به کار م 

 نتفاده ک یم. آن ا

دهد، مثلاً گفته القرعة ج: جواب ایشان را دادم، قاعده یک وقت م روبه انت یع   مجعوله انت یع   شارع قرار م 

اگر بخواهیم بگوییم فقه زیلر و « القرعة لک  امرٍ مشک »بی یم این جوری  یست، و حال این که م لک  امرٍ مشک ، 

اش اراده فهمیم از القرعة لک  امرٍ مشک  این مع ای ظاهریآید، پس م م شود، پس این عخصیص اکثر لازم رو م 

 شده. یک مع ای دیگری انت. اما قاعده لو کان ل ان که مجعول  یست که خدا قرار داده باشد، جعل  کلرده باشلد، 

گویلد یلن را م حکم شرع باشد. پس ب ابراین این قاعده ملازمه عقل  انت یع   اگر بین یک چیزی... این قاعده ا

گوید اگر بین وجود یک حکم  و اشتهار آن ملازمه بود. حالا کجا ملازمه انت؟ اگر بین این دو عا ملازمله بلود م 

 گوید اگر دیدی این لازم  یست بفهم ملزوم هم  یست. حالا ولو یک مورد داشته باشد. گوید؟ م عق  ما چه م 

به جوری که مخالفت آن فقیه ک یر با حکم واقع  کله واصل  شلده  «بحیث کا ت مخالفته للحکم الواقع »خب پس 

موجلب اع لاع و « موج ةً للإع اع من عمخر ع ه»این جا مخالفت این فقیه « إل  من عقد م علیه»انت آن حکم واقع  

واضحاً  صیرورة الحکم المخالف مشتهراً و»شود شود که متمخر از آن فقیه ک یر هست د. و موجب م پیروی فقهای  م 

شود گردیدن حکم  که مخالف با آن حکم واقع  انت، با آن حکم  باعث م « ع د الاصحاب المتمخرین ع ه زما اً

انت که حالا ماها که متمخر هستیم فهمیدیم آن حکم مخالف مشتهر بشود و واضح بشود  زد اصلحاب  کله متلمخر 

نال بعد از شیخ طون  فتوای رای  چ  بوده؟ این بلوده کله گوی د عا هشتصد هست د از آن فقیه ک یر زما اً. فلذا م 
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شود و باید  زح کرد عا پاک اش عوض  شود مت جس م آب بئر و آب چاه به ملاقات  جانت ولو ر ز و بو و مزه

 شود. دا م م الغه انت یا  ه ول  این گفته م بشود. هشتصد نال، حالا  م 

 هشت انت، شیخ ق   از چهار انت، چهار قرن.  س: علامه برگردا د دیگه، علامه ق   از

 گوی د که این جوری بوده. شود. م ج: حالا این دیگر م الغه بالای  انت که گفته م 

خب بالاخره شاید حالا ممکن انت این فرمایش شما هم جوابش این باشد که علامه یک  فر بوده که مخالفت کرده 

ای عوا یم به قاعده... این جای  که چ ین م اشلئه. پس ب ابراین این جا  م بعد از علامه هم این حکم همین طور بود

 عوا یم به قاعده لو کان ل ان عمسک بک یم. وجود دارد ما  م 

 «...أو کا ت المسملة اجتهادیاً»

 س: یع   باید ق   از شیخ طون  را  دا یم، اگر ق لش را بدا یم که این حرف...

 بی یم. بی یم، روایات مختلف م زی را  م ج:  ه، ق لش ما شهرع  چی

حالا چ د م شم دیگر را هم « أو کا ت المسملة اجتهادیة قد وردت فیها روایات اختلف الاصحاب ف  فهم المراد م ها»

 ک د. پس یک م شم این شد که یک فقیه ک یری این ونط واقع شده باشد و او ما ع از اشتهار لع  باشد. ذکر م 

 م شم دوم: 

م شم دوم این انت که گاه  مسمله ذاعش اجتهادی انت چون اصلاً مدارکش مختلف انت، روایات مت اربه مختلفه 

عوا یم به قاعده للو کلان ل لان در آن وارد شده. وقت  این چ ین باشد حالا اگر ما به یک فتوای  رنیدیم این جا م 

فتوای ما در شریعت بود ل ان و اشتهر و حیث این کله عمسک ک یم بگوییم این فتوای ما درنت  یست چون اگر این 

شود فتوای ما درنت  یست؟  ه. چرا؟ چون ما ع از این که این فتوای ما اشتهار پیدا ک لد ی ن معلوم م یشتهر و لملم

ها ای که آمد د یک جور از ایناین انت که روایات داله در مسمله متعارض هست د یا فهم آن مشک  انت، هر طائفه

ها اشت اه بی یم که آنفهمید د، این به خاطر فهم بوده که اشتهار پیدا  کرده. و الان ما بحمدالله دقت کردیم و داریم م 

خورد چون اگر عوا یم بگوییم که فتوای ما هم به درد  م فهمید د، مع ای این حدیث این جور انت. پس این جا  م 

 ه، ما ع داشته این ابا ه و اشتهار، ما ع آن چ  بوده؟ ما عش این بوده که ائمله  این فتوای ما درنت بود ل ان و اشتهر.
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هلای مختللف، این فتوا را در یک قال   فرمود د یا روایان از ائمه یک قال   را ا تخاب کرد د بلرای گفلتن کله آدم

ک د که افراد ممکلن ق  م خواهد آدم  ق  ک د گاه  عوی یک قال    فهم د، گاه  حرف را که م مختلف از آن م 

انت مختلف از آن بفهم د. این دقت در آن اعمال  شده که حتماً احتمالات مختلف در آن داده  شود و الان فقیه این 

 گوید مدلول این روایت این انت. فهمد م زمان به شواهد و قرائن و دقت  که کرده م 

اختلف الاصحاب ف  فهم المراد »در آن مسمله روایاع  که « فیها أو کا ت المسملة الاجتهادیة و قد وردت»فرماید: م 

إ  ملا »مثلاً فرض ک ید که الان این روایت یادم آمد که اختلف الفقهاء ف  فهم المراد م ها. روایات متعدد داریم « م ها

 ح ذکلره را از آن هملان مع لای ملا یسلتق« إ  ما المرأة علورة»این روایت انت. بسیاری از فقهاء این « المرأة عورة

فهمید د فلذا گفت د خب مرأة عورت انت، پس همان طور که عورت واجب انت که نتر بشلود بایلد نلتر بشلود، 

حرام انت به آن  ظر بشود پس حرام انت به آن  ظر بشود ووو... این احکام این جوری را... حت  بزرگا   که حالا 

مین جور فهمید د. خب یک عده دقت کرد د که بابلا کلمله علورت ها هخواهم ب رم از معاصرین و اینمن انم  م 

هلا آن شلود گفلت اینشود پیام ر اکرم بر این طائفه مؤم ات این واژه را اصلاً از  ظر  زاکت ادب  هلم  م اصلاً  م 

ا ت هست د. این عورت در زبان عرب یک مع ای دیگری دارد یع   آن که باید بر آن عحفظ بشلود، بایلد از آن صلی

شود  گاه کرد. به آید که به وجه و کفین او هم  م بشود،  ه آن. پس ب ابراین در اثر این خب گفت د از این که در  م 

شود  گاه کرد به خاطر این که مع ایش ایلن انلت. پلس یلک ک  د که به وجه و کفین  م همین روایت انتدلال م 

عوا یم درنت دقت ک یم در متون روایات، قرائن را عوجه ک لیم. م روایت انت اگر دقت ک ید کار ما این انت که عا 

ها باید بشود. حالا اگلر یلک ال ته اگر کس  بعد التوجه اشت اه کرد، آن پیش خدای متعال معذور انت ول  این دقت

باطل   فهمم. الان به او بگوی  آقلا حلرف شلمافقیه  الان آمد گفت من از روایات وجوب نتر وجه و کفین را  م 

گوید  له شود این حرف عو درنت  یست. م یشتهر پس معلوم م ی ن و لمانت چون لو کان ل ان و ظهر و حیث لم

کرد لد و ای آن جور مع ا م یشتهر برای چیست؟ برای این انت که روایاع  بوده انت که عدهی ن و لمآقا این که لم

عوا د مع ا درنت  یست. پس ب ابراین این هم یک  از موا ع م  الان من به قرائن و شواهد و خصوصیات فهمیدم این

 باشد. 

 م شم نوم؛ گاه  روایات در یک مسمله متعارض هست د. « أو کا ت متعارضة»

 شود؟ س: ؟؟؟ عمسک به دلی  ش هه مصداقیه خود دلی  م 
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اب عمسک به دلی  در شل هه مصلداقیه. کرد د.  ه از بج:  ه  ه، از باب عمسک به دلی ... اصلاً مع ا را جور دیگر م 

اش کرد د که اگر آن جوری مع ا بک یم ال ته این مصداقش بوده،  ه این که شل ههگاه  اصلاً مع ا را جور دیگری م 

بی یلد بوده. اگر آن جوری مع ا ک یم ول  این مع ا را اشت اه کرد د، آن مع ا این   وده. شما عوی روایلات هلم کله م 

فرمایلد أیلن ک د بعلد ح لرت م لیهم السلام گاه  یک کس  از یک کلام  یک جوری برداشت م هست، ائمه ع

روید؟ من که این را  گفتم، مقصود این  یست. در خود روایات داریم. گاه  خود روات معاصلر بلا عذهب؟ کجا م 

د ع لارت را ایلن جلور کرد د که ح رت متوقلع   ود لعلیهم السلام هم گاه  یک برداشت  از یک نخ   م ائمه 

 بفهم د، أین عذهب؟ این مقصود  یست. این وجود دارد. 

گردد به این که ا حراف پیدا کرد مسیر اماملت اش برم خیل  خب بالاخره همه این مشاق و م ال  که ما داریم همه

ای د ان شلاء الله و الا ایلن ها افتادیم عا ح رت بفرمو خلافت بعد از پیام ر اکرم صل  الله و نلم، ما به این گرفتاری

ای جلز ایلن   لوده، بله آمد که. عوی مزالق و مشاکل  که ائمه علیهم السلام ح ور داشت د چارهمشکلات پیش  م 

گوی د. احکام دین را بالاخره به این شک  ایصال ک  د به ع اد، قهراً ایلن مشلکلات هلم ها م همین روات، به همین

 همراهش خواهد بود. 

یا این که گاه  ادله باب متعارض انت. روایت متعارض دارد. چون روایات متعارض شد خب «  ت متعارضةأو کا»

مثلاً یلک شود از این که آن که حق انت اشتهار پیدا ک د. م ا   در باب ععارض مختلف انت. همین گاه  ما ع م 

ثملن »خوا دیلد دیگلر در مکانلب « ذرةلا بمس ب یع الع»گوید یک  م « ثمن العذرة نحت»گوید روایت دارد م 

این ععارض دار د دیگر. این جا باید چه کار کرد؟ حالا یک فقیه  الان مثلاً « لا بمس»گوید یک  م « العذرة نحتع

رند که  ه آقا نحت  یست اشکال  دارد، این ثمن العذرة نحتع الان فتوایش این انت که فلروختن کلود به این م 

گوید  ه آقا ایلن شود فتوای عو درنت  یست. م ی ن معلوم م د آقا این لو کان ل ان، و حیث لمگویاشکال  دارد. م 

یک روایت بوده این جور، یک روایت بوده آن جور خب یک عده آمد د چه کار کرد د؟ ممکلن از بلاب اذاً فتخی لر 

تع را ق ول کرد د. از این جهلت قائ  بود د در ععارض روایات چیست؟ عخییر انت. آمد د آن روایت آن طرف؛ نح

ک لد. و انت. یک عده آمد د جمع دلال  ممکن انت کرد د مث  شیخ که در مکانب یک جملع دلالل  خاصل  م 

رنیم اشتهار پیدا  کرده. به خاطر هکذا و هکذا. چون م ا   در این باب مختلف بوده این حرف  که ما الان به آن م 

 این انت. 
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هر کس  از فقهاء ط ق مسلک خودش ایلن ععلارض را عللاج کلرده. « لجها ک ع وفق مسلکهأو کا ت متعارضة فعا»

پس این امور چهارگا ه که گفته شد؛ « فهذه الأمور ما عةع عن وضوح الحکم عل  الرغم من کثرة الإبتلاء به و اشتهاره»

که اخ ار متعارضه انت، این امور  اخفاء خود ائمه، وجود یک فقیه ک یر آن چ ی  ، این که مسمله اجتهادیه انت، این

عل  رغم از کثرت ابتلاء به آن حکم و ما ع از اشتهار آن « ما عةع عن وضوح الحکم»ای که ذکر کردیم این امور اربعه

 و اشتهاره عطف به وضوح انت. « عن وضوح الحکم و اشتهاره»شده. 

ئر هم از همین ق ی  باشد یع   روایات وارده در باب شاید مسمله ماء ب« و لع  مسمله حکم ماء ال ئر من هذا الق ی »

بئر مختلف انت. حالا صرف  ظر از فتوای شیخ طون  اصلاً ممکن انت این م شم هم باعث باشد که خود روایات 

وارده در باب بئر مختلف انت، فلذا فقهای  از آن، آن جوری فهمید د، فقهای  آن جوری فهمید د، یا معارضه کلرده 

های مختلف داشت د، پس ب ابراین این مورد  قض و یا این که شما  قض کردید این درنلت شان ا تخابلکعل  مسا

 یست، این به خاطر این بوده که این جور جاها ملازمه وجود  دارد. اما اگر یک جای  شما پیدا کردید هیچ یلک از 

 این عوام    ود...

 س: احتمال یک عام  دیگر آن جا هست.

خواهد بگوید آن جای  کله بلین وجلود و م  دیگر اگر شما پیدا کردید   ود، آن وقت چ ؟ این قاعده م ج: یا عوا

 اشتهار ملازمه باشد آن جا. 

این جاها قاعده مذکوره که قاعده لو کلان « فف  هذه الموارد لا عجری القاعدة المذکورة لعدم الملازمة»فرماید که م 

« بین الث وت و الاشتهار»در این موارد « لعدم الملازمة»م اشئ وجود دارد، چرا؟  شود، این جای  کهباشد جاری  م 

 ه ممکن انت همین که ما الان به آن رنیدیم واقعاً ثابت بشود ول  مشتهر  شود. چرا مشتهر  شد؟ چون یلک فقیله 

مسلمله اجتهلادی بلوده یلا بزرگ  خلاف این را فهمیده بوده یا چ ؟ یا به خاطر این که وجه دوم، به خاطر این که 

ک لد. روایاعش مختلف بوده، خب این جا جورها قطعاً فقیه متوجه این جور جاها به قاعده لو کان ل ان عمسلک  م 

ک د؟ آن جای  که دقت کرده دیده هیچ عام  عقلای  و یک احتمال عقلای  برای ما ع از این که اگلر کجا عمسک م 

 رد. شد وجود  دابود باید مشتهر م م 

 شود زیرآب احتمال را بز یم؟ س: حاج آقا م 
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در جای جای فقه که بله ایلن عوا یم پیدا ک یم عوا یم، برها    داریم. ول  بله اطمی ان م ج:  ه، احتمال  یشقول   م 

 جا هیچ عامل  وجود  دارد، در این جا هیچ عامل  وجود  دارد. 

رای عرفات که مثلاً طرف فرض ک ید یسار مکه هسلت شلاید صلحرای دهید که صحمثلاً اگر شما اصلاً احتمال م 

رفت د آشلکار عوا ید احتمال بدهید؟ اگر بود عوی نالیان متمادی این همه حجاج م عرفات طرف یمن هم باشد، م 

 شد؟  م 

 س: حاج آقا آن که دیگه واقعاً هیچ احتمال  یشقول ...

یل ن و ن ل ان. اگر یک جای دیگری هم بود ل ان و ظهر. و حیث که لمگوییم لو کاج: احس ت، همین جا انت که م 

گوی د مزار امیرالملؤم ین آن گوی د دیگر، مزار افغا ستان م های  که معاذالله یک عده م یشتهر، پس  یست. یا اینلم

اخته و پرداخته انت. اگر گوییم این نجانت. بابا لو کان ل ان و ظهر، اگر آن جا بود ل ان و ظهر، با همین قاعده م 

ق ر امیرالمؤم ین عوی مزار شریف افغا ستان بود ل ان و ظهر. خب خیل  جاها داریم که این قاعده ل ان و ظهر به درد 

 خورد.م 

این اشکال مال اص  این که « فالملازمة عامة و یصح الانتدلال بالقاعدة»که گفتیم « و أما ف  غیر هذه الموارد»خب 

 ین را جواب دادیم. اما در عمومیت آن باشد برای فردا و صل  الله عل  محمد و آله. بحمدالله ا

  

 12جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

گفت اصلاً این قاعده ای بود که م و کان ل ان فرمود د که وجود دارد. م اقشه اول م اقشهاعده له در قخب دو م اقش

بالمره حجت  یست، به طور کل  حجت  یست که از این م اقشه جواب داده شد که این جور  یست که بالجمله اصلاً 

 قاعده درنت انت. ا این آن جاهحجت   اشد،  ه جاهای  که ملازمه وجود دارد بین بودن و اشتهار، 
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اشکال دوم این انت که بر فرض ما بپذیریم اص  این قاعده درنت انت اما عمومیت  لدارد و ملواردی کله حکلم 

شود. در احکام الزامیه چرا، ول  عرخیص  بخواهیم به وانطه این قاعده  ف  ک یم در این موارد آن قاعده جاری  م 

ها را  ف  ک یم به قاعده لو کلان عوا یم آن  اباحه و امثال ذلک ما  م هت، مثب، کرادر احکام عرخیصیه مث  انتح ا

ها که ها شده، عکفین و عغسی  آنز  د فرض ک ید که عغسی  کسا   که در اخ ار اطلاق شهید بر آنل ان. مثلاً مثال م 

شرعه، کس  کله دون ملالش آیا متالان  خب« من قُت  دون ماله فهو شهید»ها شده مث  در اخ ار اطلاق شهید بر آن

ک  د یا  ه، این شود آیا مث  شهید در معرکه او را بلاغس ٍ و لا کفنٍ دفن م شود یا دفاعاً عن اهله کشته م کشته م 

ک  د؟ حالا کس  بیاید این جا بخواهد این جوری بگوید؛ بگوید ک  د، ثم او را دفن م ک  د و عکفین م را عغسی  م 

شود مستحب  یست، معلوم ی ن و لم یظهر معلوم م   ود و مستحب بود این ل ان و ظهر، و چون لم ر واجباین کااگر 

عوا یم این انلتفاده شود م اح  یست بلکه واجب انت همان جور که نیره هم بر این قرار گرفته مثلاً. این جا  م م 

باشد، حالا مردم این طرفش را دار د ا جام  ت م احمکن انرا بک یم، چرا؟ برای این که لع  شارع دیده خب حالا م

خب حالا مستحب   اشد، حالا مردم دار لد  ده د، چه لزوم  دارد که بیاید اظهار ک د بفرماید. یا مستحب  یست،م 

 ک د مردم ا جام بده د. ده د، چه ضرری دارد، چه مشکل  ایجاد م این کار را ا جام م 

 ده د. م ا جام دار د س: به ع وان مستحب 

ک  د واجب انت ده د، خیال م ها به ع وان واجب دار د ا جام م ده د. آنها دار د ا جام م ج: به ع وان واجب آن

 مثلاً. 

بود یع   اگر مثلاً مستحب بلود بایلد ا تشلار پیلدا این جور  یست که اگر م  خب در این مواردی که درنت انت،

کرد، چرا؟ برای این که اگر مستحب بود.... خوب دقت ک ید، اگر مسلتحب دا م شار پی ش ا تکرد که مستحب بودم 

خواهد ا جام بشود دیگر، بهتر انت ا جام خواهد؟ م بود ل ان و ظهر. خب مستحب بود که شارع از مستحب چه م 

ر بک لد کله ایلن  اظهاد حتماًده د. پس طوری  یست که بیایبشود. خب حالا مردم دار د به ع وان وجوب ا جام م 

شلود، به همگا   هم هست اما ظاهر  م مستحب انت. پس این جا ممکن انت در واقع مستحب باشد و امر م تل 

ها این جوری  یسلت کله بی د اگر ثابت هم هست  یاید بیان بک د،  یاید بفرماید، اینچون در چیزهای  که شارع م 

فرماید. ایلن اشلکال  انلت کله ای بشو د. خب این جاها  م سدهدر مف م واقعمصلحت  از مردم فوت بشود، یا مرد

 عوا یم بدهیم یا  ه. ب ی یم آیا از این جواب  م 
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 «..ثا یةالم اقشة ال»فرمای د که م 

 س: ....

یلن  وشلت ااین   ایلد درشلت م « الم اقشة ف  عمومیة القاعدة. الم اقشة الأول  ما عقدم ف  الجواب»ج: بله ثا یاً. 

  اقشة الأول . الم

الم اقشة الأول  ما عقدم ف  الجواب عن الم اقشة ف  اص  القاعدة من أ  ها لاعجری ف  ملا اذا کلان ه لاک م اشلئ »

م اقشه أول  این بود، خب این که گفته شد، حالا عکرارش برای چ . م اقشه أول  راجع بله « عقلائیه لإختفاء الواقع

 این مطلب بود. 

شلود أ  ها یع   این قاعده لو کان ل ان، جلاری  م « ما یقال من أ  ها لاعجری ل ف  الحکم الترخیص ثا یة قشه الالم ا»

کما ف  مسمله التغسی  و التکفین من اطلق علیه ع وان الشهید ف  الأخ لار کلالمقتول دون »برای  ف  حکم عرخیص  

إن  عغسلیله و »شلود برانلاس ایلن قاعلده گفته ب یست  شود ب ابراین صحیحچون جاری  م « ماله و اهله فلایصح

شود علدم ها هر آی ه روشن م اگر واجب   ود و مستحب بود این« عکفی ه لو لم یکو ا واج ین ل ا ا و ظهرا و اشتهرا

إذ یحتمل  أن یکلون الحکلم عرخیصلیاً فل  »شد. چرا لایصح؟ شد و مشتهر م وجوب عغسی  و عکفین و ظاهر م 

و مع »ت در واقع حکم عرخیص  باشد یع   عدم وجوب باشد، انتح اب باشد یا اباحه باشد. تم  انیرا محز« الواقع

 ا د. اما در عین حال متشرعه به آن عم   کرده« ذلک لم یعم  به المتشرعة

 دا ست د و عم   کرد د؟ س: م 

 ج: حالا.

ا لد و عرخیص عم   کرد د معامله  موده به آن این کهپس در اثر « فتعاملوا مع معاملة هؤلاء معاملة نایر الأموات»

لعلدم »ا د با هؤلاء یع   با مقتول دون مال و اه ، معامله نایر اموات که عغسی  و عکفین کرد د. چلرا؟ رفتار  موده

به خاطر این که لزوم   داشته که به آن رخصت عم  بک  د، خب جایز بوده حالا آمد د به « لزوم الأخص بالرخصة

 کرد د. ف عم  این طر
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فقهاء هم ع  یه  کرد د مردم را بر این که این واجب  یست و امر مستح   انت. چلرا؟ « و لم ی  ه الفقهاء عل  ذلک»

دید د عم  مردم موافق با احتیاط انت، بالاخره شاید هم در واقع چون فقهاء م « لأن عملهم کان موافقاً للإحتیاط»

 ید واجب  یست صادر  شده باشد، یا ظاهرش مراد   اشد. گوم  اع  کهواجب باشد و مثلاً آن روای

قهراً مردم چون عم   کرد د فقهاء هم چیزی  گفت د، ایلن « فصار الحکم الترخیص  مهجوراً بمرور الإیام و الأعوام»

عصار ف  الا و صار الوجوب واضحاً»جا آن حکم عرخیص  مهجور شده به گذشت ایام و اعوام؛ روزگاران و نالیان. 

خب و برعکس وجوب که واقعاً در واقع جع   شده بود این شده یک امر واضح در اعصار متمخره « متمخره عدریجاً

فرمود د خب فقهاء جمع بشو د این جلسله انلتراحت را به طور عدریج . خدا رحمت ک د مرحوم انتاد، ایشان م 

شوی بل د لی   دارد. خب از نجده که بل د م راحت دسه انتگفت جلبردار د، جلسه انتراحت در  ماز که ایشان م 

شو دیگر، ب شی   و بل د بشوی لزوم   دارد، این چه دلیل  دارد؟ ول  یک امری انت که عقری اً کمن  یک امر مسلم  

قه  فخوانت بگوید خیل  از  ظر گفت... یع   م گوی د لازم انت و واجب انت ول  ایشان م شود و م گرفته م 

ن جوری انت که ما برای نجده انتراحت که بین السجدعین  ه، بعد از نجده ثا یه چیزی  دارد که این لازم ف   ایو 

 شلی  د و بل لد ک  لد، م ک  د. خب حالا چون فقهاء... مردم دید د که این را عم  م ها هم احتیاط م باشد، خیل 

ط انت، آن طرفش خللاف احتیلاط انلت، حرفل  احتیا موافق شو د. فقهاء هم دید د خب خلاف احتیاط بلکهم 

کم شده چ ؟ عوی اذهان مردم و متشرعه شده از مسلمات که باید  شست و بعد برخانلت،  زد د. این در اثر این کم

عوا یم اث ات بک یم عرخیص این جوری شده. حالا پس ب ابراین در چیزهای  که عرخیص  هست ما به این قاعده  م 

کرد لد چلون ت این عرخیص باشد و عل  رغم این که این عرخیص هست مردم به آن عم   م مکن ان ه، م  یست.

ها را هم شد د اینشان کشته م شان و دون اه های  هم که دون مالها آنعرخیص بوده دیگر، خلاصه در این مثال

کلم... انت، حلرف  زد لد کمحتیاط وافق اعغسی  و عکفین کرد د، فقهاء هم دید د خیل  خوب کار بدی که  یست، م

ی ن، لم یشتهر بلکه عکس آن پس الان این جا لو کان ل ان، عم   شد دیگر. کان الترخیص و کان الانتح اب ول  لم

مشتهر شده که چ  باشد؟ که عکفین کردن و عغسی  باشد. عکس آن که عغسی  و عکفین انت مشتهر شده و علرک و 

 هم  کرد و همین جور او را دفن کرد این...  رها راها کاشود اینانتح اب که م 

و یمکن ارجاع هذه الم اقشة ال  الم اقشة الأول  لأن  ما ذکر من العوامل  الملؤثرة فل  اختفلاء »فرمای د که: بعد م 

وم بله عمل خورد وفرماید؛ درنت انت این م اقشه را ما به ع وان این که به اص  قاعده  م این و یمکن م « الواقع
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شود. ممکلن انلت ملا ایلن را خواهیم بگوییم عموم قاعده در موارد عرخیص  جاری  م خورد، یع   م ده م قاع

برگردا یم به همان حرف ق ل  و دیگر  گوییم دو عا م اقشه انت چون در م اقشه ق ل  چ  گفتیم؟ آن جوری گفتله 

اثر چ  باشد؟ در اثر این باشلد کله خلود کم در تفاء حشد؛ گفته شد که این قاعده عمام  یست چون ممکن انت اخ

شان بر اخفاء در یک موردی بوده یا در اثر این بود که یک فقیه م رزی آن جور گفته و یا در اثر این بوده ائمه ب ای

کس  انت که روایات جوری بوده که فقهاء اختلاف در فهم داشت د یا در اثر این بوده که روایات ععارض داشته و هر 

ک یم که ای از روایات اخذ کرده، خب یک امر پ جم  هم اضافه م ی خودش در باب ععارض به یک طایفه  م  اعل

این جا باشد. و لع  یک  از عوامل  که مؤثر انت در این که حکم مخف  بما د عل  رغم این کله وجلود دارد ایلن 

ک  د، عمل   کرد لد، فقهلاء هلم عم    ز بودهانت که حکم عرخیص  انت و مردم به این حکم عرخیص  چون جای

دید د که خیل  خب اشکال   دارد عم   ک  د، بلکه موافق احتیاط انت، از این جهت مهجور ما ده و مخف  ما لده 

انت. پس ب ابراین این هم در حقیقت یک  از مواردی انت که ما باید به همان ق ل  اضافه ک یم و لازم  یست که آن 

 امر آخری انت. یم یک و بگویرا جدا بک یم 

چلون « لأن  ما ذکر من العوام  المؤثرة ف  اختفاء الواقلع»چرا؟ « و یمکن ارجاع هذه الم اقشة ال  الم اقشة الأول »

آن چیزی که ذکر گردیده شد در این م اقشه ثا یه این هم از زمره عوامل  انت که مؤثر انت در اختفاء واقع. چلون 

ایلن ملورد هلم از « لمورد أی ما اذا کان الحکم الذی ارد ا  فیه بالقاعلده الترخیصلیةهذا ا فیعَّد»ها انت از زمره آن

پس لازم  یست که آن را جدا بک یم. اگر که ال تله « بمن  القاعدة لا عجری فیها»مواردی انت که قل ا در م اقشه اول 

شکال ک لد بلکله ععملیم آن را بله واهد اه و بخاین جهت در آن وجود دارد که این مورد اص  قاعده را  شا ه  گرفت

شود این را هم عرض کردم ب ریم همان جا بگوییم آقا جریان قاعده در ک د. ول  م موارد عرخیص  دارد اشکال م 

شود یک  از م اشئ باشد که معملولاً جای  انت که م اشئ دیگری برای عدم اشتهار وجود  داشته باشد، این هم م 

 شود. عرخیصیه جاری م احکام ته در این م شم ال 

خب این هم پایان اشکالاع  که بر این قاعده بود. فتحص  عا به حال که این جور  یست که این قاعده به طلور کلل  

بگوییم باط  انت و قاب  انت اد  یست. اما همان طور که امر خامس خواهیم گفت، از مجموع ما ذکر ا ایلن مطللب 

به عموم  باشد عا ملازمه بین وجود شرط لازم دارد؛ یک: این که آن مسمله م تل دو عا قاعده انتفاده شد که جریان 

و اشتهار وجود داشته باشد. این اولاً. ثا یاً باید برای این که این ملازمه عحقق بپذیرد م اشئ گفته شده وجود  داشته 
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شود. چلون از علدم وجود انتفاده  م ، عدم اشتهارباشد. اگر آن م اشئ وجود داشته باشد برای اختفاء، باز از عدم 

اشتهار ممکن انت عدم اشتهار در اثر این موا ع باشد عل  رغم این که آن وجود داشته اشتهار پیدا  کرده به خلاطر 

ای، وجود یک حکمل ، پس این که بخواهد وجود یک ش ءای که گفته شد. این موا ع  که وجود دارد، م افع خمسه

ملازمه داشته باشد با اشتهار بین المتشرعه یا بین الفقهاء یا بین روایات بخواهد اشتهار داشته ی این اسملهوجود یک م

باشد این م وط به این انت که اولاً همگا   باشد، عا این که در اثر این که همگان به آن  یاز دار د پس ب ابراین ه  

ک د با اشتهار، دو؛ این که موا ع بر نر اشتهار وجود م  ه پیداملازم شود، آن جا، آن جا، آن جا، آن جا و اینگفته م 

 های  که گفته شد.  داشته باشد که این موا ع هم ع ارت بود از همان

 « الامر الخامس»

 به خودشان باشد؟س: انتاد مراد از همگا   بودن آن چیست؟ یع   همه این حکم م تل 

به فقهای  باشد که باید عوی این مسمله فتوا بده د، اظهار رأی دم. یا م تل به مرم تل  ها باشد یابه آنج: بله، یا م تل 

شود مال فقهاء، ول  این که مال مردم خیل   یست ول  فقهاء مورد چ  هست د؟ همیشه این مسلمله بک  د، آن جا م 

ره در هر زملان خ ثل  وجلود بالاخ این کهها، همه خ ث   یست د اما شده ول  این که... مثلاً خ ث از فقهاء نؤال م 

پرنل د. های  که... هل  از فقهلاء م شود ول  همانای خیل  ا جام  م پرن د. یا یک معاملهدارد و ه  از فقهاء م 

شود. این اگر حکم این جوری بود باید برای فقهاء روشلن به فقهاء م پرن د م تل پس ه  همیشه چون از فقهاء م 

ها هم بایلد از ائمله شده از روات، از محدثین، اینعلیهم السلام این ه  مورد نؤال واقع م  ن ائمهدر زماشد. یا م 

ک د فلذا گفتیم اشتهار، عارةً اشتهار بین ای از این بود. جابجا هم فرق م کرد د پس عوی روایات باید  شا هنؤال م 

انت. جابجلا لإشلتهر، آن ظلرف اشلتهار مختللف  روایاتار در مردم انت، عارةً اشتهار بین فقهاء انت، عارةً اشته

ف  الروایات، لإشتهر بین الفقهاء، لإشتهر بین المتشرعه، جابجا فقیه باید ب ی د ایلن اشلتهار بلا کلدام شتهر شود لإم 

میم فهمل  ملازمه دارد و وقت  که دید که اشتهار اگر ملازمه با اشتهار در روایات دارد الان در روایات  یست، پلس

بی د این مشتهر در فتاوای فقهلاء  یسلت پلس ن حکم   وده، اگر ملازمه با اشتهار در فتاوای فقهاء دارد و حالا م ای

بی د که بین عامه مردم مشلتهر فهمد این حکم   وده، اگر ملازمه دارد با اشتهار بین متشرعه، عامه مردم و الان م م 

ی عط یق این قاعده فقیه باید ملاحظه خصوصیات آن موردی کله جا برات. جابفهمد که این حکم  یس شده، پس م 

 ای وجود دارد. خواهد به این قاعده عمسک ک د بک د و ب ی د که چه ملازمهم 
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 س: مثال...

 ج: برای چ ؟ 

 س: برای این که فقیه به این  تیجه برند مشهور در روایات باشد  ه مشهور در ؟؟

ای در ازم ه ائمه علیهم السلام، چیزی در ازم ه ائمه علیهم السلام ملورد نلؤال مسملهگر یک ج: بله، عرض کردیم ا

هلا هلم چلون پرنید د. اینها م ، آن، اینآمد د از روات، از مثلاً زراره، محمد بن مسلم، اینمردم بوده که مردم م 

مث  بعض ائمه متمخر مثل  مونل  بلن   وده مشکل   زمان امام صادق علیه السلام بوده، امام باقر علیه السلام بوده،

عوا ست د برو د نؤال بک  د و بپرن د کله شان نؤال بک  . خب م جعفر نلام الله علیه   وده که  شود بروی خدمت

کرد د مثلاً این جهت که اگر میت  فوت شد، صغیر دارد فلوراً آیلا لازم آمد د نؤال م آقا باید چه کار کرد. مثلاً م 

دیگر، حت  اقوام، خویشان، پدر، کسا   که اقرباء هست د دیگر اصلاً در آن ملک عصرف  ک  د؟ چون مردم  نت اینا

الان صغیر دارد. این جایز  یست حت  عصرفات این چ ی   که به  فع آن میت انت و به  فع اقرباء آن میت انت. این 

ک  د. اگر دیدیم هیچ از متشرعه، از روات نؤال م آی د ماً م از فقهاء نؤال کرد د، حت به انت. حتماًیک چیز م تل 

عوا د از این حدس بز د که اگلر ایلن شود، خب فقیه م روایت  در این باب وجود  دارد که بگوید مم وع انت،  م 

  مم وع بود که عا میت فوت شد فوراً اهال  آن خا ه چون صغیر وجود دارد از آن خا ه باید بیای د بیرون.

اش حذف شده باشد از این جهت. خب بسیاری از اخ ار کله بله شود همهم که ما حذف اخ ار داریم،  م ین هس: ا

 دنت ما  رنیده. 

شود ه  بگوییم... بله این اخ اری که مال ق ایای خیل  مورد ابلتلاء ج: این اخ ار اگر این قدر زیاد بود، ب ی ید  م 

ها یکهو از بین رفتله. ایلن که مال این مسمله بسیار مورد ابتلاء انت این اخ اری این از بین  رفته، وجود دارد، اعفاقاً

یک احتمال  یشقول  انت که این جور بخواهیم.. اگر در روایات دیدیم که اصلاً موردی  یست که م لع کلرده باشلد 

بریز د بیرون  ه بایدشد هم فقیه این جا ممکن انت حدس بز د که بله این جور  یست که عا آن ناعت  که میت فوت

ها. این ممکن انت این جا چون ملازمه دارد با این که قهراً و بگوی د این الان دیگر جایز  یست عصرف در این و این

شود که مم وعیت  در این باب   وده و شد و روایت  در این باب بود این معلوم م در زمان ائمه از ائمه باید نؤال م 

 . موارد هکذا امثال این
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« الامر الخامس: شروط جریان القاعدة قد عحص  مما مر أن  لجریان القاعدة شلرطین و هملا الاول عملوم الابلتلاء»

بال س ه به آن موردی که عجری القاعده در آن مورد. چون اگر ابتلاء همگا   یع   ابتلاء... اصلاً ملردم ابلتلا  داشلته 

ای بلین وجلود و فقهاء مورد ابتلاءشان   اشلد چله ملازمله. اگر ار انتای بین وجود و اشتهباش د خب چه ملازمه

 اشتهار هست. و هکذا. 

م شم عقلای  لإختفاء حکم هم   اشد و الا ممکن انت علیرغم این « الثا   عدم وجودٍ م شمٍ عقلای ٍ لإختفاء الحکم»

 شود. ای وجود دارد برای این که حکم مخف   که ابتلاء همگا   انت اما م اشئ

خب اگر این دو عا شرط عمام شد در یک موردی عمسلک درنلت « عم هذان الشرطان صح التمسک بالقاعدةفنذا »

خب در جابجای فقه آن موکلول بله  ظلر « و احراز هذاین الشرطین ف  المسملهه موکولع ال   ظر الفقیه»خواهد بود. 

 . اونت که بررن  ک د ب ی د آیا شرط وجود دارد یا وجود  دارد

خب حالا این جا یلک نلؤال « یکف  لإحراز الشرط الثا   التمسک باصالة عدم وجود ذلک الم شم المحتم لا و »

انت و آن این انت که آیا اگر ابتلاء را... ابتلاء اصل   دارد که ما با اص  بخواهیم ابتلاء را... چون اص  عدم ابلتلاء 

ما این که آیا موا لع گفتله شلده وجلود ک م. اارد خاص  که حالا بعداً عرض م انت  ه وجود ابتلاء. الا در یک مو

عوا یم بلا اصل  امر پدیده انت، مس وق به عدم انت. آیا ما م  داشته یا  داشته این موا ع امر مستحدث انت دیگر،

دا یم آیا در ین اطلاق  م گوییم اگوییم چ ؟ م عدم آن م اشئ احراز ک یم شرط دوم را؟ مثلاً ما در باب ظواهر م 

گوی د اص  عدم قری ه ای بوده یا  ه؟ در ک ار این کلام یا در آن ف ا؟ خب دأب عقلاء چیست؟ م ازم ه صدور قری ه

دا یم آن م اشئ اخفاء به عموم  هست  م عوا یم بگوییم اگر یک چیزی م تل انت، ان شاء الله   وده. آیا این جا م 

علوا یم؟ الله   وده با اص  عدم. انتصحاب عدم وجود آن م اشئ را بک لیم، م شته. بگوییم ان شاءوجود داشته یا  دا

عوا یم بک یم. چرا؟ چون این اص  اص  مث ت انت، چون یک اثر شرع  که این جا بر مستصحب بلار فرماید  م م 

شود که ملا یقلین در  فس ما ایجاد م شود که، این اگر این دو شرط وجود داشته باشد یک اثر عکوی    فسا    م 

ک یم که   وده، این اطمی ان ما، این یقین ما که اثر شرع   یست، این اثر عکلوی   ک یم که   وده یا اطمی ان پیدا م م 

به همگان بوده اگر حلرام بلود به همگان بوده و اگر با این که م تل گوییم آقا این مسمله اگر م تل انت. چون ما م 

دا یم فرض ک ید آیا حرام انت ا سان در شود حرام  یست. مثلاً  م یشتهر معلوم م ی ن و لمان و اشتهر و چون لمل 

ها مسجد عکیه بدهد، آیا حرام انت در مسجد چهارزا و ب شی د؟ آیا حرام انت در مسجد بدون ذکر ب شی د؟ همه این
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گوی لد آقلا گوی د چ ؟ م ام  یست؟ عمام این جاها فقهاء م ها حرام انت یا حرش هات حکمیه انت دیگر، آیا این

برای این که لو بان لظهر، اگر عکیه دادن عوی مسجد حرام بود  ک  د؛حرام  یست  ه به خاطر این که برائت جاری م 

یلا بلرای ده لد ک د یک جا عکیه م ها کمرشان درد م آمد د، خیل ل ان و ظهر این مردم از زمان پیغم ر مسجد م 

خواهد عکیه بدهد. اگر این حرام بود ل ان و ظهر عوی این دویست و پ جاه نال رفاه، حالا درد هم  داشته باش د. م 

به همگا   انت ک یم این جا چون این م تل ک یم، اطمی ان پیدا م ا د پس حتماً.. ما بقین پیدا م زیستهکه با ائمه م 

کرد د از این، این ل ان و ظهر، هم در روایات، هم در کتلب رعین، فلان، اجت اب م و اگر حرمت داشته متدی ین، متو

شد. پس اثر ابتلاء و عدم وجود آن م اشئ چیست؟ یلک املر ها ظاهر م فقهیه، هم در مش  مسلمین و مؤم ین این

بلرای ملا  شلود،شرع   یست، یک حکم شرع   یست، یک امر عکوی   واقع  انت که برای ما یقلین حاصل  م 

عوا یم، چون انتصحاب که عع د انلت، بلر آن شود. چون این چ ی   انت پس با انتصحاب  م اطمی ان حاص  م 

گوییم اصول مث تات خودش را اث ات عوا یم آثار عکوی   را بار ک یم، این همان اص  مث ت  انت که در اصول م  م 

 شود ک د، ب ابراین با اص  این جاها  م  م 

بلا انتصلحاب علدم « و لایکف  احراز الشرط الثا   التمسک باصالة عدم وجود ذلک الم شم المحتمل »فرماید: م 

زیرا آن اص  « لأ  ه لایث ت لازمه العقل  أو العادی»ای که گفتیم گا هوجود آن م شم محتم ، م اشئ چهارگا ه یا پ  

ا که جامعش این انت که امر شرع   یست، اثر شرع  ک د لازم عقل  یا لازم عادی خودش رعدم وجود اث ات  م 

عوا لد به وانطه این قاعده. این را  م « ارد ا  فیه» یست که آن لازمه عقل  یا عادی ع ارت انت از  ف  حکم  که 

 اث ات بک د. 

؟ خب عرض کردم که چرا این انتصحاب را راجع به شرط ثا   مطرح کرده، چرا راجع به شرط اول مطلرح  کلرده

 عوا یم؟ چرا  گفته کلا الشرطین را با انتصحاب  م  عوا یم،گفته شرط ثا   را ما با انتصحاب  م 

 س: ؟؟ ابتلاء با انتصحاب...

شود ثابت کرد  ه وجود ابلتلاء ج: آهان گفت د که چیه؟ معمولاً این چ ی   انت که ابتلاء عدم آن را با انتصحاب م 

رد. اگر فقیه مثلاً برای او محرز شد که یک روش ، یک دأب  ق   از انللام ملثلاً بلوده، را. الا؛ یک انتث ای  ال ته دا

به بوده. خب انتصحاب بقاء دا د بعد از آمدن انلام این از ابتلاء افتاده یا  ه، باز هم م تل به بود بعد حالا  م م تل 
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به بلوده از هم در جامعه و علیرغم این که م تل به بگوید این م تل ابتلاء در جامعه بک د، بگوید خب انتصحاب م 

یشتهر. پس ب ابراین ابتلائش را با چ  اث ات کرده؟ با انتصحاب. این جور  یست... بله معملولاً حکم آن چیست؟ لم

عوا یم وجود ابتلاء را اث ات بک یم بلکه عدمش را با اص  اث لات  وعاً چیه؟ ابتلاء مس وق به عدم انت، با اص   م 

شود فرض کرد که یک جاهای  این چ ین باشد که بله الان مثلاً عوی همین ن   که ما داریم من  گاه ک یم. اما م م 

ک م مثلاً چه  نال پیش یک چیزهای  مورد ابتلاء بوده الان اصلاً مورد ابتلاء  یسلت. دیگلر الان ملورد ابلتلای م 

نرکو یک چیزی بود که ن گ  یا فلزی که در آن مردم چیزهای  دا ید چیست؟ مردم  یست. مثلاً نرکو، نرکو که م 

 خوانت د پودر ک د یا خرد ک  د... که م 

 س: هاون.

ای که داشت، دنته گذاشت د و با آن دنتهآن م  ها انت. نرکو ن گ  بود و با آن گ دم عویج: هاون هم یک  از آن

خوانت د شام  مثلاً گوشت، چرخ گوشت که   ود که. اگر م  خوانت د خرد ک  د، یا حت نرکو آن اشیای  را که م 

ها و با ایلن دنلته نلرکو ا داخت د عوی این همیندرنت ک  د یا چه ک  د که باید گوشت را خرد ک  د و له ک  د م 

کلار را ها این زد د عا این به صورع  که بشود با آن مثلاً چ  درنت کرد، شام  درنت کرد و امثال اینزد د، م م 

داد د چون از لوازم ز دگ  ها نرکو معمولاً وجود داشت. عوی جهاز عروس نرکو م کرد د. خب عوی همه خا هم 

ها برچیده شده، مورد احتیاج  یست. و خیل  چیزهای دیگر و بود. اما الان دیگر با این ونائل  که آمده نرکو و این

مورد  یاز  یست و از گردو ه ز دگ  خارج شده. حالا اگر یک کس   ها مورد  یاز بوده الان دیگرهمین طور که این

دا م این هم مورد  یاز بلوده گوید که خب این که مورد  یاز... فرض ک ید ن ه چه  مورد  یاز بود، ن ه پ جاه  م م 

 ک د اگر یک چ ین اثری بتوا د بر آن بار بک د. یا   وده؟ خب انتصحاب م 

و آن قدر قلی  انت که ملحق به عدم انت کمن  به آن دیگر ع ایت  شلده و آن را ملورد چیلز اما چون قلی ع مورده 

 قرار  داد د. 

 « حصیلة ال حث»

 س: انتصحاب دوم  را گفت د که....

 ج: اول  هم همین جور انت. 
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 س: ....

ایلن انلت کله وا لدیم. و آن ج: اول  هم فیه عمم ع، چرا؟ اول  با دوم  یک فرق  دارد، و آن این انت که... ق لاً خ

 گفتیم اگر بین دو چیز... این فرق را حالا بگویم ب ی م این فرق فارق هست یا فارق  یست. 

گفتیم اگر بین دو چیز ملازمه باشد و ملزوم را ما با چ  کشف بک یم، ملزوم را با عع لد کشلف بک لیم آن لازم بلار 

ای ق ول داریم بین اعفاق فقهاء و کشف قول معصلوم ملازمله مسملهشود. مث  کجا؟ گفتیم اگر اعفاق فقهاء بر یک م 

گوید آقا اعفاق بلوده، در ایلن باشد، حالا ما خودمان  رفتیم این اعفاق را کشف ک یم اما خ ر واحد... شیخ طون  م 

گویلد آقلا م جا آقایان در بحث اجماع م قول گفت د چ ؟ گفت د اگر آن  اق  اجماع آدم موثق  باشد و به ملا دارد 

پذیریم و آن کشف قلول همه فقهاء این جوری گفت د و این خ رش محتم  الحس و الحدس باشد یا حس  باشد. م 

شود. یا حت  صاحب کفایه فرموده، دیگران هم فرمود د اگر علفیق بین عحصلی  گوییم بر آن مترعب م معصوم را م 

فرماید که من پا صد عا از فقهاء را خودم مراجعه کردم ا محقق م خودمان و اخ ار او بشود، مثلاً فرض ک ید علامه ی

ای این انت، پا صد عای دیگر را هم ما خودمان رفتیم بررن  کلردیم، پا صلد شان در یک مسملهها فتوایدیدم این

شود اجماع این م شود هزار عا، هزار عا فقیه این حرف را زده باش د عای ما، به علاوه پا صد عای  که او  ق  کرده م 

ک د. حالا در ما حن فیه اگر با عع د ثابت شد که بله ایلن که کاشف از قول معصوم انت، گفت د این جا هم کفایت م 

بله بلوده و انتصلحاب دا یم م تل به بوده انت در عصر امام صادق نلام الله علیه، چون ق لش را مل مسمله م تل 

ء و کشف این که شارع این   وده، این ملازمه باشد، خب این جا ممکلن انلت کردیم و فرض این انت که بین ابتلا

خورد. چون این جا کشف انت، آن شود دیگر. پس ب ابراین به درد م کس  بگوید... این جا هم مث  باب اجماع م 

وجلود دارد یلا جا هم کشف انت. و اگر کس  در آن جا بگوید لع  در این جا هم بتوا د بگوید فتمم  که آیا فرق  

  دارد. 

های  کله ای دیگری در این حصیلة ال حث وجود  دارد، عمام آنخب حصیلة ال حث ف  ال اب الثالث. من چیز اضافه

خوا دیم مختصر کرده، ملخص کرده و در این جا بیان فرموده انت. اگر اجازه بدهید و عوی صح ت، صح ت  آقایان 

 وا م.  فرمای د من این صفحه را به نرعت بخ
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و المتحص  من جمیع ملا »که باب ثالث راجع به چ  بود؟ قاعده لو کان ل ان بود. « حصیلة ال حث ف  ال اب الثالث»

ای وجلود دارد کله در این م احث فقه  و اصول  یک قاعده« ذکر ا أن  ه اک قاعدةً انتدل بها غیر واحدٍ من الفقهاء

للو کلان »فلان امر « أن  الامر کذای »ء که حاص  آن قاعده این انت که ا د به آن غیر واحدی از فقهاانتدلال  موده

دا م موضوع حکلم شلرع  بلود اگر آن امر کذای  فلان طور بود، مثلاً آن ش ء حرام بود یا واجب بود، یا  م « کذا

کله « یکلن ثابتلاًل ان و اشتهر و حیث لم یشتهر فیعلم أو یطمئن عل  اختلاف الموارد أو عقوم الحجة بمن  ذلک للم »

 شد. شد، کجا قیام حجت عع دیه م شد، کجا اطمی ان م یادعان انت کجا قطع م 

« ی ن و لم یظهر فیعلم أو یطمئن أو عقوم الحجة بم  ه کلان ثابتلاًأو أن  الامر الکذای لو لم یکن ل ان و ظهر و حیث لم»

مرٍ عارةً و الاث ات امرٍ أخلری ملن دون فلرقٍ بلین أن فننتدل بها ل ف  ا»گاه  برای  ف  آن، گاه  برای اث ات آن. 

« فیلاً الزامیلاًأو عکلی»مث  طهارت،  جانلت، صلحت، بطللان « حکماً وضعیاً»یک حکم عکلیف  « یکون ذلک الامر

یا موضوع برای حکم باشد که این جا « أو موضوعاً»مث  اباحة، کراهت، انتح اب « أو غیر الزام »وجوب، حرمت، 

هلا باشلد و یا اصلاً غیر این« أو امراً آخراً راجعاً ال  دلی ٍ شرع »این جا م   انت، این فلان انت.  عرفات انت،

گفتیم مربوط به دلی   «کالردع عن السیرة العقلائیة»ک د به دلی  شرع  یک امری باشد که راجع انت و بازگشت م 

شلود یظهر پس معلوم م ی ن و لم ان و ظهر و چون لمگوییم این نیره وجود دارد اگر شارع ردع کرده لشود. م م 

 ردع  کرده، حالا که ردع  کرده پس ب ابراین این نیره حجت انت. 

عملوم »یشترط در جریان این قاعده همین که امر خامس بلود، « کالردع عن السیرة العقلائیة و یشترط ف  جریا ها»

 «....ی ذلک ال  الاشتهار و عدم الظهور و الاشتهاریؤد»به جوری این عموم ابتلاء باشد که « الابتلاء

 س:...

 ج: بله این را بد جور خوا دم. 

و یشتهر عدم الظهور و الاشتهار و عدم وجود الم شئٍ عقلای ٍ لإختفلاء »فرماید که و م « یؤدی ذلک ال  الاشتهار»

؛ این که م شم عقلای  برای اختفاء حکم این اشاره به آن دو شرط  انت که آن جا بود. یک  ابتلاء باشد دو« الحکم

   اشد. 

 س:...
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 ج: بله ب ی م چطور....

 «...و یشترط ف  جریا ها عموم الابتلاء بحیث یؤدی ذلک ال  الاشتهار»

 س: این اشتهار دوم...

 های بعدی...س: چاپ

 دیگه غلط باشد.« و عدم الظهور و اشتهار»ک م این ج: بله، گمان م 

و یلؤدی ذللک الل  »این جوری باید باشلد. « و الظهور»املای  باشد باید چ ین « ال  الاشتهاربحیث یؤدی ذلک »

 آن اشتهار بعدی...« الاشتهار و الظهور

 بالاخره این ملازمه باید بین اشتهار و عدم اشتهار...« یؤدی ذلک ال  الاشتهار أو عدم الظهور و الاشتهار»س: 

 ه آن ابتلاء م جر بشود به ....ج:  ه، ابتلاء باید باشد به جوری ک

خواهیم اث ات بک یم یع   آن چیزی که وجود داشته عدم بوده و این عدم الان برای ما مشهور س: حکم عدم  را م 

 شود. م 

بود لإشلتهر، پلس بایلد بلین... اگر م « لو کان ل ان»ج:  ه، باید حالا در  احیه آن جا بیاید. باید این جوری باشد 

 به باشد. کرد، ملازمه بود؟ کجانت؟ جای  انت که همگا   باشد و م تل بود اشتهار پیدا م اگر م کجانت که 

یع ل  آن عملوم « بحیث یؤدی ذللک»شود گوییم باید این همگا   باشد و ابتلاء به آن جوری باشد که م جر م م 

 « ال  الاشتهار»ابتلاء 

های قدیم امر خامس را نه عا شرط آورده بود اما عوی ایلن ه چاپس: حاج آقا ب خشید این اشتهار به خاطر این ک

 امر خامس که فرمودید دو عا شرط بود. 

 ج: حالا ظاهراً این عدم الظهور و الاشتهار این اضاف  انت دیگه. 

ر و م شم عقلای  هم در اختفاء حکم   اشد که در هملین امل« و یؤدی ال  عدم وجود م شئٍ عقلای ٍ اختفاء الحکم»

 « و الاشتهار الذی یقدح ف  جریان القاعدة»خامس گفته شد 
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 شود؟ س: عدم وجود م شم عقلای  عطف بر کجا م 

عطف عدم وجود عطف « و عدم وجوده»دو: « عموم الابتلاء»دو چیز؛ یک: « و یشترط ف  جریا ها»ج: و یشترط، 

 به عموم الابتلاء انت. 

خب « ة هو أن ی عکس ذلک الامر ف  الادلة أو نیرة المتشرعة و ارعکازاعهمو الاشتهار الذی یقدح ف  جریان القاعد»

شد، و لکن مشتهر  شلده شود چون قاعده چیست؟ گفتیم اگر بود مشتهر م آن اشتهاری که ما ع از جریان قاعده م 

شلود، خلب ده م شود قاعده جاری بشود. اما اشتهار ما ع از جریان قاعپس آن  یست. ب ابراین لم یشتهر باعث م 

شود، اشتهار در کجانت؟ شود. آن اشتهاری که ما ع از جریان قاعده م اشتهار پیدا کرده دیگر، این قاعده جاری  م 

اشتهار در روایات انت به حسب یک مورد، اشتهار در فتاوای فقهاء انت به حسلب یلک ملورد، اشلتهار در بلین 

 متشرعه انت به حسب یک مورد دیگر. 

ک د در جریان قاعده آن اشتهاری انت که م عکس شود در رنا د و قدح ایجاد م ضرر م « ار الذی یقدحو الاشته»

ای از اصحاب. لازم هم  یسلت ادله شرعیه یا در نیره متشرعه و ارعکازات متشرعه یا در فتاوای اصحاب ولو طائفه

 رد انتفتاء و نؤال و مراجعه بود د. ای از فقهاء که مثلاً بیشتر موبلکه طائفه که در بین همه فقهاء،

ها باید باشد. ها؛ ادله یا نیره متشرعه و ارعکاز یا فتاوای اصحاب عل  ن ی  م ع الخلو، یک  از اینخب یک  از این

 اش هم باشد چه بهتر. در همه

شت، اشلتهار در فتلاوای اگر امر این چ ی   بود یع   اشتهار در ادله دا« فلو کان الأمر کذلک لم عجری فیه القاعدة»

گفت و لکن لم یشتهر، خب اگر شود، چون قاعده م فقهاء داشت، اشتهار بین متشرعه داشت دیگر قاعده جاری  م 

 شود دیگر. اشتهار دارد قاعده جاری  م 

یم کله در خلب گفتل«  عم لا یقدح افتاء عدد قلی ٍ کواحدٍ و اث ین کما لایقدح افتاء المتمخرین اذا خالف المتقلدمین»

فرمای د اگر دیدید حالا در نیره متشرعه یک  دو عا، چ د  فلری هلم فتاوای اصحاب یا در نیره متشرعه. حالا م 

ک  د، یا در فتاوا بع   مث  ابن ج یدی پیدا کردید حالا خلاف فتوا داده یا یک ابن عقیل  پیدا خلاف این کار را م 

 علم »فرمای لد: ن ملازمه بین این انت که ج   فقهاء  ه یک  دو عا. م ها م ر  یست، چون آکردید در یک جا، این

در جریان قاعده افتاء متمخرین از فقهاء زما   کله ایلن « کما لایقدح»افتاء عدد قلیل  مث  یک  یا دو  فر « لایقدح
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و هلذه »هلا. اینها انت  له افتلاء متمخرین مخالف متقدمین باش د چون آن که ملازمه هست بین وجود و افتاء آن

همان طور که ق لاً گفتیم موارد کاربردی این قاعده لو « القاعدة عجری حت  ف  ما اذا وردت امارةع معت رة عل  خلافها

ایلن  یلا بگلوییم اصللاً کان ل ان یک  از موارد آن چ  بود؟ این بود که ما دنت از یک روایت .. ظهورش بلرداریم،

، این معلوم  یست اصلاً امام فرموده باشد، کجانت؟ آن جاهای  انت که این قاعده این جع  انت روایت وارد  شده،

ای از علاوت را آیه نجده خوا دیلد بایلد نلجده فرماید که اگر آیهگوییم آقا این روایت  که دارد م لو کان ل ان م 

یما اً و عصدیقاً، عا آخر. اگر این را باید بگوی  حقاً لا اله الا الله ابروید و این ذکر مفص  را بگوی ، لا اله الا الله حقاً 

یشتهر دلی  بر چیست؟ با این ابتلای  که همگان داشت د، قراء و غیر قراء همگان ی ن و لمل ان و اشتهر. پس این که لم

یک داریم. یا اگر یک روایت  آمد مثلاً شود این وجوب  دارد، پس دنت از ظاهر وجوب برم داشت د پس معلوم م 

چیزی را گفت واجب انت مثلاً فرض ک ید که  ماز غدیر واجب انت،  ماز وصیت واجب انت، دنت از وجوب آن 

حت  در موردی که املاره « و هذه القاعدة عجری»فرمای د که داریم به خاطر این که این لو کان ل ان و ظهر. م برم 

شود از ظاهرش یا عطرح علک الامارة یلا تمول یا عموی  م ای بود فای بر خلافش باشد که وقت  اماره معت رهمعت ره

گوید ماه رم ان از نل  روز شود در صورع  که مخالف با... مثلاً یک روایاع  داریم که م اصلاً آن اماره طرح م 

 لد. اش همین انت که لو کان ل ان، که همیشه مردم باید نل  روز روزه بگیرها عطرح، حالا یک شود. اینکمتر  م 

شود نلاخت د. و شود، ولو ن دهایش درنت باشد معلوم م خب این لو کان ل ان و ظهر، خب این روایات معلوم م 

 یا اشت اه شده. و صل  الله عل  محمد و آله. 

  

 

 13جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.
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عوا د برای اث ات حکم بسیار مهم و کاربردی در فقه هست. و آن این انت که آیا فقیه م  مسمله اجع بهباب چهارم ر

عوا د به اطلاقات آن ادله و عمومات آن ادلله در موضوعات  وپیدا که در اعصار صدور  صوص شرعیه   وده، آیا م 

ر اعصار صدور روایات   وده پیما دبا هواعمسک ک د برای اث ات حکم در موضوعات مستحدث و جدید؟ مثلاً نفر 

عوا یم بگوییم اطلاق دارد چه نافرل بلا مراکلب آن م « من نافر ثما یة فرانخ فلیقصر»فرماید که آیا روایاع  که م 

زمان و چه نافرل مع هواپیما؟ و یا این که در آن زمان علفن   وده، ای تر ت   وده و امثال این ونای  ارع اط    لوده، 

عوا یم عمسک ک یم ووو... به این اطلاقات م « من زو ج غیراً کذا»، «من وک   غیراً کذا»ای که لاقات ادلهاین اطیا به آ

ای تر ت  وکالت داد، او هم علف   ق ول کلرد، ای تر تل  ق لول کلرد، مشلمول  بگوییم اگر وکالت را علف   وکالت داد،

اطلاقات عمسک ک یم؟ خب این الان برای ز دگ  بشر و در  به اینوا یم عشود؟ م اطلاقات و عمومات ادله  فوذ م 

شود یا  ه؟ اطلاقات و عموملات  لاظر بله هملان فقه این خیل  مسمله مهم  انت که آیا به اطلاقات و عمومات م 

 انلت و شود. این بحث بحث خیلل  مهمل ای انت که در همان اعصار بوده و شام  افراد  وپیدا  م افراد متعارفه

ا ه علیرغم مهم بودن آن در کتب اصولیه رای  این بحث  شده و این کتاب بیشتر برای همین هدف انت که این متمنف

 م احث  که خیل  مورد  یاز هست و کاربردی انت مث  م احث نابق این را عکمی  ک د و این  قصان را برطرف کرد. 

عغییر حیات بشر و عکام  پیدا کردن حیات «  شریة و عکاملهایاة الور الحعمهیدع: بیان المسمله و اهمیة المسملة، إن  عط»

عک ولوژی جدید و « و وجود التک ولوجیا الحدیثة»شود و رو به کمال انت کم برطرف م بشر، به این  واقص آن کم

ایلن  «یانلیةو الس ثقافیلةالت  ن  ت ظهور عغی رٍ ونیعٍ کماً و کیفاً ف  مختلف مجالات الحیاة الإقتصادیة و ال» وپیدا 

های مختللف ز لدگ  عطور و این عک ولوژی که باعث شده انت پیدا یک عغی ر گسترده کمل   و کیفل  را در میلدان

عطلور و عک وللوژی و  این مسمله و ن  یت آن« أد ی ال  مواجهة الفقیه المعاصر»اقتصادی و فره گ  و نیان  بشر 

لم عکلن معهلودة و لا »ای که با موضوعات  وپیدا و مستحدثه معاصر ن فقیهاین مسمله م جر شده انت به روبرو شد

گذار د ای را در رحم کس  م علقیح ص اع  که  طفه« معروفة لدی الفقهاء القدماء کالسفر بالطائرة و التلقیح الص اع 

یک بخش   سان کهاز ا  برداری سخه« و انت ساخ الا سان»بدون این که به آن روش متعارف بشری ا جام شده باشد 

شود ا سلان، الان ایلن عوا  د یک ا سان از او ناخته بشود یع   مث   طفه که م دار د او را م از بدن کس  را برم 

نی ا عوی ق رش یک کم  از انتخوان او، یک کم  از شود ما اگر از ابنعک ولوژی به این جا رنیده که مثلاً گفته م 

نی ای جدیلد. کله ایلن انت سلاخ شود کاری کرد که بشود یک ابنرا م  د همانته باشآن اع ای بد ش وجود داش
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عقدهای  وپیدا کله عقلد علممین، « و العقود الجدیدة»بشری انت و مح  کلام انت که آیا جایز انت، جایز  یست. 

  کله الان ازملا  ا عقودای انت که پیدا شده یها ق لاً   وده ول  الان یک عقود جدیدهعقد عممین اجتماع  خب این

آقای زید، اردی هشت برای آقا عملرو، ماللک انلت،  فروش د فروردین هر نال برایپیدا شده مثلاً یک هتل  را م 

ده د. این الان یک  حو بیع  انت که در د یا رای  شده که بله شما مثلاً فلان برج شما مالک فروش د  ه اجاره م م 

کلاً مث  مالک انت ول  برج آخر را کس  دیگر مالک انت، بلرج آخلر  عش را،و م افهستید این خا ه را اعیا ش 

« ال  غیر ذلک من الموضوعات التل  یتحلتم علل  الفقیله»کس  دیگر و معاملات فراوا   که الان در د یا پیدا شده 

« لفقهیلةکامله ااح»را ک د بر فقیه این که انت  اط ک د احکام آن موضوعات ک د و لازم م موضوعاع  که حتم  م 

قد یحتاج الفقیه »ع د این عحتم انت  اط احکام فقهیه « و ع د ذلک»ها را از ادله شرعیه انت  اط ک د. احکام فقه  آن

ک یم بایلد ک  د ما با هواپیملا مسلافرت مل الان از فقیه که نؤال م « ال  التمسک باطلاق الدلی  أو عمومه الوضع 

ای که راجع به این  یست که با هواپیما... این اگر بخواهد فتلوا بدهلد خاصهروایت خب »؟  مازمان را قصر بخوا یم

« فرانلخ فلیقصلر ملن نلافرل الثما یلة»باید به چ  فتوا بدهد؟ به چه چیزی عمسک ک د؟ به اطلاقات ادله، بگویلد 

فنذا ضلربتم فل  »یگر. ک د د گیرد، باید به این عمسکک د را م اطلاقش شام  کس  که مسافرت به هواپیما هم م 

گوییم ضرب ف  الارض در قرآن اطلاق دارد، ضربتم ف  الارض چه بالمشل  که در قرآن شریف انت م « الارض

 چه بالمراکب متداوله در آن ازم ه و چه به چیزهای  که امروز هست. 

ی اث لات وجلوب ود بلرامسک بشبه این ع« باطلاق ما دل  عل  أن  المسافر ثما یة فرانخ یقصر ف  السفرکتمسک »

خواهد عمسک به اطلاق دلی  یا عموم وضع ، عملوم و در این ه گام که فقیه م « و حی ئذٍ»قصر در نفر به طائره. 

وضع  یع   به حسب وضع لغت برای عموم وضع شده مث  ک  در لغت عرب، مث  همه در لغت فارن  یا مث  جمع 

و حی ئذٍ ربما عصار »ه الف و لام برای دلالت بر عموم و هکذا. معل  به جمع معل  به الف و لام اگر بگوییم وضع شد

شلود چه بسلا برا گیختله م « م اقشات حول التمسک بالاطلاق و العموم الوضع  لإث ات احکام علک الموضوعات

ت ها و اشکالاع  حول عمسک به اطلاق و حول عمسک به عموم وضع  بلرای اث لات احکلام آن موضلوعام اقشه

هلا ای  داریم که آنکه ما چاره« لابد أن  درنها»دید. ممکن انت اشکالاع  در اذهان برا گیخته شود که دا و ج وپی

عا ب ی یم آیا آن م اقشات عام انت و در  تیجه  توا یم به اطلاقلات و عموملات « ل ری ه  أ  ها عامة»را بررن  ک یم 

 شود. یا  ه ما ع  یست م « أم لا»   به اطلاقات و عمومات یع« ماخذ بهه  أ  ها عامةع و ما عةع عن الأ»عمسک ک یم. 
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خب حالا این موضوعات  وپیدا که در آن اعصار   وده خودش دارای اقسام  انت. ما باید به ایلن اقسلام مقلدمتاً 

 ل  در بع یست یاعمهیداً عوجه ک یم و محان ه ک یم که آیا عمسک به اطلاق در عمام آن اقسام جایز هست یا جایز  

اش جایز   اشلد. از ایلن جهلت ابتلدائاً اقسلام اش جایز باشد در بع  ها ممکن انت عفصی  باشد در بع  از آن

ها هست ک  د عا این ذهن آماده باشد بعد عوی بحث ب ی یم که آیا اشکال در همه اینموضوعات مستحدثه را بیان م 

 ها هست و در بع    یست. یا در بع   این

اقسام الموضوعات المستحدثة و جریان ال حث فیها، إن  الموضلوعات المسلتحدثة علل  اقسلام، القسلم » ماید:فرم 

یک موضوعات  وپیدای  که اصللاً خطلور بله ذهلن گذشلتگان « الاول: ما لم یکن یتعقله و یتصوره الإ سان القدیم

گفت د کرده و م کرده،  ه خطور م  طور  مذهن خ کرده که چ ین چیزی ممکن انت در عالم پیدا بشود. اصلاً به م 

ک لد، آمد. الان خود ما یک چیزهای  به ذهن ما اصلاً خطور  م  شد   انت یا بعید انت. اصلاً به ذه   کس   م 

ای اصلاً عوی ذهن کسل  ها و ممکن انت در آی ده بشود. مث  چ ؟ مث  همین امور هستهغاف  محض هستیم از آن

اصللاً ععقل  « ما لم یکلن یتعقلله»فرماید: آمده. م آمده؟ اصلاً  م ای م این مطالب هسته اصلاً هن کس یا عوی ذ

ها اصلاً شد بر آنبر فرض این که عرضه م « های گذشته عل  عقدیر العرض علیهکرد د ا سانکرد د و عصور  م  م 

ف لاً عن »گفت د چ ین چیزی... د م کرم  د عرضهآمکرد د که چ ین چیزی ممکن انت. اگر کس  هم م عصور  م 

و لع  من هلذا القسلم »عا چه برند به این که اعتقاد پیدا بشود به امکان وقوعش یا عدم امکان وقوعش. « ن یزعمأ

 ای. خب این یع   چیزهای هسته« الطاقة ال  ویة

گفت د کرد د اما م ععق  و عصور م ی  که چیزها «القسم الثا  : ما کان یتعقله و یتصوره و لکن یراه غیرممکنٍ عادة»

عادعاً چ ین چیزی ممکن  یست به خصوص وقت  اش اه و ا ظار آن مثلاً ش ید د که ح رت نلیمان فرشل  داشلت 

خب یک نفر  (1ری/)ان« ب عل ْد ه  للیْلاً م نل الْملسْج د  الْحلرام  إ للى الْملسْج د  الْملقْصلى نُ ْحانل الَّذی ألنْرى» شست و... یا م 

آیلد کله آیلا شان م ها درنت انت، به خاطر همین امثال و اش اه عوی ذهندا ست د اینف ای  انت دیگر. ول  م 

آملد املا علیلرغم ععقل  و ها م شود ما مثلاً بتوا یم پرواز ک یم برویم جای . ممکن انت عوی ذهنیک روز هم م 

گفت د عادعاً چ ین چیزی ممکلن  یسلت. این علیرغم ععق  و عصور م  کرد د،ر  م ها را اصلاً عصوعصور... آن ق ل 

 ول  خب گذر زمان اث ات کرد که ممکن انت و وقوع هم پیدا کرد. 
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و لکن یراه غیر »دید د. ها را عادعاً ممکن  م آن« القسم الثا  : ما کان یتعقله و یتصوره و لکن یراه غیر ممکنٍ عادةً»

« امکا یات و ادوات کالسفر ف  الجو »ها بوده از و آن چه که به دنت ا سان«  بحسب ما یدهر ممکنٍ و غیممکنٍ عادةً

اما یک نفر زمی ل  « بسرعةٍ ه  اضعاف ما کان مملوفاً بونائ  ال ق  القدیمة»اما « أو ف  الارض»در ف ا نفر ک  د 

های  بوده انت که مورد ا س و عتآن نر چیزی، که آن چ ان نرعت دارد که آن نرعت اضعاف و چ دین برابر آن

گفت د مثلاً حالا های قدیم به ن ب ونائ   قل  که در گذشته و در آن عصر بوده انت. حالا م الفت بوده برای ا سان

رفتله؟ املا الان یلک های خیل  عیزرو... حالا آن مثلاً در یک ناعت چ د کیلومتر م خوانت د انببا انب اگر م 

شلان یلک رفته اما دیگر علوی ذهنرفته، حالا بگو صد کیلومتر م ثلاً فرض ک ید پ جاه کیلومتر م . آن مای..هونیل

مده، یا چهارصد کیلومتر بلرود، آشان  م ای باشد که در یک ناعت بتوا د هزار کیلومتر برود، اصلاً عوی ذهنونیله

رود، در چلین، ایلن پا صلد کیللومتر مل کرد د درنت  نیصد کیلومتر، الان هست دیگر، ونائل  هست، قطارهای 

ها ممکن  یست به حسلب امکا لاع  کله بشلر دارد ممکلن گفت د اینآمده اصلاً یع   م شان  م جوری. عوی ذهن

شان اگرچه دیده بود د به چشم« و إن رأی أو نمع وقوعه»دا ست د عادعاً ها را غیرممکن م این« و إن رأی» یست. 

برای بع   از اولیای « بطریق الاعجاز و خرق العادة»دیده بود د. أو ش ید د وقوعش را  نلیمانح رت  مث  زمان

فرمود از آشیخ محملد دید د مث  انتاد ما که م اله  یا مث  کسا   که ط   الارض دار د، ط  الارض، بله  ادراً م 

بعلد از دو  لان عوی مسجد نلهله انلت،بله ا دم. کهفرماید من خودم ط   الارض از او دیکوف  رضوان الله علیه م 

بی   عوی حرم امیرالمؤم ین علیه السلام انت. خب بله بوده، این الان هم در معاصرین ما هم بود د کسا   دقیقه م 

گوی لد ها را ممکن انت دید د ول  برای بشر عادی م ها داده؛ ط  الارض. اینکه این قدرت را خدای متعال به آن

ها ها یک کرامت انت، یا اعجاز انت ول  برای برای بشر عادی اینها یک خرق عادت انت، ایننست، ایمکن  یم

 دا ست د. را غیرممکن م 

 ظیر ما یحک  القرآن الکریم ف  قصة ال    نلیمان علیه السلام عل    ی ا و آله و علیه السلام أو انراء   ی ا صلل  »

 این هم قسم دوم. « جد الحرام ال  المسجد الاقص ن المساحدة مالله علیه و آله ف  لیلة و

گفلت آره ایلن شود بر او م اگر عرضه م « قسم الثالث ما کان یتصوره و یتعقله عل  عقدیر العرض علیه»قسم نوم 

ب اله یختر  و لکن لم»دید کرد، هم یک امر ممک   آن را م هم ععق  آن را م « و یراه امراً ممک اً»چیز ممک   انت 

گفت لد کرد لد اگلر م های  که زمان ائمه علیهم السلام ز دگ  م مثلاً اگر واقعاً به آدم« و لم یلتفت الیه کعقد التممین
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خواهیم یک جای  را درنت ک یم که شما هر ملاه ایلن قلدر بله آن گفت د ما م ها م کرد د به آنآقا... پیش هاد م 

ای آمد به شما کمک ک د، اگر یک خطری به شما رداخت شما اگر یک زلزلهاین پ مقاب  بپردازد او متعهد بشود که در

گفت د چه چیز خوب  انت. عصور ات حقوق بدهد، م متوجه شد به شما کمک ک د، اگر از د یا رفتید برای زن و بچه

بک د؟ پلس ری را  ین کاآید یک چشود. چه کس  م شد، چ ین چیزی  م گفت د ای کاش م کرد د آره ول  م م 

ممکن هلم هسلت « و یراه ممک اً»این هست « و یتصوره»ک  د که چیز خوب  انت یک یتعقله یع   این را ععق  م 

ها یا بلا نلرعت چیزی  یست خب یک کس  بیاید... این جور  یست که مث  این که بخواه  پرواز ک   عوی آنمان

ممکن انلت، خلب یلک آدمل  یلک چ لین  ن هم که عادعاًای ت،کن  یسگفت د عادعاً ممها را م فلان بروی که آن

گیلریم و یلک گیر د که بله ما هر ماه این قدر از شما م شو د چ ین عصمیم  م گیرد یا یک جمع  م عصمیم  م 

دازیم ا لز یم یک کار اقتصادی بزرگل  راه م شود این نرمایه ا  وه را هم به کار م نرمایه ا  وی پیش ما جمع م 

پردازید به طور ک یم، هم متعهد هستیم که هر یک از شما که این اموال را دارد م دارد هم خودمان انتفاده م درآمد 

شود که اگر پردازید ن گی   به شما  یست ول  روی هم رفته باعث م پردازید یا هر نال که م  اچیز هر ماه که م 

ک یم اش را عممین م ک یم، حالا همها لازم دارد ما عممین م وا   ر ه فراای پیش آمد که مال و هزییک چ ین حادثه

ک یم عل  اختلاف این که عقد عممین را مثلاً برقرار کرده باشل د. خلب ایلن هلم یتعقلله یا بخش  از آن را عممین م 

گفت لد. پلس ری م این جوگفت د ممکن انت ول  یا لیت که چ ین آدم  بیاید این کار را بک د. الا سان قدیم هم م 

ها را صلح، الصلح جایزع، این یا بق « أوفوا بالعقود، اح  الله بیع»این هم یک قسم انت که هم ععق  دارد، هم... حالا 

ک لد. دا ست د. پلس ایلن فلرق م کرد د و ممکن انت هم م گیرد؟ آن وقت   وده ول  ععق  م گیرد یا  م هم م 

گیرد یا آن قسم دوم  که بله آمده  م شان  م قسم اول  را که اصلاً به ذهن دله آناین ا ممکن انت شما بگویید بله

گیرد ول  این نوم  را کسل  ممکلن انلت بگویلد چله اشلکال  دارد دا ست د  م آمده اما ممکن  م شان م ذهن

ها د محان ه بک یم ایند و حالا بعد بایک  ها عفاوت م ک یم برای این که ایناطلاقات بگیرد. این که اقسام را ذکر م 

 شود یا باید عفصی  داد؟ شود عمسک کرد یا در همه م ها  م را که آیا به اطلاقات و عمومات در همه این

 ها ارعکاز انت؟س: این

اگر  «ما کان یتصوره و یتعقله عل  عقدیر العرض علیه»ج:  ه، این ارعکاز  یست، اموری انت که همان طور که گفت 

 فهمید د.  ه، م  شود،گفت د این جور  یست که اصلاً  فهم د چ  دارد گفته م م 
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و للم »ها عرضه  کرده بلوده. شان  کرده چون کس  به آناما خطور به بال« و یراه امراً ممک اً و لکن لم یختر ب اله»

 مث  عقد عممین. « یلتفت الیه

حدث له وصفع لم یث ت له ف  عصر التشریع مث  اصل اف الدیلة ملن الا علام  القسم الرابع: ما کان موجوداً نابقاً و»

یک چیزی در عصر عشریع بوده، در آن زمان صدور روایات بوده و آن ملاک یک چیزی « الثلاثة و ال قدین و الحُل ة

بلکله وصلف قرار گرفته بوده در آن عصر اما امروز بر آن یک وصف  عارض شده که آن موقع این وصف را  داشته 

آمده ل ه که از یمن م آخری داشته. خب در باب دیات ملاک و معیار دیات را چ  قرار داد د؟ ا عام ثلاثه،  قدین، حُ

گفت د مثلاً دیه یک مرد فلان مقدار حوله انت، یا فلان مقدار شتر انت، یا فلان مقدار  قلدین انلت. آن و فلان. م 

دارای یک مکا ت و ارزش بالای  بوده. آن زمان این وصلف را داشلته املا الان ها واقعاً دارای چ  بوده؟ زمان این

شود به اطلاقات حوله یم   چه ارزش آن جوری دارد؟ الان شتر آن ارزش نابق و آن قیمت نابق را  دارد. آیا م 

ها آن ویژگل  این گوید دیه این مقدار، فلان مقدار حوله انت عمسک بک یم بگوییم حت  در عصری کهای که م ادله

گوید آقا دیه یک رج  مسلم این شود به اطلاق عمسک ک یم بگوییم اطلاق دارد؟ م آن زما ش را از دنت داده؟ م 

این قدر حوله انت، اطلاق دارد، نواء این که عل  آن وصف آن زما   و آن ارزشم دی آن زملان بلاق   قدر انت،

شلود بله اطللاق بشود، آن ارزش را  داشته باشد. آیا این جاهلا هلم م  ارزشباشد یا عحول ایجاد بشود و الان ب 

شود به عموم آن ادله عمسک کرد یا  ه؟ این خیل  بحث مهم  انت این. خب پلس ب لابراین قسلم عمسک کرد؟ م 

ول  حدثل برای آن شل ء « و حدث له وصفع»و حالا هم موجود انت « ما کان موجوداً نابقاً»چهارم این انت که 

فل  عصلر »بلرای آن شل ء « لله»آن خصوصیت و ویژگ  « لم یث ت»یک وصف ، یک خصوص ، یک ویژگ  که 

« التشریع مث  اص اف الدیة من الا عام الثلاثة و ال قدین و الحُل ه حیث إن  التفاوت بی ها ف  القیمة لم یکن فاحشاً نابقاً

ت فاحش    وده. ال ته باز عفاوع  داشته مثلاً طللا و  قلره ها عفاوعفاوت بین حوله و  قدین و ا عام ثلاثه در آن زمان

« لم یکن فاحشاً و إ  ما عرض علیهلا»ها. کرده با حوله، یک عفاوت... ول  عفاوت فاحش   وده در آن زمانفرق م 

هلا؟ ینعوا یم بگوییم یک  از اجدیداً این عفاوت پیدا شده. حالا هم باز م « عرض علیها حدیثاً»این عفاوت فاحش 

به اطلاقات ادله عمسک ک یم یا  ه؟ یا مثلاً حریم چاه در روایات معی ن شده، حریم چلاه ملثلاً چقلدر. حلریم خا له 

داشلت د ها، این مقدار حریم  گه م های آن موقع که این قدر عمیق   وده و فلان   وده و اینچقدر. خب بله آن چاه

ها وصفش با آن عوا یم عمسک ک یم بگوییم امروز هم که این چاهم  خورد. این به اطلاقشضرری به چاه بعدی  م 
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شلود گفلت ها شده عمیق کذای ، آن موقع حالا دو متر، نه متر، چهار متر. آیا الان هم م زمان فرق کرده، الان چاه

هلا س اینشلود گفلت؟ پلکه وصفش واقعاً فرق کرده یا  له  م  شودهای این زمان هم م اطلاقات ادله شام  چاه

 ها در فقه الان کاربردی انت. های مهم  انت که اینبی ید که چقدر بحثم 

م قطعةٍ عن  القسم الخامس: ما صار مورد ابتلاء المسلمین حدیثاً رغم وجوده ف  عصر التشریع لکن ف  امک ةٍ بعیدةٍ»

وپیلدا. ابلتلاء بله آن  وپیلدا انلت ولل  گوییم  وپیدا، با عسامح باید گفت  قسم پ جم که به آن م « بلاد المسلمین

ها هم بوده ول  مسلمین به آن ابتلای   داشت د وجودش از ق   بوده. از ق   در زمان صدور این روایات در آن زمان

ک د اما امروز ابتلاء پیدا شده مث  ز دگ  در مثلاً قطب. ز دگ  در جاهای  که ش ا ه روز در آن جا خیل  عفاوت م 

ناعت، یک ناعت شب انت. این جور جاها خب آن زما   که این صدور روایات و آیات بوده مسللمی   مثلاً  یم 

کرد د. اما الان خب آن جا هم مسلم هست د و مسلمین جها   شده انلام بحمدالله و همله جلا در آن جا ز دگ   م 

کم بفرنتد. الله کمایران هم ممکن انت ان شاءفرنت د، الان خود الان مسلم داریم، حالا الان... یا ا سان را به ف ا م 

 فرنتیم کره ماه...حالا یک کس  را ما م 

 س: ...

ها و بع   از اطللاع پیلدا فرنتیم مثلاً مدع  در ف ا باشد برای بع   از آزمایشج: حالا این آدم. یا عوی ف ا م 

اش هم باید این جلور باشلد، بله آن ادلله وا د، ق لهعوا یم عمسک بک یم که این آدم باید  ماز بخها، به ادله م کردن

شلد. ها م ها را خدمت شما عرض شود که... حالا این مثال  که زدم برای چیز جزو آن ق ل عمسک ک یم؟ خب این

های  که وجود داشته آن موقع ول  مورد ابتلاء   وده چون مسللم  آن جاهلا این که وجود داشته. خب این نرزمین

ک  لد، ک د، هم مسلمین ز دگ  م کرده. اما الان هم ا سان ز دگ  م کرده، یا اصلاً آدم شاید ز دگ   م ز دگ   م 

چیزهای  کله گردیلده انلت ملورد ابلتلاء « ما صار»ک د، پس ب ابراین قسم پ جم این انت که هم شیعه ز دگ  م 

شده وجود داشلته املا آن عشریع احکام م در عصر عشریع، در عصری که « رغم وجوده»جدیداً. « حدیثاً»مسلمین 

ای که م قطع بوده و فاصله داشته از های بعیدهوجود داشته اما در یک مکان« لکن ف  امک ةٍ»موقع مورد ابتلاء   وده 

کالأوقات الصلاة ف  القط ین و ما یقرب من القط ین من ال واح  و ال حث علن التمسلک بلالاطلاق و »بلاد مسلمین 

بحث از عمسک به اطلاق یع   جواز عمسک به اطلاق و عموم « ع ف  جمیع هذه الموضوعات بنقسامها کافةًالعموم یق

و إن اخلتص بع لها بل عض »اش شود در همه این موضوعات بله عملام اقسلامش، همله اقسلام پ جگا لهواقع م 
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ای ین اقسام یک م اقشات ویژهیع   بع   از اها اختصاص به بع   م اقشات دارد، اگرچه بع   از آن« الم اقشات

در آن وجود دارد که در بقیه ممکن انت   اشد. مثلاً آن قسم اول که اصلاً یک چیزی انت که خطور به بال احلدی 

ای دارد که ممکن انت بگوییم در کرده، آن جا یک م اقشه ویژهکرد د  ه خطور به بال احدی م کرد؛  ه ععق  م  م 

ک یلد ایلن گیلری کله م ک م. شلما اطلاقاش مثلاً از باب مثال که روشن بشود عرض مل هبقیه  یست. م اقشه ویژ

اگر قید  یاورد مکلف بله خللاف واقلع  گیری از باب چیست؟ مقدمات حکمت انت. مراد در مقام بیان انت،اطلاق

 ماز در قط ین مقصلود  شود آقا اگر در آن زمان اینافتد. اگر قیدی مقصودش انت و  گوید، خب حالا گفته م م 

گفت د  ماز باید بخوا ید، شارع   وده به این که این شرایط و خصوصیاع  که الان،  ه یک جور دیگر آن جا شاید م 

کلرد گفت د آن جا واجب  یست. خب اگر شارع آن موقع قیلد  م گفت د یا اصلاً م روزه را یک جور دیگر شاید م 

شود. چه لزوم  داشته که شارع آن جلا  وده که. پس مقدمات حکمت جاری  م افتاد؟ مسلم   کس  در خلاف م 

ای انلت افتاد. پس این یک ش ههگفت کس  در خلاف  م ک د. این را  م قید ک د الا کس  که در قط ین ز دگ  م 

ین خلودش شلارع آمده، لزوم   داشته که برای مخلاط که چیزهای  که اصلاً مورد ابتلاء   وده عوی عقول کس   م 

ها بر فرض وقوع غیر از حکم معاصرین و مخاط ی ش بوده. چه لزومل  داشلته عقییلد بیاید عقیید ک د، اگر حکم آن

شود. پس بع   از این شود، مقدمات حکمت که جاری  شد اطلاق م عقد  م بک د؟ آن مقدمات حکمت جاری  م 

ین حال ما باید از همه این اقسام خمسه بحث ک یم که آیلا اقسام ممکن انت یک اشکال ویژه داشته باشد ول  در ع

 شود عمسک کرد یا  ه؟ به اطلاقات و عمومات م 

ثم إن  عفسیر الکلام یستدع  ال حث اولاً ف  الاطلاق بقسمیه اللفظ  و المقام  ثم ف  العموم الوضع  ثم ف  الإخ ار »

 «. مومات ف  الموضوعات المستحدثةالت  قد یتمسک بها لإث ات صحة التمسک بالاطلاق و الع

ک د که ما در نه مقام جداگا ه بحث ک یم. یک: مال اطلاقات؛ دو: مال عفصی  نخن در باره این بحث مهم اقت اء م 

عمومات. چون باب اطلاقات غیر باب عمومات انت؛ نه: این که یک عده  صوص و روایاع  داریم که قد یدع  که 

 عوا یم عمسک ک یم. شود که بله ما م ده م از آن  صوص و ادله انتفا

خواهیم بگوییم به حسب قواعد خود بلاب اطلاقلات و  ظر از ادله خاصه انت. م بحث اول در باره اطلاقات صرف

شود یا  ه؟ بحث نوم ایلن شود یا  ه. آیا به عمومات به حسب خود عمومات و قواعد محاوره م قواعد محاوره م 

شرع  یک بیان شرع  داریم بر این که بگوید بله عمسک ک ید؟ پلس بحلث اول و دوم راجلع بله انت که آیا عع د 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 153

اطلاقات و عمومات بر اناس ضوابط اولیه باب عمومات و اطلاقات انت، و قواعد الفاظ و قواعد باب محلاورات. 

مات عمسلک ک لیم، بله بحث نوم این انت که آیا دلی  خاص شرع  وجود دارد که آن آمده گفته باشد بله به عمو

اطلاقات عمسک ک یم ولو برای افراد  وپیدا آن هم در همه اقسام خمسه یا  داریم؟ پس ب ابراین در نه بلاب بحلث 

 شود. م 

اما باب اطلاق خودش دو عا بحث دارد. ما دو جور همان طور آقایان انتح ار دار د، در فقه و اصول ملا دو جلور 

ای در یک مع ای  انتعمال اریم یک اطلاق مقام  داریم. اطلاق لفظ  یع   یک واژهاطلاق داریم؛ یک اطلاق لفظ  د

شده در کلام  قرار گرفته و مول  قید خاص  به آن  زده، مثلاً گفته الماء مطهرع، الماء یطهر، این را داریم، به این ملاء 

یا  گفته الماء باران، ماء بحر، ماء خاص  را  که یک لفظ  انت که یک مع ای  دارد قیدی  زده،  فرموده الماء مثلاً کُر،

گوییم الماء یطهر، نواء این که ماء چاه باشد، ماء بحر باشد، حت  ملاء ک یم به اطلاقات م  گفته. این جا عمسک م 

گیرد. مال زمین باشلد، آزمایشگاه باشد که خودمان ع اصرش را گرفتیم عرکیب کردیم آب درنت کردیم. همه را م 

 شود اطلاق لفظ . خواهد باشد. الماء گفتیم، قیدی به آن  زده که. این م ره مریخ باشد، مال هر جا م مال ک

ای بایلد ز د جای این انت که اگر راه مای  ویژهاطلاق مقام  یع   این که این مقام که شارع دارد این حرف را م 

فرمود. حالا یا در خصوص این جا که این حلرف را زده، بک د، به لفظ کار  دارد، آن در این مقام  انت که باید م 

زد ف  ک  الادلة، اگر دیدیم در آن گرفت یک حرف  م یا در ک  شریعت، باید  س ت به این موضوع یک موقف  م 

ک یم مقام حرف   زد حالا در دلی  خاص یا در مجموعه شریعت. اگر فرمایش   فرمود از این اطلاق مقام  کشف م 

شلود، مربلوط بله لفلظ  یسلت، گوییم این لفظ شام  م ذار به خودمان شده. این اطلاق مال لفظ  یست،  م که واگ

شود ول  این جا جای  بود که اگلر آن مطللب را لازم شود، لفظ که شام   م خواهیم بگوییم این لفظ شام  م  م 

ک یم. ملثلاً فرملوده کله در بلاب ی  که علرض مل یک  از جاها فرمود. مثلاً از باب  مو هبود باید آن مطلب را م 

 جانات معمولاً فرموده اغس  ثوبک، اغس  اغس . یک چیز خاص  برای... بعد از غس   فرموده کله ایلن را علوی 

آفتاب بی داز خشک بشود. خب این که لازم انت عوی آفتاب بی دازیم یا  ی دازیم که فرد غلس   یست، این یک امر 

م انتاد قدس نره... برای این که خسته هم هستید آخر ناعت انت. فرمود که  جف عوی مدرنه اضاف  انت. مرحو

خوانتم بکل م بام کاری داشتم الان یا زیارع  م خوانتم بروم بالای پشتدا م کجا، یک وقت م  م بخارای  بودم 

ه دارد، لخت و علور  شسلته و یلک های ما که آن جا حجراییا کاری، ل ان  را پهن ک م، دیدم یک  از هم مدرنه
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گوید آب به ع ها شاید های  انت که م جاهای  از خودش را روبروی خورشید گرفته، معلوم شد آدم ونواس و این

گیلرد  شی د خودش را جلو آفتاب م بام م آید روی پشتگیرد بعد م مطهر   اشد برای مواضع خاصه، طهارت م 

دهیم که آقا... ه  گفته اغس  ثوبلک، اغسل  ثوبلک، اغسل  لا ما اگر احتمال م که با آفتاب هم خشک بشود. حا

خواه  بشور. بله از  ظر این که هر جلوری اغس ، خب اغس  که مع ای آن روشن انت اطلاق دارد. هر جوری م 

ای  ملا ل لاس را گیرد اما آیا لازم انت که بعد از شستن برای طهار شدن  هعمام افراد غس  را م  خواه  بشور،م 

ک د به گوی د اطلاق مقام . هیچ جا، جاهای  که شارع دارد ارشاد م عوی آفتاب بی دازیم عا خشک بشود؟ این را م 

طریقه عطهیر، هیچ جا  گفته که جلوی آفتاب قرار بده عا خشک بشود.  ه، ایلن جلا اطللاق دارد. هلم در مجملوع 

م وقت  این اغس  اغس  را به افراد خاص گفت د به او  گفت د که آقا وقت  ک یم هیچ جا  فرموده، هشریعت که  گاه م 

ک د؟ به برائت مراجعه گوییم... حالا فقیه این جا چه کار م شست  برو بی داز عوی آفتاب. پس ب ابراین به این ما م 

ید اغس  اغس  که آن جا املام گوگوید اطلاق مقام  دارد، این اطلاق مقام  روایاع  که دارد م ک د این جا، م  م 

ع  یه  کرد د که بعد از شستن باید بروی عوی آفتاب پهن بک  . یا در مجموعه شریعت  فرمود د بایلد بلرای طلاهر 

ک د بر این که پس ایلن شدن بروی عوی آفتاب پهن بک   که خشک بشود. این اطلاق مقام  ادله خودش دلالت م 

عوا یم خواهیم بگوییم آیا ما به اطلاقات لفظیه یا اطلاقات مقامیه م یر. حالا م شرط  یست، این لازم انت برای عطه

عمسک ک یم برای این امور  وپیدای خمسه یا  ه؟ آیا به عمومات وضعیه که ک  و امثال ذللک در آن بله کلار رفتله 

ا صرف  ظر از اطلاقات عوا یم عمسک ک یم برای انت  اط حکم در این موضوعات  وپیدای خمسه؟ و هم چ ین آیم 

عوا ید عمسک ک ید و عمسک ک ید یا  له. فل  و عمومات، خود شرع بیا   دارد که به ما فهما ده باشد که بله شما م 

 برای فردا. و صل  الله عل  محمد و ال محمدال حث یقع ف  ثلاث مقامات، یا ثلاث فصول. إن شاء الله 

 

 14جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.
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بحث اول عمسک به  مومات در مسائ   وپیدا و مصادیق  وپیدا گفتیم نه بحث داریم؛قات و عخب در عمسک به اطلا

اطلاقات، بحث دوم؛ عمسک به عمومات و بحث نوم این انت که آیا روایاع  در مقام هست که دلالت ک د بر جواز 

شود یلا خلود شلارع ن که م شود ول  عع د شرع باشد بر ایعمسک ولو این که به حسب قواعد محاوره بگوییم  م 

 عوا ید عمسک ک ید. اخ ار کرده باشد که بله من مرادم هست و م 

اما مقام اول که عمسک به اطلاقات باشد. در عمسک به اطلاقات هم گفتیم کله دو بحلث انلت؛ یکل  عمسلک بله 

 اطلاقات لفظیه و یک  عمسک به اطلاقات مقامیه. 

 اما عمسک به اطلاقات لفظ :

لفظ  مواجه با اشکالات عدیده انت. چهار اشکال در این مقام ذکر شده. اشلکال اول چ لد علا اطلاقات عمسک به 

ای که در آن خواهیم به اطلاق یک کلام  عمسک ک یم باید آن واژهمقدمه دارد؛ مقدمه أول  این انت که ما وقت  م 

گیرد و الا اگر اطلاق آن جا را هم م  م بگوییمخواهیکلام به کار گرفته شده انت صادق باشد بر آن مصادیق  که م 

شود. مثلاً فرض ک ید خ ز؛  ان. آن صادق   اشد چه مع ا دارد بگوییم اطلاق دارد و اطلاق این کلام شام  آن هم م 

های مختلف وجلود دارد. بربلری هسلت، چله هسلت،  ان خب مصادیق  دارد،  ان ن ز هست، عافتون هست،  ان

گوییم اطلاق دارد جا مول  اگر گفت که مثلاً  ان بخر یا  ان صدقه بده، یا  ان کفاره بده م  حالا اینهای مختلف.  ان

گیلری باشلد، هلا هسلت اگلر شلرایط اطلاقشود چون این واژه  ان قاب  صدق بر همه اینها را شام  م همه این

خر،  ان صدقه بده، بگوید که بر   هلم ته  ان بعوا د اگر مول  گفگوییم بله. اما آیا کس  م مقدمات حکمت باشد م 

شود. اگر بخواهیم بگوییم بایلد الغلاء خصوصلیت شود؟ بر   که مصداق  ان  یست عا بگوییم اطلاق شاملش م م 

شود. پس ب ابراین اولین مقدمه لازم برای عمسک به اطلاق چیست؟ ایلن بک یم  ه این که بگوییم اطلاق شاملش م 

خلواهیم رفته در کلام این واژه خودش به حسب مع ایش شام  آن مواردی که با اطلاق م به کار  انت که آن واژه

 شود بشود. بگوییم شام  م 

هلای نلابق خطلور دو: مقدمه ثا یه این انت که این مصادیق  وپیدا همان طوری که گفتیم اصلاً و ابداً در ذهن آدم

 باش د. ضع کرده کرده عا این که بخواه د لفظ را بر آن و م 

 س: انتاد ن گک عازه اختراع شده. 
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 ج: بله؟ 

 شود؟پز د قدیم پیام ر گفته  ان صدقه بدهد الان این را شام   م گویم ن گک را عازه م س: م 

فر ک یم،  ق  کج: بله، اگر واقعاً... اشکال حالا این انت؛ اشکال حالا جواب دارد یا  ه، فعلاً اشکال را داریم بیان م 

 یم،  ق  کفر که اشکال  دارد که. ک م 

کلرده، گوید آقا اصلاً عوی ذهن آدم این مصادیق  وپیدا وجود  داشته عا این که این لفظ مثلاً نفر را که وضلع م م 

شلان خطلور نفر را با هواپیما وضع کرده باشد، با قطار وضع کرده باشد، با ماشین وضع کرده باشد، اصللاً بله ذهن

 هم عوقف بر عوجه به مع ا دارد دیگر. ه و وضع کرد م 

 گوییم این اشکال م ت   بر این انت...س: حاج آقا این مستلزم عابعیت شارع از واضع انت م 

گوید که... کلمه ماء را شارع در چ  انتعمال ج: خب بله، این عابعیت شارع از واضع که اشکال   دارد که. شارع م 

ضع کرده، مگر یک جای  حقیقت شرعیه باشد. چون شارع به هملان الفلاظ  کله رای آن وک د؟ همان که واضع بم 

ز د مگر ز د دیگر، خودش هم عرب انت به همان الفاظ عرب  دارد حرف م متدارج بین عرف انت دارد حرف م 

اید الفاظ را باشیم بییک جای  آمده باشد گفته باشد که آن هم معلوم  یست اصلاً داشته باشیم که وضع ععیی   داشته 

 بر یک مع ای خاص  وضع بفرماید. 

 س: ملاک عدبیر ملاک انت یا چیز انت. 

 ج:  فهمیدم.... 

خلواهیم بلا خب پس ب ابراین مقدمه أول  این شد که عمسک به اطلاق عوقف دارد بر این که آن مواردی کله ملا م 

 باشد که در آن کلام به کار رفته. های  ژهها از مصادیق آن واشود، آناطلاق بگوییم کلام شاملش م 

عوا د جزء معا   آن الفاظ  باشد که شارع به کار برده انلت، چلرا؟ مقدمه دوم این انت که این مصادیق  وپیدا  م 

هلا وضلع کلرده کرده عا برای آنبه ذهن او خطور  م  چون این الفاظ  که واضع وضع کرده، این مع ای  وپیدا اصلاً

شود، وقت  شام   شد پس اطلاق شرطش را  دارد، شرطش این بود  کرده برای آن پس شام   م قت  وضع باشد. و

 که جزو مع ای آن باشد، شاملش بشود. 
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 عوا یم بدهیم یا  ه. این اشکال اول  انت که وجود دارد عا حالا بعد ب ی یم جواب م 

ک لد بلر ایلن کله ای که دلاللت م ما  د اطلاق ادلهه« فظیاًالفص  الأول التمسک بالإطلاق، إن  الاطلاق قد یکون ل»

و گلاه  هلم اطللاق « و قد یکون مقامیاً»با هواپیما « بال س ة ال  السفر بالطائرة»مسافر یقصر. مث  اطلاق این ادله 

مثلال « کعدم ذکر ش ءٍ آخرٍ غیر المطهرات المعروفة من الماء و  حوه المقت ل  لعلدم مطهریلة غیرهلا»مقام  انت 

ای که در فقله فرمای د مث  عدم ذکر شدن ش ء دیگری غیر از همین مطهرات چ دگا هز  د برای اطلاق مقام  م م 

معروف انت، در انلام معروف انت از ماء و  حو ماء مث  زمین، مث  شمس و مث  ا قلاب یا انتهلاک و امثال ذلک 

اگلر  ع غیر از این چ د عا چیز دیگری گفته  شده،یم در شربی که در کتاب طهارت و مطهرات گفته شده. خب ما م 

هلا مطهلر بلود در طلول ایلن دویسلت و پ جلاه نلال، ائمله واقعاً در انلام یک چیزهای دیگری هم غیلر از این

ها هم شوی دگ  دار لد و آن هلم در ازم له نلابقه بلوده ولل  فرمود د؟ مثلاً اگر بع   از امور شیمیای  که آن م 

هلا اشل ون بلود، ها هم... مث  اش ون، ما بچه که بودیم یک چیزی بود به جلای هملین عایلد و ایند که این فرمود 

کوبید د، این گیاه انت، ریشه یک گیاه  انت. این کلف خریدیم بعد عوی خا ه این را م ها م رفتیم از عطاریم 

اشلون. خب هیچ جا ذکر  شده بلا ایلن کله به انم  ها.شست د و اینشست د، ل اس م ها با آن ظرف م کرد و اینم 

ها بلرده ها وجود داشته، هیچ جا گفته  شده این مطهر انت. پس اطلاق مقام  یع   این که در شرع  ام  از ایناین

هلا های  انت که گفتله شلده و اینکه مطهرات م حصر در همان  شود به ع وان مطهر این خودش دلی  انت بر این

طلاق لفظ   یست چون لفظ   یست که شام  این بشود که، اما اطلاق مقام  انت، یع ل  مقلام   د. این مطهر  یست

برد دیگه. ایلن مطهر بود د باید  ام م ها ها   رده، اگر اینخواهد، ععلیم بدهد مطهرات را،  ام  از اینانت اشاره م 

هیچ  فرموده بعد از شستن برو عو آفتلاب  «غس  اغس ا»مثال. مثال  هم که دیروز عرض کردیم این بود که فرموده 

را هلم  شود. ول  مقام مقام  انت که اگر آن لازم بلود بایلد آنبی داز، عوی آفتاب ا داختن که اغس  شام  آن  م 

 فرمود. م 

کلر دا  د. خب هملان جلا علوی مقلام ذس: انتاد ب خشید در بحث مفهوم شرط ؟؟ به باب را  وع  از ؟؟ لفظ  م 

 عوا ست با ؟؟/ به باب ؟؟ لفظ  به باب....گفت این مطهر بعدی که ذکر  شده را م ت م مطهرا

 ج: آن جا هم هر جا....
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شود، دوباره مقام   یست. یا همان که مثلاً اغس  ثوبک مع التشریف بالشمس، بلا ملع بیایلد س: اطلاقش لفظ  م 

 ا به اطلاق لفظ   یست؟مقام  آیهمان اغس  غسلاً مع التشریف یع   بازگشت اطلاق 

 ج:  ه  یست. مثال گفتم دیگر، دیروز این را عوضیح دادم. اغس  مفادش چیست؟ 

 س: یع   شستن. 

ج: شستن. اغس  یک شستن خاص  انت، این انت. آیا پهن کردن در آفتاب و خشک کلردن بله آفتلاب مصلداق 

بگوییم اطلاقلش شلام  شلد. پلس بله چل  شود که اغس  انت؟ یا امر آخری انت؟ واژه اغس  آن را شام   م 

گوییم در ک ار اغس  یک وظیفه آخری را  گفت که ع ارت باشد از پهن کردن در آفتاب. اگلر ک یم؟ م انتدلال م 

عوا یم عمسک ک یم به این که هر جوری بشورید، حالا فرمود. بله به اغس  م آن هم در رو د عطهیر لازم بود باید م 

شود، اغس  ها را همه را شام  م با دنتت بشوری، با پایت لگدمال بک  ، با دنتت بشوری، اینبشوری،  با ماشین

این درنت انت ول  خشک کردن در آفتاب این دیگر از اقسام شستن  ها افرادش انت،ها ا قسامتش انت، ایناین

شود اطللاق مقلام  یع ل  ه این م مودا  فراین راین یک کار دیگری انت باید در ک ار شستن اضافه بشود.   یست،

شود، بلکه چون مقام مقام ععلیم کیفیت عطهیر انت و اگر این در رو د عطهیر دخالت داشلت خود واژه شام  آن  م 

شد و  شده این.... و هم چ ین این مثال این جا که ایشان این را زد د، مثال این جا این انت کله شلارع باید ذکر م 

ات انت، به وانطه بیا ات مختلفه، اگر دو قرن و  یم گذشت و هیچ جا دیلدیم  فرملوده غیلر از لیم مطهردر مقام عع

شود که مطهرات آخری  داریم، این ها و محیط شرع خال  شد، رها شد از بیان مطهرات آخر این خودش دلی  م آن

خود این دلی  انت که این مطهلر بک یم.  ها عمسکجا دیگر لازم  یست ما به انتصحاب بقاء  جانت یا فلان و این

  یست. اگر شرایطش ؟؟؟ باشد. 

 شود با اطلاق لفظ  هم...ها را م س: پس در  تیجه مشکل   داریم، اص  این روش انت یع   همین

 شود. ج:  م 

 عوا ست بگوید اغس  ثم جففه یا بعد جففه. س: آن جا هم م 

 ک م، اطلاق کجای آن؟ج: من ععجب م 
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 گوی د. ها را م هوم شرط همینعوی مف :س

 گوییم اطلاق انت، آن جا هم....گوی د. آن جا هم که  م ج:  م 

 س: اطلاق لفظ  در شرط...

گوییم مقام مقام  انت که باید این قید شرط آخر را مثلاً ذکر ج:  ه آقای عزیز آن جا هم اطلاق مقام  انت. که م 

اما اگر چیز دیگری انت، لازم  یست ذکر بک د، مگر مقام  خواهد ذکر بک د، حتماً م کرد. اگر در مقام  باشد کهم 

 مقام  انت که هرچ  شرط انت ذکر ک د. 

 ها را ق ول  دارید عحدید لفظ  انت؟ اگر بگوید اغلسه و جففه.س: یع   عحدید با حرف عطف و این

 ج: چرا، جففه اگر گفت که خود جففه را گفته.

 ه یع  ...که  گفت س: خب حالا

گفته اغسله شلمول اغسل  انلت؟ شود. یع   شمول لفظ انت؟ شمول کدام لفظ انت؟ ج:  گفته که اطلاق لفظ  م 

 شود؟اغس  دارد شاملش م 

 شود...س: این اغس  حالات ؟؟ دارد که با حروف عطف م 

شود مقام ، یع   مقام  نت. پس مج: آن که شستن  یست، بعد از شستن انت، عوی آفتاب ا داختن بعد از شستن ا

شود، این لفظ که این مصداقش  یست کله گفت،  ه اطلاق لفظ شاملش م مقام  انت که باید یک امر آخری را م 

 شاملش بشود. 

 س: ملاک مهم انت یا صرف وضع مهم انت؟

 بله؟ ج:

 س: باید ملاک را بررن  ک یم یا وضع را بررن  ک یم؟

گیری  ه بلرای ایلن کله ست، وضع ملاک انت، مدلول لفظ ملاک انت. برای اطلاقملاک  ی ج: برای این که اطلاق

ها یک طرق دیگری انلت. گوییم ملاک آن جا هم هست. آندا یم م عصریح حکم بک یم از راه این که ملاک را م 
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ته باشد که این  ای  داششود. لفظ اگر شام  بخواهد بشود باید یک معاطلاق مع ایش این انت که این لفظ شام  م 

 را هم بگیرد. 

کله « آخرٍ غیر المطهرات المعروفة من الماء و  حلوه کعدم ذکر ش ءٍ»گاه  اطلاق مقام  انت  «و قد یکون مقامیاً»

فی حث عن أ  ه ه  یشم  »این عدم ذکر ش ء آخر از مطهرات مقت   عدم مطهریت غیر این مطهرات معروفه انت. 

علوا یم شود یع   م شود که آیا این اطلاق مقام  شام  مصداق جدید م گفته م « جدیدمصداق الاطلاقه المقام  ال

رود، مراد  یست یا  له؟ شود، ک ار م به اطلاق مقام  بگوییم این مصادیق جدید هم به وانطه اطلاق مقام  رفع م 

عوا یم؟ بله یای  که جدیداً پیدا شده. م های شیمها و شوی دهها ک  دهمث   ظافت« کالم ظفات الکیمیاییة الحدیثة»بله 

ها مطهر  یست د چون شارع ذکلر عوا یم بگوییم آنعوا یم، مث  همان اش ون که گفتم، م زمان بوده م  های  که آنآن

 د در اینعوا یم بگوییم اطلاق مقام ... بله بای کرده و بوده. اما اگر یک چیزی امروز انت، الان بشر به آن رنیده م 

ها هم مطهر انت و حیلث ایلن کله آید آنگفت د که یک چیزهای  در هزار نال پیش به وجود م دو قرن و  یم م 

 شود مطهر  یست. این را بحث باید بک یم.  گفت د معلوم م 

 ق اللفظل و الکلام یقع ف  مقامین؛ المقام الأول ف  التمسک بالاطلاق اللفظ  و قد ی اقش ف  شلمول الاطللا»حالا 

که چهار م اقشه در این جا ذکر شده که یرجع کلها ال  الاشکال ف  « اربعةٍ بم اقشاتٍ عدیدةٍ للموضوعات المستحدثة

 «.ا عقاد الظهور الاطلاق  بالاضافة ال  علک الموضوعات لا ف  حجیته بعد فرض ا عقاد الظهور

اش به یک اشکال واحد انت و آن این انت کله گشت همهفرماید این انت که این م اقشات اربعه بازای که م  کته

ک د یا  ه؟ ظهور دارد یا  دارد؟ م اقشه در این انت که این صغرای آیا ادله  س ت به مصادیق مستحدث ظهور پیدا م 

شود و الا از  ظر ک ری مسل م اگر ظهور محقق بشود ظهور حجت انت، ظهور لفظ حجت شود یا  م ظهور محقق م 

گوی د  زاع در باب مفاهیم در بلاره ایلن شود، در باب مفاهیم علماء م ف  که در باب مفاهیم زده م  ظیر حر انت،

یلا انت که آیا جم  شرطیه مثلاً یا وصفیه یا جمل  که غایت دارد یا چه دارد یا چه دارد، آیا ظهور در مفهوم دارد 

نت. در ک رای ظهور م اقشه  یسلت، اشلکال اگلر ور حجت ا دارد؟ و الا همه ق ول دار د اگر ظهور داشته باشد ظه

هست در عحقق صغری انت که آیا این جاها ظهور هست، جمله شرطیه ظهور دارد در مفهوم یلا  لدارد؟ ایلن جلا 

شلود، ظهلور اطللاق م عقلد خواه د بگوی د اطلاق ظهلوری م عقلد  م م اقشات در هین انت که این م اقشین م 

 خواه د بگوی د حجت  یست. شود م که م عقد م با این  شود،  ه این که م 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 161

همه این م اقشات به اشکال در اص  ا عقاد ظهلور اطلاقل  بال سل ه بله آن « یرجع»که « بم اقشاتٍ»فرمای د که: م 

ی موضوعات  وپیدا،  ه در حجیت آن ظهور بعد از فرض ا عقاد ظهور،  ه و الا اگر ا عقاد ظهور را ق ول کردیم، صغر

شلود. ها هسلت د کله عالیلاً ذکلر م حالا آن م اقشات این« و ه »ل کردیم لااشکال در این که حجت انت. را ق و

هلا قصلور این الفاظ  که در کلام شارع به کار رفتله این« الم اقشة الأول  قصور اللفظ عن شمول المصداق الجدید»

عوا لد بگیلرد ها را بگیرد، چون  م عوا د اینلاً  م گیرد. اصنال را بدار د از این که مصادیق  وپیدای  بعد از هزار 

شود. مث  همان طور که عرض کردم مث  این که کسل  شود، ظهور اطلاق  م عقد  م پس ب ابراین اطلاق م عقد  م 

گوشلت شام  گوشت بشود، چون  ان، مفهومش، مع لایش شلام  عوا د شام  چه بشود؟ گفت  ان بخر این  ان  م 

گوید آقا این الفاظ اصللاً گیرد. این جا هم همین جور انت م بگوییم اطلاق  ان فقط گوشت را هم م شود که  م 

 شود عا عو بخواه  بگوی  اطلاق دارد و ظهور اطلاق  دارد. شام  مصادیق  وپیدا  م 

 « ما یقال من أن  الخطاب المطلق...»این أن  افتاده. « ما یقال من أن »

 حاج آقا گوشت مصداق جدیدی  یست که. آن زمان هم بوده.  س:

 ز م. ج: بابا مثال دارم.. امروز را دارم مثال م 

 س: امروز صد عا.... 

شلود بگلوییم اطللاق آن را ز م که اگر چیلزی مصلداق   اشلد م گویم مثال دارم برای این م ج: عجب انت. م 

شلود؟  له، چلون گوشلت عوا یم بگوییم گوشلت را شلام  م ان بخر. م گیرد؟  ه، مث  چ ؟ مث  این که گفته  م 

گوی د الفاظ  س ت بله ز  د، م مصداق  ان  یست. این مثال مال امروز. حالا  ظیر همین حرف را  س ت به الفاظ م 

ن واضع   لوده شود. چون اصلاً در ذهها   وده که این الفاظ را وضع کرد د، شام   م مصادیق  وپیدای  که آن زمان

 عوا یم بدهیم. ها وضعش کرده باشد. اشکال این انت. حالا عا ب ی یم چه جور جواب م که بخواهد بر آن

خطاب مطلق هما لا شلام  « ما یقال من أن  الخطاب المطلق إ  ما یعم  ما هو مصداقع لما وُضع له اللفظ الوارد ف ....»

برای مع ای  که وضع گردیده شده انت برای آن مع ا آن لفظ  کله  شود چیزی را که آن چیز مصداق و فرد انتم 

کل  ملن یصلدق علیله »چه کسا   را؟ « فخطاب اکرم العالم یشم »عوا د بشود. وارد شده در خطاب. شام  آن م 

یکون ملن مصلادیق العلالم دون ملن للم یکلن »شود که شود و کسا   را شام  م ها را شام  م آن« ع وان العالم
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شود؟  ه، چون اصلاً مصداق علالم جهال، اکرم العالم جهال را شام  م  های  که مصداق عالم  یست د؛اما آن« ککذل

  یست. این مقدمه اول. 

ای کله شلو د بلرای معلا  الفاظ هما ا وضلع م « و الالفاظ إ  ما عوضع للمعا   المتصورة لدی الواضع»مقدمه دوم: 

و لما کا ت المصلادیق »ک د. ها وضع م ها عوجه کرده الفاظ را بر آنمده، به آنمتصور انت پیش واضع، به ذه ش آ

بلکله احیا لاً « ب  و غیر معقولةً ع ده احیا لاً»  ه ع ها متصور  یست برای واضع« الجدیدة غیر متصورةٍ للواضع ب ...

آید که چ ین چیزی ممکن انلت اصلاً معقول  یست همان طور که قسم اول بود از اقسام خمسه. اصلاً به ذه ش  م 

 عا این که حالا بخواهد لفظ را برای آن هم وضع کرده باشد. 

ب لابراین خطلاب مصلادیق جدیلده را « ب  و غیر معقولةٍ ع ده احیا اً فلا یشم  الخطاب المصلادیق الجدیلدة»خب 

گیرد کله مصلداق باشلد م  عوا د شام  بشود. چون شرط اول را  دارد. شرط اول چ  بود؟ که اطلاق چیزی را م 

ها  داشته که برای کرده عوجه به اینبرای آن مع ا. این جا هم مصداق  یست، چون وقت  واضع این الفاظ را وضع م 

 ها هم وضع ک د عا مصداق آن بشو د. آن

 س: اگر کس  واضع را خدا بدا د...

 ج: بله، اگر کس  واضع را خدا بدا د بله اشکال  دارد. 

کلمه أم برای چ  وضع شده در لغت « إن  لفظه الأم موضعة للت  عحم  الولد ف  بط ها بعد  شوء الولد من مائهامثلاً »

ک لد در شلکم عرب؟ و مادر مثلاً در لغت ما؛ فارس؟ این لفظ أم وضع شده برای آن خلا م  کله وللد را حمل  م 

من  طفةٍ »آن ولد از ماء خودش، از  طفه خودش.  خودش و در رحم خودش بعد از این که... با این قید، بعد از  شوء

فهمید لد، کلمله ام را ای که مال خودش انت که با  طفه زوجش مثلاً ممزوج شده. ایلن را م خب از  طفه« امشاج

گذار د عوی رحم یک خا م دیگر و آن جا برای این وضع کرد د. حالا اگر بیای د امروز  طفه یک خا م دیگری را م 

عوا یم به ادله که گفته انت که مثلاً  ظر بله أم جلایز ک د. حالا آیا م شود و حم  م ک د، بچه م ه رشد م این  طف

شود که بلله ایلن  طفله یلک خلا م انت یا فلان وظایف  بین ولد و أم در ادله آمده بگوییم شام  أم ص اع  هم م 

شود. گوید آقا  م این اول کلام انت، این مستدل م دیگری بوده برداشت د گذاشت د عوی شکم این، عوی رحم این؟ 

چرا؟ برای این که واژه أم آن زما   که یعرب بن قحطان مثلاً که واضع لغت عرب باشد أم را وضع کرده اصللاً علوی 
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م کرده چ ین چیزی بشود. پس ب ابراین واژه أم را برای چ ین مادرا   وضع  کرده. اصللاً واژه أاش خطور  م مخی له

شام  چ ین مادرا   که از  طفه خودشان  یست،  طفه کس  دیگر را گذاشت د عوی رحم او اصلاً شام  ایلن کلمله أم 

عوا یم بگلوییم اطلاقلش فرماید مثلاً لا بمس بال ظر ال  الأم،  م شود، شارع وقت  م شود. حالا که شاملش  م  م 

عوا یم بگوییم شاملش   وده، جزو مصداق آن   وده که، چه جور م گیرد. این که جزو موضوعع له آن این أم را هم م 

عوا یم عمسک ک یم. بله حالا ممکن انت یک فقیه الغاء خصوصیت بیاید بک د، آن یک چیلز شود؟ به اطلاق  م م 

 دیگری انت، اطلاق  یست. 

بلرای آن وللد. ملاء از « امرأةٍ أخلری و حیث أن  الواضع لم یتصور  شوء الولد من ماء امرأةٍ و حم »فرمای د که: م 

لم عکن مث  هذه الأموملة و اللولادة »ی دیگری باشد و حم  از یک مرأه دیگری باشد. چون این چ ی   انت امرأه

و علیله »پس مث  این جور مادر بودن و مث  این جور ولادت پیدا کردن مورد وضع آن واضع  یست. « مورد وضعه

ل لمث  هذه المرأة ف   حو قوله ععال  ف  عداد المحرمات أمهاعکم و کذا أمهات  سائکم فقصور اطلاق الأم عن الشمو

های  که مادر شد د به ب ابراین قصور اطلاق أم از شمول مث  این گو ه خا م« من ق ی  الق یة السال ة بن تفاء الموضوع

ش خدای متعال که در عداد محرمات به های این جوری، این قصور اطلاق در  حو فرمایوانطه علقیح ص اع ، علقیح

یک  از محرمات فرموده أمهاعکم که ازدواج با او حرام انت. با این أمهات، آیا این شلام  « أمهاعکم»ا سان فرموده 

شود؟ یع    طفه یک خا م  را گذاشت د در رحم یک خا م دیگر و این  طفه شد یک پسر، به این جور أمهات هم م 

شود، این مادر عوا د با این خا م ازدواج ک د به خاطر أمهاعکم؟ این أمهات شام  این خا م  م  م  د یا آمد، این پسر

ها هم بر شما حرام هست د. حالا یک خلا م  گوید مادر زنها را، قرآن م مادرزن« و کذا أمهات  سائکم»شود.  م 

ولد شد، یک آقای  آمد بلا ایلن دختلر ازدواج  طفه یک خا م دیگری را گذاشت د عوی رحم این، یک دختر از او مت

عوا یم م « أمهات  سائکم»عوا د ازدواج ک د به دلی  کرد، آیا این آقای  که با این دختر ازدواج کرده با این خا م  م 

ن شود؟ پس به ایگوید  ه، این امهاع  که این جا ذکر شده شام  چ ین مادرهای   م به این اطلاق عمسک ک یم یا م 

های دیگری بروی، بله اطللاق خواه  دلی  برای آن پیدا ک   باید به یک راهعوا یم عمسک ک یم. اگر م اطلاق  م 

ها هم بشود. چون عوا   عمسک ک   چون واژه امهات و أم وضع  شده برای مع ای  که شام  اینامهات  سائکم  م 

 برای این وضع ک د.  کرده کهواضع در آن زمان به ذه ش این چیزها خطور  م 

 س: انتاد این م اقشه فقط مال مورد اول از صور خمسه مسائ  مستحدثه انت؟
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ها انت فلذا گفتیم به خصوص آن ج:  ه، حالا بعد باید حساب بک یم اگر جواب داشته... حالا ب ی یم. به خصوص آن

 اش. اما آن جای  که  ه..جای  که به ذهن، مخی له

 دیگر، همه جا این قید را آوردیم. آید س: این قید م 

کرده. هر جا عصور   وده وضع هلم  یسلت. چلون اما آن جای  که  ه، باز این جور   وده که عصور... ول  عصور  م 

 ک د؟وضع بعد از عصور انت. آدم برای چیزی که اصلاً عوی ذه ش  یامده عصور  کرده چه جوری وضع م 

 س: انتعمال لفظ عونط شارع ؟؟؟ 

: بله، چون وضع جدید که  دارد، الفاظ را که دنتکاری  کرده، همان الفاظ، همان معا   عرف  که دارد بله هملان ج

 ک د. مع ا انتعمال م 

در این کلمات شارع، این قصور از چه باب انت؟ از ق ی  ق یه نال ه « فقصور اطلاق الأمو علیه »فرماید: خب م 

وضوع أم این جاها وجود  دارد، از این جهت قصلورش شلمول دارد  له از ایلن به ا تفاء موضوع انت چون اصلاً م

جهت که مول  در مقام بیان  یست،  ه از جهت این که در مقام اجمال و ابهام انت.  ه، به خاطر این کله اصللاً ایلن 

یست د. پس ب ابراین قصور ها انت  ها أم  یست د، این أم  که مع ای آن واژهها نال ه به ا تفاء موضوع انت، اینواژه

 اطلاق از شمول در این موارد از ق ی  ق یه نال ه به ا تفاء موضوع انت که اصلاً موضوعش این جا م تف  انت. 

بی   مثلاً صرف بودن در رحم ملادر س: آن واضع عمام این خصوصیات را لحاظ کرده برای این وضع، یک وقت م 

 خواهد باشد. از کجا بدا یم که....ه م ای کک د، یا حالا هر  طفهکفایت م 

ای که از  طفه خودش دارد آمده همین بوده که بچهکرده پس آن که عوی ذه ش م غیر از این را اصلاً عصور  م  ج:

کرده که چ ین چیزی ممکن انت که  طفه زن دیگلری را در رحلم زن شود، اصلاً عوی ذه ش خطور  م درنت م 

 کرده چ ین چیزی. بشود. اصلاً به ذه ش خطور  م دیگری قرار بده د و 

 گفت د که فقط داخ  شکم باشد دیگر از  احیه این   اشد...ها به کس  م س: شاید أم را آن

دید د؟ م حصر در این قسم داخ  شکم دا م داخ  شکم باشد ول  داخ  شکم بودن را م حصر در چ  م ج: بله م 

دید د  ه به هر شکل . به هر شکل  مگر امکان دارد. ین قسم این داخ  شکم بودن م دید د. م حصر در ابودن را م 
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شود. فعلاً ک یم که اشکال را فعلاً یک مقداری... بعد جواب که داده م ها را ما داریم پیاز داغ آن را زیاد م حالا این

 ها گفت د. عوا یم بپزیم که چ  اینباید اشکال را عا م 

 ه این که در این جور آیات و این جلور ادلله بگلوییم آن ملرأه « لا أن  علک المرأة الأخری أمع» د که: فرمایبعد م 

به خاطر عل  دیگر، مثلاً در مقام بیلان  یسلت، در « و الاطلاق قاصرع عن شمولها»ک د هست و صدق لغت بر آن م 

و العرف الفعل  و إن حکلمل فعلاً »شود. شام  آن  م مقام اجمال انت.  ه، نال ه به ا تفاء موضوع انت، اصلاً واژه أم 

گوی د مادر، امروز به این اگر شما بگویید بابا امروز مردم به این هم م « بکون هذه المرأة أماً الا أ  ه وضعع جدیدع للفظ

گوی لد املا م گوی د، جواب این انت که ق ول داریم املروز ای حقیقتاً م گوی د مادرزن، بدون هیچ مسامحههم م 

 ملاک در مع ا کردن الفاظ شارع معا   زمان صدور انت  ه معا   که بعداً پیدا شده. 

ای کله  طفله ک د به بودن این مرأهاگرچه فعلاً یع   هم اک ون حکم م « و العرف الفعل  و إن حکلمل فعلاً»فرماید: م 

این یک « إلا أ  ه وضعع جدیدع للفظ»این هم مادر أم  انت  ک د کهحکم م « اُماً»مرأه دیگر در رحم او قرار داده شده 

چون بلا آن ملردم « و الع رة ف  التمسک بالخطاب إ  ما هو بالعرف المعاصر للخطابات»وضع جدید برای لفظ انت. 

ع لای ک د  ه مع ای  که الان مها را اراده م ز د. پس معا   که الفاظ در آن زمان مع ای آن هست، آندارد حرف م 

ب لابراین حمل  « فلایحم  اللفظ عل  الموضوع له بالوضع الجدیلد»شود. آن  یست و هزار نال دیگر مع ای آن م 

 عم إن  الوضع الجدیلد ربملا »له آن الفاظ به وضع جدید. های  که از شارع صادر شده انت بر موضوععشود لفظ م 

اللفظ بنزاء المع   الفعل  لشدة الم انل ة  ف القدیم حاضراً لوضعلللوضع القدیم بحیث لو کان العر یلحاظ فیه الم ان ة

 «. بین المع یین الا أن  ذلک غیر الوضع للمع   الفعل  قدیماً

های ای جا وجود دارد ول  این  کته این موجب عوهم  شود و آن این انلت کله ایلن وضلعفرماید بله یک  کتهم 

و آن وضع قدیم انت. و عرف دید د خیل  ع انب دارد آمد لد بلرای  جدید گاه  به خاطر شدت م ان ت بین این

های  که این فتیله داشته این هم وضع کرد د. مثلاً چراغ، کلمه چراغ در عرف قدیم برای چ  وضع شده؟ برای همان

نب با هم ها خیل  ع اگوییم چرا روشن کن، خب اینو فلان و فرض ک ید این جوری. الان مثلاً به این لامپ هم م 

شود کله در دهد. این ع انب باعث م برد، این هم این کار را ا جام م دار د، آن روش   دارد، عاریک  از از بین م 

عرف بگوی د این هم چراغ انت ولو آن واضع ق ل  اصلاً عوی ذه ش چ ین چیزهای    وده که وضع برای ایلن هلم 

مین جور انت؛ خیل  ع انب دارد. بلله حلالا آن علوی شلکم او بلوده کرده باشد. این را ق ول داریم. کلمه اُم هم ه
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های بدن او، از او عغذیه کرده عا رشد کرده، عا بزرگ شده، ع انب دارد، ما بله بالاخره از او ارعزاق کرده، از ویتامین

رده، در ایلن رشلد این هم که... ولو  طفه خا م دیگری انت که گذاشت د عوی رحم این ول  بالاخره از این ارعزاق ک

کرده و بقائاً آن چه که برای او پیدا شده از این خا م انت. ب ابراین م ان ت دارد به این هم بگوییم اُم. و این م ان ت 

شد د لفظ را برای ها متوجه این م دا یم که این م ان ت جوری انت که اگر همان قدیم جوری انت، این را هم م 

ها غیر از این انت که واقعاً وضلع کرد لد یلا  کرد لد. گفت د آره. ول  این حرفرد د م کاعم از آن و این وضع م 

بخشد کله، ها که واقعیت را و حقیقت را عحقق  م لیت و لع ، اگر این جور، اگر آن جور بود بله. ول  این اگرها این

کرد لد شلد د وضلع م بله اگر متوجه م فهمید د. ها بالاخره برای این وضع  کرد د، برای آن وضع کرد د که م آن

 ول  خب چون متوجه  شد د وضع هم  کرد د دیگر. 

در این وضع جدید م ان ت و هماه گ  با وضع قدیم به جوری کله «  عم إن  الوضع الجدید ربما یلاحظ»فرماید: م 

لوضعل اللفلظل بلنزاء »اضر بشو د اگر همان عرف قدیم الان نر از ق ر در بیاور د و ح« لو کان العرف القدیم حاضراً»

الا این که این مطالب غیر وضع برای مع ای فعل  انت در قدیم. « لشدة الم ان ة بین المع یین»چرا؟ « المع   الفعل 

های  که زدیم عصور این معا   جدید ک د که برای این مع ای فعل  در قدیم وضع شده، چون این حرفاین اث ات  م 

هایش و چیزهای  کله جلا دهد که در آن زمان، پس وضع هم  کرد د. این م اقشه با همه پیاز داغم ها  را که به آن

 عوا د از این جواب بدهد. بیفتد. حالا ب ی یم که چه کس  م 

  

 

 15جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

د، اطلاقات لفظ ،  س ت به مصادیق مستحدثه و  وپیدای  که در ازم ه صدور اطلاقات لاقات بوسک به اطبحث در عم

وجود  داشته. برای عمسک به این اطلاقات وجوه  از م اقشه هست که م اقشه أول  این بود که عمسک بله اطللاق 
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 فرد آن مطلق باشلد و ود واقعاًشملش م خواهیم بگوییم حکم شافرع این انت که آن مصداق واقعاً که با اطلاق م 

شود پس شام  این م  بعد بگویم خب مول  این مطلق را بیان کرده، عقیید  کرده آن را به قیدی که شام  این  شود،

شود هم شلام  علالم عفسلیر کلمه عالم خودش هم شام  عالم فقه م « اکرم العالم»و اطلاق دارد مث  این که گفت 

اکلرم »شلود. حلالا کله گفلت شام  عالم علوم ریاض  ووو... همه م  شود،  م علوم عقلم  عالم هم شا شود،م 

شلود؟ عوا یم بگوییم اکرم العالم شلام  جاهل  هلم م شود اما م گوییم خب شام  همه م و مقید  کرد م « العالم

واژه، ایلن مصلداق  صللاً ایلنچلون ا ،شلود؟  لهی که جاه  انت م عوا یم بگوییم اکرم العالم شام  ولد العالمم 

له خارج انت پس اطلاق مع ا  دارد شلاملش بشلود. صلاحیت شمول  س ت به این اطلاق را  دارد چون از موضوعع

کلرده، فهمیلده، عصلورش م شود که واضع لغت قهراً الفاظ را برای آن وضع کرده که م حالا در ما حن فیه گفته م 

کلرده، عصلور ها اصلاً به ذهل ش خطلور  م این مصادیق  وپیدا، این صلاًضع لغت این آن وامتوجه به آن بوده ب ابرا

کرده چ ین چیزهای  که این الفاظ را بیاید برای آن وضع ک د، الفاظ را برای همان وضع کرده که در حیطه عصور  م 

رج از موضوعع له شلد وقت  خا له انت. و درک و فهم او بوده. پس ب ابراین عمام این معا    وپیدا خارج از موضوعع

عوا یم عمسک ک یم  ه برای مصادیق  که خارج از موضلوعع ما برای اطلاق به مصادیق  که داخ  موضوعع له انت م 

له انت. این حاص  اشکال انت. از این م اقشه دو عا جواب داده شده؛ جواب اول این انت که این که این مصادیق 

ها هم وضع  شد بلکه خب ممکن انت آن واضع یلک د با این که لفظ برای اینزمه  داراین ملا ها  دارددر آن زمان

اگر این مثلاً عحولات و عطوراع  هم پیدا شد ما این لفظ  ای بوده، عوجه داشته و گفته حالا فرضاًآدم متوجه فرهیخته

حالا نلن او ملثلاً شلده بوده عا قت  بچه دیده که از ورا برای آن وضع کردیم. مثلاً خودش عوی ز دگ  خودش م 

آن وقت پیلراهن بله ایلن شلک   مثلاً های ، یک عطوراع  پیدا شده در ز دگ  مردم،یک عفاوت پ جاه شصت نال،

بی لد اصللاً آن   دید. بعد حال نن ن ، چه  نلالگ  م پوشید د، اول  که این مثلاً  وجوان بود م شد م دوخته م 

گوید خب حالا ما عوی این چیزهلای  کله داریلم دوز د. م یگر پیراهن م یک جور دسوخ شده ها م جور پیراهن

آید لفلظ را وضلع بی م در ط  این ن  چه  نال عوض شده شاید چیزهای دیگر هم همین جور باشد، خب م م 

 داد. پس وی خواهدگ جد و آن چه که ممکن انت بگوید بعداً رک د برای جامع بین آن چیزهای  که عصورش م م 

پذیر د که این جواب اول یک مقداری مسمله را حل  ال ته م  ب ابراین ملازمه  دارد که حتماً بگوییم. این جواب اول،

آید شاید یک چ ین عطوراع  ای که به ذه ش م ک د چون این باز در حیطهک د. اما بالمرة و به طور کل  ح   م م 
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گوید محال انت یک چ ین چیزهلای ، خلب دیگله بلرای دا د و م م  غیرمعقوله اصلاً های  کاما آن ایجاد بشود،

 ها برای چ  وضع بک د، آن

 س: وضع ععیی   و ععی    ...

ج: وضع ععی    که دیگه خیل  حالش بدعر از ععیی   انت. وضع ععی    که در طول زمان بلر مقلداری کله انلتعمال 

 آن.شود  ه مازاد بر شود پیدا م م 

ولو این که عفصیلاً یک  در « إن  الواضع قد یتصور جمیع المصادیق من القدیمة و الحدیثة ولو اجمالاً الأول:واب الج»

ک د و لفظ را برای آن ک د. به این شک  عوجه به آن م بشر مثلاً درنت م  ها و هرچه بعداًگوید اینذه ش  یاید م 

کرد د یک  از ا حاء آن چ  بود؟ اصول وضع را که عقسیم م چ ین در طق و هم ک د. اگر یادعان باشد در م وضع م 

وضع عام موضوعع له خاص.  وضع عام موضوعع له عام؛ وضع خاص موضوعع له خاص؛ وضع عام، موضوعع له خاص؛

ه ت ه  عوجلوضع عام موضوعع له خاص چ  بود؟ این بود که واضع از دریچه عالم به  حو اجمال به همه مصادیق لای

انماء اشاره این جوری انت؛ وضع عام موضوعع له  گفت د هذا؛آن جا م  ک د که مثلاًلفظ را برای آن وضع م  ک دم 

از دریچه این ع وان عمام مصلادیق  « ک  مفردٍ مذکرٍ مشارع الیه»در ذهن خودش آورده را واضع « هذا»خاص انت. 

هلذا »گلوییم مه هذا را برای آن انتعمال کرده و لذا حلالا کله م لکرده، ک که لایت ه  انت عوجه اجمال  به آن پیدا

شود چون واضع بالاجمال همین را دیده و کلمه هذا را برای این وضلع در موضوعع له خودش دارد انتعمال م « میزع

هملین  ین جا همکرده. این وضع عام موضوعع له خاص انت.  ه وضع عام موضوعع له عام باشد و بعد عط یق بشود. ا

های  که بعد پیدا شده و لفظ ش اخته، چه حدیثها عوجه کرده ولو اجمالاً چه قدیم که م به همه این ر، واضع کمن جو

 را برای آن وضع کرده. 

 «...و ی ع اللفظ»

 ..ا دید د.گوییم عا آی ده رس: یع   با عوجه به علم  که امام علیه السلام یا آیات کریمه قرآن مثلاً حتماً م 

ک  د. پیغم ر و ائمه علیه السلام ها همان الفاظ  که وضع شده را دار د انتعمال م ها واضع هست د؟  ه، آنج: مگر آن

 واضع که  یست د. 
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عصور کرده همه مصادیق قدیم و حدیثه را ولو به  حو اجمال پس وضع  ملوده انلت لفلظ را « فی ع اللفظ للجامع»

 د وضع برای جامع هم کرده یع   وضع عام موضوعع له خاص  یست. وضع گوی. م م و حدیثبرای جامع بین آن قدی

 عام موضوعع له هم عام انت. برای همان جامع وضع کرده. 

ای  یسلت بلین جدیلد ملازمه« أخری لا ملازمة بین حداثة الموضوع و بین عدم عصوره من  احیة الواضع و بع ارةٍ»

حیه واضع عا بگوییم این الفاظ برای آن وضع  شده. جدید انت ول  وع از  ار آن موضبودن موضوع و بین عدم عصو

 ممکن انت آن عصورش کرده، ولو به  حو اجمال. 

پلس ایلن کله شلما « متصوراً ع د الواضع القدیم»آن موضوع « و مع ذلک کان»ول   «فقد یکون الموضوع جدیداً»

های  کله هلیچ بله هلیچ جوری بگویید. باید بگویید آن ید این عوا م  بخواهید بالمره بگویید هرچه  وپیدا انت،  ه

هلذا الجلواب لایلدفع »فرماید کله کرده. م  ه عفصیلاً  ه اجمالاً به ذه ش خطور  م  عوا سته عصور ک د و اصلاً م 

 ک د. ول  یک مقداری ح  م « الاشکال کلیاً

باز دلی   عصور را آورده عوی ذه ش یا  یاورده،که این  چه دلی  های  هم که معقول باشد ول  بهس: حاج آقا همان

 شود. عوا د عصور کرده باشد وضع کرده باشد مشک  ما ح  م  دارد. یع   ا کارش درنت شد با این جواب، م 

ولل  ها را ملاحظه کرده. ک د اما شاید فقط هم آنج: خب این حرف خوب  بود که شما زدید که امکان را درنت م 

ک د برای افاده و انتفاده انت و این که این در بستر زمان بلاق  بما لد و از واضع الفاظ  که وضع م  ه انت کهقری 

آمده که ممکن انت عطور پیدا ک د ظاهر حالش ایلن انلت کله های  که به ذه ش م آن انتفاده بشود. پس قهراً آن

فظ را وضع کرده باشد. عوی لغات ایلن جلوری زما   ل ه مقط  و  ها را هم ملاحظه کرده و برای آن وضع کرده،آن

 انت دیگر. 

 عوا یم بز یم؟س: اگر واضع غیر شارع باشد این حرف را م 

 آید. ها  م آید. اگر خدای متعال مثلاً واضع باشد این حرفها دیگر  م حرف ج:  ه، اگر شارع باشد این

گوی د میرداماد قدس نره قائ  به این لزوم واقع  انت که م یک  نت،ظ لزوم ایا اگر بگوییم بین الفاظ و معا   الفا

گفت که بلله بلین الفلاظ و گوی د دو عا... شاید بع   از علامذه ایشان گیلا   بود د. میرداماد در بحث م بوده و م 

ی  کله واقعلاً هلا آنکه معمولاًها دو عا واژه گیلک  خیل  خیل  قح معا   ملازمه واقع  وجود دارد و آن دو گیلا  
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گویید این جلوری دا  د. گفت د آقا اگر شما رانت م دا  د و الا بقیه  م گیلک  هست د و خیل  اه  زبان هست د م 

دهم. واقع  انت. ایشان گفت من فردا جواب م  ها که ذاع  انت،انت پس بو مع ای این دو عا چیست؟ ارع اط این

گوید. ول  بعد این دو عا شلاگرد را ت، این هم مع ایش انت، دید د رانت م ن این انمع ای ایفردا آمد و گفت بله 

 فرین کرد، گفت خیل  من اذیت شدم عا پیدا کردم. حالا یقولون این در قصص العلماء، مرحلوم ع کلاب   آن جلا در 

شود که نمان  ازل م مور از آانام  ا «یا الانماء ع زل من السماء»احوالات میرداماد چ ین چیزی را آن جا  وشته. 

هم آن که بگوییم ذاع  انت، هم  ول  این مسلک مسلک کم قائل  انت، این مثلاً قری ه باشد بر این که خدای متعال،

بی یم واضع... الان خودمان در این زمان خودملان، ملثلاً این که بگوییم واضع خدای متعال انت.  ه، ما بالوجدان م 

شود خود افراد دار د ب ک  وضع کرده؟ یا الفاظ  که الان دارد در لغت فارن  وضع م کرده؟ خ خدا وضع ماشین را

 ک  د. وضع م 

بخشید، شریعت که برای واضع  یامده، کسا   که آن لفظ را در فلان مسمله و در فلان .... در هر مع ای  انتاد م  س:

دگان لذا اگر بخواهیم براناس این که واضلع در کلدام برای آی اضرین و بر د.... شرع هم آمده برای ح  که به کار م 

مع ا به کار برده این لفظ را، شرع را عوجیه ک یم بعداً باید ک  شرع  اظر به واضع باشد. در حال  که ممکن انت کله 

 آن موقع در یک مع ای...

خلوا یم، خود کله  م صول را که ب ید. ما اتفاده ک بله، شارع فرموده بروید اصول بخوا ید عا بتوا ید از کلمات ان ج:

ای که در زمان خودش گوییم آقا این الفاظ را شارع انتعمال کرده در همان معا  خوا یم. م اصول را برای همین م 

مع ایش این بوده.  ه آن که هزار نال دیگر ممکن انت یک مع ای دیگری پیدا بک د. الفاظ وضع شده بلرای هملان 

شود مال همان مع لای  کله آن اید همان مع ا را به دنت بیاورد که آن زمان بوده. بعد حکم هم م ا فقیه با  . فلذمع

گیرد باید به ادله دیگر مراجعه بک د، اگر دلی  پیدا کلرد دلیل ،  کلرد بله زمان بوده، آن مقداری را که آن الفاظ  م 

ا را یلاد ول برای همین انت که ما ایلن چیزهلشده. اص او ععیینک د ط ق ضوابط  که برای اصول عملیه مراجعه م 

 بگیریم در مقام انت  اط... 

« الجواب الثا  : أن  هذا الاشکال م ت  ٍ عل  أن یکون الوضع للمع   الجامع للمصادیق من ق ی  الجمع فل  اللحلاظ»

ت انت از این کله طلق ع ارانت که میک م  ا این  جواب دوم جواب دقیق  انت، در باب مطلق ما نه م  ا داریم؛

گوید الماء طاهرع ق ل  از وقت  م  ک د. مثلاًها را جمع در لحاظ م ک د و آنگوی ده عمام مصادیق را عوجه به آن م 
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ایشان وزیر بوده دیگه، ایشان  مدار مهم  انت،نلطان العلماء که اصول  و فقیه مهم  انت علاوه بر این که نیانت

را عوض کرده ول  عا ق   از ایشان آن چیزی که در بین اصولیون و علما متلداول بلوده ده مسیر معالم آمدر حاشیه 

 ملتکلم، گوید الماء طاهرع،ها انت، جمع بین همه مصادیق انت یع   وقت  م گفت د مطلق جمع بین لحاظاین که م 

جاری ووو... هر چ  شلما داریلد و آب  ان،، آب بارآب قلی ، آب کُر گوید که یع   آب چاه، آب دریا،الماء که م 

شود جملع حکم روی آن جع  کرده که این م  ها را عوجه کرده در لحاظ آورده،شود به آن، همه اینآب م قسم م 

بین لحاظ. این یک م  ا انت. م  ای دوم این انت که  ه، جمع بین لحاظ  یست بلکه رفض القیود انلت،  له جملع 

ک د در لحاظ. م  لای دوم ک د، همه مصادیق را جمع م د بود یع   همه قیود را جمع م مع القیوای اول جالقیود. مع 

ک لد، ها را رفلض م ک د ول  آناین انت که اطلاق و مطلق در آن رفض القیود انت. یع   به همه قیدها عوجه م 

آورد روی آن. این هم م  لای م حکم را   ده شده،ا دازد ک ار یک ط یعت لیسیده شده، قیود از آن کک د، م طرد م 

 دوم انت که رفض القیود انت. 

م  ای نوم این انت که  ه جمع القیود انت،  ه رفض القیود انت. بلکه مطلق این انت که ملتکلم بله ذات ماهیلت 

یلک همله یکا ورات، بلهافراد، عط ها چیست؟ در اول  باید دو کار بک د. یک: همه ا قسامات،ک د. فرق اینعوجه م 

گوید رفض القیود، آن هم بایلد دو کلار عوجه بک د و همه را هم جمع بک د، جمع القیود بک د. این دو کار. آن که م 

گوید من اصللاً بز د ک ار. اما نوم  م  بک د، یک: عوجه به همه خصوصیات بک د و به جای جمع کردن رفض ک د،

 م. خلود آب، مع لای آب کله معللوم انلت، حلالا هرچل  کوجه مل ش دارم عدا م چه ا قساماع ، من به خود م 

خواهد داشته باشد، من لفظ ماء را برای خود آب وضع کردم،  ه رفض القیلود،  له جملع خواهد باشد، هرچ  م م 

 خواهد یلک لفظل  راوقت  واضع م  القیود، هیچ . حالا در ما حن فیه، خب وضع هم مث  حکم کردن انت دیگر،

خواهد بگوید لفظ ماء را مثلاً خواهد حکم  را روی یک مع ا بیاورد. آیا واضع که م انت که م  وضع ک د مث  این

خواهد وضع ک د باید عمام ا قسامات آب را ب ی د، جمع بین همه قیود بک د، عوجه به همه قیود پیدا ک د، جمع بین م 

؟ اگر این باشد حق با شمانت، آن جای  که اصلاً ذهل ش عوجله برای این« وضعت لفظ الماء»همه بک د بعد بگوید 

هلا را یا اگر دوم  باشد بگوییم رفض القیود انت پس بایلد همله اینخب وضع  کرده برای آن.  ش اند، دارد،  م 

شود، خلب عوجله بله آن عوجه به آن بک د، رفض ک د و بعد لفظ را برای ماهیت وضع بک د. این هم حق با شما م 

 ک لد،ها  یست، وضع برای ذات ماهیت انت بله آن عوجله م کرده که رفض ک د. اما گر بگوییم آقا وضع برای این 
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ک د، حالا این ماهیت أین ما نری و أن ملا ؟؟ چیله؟ ک د لفظ را برای آن وضع م برای ذات ماهیت به آن عوجه م 

گوید نمیته حس اً أو حسلی اً، ایلن خدا به او داده م  دهد، پسریاین لفظ را دارد. به کس  خدای متعال فرز دی م 

شلود، یلک خلرده بک خرده بزرگ م  بی د که کودک انت،ک د؟ این حسن را در احوالات مختلفش م چه کار م 

گوید لفظ حسن را بی د بعد م ها را م همه این شود،شود، بعد پیر م بعد جوان م  شود،شود  وجوان م بزرگتر م 

رای او وضع کردم. گاه  آن ل اس را پوشیده، گلاه  آن ل لاس را پوشلیده، گلاه  محانلن در آورده، گلاه  در ب

گوید لفلظ حسلن را بلرای او وضلع بی د بعد م عراشد، همه این احوالات را م عراشد، گاه   م  یاورده، گاه  م 

ش را گذاشته حسن حالت جلوا   او را هلم در شود به او بگوییم حسن که پدرش که  امکردم. بگوییم آقا وقت  م 

له انت. یا  ه، همه ایلن حلالات را در  ظلر  ظر گرفته باشد، حالت پیری او را هم در  ظر... و الا خارج از موضوعع

پیلر  گوید من برای این ذات. خب این جوان بشلود،گرفته باشد لفظ کرده باشد بگوید من برای این پیکر... یا  ه، م 

 هر کاری بک د این ذات هست که، لفظ هم برای این ذات وضع شده.  این ل اس را بپوشد، آن ل اس را بپوشد،بشود، 

ک د  ه جمع القیود انت،  له رفلض القیلود انلت، ذات آید لفظ را وضع م جواب دوم این انت که واضع وقت  م 

شلود، مصلادیق  وپیلدا پیلدا اع  که ایجاد م ک د. این عوی عطورگیرد لفظ را برای آن وضع م ماهیت را در  ظر م 

گوید من برای ذات  لور ای را دیده م ها دیگر مصداق آن واقعیت انت، مثلاً  ور ده دهک د، هرچه پیدا بک د اینم 

آید که این چه ا قساماع  دارد، فردا ممکلن انلت  لور ده ده کلمه چراغ را وضع کردم، حالا اصلاً عوی ذه ش  م 

ممکن انت چیز دیگلری باشلد،  ای باشد، ممکن انت خورشیدی باشد، ممکن انت چیز دیگری باشد،تهده ده هس

ک د برای این ماهیت  که ذه ش خب باشد آن ذاع  که محفوظ انت؛  ور ده ده. پس ب ابراین الفاظ را واضع وضع م 

اخ  در موضوعع له هم خواهلد د هست. این ماهیت عا محفوظ انت عسمیه هم درنت انت، اطلاق هم درنت انت،

 بود. 

خواهیم عوجه به ذات پیدا بک لیم ک د؟ چون موقع  که ما م س: حاج آقا رفض القیود با عوجه به ذات چه فرق  م 

 گذاریم ک ار..عمام قیودش را م 

 ز یم. چون بخواهیم بز یم باید به ا قسامات عوجه ک یم بز یم ک ار. ج:  م 

 ه ذات...س: خب پس جور ماهیت ب
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ج: لذات ماهیت، یک ماهیت  هست یا  ه؟ آب یع   جسم روان، من به جسم روان، حالا این جسم روان عوی دریلا 

های آن عوجه  دارم. ول  به این ذات  گاه به این آید، قلی  انت، کثیر انت،انت، عوی چاه انت، از آنمان دارد م 

 ک د. فظ را برای این وضع م بی د یک جسم روان این چ ی   انت، لک د م م 

 ای باشد ول  اطلاق...س: ممکن انت ابهام هم داشته باشد، یک ماهیت م همه

گوید  ه. حتل  ممکلن ک د؟ م دا   این ماهیت چه حالاع  پیدا م ج: یع   به این مع ا، اگر از او بپرن د آقا عو م 

دا م پیلدا ای ذات ماهیت وضع کرده، خب گفتله او کله مل ک د. ول  او بردا م آن حالت را پیدا  م انت بگوید م 

آورد که، واقعاً صادق انت چون برای ذات ماهیت وضع کرده. آن خیال اونلت، آن ک د که ع یق در صدق  م  م 

 عصور اونت. 

 به شرط مقسم  انت؟س: ... 

 ج: بله. 

 س: یا قسم  انت؟

  ید حالا فعلاً.ج:  ه، این لابشرط. حالا ین جاها را خیل  چیز  ک

 س: اگر شرط مقسم  باشد با حالا...

 عرض کردم حالا این جا را یک مقداری عوقف ک ید.  ج:

 س: ... این مسلک چه فرق  با وضع الفاظ برای روح معا   علامه دارد؟ 

روح ج: روح معا   ق ول  یست، روح معا   یع   چ ؟ اصلاً روح مگلر ؟؟؟ روح المعلا   چله مع لا دارد؟ کتلاب 

 المعا   ال ته داریم ف  عفسیر القرآن ول  برای روح المعا   وضع شده باشد. 

 س: ... 

 ج: آره داریم. به یک مع ا. 

 س: ...
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 ج: بله ممکن انت. 

 س: ....  س ت به آن باز هم مطلق انت یع   همه الفاظ باز مطلق هست د  س ت به حالات دیگر.

 الله ع ارک و ععال . الله مگر حالات دارد؟ های  که حالات  دارد ج: بله. اما آن

س: این جواب برای ما آن مواردی ... که در همان مع ا در مصادیق نابقه هم ... خوب انت یع   یحمل  علل  ملا 

یحم  علیه بمع  ... اما عوی مثال أم شک ما در مصادیق جدید برگشت شد به ش هه مفهومیه در خود لفلظ و حتل  

گوید أم آن را بیایلد مصلداق ملثلاً آیلا ای عرف دراد به او م ا د أم جدیدی که با رحم اجارهعواین جواب هم  م 

خورد. چلون احتملال در مع ای این موضوعع له دوم برای مصادیق جدید این جوری به درد  م  بک د. چون ما اصلاً

مال وجود دارد مگر این که اث ات ک لیم دهیم یحم  عل  ما یحم  علیه بمع   المتعدد  ه به مع ای واحد. این احتم 

 آن موقع هم شارع وضع کرده أم را برای...

 ج: شارع  فرمایید، واضع. 

ی شئ من مائهلا. ایلن را بایلد اث لات ک د ولو لمای که ولد را حم  م س: ب خشید واضع وضع کرده أم را برای مرأه

  شود.بک یم، حالا آن مثال  که زدید با این جواب ح   م 

ج: بله، این حرف حق  انت که آن ماهیت  که به آن عصور کرد، آن ماهیت چه جوری بوده مثلاً در هملین مثلال أم 

ملن خلرج ملن بط هلا »این انت؟ خب بله این اگر باشد  همین طور انت که آیا أم یع   من خرجل من بط ها الولد؟

من خرلجل من بط ها الوللدی کله از »ا عصور کرده آن موقع شود أم. این جور باشد. اما اگر این ماهیت راین م « الولد

ک د، شود. این هم باز کلیاً ح   م شود  م ماء خودش این عولید شده، عحقق پیدا کرده. خب الان بر آن که علقیح م 

 عوا د حلش بک د. ما د که این بیان  م ک د ول  در عین حالا یک جاهای  باق  م بهتر از بالای  ح  م 

 «الجواب الثا  :»

 س: ... امهاعکم اللاع  ارضع کم...

 ج: بله، 

 شود؟ این هم أم انت که.س: خب این چه م 
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عوا   در جای  که گوید آقا  م شود. اگر ما بگوییم أم مع ایش این انت، م خب بله دیگه همین اشکال پیدا م  ج:

مده اگر از ماء خودش  یست أمهاعکم اللاعل  ارضلع کم آن را ای که ولد از او بیرون آعلقیح شده و از ماء خود مرأة

 گیرد. چون أم  یست اصلاً.  م 

 فرماید...س: خب این جا ادعا دارد دیگه، این جا برعکس این که رضاع کرده ادعاً شارع م 

محل  ج:  ه، آن باب دیگری انت. أم  س   انت، أم رضاع  ممکن انت بشود. آن عازه أم رضاع  هلم ایلن جلا 

 عوا د بشود یا  ه، چون این شیر از زوجش  یست. اشکال انت که آیا م 

 ک د چرا أم   اشد؟ ماه از خون مادر انتفاده م  9ک د اما در آن جای  که س: این جا ولد از شیر عغذیه م 

 چون واضع وضع  کرده، فرض این انت دیگر، اشکال این انت.  ج:

 س: اولویت...

رد؟ اولویت که  دارد، اولویت آن دارد که از ماء خودش هم باشد. اما آن که از ماء خودش  یسلت ج: چه اولویت  دا

 بله اگر عکس این را شارع فرموده بود بله.  چه اولویت  دارد؟

ایلن کله « الجواب الثا  : أن  هذا الاشکال م ت  ٍ عل  أن یکون الوضع للمع   الجامع للمصادیق»خب حالا بخوا یم 

ای مع ای  که جامع بین همه مصادیق انت، این وضع از ق ی  جمع در لحاظ باشد کله جملع القیلود انلت. وضع بر

شود چیزهای  کله جمع لحاظ بشود به جوری که خارج م « یلحظه من المصادیق عن حد الوضعبحث خرج ما لم»

حظه  کرده از حد وضع خارج های  که ملاواضع لحاظ  کرده انت آن را از مصادیق، از حد و حدود مرز وضع. آن

شلود. ملثلاً شود. چون جمع بین القیود بود، این که آن را عوجه  به آن  کرده که، پس از حد وضع آن خارج م م 

اگر گفت من انم این بچه را گذاشتم حسن، حال پیری او را لحاظ  کرده بود، وقت  پیر شلد دیگلر انلمش حسلن 

گلوییم، آن ون آن حالت را ملاحظه  کرده دیگه. چون جمع القیود داریم م ، به او بگوی  حسن مجاز انت چ یست

 حالت را جمع  کرده، آن حالت را لحاظ  کرده که این لفظ را برای آن وضع کرده باشد. 

با این که صحیح در باب وضع این انت کله وضلع از ق یل  « مع أن  الصحیح کون الوضع لیس من ق ی  جمع القیود»

و إ  ما هو »جمع القیود، رفض القیود.  ت یا از ق ی  رفض قیود  یست، این اشاره به آن دو عا م  ا انت؛جمع قیود  یس
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 ه دو عا امر وجودی انت، آن جا دو عا امر وجلودی  این انت که قیود را لحاظ  کرده،« من ق ی  عدم لحاظ القیود

ذات ماهیت را دیده از ما نوا عدم لحاظ ما نوا انت. لحاظ کرده و جملعل، لحاظ کرده و رفضل، این جا  ه، فقط  بود

مث  کس  که محو در ح رت حق ج  و علاء انت از دیگران اصلاً عوجه   لدارد موجلودی در علالم هسلت یلا 

ها این مع ای حقیق  ایلن را گوی د که لیس ف  الدار غیره دی ار. خب بع  ای که بع   از افراد م  یست. این جمله

گوی د وحدت وجود انت یع   لیس غیره دی ار، یع   هیچ غیر او موجود  یسلت. املا یلک ک  د م م  کمن  ملاحظه

ها، دیگه مقصودشان این انلت، هلیچ علاقل  مع ایش که مرحوم آقای مطهری رحمة الله علیه عوجیه کرده کلام این

  عوی آن  ظر عرفا   کمن  هیچ چیزی را عوا د بگوید غیر آن دی ار، پس خدا خلق  کرده چیزی را، غیره دی ار یع م 

گوید غیر از او چیزی  یست اصلاً چون عوجه  دارد به غیلر، یلک م  بی د، او محو در جمال خدای متعال انت، م 

 مع ای این جوری. 

د حالا این جا هم همین انت. اصلاً فقط زل شده عوی ماهیت، به غیر ماهیت عوجه  دارد، قیود دیگر را عوجله  لدار

 که حالا جمع بک د یا رفض ک د. 

در بحث مطلق و مقید که آن « و إ  ما هو من ق ی  عدم لحاظ القیود  ظیر ما یقال ف  عحلی  الاطلاق»فرمای د که: م 

بمع   أن  الواضع یلحاظ الط یعة و ی ع اللفظ »جا جمع القیود انت، رفض القیود انت، یا  ه، عدم لحاظ قیود انت. 

لا »خود آن که اضائه دارد،  ور افشلا   دارد، « فع د وضع کلمة السراج مثلاً یلحاظ ذات ما له الاضائة ل فس الط یعة

گفت لد هلا م مث  روغن چلراغ کله آن وقت آیا این ما له الإضائه با روغن، «خصوصیات المصادیق من کو ها بدهنع

ای یا خورشیدی یلا بلاد و امثلال گازوئی  یا هستهمث  ب زین یا مث  « أو  فت أو قویً أخری حدیثاً»روغن چراغ.. 

آید که اگر ب انت از خب ممکن انت. من عوی ذه م م  خواه د برق بگیر د،ها حالا که از حرکت ا سان هم م این

 شود دیگر.خب اگر چیز ک  د برق عولید م  ها را،ها، کف جادهها بخواه د برق بگیر د چرا کف خیابانحرکت آدم

 ...س: .

 و این قدر... رو د عوی خیابانک  د. برق پاک و هوای پاک، الان هم که مردم دار د راه م ج: آره چرا این کار را  م 

 س: عوی اروپا هست. 

 ج: هست؟
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 س: بله. 

چیلزی کله  میته یع   ما علدمت الحیلاة،« و کذا لفظ المیتة یلحاظ ع د وضعها ما عدمت الحیاة»فرمای د که بعد م 

« ما عدمت الحیاة نواءع أن کان ذلک بذبحٍ بسلکین»هر جای   ای،دگ  را از دنت بدهد، همین. حالا به هر ونیلهز 

یا به ونائل  که ه وز « لم عحدث بعده»که « أو بآلةٍ أخری»ای های هستهبا شلیک بمب «أو بق اب  الذریة»با چاقو 

 ه این کار را بک  د. اشع اختراع  شده و حادث  شده. ممکن انت با مثلاً

شود که لفظ میته شام   شود آن چه آیا اصلاً احتمال داده م  «حدیثة أ فیحتم  أن  لفظها لایشم  لما عقت  بننلحةٍ»

هلا عیر بکشل د کله آن وقتج  بز  د کس  را بکش د، با هفتهای جدید، مثلاً با آرپ شود به انلحهرا که کشته م 

شود بگوییم میته به این صادق  یست؟ قهراً روشن انت که میته را واضع برای چ  وضع کرده؟  اصلاً   وده. این را م

شویم برای یک جامع  وضع کرده که خصوصیات را در  ظر  گرفته. حالا هر جا مطمئن شدیم که معمولاً مطمئن م 

دیگلر  این قید را دارد یا  ه؟همین جور انت. اما اگر یک جا شک کردیم که آن ماهیت در  ظر گرفته شده چیست، 

عوا د بک د ول  عا قسلمت زیلادی کله خورد فلذا این جواب اشکال را بالمره ح   م آن جا این جواب به درد  م 

 ک د و صل  الله عل  محمد و آله. انت  اط را مخت   ک د ح  م 

 

 16جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ای لازم دارد عا آن بع ل  از شل هاع  کله در ه اول داده شد و دیروز خوا دیم یک عتمهاز م اقشثا   که این جواب 

بع   از اذهان هست پانخ داده بشود و آن این انت که اص  ش هه این انت که ولو برای ما ثابت بشلود کله ملثلاً 

هادت لغویون از باب شلهادت مثلاً ش به وانطهواضع کلمه نراج را وضع کرده برای الش ء الم یر یا الش ء  الم  ء 

ده د و یا ع ادر ع د اه  اللسان ف  زما  لا و بعلد بله ها اه  خ ره در این فن هست د، شهادت م ثقات یا این که آن

در اعصار صدور  صلوص هلم وانطه انتصحاب قهقری یا اصالة الث ات ف  اللغة که اماره عقلائیه هست بگوییم بله 
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عوا یم بگوییم که شام  ایلن افلراد  وپیلدا و اصل اف گوید ما  م مورد آن م اقشه م در این  وده، حت همین طور ب

گوید برای خاطر ایلن کله ایلن شود ولو این که وضع کرده باشد بدا یم نراج یع   الش ء الم یر، چرا؟ م  وپیدا م 

مده عا لفظ را برای آن وضع کلرده ذه ش  یاصلاً در ها اعوجه  داشته به این ا قسامات بعد، این مصادیق بعد. پس آن

ها در ذه ش بیاید، چون جمع القیود که  یست، و شود این انت که ما احتیاج  داریم که آنباشد. پانخ  که داده م 

چ ین رفض القیود  یست که در ذه ش بیاید و رفض ک د، ما  یاز داریم به این که وقت  واضع نراج را وضع کرده هم

 ء الم یر را دیده باشد و چیز دیگری، قید دیگری با این  دیده، عدم دیدن چیزهای دیگر انت. اهیت الشقط این مف

شان، ما به این دو عا که احتیاج  داریم، ما الان به  ه دیدن چیزهای دیگر و اخذشان یا دیدن چیزهای دیگر و رفض

م یر را یا فرض ک ید العین خلی  را و اناس مص اح الو مثلاً رویم کتب لغت معت ره را؛ صحاح وانطه قول لغویین م 

ها این جوری گفت ولو اینبی یم  وشته که مثلاً السراج: الش ء الم یر. مستشک  م بی یم، م ها را م زمخشری و این

ن آن خلورد چلو وشت د و لغویین اجماع بر این کرد د یا از باب شهادت یا هر چه گفتیم ول  باز هم به درد ملا  م 

ها  داشته، جواب ایلن انلت کله عوجله ه  داشته به این مصادیق جدید، ولو گفته الش ء الم یر ول  عوجه به اینعوج

ها را رفض بک د که احتیاج بله عوجله داشلته خوانته اینها را اخذ بک د یا مگر م خوانته این داشته ول  مگر م 

خوانته بک د. او گفته من این را برای ذات این وضع کلردم، که  م  کارها راباشد، احتیاج به عصور داشته باشد، این 

هلا م ط لق دا سته این یک مصادیق  دارد که قهراً بلر آن م ولو خودش « الش ء الم یر»همین که عوی ذه ش آمده 

ضع ماهیت و برای ذاتدا سته بع   مصادیق را، ممت ع بدا د ول  آن خواهد شد. الا  طاق قهریع، حت  اگر ممت ع م 

ها محال انت وجود پیدا کردن آن، ولو حالا شود چون اینها  م کرده این ماهیت م ط ق بر اینکرده، م تها خیال م 

وجود پیدا کرده اما ا ط اق هم قهری انت. الا ط اق قهریع و الانتعمال قهراً در اثر این خواهد بود. ب ابراین، ایلن بلا 

شود که مراد از جواب ثا   این  یست که به مجرد ایلن کله عر م    روشنجواب ثا کردم اینای که عرض این عتمه

دا یم چه ماهیت  را عصور کرده،  ه حرف نر این انت که آن ماهیت  را که به حسلب ملوازین شما عا بگویید ما  م 

یلم بله درد دنت آوردم که به گفت حت  این را هگوییم این انت. این مستشک  م اث ات لغت به دنت آوردیم م 

 ای انت راجع به آن.گوییم  ه. خب این عتمهدا سته م خورد چون عوجه  داشته، چون  م  م 

شود یک کس  اشکال به این حرف بک د بگوید اگر شلما بخواهیلد حکایلت بک یلد حکایلت س: حاج آقا مثلاً م 

 اش این انت که یک...لازمه
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 ج: حکایت بک ید؟

 اش این انت که قیود آن مع ا، قیود آن ماهیت...خواهید حکایت بک ید این حکایت لازمهن مع ا بلفظ از آس: با این 

ک لد. ج: چرا دیگه، فرض این انت که اث ات شد که برای الش ء الم یر وضع کرده، این حکایت از الش ء الم یلر م 

عوا یم بگوییم نلراج، ها هم م مپه این لاروز ما بوقت  حکایت از الش ء الم یر کرد موضوعع له آن این شد حالا ام

چرا؟ چون مصداق واقع  آن انت دیگر، الا  طاق قهریع غلط  یست الان بگوییم هذا نراجع ولو خود آن ایلن اصللاً 

آید، یا رفض القیلود   لوده کله ها را هم باید عوی ذه ش م عوی ذه ش  یامده،  یاید چون جمع القیود که   وده این

کرد. این جور که   وده که. پس ب ابراین ذات ماهیت عوی ذه ش آمده و آمد رفض م ذه ش م  ا هم عویهید اینبا

 این جواب...

 آید؟شود یع   از کجا م س: این حقیقت چطور کشف م 

 بلا ضلمیمهج: گفتم دیگه، از ابزار کشف معا   لغویه یع   یا قول لغویین یا ع ادر در ذهن اه  لغت ف  زما  لا کله 

خلواهیم ب ی لیم لث ات ف  اللغة، الان ما همین جور هستیم دیگر، الان هم این طریقه عقلائیه انت. الان ما م اصالة ا

ک د، در ع ادر اه  لغت بلاقری ةٍ، اگر دیدیم ع ادر بی یم الان چ  ع ادر به ذهن م فلان واژه مع ایش چیست؟ خب م 

اصالة عدم  ها... یا انتصحاب عدم ال ق ،الث ات ف  اللغة که این یا اصالةب قهقری ک د و ثابت شد باید با انتصحام 

ک  د که پس ق لاً هم همین جور بوده. الان ما متون کهن را ها اث ات م ال ق  که عع یرات مختلف از یک واقعیت و این

که آن جا به کلار رفتله، های  ژهت؟ خب واک یم، چه جور انک یم و کلیله و دم ه را مع ا م خوا یم و مع ا م که م 

گوییم بله ظاهر این انت کله در زملا   کله آن هلم  وشلته خب به خاطر ع ادر به ذهن خودمان انت و این که م 

 شده، این لفظ همین مع ایش بوده. خب این م اقشه أول  و جواب از آن. م 

 م اقشه ثا یه:

 انت که آن مع ا مع ای محصل  را داشته باشد. ای  خوب برای جاهس: حاج آقا ب خشید این جواب  که فرمودید 

ها را به نخواهیم بگوییم که بدون به کار بردن علائم حقیقت و مجاز و...  ه آج: بله دیگر، جاهای دیگر را که ما  م 

ن و آن چلو گویلد ایلنبرید لافائدة، چرا؟ برای خاطر این که م بریم. اشکال همین بود که به کار هم که م کار م 

 عوجه  کرد د حالا ولو گفته که الش ء الم یر، ول  الش ء الم یر که این مصادیق بعدی را عوجه  کرده بوده. 
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 س: اگر ما شک ک یم که...

شود حدود و ثغور آن چیزی که بلرای آن وضلع کلرده مطلقلا بله آن ربط  به این  دارد. مثلاً برای ما ثابت  م  ج:

 ، خب آن ربط  به این بحث  دارد که. مجاز انتحقیقت و وانطه علائم 

 دا د اصلاً برای چ  وضع کرده. س:  م 

دا یم به خصوصیت هم عوجه داشلته املا الان بله کس  که الان م  ج:  ه، آن ربط  به این بحث  دارد، حت  معاصر،

الان لغوی معاصر هم  ث  دارد.ه این بحدا یم چه ماهیت  را عصور کرده، آن ربط  بحسب علائم حقیقت و مجاز  م 

دا یم دا یم برای چ  وض کرده. مثلاً الان ملا  مل همین جور انت، فرد معاصر هم همین جور انت که الان ما  م 

مسجد اعظم وضع شده برای چ ؟ مسجد، آیا برای همه این مرافق وضع شده؟ مرحوم آقای بروجردی انم همه این 

های آن طرف را گذاشته مسجد اعظم، این را اصلاً مسلجد نم آن ش ستان ه فقط ایا  ظم؟جاها را گذاشته مسجد اع

اش هم.... آیا همه این مجموعه را گفته مسجد اعظم؟ ما الان در این شلک  کرده عا بگوییم مسجد اعظم که کتابخا ه

علوا یم... بله  موازین مبه حسب  ک د. حرف در آن جای  کهها  م داریم، این جا که فرق  بین قدیم و حدیث و این

 رنیم، بعد بگوییم این جا یک اشکال خاص وجود دارد  س ت به آن. یک چیزی م 

خلب « ن. التقریلب الاول...الم اقشة الثا یة: عدم کون المتکلم بصدد ال یان و هذه الم اقشه یمکن أن یذکر لها عقری ا»

یم بگوییم اطلاق دارد، مطلق انت کله ملتکلم در عوا م  وقت  ما این انت که در اطلاقاع  که از شارع به ما رنیده

من شهد الشهر فلیصلمه، »شود مث  مثلاً مقام بیان باشد دیگر، و الا اگر متکلم در مقام بیان  یست اطلاق  م عقد  م 

 انت؟ « کلوا مما امسکن»آیه صید چیه؟ « کلوا مما امسک...»یا « کتب علیکم الصیام

 س: ؟؟؟

 سکن.ا مما امکلوج: 

بیان از حیث چیست؟ از حیث عذکیه انت اما از حیث جهات دیگر طهارت و  جانت خب کلوا مما امسکن در مقام 

ولو مح  گاز گرفتن آن کلب را آب  کش ، در این جهت که در مقلام « کلوا مما امسکن»که در مقام بیان  یست، که 

رود مثلاً آهوی  را یا گوز   قت  هم صیدی م  دارد و ه اشکال بیان  یست، از حیث عذکیه شدن در مقام بیان انت ک

عوا ید بخورید این هم مذک  انت، در مقام بیان این جهت انت  ه در مقام بیان از جهات دیگر که ک د م را صید م 
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 لد عمسک ک« کلوا مما امسکن»عوا   به اطلاق ب  کش ، کس   م از حیث طهارت و  جانت باید آب بکش  یا آ

شود گفت. یا نواءع این که غص   که آن جا را آب بکشید یا آب  کشید. این را  م  بخورید نواءع اینفرموده  بگوید

ممکن انت گوزن یک کس  بوده حالا فرار کرده از خا ه یا گوزن یک کس  بوده فرار کلرده، حلالا  باشد یا   اشد،

مسکن نواءع این که مال شخص دیگلری باشلد یلا وا مما است که کلها در مقام بیان  یاین هم... این که از این حیث

  اشد، این از حیث عذکیه در مقام بیان انت، پس باید متکلم در مقام باشد، آن مقدمه أولای مقدمات حکمت که ملا 

در ی بک یم گیرخواهیم اطلاقک یم برای کلام، این انت که متکلم از این حیث  که ما م به وانطه آن اث ات اطلاق م 

دا یم ائمه علیهم السلام  س ت بله مصلادیق جدیلده بیان باشد. این مقدمه أول . حالا اشکال این انت که ما م مقام 

ها اصلاً   وده، در اذهان اصلاً   وده، عصلورش اصللاً یلک املر ها انم و  ام  از آنای که در زمان خود آنمتمخره

شان شان این   وده، چون ربط  به مخاط ینها  یست د، دأبز حیث آنان حکم اغریب و عجی   بوده، اصلاً در مقام بی

ها را اصلاً ای که مم وس به اذهان  یست، حکم آندا یم   ود د که امور غری ه عجی ه داشته فلذا چون در مقام بیان م 

ت بله مسلتحدثات م کله  سل ک ی م  ها بربیای د از این جهت احرازها و در مقام بیان حکم آنبپرداز د  س ت به آن

شود. پس عمسک به متکلم در مقام بیان بوده انت، وقت  احراز  کردیم که در مقام بیان بوده، پس اطلاق درنت  م 

روا »فرماید عوا یم بک یم. الان آن جای  که مثلاً م اطلاق  م  إذا نافرعم ثما یة فرانلخ فاقصلروا صللاعکم یلا قصل 

ها یک امور غری ه در آن زمان اصلاً یک رود. اینبه کس  که با هواپیما هم م  که  س ت م بگوییمعوا ی م « صلاعکم

گوید. پلس گوی د آقا چ  دارد م خ دید د، م های  بوده که انم برد د که یک وقت شما اگر با هواپیما... م فرض

 ن اول. شان. این بیادر صدد بیان امور قری ه اصلاً   ود د، در آن بیا ات

ای ما به دنت آوردیم از نلیقه« التقریب الاول ما یقال من أ  ا عرف ا من الذوق المستکشف من الإخ ار واصلة الی ا»

أ  ه لم یکن ب لاء الإئملة عللیهم »ک یم؟ شود این نلیقه از اخ اری که واص  شده به ما، چ  را کشف م که کشف م 

الخارجلة »های  که مورد ا کار و عحاش  مردم بوده ضوعمو«  کرة ة المستالسلام عل  بیان احکام الموضوعات القری

ا د از حیات معمول  ش و دگان در آن زملان آن موضوعاع  که خارج بوده« عن الحیاة الاعتدادیة للسامعین آن ذاک

 صدور ائمه و بیا ات ائمه علیهم السلام. 

یشک  شلمول »  هذا المذاق المستکشف، یع   عل «و علیه»ک یم چون این مذاق و این نلیقه را کشف م « و علیه»

أن  ال  اء المذکور یکشف عن »شود؟ به خاطر ادعای این که چرا مشک  م « الاطلاقات للمصادیق المستحدثة بدعوی
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لاً بال س ه به حکم آن مصادیق  وپیدا. اصل« أن  المتکلم صلوات الله علیهم ف  الخطابات الشرعیة لم یکن بصدد ال یان

ها شان این   وده و الا اگر در مقام بیان آنفهمیم که دأبفهمیم، از نلوک او م آن   وده، از روش او م  قام بیاندر م

برد د کله بلله یلک شد د، یک جاهای  هم  ام م ها هم م هر آی ه متعرض احکام آن« لتعرض لأحکامها»هم بود 

جوری انت و هم چ ین موضوعات دیگر و موضوعات دید این سافرت کرآید شما اگر با هواپیما مزما   هواپیما م 

رنید. دیگر. و اگر هم فرموده بود د چ ین چیزهای  را لولص ل الی ا، اقلاً عوی یک روایت، دو عا روایت به دنت ما م 

« الاطللاقاد  عقلالإ  لولص ل الی ا ف  ما بمیدی ا من الأخ ار و من المعلوم أن  کون المتکلم ف  مقام ال یلان شلرطع فل»

روشن انت که این که متکلم در مقام بیان باشد این شرط در ا عقاد اطلاق انت و چون در این موارد متکلم در مقام 

بیان  یست پس اطلاق  هم محقق  خواهد شد. ب ابراین عمسک به اطلاقات در موارد املور مسلتحدثه غللط انلت، 

  ادرنت انت. 

 موضوع؟ در  احیهحکم یا  س: ا عقاد اطلاق در  احیه

 ج: هر دو، بله دیگر موضوع... 

دا سته به حسب بحث اول  که س: موضوع بوده، عرف باید بگوید این چ  بوده. اگر عرف این موضوع را شام  م 

 داشتیم یع   عرف...

کله  المسافریرود، م المسافر باید اطلاق داشته باشد، المسافر که یمش ، المسافری که با انب « المسافر یقص ر»ج: 

رود مقصود ها آن موقع بوده، المسافری که با هواپیما هم م رود، خب اینرود، المسافری که با کشت  م با قاطر م 

 رود کرات دیگر همین انت؟ انت، المسافری که با موشک مثلاً م 

عش کلرده چیزی وضل برای چه س: خب این جا حکم مول  دائر مدار این انت که این موضوع در  احیه اول واضع

 باشد، اگر واضع لحاظ کرده شارع هم برای همین... 

خواهد بگویلد عوجله بله ا قسلامات ج: بابا در مقام بیان باید باشد عا بشود لابشرط قسم ، عا این که متکلم که م 

 ش  یست، مثل  مقام بیاصلاً در خوانته قید  ز د، اخوانته قید بز د اگر  م داشته، باید در مقام بیان باشد عا اگر م 

یا از  ظر این که جای کلوا مما امسکن اصلاً از  ظر غص   بودن و غص     ودن ما امسکه الصید « کلوا مما امسکن»

 شود خورد از این حیث یا  ه در مقام بیان این جهات  یست. گاز گرفتن او مت جس هست یا مت جس  یست و م 
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 هد... خوار م س: اگر لغت شام  بشود او اگ

گلوییم و ایلن بحلث ک د که لغت فقط شام  بشود به حسب وضع لغوی، فلذا در اصول م ج:  ه،  ه، این کفایت  م 

دقیق  هم هست فهمیدن آن در آن جا، که احتیاج به مقدمات حکمت داریم. بع   از اصولیین  ادراً گفت لد ملا چله 

 د. آن جا زحمت کشید د گفت د  ه، اصالة الحقیقلة کایت م حقیقة کفاحتیاج  به این مقدمات حکمت داریم، اصالة ال

خورد، ما مقدمات حکمت که مقدمات حکمت چهار پ   عا مقدمه دارد،  یاز داریم عا اطلاق درنت به درد کم  ها  م 

لاً واضع اص ع.. یع  گفت د جمگوید  یاز داریم عا اطلاق... بله ق   از نلطان العلماء که م بشود. خب حالا این که م 

گوید همله را خورد چون م لفظ را وضع کرده برای همه حالات، همه ا قسامات، آن بله، اصالة الحقیقه به درد او م 

گوید رفض القیلود انلت، یلا کسل  کله عوجه کرده لفظ را برای همه وضع کرده، جمع القیود انت ول  کس  که م 

بلکه عدم لحاظ القیود انت ولو این که به غفلت، همین کله  ع القیودد،  ه جمگوید هیچ کدام  یست؛  ه رفض القیوم 

خلواهیم در لحاظ  کرده باشد، این لحاظ  کردن ولو در اثر عدم عوجه باشد، در اثر غفلت باشد. پس این را ملا م 

 د و حلالامحقق بشوخورد حتماً باید برای اطلاق مقدمات حکمت باب اطلاق، خب اگر این را گفت  باز به درد  م 

 ها، در بحث اطلاق انت دیگر. عوضیح این که چرا و این

و مما یؤکد ذلک خلو  الإدلة من الآیات و الأخ ار عن بیان م دأ وقت صلاة الص ح و الصوم ف  أمک ةٍ لایتحقق فیها »

اریم که ای دک هما ام« قالفجر ف  بعض اللیال  ل قاء ضوء الشمس بعد غروبها ف  الأفق ال  طلوعها من جا ب المشر

این امک ه  وپیدا  یست، از زمان ح رت آدم عل    ی ا و آله علیه السلام بود، عا حالا علا قیاملت هلم هسلت، اگلر 

های  داریم در همین عالم که افق صل ح در آن جلا پیلدا وضعیت عالم عوض  شود. و آن این انت که ما یک مکان

ک د آن ضیاء خورشید و شلعاع  که وقت  خورشید غروب م اطر این را؟ به خشود، چشود، طلوع فجر پیدا  م  م 

شود از این که فجری طالع بشلود، یع ل  شل یه هملان رود و این ما ع م که پدید آورده بود به طور کل  از بین  م 

نلیزدهم، هلاردهم، زد د. که ایشلان در لیلال  مقملره ملثلاً چحرف  که حالا  ظیر این امام در مورد لیال  مقمره م 

فجر... یع   یک  ور دیگری پیدا بشود که انمش را بگلذاریم  گذاردپا زدهم،  ور ماه فراوان انت به جوری که  م 

شود. مثل  شود، چ ین چیزی درنت  م خواهد بگوی د اصلاً پیدا  م ها م بی یم، آن ه این که هست و ما  م  فجر،

ا بیایید در آن چه کار ک ید؟ بیایید یک چلراغ کلوچک  هلم ن انت شموا   روشهای فرااین که مثلاً شب که چراغ

 ها اصلاًشود که یک  ور جدیدی پیدا شد در این جا، یک فجری پیدا شد. حالا در آن افقروشن ک ید اصلاً پیدا  م 
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بایلد ماز ص ح ا برای  طلوع فجری ما  داریم، با این که زمان خودشان هم بوده ول  ما در هیچ روایت   داریم آن ج

چه کار کرد؟ برای روزه باید چه کار کرد؟ از ک  باید امساک کرد؟  ماز را کل  بایلد خوا لد؟ روزه را از کل  بایلد 

امساک کرد؟  داریم با این که زمان خودشان هم بوده. چرا؟ این شاهد همین انت که امور عجی له و غری له کله آن 

ها چ ین چیزی را اصلاً اطلاع   داشت د. شاید آن جاها ود د و اینها بمان د و مسلها که در م اطق  که ائمه بودموقع

شان  یست که امور غری ه و مست کره را بیلان ها را بیان  کرد د چون بیان و دأباصلاً مسکو     وده، فلذا حکم آن

آن جاهلا هسلت و  نن مسلماک  د، الاها آن جا ز دگ  م بک  د، این چیزها را بیان بک  د. حالا الان چ  شده؟ آدم

« ذللک»... آن یع   یؤکد چ  را؟ آن چیزی که اول گفتیم که آن ذوق« و مما یؤکد ذلک»امثال ذلک. پس ب ابراین 

که ب ا  داشت د امور مست کره و غری ه را حکمش را بیان « الذوق المستکشف من الإخ ار»مشارع الیه ذوق انت. یع   

م ارکلات و اخ لار ادلله از آیلات  خلو « و مما یؤکد ذلک»د حت  در مطلقات. هم   ود م بیا ش بک  د. فلذا در مقا

های  که لایتحقق فیه الفجلر شریفه انت از بیان م دأ وقت صلات و صوم و م دأ امساک صوم در کجا؟ در آن مکان

روب خورشید در خورشید بعد از غ روش ای « ل قاء»ف  بعض اللیال ، چرا لایتحقق الفجر در آن جا در بعض لیال ؟ 

 گذارد روش ای دیگر طلوع ک د و فجر ک د. ما د  م ما د فلذا چون روش ای  باق  م افق. روش ای  باق  م 

عا طلوع شمس از جا ب مشرق هملان « ال  طلوعها»عا ک ؟ « ل قاء ضوء الشمس بعد غروبها ف  الافق»فرماید: م 

 د، بعد از غروب آن روش ای  وجود دارد عا دوباره خورشید طلوع ک د. طور نفیدی و روش ای  وجود دار

با این که عکلیف به  ماز ص ح و صوم ناقط  شده، این جور  یست که در « مع السقوط التکلیف بهما»فرمای د که: م 

از بخلوان؟ آن جاها ناقط باشد، مع عدم نقوط التکلف ول  در عین حال  گفت د با این که فجری  یست خب ک   م

بگوییم کسا   که آن جا اقاملت « بالمرةمع عدم احتمال السقوط التکلیف بهما عن المقیمین فیها »از ک  امساک کن؟ 

ها واجب انت م تها با یک دا یم بر آنها ناقط انت، این جور  یست، مسل م م دار د بالمره  ماز ص ح و روزه از آن

گوید هیچ کس  آن جا   اید ز دگ  ک د، هر بگویید برای این انت که شارع م  دا یم...،  ه شماای انت. و م ضابطه

 دا یم  یست. این را هم م  کس  مسلمان انت از آن جا باید هجرت ک د، یا   اید برود آن جا،

بلرود عوا ید بگویید که در زمان ما هیچ کس  حق  دارد مثلاً الان شما م « و عدم وجوب الجلاء عن علک الأمک ة»

کره ماه، هیچ مسلما   حق داوطلب شدن این که مثلاً این برود کره ماه یا کرات دیگر را  دارد، چرا؟ برای ایلن کله 
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دا یم  ماز ات چه جوری انت، فلان چه جوری انت،   اید بروید، پس م  گفت د آن جا باید چه کار باید بک ید، ق له

 شود. شود، روزه ناقط  م ناقط  م 

ولو بال س ة الل  الم لطرین الل  »یع   مهاجرت از آن جاها « و عدم وجوب الجلاء عن علک الأمک ة»اید: فرمم 

اش کرد لد و  اچلار به خصوص  س ت به کسا   که اضطرار به اقامت در آن جا دار د، مثلاً آن جا ز لدا  « الإقامة

اش ناقط انلت؟ ولل  در علین نت؟ روزهانت که آن جا باشد، عع یدش کرد د به آن جا، خب این  مازش ناقط ا

دهد، مؤید این انت که دأب ائمه علیهم السلام پرداختن به موضوعاع  که در زملان ها  شان م حال بیان  شده. این

شان بر این   وده که متعرض احکلام شود، ب ای موده و مست کر بوده که چ ین چیزهای  مگر م خودشان غریب  م 

ه طور خاص که  ام ب ر د و متعرض آن بشو د و  ه به این که به اطلاقلات و عموملات ملا احلراز ها بشو د.  ه باین

 ها هم بود د. ک یم که به خاطر آن نلوک  که داشت د که در مقام بیان این م 

 خواهد دیگر. دارد ول  در عدم بیان بودن هم دلی  م س: در مقام بیان بودن دلی  

 بودن را احراز  فرمایید یکف  برای این که به اطلاق عمسک  ک یم.  ج: همین که در مقام بیان

الجواب عن التقریب الأول أن  غایة ما یُعرف من الذوق المستکشف من الاخ ار أن  ب اء الشارع لم یکلن علل  بیلان »

ه شما بین دو جواب این انت ک« احکام الموضوعات المستحدثة الغری ة بالخصوص لکو ها أموراً مستغربة ع د العرف

گویید ما از دأب ائمه فهمیدیم که ائمه در صدد بیان احکام موضوعات غری ه و مست کره چیز را خلط کردید؛ شما م 

شود شود. آن که انتفاده م ها و از مؤیدی که گفتید انتفاده  م ا د بالمره. این از حالات آندر عصر خودشان   وده

شلان ب ر د، یک حدیث  را به خصوص برای امور مست کره بفرمای لد ایلن دأب این انت که بالخصوص بخواه د  ام

شلان   لوده،  له. بله این درنت انت. اما این که احکام آن موضوعات را در قالب عموم و اطلاقات هم دأب   وده،

ند، و خودشان ها برخصوص با عوجه به این که دین دین خالد انت و این احکام باید برای آی دگان هم به دنت آن

عان دارید که ب ابر روایاع  هست که فرموده به زودی ای خواهد آمد که احتیاج به همین کتبدا ست د که ازم ههم م 

را ائمه متمخر عقری اً امام هادی و امام حسلن  که این« احتفظوا کت کم نوف عحتاجون الیه»احتیاج پیدا خواهید کرد 

فرمود د بر این که بله شود این عمکید م بیشتر  ق  شده که چون دارد غی ت شروع م ها عسگری علیهم السلام از آن

آید که امام معصوم در بین شما حاضر  یست یع  ... پس ب ابراین این جور   وده که چون ایلن یک زمان دیگری م 
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با همین احادیث، با همین  برای متمخرین هم هست و ب اء شارع این انت که با همین روایات، احکام همگا   انت،

شان این   وده که حت  در قالب عمومات و اطلاقات عوا یم بگوییم دأبآیات م ارکات احکام را به مردم برنا  د  م 

شان این بوده شان، مثلاً به ذهنشان  ه همهایهای  که آن جا بود د عدههم  فرمای د. بله، فوقش این انت که آن آدم

 ک یم چرا در مقام بیان   اشد؟ مام در مقام بیان این باشد ول  ما که الان  گاه م که معلوم  یست ا

 س: وقت  قواعد کل  را ائمه جع  کرد د و...

هلا علوی حلالا آن موقع« المسلافر یقصلر»ج: قواعد کل  درنت انت، یک  از قواعد همین انت که فرموده چ ؟ 

بی یم المسافر ح رت فرموده دیگه. خلب المسلافر دیگله ، ما امروز م رودشان   وده که المسافر با هواپیما م ذهن

شان را به دنت آوردیم کله عقریب اول چ  بود؟ که ما دأبفرموده. این بیان اول را، فعلاً عقریب ثا   را کار  داریم. 

ایلن ه دنت آوردیلم شان را به دنت  یاوردیم که این چ ین انت. دأب  که ما بگوییم  ه ما دأباین چ ین انت. م 

انت که از امور غری ه مست کره بخواه د به خصوصه ا گشت روی آن بگذار د،  ام ب ر د، حکمش را بیان ک  د ایلن 

 شان   وده این معلوم  یست.   وده، این درنت اما در غالب عمومات و اطلاقات هم دأب

أن  ب اء الشلارع للم »ء به آن کردید این انت که که شما اعکا« أن  غایة ما یعرف من الذوق المستکشف من الأخ ار»

یع   عصریح ک  لد،  لام ب ر لد « بالخصوص»ها عل  بیان آن« یکن عل  بیان احکام الموضوعات المستحدثة الغری ة

و هلذا لایم لع علن الأخلذ »به خاطر این که آن موضوعات مستحدثه، امور مستغربه پلیش علرف بلوده « لکو ها»

و للو »اطلاقات در آن جای  که مقدمات حکمت عملام بشلود. « ف  ما اذا عمت مقدمات الحکمة»ال ته « بالاطلاقات

« أن  هذه الشریعة شریعةع خاللدة»مقدمات حکمت به ملاحظه این باشد که اگرچه احراز عمام بودن « کان احراز ذلک

خوانلت د بلرای شلان م بیا اتعوجه به این  کته که این شریعت شریعت پایدار و همیشگ  انت و این که با همین 

 شود که ما احراز بک یم که در مقام بیان اعفاقاً هست د. بک د این موجب م ها هم مطالب را بیان آی ده

 س: اصول عملیه...

 ج: بابا الله اک ر. اصول عملیه مال جای  انت که به اطلاقات چیزی  فهما ده باش د. 

 را هم اراده کرد د؟  هاک یم که اینس: ما از کجا احراز م 
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ها  ماز واجب بوده؟ بلرای بقیله  ملاز واجلب ج: برای این که شریعت خالد انت. پس ظاهر این انت که برای آن

 یست؟ برای بقیه روزه واجب  یست؟ برای بقیه جهاد واجب  یست، امر به معروف واجب  یسلت؟ ایلن دیلن دی ل  

  اشد. پس ب ابراین چون دین خالد انت و این احکام معلوم انت  ها واجب باشد برای بقیه واجب یست که برای آن

که حلال محمدٍ صل  الله علیه و آله و نلم حلالع ال  یوم القیامة و حرامه حرامع ال  یوم القیامة، پس بله چل  گفتله؟ 

ه در مقلام بیلان شود که ما احراز ک یم کلها باعث م معلوم انت با همین اطلاقات فرموده، با همین چیزها. پس این

 عوا د باشد. م 

ها خواهد بلرای آی لدهچون م « بملاحظة أن  هذه الشریعة شریعةع خالدة فن  ه یوجب ظهور حال المتکلم»فرماید: م 

ها  وشته، معلوم انت که پس در مقام  امه مرحوم امام قدس نره چون برای همه آی دههم باشد مثلاً الان این وصیت

های  که در زما   کله ایشلان فلوت شلد بلرای هملان زملان. بلله آن  ه این که فقط برای هم آنبیان انت دیگر. 

هلا بلله.  امه خصوص  که فلان خا ه را فلان کار ک ید، چ دعا  ماز برای من ق ا، یک چ د عا روزه دارم، اینوصیت

های نیان  و اجتماع  و اله  و وصیت ها در مقام بیان  یست که برای عالم بگوید که. اما آن جای  که دارد ایناین

 ویسد جا همه مخاطب او هست د، برای همیشه انت. پس در مقام بیان انت. کس  که کتاب م ک د، آنانلام  را م 

 ویسد برای.... مثلاً صاحب عروه کتاب را که بلرای زملان خلودش   وشلته. ک د، این کس  که کتاب م و م تشر م 

ن خودش که   وشته، شیخ طون   هایه را برای زمان خودش   وشته، م سوط را برای زمان صاحب شرایع برای زما

 ویسد پس در مقام بیلان انلت. اگلر قیلدی خودش   وشته که. چون معلوم انت این کتاب را برای همیشه دارد م 

ها شلاید ایلن جلوری ه اینآمد کها باشد که در ذهن شریفش م هکرد ولو این که این برای آی دداشت باید بیان م 

 انتفاده  ک  د از کلام من یا بک  د. 

حلال ؟؟ اما کس  که به او وصول  شد به خاطر این که عصر غی ت انت و اصول عملیه هلم بلرای او جعل  س:.... 

 ک د...شده این احراز  م 

ا دلی   داشته باشید، داریلم ها به هم ربط  دارد، صح ت نر این انت که اصول عملیه مال جای  انت که شمج: این

ر، وقت  م ک د که این در مقام بیان انت گوییم ظهور حال پیدا م م  گوید المسافر، پس وقت  گفلت المسلافر یقصل 

ی ک یم بگوییم  ماز قصر بر من واجب انت یا  ه؟ شلک دارم عوا یم برائت جارظهور حالش انت، ما دیگر بعداً  م 

 ید مگر من  گفتم المسافر یقص ر. گوک م، م برائت جاری م 
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 ک د؟ س: برائت از چ  جاری م 

ج: همان وقت  که شک ک  . حق  داری شک ک   چون ظهور حالش در این انت که در مقام بیان انت چون دیلن 

 خالد انت. 

 ا همین...گوی د مقام بیان عمام مرادش بوده، شمک  د. مشهور م س: انتاد این مقام بیان را دو عا عفسیر م 

 گوییم. ج: همین را م 

 فرماید در مقام بیان قاعدعاً و قا و اً که حالا ...س: آخو د م 

 ج: هیچ فرق  بین این دو عا کلام  یست. 

 س: آخه زمان مراد ما احراز...

شلان را ایفشلان را، وظخواهد به دنت همه ضابطه بده د بفهم د عکالیفج: عمام مراد او هم قا و اً ضابطةً یع   م 

 بفهم د. این دو عا ع ارت یک مراد انت، یک چیز مفاد آن انت. 

 ای...فرمایید، لفظ أم را به کار برده ولو به رحم اجارهها را عط یق م س:... همین

 ج: ربط   دارد آقای عزیز.

 ک د دیگر. س: حکم مادر را بیان م 

کم که ارضع کم، آن جا که فرموده بلله، قلرآن کله دیگله بهتلر از أمهاع»ج: الله اک ر، اگر آن جا هم قرآن که فرموده 

روایات انت، آن که قطعاً دین خالد انت و قا ون انان  همیشگ  انلام انت. آن جا که دیگلر معللوم انلت. آن 

 کافة انت، فرموده که برای کافه...

 این را خدا لحاظ کرده؟  شودگوید، به چه کس  مادر اطلاق م س:  ه، حرمت علیکم امهاعکم این را م 

شود آن را یا ج: ب ی ید خلط  شود بین م احث. یک مع ا این انت که امهات... اشکال اول انت که اصلاً أم شام  م 

شود، اگر شام   شود که هیچ ، اگر شلام  گوید آقا شام  هم م  ه؟ این یک مقام انت. اشکال دوم این  یست، م 

گوید ماء ق ول دارم به حسب لغت شام  آب خورد. مث  کلمه ماء م   وده به درد  م  شود چون در مقام بیانهم م 
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گوید الماء طاهرع در مقام بیان آن  یست. ولو لفظ ماء به حسب مع ای لغوی شلام  شود اما وقت  دارد م کره ماه م 

در مقام بیان حکم آن آب   وده عا رب انت غگوید الماء طاهرع چون مستشود اما مول  وقت  دارد م آب کره ماه م 

ک یم بگوید الماء طاهرع غیر آب  که در قمر انت. پس این اشکال دوم این انت که فرض مل این که اگر اراده  کرده 

شود اما اگر بله حسلب لغلت به حسب لغت مشکل   داریم، اگر به حسب لغت مشک  داشتیم که هیچ ، شام   م 

شلود، پلس انت که در مقام بیان  یست، پس ب ابراین مقدمات حکمت متلوفر  م  مشکل   داشتیم اشکال دوم این

گوی  در مقام بیان  یست؟ از  کجا فهمیدی گویید چرا م شود. حالا این جا جواب دارد. آهان م اطلاق درنت  م 

ین دأب را کشلف ک لد گوییم آن چیزی که عو انت اد کردی برای این که اگوید از دأبش. م در مقام بیان  یست؟ م 

غلط انت، آن چیزی که عو از روایات فهمیدی این انت که روایات خال  از ایلن انلت کله مسلائ  مسلتغربه را... 

کرد لد، موضلوعات مسلتغربه را گوییم این درنت انت اما این چقدر دلالت دارد؟ این دلاللت کله عصلریح  م م 

رود حکملش ایلن بگذار د بگوی د کس  که با هواپیملا مل داد د ا گشت روی آن خودشان موضوع حکم قرار  م 

رود حکمش این انت، چون هر ناعت مثلاً پا صد کیلومتر م گفت د. کس  که با نرعت را  م  این انت، این را بله،

در مقلام خوانلت د، ک یم اما این که اصلاً  م ها را بله ق ول داریم، این را کشف م ها مستغرب بوده آن موقع. اینآن

آور د روی ط یعت و در مقلام بیلان بر د، ول  حکم را م بیان این   وده که در قالب عمومات و اطلاقات که  ام م 

این هست د که این حکم مال این ط یعت انت، أین ما ثری، ف  طول عاریخ، حکم مال این ط یعت انت، مال المسافر 

گوییم بود د به قری ه این که دین خالد انت پس گویید؟ بلکه م کجا م انت، در مقام بیان این هم   ود د؟ این را از 

در  ظر گرفته گفته یقص ر. أین ما ثری، أین ما عحقلق، بله خواهد بگوید آقا یقص ر مال کیست؟ مال المسافر انت. م 

هم   ود د  له، بلکله  ای، به هر جوری، به هر شکل  در طول عاریخ. پس ب ابراین این که در مقام بیان اینهر ونیله

ها همین قرآن انت، همین روایات شان برای رنا دن دین به آی دهچون دین خالد انت و از آن طرف ونیله گفتاری

ک یم، ظاهر حال متکلم  که گوییم قطع صد درصد فلسف  پیدا م شود،  م شان این م انت پس ب ابراین ظاهر حال

همه بیان ک د و با همین قرآن یک قرآن جدید که ب ا  یست بیاید، با همین قرآن در مقام این انت که احکام را برای 

ملن شلهد »حالا شلما بگوییلد بله « من شهد الشهر»حکم وجوب صوم را به ک  آورده؟ « من شهد الشهر فلیصمه»

شان اصلاً که افقک  د ک  د، کسا   که در جاهای  ز دگ  م عوا یم به کسا   که در نی ری ز دگ  م ما  م « الشهر

من حکم را آوردم « من شهد»مگر من  گفتم « من شهد»گوید آقا شود، م فجر  دارد به خاطر این جهت شام   م 

 یست؟ خب هست. پس ب ابراین به این قری ه که دین خالد انت و ابزار بیلان « من شهد»مگر این « من شهد»روی 
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شود که ظهور حال پیدا ک د این شارع در این که بله این باعث م این دین خالد همین گفتارهای همین شارع انت، 

اش فهمیدیم ایلن انلت کله ایلن دا یم و از نیرهدر قالب عمومات و اطلاقات در مقام بیان هست فقط چیزی که م 

ک د، خودش ا گشت روی آن بگذارد و حکمش را بخواهد بیلان بک لد موضوعات مستغربه را عخصیص به ذکر  م 

فن  له یوجلب ظهلور حلال الملتکلم فل  بیلان حکلم جمیلع »فرماید که ک یم. خب م ه، این را فقط کشف م  کرد

لایقال لایحتم  بحسب قاعلدة »ها، ای که مستغربه بوده برای آن زما  حت  آن موضوعات مستحدثه« الموضوعات

لا «  ف  العموملات و الاطلاقلاتحساب الاحتمالات أن  جمیع الموضوعات الحدیثة یکون حکمها عل  وفق ما ورلدل

ک د اما یک های  که گفتید خب بد   ود، ظهور حال درنت م یقال این انت که درنت انت حالا شما عا این جا آن

اش این انت که ز ید پس لازمهای از آن طرف وجود دارد و آن این انت که این جور که شما دارید حرف م قری ه

که الان وجود دارد شما بیایید بگویید چ ؟ بیایید بگوییلد عملام موضلوعات مسلتحدثه  با این عمومات و اطلاقاع 

شود. الماء شود، عوی هر باب  که  گاه بک ید مشمول عمومات و اطلاقات آن باب م مشمول عمومات و اطلاقات م 

ن آب بیاور د بالا، این را ک ید هر چ  آب درنت بشود، از کرات دیگر بیاید، از صدها فرنخ زیر زمیطاهرع  گاه م 

ها زیر زمین بیایلد بیلرون همله فرمود آب ولو از فرن زهم باید بگویید پاک انت دیگر، ح رت آن وقت اگر م 

گویلد گویید... بلاز م گویید که چ ؟ م گفت د مگر چ ین چیزی ممکن انت، خب شما با این اطلاقات دارید م م 

داد یک چ ین چیزی بشود. یا این جوری که ها زیرزمین الان کس  احتمال  م خالان معدن آمده فرن« المعدن کذا»

ها آور د و فلان، همه این موضوعات مستحدثه وو... همه اینرو د پایین  فت در م الان چ دین کیلومتر زمین را م 

ل  بعید انلت عملام ایلن ها انت. و حال این که خیعوا ید بگویید احکامش همینرا شما با اطلاقات و عمومات م 

شلان های  باشد که معاصره با ائمه بود د، با آن موضوعات معاصره هم احکامشان همانموضوعات مستحدثه احکام

ها ها حکمش یک  باشد، این مسافرتها با آن آبها حکمش یک  باشد، این آبها با آن معدنیک  انت. این معدن

هلا ها حکملش یکل  باشلد ووو... همله اینها با آن  ظر کردن ظر کردن ها حکمش یک  باشد، اینبا آن مسافرت

ها حکمش یک  باشد. یلک حلرف زوری انلت، شود گفت که همه اینگوید  م شود گفت؟ حساب احتمالا م م 

لا یقال لا یحتم  بحسب قاعدة حسلاب الاحتملالات أن  جمیلع »فرماید که گویید؟ م حساب احتمالات را چرا م 

ضوعات الحدیثة یکون حکمها عل  وفلق آن چله کله وارد شلده انلت در عموملات و اطلاقلات، بله حسلب المو

های... پس یک علم اجمال  داریم که بع   از این عمومات مراد  یست، بع   از این اطلاقات مراد  یسلت. حساب

ا به حسب حساب احتملالات آیوقت  علم اجمال  پیدا کردیم که  یست این حساب احتمالات هم برای این انت که 
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هلا یلک جلور شان باشد؟ همله آدمها یک جور خطشود مثلاً یک صفحه کس  برود پ   خط ب ویسد، همه آدمم 

هایشلان یلک جلور باشلد، همله شان باشد؟ عوی عالم خارج و واقعیت ایلن جلوری  یسلت کله همله خطصدای

بی یم ایلن مین جور که ملا در ز لدگ  علادی مل شان یک جور باشد. ههایشان یک جور باشد، همه بیا اتصوت

 شود. هایشان مث  هم باشد، مث  آن معاصرین باشد کمن   م شود، این که همه این چیزها هم حکم م 

شود چه بُعدی دارد همه  وع م « فن  ه یقال م افاً ال  عدم بُعد ذلک ف   فسه»لا یقال چ ین حرف  را. « فن  ه یقال»

ن الممکن أن یکون صدق ما ورد ف  العمومات و الاطلاقات من الع اوین دخلیلاً فل  عرعلب الحکلم إن  م»عوی آن. 

الله بلرای فلردا. و خواهد اگر بخواهد حق مطلب اداء بشود جا بیفتد، ان شلاءاین یک خرده عوضیح م « الوارد فیها

 صل  الله عل  محمد و آله. 

 

 17جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

وم بود که گفتیم برای م اقشه دوم دو عقریب وجود دارد. عقریب اول این بلود کله ملا از اقشه داز م  بحث در جواب

شان این  یست که موضوعات مسلتحدثه روش و دیدن ائمه علیهم السلام به دنت آوردیم که ائمه علیهم السلام ب ای

شان بر این  یسلت فللذا ب ای، این بک  د غری ه مست کره ع د العرف را موضوع بحث قرار بده د و احکامش را بیان

بی یم روایات خال  از بیان احکام این چ ین موضوعاع  انت در فقه. بله در مث  ملاحم و یک چیزهلای خلاص م 

شان آن چیزهای آن جوری را بیان فرمود د، اما در فقه  که امر رای  و عموم  انت  ه، آن برای خواص از اصحاب

    وده.شان بر این جا ب ای

آوریم که پلس آن بزرگلواران در مقلام بیلان مطلقلات هلم در مقلام بیلان از این ب ا و ذوق مستکشف به دنت م 

موضوعات مستحدثه مستغربه مست کره ع د العرف  یست د، و وقت    ود د پس اولین مقدمه از مقدمات حکملت کله 

املام صلادق « الماء طلاهرع»ه فرموده جای  کیم آن عوا یم بگویشرط عحقق اطلاق انت عحقق پیدا  خواهد کرد،  م 
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آمد و مست کر و های  که اصلاً به ذهن کس  آن زمان  م ها حت  آبمثلاً در مقام بیان حکم همه آب نلام الله علیه،

ک  د، آب آزمایشگاه . یا آب  ک  د و آب درنت م مستغرب بود مث  آب  که در آزمایشگاه اجزای آن را عرکیب م 

آمد چ ین چیزی ممکن باشد یا بشود، آور د بیرون، عوی ذهن کس   م کیلومترها از اعماق زمین مثلاً م  از که مثلاً

آمد. پس ها عوی ذهن کس  چ ین چیزهای   م یا آب  که از کرات دیگر مثلاً برو د کرات دیگر، در کرات دیگر، این

که ایشان صلوات الله علیه در مقام بیان حکم همه اقسام ک یم  احراز عوا یم م « الماء طاهرع»امام صادق وقت  فرمود 

شود مرادشان ها را خارج ک  د معلوم م ا د به این که اینا د و چون عقیید  فرمودهها هم بودهماء حت  این جور قسم

ک  د. یلا ان م را بی د حکمشها را دار ها مورد عوجه بوده، در اذهان بوده همانهای  که آن موقعبوده.  ه، همان آب

و امثال ذلک که حکم را روی أم برد د اصلاً ام  که به وانطه علقیح « امهات  سائکم»آن جای  که فرموده انت که 

که حلرام انلت بلر « امهات  سائکم»فرمای د امر مستغرب مست عد مست کری بوده. وقت  م  پیدا شده باشد این یک

ها هلم لغتلاً بشلود. یلک وقلت  ابراین این که عازه بگوییم أم شام  اینوده؟ ب ظر ب شما، حت  این جور أم هم مورد

شلود خلب له انت. اگر بگوییم لغتلاً شلام  م شود که هیچ ، اصلاً بیرون از موضوعگوییم اصلاً لغتاً شام   م م 

فهمیم در شلان مل از روش؟  ه. له هم بودهله  یست اما آیا متکلم در مقام بیان این قسم از موضوعخارج از موضوع

 ها  یست د. این اشکال بود. لهمقام بیان این قسم از موضوع

فهمیم این انت که موضوعات مستغربه را عخصلیص بله جواب  که داده شد این بود که آن چه که از دیدن ائمه ما م 

شان   وده ا این که دیدنده. امین   وذکر ک د، ا گشت روی آن بگذار د، حکم آن را به خصوص بخواهد بیان بک  د، ا

خوانلت د حت  در قالب عموم و اطلاق بدون ذکر خصوص افراد مست کره، حالت در قالب عموم و اطللاق هلم  م 

شود بلکه قری ه داریم که بگوییم در اطلاقات و عموملات، شان فهمیده  م ها را بیان ک  د. این از آن دیدناحکام آن

گوییم دین خالد انت و فرض هم این انت که برای دیلن خاللد چرا؟ برای این که م ود د. ا هم بهدر مقام بیان آن

ک  د و راه  جزو همین بیا اع  که در قرآن و ن ت فرمود د که  دار لد کله. پلس ب لابراین دار د احکام را بیان م 

زمان اولاً احتیاج  داشت د، اد آن ون افرشان در کتاب و ن ت  اظر انت به عمام، بله خصوصاً ذکر  فرمود د چبیا ات

شده اما در قالب عمومات و اطلاقات گفتن گوید و باعث ع فرشان از دین م گفت د آقا چه م ثا یاً مستغرب بوده م 

 هیچ م ع  در آن  یست، هیچ وجه  در آن  یست که بگوییم  ه. عا این جا عث یت کردیم که در مقام بیان بود. 
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اهد بگوید که حالا شما این جوری کار را درنت کردید ول  از آن طرف هم وقتل  ملا خوم  لایقالدر مقاب  یک 

آید به حساب احتمالات که عمام این موضوعات مستحدثه مست کره آن ک یم خب خیل  مست عد به  ظر م حساب م 

وضوعاع  که در آن ازم ه همان مشد با شان مساوی باشد و برابر باها احکامزمان که در ازم ه بعد پیدا شده همه این

ها احکامش ها، و اگر ما بتوا یم به اطلاقات و عمومات عمسک ک یم مع ایش این انت که همه اینگفته شده. همه این

ها انت دیگه. ما بگوییم مثلاً امهات  سائکم مطلق انت، این امهاع  هم که ص اع  هم هسلت د ملثلاً شلام  مث  آن

شود، این مصادیق  وپیدا را های جدید را شام  م ها ولو این آبفرموده انت همه آب هرع کهماء طاانت، بگوییم ال

شود ووو... حکمش این انت، این معادن جدید را هم شام  م  شود. اگر بگوییم معادن که فرموده مثلاًهم شام  م 

ها هم ا حکمش یک  باشد، هم قدیم هاین که همهآید همه این موارد را بخواهیم بگوییم، خب این مست عد به  ظر م 

 ها. حدیث 

هلا ، چه انت کاری دارد که همه اینده د جواب حق  انت؛ این انت که چه انت عادی داردخب جواب اول  که م 

حکمش یک  باشد؟ این فلا وجه لهذا الانت عاد. حساب احتمالات همین طور بله زبلان آوردن کله کلار را درنلت 

شود؟ بله حساب احتمالات در یک جاهلای  مالاع  انت آخه که به حساب احتمالات  م اب احتچه حس ک د، م 

شان یک جور باشد. شود کتابت خطها  م هست که یع   به حسب عجربه برای ما ثابت شده که فهمیدیم که همه آدم

ها مث  هم باشلد، مهای همه آدها قیافر... یشود که مثلاً دو  فشان معمولاً یک جور  یست،  ادراً م ها صوتهمه آدم

گوی لد ها واقعاً. حت  این شیارهای  که در دنت ا سان هست، در ا گشت ا سان هست که م خیل  عجیب انت این

 گاری. هیچ بشری عا امروز این شیارهایش مث  هم  یست فلذا قرآن فرملوده عرین علامت انت؛ ا گشتاین مطمئن

ها را هم فراموش  کردیم، این یک  از اعجازات قرآن انت که ما این (4قیامت/) «سلوِّیل بل ا لهُألنْ  ُ عللىقاد رینل  بللى»

ک د. میلیاردهلا ا سلان آمد لد و رفت لد و ها را دوباره خلق خواهیم کرد که هر آدم  با آدم دیگری عفاوت م همین

و هم چ ین مال چشم که « رین عل  أن  سوی ب ا هقاد»ا گر و مک د با همدیها فرق م این ها،خواه د آمد، همه این

هایش مثل  ها، هیچ کس  چشلمک  د عوی فرودگاه گاری م گوی د این باز بالاعر از آن انت که الان چشماخیراً م 

هم  یست یع   یک خصوصیاع  دارد که در آن  یست، در آن  یست در آن  یست در آن  یسلت. خلب ایلن جاهلا 

هلایش یلک حکلم داشلته باشلد، همله های آن زمان و این زمان و همه کرات آبکه همه آبا این انت امدرنت 

شان یک  باشد. هرچه انمش معدن انت حکمش شان ام انت به حسب لغت، فرض ک ید همه حکمهای  که انمآن
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وده؛ آلومی یوم وقع     آن مها چه اشکال  دارد. هر چه فلز انت حکمش یک  باشد، حالا یک فلزهاییک  باشد، این

شود این حرف   وده، ول  حکم برود روی فلز این چه اشکال  دارد؟ پس ب ابراین اولاً این که حساب احتمالات  م 

  ادرنت  انت. ثا یاً...

دیروز عوی یک ط قه اشکال لایقال فرمودید علم اجمال  داریم، عوی کتاب   ود شما هم در خارج این فرمودید  س:

 ها....این انت که بع   از اینجمال  علم ا که

 آید...ج: آره، چون با حساب احتمالات جور در  م 

 آید به حساب احتمالات.س: آخه علم  م 

 ج: چرا علم انت، حساب احتمالات علم انت. 

 زدیم واقعاً احتمالش ... ول  علم  یست. س: اگر علم دارد هر کدام را دنت م 

 آورد براناس حساب احتمالات ریاض  انت. ود .... اصلاً عواعر هم که علم م  یق بشلات عطج: اگر حساب احتما

 خواهید بفرمایید علم اجمال  این  یست چون حساب احتمالات این جوری  گفته.س: شما این جا م 

 یم همه دام  تیم کهشود عا برای ما علم بیاورد، این جوری شد دیگر، گفج: بله، حساب احتمالات این جا پیاده  م 

شود، پس حالا که همه  شد پس این اطلاقات در همه مطابق با واقلع  یسلت، همله ملراد در آن  شلده، چلون  م 

 شود همه یک جور باشد. این اشکال بود.  م 

شود این بود که ب ی ید گاه  مصلحت در خود آن ع وا   انلت کله در دلیل  مطللق قلرار جواب دوم  که داده م 

شود. خود این کله دو فرماید باید وفا ک ید، عقد یع   پیما   که بین دو  فر بسته م عقد را م « عقودوا بالاف»ه، گرفت

ک د که باید پای آن ایسلتاد،  لامردی انلت آدم پیملان  فر با هم قرار گذاشت د، پیمان بست د، این خودش اقت اء م 

خب حلالا عان بایستید. که اگر پیما   بست  پای پیمانکرده  م واجبب  دد بعد زیر آن بز د، اخلاقاً بد انت، شارع ه

های  باشد که  وپیدا انت مث  این عقد چه عقد بیع باشد، چه اجاره باشد، چه باشد که آن موقع بوده، چه یک پیمان

شوی که تعهد بشما م دهم کهگوید من هر ماه این قدر به شما م گذار م عقد عممین که ما هر ماه در برج به شما بیمه

اگر بر من مشکل  پیش آمد شما مشک  من را رفع ک ید، حالا کلاً رفع ک د یا مقداری از آن را؛ ط ق قلراردادی کله 
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گویلد. ب د د. خسارع  وارد شد ج ران بک  ، فوت شدم مثلاً به بازما دگا م حقوق بده ، با آن شلرایط  کله م م 

حل  انت برای ایلن های بعد بشر فکر کرده یک راه در زمانل  حالاوده. وخب این یک چیزی انت که آن زمان   

که قسمت  از مشکلات بشر ح  بشود. خب چه اشکال  دارد؟ چون عمام ملاک همین ع وان عقد و پیملان بسلتن و 

بله هلر قرارداد بستن انت خب فلذا انت که هیچ اشکال   دارد، هیچ انت عادی  دارد که این قرارداد هر جلا بلود 

ها انت عادی پس ب ابراین چون اینک د. های  که بعد پیدا م های  که ق لاً بوده، چه شک شک  ود، چه به آنشکل  ب

پس د د، ق ول دار د این جور ع اوین فرق  در آن  یست پس به این جلور مطلقلات فهم د، م  دارد و عقلاء هم م 

 ..یقال..فرمای د لاعمسک کردن م ع   خواهد داشت. م 

 س: ....

 خواهید یقال بفرمایید. لا یقال. ج: لا یقال دیگه. شما م 

لا یحتم  بحسب قاعدة حساب الاحتمالات أن  جمیع الموضوعات الحدیثة یکون حکمها علل  وفلق ملا ورد فل  »

هلا مله اینشود به حسب قاعده احتمالات این که همه موضوعات  وپیلدا، هاحتمال داده  م « العمومات و اطلاقات

شود علم پیدا اش  م موضوعاع  باشد که وارد شده در عمومات و اطلاقات. پس چون همه شان بر وفق همانمحک

ک یم که خیل  از این عمومات و اطلاقات به  حو علم اجمال  مراد  یست د افراد  وپیدا در آن، این علم بلرای ملا م 

  هم باشد. پس حالا کدام انت؟ قهلراً ایلن اطلاقلات و شود مثش  م اچون همه شود به  حو علم اجمال ،پیدا م 

ها مراد  یست که این افراد را هلم شلام  بشلود. ها اطلاق از آندا یم خیل  از اینافت د چون م عمومات از کار م 

ال معدن اش م فها یکدا یم همه این افراد  وپیدا عل  اختلاعوا یم دنت بگذاریم بگوییم کدام، ول  چون م ال ته  م 

اش ملال ها یکل اش مال چیه، همه ایناش مال چیه، یک یک  اش مال ام انت،اش مال آب انت، یک انت، یک 

علوا یم بگلوییم پلس شان این انلت. ایلن را  م ها حکمنفر انت، یک  مال چیزهای دیگر انت، بگوییم همه این

ک یم که بع   از ایلن شود. پس علم اجمال  پیدا م    م دا شامد  وپیها  س ت به افرافهمیم بع   از این مطلقم 

ها خلاف... یع   اطلاق  دارد. وقت  اطمی ان پیدا کردیم یا علم پیدا کردیم کله اطللاق  لدارد پلس ها و عموممطلق

 یم. عمسک کوا یم عافتد چون مشخص  یست برای ما کدام انت که اطلاق  دارد، به هیچ کدام  م شان از کار م همه

علاوه بر این که بُعدی  دارد که « م افاً ال  عدم بُعد ذلک ف   فسه»چ ؟ « فن  ه یقال ف  جوابکم»این حرف را  زن، 

إن  ملن الممکلن أن یکلون صلدق ملا ورد فل  »شان مث  هم باشد، چه بُعدی دارد؟ علاوه بر این ها حکمهمه این
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ممکن انت که خود صدق و عط یق ع لاوی   کله وارد « ب الحکمف  عرعخیلاً العمومات و الاطلاقات من الع اوین د

را « ملا»ک لد دیگلر، ملا از اول دیگله آن بیان آن ماء را م « من الع اوین»شده انت در عمومات و اطلاقات این 

ین خود ا ع اوین مع ا کردیم. ممکن انت این که صدق و عط یق ع اوی   که وارد شده انت در عمومات و اطلاقات،

این ع اوین دخی  باشد و علت باشد در عرعب حکم  که وارد شده در آن اطلاقات و عمومات. اصلاً خود این  صدق

چون عقد انت، چون پیمان انت،  ه یک مصلحت دیگری، چون اصلاً پیمان ع وان دخی  انت. چون وعده هست، 

بر آن هم صادق انلت، بلر آن هلم  ق انت،هم صادانت، عقد انت، شما عقد بست ، خود این عقد بودن که بر این 

های  که آن زمان بوده صادق انت. چون دو عا آدم یا دو عا ملت یا دو عا دولت آمد د پیملا   را صادق انت، بر آن

انت یا عمومات، ب ابراین بلر ایلن کله جملع « افوا بالعقود»یک  از مطلقات « اوفوا»فرمای د با هم برقرار کرد د م 

شود عمومات، اگر بگوییم جمع معل  به الف و لام هم از بلاب اطللاق انلت،  له عموم باشد م و لام ه الف معل  ب

 شود مطلقا. عموم انت، حکم م 

 س: ...

 ش وم. هایم ن گین انت گاه  مطلب را درنت  م ج: من مث  این که یک کم  گوش

 س: ... غال اً...

ای ما داریم که هر چیلزی شود. چون یک قاعدهرنت م قات دبه اطلاج:  ه وقت  ممکن شد، پس راه برای عمسک 

عوا د عمسک ک د، آیا لازم انت کله ملا احلراز علدم که.... یک چیزی اث ات شد که مستحی  به اطلاق و دلی   م 

له انلتحا انتحاله ک یم و امکان بک یم عا بتوا یم به دلی  عمسک ک یم؟ یا همین که احتمالش را دادیم که ممکن انت،

عوا یم به اطلاقات دلی  عمسک ک یم؟ در م احث ظهورات و الفاظ گفته شده همین مقداری کله ی ما ثابت  شد م برا

امکان... یع   انتحاله برایت ثابت  شد و امکان احتمالش را دادی، همان که ابن نی ا هم از او  قل  شلده، شلیخ در 

عوا یم بک یم. حالا این جلا هلم هملین به اطلاقات م عمسک  ن دیگهای« فذره ف  بقعة الامکان»رنائ  هم فرموده 

دهیم خود این ع اوین در  ظر شارع علت آن حکم  باشد که کرده،  ه املور أخلر، جور انت. همین که احتمال م 

 ک یم. عمسک  م  همین کاف  انت که بگوییم با اطلاق

 س: ....
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ه عقدع  ه بما أ  ه مشیرع ال  ش ءٍ آخر، بله عقد بما هو عقدع، ما أ  عقد ب گوییمج: از موضوعیتش که دنت بر داشتیم. م 

 مع ای موضوعیتش یع   همین. 

خود صدق ع وان عقد، این فاء عفریع انت یع   حالا که این جلوری شلد کله آن کله « فیکون صدق ع وان العقد»

« اوفوا بالعقود»ر شما گفتید یا اگ «قلای أو العقد الع»باشد صدق ع وان عقد دخی  انت صدق ع اوین انت پس م 

ا صراف به عقود عقلای  دارد، عقول من درآوردی که یک  فر خودش برای خودش یک عقدی بسازد  ه، عقودی که 

شود حت  عقودی که من در عقلای  انت. این اشاره انت به آن م  ای  که آیا اوفوا بالعقود مطلق عقود را شام  م 

خواه د، یا  ه، عقود عقلای ؟ حالا عقلای  آن دو  فر یک عقدی را ناخت د و م  خودش، ر برایآوردی باشد یک  ف

فیکون صدق ع وان العقد »که شد چه عقلای آن زمان، چه عقلای بعد، چه عقلای بعد. این اشاره به دو عا م  ا انت. 

عب حکم  که وجوب وفاء باشد. در عر ی  انتعقد عممین اجتماع ، این دخ« أو العقد العقلای  عل  عقد التممین مثلاً

ب ابراین با این بیا   کله گفتلیم و « و هو وجوب الوفاء فیرعفع بذلک انت عاد مطابقة حکم جمیع علک الموضوعات»

د همه چیزها یک این امکا   که گفتیم که خود این ع وان دخی  انت،  ه مصالح و مفاند دیگری که شما بگویید بعی

ه باش د.  ه، مصالح و مفاند ملاکش  یسلت، مللاک جور مصلحت داشته باش د، یا همه چیزها یک جور مفسده داشت

های  انت که در دلی  اخذ شده، که  امش عقد هست. چون  امش عقد انت، قرارداد انت، پیمان صدق همین ع وان

 به خاطر این انت. « ف به»گویم انت دارم م 

 ..س: .

عوا د اشلکال پیلدا  ک لد، ک د، م دهیم که این جور باشد پس اطلاق اشکال پیدا  م  ه، چون این احتمال را م ج: 

عوا یم بک یم. همان حرف  کله در جملع بلین حکلم وقت  عوا ست اشکال پیدا  ک د گفتیم دیگر عمسک به اطلاق م 

گوید آقا همین که این ش هات ابن ق ه قاب  جواب هسلت شود. م ظاهری و واقع  در رنائ  و غیر رنائ  گفته م 

گوید خ ر الواحد حجةع اشکال  ای که م شود جواب داد، امکان جواب دارد، چون امکان جواب دارد پس ادلهو م 

گوییم دا یم چه جوری انت، ول  م  دارد به آن اخذ بک یم چون امکان دارد، امکا ش را ح  کردیم حالا ولو ما  م 

شکال   دارد، انتحاله  دارد، اشکالات ابن ق ه مردود انت، پس امکا ش را که درنت کردیم به اطلاقلات عمسلک ا

گوییم وقت  که این امکان داشت که خود این ع اوین شلاید دخیل  باشلد پلیش ک یم. این جا هم همین جور؛ م م 
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شود کله شلما جللوی ملا را اب  عط یق  م شارع پس اخذ به اطلاق دیگر اشکال   دارد، دیگر حساب احتمالات ق

 خواهید بگیرید. م 

 خواهیم بگوییم، اگر امکان  داشته باشدکه اصلاً...س: .... یک چیزی علاوه بر امکان م 

 ج: آن را که گفتیم. 

 ک د. خواهیم بگویم این جواب به ع های  کار را ح   م س: م 

حال این انت که در مقام بیان انت، عقییلد هلم  ر انت، چون ظاهرج: آن را که گفتیم. گفتیم مقدمات حکمت متوف

 کرده، هم در مقام بیان انت، عقیید هم که  کرده، ا صراف  هم که  یست، قری ه برخلاف  هم که  یست، پلس اطللاق 

خواهم جلوی پای شما بی دازم  شلود، گفتلیم آن چیله؟ گفلت حسلاب گیرد. شما آمدی گفت  من یک قری ه م م 

دهیم پلس ها را م گیرد. چون این جوابگوییم آقا جلوی امکان را  م حتمالات انت، حساب احتمالات دارد م ا

شود که جواب دادیم. الان جواب دادیم گفتیم یک قری ه عقل ...  توا ست د جلوی ما بی دازید، مث  ش هات ابن ق ه م 

ک ید. چه اشکال  دارد همه موضوعات حکمش که شما م خودی انت آقا اولاً حساب احتمالات که یک انت عاد ب 

ها باشد، یع   هر ن خ  یک مصلحت واحده در عمام افرادش مث  هم واحد باشد؟ یک مصلحت واحده در همه این

گوییم ممکن انت در  ظر شلارع هملین ع لاوین ملمخوذه در ادلله و در باشد. اشکال   دارد. دو؛ علاوه بر این م 

مات همین دخی  در حکم بشود، همین. چون همین دخی  حکم بشود، این ع وان که الان هم صادق اطلاقات و عمو

ک یم، همین هم دخی  انت. خب حکمش هم حالا هست، ک ید، فرض صدق آن را که داریم م انت فرض دارید م 

 از بین رفت. خوانتید جلوی پای ما بی دازید ای که شما م همین که این احتمال آمد پس جلوی قری ه

یلا  شلان عقلد هسلت ددیگر انت عاد  دارد چلون همه« مطابقة حکم جمیع علک الموضوعاتفیرعفع بذلک انت عاد »

هملین معلدن بلودن شان معدن هست د. گفته ف  المعلدن خمسع،شان بیع هست د، یا همهشان صلح هست د، یا همههمه

خب این هم نفر انت، نفر با هواپیما هلم « السفر یوجب القصر»باعث شده که ... این هم معدن انت. فرموده مثلاً 

 نفر انت، و هکذا و هکذا. 

 عم بال س ة ال  بعض الموضوعات الت  لا ع درج عحت الع اوین الواردة ف  الخطابات الشرعیة مث  م دأ وقت فری ة »

ع لم یکن بصدد بیان حکمها لو لأج  أ  ها الص ح و الصوم ف  ما لایکون فیه فجرع من الامک ة یمکن أن یقال بمن  الشار
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بله یک جا را ق ول داریم که عمسک به آن اطلاقلات و « أمورع غیر مم ونة للسامعین آن ذک و لم یکن مورداً لإبتلاه

آید. آن کجانت؟ آن جای  انلت کله آن موضلوع های  که دادیم آن جا  م عوا یم بک یم چون این جوابها  م این

ن مع ا،  و مورد ابتلاء واقع شده؛ ولو  وپیدا خودش  یست ول   و مورد ابتلاء واقع شده انت مث  جاهای   وپیدا به ای

شود چون در صلات فجر فرموده وقت  فجر شد  ماز بخوان، این جا فجلر ها داخ  ادله  م که فجر  دار د، خب این

ت بپلذیریم کله بلله حکملش را از اطلاقلات و شود. این جور جاها ممکن ان دارد که بگوییم ع وان شام  آن م 

عوا د به اطلاقات و عمومات این جا حکمش را در بیاورد، حالا باید فقیله چله عوا یم بفهمیم، فقیه  م عمومات  م 

 عوا د چیزی به دنت بیاورد. های دیگری را باید برود. از اطلاقات و عمومات  م کار بک د؟ خب راه

ها عحت ع اوین وارده در خطابلات شلرعیه مثل  شود آنة به بعض موضوعاع  که م درج  م فرماید:  عم بال س م 

ای که لایکون فیه فجرع من الامک ه، فجر آن م دأ وقت فری ه ص ح و م دأ صوم و امساک. این که در مواردی و امک ه

ما لد و چلون ید ضلیاء بلاق  م رود، با غروب خورشلجاها  دار د به خاطر این که  ور خورشید بالمره از بین  م 

 ک د اصلاً. شود در مردم، فجری عحقق پیدا  م فاصله کم انت دو مرع ه که بخواهد ص ح بشود فجری پیدا  م 

 رود..س: ... عحت عمومات دیگری م 

 فجر.  شود، چون در این امک ه گفتهای که م دأ را در این امک ه روشن کرده روشن  م ج: بله، م دأ را از ادله

 س: ... حکم  یست دیگر. 

هایشلان فرمود لد های دیگر بگوییم. مثلاً فقهاء بع  ج: اما، حالا آن جا باید بگوییم  ماز از ک  بخوان؟ باید از راه

ها فرمود د  ه باید مهاجرت بک د. شود به آن جا حساب بک د. بع  اقرب امک ه را به خودش ب ی د از ک  شروع م 

ها ملثلاً ایلن پس ب ابراین باید حساب بک د که اگر... یا بع ل « الصلاة لاعسقط بحالٍ»یگری انت. آن دیگر چیز د

گوی د؛ حساب بک د که اگر این جا یک جای متعارف  بود که اقرب جاهای  که با این جا متعلارف انلت جوری م 

اقرب جاهای به این جا، یا ک  باید  شد، اگر مث  مثلاً جاهای  بود،شد؟ مثلاً ناعت چ د ص ح م ک  وقت ص ح م 

ها هم همین جور بک  د. دیگر حالا در فقه در آن ا واع باید ب ی یم که گیری و امساک ک  د؟ اینآن جا شروع به روزه

عوا د بیاورد برای این چیزها یا  ه، این دیگر وابسته به انت  اط فقیه و اقامه حجلت ای م دلیل  فقیه دلی  قا ع ک  ده

دهد که اگر اقامه حجت برای او شد که بایلد مقایسله بلا آن فتوای  انت که بین خودش و خدای متعال دارد م  بر
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شود، این جا هم درنت انت ما فجر  داریم ولل  بایلد از ها مثلاً ناعت پ   شروع م اقرب موارد بک د بگوید آن

هلا بایلد مهلاجرت گوی لد اینع   بزرگان دیگر م پ   شروع ک یم این جوری بگوید. یا  ه، مث  آقای میلا   و ب

اش این انت صهبک  د. برو د به جای دیگری که بتوا  د عکالیف را ا جام بده د. آن دیگر... پس این جور موارد خلا

شود اما در عقد عممین خب عقد عممین عقد انت، بله او گفتله دیگر. این جور موارد چون م درج عحت آن دلی   م 

شود اگر ما بگوییم اح  الله بیع در مقام بیلان بالعقود. یا بیع زما   خب بیع انت، مشمول اح  الله ال یع مثلاً م اوفوا 

انت. که مح  کلام انت که اح  الله ال یع عوی قرآن در مقام بیان باشد. این اح  الله ال یع که در قلرآن هسلت ایلن 

شلود... آقلا ایلن در مقام بیان انت خیل  خب این بیع زما   هم م  ول  اگر گفتیممعلوم  یست در مقام بیان باشد. 

شود به آقای زید، همیشه فروردین مال آقای زیلد انلت. اردی هشلت هت  یا این ط قه هت  در فروردین فروخته م 

زملان  شود. بیلعمال آقای عمرو انت، خرداد مال آقای بکر انت، این یک بیع  انت که در د یا الان دارد رای  م 

انت یع   این متاع در این زمان مال شما،  ه اجاره،  ه مث  فروختن انلت. در ایلن زملان اصللاً ایلن خا له ملال 

شود مال شما. اما فقط عوی یک برج، شوید م افعش هم م شمانت، قهراً م افعش هم به د  ال این که مالک عین م 

شود؟ چه اشکال  دارد این هم شام  اح  ح  الله ال یع آیا م یا شش ماه، هرچه زمان را قرار داد د. این هم شام  ا

 شود. چون ع وان صادق انت، بیع انت. الله ال یع م 

 شود؟س: حاج آقا شریعت خالده چه جوری با این جمع م 

 نازد. ج: م افاع  با شریعت... اعفاقاً با شریعت خالده م 

 ر این که فجر  دار د...ها که آمد د به خاطس:  ه، این صلات فجر و این

ج: خالد انت، خب با ادله دیگر حکمش را بیان کرده که چه کار کلن. حلالا شلاید هملان را از املام صلادق هلم 

 فرمود د هاجروا. شاید حکمش همین باشد. پرنیدیم م م 

 خواهد...س: ایشان م 

فرمود اقرب موارد را حسلاب   د، یا  ه م فرمود مهاجرت کپرنیدیم شاید م ج: بله دیگه، یا از امام صادق هم م 

 ها. بک ید مث  آن

 س:  گفت د که. 
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 گوی د دیگه. ک  د م ج: خب  فرمود د که فقهاء دار د انت  اط م 

عوا ستیم بز یم که آیلا ایلن در مقلام بیلان س: ... اص  همان عردید ما همین بود دیگر، همین حرف را آن جا هم م 

 فهمیدیم. گفتیم در مقام بیان  یست با ادله دیگری م آن جا هم م  هست،  س ت به عمومات

ها مطلق انت، حالا که مطللق انلت گفت اینعوا یم بگذریم. آن بیا ات م ج: بابا وقت  که هست ما از واقعیت  م 

های بعد مرع هعوا   بروی نراغ جاهای دیگر که در عوا   بروی نراغ اصول عملیه،  م باید به آن عمسک ک    م 

 شود. انت. فرض این انت که اطلاق درنت م 

 س: شما در مقام بیان بودن را با شریعت خالده ثابت کردید، غیر از این انت مگر؟ 

گوی د، خب ظاهر حال انت دیگه، ظاهر حال امام صادق که دارد ج: بله، چون احکام واقع  را دار د برای همه م 

گوی د، احکام شریعت را برای همه دار لد بیلان ن انت، این انت که برای همه دار د م فرماید حکم این ش ء ایم 

در مدی ه هست د، در زملان پیغم لر یع   من شهد الشهر مما « و من شهد الشهر فلیصمه»فرماید ک  د. قرآن که م م 

شل وید و مشلافه قلرآن را م کتب علیکم یع   عل  شمای  که الان دارید « کتب علیکم الصیام»هست د؟ این انت؟ 

 ها مث  کتاب ؟؟/ انت. هستید؟ خب معلوم انت این

 گوید...ک یم، طرف مقاب  م س: مقدمات حکمت ایشان را گفت به ونیله شریعت خالده عازه احراز م 

ز لد ک یم، ظهور حال انت، ظهور حال حجت انت، ظاهر حالش این انت که دارد حرفل  م احراز قطع   م ج: 

 رای همگان و در مقام بیان انت. ب

 س: چرا؟ چون شریعت...

ج: اصلاً ما اطلاقات.. همه اطلاقات از ظهور حال متکلم انت. اطلاقات ظهور حال متکلم انت کله در مقلام بیلان 

 فرماید هر جا شکها انت. آقای آخو د م حرف آقای آخو د که بالاعر از این حرف گوییم،انت. این را عازه ما م 

کردی متکلم در مقام بیان هست یا  یست، اص  این انت که در مقام بیان انت. اص  عقلای  انت. اگر روی مسلک 

گوید هر جا شک کردی گوی ده در مقام بیان هسلت عر انت. آخو د م آخو د حرف بز یم که ح  ش هه خیل  آنان

که در مقام بیان  یست. خب ط ق مسلک ایشلان  یا  ه، اص  این انت که در مقام بیان انت، خلافش باید ثابت شود
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گوی لد چ لین اصل  ای که م هم مرحوم امام قدس نلره م بله، که این مسلک مسلک خیل  از اصولیون انت. عده

عقلای   داریم. اص  آن که ما داریم این انت که ظهور حال اگر پیدا کرد که در مقام بیان انلت. ایلن ظهلور حلال 

گوییم در مقام بیان انت به خاطر ظهور حالش انت.  ه به خاطر این که شک داریم که م  حجت عقلای  انت و ما

 الله در مقام بیان انت. و اص  این انت که هر وقت شک کردی بگو ان شاء

 ک د؟ س: انتاد ب خشید ظهور حال در شریعت خالده مگر انتفاده م 

 ج: چرا. 

 س: ...

 ..گوید این.ج: بابا شریعت خالده م 

 س: ....

ک لد گوید آن جای  که احکام واقعیه را دارد بیلان م دا م چه کار ک م واقعاً؟ این شریعت خالده دارد م ج: من  م 

گوید اگر شک کردی در احکام واقعیه من، انتصحاب بکن، برائلت ک د، آن جای  که م پس برای همه دارد بیان م 

وید. خب الان مطلقاع  که ظاهر حال... ظاهر مطلقات این انت کله دارد گجاری بکن، این را هم برای همه دارد م 

ک د، و آن در مقام بیان انت پس من باید اخذ بک م به این حکم واقع  برای همه، آن جا حق حکم واقع  را بیان م 

ک لد ظلاهر م بیان م  دارم به برائت بروم مراجعه ک م، چرا؟ برای این که آن کلام  که دارد حکم واقع  را به آن کلا

ک د پلس الان ک د، وقت  ظاهر حالش این شد که برای همه دارد بیان م حالش این انت که برای همه دارد بیان م 

دلیل  کله  «من شهد الشهر فلیصمه»گوید گوی د بله این دلیل  که دارد م آقایا   که الان بعد از هزار نال آمد د م 

لاج لاح »، «إذا ضربتم ف  الارض فاقصروا ملن صللاعکم ملثلاً»گوید ، دلیل  که م «کتب علیکم الصیام»گوید م 

عوا لد ک د. پس  م ها مال همه انت، مال ما هم هست که حکم واقع  را دارد بیان م فلان، این« علیکم أن عقصروا

 برود به برائت مراجعه ک د. 

این جور « قال بمن  الشارع لم یکن بصدد بیان حکمهایمکن أن ی»در این جور موضوعات «  عم»فرماید که: خب م 

عوا یم بگوییم شارع در صدد بیان حکم شود، م عوا یم بگوییم شارع... که م درج عحت ع اوین  م موضوعات را م 

ن چون اموری بوده که مم وس برای نامعین در آ« و لو لأج  أ  ها أمورع غیر مم ونة للسامعین آن ذاک»ها   وده. این
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عوا سته بیاورد و با اطلاقلات بگویلد چلون فجلری موقع   وده، در صدد بیان آن   وده، چون عحت اطلاقات که  م 

 دارد، بخواهد بگوید آن جاهای  که این جور انت پس باید خصوص  دنت بگذارد روی آن، آن را هم کله گفتلیم 

خوانت به گفته. چون از یک طرف اگر م موضوع مست کر انت، غریب انت. پس به خاطر این جهت حکم آن را  

خوانت حکمش را به خصلوص بگویلد، ک د اصلاً. اگر م عمومات و اطلاقات بگوید آن  دارد، صدق موضوع  م 

مستغرب ع د السامعین بود، فلذا لم یتعرض لحکمه، چون میدان برای او بسته بود. از این جهت لم یتعرض،  گوییلد 

عوا لد داخل  بست برای بیان آن دارد. چون  م . درنت انت دی ش خالص انت ول  بننازداین با دین خالد  م 

ها انلت. مست کر پیش آن عمومات بک د، چون فجر  دارد. از آن طرف بخواهد به خصوصه  امش را ب رد و بگوید،

ادلله دیگلر هلر جلور ها را به خاطر این جهت بیان  کرده. واگذار کرده به این که ط ق عکلالیف و پس ب ابراین آن

 انت  اط کرد د عم  بک  د. 

 گوید یمکن أن یقال؟س: یمکن أن یقال لازم  یست دیگر بگویم، قطعاً این جور انت، چرا م 

دا ید امکان با وجوب هم نازگار انت، امکان عام، یک  از مصادیق آن وجوب انت. یمکن أن یقال، ج: شما که م 

 شود این جوری گفت. پیدا ک ید، م  شما حالا ممکن انت یک راه دیگری

در « ولو لأج  أ  ها أمورع غیر مم ونة»حکم این موضوعات « یمکن أن یقال بمن  الشارع لم یکن بصدد بیان حکمها»

ها امور غیر مم وس هست د، خودش را بخواهد  ام ب رد که غیر مم وس انلت، از آن طلرف صدد آن   وده چون این

 عوا د م درج بشود. ک د،  م هم گفتیم صدق  م عوی اطلاقات و عمومات 

ها  یست و الا این که عدم این که شارع در مقام بیان این« و لم عکن مورداً لإبتلائهم الا أن  ذلک عل  عقدیر عمامیته»

لای لر بملا هلو موضلع ال حلث ملن »شو د، بر فرض این که ایلن عملام باشلد ها م درج در عحت ع اوین  م این

ز د به آن چیزی که مورد بحث انت از موضلوعات دیگلری کله ع لدرج فل  این ضرر  م « عات الأخریالموضو

جلای «   حث عن شمول المطلقات و عدم الشلمول»شود ها  م چون ما ع آن« الع اوین الواردة ف  المطلقات و لهذا

ک یم. پلس ایلن عقریلب اول و  ما د که بحث از شمول و عدم شمول بک یم که حالا داریم بحث مبحث آن باق  م 

 جواب از عقریب اول. اما عقریب ثا   ان شاء الله برای فردا.
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 18جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ت برای افراد و مصادیق  وپیدا در ازم ه متمخره دارای م اقشاع  انلت. م اقشله أولل  ه اطلاقاه عمسک بگفته شد ک

گفته شد، م اقشه ثا یه از  احیه این بود که شرایط ا عقاد اطلاق محقق  یست، شرط اول ا عقاد اطلاق ایلن انلت کله 

و عقریب وجود دارد. عقریب ین شرط دم عحقق امتکلم در مقام بیان باشد و این جا این شرط محقق  یست. برای عد

 اول گذشت.

 عقریب ثا  :  

گوی د و آن این انت که اگر متکلم  نخ   عقریب ثا   این انت که یک مطل   را در بحث اطلاقات عوی اصول م 

ت بیلان انل گفت و ما فهمیدیم این متکلم از فلان حیث در مقام بیان انت، همین که فهمیدیم از فلان حیث در مقام

گیری بک یم. چرا؟ برای این که با آن حیث  که او در مقلام بیلان انلت و عوا یم اطلاقهای آخر دیگر  م یثبرای ح

افتد، مفید انلت، دارد یلک مطل ل  را بیلان احراز کردیم که از این حیث در مقام بیان انت، کلام از  امفید بودن م 

 یست که از جهات دیگر هم حتماً باید در مقام بیلان باشلد. ور حال  دیگر ظه ، کمن دهدک د، مطل   را ا تقال م م 

شود شود، دلیل  پیدا  م های دیگر ظهور حال  پیدا  م وقت  از یک حیث فهمیدیم در مقام بیان انت دیگه از حیث

فت زیلد یا کس  گکه حالا ها هم در مقام بیان انت. مثلاً فرض ک ید عا ما احراز ک یم از آن  واح  هم، از آن حیث

دا یم از جهت این که زمان ا تخابلات و امثلال ذللک هسلت و آدم به درد بخوری انت، الان مثلاً فرض ک ید که م 

ها، این از جهت این که یع   یک آدم کارآمدی انت، کار از هم درک   انت، دلسوزی به حال مردم دارد، از این این

عوا یم اطلاق ین جهت آدم به درد بخوری انت، اما حالا دیگر م وید از اخواهد بگجهت بله در مقام بیان انت، م 

بگیریم و این آدم به درد بخوری انت حت  برای این که از او عقلید ک یم؟ این به درد بخور انت حت  برای این کله 

ه، وقتل  کله از آن مثلاً؟  لید بک د مثلاً اموالت را به او بسپاری؟ این به درد بخور انت برای این که مثلاً عدریس بیا

شود از این که بگوی  کلامش اطلاق داشت، گفت آدم به درد بخلوری دا   در مقام بیان انت، این ما ع م حیث م 

انت، قید خاص  به آن  زد که از چه حیث، پس یع   آدم به درد بخوری انت از همله حیثیلات؟  له، ایلن باعلث 
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شود  ه از حیثیات دیگر، مگر ایلن کله یلک حیث اطلاق م عقد م از همان ز کردی، شود که همان حیث  که احرام 

جای  احراز ک   واقعاً که بله از آن حیث آخر هم در مقام بیان بوده. خب اگر ما این قاعده را پذیرفتیم، این حرف را 

عللیهم السللام  م ه ائملهره در ازشود که ما به اطلاقات صادپذیرفتیم، اگر این حرف را پذیرفتیم در مقام اشکال م 

عوا یم عسک بک یم چرا؟ برای این که مسل م  س ت به آن مصادیق آن زمان برای مصادیق  وپیدای در آی ده دیگر  م 

گویلد  سل ت بله ها در مقام بیان بوده، این قاعلده م ک یم  س ت به آنکه در مقام بیان بوده، پس حالا که احراز م 

 قام بیان انت. وی  در معوا   بگچیزهای دیگر  م 

 س: .... باعوجه به ... همین را باید بگوییم؟

ج: حالا این حرف انت، حالا آن جواب حالا ب ی یم. این فعلاً عقریب ثا   برای اشکال انت که در مقام ملا احلراز 

هلم ن قاعلده ود لد، ایلکردیم که از یک حیث که بیان حکم برای آن افراد زمان خودشان باشد که در مقلام بیلان ب

دیگلر هلم در مقلام های عوا   بگوی  از حیثگوید وقت  شما فهمیدی از این حیث در مقام بیان انت دیگر  م م 

 های دیگر هم محقق انت. پس ب ابراین. بیان انت و مقدمات حکمت از حیث

 س: یع   ممکن  یست؟ 

 انت.  قام بیانها هم در معوا   بک   که از آن حیثج:  ه، احراز  م 

اگر بله، خود متکلم گفت من از همه حیث در مقام بیان هستم، خب اشکال  دارد. دلیل  اقامه شد کله گفلت ملن از 

ها را  زد، قری ه بر این امور  داشتیم، و احراز کردید ها در مقام بیان هستم، اشکال  دارد ول  اگر این حرفهمه حیث

ها هم در مقام بیان انلت. بله خصلوص ایلن گویید از بقیه حیثعوا ید بیگر  م از فلان حیث در مقام بیان انت، د

فرماید که هلر جلا شلک عر انت چون محقق خرانا   م حرف روی مسلک مث  محقق خرانا   خیل  قاب  فهم

نلت. اگلر کردیم که مول  در مقام بیان انت، یع   متکلم در مقام بیان انت یا  ه، اص  این انت که در مقام بیلان ا

یک کس  در مقام بیان هست یا  ه، اص  این انت که در مقام بیان انت. چرا؟ برای این که خب حلرف شک کردی 

زده که مردم از آن مطلب بفهم د،  خوانته لقلقه لسان داشته باشد،  خوانته عصحیح حلق بک د،  خوانته این الفاظ را 

حیث احراز شد خب ایلن دیگلر از مفیلد ر از یک ن وقت اگخوانته مطلب م ق  بک د. خب آعمرین بک د. خب م 

الله از جهات دیگر هم در مقلام بیلان بودن بالاخره عحقق پیدا کرده دیگر، این جا معلوم  یست عقلاء بگوی د ان شاء
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روی مسلک مرحوم محقلق آخو لد یلک  الله از جهات دیگر هم در مقام بیان انت؟گوید ان شاءانت. برای چه م 

گوی د  ه، این که در مقام بیان انت، اناس آن بر اص  ا د باشد اما روی حرف کسا   که م عوه  م قاب  عوجحرف 

 یست، برای ان شاء الله  یست، اناس آن بر ظهور حال انت، این دائر مدار این که این ظهور حال چقدر انت؟ اگلر 

 شود. بعض م  یات انت،بع   حیثظهور حال  انت که از همه حیثیات انت، خب همه حیثیات انت، 

ها یک قواعد خب فلذا این م  ا م  ای مهم  انت که باید در بحث اطلاق و عقیید آن جا ا سان اعخاذ م  ا بک د و این

ها داریم؛ به اطلاق، عقیید و عام و خاص بسیار مهم و کاربردی انت من اول الفقه ال  آخر الفقه ما  یاز به این حرف

به در انت  اطات انت، بلکه در انت  اطات غیلر احکلام فقهل  هلم لیدی بسیار م تل م احث ک ها یکینها، او این

 همین طور انت. 

 س: بین علما بین این اطلاقات در دلی  این که بدا  د از دلای  دلی  لُ    انت یا دلی .... اختلاف انت؟

ات لفظ  انت. حت  عمومات هم  ه، به اطلاقدر عمسک ب دی شد الان بحث ما ج: الان بحث ما همان طور که عقسیم

 اطلاقات لفظ  که متوقف انت بر جریان مقدمات حکمت. 

 س: پس جریان مقدمات حکمت در دلی  ل    هست؟ 

اگر گفت اکرم جیرا  ، خب این قری ه این کله  شود. مثلاًج:  ه، قرائن ل ی ه که محفوف به کلام باشد ما ع از اطلاق م 

 شود یع   آن جیرا   که دشمن من  یست د، این قری ه ل ی ه مثلاً. هد بگوید قری ه م خوا م  اش رامنکس  دش

ب ابر عدم جواز عمسک به اطلاق بعلد از احلراز بلودن « التقریب الثا  : أ  ه ب ائاً عل  عدم جواز التمسک بالاطلاق»

ص فهمیدی گوی ده در مقام بیان ن و مشخجهت معی  متکلم در مقام بیان از یک جهت معی ن و مشخص . وقت  از یک

بلرای نلایر « لسائر الجهات الت  یشک  ف  کو ه بصلدد ال یلان لهلا»شود عمسک به اطلاق کرد انت این دیگر  م 

شود عمسک کلرد. ب لابراین مسللک، شود در بودن متکلم به صدد بیان برای آن نایر جهات  م جهاع  که شک م 

إذ ملن »چلرا؟ « ک  التمسک بالاطلاقات بال س ة الل  الموضلوعات الجدیلدةیش»اعده و این ق ب ابراین عدم جواز

چون واضح انت « الواضح کون المتکلم بصدد ال یان بال س ة ال  حکم الموضوعات المعاصرة له و المتعارفة ف  زما ه

د در زملان عارف داراع  که ععصر با خودش هست و موضوعبودن متکلم به صدد بیان بال س ه به موضوعاع  که هم

ها هست، حالا آیا  س ت خواهد بگوید، پس از یک حیث فهمیدیم که در مقام بیان اینها را که حتماً م خودش. آن
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الله در مقام بیلان به موضوعات  وپیدا هم در مقام بیان بوده؟ شک داریم. این جا دیگر اصالة ال یا یة و این که ان شاء

فن  ها من ق ی  ما هو مورد الخطاب و السؤال و الذی لایمکلن عخصلیص »ک ک یم. یم و عمسپیاده ک عوا یم بوده  م 

ها از ق ی  چیزهای  هسلت د کله یع   آن موضوعات معاصره و متعارفه در زمان متکلم، آن« ال ص بغیره جزماً فن  ها

ادن  ص صادر اختصاص ددادن و  مورد خطاب و نؤال هست د و از ق ی  چیزهای  هست د که ممکن  یست عخصیص

ای داشتم مت جس شلده شده از متکلم را به غیر آن چیزی که مورد خطاب انت به طور جزم. مثلاً گفته که من کانه

این جور، شما بیایید بگویید این مال غیر کمس « اغس  المت جس مرةً واحدة»چه جوری آب بکشم؟ ح رت فرمود 

گوییم آقا از کمس نؤال مال غیر کمس انت، م « رة واحدةاغس  م» ویید اینشود گفت؟ بگجواب داده ح رت، م 

فرمای د مربوط به کمس   اشد، مربوط به چیزهای دیگر باشد، حتماً موردش را باید بگیلرد. کرده، امام مطل   که م 

در ازم ه  زهای  کهچی د آنفرمایشود، حالا م عوا یم بگوییم مورد را شام   م این که مورد نؤال بوده، این جا  م 

عوا یم جای  شان بوده وزان آن وزان همان مورد نؤال انت، م ائمه، موضوعاع  که معاصر بوده و متعارف در زمان

عوا یم بگوییم، حتماً مورد نؤال داخل  در جلواب هسلت، گیرد؟  م بگوییم کلام  صادر شده و مورد نؤال را  م 

ت د از آن جواب بده د به یک وجه  و رفت د یک چیز دیگری گفت د ام  خوانشد که امای بامگر مورد  ادری، قری ه

بیت. که معمولاً خب نؤال کلرده، که خیل  به ا دازه ا گشتان یک دنت هم شاید در فقه پیدا  شود، در روایات اه 

 شود؟ دهد دیگر، بگوییم این را شام   م ظاهر جواب این انت که جواب همین را هم دارد م 

خواهیم بگوییم علاوه بر آن موضوعات جدید را هم شلام  شود، م خواهیم بگوییم این را شام   م ا که  م م س:

 شود.م 

گیلرد، پلس ب لابراین اطلاقلات زملان مورد خطلاب را م گوییم پس حتماً ج:  ه، این جا را دقت بک ید. داریم م 

ان موضوعات زمان خودشان وزان مورد نؤال ؟ چون وزفته، چراگرمعصومین حتماً موضوعات زمان خودشان را م 

 ها مورد نؤال هست.انت. ولو مورد نؤال واقع  شده، ول  حتماً آن

 س: ....

 اش را بگویم. ج: حالا عا این جا شما آره را بگویید عا من بقیه
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ال را ملورد نلؤ نلت، چطلورها که افراد موضوعات موجوده در زمان خودشان وزا ش مث  وزان مورد نؤال ااین

شود شود، م شود، این افراد متعارفه و معاصره با معصومین حتماً مشمول اطلاقات م گوییم حتماً شام  کلام م م 

هلا در مقلام گوییم خب پس حتماً از این حیثشود، م شود. حالا که شد آن قاعده عط یق م حتماً م  شود؟یا  م 

گویلد هلر بیان بوده، یع   آن حیث افراد متعارفه و معاصره، آن قاعده م  در مقام هان حیثبیان بوده، حالا که از ای

وقت متکلم  اطلاق  گفت و فهمیدی از این حیث در مقام بیان انت  س ت به موارد مشکوکه دیگر اصلالة ال یلان و 

 عوا   جاری بک  . این که در مقام بیان انت  م 

 ت؟س: این غیر از قدر متیقن ان

 ع از قدر متیقن انت. ن اونج: ای

ها از ق ی  موضلوعاع  چون موضوعات معاصره با متکلم و متعارف در زمان متکلم، این« فن  ها»فرمای د که پس م 

هست د که مورد خطاب هست د و مورد نؤال هست د و از ق ی  آن موضوعاع  هست د که لایمکن عخصیص ال ص بغیره 

هیم به غیر آن که نؤال کرده. او از ظرف نؤال کرده بگلوییم ایلن کله عخصیص بدشده را  شود  ص واردجزماً.  م 

مربوط به این  یست، مربوط به کانه  یست، مربوط به چیزهلای دیگلر انلت، ایلن را « اغس  مرة واحدة»فرموده 

خب « ههر فلیصمفمن شهد الش»شود گفت. همین جور در خطابات هم که ولو مورد نؤال خاص   یست، فرموده  م 

های این مسافرت« المسافر یقصر»گیرد؟ ها را  م ها بوده اینهای متعارف  که آن زمانضوعات متعارفه، آیا زمانمو

ها ها وزا ش وزان مورد نؤال انت، حتماً آنگرفته که. آنها را  م شود گفت آنگرفته؟  م متعارف آن زمان را  م 

ماً از حیث آن نفرهای متعارف در آن زمان در مقلام بیلان بلوده، حت« یقصرالمسافر »گوید را گرفته، پس وقت  م 

ها هم ها اصلاً   وده، از حیث اینهای خیل  بالا که آن زمانحالا آیا  س ت به نفرهای  وپیدای با هواپیما و نرعت

 عوا   بگوی . گوید  ه  م در مقام بیان بوده؟ این قاعده م 

ب لابراین وقتل  « المتکلم بصدد بیان حکم آن موضوعات حدیثله مشلکوکع یثة فکونعات الحدو أما الموضو»خب 

ت حدیثه. ایلن بیلان به آن اطلاقات لإث ات حکم این موضوعا« فلایصح التمسک بها»مشکوک شد ط ق این قاعده 

 عوا یم عمسک بک یم. دوم بر این که به اطلاقات  م 
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نازد، باید یلک حیثل  اق  بر... ول  این که حیث  م  یک مصدازد؟ حالانس: .... مگر مصداق جهت یا حیث م 

 داشته باشد، یک جهت  متفاوع ...

 ج: از این حیث در مقام بیان هست یا  یست؟

 س: از این حیث....

 ج: یک  یک .

 گیرد. س: این مصداق را م 

این مسلافرهای  کله زملان  «فر یقصرالمسا»د گویشود. این که م ج: آهان از این حیث حتماً در مقام بیان بوده. م 

ها   وده؟ در مقام بیان حکم نفرهای هزار نال بعد انت؟ این ک  د، در مقام بیان حکم اینخودش دار د مسافرت م 

گوید هر وقت کسل  مطلقل  شود گفت، حتماً نفرهای زمان خودش در مقام بیا ش بوده، و آن قاعده م را که  م 

عوا   با اصالة ال یا یه و ایلن های دیگر که شک کردی  م بیان انت، از حیثدر مقام یک حیث  گفت و فهمیدی از

افتد که، که ان شاء الله در مقام بیان انت، احراز ک   و بگوی  در مقام بیان انت. چرا؟ برای این که کلام از افاده  م 

لک آقای آخو لد حلرف درنلت  ، ط ق مسرنت  انتافتد. خب آن را افاده کرده. این حرف داز مفید بودن که  م 

الله در مقام بیان انت، قدر مسلم جای  انت که از مان بر این باشد که ع د الشک بگوییم ان شاءانت که اگر ما ب ای

یک حیث در مقام بیان بودن آن احراز  شده باشد، و الا اگر فهمیدیم از این حیث در مقام بیان انلت بلرای چل  از 

 ان شاء الله در مقام بیان انت.  م بگوییمی دیگر ههاحیث

الجواب عن التقریب الثا  : إن  المقام لیس من صغریات ذلک الم  ا فن  ه مختصع بما اذا کان ه لاک جهتلان و کلان »

 «.المتکلم بصدد ال یان من جهةٍ و شُک  ف  کو ه بصدد ال یان من جهةٍ أخری و أما ف  المقام فالجهة واحدة

لط کردید بین دو چیز و آن این انت که عارةً ما واقعاً دو جهت، دو حیث مختللف داریلم که شما خاین انت جواب 

الله از آن حیث هم در مقام بیان عوا   با اص  بگوی  ان شاءگوییم اگر فهمیدی از این حیث در مقام بیان انت  م م 

ی  این آدم به درد بخوری انلت، یلک گوکه م دم. این انت. وقت  جهات متعدد داشته باشد. مث  همان مثال  که ز

خورد ربط  به  مای دگ  مجلس خورد اما به درد عدریس م حیث آن این انت که به درد  مای دگ  مجلس مثلاً م 

خورد ربط  به آن  دارد، آن یک چیز دیگری انت. این جور جاهلا درنلت انلت املا اگلر  دارد. به درد عقلید م 
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خواهد بگوید مردم از حیث نفر چه حکمل  دار لد، ایلن که حیث نفر انت، م  این انت انت و آنها یک  حیث

خواهلد حکلم ملردم را از ها یک حیث دار د. م ها یک حیث دار د، آنحیث که دو عا حیث  یست که بگوییم این

حیث  یست  براین دو. پس ب اک د، نفر نفر انت دیگرها فرق   م ها با نفر بعدیحیث نفر بیان ک د، خب نفر آن

گوید المسافر یقصر معلوم انت که از حیث این که وظیفه مسافر چیسلت، ملن که اصلاً شما بگویید که... و وقت  م 

حیث کو ه مسافراً در مقام بیان انت. حالا چه بگوی  ظهور حال، چه بگوی  اص  این انت که از این حیث در مقام 

 بیان انت. 

مختصع بما اذا کان »آن م  ا « فنن »شود. که در اصول گفته م « غریات ذلک الم  الیس من صالمقام  إن »فرماید: م 

و کان المتکلم بصدد ال یان من جهةٍ و شُک  ف  کون المتکلم بصدد »دو عا جهت م هاض، جدای از هم « ه اک جهتان

که جهت  که مول  در مقام « رانخة بالسفر ثما یة فال یان من جهةٍ أخری و أم ا ف  المقام فالجهة واحدة کتقصیر الصلا

شلود، شکسلته این انت که  ماز به نفر هشت فرنلخ  قصلر م « المسافر یقصر»بیان آن انت در آن ع ارع  که 

جهت یک  انت فقط شک  که این جا موجود انت شک در « و إ  ما الشک ف  شموله للمصادیق الجدیدة»شود. م 

 مصادیق جدید که جهت دیگر  یست،« و ه  لیست جهةً أخری»ای مصادیق  وپیدا و جدید شمول آن کلام هست بر

پلس ب لابراین حتل  ب لابر « و حت  عل  عقدیر عمامیة ذلک الم  ا»ها متفاوت شده. همان جهت انت، م تها مصداق

یع   « فال حث عن ذلک»فرض عمام بودن آن م  ا که حالا در این که آن م  ا مثلاً صحیح انت، صحیح  یست کلامع 

موکولع ال  محله »یع   بحث از این فرض عمامیت آن م  ا « و ال حث عن ذلک»گردد. عمامیت... ذلک به عقدیر برم 

 که بحث مطلق و مقید انت. « من علم الاصول

چلون « ف  الموضلوعات الحدیثلةو حت  عل  عقدیر عمامیة ذلک الم  ا لا یقدح ذلک ف  الأخذ بالاطلاقات »خب 

جهت آن واحد انت. بله اگر یک وقت  یک جای  جهات متعدد شد، اگر آن م  ا صحیح بود و ق ول کردیم و درنت 

 عوا یم در آن صورت، در خصوص آن جا عمسک به اطلاق بک یم. بود بله،  م 

.. آن زمان ... المسافر ک ید؟ وقت  دار د با .س: ....  س ت به مسائ  حدیثه، اما قدر متیقن در مقام عخاطب را چه م 

 شود....ک د،  ه با هواپیما، این ما ع از اطلاق  م یقصر یع   مسافری که همین جوری دارد نفر م 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 211

گوییم. و حق این انت که قدر متلیقن در ج: بله، این حالا وجهع أخرع للاشکال. فعلاً این وجوه م اقشات را داریم م 

ست، آن م  ا  اعمام انت ول  آن م اقشلةع أخلری. فعللاً م اقشلات متعلدد، هلر مقام عخاطب ما ع از ا عقاد اطلاق  ی

 ای را باید مطرح ک یم جواب خودش را بدهیم. م اقشه

س: بین مصداق و جهت چه فرق  انت با آن بیا   که فرمودید که ط ق معمول آخو د انت. بالاخره حالا ما احراز 

خواهیم احراز ک یم  س ت به هست پس یک کلام مفید انت، چطور م کردیم  س ت به بع   مصادیق در مقام بیان 

 نایر مصادیق هم در مقام بیان باشد؟

شود برای مصلین.  ماز کجا برای ج: چون حیث  که در مقام بیان آن انت، این حیث این انت که  ماز کجا قصر م 

هت انت. مصلین کجا  مازشلان قصلر شود؟ در مقام بیان این انت. پس جهت مختلف  شد، یک جمصلین قصر م 

خواهد ای انت که در مقام بیان انت. اما یک وقت هست که  ه، مث  آن مثال  که زدیم م شود؟ این جهت واحدهم 

شود، آن جهتش این انت که آن ای  یست که کجا  مازش قصر م بگوید آن جهات مختلف انت، یک جهت واحده

 خورد وو... جهات مختلف. خورد، آن جا به درد عدریس م رد افتاء م خورد، آن جا به دبه درد مجلس م 

 آید...س: یع   قاعده در مورد مصادیق  م 

 ج: بله، 

زدیم در ملورد س: چرا در مورد مصادیق همان حرف را  توا یم بز یم؟ همان حرف  که در مورد جهات مختلف مل 

 مصادیق...

رود برد روی ط یعت. عام  یست کله، در مطللق، حکلم مل ، حکم را م ج: چون مطلق انت، به مصادیق کار  دارد

گوید این ط یعت از حیث این حکمش چیست؟ بعد ا ط اق ط یعت بلر افلراد روی ط یعت، به مصادیق کار  دارد. م 

 قهری انت. 

 س: .. عمومات را عشکیک کردید در مسمله أم. 

 ج: بله. 

 س: .... 
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له آیلا آن به خاطر این جهت بود، موضوعدا ستیم چیست. بود که موضوع له را  م  ج: در أم، عشکیک به خاطر این

له اصلاً شک داشتیم. این من خرج الولد من بط ه انت؟ یا من خرج الولد من بط ه و کان م شمه مائها، آن در موضوع

در اطلاق شک داریم که آیا  شود به حسب وضع لغوی،دا یم شام  م له را م له شک  داریم، موضوعجا در موضوع

 شود. آن اراده شده به جوری که شام  آن هم بشود، یا یک قیدی دارد که شام  آن  م 

همین جا عوی مسلافر ملا مصلادیق  داریلم کثیلر  ناز بشو د مثلاًس:... این حرف  که شما زدید اگر مصادیق جهت

شود یک جهلت بلرای.... الان شود، کثرت در نفر م  ناز مالسفر، مصادیق  هم داریم قلی  السفر انت، بعد جهت

 ناز بشو د. عوا  د جهتمصادیق اگر... حالا الان نفرهای جدید م 

 ناز د؟ج: چه جهت  را م 

 س: در نفرهای جدید مثلاً...

شلود، فرمایید آن جهت انلت. کله کثلرت نلفر چله م ج: الثما یة فرانخ آن بله، آن درنت انت، آن که شما م 

ها هم در مقام بیان انت. از این جهات یع   اگر شک کردیم یک جای  مثلاً یک کس  گفت الان املام شود، اینم  

شود در مقام بیان   ود، از حیث این که چه مسافت  در باب قصر مللاک شود، فلان م از این حیث که کثیر السفر م 

وایت  انت که شواهدی در آن هسلت و قرائ ل  در آن عوا یم. اگر فرض کردید یک رانت. خب بله آن جا هم  م 

خواه د جهت مسافت را فقط بیان بک  د، املا ایلن کله هست که از این حیث فقط ح رت در مقام بیان انت که م 

کثرت حالا هست یا  ه، نفر حلال انت یا حرام انت، این جهات را در مقام بیان  یست د. مثل  قلرآن شلریف کله 

ف  الارض، این معمولاً قرآن شریف در مقام بیان اص  عشریع انت که این جا وقت  که مسلافرت فرموده اذا ضربتم 

آید، حالا خصوصیات آن چیست، شرایط آن چیست، در مقام بیان این جهلت  یسلت. روید یک  ماز قصری م م 

ها اشلکال بیاییم به آن ک  د آن وقتفلذا انت که اگر فقهاء خیل  به آیات شریفه در جهات مختلف فقه عمسک  م 

ها به قرآن کار دار د اما چون قرآن قا ون انان  انت، قا ون انانل  ک یم بگوییم آقا شما به قرآن کار  دارید؟ این

شود عمسک کرد. از این جهلت هل   لام خواهد بگوید، فلذا ف اً  م در مقام بیان جزئیات  یست، اص  مطلب را م 

اعت اء به قرآن معاذ الله باش د. برای خاطر این که مول  آن جا در مقام بیان  یست. ن که ب بر د در هر جای ،  ه ای م 

خدای متعال در مقام اص  عشریع انت  ه خصوصیاعش را بخواهد بفرماید که بگوییم در مقام بیلان عقییلد  فرملوده. 
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 دار د، خصوصیات با قلا ون بعلدی  اصلاً در مقام بیان کلیات، در مقام اص  عشریع که هست د به خصوصیات عوجه

شود. مث  قا ون انان  کشورها هم همین جور انت. به جزئیات کلار  لدارد، جزئیلاعش را قلا ون آید گفته م م 

گویلد، آن خطلوط کلل  را های کلل  را م ک د. آن در مقام اص  عشریع انت، دارد نیانلتآید بیان م عادی م 

 ها را دیگر آن کاری  دارد. حالا بفرمایید. ت و خصوصیات و اینخواهد عرنیم بک د، اما جزئیام 

س: اشکال این بود که مصادیق معاصر معصوم علیه السلام ح رت در مقام بیان هست د، مصادیق آی لده را در مقلام 

ه  ناز  یست د، جهت واحد انت، المسافر یقصر، فرض این انت که گابیان  یست د، جواب این شد که مصادیق جهت

 ناز هست د مث  همان کثیر و قلی ....مصادیق هم جهت

عوی هامش اگر چه گفت د علیکم بالمتون بالحواش ، اما این جا عرض فرمایید ج: بله، حالا این فرمایش  که شما م 

 یله شود پانخ اصل  به این م اقشله ثاک م انتث ائاً علیک بالهامش، در هامش یک مطل   بیان شده فلذا گفته م م 

این انت که م  ا درنت  یست ول  اگر م  ا را بپذیریم ممکن انت جلای  مصلادیق برگلردد و ایلن را در هلامش 

 مراجعه بفرمایید. 

شود داد حاج آقا. که فرض بحث این انت که ما شک بک یم اگر جای  احراز کردیم که س: یک جواب دیگر هم م 

ک یم که در مقام بیان اریم و ما با آن بحث شریعت خالده احراز م  س ت به آن جدید در مقام بیان هست، مشکل   د

... 

گفت وقت  شک کردید. بله یک جلواب ک یم. این هم حرف درنت  انت ول  م  ا م ج: یک جاهای  آره احراز م 

این حیث هم دا یم که در مقام بیان از ک یم، به خاطر این که آن قری ه عامه م این انت که ما یک جاهای  شک  م 

 هست. این حرف درنت  انت. 

 س: ...

ج:  ه، همه جا این جوری  یست. گاه  هست که حالا فعلاً در این کلام  اظر به همین زملان خودشلان هسلت د یلا 

اگلر الان از شلما « ملا ا صلف اکم»فرماید که امام صادق نلام الله علیه فرمود د کله این... مثلاً در آن روایت  که م 

اهیم بگیریم. یک مشک  اقتصادی برای مردم پیش آمده بود د ح رت فرمود د الان در ایلن فلرض ملا خمس بخو

یع   برای این معلوم انلت کله، « ما ا صف اکم»فلذا عحلی  کرد د. این « ما ا صف اکم»مان را بگیریم بخواهیم خمس
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م انت یع ل  زملان خودملان کله الان ایلن این معلو« ما ا صف اکم معاشر الامامیة ال  قیامت»خواهد بگوید که  م 

 مشکله پیش آمده. 

 س: قری ه دارد دیگر. 

ج: آهان قری ه دارد. پس همه جا این جوری  یست که چون دین خالد انت بگوییم که هر حرف  زد د برای همیشه 

بلرای  فهمیمفهمیم برای همیشه  یست، به خلاطر یلک خصوصلیاع  مل انت. گاه  هم  ه به یک خصوصیاع  م 

 همیشه  یست. 

ا عقلاد اطللاق ها را... ب ی ید م اقشه نوم این انت کله اصلش را بگوییم، حالا خصوصیات و این« الم اقشة الثالثة»

اش عوقف بر مقدمات حکمت دارد. مقدمه أولای مقدمات حکمت این انت که مول  در مقام بیان انت. مقدمه ثا یله

خواهد ع ارعش را آی ه عمام  مای مرادش قرار بدهد اگر عوی ملرادش نت و م این انت که حالا که در مقام بیان ا

مثلاً ملول  گفتله شود عوی دلش هم  یست. عوی دلش قیدی هست آن را باید بگوید و حیث این که  گفته معلوم م 

م عادل فقط قرار بدهد  ه خوانت وجوب اکرام را برای عالدا یم در مقام بیان انت. اگر واقعاً مول  م م  اکرم العالم،

خواهد موضلوع برای مطلق عالم، با عوجه به این که مفروض این انت که در مقام بیان موضوع حکمش هست و م 

حکمش را بیان ک د، برای مکلفین روشن ک د، مت ح ک د، اگر فقط بگوید اکرم العالم و  گویلد اکلرم العلالم العلادل، 

خواهد کلامش آی ه عملام  ملای ملرادش نت که در مقام بیان انت و م برخلاف آن فرض انت. چون فرض این ا

فهمیم حالا که  گفته اکرم العالم العادل عوی دلش هم قید  دارد. پس علالم بله  حلو مطللق موضلوع باشد، پس م 

 حکمش هست. 

اما آن جای  که یلک فهمیم که عوی دلش هم قید  یست؟ آن جای  که بتوا د عقیید ک د. خب کجا ما از عدم عقیید م 

گفت اکرم العلالم یکهلو فهمیم عوی دلش هم قید  یست. مثلاً عقیه انت. داشت م محذوری از عقیید انت، آن جا م 

گوییم لع  ورود این ما ع شد که ح رت قید بز  لد، اگلر یک  فری وارد شد از اعداء عدو ائمه، قید  زد د، خب م 

شلود، عوا یم به اطلاق عمسک ک یم، یع   مقدمات حکملت پیلاده  م این جا  م  گفت د،این  یامده بود آن قید را م 

شلود آورد، حالا کله  یلاورده معللوم م گفت اگر عوی دلش قید بود باید عوی لفظش م چون مقدمات حکمت م 

ید. حالا بعد عوا د بگوآورد؟ که محذوری   اشد، خب اگر محذور انت که  م  یست. کجا اگر عوی دلش بود باید م 
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شلان ایلن اگر عوی دل« المسافر یقصر»شود. ائمه علیهم السلام که فرمود د از این که این مطلب روشن شد گفته م 

های کلذای . خلب ک د،  ه با هواپیما،  ه بلا نلرعتهای متعارف مسافرت م بود که المسافری که با همین مسافرت

های فلان جوری  یست؟ مردم که با هواپیما  یست؟ المسافری که با نرعتعوا ست د عقیید ک  د؟ بگوی د المسافری م 

فرمایید؟ پس محلذور انلتهجان عرفل ، انلتغراب گوی د مگر چ ین چیزی ممکن انت شما عقیید م خ د د م م 

ی ز ید، یع   چ ؟ پس ب ابراین شرایط مقدمات حکمت فراهم  یست براعرف  که بگوی د این قیدها برای چیست م 

عوا سته عقییلد بک لد. ایلن ها فرق بک د ول  امام علیه السلام  م عمسک به اطلاقات، لع  افراد  وپیدا حکمش با آن

 یک اشکال جدیدی انت دیگه. 

خ دید لد، یا عقیید اصلاً امکان  داشته یا عرف    وده، ملردم م « الم اقشة الثالثة: عدم امکان التقیید أو عدم عرفیته»

اطلاق اث اع  یع   کلام،  ه حکم واقع  ث وع . ما یک اطلاق « لاشک ف  أن  الاطلاق اث اعاً»ی را بک  د. چ ین عقیید

در مقلام « أن  الاطللاق اث اعلاً»ث وع  داریم که در واقع قید  دارد، یک اطلاق اث اع  داریم که در مقام نخن و بیان. 

کذلک یع   چ ؟ یع   همان دو عا قیدی کله علوی « یید کذلکفرع امکان التق»اث ات و بیان فرع امکان عقیید انت. 

نواءع قل ا بتوقفه عل  امکان التقیید ف  مقلام »ع وان داشتیم که هم امکان واقع  داشته باشد هم عرفیت داشته باشد. 

بلر امکلان حالا خواه بگوییم که بالاخره عقیید اث اع  و یا عدم عقیید که بخواهد کاشف باشد متوقلف « الث وت أم لا

عقیید در مقام ث وت هست یا  ه، به آن مسمله فعلاً این جا کار  داریم، آن نر جای خودش کله کسل  ممکلن انلت 

 بگوید که عقیید در جای  امکان دارد اث اعاً که ث وعاً هم امکان داشته باشد. حالا ما به آن کار  داریم. 

 س: این محذوری که فرمودید چیست؟

 خ د د یا امکان  دارد. یت  که مردم م ج: محذورش، عدم عرف

 س: ...

 ج: یا عقیه انت یک جای . 

س: ... یک جور دیگر بگوی د، م حصر ک  د در این نه علت، نفر باق  مثلاً با این نه ونیله یا با ایلن حاللت ایلن 

خاطر همین عدم  عوا ست د بهشان ممکن انت م شود اگر حت  قیدهای دیگر عوی ذهن وع نفر فقط باعث قصر م 

 عوا ست د م حصر بک  د در... موجود. عوا ست د بگوی د، م ها  م حجیت خب آن
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فرمایید که مثلاً با چ ، اذا نافرعم مع این مراکب ط یعیه گوی د آقا پس اگر م ج: آن هم بله، ول  آن هم گاه ... م 

کب غیر ط یعیه هم هست؟ یا با مراکب ط یعیه ز د مگر مراگوییم برای چ  این جوری حرف م م « قصروا صلاعکم

بگوید، بگوی د اگر راه رفتیم چ ؟ و حال این که آن هم همین جور انت. خلاصه بایلد یلک جلوری باشلد کله از 

حالا فعلاً اشکال این انت که  شود،های   شان داده م ح محذور از عقیید  داشته باشد. حالا در جواب لابد یک راه

عوا د عقیید بک د، از این عدم عقیید عوا یم عمسک ک یم، برای این که امام  م مکن انت بیاید آقا ما  م ها معوی ذهن

 شود که عوی دلش هم قید  یست. در واقع هم قید  یست. کشف  م 

« ةفنذا لم عمکن المتکلم من بیان القید لم ی عقد لکلامه اطلاق و لم یکن ذللک ممک لاً لل عض المصلادیق المسلتجد»

اذ یتعلذر ععقلهلا و »یع   آن عقیید، ممکن برای بع   مصادیق  کله  وپیلدا شلده. « و لم یکن ذلک»فرماید که م 

اصلاً بع   چیزها که ح رت بفرماید که... مگر این کله « عصورها آن ذاک مث  طاقة ال  ویة و الحانوب و  حوهما

ک د. مگر با چیزی که کامپیوعر فلان آن انلت. ای حرکت م ای حرکت ک ید که با  یروی هستهمثلاً بفرماید با ونیله

عوا د این جور عقییدهای  بک د ها   وده که عا بخواهد عقیید بک د، حالا که  م خب این اصلاً قاب  ععق  برای آن زمان

 پس ما چه جور اخذ اطلاق بک یم. 

 ار بحدوث علک الاشیاء ف  الأزم ة الآعیة أو ف  امک ة ولو بالاخ و اما غیرها من المصادیق فالتقیید و ان کان ممک اً»

هلای  کله ممکلن فرماید که اما غیلر از آنم « خیر من الموضوعاتعل  ال لاد الانلامیة بال س ة ال  قسم الأ بعیدة

ت به ها،  س شده بشود آن زمانشود کرد،  م شود کرد، عصور  م ای که اصلاً ععق   م  یست از موضوعات مستجده

ها اگر چه عقیید ممکن انت ولو به این که ابتدائاً ح رت بفرمای د یک زما   پیش خواهد آملد کله یلک خلرده آن

هلای های قاب  فهم  را بفرماید یا بفرماید یک ل اسک د، یک نرعتها بیشتر حرکت م ابزاری درنت بشود از این

ذهن  یست و قاب  ععق  انت ابتدائاً خ ر بده لد و بعلد های  که خیل  دور از یک جور دیگری هم خواهد شد، این

خب دیگه کلام را عقیید  ک  د. این جور جاها ممکن انت ول  در عین حال محذور دارد که حالا محلذورهایش را 

 خوا یم. و صل  الله عل  محمد و آله. ان شاء الله بعداً م 
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 19جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

که در رابطه با عمسک به اطلاقات لفظیه برای موضوعات مستجده و مستحدثه شده انت.   بود شه نومبحث در م اق

علوا یم م اقشه نوم حاصلش این بود که خب یکل  از مقلدمات اطللاق، امکلان عقییلد انلت. در صلورع  ملا م 

د  کلرد معللوم ر عقییلانت اگلگیری بک یم که عقیید برای گوی ده ممکن باشد، آن وقت با این که عقیید ممکن اطلاق

شلود، عوا د بک د این جا از عدم عقیید کشف اطلاق  م شود اطلاق مقصودش انت اما اگر جای  عقیید اصلاً  م م 

شود که ائمه علیهم السلام یا کلاً شلارع چله فیه گفته م  خب این امر واضح  انت، روشن انت. و حالا در ما حن

عات مستجده امکان عقیید  داشته و چون امکان عقیید  داشته پس از ه موضو س ت بدر کتاب و چه در ن ت، شارع 

های اذا نافرعم بغیر نرعت»یا « إذا نافرعم بغیر هواپیما»عوا سته بفرماید شود،  م عدم ذکر قید، اطلاق انتفاده  م 

وییم اطلاق دارد. دلیل  که  یم بگعوام عوا سته بگوید حالا که  فرموده  عوا سته این جوری بگوید، چون  م  م « کذا

عوا سته بک لد عوا یم بگوییم اطلاق دارد چون عقیید  م  م « اذا نافرعم ثما یة فرانخ فاقصروا من صلاعکم»فرموده 

فرمای د برای این که موضلوعات مسلتحدثه دو عوا سته؟ م پس اطلاق  دارد، این ش هه م اقشه نوم. حالا چرا  م 

ها ای که اصلاً ععق  آن، عصور آن در آن زمانق لاً گفته شد، یک  آن موضوعات مستحدثهور که همان طقسم هست د 

عوا ید بیاید عقیید ک لد؟ حلالا وللو ممکن   وده که چ ین چیزی شد   انت. خب این جور امور چه جور شارع م 

امور  یست د، قاب  ععق  بلرای ه این  متوجدا د که باید بگوید اما مردم  که اصلاًفهمد، خودش م بگوییم خودش م 

شود او را مخاطب قرار داد، و یک عوا د ععق  ک د چه جور م ها  یست، آخر مخاط   که یک چیزی را اصلاً  م آن

امری که اصلاً قاب  ععق  و عصور  یست بگوییم برای او؟ پس از یک قسم از موضوعات این چ ی   انت مث  ملثلاً 

رض ک ید اموری که الان در ارع اطات پیدا شده، آن در شرق عالم انت، آن در غرب عالم ثلاً فمث  م ای،امور هسته

ما لد، ها عوی ذهلن کسل   م شود، اصلاً اینشود، چه م شود، عصویر م تق  م انت، فوراً با امواج صدا م تق  م 

 شده مثلاً. این قسم اول. ها امور مستحیله حساب م این
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ای بوده که مح  ابتلاء   وده ای  انت که  ه در این حد   وده، اما در عین حال یک امور مست عدهه  آنسم ثا و اما ق

ها هم در شده که حالا حالاها اصلاً یک چ ین چیزهای  مورد ابتلاء واقع بشود، اینها و عصور هم  م برای آن زمان

ک م، مثلاً همین امروز از باب مثال عرض مل  ست عد.زهای مها غیر عرف  انت، یک چیبه حسب عرف  عقیید به این

ک  د، حالا دارید عوی مسجد اعظم، عوی آی د مسمله نؤال م ک  د از مراجع یا از شما بزرگواران مردم م انتفتاء م 

  یلن خ ثلگویید لع  اک د، شما م ای از شما نؤال م گوید آقا... یک مسملهآید م شوید یک کس  م حرم رد م 

آیلد اصللاً، ، خب بگویید آقا اگر خ ث   یست  حکم عو این انت. این حرف عرف   یست، شاید بلدش هلم م باشد

خب شاید خ ث  باشد، ما که علم  دارم خ ث  در عالم هست، عوی بع   خ ث   یست چیه؟ ولو این که واقعیت دارد، 

ها کل  هسلت د گفتیم اینرفتیم م ها م ع   جا  ما بپوش د. وقتکشورها زیاد هم هست اصلاً ل اس خاص  هم م 

گویلد آقلا... یلا در ها خ ث  هست د. خب هست، حالا آمده نلؤال کلرده م گفت د ایناین جور ل اس پوشید د؟ م 

عان آن انت. املوری کله... یلا نلؤال عان این انت، اگر خ ث  باشید حکم ویس د اگر خ ث    اشید حکمانتفتاء م 

پرند من آمدم قم  ملازم چطلور انلت؟ گوید آقا اگر نفر شما حرام  یست  مازت... الان م  م د مثلاًک م  آیدم 

ها درنت انت آدم نؤال ک د، اما بگوید آقا اگلر نلفر شلما حلرام گوید آقا قصد ده روز کردی یا  ه؟ اینخب م 

ال  س ت به آن، صآن یا انتف یید بهکه عق ها یک چیزهای  انت یست بعد چ  هست. این که نفرت حرام  یست این

عوا یم اطلاق  س ت به آن جاری بک یم. یع   همان کسل  پس دد، پس ب ابراین این جور قیود  م ها را عرف  م این

که الان آمده مسمله را نؤال کرده و آن آقا در مقام جواب  گفته اگلر خ ثل   یسلت  آن اگلر واقعلاً خ ثل  هسلت، 

ق داشت. چون عقیید به خ ث  کردن عرف    وده که او عقیید بک د. این جاها هم پس این ش اطلاد کلامعوا د بگوی م 

جور انت، پس ب ابراین ما دو قسم موضوعات مستحدثه داریم، قسم اول که اصلاً ممکن  یست چلون ملردم اصللاً 

ون عقیید عرف   یست و حال چ در عینک  د. قسم دوم اگرچه قاب  ععق  و عصور انت اما ک  د، عصور  م ععق   م 

 فهمیم در این موارد. این ش هه. کمن  یک  حو انتهجا   دارد، این جاها هم از عدم عقیید، ما اطلاق  م 

 دا م آن روز خوا دیم یا  خوا دیم، اگر هم...ع ارت را  م 

 س: ...

 ج: بله حالا دو مرع ه...
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لاشلک فل  أن  » س ت به بعض اقسلام. « أو عدم عرفیته»ام عض اقست به ب س « عدم امکان القیید الم اقشة الثالثة»

شک   یست در این که اطلاق از  ظر اث اع  و مقلام گفتلاری، فلرع امکلان « الاطلاق اث اعاً فرغ امکان التقیید کذلک

قل لا بتوقلف   نواءم، حالاعوا یم بگیریعوا د عقیید ک د اطلاق اث اع  م عقیید هست کذلک، یع   اث اعاً. اگر اث اعاً م 

اطلاق اث اع  بر امکان عقیید در عالم ث وت یا  ه، بگوییم متوقف بر آن  یست که این یک بحث  انت ک اطلاق اث اع  

در جای  قاب  عصور انت که ث وعاً بشود عقیید کرد، یا  ه، این چ ین  یست. ما به آن فعلاً کار  داریم چون بله مقلام 

وقت  که متکلم متمکن از بیان « لم یتمکن المتکلم من بیان القید لم ی عقد لکلامه اطلاقاًفنذا »ازیم. پرداث ات داریم م 

فلنذا للم یلتمکن »قید   اشد، چرا متمکن  یست؟ یا لعدم امکان التقیید، یا لعدم عرفیته که در عیتر و ع لوان گفتلیم. 

این به  ظرم یک چیزی این جا افتاده، « مک اًذلک م لم یکنلکلام آن متکلم اطلاق و من بیان القید لم ی عقد المتکلم 

فنذا لم یکن ممک اً ل عض المصادیق المستجده اذ یتعذر ععقلها و عصورها آن ذاک مث  الطاقة ال  ویة و الحانلوب و »

  یست؟ شود. چرا ممکناین جا اگر ممکن   ود عقیید برای بعض مصادیق  که  وپیدا انت و جدیداً پیدا م «  حوهما

ممک اً ل عض »آن عقیید « و اذا لم یکن ذلک»دم امکان آن چیست؟ یع   مرجع آن ذلک چ  بود؟ عقیید بود. وجه ع

چون اصلاً ععق  و عصورش، به ذهن آوردن « إذ یتعذر ععقلها و عصورها آن ذاک»چرا لم یکن؟ « المصادیق المستجدة

مثل  الطاقلة » .  ه، متعذر بوده اصلاً ممکلن   لوده.    مشکعسر یعفهم آن در آن ازم ه اصلاً متعذر بوده،  ه مت آن،

ها، یا علویزیون مثلاً، یا علفن مثلاً ای یا حانوب، این مسائ  حساب، کامپیوعر و  حو اینمث   یروهای هسته« ال  ویة

ک انت یل ق عالمشده یک کس  غرب عالم باشد با یک کس  که در شرها عصور  م ها که اصلاً آن موقعامثال این

ها اصلاً قاب  عصور چیز دنت بگیر د و با هم حرف بز  د یا عکس هم دیگر، هم دیگر را ب ی  د، مشاهده بک  د. این

هلا عوا  لد آنهای  که ممکن  یست به خاطر این جهت خب چه جور بیاید عقییلد بک لد؟ اصللاً  م   وده. خب این

یع   دو عا اشکال انت کمن عوی ذهن مستشک . یک  این که  بک د؟ ر بیانبفهم د، چه جور بیاید عقیید بک د، چه جو

اصلاً این چه جور بیان بک د، بیان آن میسور  یست، بیا ش هم غیرممکن انت برای گوی لده وللو گوی لده خلودش 

عوجله  ندا د چه جور بیان ک د. گلاه  خودعلابفهمد، ول  آخه این حرف  که مغلق انت و این جور انت اصلاً  م 

دا م چه جور گوید من  م دا ید اصلاً م خواهید حال  یک کس  بک ید خودعان م د که اصلاً یک چیزی م فرمودی

دا م چه جور بیان ک م که او بفهمد، این یک جور انت. ایلن  م  بیان ک م که او بفهمد، من قدرت در عفهیم را  دارم،

م که او بفهمد. دو؛ این انت که حالا اگر بتوا د هم بیان بک د، از یان ک دا م چه جور بیک مشکله انت که این را  م 

 فهمد، این هم یک مشک  دیگری انت. این  ظر برای خودش مشکل    اشد، خب آن  م 
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ایلن ضلمیر « و املا غیرهلا»پس قسم اول این جوری انت. « و أما غیرها من المصادیق فالتقیید و إن کان ممک اً»

للم »گردد به بعض المصادیق المستجدة. آن ق ل  این بود گردد به چ ؟ برم چون برم باشد  ر مذکرغیرها باید ضمی

مگر این که بگلوییم آن بعلض « و أما غیرها»حالا و اما غیر آن بعض مصادیق. « یکن ذلک ممک اً ل عض المصادیق

یطش این جا باشد خیل  یت شراسب عم کسب عم یت کرده از م افع الیه خودش، لذا بع ها به آن برگردا دیم. اگر ک

چله « و أما غیرها من المصادیق فالتقیید و إن کان ممک اً ولو بالاخ لار»خب اشکال   دارد ول  اگر بگوییم  یست. 

« بحدوث علک الاشلیاء فل  الازم لة الآعیلة»جور ممکن انت؟ ولو به این که امام علیه السلام مثلاً اخ ار ک د اولاً 

أو ف  أمک ة بعیدة علن »ین مسائل  رخ خواهد داد، چ ین چیزهای  موجود خواهد شد بعد چ های نبفرماید در زما

بله   لوده، ن چیزهای  که گفتیم ممکن انت در عصر خودشان بوده اما آن موقع م تل یا س ت به آ« ال لاد الانلامیة

ها را هم وی د؟ خب آنی د بگچ  بیاها را برای مثلاً در نی ری چه جوری انت، در قطب چه جوری انت؟ خب این

های  از عالم این جوری انلت، فجلر ملثلاً قابل  عحقلق ک یم در  قطهاطلاع بده د بگوی د بله الان که ما ز دگ  م 

های  داریم این جوری انت، اول این را اخ ار ک  د، ذهن مخاطب را آماده ک  د بعلد حکملش را بیلان  یست، مکان

 ین که اخ ار ک  د ابتدائاً بعد بخواه د حکمش را بیان ک د. و به اانت ولک  د. پس اگرچه ممکن 

و أما غیرها من المصادیق و إن کان ممک اً ولو بالاخ ار بحدوث علک الاشیاء ف  الازم ة الآعیة أو ف  امک لة »خب 

م  انت چون هملین  اعما عکرار این بال س ة ال  فلان، این را دیگر لازم  یست، این« بعیدةٍ عن ال لاد الانلامیة اولاً

شود دیگر، دوباره بگوییم بال س ة بالقسم الأخیر من موضوعات، احتیاج  به آن همین قسم ثا   م  که گفتیم غیرها،

شود )آن که در بین عیرک هست محذوف( أو اخ ار ک د به حدوث آن اشیاء در ازم ه آعیه  داریم. پس این جوری م 

او اخ ار ک د. این اولاً را هم لازم  یست درشت  وشته بشود. چون این اولاً و ثا یاً آن  لاً به، اویا در امک ه بعیده اولاً

نپس عقیید ک لد خطلاب را، و اخلراج ک لد آن « اولاً ثم عقیید الخطاب و اخراجها ع ه ثا یاً»جوری  یست این جا. 

یک زما   پیش خواهد آمد مردم  ید آقا؟؟ بگوها آماده شد حالا بعض مصادیق را از خطاب برای مرحله دوم. ذهن

ک د مسافرت خواه د کرد. اذا نافرعم فاقصروا من صلاعکم الا آن زما   که این با یک ونائل  که در ف ا حرکت م 

ثم عقیید الخطلاب و اخراجهلا »فرمای د که فرماید. م جور خواهد شد و با آن ونائ  مسافرت کردید. این جور م 

 ه ع ه باید باشد اگر به آن بعض برگردد و  گوییم کسب عم یت کرده. الا این ممکن انلت،اخراج جا هم که این« ع ه

إلا أن  هذا التقیید لم یکن امراً عرفیاً فنن  اخلراج ملا ی تلل  بله »این عقیید ممکن انت در این جا؛ در این قسم ثا   
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ک لد و موضوعاع  که مکلف به آن ابتلاء پیدا م  چیزها اخراج زیرا« المکلف بعد قرونٍ متمادیة لیس امراً لازماً عرفاً

گوید با ملا داریلد م  بعد از گذشت قرون متمادیه، این یک امر لازم   یست عرفاً که الان بیاید بخواهد عقیید بک د،

ا قییلد ربه جوری که اگر آن را عرک ک د یع ل  آن ع« بحیث یکون عرکه عل  خلاف قا ون المحاورة»ز ید حرف م 

ک د، برخلاف قا ون محاوره مش  کرده باشد، چون ربط  به آن مخاط ین  دارد و وقت  این جور شلد کله املر عرک 

گوید خب لازم   لوده ک د م گوی د لازم  یست عقیید ک د، عموم دیگر از این اطلاق هم برداشت  م لازم   ود، و م 

د درو   او باشد ول  چون لازم   وده  گفته. پس ملا اید قص، پس شکه بگوید.  گفته برای این که لازم   وده بگوید

 فهمیم. اطلاق  م 

 س: نال ه به ا تفاء موضوع بوده.

ج:  ه، موضوع در آی ده که هست. بله در آن زمان   وده، درنت. چون در آن زمان   وده به قول شما نال ه به ا تفاء 

ها، فهمیم که در دل آن هم قید  یست برای آن زمان م  گفتن پس از گفت د لازم  یست بگوید. دید د م موضوع م 

شلود. ها باشد. اما الان لزوم   داشته بگوید، پس اطلاق برای کلامش م عقلد  م آن قید برای آن زمان شاید در دل

انلت ممکن  شود که روشن انت، آن جای  هم که عقییدپس آن جای  که اصلاً عقیید ممکن  یست اطلاق م عقد  م 

و به این شیوه، به این عدبیر که اول بگوید بعد بخواهد عقیید بک د، خب ممکن انت. اما بلاز در علین حلال چلون ول

گوید چون لازم   لوده فهمد، م ک د. از  گفتن، اطلاق  م بی د از  گفتن،   ودن درک  م عرف آن را امر لازم   م 

هلای  باشلد کله زمی ل  شان غیر آدمرو د شاید حکما هواپیما م   که بهایدم گفته، و الا شاید واقعاً قید باشد و آ

های  که به چ د دقیقه ها ععب دار د، خستگ  دار د، گرفتاری دار د، شارع گفته  ماز را قصر بخوا ید، آنرو د. آنم 

 رن د آن جا، برای چه بگوید که  مازعان را قصر بخوا ید؟ م 

چون اطلاق فلرع عرفل  « لأ  ه»شود اطلاق  به  س ت به آن قید پیدا  م «  س ة الیهقع بالم اطلاو معه لای عقد للکلا»

حاص  کلام این انلت « و بالجملة»بودن عقیید انت. عقیید باید عرف  باشد حالا که عقیید  کرده بفهمیم اطلاق انت 

یا غیرممکن انلت کله قسلم اول  جدیده مصادیقعقیید کلام به  س ت به « أن  التقیید بال س ة للمصادیق الجدیدة»که 

یا آن انت یا این انت، عل  ن ی  م ع الخلو، یع   واقعه از یک  از این « أو غیر عرف ٍ عل  ن ی  م ع الخلو»انت 

فلای عقد الاطلاق بال س ة ال  عللک »ها بود دو عا خال   یست؛ یا ممکن  یست یا غیر عرف  انت. و هر کدام از این

عوا د بفرماید کله ملن بله إذا به  س ت به آن مصادیق  وپیدا محقق  خواهد شد پس فقیه  م اطلاق پس « قالمصادی
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گویم امروز هم که با هواپیما باید  مازعان را قصر بخوا یلد.  له، بلکله حلالا اگلر ایلن ک م و م نافرعم عمسک م 

قصر انت. اگلر گفتلیم اصل  عملام ا اص  انت ی اطلاقات   ود آن وقت باید ب ی یم که آیا در باب صلات اص  عمام

انت هر جا شک کردیم باید بگوییم  ماز را عمام باید خوا د. اگر بگوییم اص  قصر انت خب بایلد بگلوییم قصلر 

 بخوان، از باب آن اص . 

 جواب:

ک دو قسلم انلت؛ یل شود این انت... اما این که گفتیداما خلاصه جواب  که داده م « الجواب عن الم اقشة الثالثة»

گویید ممکن  یست. شما گوی ده را مث  این که کلم قسم این انت که اولاً ممکن  یست، جواب این انت که چرا م 

ها صعاب را و مشکلات بزرگ را بله آنلا   بیلان ها امرای کلام هست د، اینگویید ممکن  یست. اینگرفتید که م 

ک  د، همان راهکلاری کله در قسلم ها ععق   م آید، آنن  م شاردم به ذهنعوا  د بک د، ح  بک  د، بیان بک  د. مم 

آید این جور خواهد شلد، آن گوی د آقا یک روزگاری م شود گفت. اول م دوم شما گفت  خب در قسم اول هم م 

ب حکملش ک  د خها بلد هست د چه کار م جور خواهد شد، آن جور خواهد شد بعد به یک بیان روا   که خود آن

گویید غیر ممکن انت یع   چ  غیر ممکن انت؟ یع ل  بلرای ائمله های  که شما م ک  د. پس همانرا هم بیان م 

شان ها در بک  د یک چ ین چیزهای  که... به ذهنها معاذ الله بخواهید بگویید که ممکن  یست آنممکن  یست، که آن

شود گفت. پس باید ائمه علیهم السلام... این که  م  اذ الله. خدای متعال،اصلاً بیاید که بخواه د عقیید ک  د؟ که این مع

دا  د اما کلام قصور دارد از این کله ها خودشان م آن جوری بگوییم اگر مقصود از غیر ممکن بودن انت. یع   آن

ا  . اگلر ایلن انلت خلب هلا بفهملها بفهما  . کلام قصور دارد که بتوا   حرف را به آنرا به آن بتوا   این حرف

شان بیان بک  لد عوا  د که با کلماتها م ها هیچ کلام  قصور  دارد، آنها امیر کلام هست د، برای آنگوییم  ه، آنم 

 ها. این  س ت به آن اول. و این غیر ممکن بودن درنت  یست  س ت به آن

بله ع م تلا  یست، یک چیزهای  کله غیلر م تل اما  س ت به دوم که گفتید غیرعرف  انت، یک چیزهای  که آن موق

ها عقیید بک د. خب ما هم یک خرده پیاز داغ آن را اضافه کردیم و به خ ث  انت غیر عرف  انت که آدم بیاید به آن

خواهلد ها هم مثال زدیم. جواب این هم این انت که  ه، غیر عرف  انت برای ک ؟ برای آدمل  کله فقلط م و این

خواهد حرف بز د، خودش را بیان بک د، اما آدم  که فرض کردیم، شارع  که فرض کردیم برای ابد م احکام زما ه 

برای عاریخ آی ده ال  یوم القیامة ب ا دارد حرف بز د، دی ش خاعم انت و لکافة العالم موجودین و کسلا   کله بعلد 
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رف بز د، آیا این هم عرف   یست که عقیید ک د خواهد حآی د و هزار نال، ده هزار نال، هر چه م آی د و بعد م م 

دا  لد کله عطلور بشلر از ها هم که زمان خود ائمه بود د م دا د، هم آنهای بعد با این که بشر هم م بله یک زمان

هلا غار شلین دا  د یک وقت  یک موقع  آدمم ها هم های خودشان چقدر زیاد بوده. هم آنهای دور عا زمانزمان

ها چقدر عغییر کرده، چقدر دید د که و ل اسها را که م چه بود د، فلان بود د، حالا خا ه دار د، چه دار د. اینبود د، 

زد لد. زد د، فلان م زد د، چه م ف ون برای ز دگ  پیش آمده، این جور   وده که... حت  ناعت هم بوده، نکه م 

ا یمع  هم خواهد بود. آن وقت کس  که متکف  چ لین املری دا د همان طور که ف  مان ق عطور بوده، در مخب م 

هلای معملول  کله انت از آن هم عرفاً بعید انت عقیید ک د؟  ه دیگه این جا عرفاً عقیید  یست. پس شما آمدید آدم

آیلد گوید این یع   چ ؟  س ت به چیزهای  که بعد هلم م خواه د بز  د. خب م حرف را برای زمان خودشان م 

خواهد حلرف بز لد، قلرآن بلرای علاریخ ن درنت انت. اما آدم  که برای عاریخ م زوم  دارد عقیید بک د؟ آچه ل

و ملن شلهد الشلهر »گویلد کله خواهد حرف بز د  ه برای زمان خودش فقط، خب آن پس ب ابراین آن وقت  م م 

اه د دید، خب چرا عقیید  کرده که م شم دا د یک زما   پیدا خواهد شد که با ابزار... با علسکوپ خوآن م « فلیصمه

بی ل  حلالا بلا چله شود هر جور م  گفته. پس معلوم م  عوا ست بگوید که،در ؟؟ بالرؤیة الاعتیادیة، این جور م 

علسکوپ ب ی   چه عادی ب ی  . آن عقیید کردن او.. کما این که از این مثال  هم که زدم یک چیزی هلم بلرای شلما 

خواهد بیاید که خواهد بک د لازم  یست که انم و چیز آن که بعداً م ین انت که گاه  عقیید که م روشن شد و آن ا

به یک کلام  عقیید بک د که انتغراب و انت عاد عرف  هم  ای،عوا د یک جوری، به یک لازمهخیل  غریب انت، م 

ایلن جلوری « رأی الهللال بلالطرق الاعتیادیلة من شهد الشهر یا من» داشته باشد. مثلاً مث  همین مثال بفرماید که 

گوید آقا علسکوپ دیگه چیه؟ ایلن جلور کله بگوید. لازم  یست بگوید الا این که با علسکوپ، ولو بالتلسکوپ، م 

لازم  یست بگوید، بگوید معمول  مثلاً. پس ب ابراین ع ارات جایگزین هم ممکن انت. حالا اجازه بفرمایید ع ارت 

  یم لو بق  ف  ا فسکم الشریفة امرع آن وقت بفرمایید. را هم عط یق ک

ایلن کله شلما دو قسلم « الجواب عن الم اقشة الثالثة: إن  التقیید بال س ة ال  جمیع الموضوعات الحدیثة کان ممک اً»

اش ممکن انلت. إن  کردید گفتید یک قسم ممکن انت یک قسم ممکن  یست این حرف غلط  انت.  س ت به همه

ممک اً للمعصومین علیهم السلام »ائمه هم  بوده انت در زمانم « د بال س ة ال  جمیع الموضوعات الحدیثة کانالتقیی

ولو به این که هملان علدبیری کله خودعلان در اشلکال « علک الموضوعات و اطلاع ال اس بها ف  ما یمع ولو ب یان 
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آن موضوعات ابتدائاً و بیان ابتلاء  اس به آن موضوعات ف  گفتید، همان عدبیر را به کار ب رد. ولو به بیان  مودن م 

ای را که امور هسته« مث  الطاقة ال  ویة»ها را بفرماید که بله چ ین چیزی خواهد شد ما یمع ، در ازم ه آعیه. ولو این

در حجر هسلت،  از همین هوا، از همین ع اصری که بفرمای د که بله یک زما   خواهد آمد که مثلاً از همین حرکت،

ها روش ای  خواه د گرفت. بیای د بیان بک  د چه اشکال  دارد؟ در خاک هست، در چ  هست در چ  هست، از این

 اعفاقاً یک ملامع  هم هست در شریعت. دریا یع   آب فجر ت. « و إذا ال حار فجرت»

 فرماید چه ربط  به حالا دارد. س: آنتا ه قیامت را م 

 یر د عوی بع   روایات فکر ک م هست. گس: از آب آعش م 

 ج: بع   روایات هم ممکن انت باشد. حالا عفسیر آن خودش....

شد که وظیفه امام این انلت س: وظیفه ا سان بع   از اخ اری که وقایع غیرعادی را مطرح کرد د از آن جا ؟؟/ م 

 که آن احکام شریعت را آن زمان...

 خواهد امام...فه امام این انت؟ وظیفه امام  که م ج: شما از کجا به دنت آوردید وظی

 س: ...

 ج:  ه  ه، وظیفه امام  که امام عاریخ انت، م ی ن...

 س: ما که الان امام زمان  داریم. 

 امام زمان داریم ال ته.  ج:

  آن زملان را... اش این بوده که احکام آن زمان، مسلائس: ... ظاهر  یست آن به خاطر ... ول  امام آن زمان وظیفه

 خب حالا برای ما چ ؟ ...

هلا را ها را هم  گوی د، یع   اگلر آنها را هم بگذار د ک ار آنگوید  ماز خوا دن و فلان و اینج:  ه، ب ی ید حت  م 

ها را هم  گوی د؟ ظاهر امر این انت که اگر یک جای  یک محذوری باشد و الا... بعد هم  گوی د که دیگر هیچ . آن

 ها موجب شد د مگر همه موجب شد د؟ها را هم... خب حالا بع  م حالا همان جا هم یک نؤالاع  انت که آنه
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های  کله... چله های  که فداکار هست د، اینح رت عال  الان موجب شدید برای این که ح رت غایب باش د؟ این

موجب شده؟ محقلق حلل  موجلب موج   شد د؟ شیخ ا صاری موجب شده؟ شیخ طون  موجب شده؟ شیخ مفید 

ها هرچ ، چلرا خب یک عده فلان فلان شده موجب شد د، خب آن های چیز موجب شد د؟شده؟ این همه مسلمان

 برای همه این جور باشد؟ 

 س: ...

خواهد گفتله ج: حالا صح ت نر آن هم انت. حالا این آدم  که م ی ن شریعت انت، احکام انلام برای همیشه م 

خب بیاید چه  خصوص قرآن، حالا ائمه علیهم السلام، قرآ   که معجزه خالد انت ول  برای همیشه انت،بشود، به 

گویید... این جا جواب این انت که ایلن کله غیلرممکن کار بک د؟ فقط برای زمان خودش بفرماید؟ پس این که م 

گلوییم غیلرممکن  یسلت، چلرا  انت غلط انت. آن مقام مقام آخری انت، این که شما گفتید غیلرممکن انلت م

ها کار  داریم، بابا اشلکال نلر ایلن اش هست و اینعوا د این را بیان بک د، وظیفهغیرممکن  یست؟ برای این که م 

 خواهیم بگوییم  ه ممکن انت. انت که او گفت غیرممکن انت، م 

بیلان آن املور آی لده اگرچله املر « العصلر فنن  ذلک و إن کان امراً صع اً ب  متعذراً عل  المتکلم العادی ف  ذلک»

إلا إ  له کلان »در آن عصر گذشلته و عصلر ائمله  مشکل  انت بلکه متعذر و غیرممکن بر متکلم  که عادی انت

اول خط آورده غلط انت. این باید پشلت نلر هلم  این للمعصومین را که متعلق به چیز انت،« میسوراً للمعصومین

و »آن معصومی   که امیر نخن بود لد « اً للمعصومین علیهم السلام الذین کا وا امراء الکلامإلا أ  ه کان میسور»باشد. 

ف  أعل  مراعب الفصاحة و ال لاغة بحیث یمکن لهم بیان اصعب المطالب و ابعدها عن فهلم ال لاس بع لارة مختصلرة 

از این مطلب هم اگر اغماض « دةو لو اغم  ا عن ذلک فالتقیید لا یتوقف عل  ذکر الموضوعات الجدی»خب « مفهمة

فهم د یلا گوییم عقیید متوقف بر ذکر خود موضوعات جدیده  یست که بگوییم آقا عوی ذهن مردم اصلاً  م بک یم م 

ای که  لام آن موضلوعات را ب لریم به همان  تیجه« و الممکن الوصول ال  ال تیجة»بیا ش صعب انت یا فلان انت 

گوید المسافر مسیرة یومٍ، دیگه مسیرة یوم برای همیشله م « المسافر مسیرة یومٍ یقص رول ب یان آخر کمن یق»برنیم، 

ایلن « هست دیگه، بگوید المسافر مسیرة یومٍ یقص ر و هذا یشم  الاذکار القدیمة و الحدیثة ف  ما کان الموضوع ذلک

در مواردی که موضلوع ذللک « ع ذلکف  ما کان الموضو»شود انفار گذشته را و انفار  وپیدا را ع ارت شام  م 

یع   آن امور مستجده کذائیه باشد. در آن مورد این حرف را بز د. ال ته این مثال خیل  مثلال دقیقل   یسلت چلون 
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باید المسافر بمیة ونیلةٍ؟ خب این را هم باید عقیید بک  د، این را عقیید  کرده دیگه، این « المسافر مسیرة یومٍ یقص ر»

 احتیاج به اطلاق دارد. « المسافر مسیرة یومٍ یقص ر»خواهیم ق م جا هم ما اطلا

 س: ....

ولو ونائل  که ایلن املروز  یسلت. ایلن جلوری « المسافر مسیرة یومٍ بمیة ونیلةٍ»ج: آهان، این جوری باید بشود 

ید بگویلد هواپیملا، عوا ست این جوری بگوید.  یابگوید، بگوید ولو ونائل  که امروز  یست. آن وقت دیگه بله. م 

  گوید چ ، بگوید بمیة ونیلة ولو ونائل  که امروز  یست. آن وقت بله. 

 س: ...

  فهمیدم فرمایش شما را.ج: 

 س: موضوع اصل  اگر نفر باشد.

یع   موضوع نفر باشد، در جای  کله موضلوع نلفر « ف  ما کان الموضوع ذلک»عوا د بگوید. ج: آره این جور م 

این ع ارع  که این جا آورده شده احتیاج به اطلاق « المسافر مسیرة یومٍ یقصر»جوری بگوید، بگوید انت بیاید این 

ای کله وللو ونلیله «المسافر مسیرة یومٍ بمیة ونیلة»دارد. بخواهد اطلاق  داشته باشد باید چه جور بگوید؟ بگوید 

 فرمود خب بله. امروز وجود  دارد. این یقص ر. این جور م 

 .. باز اول الکلام انت....س: ..

 ای که امروز وجود  دارد. ج: ولو ونیله

 س: ...  س ت به ونائ  ...

 ج: بله این عموم انت دیگر، أیة ونیلةٍ، این دیگر اطلاق  یست، این عموم انت. 

 س: ...

 ج: آقا چه جور پس بگوید؟ بخواهد برای آی ده بگوید چه جوری انت؟

 س: ...
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 ت که اشکال دارد. ج:  ه، آن اطلاق ان

 س:...

ای ولو ونائل  که امروز وجود  دارد. خب این جلوری گوید هر ونیلهفهم د. م ج: بابا این جور که بگوید همه م 

 بگوید دیگه. 

و اما ما ذُکر من عدم عرفیلة التقییلد »اما آن آخری که گفتید ممکن انت ول  عرفیت  دارد. جواب: « و اما ما ذُکر»

گفتید عرفیت  دارد به چیزی که بعدها مکلفون به آن م تلا « وف ی تل  به المکلفون بعد القرون المتمادیةباخراج ما ن

مشارعالیه این ذللک آن اخلراج « فیرد علیه أن  ذلک»شو د در بعد از قرون متمادیه. این هم جوابش این انت که م 

أن  ذللک للیس »ید هم بخورد اشکال  دارد، مشارعالیه. یا آن عقیید به اخراج. به عقی« أن  ذلک لیس غیرعرف ٍ»انت. 

و این عقیید به اخراج ما نوف ی تل  به المکلفون غیر عرف   یست بال س ه به ک ؟ آن متکلم  که متکف  « غیر عرف ٍ

للطاری بال س ة ال  المتکلم الذی من شم ه بیان ما یحتاج الیه ال لاس ملن الاحکلام فل  »م ی ن احکام شریعت انت 

برای این « جمیع الاعصار و الامصار حیث إن  الشریعة الت  بی  ها خالدة ال  یوم القیامة و متجهة ال  جمیع ا حاء العالم

آدم غیر عرف   یست بلکه متوقع انت بگوید، به خصوص در مث  قرآن، به خصوص در مث  فرمایشاع  که ابتلدای  

 انت، مس وق به نؤال نائ   یست. 

 س: ... 

شود. به خصوص. حالا در مورد نلؤال نلائ  ممکلن انلت گوییم آن هم خراب م  م  وییم به خصوص،گج: م 

فرماید، ده د اما آن جاهای  که جواب انتفتاء هم  یست، خودش مطلب دارد م بگوی د در حیطه نؤال او جواب م 

از این متوقع انت چون او م ی ن شریعت گوید، فرماید، خب این مطلب برای اه  عالم دارد م ابتدائاً مطلب دارد م 

ا د ها غیرعرف   یست. وقت  غیرعرف    ود، به خصوص خودشان هم فرمودهانت و موض ع احکام انت. ب ابراین آن

ها  یاز دارید، یلا بله روات  ق  شده که ائمه فرمود د دیگه، به این« فاحتفظوا بکت کم نوف عحتاجون ال  این کتب»

هلا را حرف کرد د، اینکرد د، عقریب م عمکید م « رب حام  فقهٍ ال  من هو افقه م ه»را  ق  ک ید،  هاگفت د اینم 

خوانلت د ش وید برای دیگران  ق  ک ید،  شر حدیث چقدر ثواب دارد، چه دارد چله دارد، بلا هملین م که از ما م 

گوییلد لم این چ ی   غیرعرف   یست که شلما م احکام را م تشر ک  د، معارف را م تشر ک  د در عالم. پس این متک
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ز لد. ایلن مثل  غیرعرف  انت که چون برای اه  زما ش لازم   وده  ه، این که فقط برای اه  زملا ش حلرف  م 

گیرد، این کتاب  ویسد فقط اه  زمان خودش را که در  ظر  م  ویسد. مص ف  که کتاب م مص ف  انت که کتاب م 

ها هلم کله ز د کله بعلدیکه بما د، همه بیای د از آن انتفاده ک  د. پس ب ابراین جوری حرف م  را  وشته برای این

 آی د بتوا  د از آن انتفاده بک  د. این هم پس ب ابراین م اقشه نوم  س ت به عمسک به اطلاقات و جوابش. م 

  ان شاء الله بعد. و صل  الله عل  محمد و آله.« و أما الم اقشة الرابعة»

  

 20جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

مسک به اطلاقات لفظیه برای مصادیق  وپیدا شده انت این انت کله اطلاقلات ا صلراف برای عم  که م اقشه چهار

شود چون ا صراف خودش مث  قری ه دارد از مصادیق  وپیدا و وقت  ا صراف داشت پس مقدمات حکمت محقق  م 

تکلمل  آن را وقت  مد ول  شوما د. گاه  یک لفظ  از  ظر مع ای لغوی آن یا عرف  آن شام  بعض مصادیق م م 

شود مثلاً واژه حیوان، واژه حیوان یک مع ا ک د از بع   مصادیق و شام  آن  م گیرد این ا صراف پیدا م به کار م 

گوی د حیوانع  اطق. اما کلمه حیلوان اگلر علوی شود فلذا در ععریف ا سان م و مفهوم  دارد که شام  ا سان هم م 

فهملد کله ملوی  سان دارد. اگر گفت که مثلاً لاعص  ف  وبر الحیوان کس   م ف از اا صرا شودانتعمالات گفته م 

آیلد، خود ا سان هم اشکال دارد. کلمه حیوان از ا سان ا صراف دارد فلذا به یک کس  اگر بگوی د حیوان بلدش م 

ه واژه حیلوان انلت کل طر اینآید، مگر عو حیوان  یست، حیوان  اطق هست  دیگر، این به خاگوید چرا بدت م م 

ا صراف به غیر ا سان از حیوا ات دارد. ال ته م شم ا صراف مختلف انت، گاه  م شم ا صراف مثلاً کثرت وجود انت، 

گاه  کثرت انتعمال انت، گاه  ع انب حکم و موضوع انت و امور مختلف. حالا این جلا مستشلک  و م لاقش 

فرموده المسافر یقصلر، ا صلراف پیدا، آن موقع  که ح رت م دیق  واز مصاگوید که اطلاقات ادله ا صراف دارد م 

های  کله اصللاً  وپیلدا انلت، های  که مم وس در اذهان بوده و ا صراف داشته عن مسافرتداشته به همان مسافرت
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گلوییم یلک چیلزی را م چون ا صراف گاه  ال  ش ءٍ هست، گاه  عن ش ءٍ هست. یع   گاه  ذهن بله طلرف 

گوییم م صلرفع ع له انلت. شود م ک د یع   شام  آن  م نت، گاه  از یک چیزی ا صراف پیدا م الیه ا صرفع م

گوید آقا اطلاقات ا صراف دارد از مصادیق  وپیدا، به چله وجله؟ بله وجله ایلن کله آن کله ذهلن حالا این جا م 

علا  رود. ملثلاًها به همان م ذهنست د، آش ا ه، مخاط ین مم وس به آن هست، همان افرادی انت که با او هاش و ده

رود. ول  آب  که عوی آزمایشگاه های متعارف  که با آن نروکار داریم م های ما به همین آبشود همه ذهنگفته م 

شود کله مطلقلات شود. و به ع ارت دیگر چه طور گفته م درنت ک  د یا در کره مریخ باشد، ذهن به آن م تق   م 

گیرد. در زما   که این اطلاقات گیرد به طریق أول  افراد معدومه را  م یرد؟ وقت  افراد  ادر را  م گ م   ادره افراد

گیرد. گیرد فکیف به معدوم، حتماً آن را هم  م گفته شده اصلاً این افراد  وپیدا معدوم بود د،  ادر که وجود دارد  م 

 شود. ن اضافه ک یم عا ب ی یم جواب چه م ت به آمکن انهای  که ماین بیان اشکال با پیاز داغ

یکل  از « الم اقشة الرابعة الا صراف، إن  الاطلاقات م صرفةع عن المصادیق المستحدثة و ذلک بمحد التقاریب التالیة»

لصلدور التقریب الأول أن  المطلقات م صرفةع ال  المصادیق الشلائعة الموجلودة فل  زملن ا»عقاری   که خواهد آمد. 

هلا مطلقات م صرف هست د به آن مصادیق شایع و رایج  که موجود بوده در زمان صدور روایات. بله آن« اتالروای

هلا داشلته. عللت ایلن ا صلراف ها و ا صراف به آنم صرف بوده پس از  وپیداها م صرفع ع ه بوده، ا صراف از این

شود؟ به خاطر این که ا س ا صراف م موجب  ه وجودچرا غل « ب فس  کتة الا صراف بس ب غل ة الوجود»چیست؟ 

هلا بلوده، هلا بله آنهای  که آن وقت متعارف بلوده ا لس ذهنها انت. این جا همین جور انت، هم آنذهن با آن

 ها   وده. ها غائب بوده، ا س  به آنشود اصلاً از ذهنهای  که بعداً پیدا م این

 ود. شس: غل ه وجود که م شم اختلاف  م 

 شود. خب حالا این بعداً جواب داده م  :ج

وقت   لادره را « اذا لم عشم  الافراد ال ادرة لم عشم  الافراد المعدومة قطعاً»یع   آن مطلقات « و بع ارةٍ أخری إ  ها»

 گیرد. این عقریب اول انت. گیرد معدومه را مسل م و به طریق أول   م  م 

أو الموجودة و هو لمذکور بدویع  اشئع من ا س الذهن بتلک الحصة الغال ة صراف ا الا الجواب عن التقریب الاول: إن »

جواب این انت که ا صراف را ق ول داریم ول  ا صراف دو قسلم انلت: ا صلراف بلدوی و « غیر ما عٍ عن الاطلاق
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آید. ول   ذه ش ما عوی هش ود آن وهله اول آنله اول که آدم م ها صراف مستقر. ا صراف بدوی این انت که در و

آید که عمامه دار لد، معملم حتماً کسا   به ذه ش م « علماء»ش ود بی د  ه، مثلاً ا سان عا م ک د م وقت  دقت م 

هلا را هلم ها را شام  بشود. غیلر آنبی د علماء که این جوری  یست که حتماً آنک د م هست د ول  وقت  دقت م 

بادقت  گوی د ا صراف بدوی یع   به أد   عوجه،ها م  د شام  انت. به اینم  یستکه معمهای  هم شود، آنشام  م 

ها  یست و لفظ شام  انت. اما مستقر آن انت که حتل  بلا دقلت هلم کله فهمد که  ه خصوصیت  برای آنآدم م 

ت مثلاً أ ت کس  گفس  به ک یم از ذهن عرف.... مث  همان حیوان که مثال زدم، اگر حیوان در جملاع  که یک  کم 

 آید  ه این که یک چیز...حیوانع آن مستقر انت فلذا بدش م 

در عقریب اول ا صراف  که در عقریب اول ذکر شد ا صراف بدوی و ابتدای  انت « إن  الا صراف المذکور»فرماید: م 

ابتلدائاً بله  لادر فللذا  ش انت.که  اش  شو ده از ا س ذهن به آن حصه غال ه انت یا  اش  شو ده از موجود بود 

گوید ا سان باید کذا باشلد خلب آیلا بی    ادر هم همین جور انت. مثلاً اگر م ک   م رود ول  وقت  دقت م  م 

شود؟  ادر انت دیگه. یا یک فردی که یک خصوصیات خیلل   لادری شام  ابن نی ا که از  وابع بشریت انت  م 

رود؟  ادر بودن درنلت ها  م شود، ذهن به نوی آنآن جوری پیدا م  دو عا قط یک دارد که در میلیاردها ا سان ف

گوید خب آن هم ا سان انت، آن هم عالم انلت، آن ها بدوی انت  ه مستقر انت. بعد آدم م انت.... این ا صراف

 هم فلان انت. 

 آن. جواب  شود. این عقریب اول وا صراف بدوی ما ع از اطلاق  م « و هو غیر ما عٍ»

التقریب الثا  : أن  غل ة الوجود و إن لم عکن م شمًاً للإ صراف کما مر  إلا أن  الغل ة لو وصلت ال  حدٍ کان غیرها من »

آن وقت این جلا دیگلر « الافراد ال ادرة بال س ة الیها کم  ها لم عکن و کمن  مصادیق المطلق م حصرةع ف  الافراد الغال ة

 موجب ا صراف انت. 

ای ا صراف این انت که درنت، ما ق ول داریم که غل ه وجود، مجرد غل له وجلود موجلب ا صلراف ا   برقریب ثع

شود که به عع یر من آن شود که افراد مثلاً این جوری بیشتر از افراد آن جوری هست د. اما گاه  غل ه جوری م  م 

شو د، دیگر اصلاً بله یر غالب مستهلک م فراد غه آن اشو د. این قدر غل ه زیاد انت کافراد  ادر کم  ه مستهلک م 

های وجودی که ملازمه داشته باشد غل ه بلا ایلن کله افلراد آید، غائب از ذهن هست د. در این جور غل هها  م ذهن
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 شلو د وها، این جاها هم موجب ا صراف م آی د و به عع یر دیگر مستهلک کمن  شد د در آندیگر اصلاً به ذهن  م 

یه این جوری انت، آن قدر آن افراد ازم ه صدور روایات آن غل ه با آن افراد بوده که ذهن کس  اصللاً  حن ف در ما

فلذا انت که ا صراف حاص  انت. حالا عا ب ی لیم چله جلواب  شده،شود و  م متوجه این افراد  وپیدای بعدی  م 

 ده د. م 

د م شم ا صراف  یست همان طور که جواب بالا گفتله شلد.  ه وجوآن غل اگر چه« التقریب الثا  : أن  غل ة الوجود»

اما اگر غل ه به جای  برند « إلا أن  الغل ة لو وصلت ال  حدٍ کان غیرها من الافراد ال ادرة بال س ة الیها کم  ها لم عکن»

افراد غال له کم  هلا للم  به آن ال س هرند که بباشد غیر از آن غل ه از افراد  ادره و این افراد  ادره به جای  م که م 

و « و کمن  مصادیق المطلق م حصرة ف  الافراد الغال ة»عکن، مث  این که  یست د. این قدر کم انت مث  این که  یست د. 

شود که گویا مصادیق مطلق، م حصر انت در همین افراد غال ه، یع   کس  اصلاً از او بپرن  کمن  نلراغ جوری م 

آید مگر این که بیاور د خصوصاً  شان بده د بگوی لد ها عوی ذهن کس   م هست د، غیر اینها ینوید همگ دارد م 

بلمن عکلون عللک الافلراد عمللئ »گوی د اگر این جور شلد آید. م این انت، بگوید آره. و الا عوی ذهن کس   م 

حت  « یلحظ من افراد المطلقة نواهاما لات  کم  ح»به ن ب این که بوده باشد آن افراد غال ه پرک  ده اذهان « الإذهان

إن  غل ة الوجود إن  الغل ة للو وصللت الل  هلذا »شود از افراد مطلق غیر از آن افراد غال ه. کم ن ملاحظه گردیده  م 

این جا موجب ا صراف انت. به چ ؟ به « کان ذلک موج اً للا صراف»خ رش این انت و جوابش این انت؛ « الحد

این موجب ا صراف « و مقت   ذلک ا صرافه»ا صراف از آن فرد  ادر مستهلک شده این چ ی  . یعه و راد شاهمان اف

آن کلام انت از مصادیق   شود به نوی آن افراد شایعه و مقت ای ذلک، مقت ای ا صراف آن افراد شایعه ا صرافم 

ها در زمان   که اصلاً عین و اثری برای آنهایآن« أول لم یکن لها عینع و لا اثرع ف  الزمن الصدور الطلق بطریقٍ »که 

 شود پس به طریق أول  آن افلرادی کله اصللاًزمان با صدور شام   م صدور مطلق   وده انت. آن افراد  ادره هم

 شود. خواهد به وجود بیاید به طریق أول  شام   م معدوم بود د و بعداً م 

جواب این انلت « وصلت ال  الحد المذکور لا عم ع الشمول الفرد ال ادرو إن  الغل ةالجواب عن التقریب الثا  : إن  »

ها موجب ا صراف مستقر  یست. ها موجب ا صراف مستقر  یست. اینها و این جور  درتکه  ه، حت  این جور غل ه

انت. یع   ه غلط د  ادرشود، ا حصار به افراو همان طوری که در کلمات بزرگان هست اطلاق شام  افراد  ادره م 

یک کس  یک مطلق  بگوید فقط مقصودش از این، فرد  ادر باشد. این غلط انت، این انتهجان عرفل  دارد املا در 
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شود. ولو ابتدائاً ذهن در اثلر آن ا سل  کله دارد ، فرد  ادر را هم شام  بشود که اشکال   دارد و م ک ار افراد غال ه

ها چ د ز  د مثلاً معمولاً کتابشود فلذا مثال م شود اما کلام شاملش م ها م غالب ها وذه ش م عطف به آن شایع

إیتی ل  »نه هزار صفحه، پا صد صفحه، چهارصد صفحه. اگر مول  گفت  صفحه انت؟ هزار صفحه، دو هزار صفحه،

رده. بابلا ایلن ؟ خب ک کرده این رفت یک کتاب  آورده ده هزار صفحه دارد، پ جاه هزار صفحه دارد، امتثال« بکتابٍ

هم کتاب انت دیگر. مگر یک قرائن و شواهدی باشد مثلاً بگوید برو یک کتاب  بیلاور، ملن هملین جلور کله دارم 

شود. اما اگر چ لین ای را چه جوری دنت بگیرد؟ این قری ه م روم دنت بگیرم و مطالعه ک م، خب هزار صفحهم 

ها حتملاً د آقا چیزی روی کتاب  گذارد. من دیلدم گلاه  بع ل  بگوی. مثلاًشودای   ود خب کتاب شام  م قری ه

خواهد برود وضو بگیرد، کتاب مکان ش گذارد روی کتاب مکان ش، م آورد م غفلت دارد، اصلاً جورابش در م 

انم باشد، گذارد روی آن. خب غفلت دارد و الا این شاید هتک آورد م هایش را هم در م این جا گذاشته جوراب

آن باشد؟ حالا به کلمات علملا  ا عوی آن انت، انم پیغم ر عوی آن انت، آیه قرآن عوی آن هست، احادیثه عویخد

گلذارد، یلک وقلت ها که دارد. آخه جوراب؟ بله یک وقلت ا گشلترش را م و فقهاء آن ولو کار  داشته باشیم این

را  عمامله خوا سلاریالله بزرگان مث  آیت ه بع  ، عمامگذارداش را مثلاً م یک وقت عمامه گذارد،عی کش را م 

شان باشد چرا؟ علتش این انت که این عمامه رمز  وکری ح رت بقیة الله ارواح لا فلداه و حاضر   ود د پایین پای

 عمامه که انم وکری ائمه علیهم السلام و پیام ر اکرم صل  الله علیه و آله و نلم هست، حالا عی    دارد عوی پرا تز 

را بردم، این را عرض ک م برای شما. یک آقای  بود د در یک  از رونتاهای بین کرملان و ماهلان، ایشلان آن جلا 

آمدم کرمان آن رونتا را  شان روحا   آن جا بود ق   از ا قلاب و اوائ  پیروزی ا قلاب. من یک وقت  از ماهان م 

از شهدا که از بستگان بود آمد در آن ختم شرکت کلرد ملن  قم یک م آمد من داد د، این آقا گفته بود... یک وقت  ه

ها در ایلن ده بلودم و بعداً از او نؤال کردم برای خود من هم ایشان ععریف کرد. گفت که من خسته شده بودم، مدت

 ن بلود،صمیم ملها خسته شده بودم، بین خودم و خدا عصمیم گرفته بودم که از این جا دیگر مهاجرت ک م، این عاین

خوردم با خا واده و فرز دان، یک اعاق  داشتیم کله ایلن کردم این بود که ظهر که غذا م یک کار دیگری هم که م 

آمدم عوی این اعاق برای انتراحت و خوابیلدن، رادیلو را هلم ای به کوچه داشت م طرف حیاط بود که یک پ جره

شد و شروع بله پخلش آه لز برد، اخ ار عمام م ابم م  ار خوکردم که اخ ار گوش ک م، گاه  ونط اخروشن م 

شد. خب این دو کلار، کرد که قهراً از خا ه یک روحا   که پ جره هم داشت دیگر، مثلاً صدای مونیق  ش یده م م 

این ه  هم کردم گاام این بود که از این جا مهاجرت ک م، هم این کار هم، دأبم بود که این کار را م هم عصمیم درو  
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شد. یک روز یک کس  آمد که حالا شد و آه ز زده م برد و اخ ار عمام م آمد که خوابم م ر چیزی پیش م جو

دا م از اهال  آن رونتا بود یا غیر آن جا، پهلوی من گفت آقا من رفته بودم کرمان مسجد جلامع  ملاز ظهلر و  م 

آملدم بخوا م، عوی حیاط مسجد جامع وقت  داشتم م رم را ر و عصبعد از ظهر رفته بودم  ماز ظه عصرم را بخوا م،

بیرون ظاهراً یک آقای  به من برخورد، به من گفت که به آقای فلان بگو که همین جا بمان از این جا مهاجرت  کن، 

 ذا کسل رد، فلها انت. خب احترام دادو؛ به او بگو رادیو زیر نر عمامه ما  گذارد. عمامه ما. این عمامه هم مال آن

پوشد باید زی  عمامه را حفظ ک د. بع   کارها، بع   رفتارها این یک شرف  انت کله شود عمامه م که مل س م 

 خدای متعال  صیب کرده برای کسا   که ان شاء الله مشرف به این شرف شد د. 

عن الشمول للفرد لاعم ع »که در م اقشه گفته شد این « إن  الغل ة و إن وصلت ال  الحد المذکور»فرمای د که خب م 

فمع  بما هو مؤلفع من عشلرة »او گفت برو یک کتاب برای من بیاور « ال ادر و م ها لو أمر المول  احداً بنعیان کتابٍ

کف  ذلک و صح الاحتجاج باطلاق کلام المول  مع  درة مثله »ارد یک کتاب  آورد که ده هزار صفحه د« آلاف صفحة

گوید آقا شما گفت  کتاب، خب این هم کتاب انت دیگر. اگر مول  بگوید این چ  بود که برداشت  آوردی؟ م « جداً

ه و الله ز جا   یک برادری داشت د آقای آنید ابراهیم خیل  نلید خلوش نللیقشما گفت  کتاب این هم کتاب. آیت

خوش... برای مرحوم آقای آنید احمد ز جا  ؛ والدشان رضوان الله علیهما، چون آقای آنید ابراهیم هم فوت شده. 

ها چای  میل  گذارد، مهمانها م آورد جلوی مهمانز  د ابراهیم چای  بیاور، خب چای  م آی د، صدا م مهمان م 

ها را ها و قاشلقدارد،  عل ک ها را برم آید فقط انتکانب ر، ایشان م ها را ز  د ابراهیم بیا انتکانک  د صدا م م 

ها برد قاشقها را م آید  عل ک ها را ب ر. م ها را   ردی؟ بیا  عل ک ز د چرا  عل ک رود. آقا صدا م دارد، م بر م 

ها را ب ر، انلتکان را ملن بلردم. بعلد گوید خب شما گفت  انتکانک  ؟ م گوید چرا این کار را م گذارد. م را م 

دوباره گفت   عل ک  را ب ر، حالا این جا شارع گفته... این جا گفته کتاب بیاور، خب مگر این کتلاب  یسلت، خلب 

 ای هم  ادر انت، کتاب انت دیگر، کتاب همین انت. کتاب هزار صفحه کتاب انت دیگر ولو  ادر باشد،

 بدویع مث  الا صراف المتقدم. التقریب الثالث: ب ائاً عل  أن  السؤال ف  مقام الانلتفتاء و بالجملة هذا الا صراف ای اً»

گویلد آقلا عقریب نوم که اقوی از دو عقریب ق   انت این انت کله م « السائ م صرفع ال  ما هو شائع ف  عرف 

زدم، الان دیگر که دیروز مثال م  شودشود؟ بر متعارف م ک د کلام او حم  بر چه م آید نؤال م وقت  نائل  م 

گوید آقا من مسافر هستم،  مازم آید م رویم یک کس  م رویم، مسجد اعظم م اگر کس  مثلاً داریم عوی صحن م 
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پرند اگر نلفرت نلفر ها، کس   م را چه جوری باید بخوا م؟ خب ا صراف دارد به چ ؟ به نفرهای حلال و این

گوید آقا شما خ ثل  هسلت  یلا  له؟ پرند م ک د. یا یک مسمله م این نؤال را  م  محرم انت  مازت عمام انت،

بی ید عقیید به فرد  ادر این کله اگلر او شود. همه انتفتائات علماء را که ب ی ید م ک د، بر متعارف حم  م نؤال  م 

اش شود، ظلاهرش عرفل م  ک  د، نؤال نائ  حم  بر آن چیزی  ود... که حکمش ممکن انت متفاوت باشد  م 

همان مصادیق متعارفه و متدارجه انت  ه مصادیق  ادره غیر چیز. خب حالا براناس این مطللب کله مق لول ع لد 

کرد د که آقا من رفتم مسافرت ال   هروان آمد د نؤال م گوید زمان ائمه که م العلماء انت مستشک  و م اقش م 

ا چه جور بخوا م؟ خب این ا صراف دارد به همین نلفرهای متعلارف  کله آن ال  کجا، که در روایات هست  مازم ر

های کذا در آن هست که شود که نرعتشود؟ شام  نفرهای  م زمان بوده، دیگر چه جور شام  نفر با هواپیما م 

ت دیگلر، آمده؟ پس ب ابراین وقت  نؤال م صرف به آن شد، جواب هم ط ق نؤال انلها اصلاً به ذهن  م آن زمان

 عوا یم به اطلاق عمسک ک یم. ها انت. پس  م مال همان

شود که بله، این حرف اگر درنت باشلد این اشکال و این م اقشه خال  از قوت  یست. فلذا در مقام جواب گفته م 

ن که اطللاق ما در جاهای  که نائل  آمده نؤال کرده و امام جواب نؤال او را داد د این جاها را ملتزم بشویم به ای

عوا یم بگیریم. مگر این که نؤال ولو نائ  نؤال کرده ول  امام در مقام جواب یک ضابطه کل  یع ل  آن نلوژه  م 

شده که امام یک ضابطه کل  بیان بفرمای د. مثلاً او گفته آقا من رفتم آن جا  مازم چه جوری انت؟ ح رت فرمود د 

ر، « فرانخاعلم أن  المسافر یقصر اذا نافر ثما یة » این جا در حقیقت  فرمود د عقص ر. اگر فقط فرموده بود د که عقصل 

عوا ستیم اطلاق بگیریم. اما اگر  ه، این نؤال او نوژه شد کله املام شد بر همان نفری که او کرده.  م این حم  م 

د باشلد. و یلا ایلن کله آن عوا عوا یم اطلاق بگیریم، المسافر م یک ک رای کل  این جوری فرمود د، آن جا چرا م 

فرمود لد، شد د مطال   م جاهای  که ائمه علیهم السلام ابتدائاً... مثلاً امیرالمؤم ین نلام الله علیه بعد از  ماز بل د م 

اکرم صل  الله و نلم، خودشلان م  لر عشلریف فرمود د. پیام ر فرمود د، مطال   م کس  نؤال  کرده بود، مسمله م 

فرمود د، مث  حجة الوداع، مث  کجا که ابتدای  انت، یک نؤال  ق   آن   لوده. یلا قلرآن طال   را م برد د و مم 

ها را اطلاق ول  آن جا... پس  تیجه عقریب ثالث این شد که ما باید عفصی  بدهیم؛ آن جاهای  ها بله، اینشریف، این

انتفاده  کرد د یک امر کل  را افاده بفرمای لد، که پانخ در پانخ یک نؤال  انت و ح رت آن را به ع وان نوژه 

شو د. یع   اگر عمام روایات مثلاً صلات قصر این بود کله ها هم م ها شام  بعدیعوا یم بگوییم آنآن جاها بله  م 
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عوا ستیم این نلفرهای املروزی را اطللاق فرمود عقص ر، با این  م آمده گفته آقا من چ ین نفری رفتم، ح رت م 

 شود. های کذا انت، فلان انت. ول  در غیر این جاها م یریم که با هواپیما انت، با نرعتبگ

م صرفع الل  »نؤال در مقام پرنش از فتوا، « التقریب الثالث ب اءاً عل  أن  السؤال ف  مقام الانتفتاء»فرمای د که: م 

اگر در روایات کر، عراق  بود آملد گفلت  لاًآن که در عرف نائ  هم شایع انت. مث« ما هو الشائع ف  عرف السائ 

ها ملا کله کرد. یا ق  ها با هم عفاوت م آقا چ د رط ، این رط  عراق  انت. چون رط  عراق و رط  مدی ه و این

کرد. یک من ع ریز مثلاً چهار کیلو بود، یک من قم نه کیلو بچه بودیم، من ع ریز، من فلان جا و من فلان جا فرق م 

شلود بلر آن کله شلایع در گوی  یک من، حم  م ک من فلان جا مثلاً نه کیلو و  یم انت، این جا وقت  م بود، ی

 وطن اونت و مم وس به آن انت. 

اگرچه به حسب ظاهر نؤال به لفظ مطلق « الشائع ف  عرف السائ  و إن کان بلفظٍ مطلقٍ ال  ما هو»فرماید س: م 

و از هملین رهگلذر کله « و ملن ه لا»همان که شائع در عرف نائ  انت.  شود بهانت قیدی  دارد ول  حم  م 

اگر بلوده باشلد بلین شلایع و « لایفص  ف  الجواب عن الانتفتائات بین الشائع و غیر الشایع»م صرف به آن انت 

 آیلد وقتل  کلهک لد املا  م شان با هم فرق م غیرشایع فرق  در حکم. مثلاً عرض کردم خ ث  و غیر خ ث  حکم

یا عوی انتفتاء ب ویس د اگر شما خ ث    اش  حکم شلما ایلن انلت، خ ثل   گوید من فلان هستم، بپرن د از او،م 

شلود بله بیلان حکلم بلکه جواب داده م « ب  یجاب ب یان حکم الفرد الشائع المتعارف»باش  حکم شما این انت. 

 فردی که شایع انت و متعارف انت. 

این امکن « ؤال ف  مقام الانتفتاء م صرفع ال  ما هو الشایع ف  عرف السائ ، أمکن الاشکالب ائاً عل  أن  الس»حالا 

« امکن الاشکال ف  ما ورد من المطلقات عن المعصومین علیهم السلام ف  الجواب علن الأنلئله»الاشکال این جا، 

. به چه اشکال بشود؟ به این که هاممکن انت اشکال بشود در مطلقاع  که وارد شده از معصومین در جواب از نؤال

ها م صرف به شایع انلت بله ع لع و پیلروی از گوییم این جوابم « بم  ه م صرفع ال  الشایع بت ع ا صراف الانئلة»

ها م صرف انت جواب هم عل  الظاهر ط ق نلؤال انلت دیگلر، ایلن هلم ها که شایع انت. پس چون نؤالنؤال

 شود. ها م م صرف به همان
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پس آن چیزی که اصلاً در زمان ائمه وجود  داشته شلام  « م  ما لا وجود له ف  زما هم علیهم السلام اصلاًفلایش»

اگر م  ای این « لکن هذا الاشکال عل  عقدیر التسلیم بم اه»باشد. « من المصادیق المستحدثه»شود. که آن ها  م آن

این اشکال « لایتم»یع ع د السائ  انت، این را اگر بپذیریم ها م صرف به فرد شااشکال را بپذیریم بگوییم آره نؤال

ام آمده فرموده مث  قرآن، آن جای  که مطلق را اصلاً ابتدائاً ام« ف  ما اذا کان المطلق ورد ابتدائاً»پذیرد نرا جام  م 

یلا اگلر « ن الجلواب فیلهابتدائاً و من غیر ن ق السؤال عن السائ  أو کلا»مث  امثال آن جاهای  که ابتدائاً فرموده. 

غیر  اظرٍ ال  فرض السائ  بل  ذُکلر فل  مقلام »جواب در آن نؤال « کان الجواب فیه»مس وق به نؤال هست اما 

صح ت کل  انت که هم ملورد نلؤال و غیلر نلؤال را شلام  « الجواب ضابطع کل ع که یشم  مورد السؤال و غیره

 شود. خب این هم...م 

د که ما در اطلاقات لفظ  اگر این م  ا بپذیریم که باید هم بپذیریم که ا صراف دارد نؤال به پس ب ابراین  تیجه این ش

عوا یم عمسک به اطلاقات آن بک یم، های  که به آن شک  انت  م فرد شایع پیش نؤال ک  ده، عفصی  باید بدهیم. آن

گوییم همن حکم برای دیگران هم هسلت یلا  له؟ عوا یم بهای دیگر م عوا یم بک یم، اما از راهعمسک به اطلاق  م 

ها دیگر. حرف نر ایلن یا راه ها و ماهای دیگری هم وجود داشته باشد، مثلاً اشتراک احکام بین آنممکن انت راه

 عوا یم عمسک بک یم. انت که به آن اطلاق کلام  م 

 س: .... از کجا بفهمیم که...

متمنلفا ه علوی یت علیهم السلام. این چیزی انت که فلذا عمکید فرمود لد و ج: از قران کلام و ا س با کلمات اه  ب

الله ز ده بشود. صاحب ونائ  یک جا فرملوده ها الان این یک مقداری مهجور و متروک انت که باید ان شاءحوزه

شلان، ، بلا کلماتانت کرر ال ظر در این کتاب. یع   ه  مکرر مطالعه کن، عا این که ا سان آش ا بشود با مذاق ائمله

خواهد بفرماید. فلذا انلت کله ک د که این آقا چه م ا سان در اثر مزاوله مکرر و ممتد این ذوق فهم کلام را پیدا م 

خوا   و این که ا سان زیاد مطالعه ک د، مثلاً فرض ک ید شما چ د بار کتاب الوضلو ونلائ  را مطالعله ک یلد، حدیث

ها فوائد کثیره دارد یک  از فوائدش این انت که مسللط بله چون مطالعه ک ید این اغسال و صلاعش را مطالعه ک ید،

ها مسلط به روایات بود د ی هدر عل هم های ما با امروز این انت که آنشوید، بعد فرق یک خرده نابق روایات م 

گردیم که یک روایت برای ایلن دهیم، د  ال روایت م ها را متن قرار م الفقه، ما عکس شدیم، عروه یا شرایع و این
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متن پیدا ک یم فلذا مسلط به روایات  یستیم. آن کار درنت انت که مسلط به روایات بشود، وقت  مسلط به روایات 

 ک د. رود فلان روایت، آن روایات آن باب بر این مسمله دلالت م ک  د فوراً ذه ش م شد هر فرع  را نؤال م 

گیری فرموده که چیز جدیدی در این حصیله  یست، خلاصه« ل عل  الاطلاق اللفظ حصیلة ال حث ف  الاشکا»خب 

قلد »بله مصلادیق جدیلده « أن  التمسک بالاطلاق اللفظ  بال س ة»در باب اطلاقات لفظ  حاص  بحث این شد که 

اشکال این « لالأو»گردد. به چهار وجه اشکال شده: فیه به عمسک برم « بوجوهٍ اربعة»در این عمسک «  وقش فیه

اصللاً خلود لفلظ قصلور دارد، « عن شمول المصلادیق الحدیثلة»در این اطلاق لفظ  « قصور اللفظ الوارد فیه»بود 

شود مث  أم  که گفتیم اصلاً شاید این أم خود مع ای آن شام  أم  که از راه علقیح له آن، مفهومش شام   م موضوع

گیری  دارد. ایلن مفهومش ضیق ممکن انت داشته باشد. کاری به اطلاق شود. واژهفرز دی از او به وجود آمده  م 

 شود.شود چون اطلاق بعد از این انت که مفهوم ف   فسه شام  م اشکال اول. اصلاً زمی ه برای اطلاق درنت  م 

 اشکال دوم: 

 ن افراد  یست.که عوضیح دادیم اشکال دوم در مقام بیان ای« الثا   عدم کون المتکلم بصدد ال یان»

یا عدم عرفیت عقیید که گفتیم اطلاق فرع بر امکان عقیید انت یا عرفیلت عقییلد انلت. « الثالث عدم امکان التقیید»

آید چون اطلاق و عقیید، عدم و ملکه هست د، جای  که بشود عقیید کرد اطلاق جای  که   اشد اطلاق هم به دنت  م 

 کرد یا لعدم امکان التقیید، یا لعدم عرفیة التقیید، ملکه هم  یست در آن جا.  شود عقییدشود گرفت، جای  که  م م 

و قلد عرفلت علدم عمامیلة هلذه »کله املروز خوا لدیم. « الرابع الا صراف»که گفتیم. « الثالث عدم امکان التقیید»

اش یلک خلرده اش درنلت بلودمعلوم شد که همه این م اقشات عمام  یست الا آن آخر که یک خرده« الم اقشات

در مقلام انلتفتاء و « الا دعوی الا صراف بال س ة ال  الاطلاقات الواردة ف  جواب انلئلة الاصلحاب»درنت   ود. 

در مقام انتفتاء م صرف انت به آن که شایع در « ب ائاً عل  ما یقال من أن  الاطلاق ف  ذلک المقام»پرنش از فتوا. 

به شایع در عرف خودش قهراً جواب امام هم به ع ع آن همان جلور  عرف نائ  انت، وقت  آن نؤالش م صرف شد

اگر ما پذیرش ک یم و ق ول ک یم آن م  ای این کلام که ع ارت بود از « و لک ه عل  عقدیر التسلیم بم اه»خواهد شد. 

لم عکن »ه گیرد این مطلب در خطاباع  کو نرا جام  م « لایتم»شود این که در عرف نائ  م صرف به عرف او م 

یا  ه در آن مقام بوده، در مقام « کالخطابات القرآ یة»خطاباع  که در مقام جواب نؤال نائ    وده « ف  ذلک المقام
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الا این که جواب امام دربر دارد یک ضابط کل  را « إلا أن  الجواب کان مت م اً ل ابطٍ عام»جواب نائ  بوده انت 

و  «و لع  اکثر الخطابات من ق ی  القسمین الأخیرین»ضابط کل  بفرمای د.  یع   نؤال نائ  نوژه شده که امام یک

بی ید بیشتر خطابات از دو قسم آخر انت. یع ل  یلا ابتلدای  انلت، شاید اگر شما عت ع ک ید در  صوص شریعیه م 

انلت، یلا اگلر اش عقری اً همین جور انت، خیل  از روایات هم همین جور نؤال نائ  ق   آن  یست که قرآن همه

فلایوجب الاشکال المذکور مع للةً فل  »بی ید امام آن را نوژه قرار داد د یک جواب کل  داد د. ب ابراین هست م 

ب ابراین این اشکال مذکور که ا صراف باشلد یلک « التمسک بنطلاق الخطابات لإنتظهار حکم الموضوعات الجدیدة

.. برای چ  به اطلاق خطابات عمسلک ک لیم؟ بلرای انلتظهار مع له و مشکله مهم  در عمسک به اطلاق خطابات.

 ک د. و صل  الله عل  محمد و آل محمد. حکم موضوعات جدیده مشکله و مع له مهم  را ایجاد  م 

  

 

 21 جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

شود به اطلاق لفظ  و عارةً عمسلک بله اطللاق گفتیم عارةً عمسک م « التمسک بالاطلاق المقام   فا   المقام الث»

شود این نخ   که از شارع صادر شده انت اطلاق دارد و نعه دارد و همه شود. در اطلاق لفظ  گفته م مقام  م 

یک حرف  را اگر لازم بود بز د ولل   ود کهام  بشود. اطلاق مقام  یع   مول  در مقمثلاً موارد و افراد را شام  م 

شود فهمیم چ ین حکم  وجود  دارد  ه کلامش اطلاق دارد. این حکم وجود  دارد اصلاً. این م  زده، از  زد ش م 

اطلاق مقام . اطلاق مقام  خودش به دو قسم انت و دو  حو انت: یک  اطلاق مقام  دلیل  خلاص و قسلم دوم 

شارع و مواضع شارع. اول  این انت که شارع در یک مقام  یک فرمایش  فرموده  ارهایع گفتاطلاق مقام  مجمو

که آن جا، جایش این بود که اگر چیز دیگری هم لازم بود بیان ک د و بما این که بیان  کرده، مطللق گذاشلته، رهلا 

اصلابک ثوبلک الکللب،  إذا» ده کهزدیم. مثلاً فرموشود چیز دیگری لازم  یست مث  مثال  که م گذاشته معلوم م 
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راه عطهیر را  شان داده گفته بشور،  فرموده که بعد از ایلن کله آن را شسلت  در « ثوبک الدم، ثوبک ال ول، ... اغسله

آفتاب هم پهن که با آفتاب خشک بشود، این را  فرموده. عجفیت بالشمس را دیگه  فرموده، خب این جا ما به اطلاق 

ول  گفته  ون عجفیف بالشمس که از مصادیق غلس  به ماء  یست. یک امر آخری انت یم چمسک کعوا یم علفظ   م 

شود عا پلاک شود این امر آخر اگر در رو د عطهیر دخالت داشت که علاوه بر شستن باید عجفیف بالشمس هم م م 

ک لد از ین مول  کشف م ام  اق مقفرمود و چون  فرموده اطلاداد، م بشود خب این مقام مقام  بود که باید یاد م 

این که چیز دیگری لازم  یست. یک  فر آمده پیش امام صادق نلام الله علیه فرموده آقا ل اس من مت جس انت چه 

گوید  ه اگر لازم بود ک  د لازم عجفیف به شمس هم بشود؟ م آید بیرون، از او نؤال م م « اغسله بالماء»کار ک م 

گوید،  ه، اغس  که... عجفیف کله فلرد گوی د به خاطر اطلاق اغس  م ل کردم دیگر، م م نؤان رفتفرمود، مامام م 

شد به غس  عا طهارت شود.  ه از این که اگر این هم باید ضمیمه م اغس   یست که ما بگوییم اطلاقش شام  آن م 

خواهد بدهد، هرچله دخاللت م  ععلیمد که فرمود و حیث این که این مقام مقام  بوحاص  بشود امام باید به من م 

شلود اطللاق فهمیم که چیز دیگری لازم  یست، ایلن م دارد در عطهیر و در این مقام چیز دیگری  فرموده، پس م 

 مقام . 

ها ... باید غفلت عموم  هم باشلد بعلد اگلر س: غفلت عموم  از آن ش ء باشد یا   اشد دخی   یست، چون بع  

 .. این دخی  انت یا دخی   یست؟فت د.گم   گوی د... باید

گوییم غفلت عموم ، مال جاهای خاص انت در خصوص دخی   یست. آن جای  که م  ج: در این جا دخی  انت،

پ دارد، یلا ملا  ه مث  این مثال  که الان زدم. آن غفلت عموم  مال جاهای  انت که ما لیس بمصداق را مصداق م 

هلای  کله گوی د باید غفلت عموم  باشد، مثلاً همان مثالغفلت دار د. آن جا م  د و دام هو المصداق را مصداق  

رو لد از عطلاری یلک ملد گوید مثلاً اگر فلان کار را کردید یک مد طعام بده. معمولاً خب م زدیم که مول  م م 

م،  یم مثقال، یک مثقلال یک گرک یم ها و اضافات را کم بده د که معمولاً اگر آن خاک و خاشاکگیر د م طعام م 

شود ده د. این جا گفته م خر د و م رو د این را م شود. ول  همه مردم غاف  هست د از این، م کمتر از یک مد م 

با این غفلت که وجود دارد، شارع اگر این غیر مصداق را که واقعاً غیر مصداق انت دیگر، واقعاً یک مد  یست ول  

بی  د. اگر شارع این جا ق ول  دارد باید این جا بی  د یع   یک مد م صداق را مصداق م غیرم شانتمردم روی غفل

فهمیم کله... یلا مصلداق را، ک د، از ایلن مل بفرماید. این اطلاق مقام  که هیچ جا ع  یه  کرده که  ه این کفایت  م 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 240

وی غفلت، مث  چ ؟ مث  همان دم که ر ز   د ربیم بی  د، واقعاً مصداق انت مصداق  مصداق واقع  را مصداق  م 

گوی د  جس این جا وجود دارد چون ا تقال علرلض ملن ها برهان عقل  م ها، اینها، ر ز مت جسدم، ر ز  جس

خواهد بله موضلوع آخلر قلرار موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر مستحی  انت، چون از این موضوع که برداشته شد و م 

شود و حال مح  م جوهر برخانته عا ب شی د روی جوهر آخر در این ونط عرلض ب این  که ازبگیرد در این فترع  

گوید اگر جوهر باشد، پس برهان م عوا د همین طور ب این که عرض وجوده ف   فسه عین وجوده لغیره انت،  م 

بل لد شلده، خون   ز ازر ز خون دیدی حتماً خون آن جا هست، و الا بگوی  خون  یست مع ایش این انت که ر

  شسته روی ل اس بدون این که خون همراه  ک د با آن. 

 بی یم. های خون را م گوید دیگه. مثلاً یک میکرونکپ بگذاریم ملکولس: با ونائ  امروزی حس هم م 

کله  ز ایلنگوید، پس فرد انت، فرد دم انت اما هیچ عرف ... همه غاف  هست د اج: حالا برهان عقل  هم این را م 

های  که عق  شود این فرد را مقصودش  یست، اینین فرد دم انت. حالا که شارع هیچ ع  یه بر این  کرده معلوم م ا

 ها مقصود  یست، آن جا هست که غفلت عموم  لازم انت. گوید اینگوید، برهان م م 

م  عوی دلی  خاص  تلوا یم ق مقااطلا شود که ماس: حاج آقا این که دأب شارع عدریجیت در بیان انت باعث  م 

آورد، ما اطللاق مقلام  را هلیچ ک د، دلی  م فص  م گذاری م گوی  دارد، متفرق قا ونبگیریم، چون شارع پراک ده

 گوید. عوا یم با این فرض بگوییم که شارع پراک ده م وقت از دلی  خاص  م 

هلا ظلاهر پس ب ابراین باب اطلاقلات را ب  دیلد. این. ر انتج: اگر این اشکال را بک ید اطلاق لفظ  هم همین جو

دا  لد کله هلا هلم م فهملد. آندا  د که عرف چ ین چیزی را م فرماید، ائمه هم م انت، ظاهر عرف این جور م 

دا  د ایلن جلور برداشلت کلن، ک  د با کلمات شارع، خودش هم م برداشت عرف... چون عرف  دار د برخورد م 

شود همین راه را باید رفت برای دریافت احکام شارع، اگلر بعلداً آمد لد فرمود لد خلب م م معلو ن، پسحرف   ز

شود چون مصلحت عدری  بود، یع   بگوی  چرا عمخیر بیان از وقت حاجت کردی؟ این همه اشکال ق ح برداشته م 

گویلد مصللحت جلا م  د، آنک  ل دا ست  این جور برداشت مکرد د، خودت هم م ها این جوری برداشت م آدم

دا د، این یلک ک  د و همین جور انت و خودش هم م عسهی  بود پس ق یح   ود اما این که همین جور برداشت م 

 امری انت که  ه   فرموده و جلوی آن را  گرفته. 
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مصلادیق   ت بهست  ساش چیحالا بعد از این که این اطلاق مقام   حو اول روشن شد، حالا م اقشه« ال حو الأول»

که ملا بگلوییم حلالا کله  اش   وده بیان بک د،ها که وظیفهجدیده؟  س ت به مصادیق این انت که خب  س ت به آن

ک د که   وده، این ش هه اطلاق مقام  که بخواهیم عمسک ک یم به اطلاق مقلام  بلرای  گفته اطلاق مقام  اقت اء م 

موقع مورد ابتلاء بوده، بوده، اگر ناکت شد و  فرمود بله اطلاق مقام   که آنزدیم های  مصادیق  وپیدا، بله این مثال

ک د، آن ک د که در آن جا عجفیف بالشمس لازم  یست، در آن جا همین که مد طعام صدق بک د کفایت م اقت اء م 

هلا. املا ه اینه بلود تلابلها هم اشکال  دارد، اطلاق مقام  درنت انت چون همان موقع مجا در آن مثال دم و این

 عوا یم جواب بدهیم. موضوعات  وپیدا بگوییم اطلاق مقام ، این اشکال انت عا ب ی یم چ  م 

ایلن « المقام الثا   ف  التمسک بالاطلاق المقام  إن  التمسک بالاطلاق المقام  بال سل ة الل  المصلادیق الجدیلدة»

« لمقام ، التمسلک بلاطلاق المقلام  للدلی ٍ خلاصٍلاق ابالاطال حو الاول من التمسک »عمسک عل   حوین انت. 

عمسک ک یم به اطلاق مقام  برای دلی  خاص و ویژه،  ه ک  شریعت،  ه ک  ادله.  له یلک دلیل  خلاص کله گفتله 

کما لو فرض ا قیام دلی ٍ عل  وجوب زکاة ف  اشیاء معی ة ف  مقام بیان ما عجب فیه الزکاة من »همین. « اغس  ثوبک»

مث  این که فلرض ک لیم « عل  دالٍ لفظ ٍ عل   ف  الوجوب عن غیرها بالمطابقة أو بالالتزام أو بالمفهومماله ن اشتدو

عا، در مقام بیان در جای  که مول  در مقام بیان ملا  9یک دلیل  قائم شده بر وجوب زکات در یک اشیاء معی ه مثلاً 

الزکاة انت گاه  کلامش مشتم  بر یک لفظ  انلت کله  ب فیهما عجعجب فیه الزکاة بوده. ال ته وقت  در مقام بیان 

إ  ما الزکلاة یجلب فل  عسلعة »فرماید ک د بر  ف  از غیر آن، حالا یا به مطابقه یا به التزام یا به.... مثلاً م دلالت م 

ف  از غیر ر و  بر حصک د ک د. خب خودش دارد دلالت م و بگوییم إ  ما دلالت بر حصر م « إ  ما»شمارد م « امور

شلمارد و بعلد ملثلاً آن دو عا به حسب مفهوم حصر، این جا. یا مثلاً به دلالت التزام دلالت بک د،  ه علا چیلز را م 

ها  یست، این جا هم مح  کللام گوید در غیر اینها  یست، خب به دلالت مطابقه دارد م فرمای د که در غیر اینم 

فرماید ما چیزهای دیگری هم داشتیم زکات شمارد و م لت بک د مثلاً  ه عا را م م دلاالتزا یست. یا این که به دلالت 

بی یم  ه عا چیلز را گوییم،  ه، ما م شود   وده که  داد د، آن جاها را  م آن را  دادیم. خب به دلالت التزام معلوم م 

ن جا مقام  بود که در این مقلام اگلر خب ایوییم گشمرد، چیز دیگری را هم  شمرد، چیز دیگری را هم  فرمود، م 

ها شود در آنشود اطلاق... حالا که  فرموده معلوم م فرمود این م چیز دیگری هم زکات در آن واجب بود باید م 

شود یا  اف  آن  یست، کللام های  را که گفته که شام  آن  م زکات واجب  یست، این اطلاق لفظ   یست، چون آن
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گفت  فرموده، معلوم بشود که، این مقام مقام  بوده که باید آن دهم ، یازدهم ، دوازدهم  را م   آن ه شام یست ک

بر  ف  وجوب از غیلر آن اشلیاء « عل  دالٍ لفظ ٍ»من دون اشتمال آن دلی  « من دون اشتماله»ها  دارد. شود آنم 

ی فل  »آن اشیاء معی  ه « فنن  السکوت عن غیر»هوم. به مفم هم ک د هم به مطابقه هم به التزامعی  ه. دلالت بر  ف   م 

ک د ععلق زکات را به بقیه اشیاء. به چل   فل  قهراً نکوت از غیر آن اشیاء معی  ه  ف  م « ععلق الزکاة بسائر الاشیاء

 عام الثلاثة من ح الاعلقی و حی ئذٍ فقد یتمسک بهذا الاطلاق المقام  ل ف  ععلقها بالمتولد من»ک د؟ به اطلاق مقام . م 

بسایر الاشیاء، گاه   یع   حین اذ کان السکوت عن غیرها ی ف  ععلق الزکاة« و حی ئذٍ»به خاطر همین جهت « غیرها

در فقه بع   فقهاء ممکن انت عمسک ک  د به این اطلاق مقام  برای چ ؟ برای  ف  ععلق زکات به آن حیوا   کله 

غیرشان. مثلاً  طفه گونف د را به غیر گونف د علقیح ک  لد و یلک چیلزی متوللد ة به ثلاث متولد بشود از علقیح ا عام

انمش شتر  بشود. مثلاً به گوزن، متولد بشود. گفت د که خب این که انمش گونف د  یست، این که انمش گاو  یست،

چلرا؟ چلون املام کله ارد، ات  لدای که در آن زکات انت بر این  ام صادق  یست ب ابراین زک یست، آن ا عام ثلاثه

ها  داشته باشد، یک  ک د غیر آنها داخ  آن  ه عا  یست د اطلاق مقام  اقت اء م  فرموده که، آن  ه عا را فرموده، این

ها همین انت که به علقیح محقق شده. یتمسک به این اطلاق مقام  برای  ف  ععلق زکات به حیلوا   کله از غیر آن

 ثلاثه به غیرشان، به غیر ا عام ثلاثه.  عام قیح امتولد شده از عل

که قهراً آن علقیح مال ازم ه متمخره انت، این در آن  وپیدا انلت در « الم اقشة ف   حو الاول من الاطلاق المقام »

 ها   وده. آن زمان

 اش همیشه ....س: اطلاق مقام   تیجه

 ج: این جا؟ 

هلا که مذکور انت  ه ععدی از آن، درنت انت؟ بع   وقت چیزی همان س: همیشه اطلاق مقام  یع   بس دگ  به

ها ع ییق انت، م تها اطلاق مقام  عل  الظاهر همیشله  تیجله حکلم ع لییق ای انت، بع   وقتاطلاقات عونعه

 انت.

 ج:  ه. 

 س: یک مثال ...
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 ج: ع ییق مقصودعان چیست، ع ییق یع   باید آن مورد شک را هم مراعات ک یم؟ 

 ان ...   همس: یع

شود عونلعه، خواهد مراعات بک یم م شود ع ییق، اگر مورد شک را  م ج:  ه، مورد شک را باید مراعات ک یم م 

شود عونعه، الان دیگر لازم  یست عجفیف به شمس بک ید، این عونعه انت، ع ییق  یسلت همان مثال  که زدیم م 

 که. اگر لازم بود...

 خواهد. ... غس  فقط  یاز به غس  بالماء را دارد، دیگر عجفیف  م  ییق ع ن،س: ع ییق هم عین همی

شلود و بخواهیلد... ج: خب بله، حکم مال آن انت، مال مازاد بر آن  یست. به این  ظر بگویید موضلوع هملان م 

 عونعه هم دارد، ک ارش عونعه هم هست که چیز دیگری لازم  یست. 

شة الاطلاق اللفظ  یمکن أن ی اقش ب ع ها ف  الاطلاق المقام  المذکور کعلدم م اق مة ف إن  الوجوه الاربعة المتقد»

 «احراز کون المتکلم ف  مقام ال یان بال س ة ال  المصادیق الجدیدة

اشکال اول  که ممکن انت  س ت به اطلاق مقام  بشود  ظیر بع   اشکالاع  انت که در اطلاق لفظل  گفتلیم،  له 

هلا گفتیم چ  بود؟ این بود که واضع ایلن الفلاظ را کله در آن زمانکه در اطلاق لفظ  م  اول  اشکالاش. مثلاً همه

رفته پس الفاظ را برای معا   جدیده وضع  کلرده پلس کرده چون اصلاً ذه ش به این مصادیق جدیده  م وضع م 

 داریم. این جا اطلاق مقام   ظ کاربه لفآید چون ما این جا خود مفهوم اصلاً ضیق دارد، خب آن اشکال این جا  م 

گفتیم آید، مث  این اشکال که مل آید ول  بع   اشکالات آن جا این جا م انت به لفظ کار  داریم. آن اشکال  م 

مول  در مقام بیان  یست، ما در اطلاق مقام  هم احتیاج داریم به این که بگوییم این مقام  انت که ملول  در مقلام 

ای در کار  یسلت. شود وظیفهبفرماید و چون در این مقام بوده حالا  فرموده، معلوم م انت هرچه وظیفه انت  بیان

گوییم آقا باید احراز ک یم معصوم نلام الله علیه در مقام آید، این جا هم م این انت. پس این اشکال این جا هم م 

بیای د و صد نال دیگر، هزار نال دیگر، دو هلزار نلال دیگلر، در های  هم که بعداً بخواه د به د یا بیان وظیفه آدم

آید، جوابش هم همان جواب  انت که آن گویید؟ این اشکال م ها هم بوده و  فرموده، این را از کجا م مقام بیان آن

ه اگر در عطهیر شد که ظاهر حال معصوم بم  ه م ی ن للشرعیه و این که این دین دین خالد انت این انت کجا داده م 
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مثلاً در آن مثال در عطهیر، چیز دیگری هم لازم بود بفرماید یا در این زکات، زکات که مال افراد خاص   یست، مال 

 شود.... زمان خاص   یست، اگر چیز دیگری هم لازم بود بفرماید. و حیث این که  فرموده معلوم م 

ها در اطلاق مقلام  کله لاق لفظ  ممکن انت أن ی اقش ب عض آندر م اقشه اط« إن  الوجوه الاربعة المتقدمة»خب 

ذکر گردیده شد یع    حو اول. مث  عدم احراز بودن متکلم در مقام بیان بال س ه به مصادیق جدیده. ایلن اشلکال را 

قشة من بما یجاب ع ه ف  ذلک ال حث.  عم ه ا عقریبع للم ا»از این   قاش « و یجاب ع ه»ممکن انت این جا بک یم 

و هو أن  الاطلاق المقام  یختلف عن اللفظ  من   احیة عدم احراز کو ه المتکلم بصدد ال یان یختص بالاطلاق المقام 

فرمای د که  س ت به اطلاق م «.  احیة امکان احراز کون المتکلم ف  مقام ال یان بالاص  العقلای  ف  الاطلاق اللفظ 

شد و آن این انلت ن جا بیان ک یم که این م اقشه در اطلاق لفظ  جاری  م ای را ایمقام  ممکن انت یک م اقشه

که در باب اطلاق لفظ ، م  ای بزرگا   مث  آقای آخو د در کفایه این انت که اگر یک متکلمل  حلرف زد، شلک 

یان بوده ول  ما ایلن الله در مقام بداریم در مقام بیان بوده یا   وده آن جا اص  عقلای  بر این انت که بگوییم ان شاء

الله در مقام بیان بوده. ب ابراین در مورد اطلاق مقام  اعگلر اص  عقلای  را در اطلاق مقام   داریم که بگوییم ان شاء

شک کردیم که بوده در مقام بیان   وده، اصل   داریم که احراز ک یم که در مقام بیان بوده، و ما  س ت به موضلوعات 

دادیم که اص  این انت کله در مقلام بیلان مقام بیان بوده یا   وده، این بیان آن جا جوابش م  وپیدا شک داریم در 

الله در مقلام آید. ما در مقام اطلاقات مقام  اص   داریم که ان شلاءبوده، در اطلاق لفظ . اما آن جواب این جا  م 

الله.. یا اگر احراز کرد د که در مقام بیلان انلت ءگوی د ان شاز د این جا عقلاء م بیان... بله کس  که حرف دارد م 

الله در مقام بیلان بلوده. ولل  ایلن حلرف آن جلا گوی د ان شاءبا اص  عقلای  م اگر احراز هم  کرد د  ف ها و  عم،

ای انت ول  مث  مرحلوم آید، که ال ته همان طور که ق لاً هم عرض کردم این م  ای مث  محقق خرانا   و عده م 

ک  د اص  عع دی همین جوری  لدارد، ع هلا و گوی د  ه، عقلاء که شک م مام قدس نرهم اجمعین ق ول  دار د، م ا

ع ها راه برای در مقام بیان بودن، احرازش دو چیز انت؛ یا خودش عصریح ک د که من در مقام بیان هستم یلا ظهلور 

 حالش انت. 

از  احیله علدم احلراز بلودن « یة عدم احراز کون المتکلم بصدد ال یانمن  اح  عم ه ا عقریبع بالم اقشة»فرماید: م 

متکلم به صدد بیان که این عقریب اختصاص دارد به اطلاق... این عقریب م اقشه اختصاص دارد به اطللاق مقلام  و 

تللف علن إن  الاطلاق المقام  یخ»و آن عقریب مختص به اطلاق مقام  این انت که « و هو»آید در اطلاق لفظ  م 
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شود از اطلاق لفظ  از  احیه امکان احراز بودن متکلم در مقلام بیلان اطلاق مقام  اختلاف دارد و جدا م « اللفظ 

بخلاف الاطلاق المقلام  »شود احراز کرد. عونط اص  عقلای  در اطلاق لفظ  به خلاف اطلاق مقام  که با این  م 

یک  « بالوجدان و بمعو ة القرائن»این که مول  در مقام بیان انت « کمن احراز ذل»در اطلاق مقام  « فن  ه لابد فیه

و لا ن ی  ل ا ال  احراز أن  المعصوم علیه السلام کان بصدد ال یان بال س ة ال  المصادیق الجدیدة الت  لم »از این دو عا 

ت به این مصلادیق جدیلده آن ن ی  و راه  بر این  یست که ما احراز ک یم که  س « عکن مورد ابتلاء ال اس آن ذاک

لم عکن مورد ابتلاء ال اس آن ذاک و کو ه بصدد بیان الشریعة الخالدة المحتاج الیها ف  »موقع هم در مقام بیان بود د. 

من الموضلوعات جمیع الاعصار و الامصار ال  یوم القیامة و إن کان یحرز به أن  بصدد بیان حکم ما ی تل  به ال اس 

شما اگر «   ه لیس من اللازم بیان ذلک ف  ذلک الخطاب الخاص الذی ارد ا التمسک باطلاق المقام المستحدثة الا أ

فهمیم که در مقام بیان بوده، و آن قری ه چیست؟ این که این ای وجود دارد که ما از آن قری ه م بگوی  بابا یک قری ه

دا د بعداً  یسلت، دیل ش هلم کله ه خودش م دین خالد انت، آن هم م ی ن شریعت انت. خب پس م ی ن شریعت  ک

 شود که در مقام بیان انت. ب انت خالد باشد خب باید بگوید دیگر، این قری ه م 

 جواب: 

جواب این انت که درنت انت آن دین خالد انت، آن هم م ی ن شریعت انت، اما باید عوی همین بیان خاص بیاید 

ک یم، بایلد علوی یم. راجع به آن اطلاق مقام   حو اول داریم صح ت م ک بگوید چون  حو اول را داریم بررن  م 

فرماید. جور دیگر بیاید بفرماید. پس ب ابراین اگر در بیان همین بیان خاص بیاید بفرماید، خب شاید به بیان دیگر م 

دیگلری بخواهلد شود که بگوییم پس مرادش   وده،  ه ممکن انت بله بیلان خاص دیدیم  فرموده آن جا دلی   م 

 بفرماید. 

یع   کون الشارع یا کون المعصوم، به معصوم « و کو ه»و کو ه جواب اشکال مقدر انت. « و کو ه بصدد»فرماید: م 

المحتاج الیهلا فل  »او به صدد بیان شریعت جاودا ه انت « و کون المعصوم بصدد بیان الشریعة الخالدة»گردد. برم 

ها ال  یوم القیامة، این که در این مقام ها و مکانای که  یاز به اونت در همه زماندهآن شریعت خال« جمیع الاعصار

أ  ه بصدد بیان حکم ما ی تل  به ال اس من الموضوعات »شود که اگر چه به این احراز م « و إن کان یحرز به»انت 

شلود، ستحدثه هم بود د، این فهمیلده م فهمیم که ائمه بالاخره در مقام بیان احکام موضوعات مبله م « المستحدثة

بگوییم همین الان که این حرف را داشته « إلا أ  ه لیس من اللازم بیان ذلک ف  ذلک الخاطب الخاص»درنت انت، 
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گفته، آن  ه، او باید در مجموع شریعت بفرماید،  ه این که در این بیلان خلاص ها را هم م زده همین جا باید آنم 

بیان ذلک ف  ذلک الخطاب الخاص الذی ارد لا »ک یم. د. ما الان در همان قسم اول داریم صح ت م بخواهد بفرمای

آن  در« فلایتم فیله الاطللاق» ه این که باید حتماً این جا بگوید. حالا که این جور انت « التمسک باطلاقه المقام 

 پذیرد. بیان خاص اطلاق مقام  نرا جام  م 

 عوی اطلاق لفظ  چرا  زد؟س: .... همین حرف را 

 ج: بله؟

 شد گفت ول  آن جا زیر بار  رفت.س: همین اشکال را دقیقاً عوی اطلاق لفظ  هم م 

 صالة ال یا یه این انت. آن جا ظاهر حالش این انت که گفتیم در مقام بیان انت دیگر، ا ج:

 س: ... آخو د بود...

 یم، آن هم ظاهر حال این بود که در مقام بیان انت. ک ج: الان این جا بر این اناس داریم صح ت م 

 آید آن جا هم.س: اشکال م 

ج: اگر ظاهر حال   اشد بله، اما این جا ظاهر این انت که باید این را بیان ک د  ه در این مقام باید بیان ک د. آن جا 

ن بک د. اما این جا که المسافری  گفته خواهد حکم المسافر را بیاگوید المسافر یقصر، ظاهر این انت که م وقت  م 

بله آن موقلع ها م تل ها زکات دارد. خب بله اینها، اینها، اینکه، یک حرف مطلق  که  زده که. این جا فرموده این

آید انت حالا ممکن چیزهای دیگری هم زکات داشته باشد بعداً عوی یک بیان دیگر که در عال  الزمان به وجود م 

 جای دیگر. لازم  یست آن جا بیاید بگوید که. بگوید یک 

 س: ... الان بال س ه به ما که باید فحص بک یم و  کردیم و ...

 آید. ج: آن حالا بعدی، آن حالا اطلاق مقام  ک  شریعت انت که بعد م 

یع   مقام را س: ک  شریعت  ه، در یک بیان خاص مقیدی برای آن پیدا  کردیم و این بیان خاص داشت یک امر ... 

 و مخصص دیگری هم جای دیگر   ود، در بیان خاص عمام... داد داشت عوضیح م 
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 گویید؟ج: اطلاق لفظ  را م 

 س: بله. 

 ج: آن که گذشت دیگر. 

 س:  ه، لفظ   ه. این جا اطلاق مقام  در یک بیان خاص، یع   فرمایش شما یک  مای  را آورد که داشت مثلاً...

ها که اطلاق مقام   یست. اگر إ  ما آورد، اگر یک ع ارع  آورد کله دلاللت التلزام ک د، آندلالت م ها را که ج: آن

ها که اطلاق مقام   یست که، اطلاق مقام  از  گفتن یلک چیلزی دارد، یک کلام  آورد که دلالت مطابقه دارد، آن

 آن انت  ه  اف  انت. هیچ کدام. شود، لفظ  که گفته  اف  آن  یست،  ه مث ت انت که لفظ شام  آن  م 

 عم لو فُرض أ  ه آخر خطابٍ یصدر من المعصوم علیه السلام و لا مجال ل یان الحکم بعد ذلک لتم  فیه الاطللاق إلا »

ک د عوا یم بگوییم اطلاق مقام  آن اقت اء م بله بیان خاص در یک جای  م « أن  عحقق هذا الوجه خارجاً بیعدع جداً

هایم را راجع به فلان خواهم آخرین حرفمعصوم اعلام بک د فردا همه حاضر بشو د عوی مسجد من م  مث  این که

هلا گوییم خلب آخلرین حرفهای بز د ول  راجع به چیز دیگری  فرماید، م آورد و حرفبز م. و فردا عشریف م 

 لین کلاری شلده باشلد و چ لین شود گرفت. ول  این فرض که چبوده چیز دیگری  یست، آن جا اطلاق مقام  م 

ای باشلد کله چیزی را ما احراز ک یم ف  غایة ال عد انت، کجانت؟ مگر فقط بگوییم مثلاً در حجة الوداع اگر قری ه

پیغم ر اکرم صلوات الله علیه و نلم در حجة الوداع فرمود د این آخرین دیدار من هست با شما و من به لقاء خواهم 

 خواهم این جا بز م... پیونت و آخرین حرف را م

 س: این برای مجموع شریعت انت  ه برای دلی  خاص. 

گوییم همین مجلس خاص  ه مجموع شریعت، همین مجللس خلاص بله ج:  ه  ه، همان بیان خاص انت. یع   م 

خاطر این که این جور فرض کردیم که فرموده آخرین مجلس انت و دیگر من بعد با شما ملاقات  خلواهم کلرد و 

 شود چیز دیگری در  ظر   وده. وظیفه شما را خواهم گفت، معلوم م 

 س: حاج آقا به لفظ آورده معصوم که آخرین مجلس.. آخرین مکان... به لفظ آورده. 

 ج:  ه، آخرین مجلس انت. پس مقام... به لفظ  گفته  ه...
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 س: ...

 د. ج:  ه، حالا  گفته چیز دیگری، این جور حالا ع ارت را  گاه ک ی

و لا »شود آخرین کلام  انت که از او دارد صادر م «  عم لو فُرض أ  ه آخر خطابٍ یصدر من العصوم علیه السلام»

آن جا اطللاق مقلام  « لتم فیه الاطلاق»بعد از این هم مجال  برای بیان حکم  یست « مجال ل یان الحکم بعد ذلک

مثلاً یک کس  به او خ ر داد د گفت د کله شلما علا ده دقیقله « داًإلا أن  عحقق هذا الفرض خارجاً بعیدع ج»عمام انت 

خواهد الان وصیت بک د، این گفت مثلاً فرض ک ید که آن م زل من و آن را دا د، این م دیگر بیشتر ز ده  یستید، م 

ن آخلرین گوییم اطلاق مقام  همین جلا چلووقف کردم یا بالاخره یک وصیت  کرد و بعد از د یا رفت، این جا م 

شود که چیز دیگری را وقف دا ست، معلوم م حرف این بوده یع   مجال بیش از این برای او   وده، خودش هم م 

ک یم، به انتصحاب  ه، همین که گوییم به اص  عمسک م شود که چیز دیگری را  ام   رده  م  کرده، همین دلی  م 

 یگری را وقف  کرده. چیز دیگری را  ام   رده دلی ع بر این که چیز د

 خواهیم فرض ک یم؟س: در مورد معصوم، ائمه دیگر هم هست د چه جور م 

گوییم بعیدع. حالا مثلاً پیغم ر اکرم عرض کردم، پیغم ر اکرم که خودشان اخ ار کرد د ک یم، فلذا م ج: فرض داریم م 

گوییم بعیلدع. شود. فلذا م ز این فهمیده م که این حجة الوداع آخرین چیز من انت، و چیز دیگری  فرمود د، خب ا

فرماید إلا أن  مصداق خارج  برای این پیدا کردن در فقه بعیدع جداً که یک جای  ما بفهمیم این جور چیزی بوده. م 

 عحقق هذا الفرد خارجاً بعیدع جداً. خب این  حو اول.

 عمام شده، شما بفرمایید.  اما ال حو الثا  ، خدمت شما عرض شود که ب زین من در حرف زدن

 های  که برای زکات زده شده از باب مثال باش د ... شام  این مواردها مصداق باش د مثلاً مثالس: اگر این

 ج: خروج از بحث انت، اطلاق لفظ   داریم. 

 س: لفظ  یست ... 

 ج: ملاک؟

 س: یک ملاک  را اصطیاد کرده.
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شود اصطیاد کرد از آن کلام  که فرموده، باز آن به اطلاق مقام  ربطل   لدارد، ها، اگر ملاک  از آن کلام بج: بله آن

ک یم. اطللاق مقلام  ک یم، ع قیح م اط م شود که بعداً بحث آن خواهد آمد که عسویه م آن به خاطر ع قیح م اط م 

 حوهای دیگلر،  له بله اطللاق این انت که از این که گفته،  ه به  حو ع قیح م اط،  ه به  حو الغاء خصوصیت،  ه به 

بود کله بایلد اگلر چیلز دیگلری هلم بلود شود انتفاده کرد. فقط از این که در این مقام مقام  م لفظ ، از این  م 

 ده. و صل  الله عل  محمد و آله. فرمود و  فرموم 

 22جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ف یلائ کل الَّت ل  ا ْتلجل ْعلللى صل ِّ اللَّهُمَّ  لْتلهلا ول الصِّدِّیقلة  فلاط ملةل الزَّک یَّة  حل  ی لة  حل  ی  کل ول  ل  یِّکل ول أُمِّ ألح  َّائ لکل ول ألصلْ تلهللا ول فل لَّ

ب دلم  ألوْللاد هلا اللَّهُمَّ ول کلملا  الثَّائ رل اللَّهُمل ب حلقِّهلا ول کُن  خلفَّ انْتلاللَّهُمَّ کُن  الطَّال بل للهلا م مَّنْ ظلللملهلا ول اخْتلرْعلهلا علللى   سلاء  الْعلاللم ینل

اةً ى صلللکُ ْرلع  ْدل المْلللن  الْملعْللى فلصل ِّ علللیْهلا ول علللى أُمِّهلا خلد یجلةل الْ جلعللْتلهلا أُمَّ ألئ مَّة  الْهُدلى ول حلل یللةل صلاح ب  اللِّولاء  ول الْکلر یملةل

ف   هلذ ه  السَّاعلة  ألفْ لل ل التَّح یَّلة  ول  هُمْ عل ِّ عُکْر مُ ب هلا ولجْهل ألب یهلا مُحلمَّدٍ صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه  ول عُق رُّ ب هلا ألعْیُنل ذُرِّیَّت هلا ول ألبْل غْ

 .السَّللام

شان را خدمت ح رت و ج اب المه دس و همراهان  علیهان اللهشهادت نردار رشید انلام حاج قانم نلیما   رضو

ک یم و بیت علیهم السلام عسلیت عرض مل بقیة الله الاعظم ارواح ا فداه و ره ری معظم و همه شیعیان و موالیان اه 

ن طلور ک یم. این مصی ت اگرچه بسیار جا کاه و آزار ده ده انت اما همابه خود آن ارواح مطهره ع ریک عرض م 

وم امام قدس نره در فقدان فرز دان بزرگوارشان مرحوم حاج آقا مصطف  فرمود د که از الطاف خفیه خدای که مرح

همین جور بود، از الطاف خفیه بود که فقدان آن بزرگوار و رحلت آن بزرگوار که حلالا شلاید  متعال هست که واقعاً

ها گرم کرد و اگر آن مسمله   ود شاید به این زودی ر کرد،وشعلههم شهادت باشد واقعاً ع ور ا قلاب را خیل  خیل  

ها ایجاد کرد، یک احسانات را خیل  برا گیخت جوری که ا جامید، آن یک حرارع  در قلبا قلاب به پیروزی  م 

طور  لاً بهبی ید هم در عراق، هم در ایران اصها هم م دیگه مجالس متعدد و مردم به صح ه آمد د. حالا این شهادت
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 طلرفهلا و آن ب شان به جوش آملده و بلار دیگلر آن غفلتبی یم که مردم احسانات و عواطفای م یر م تظرهغ

هلا ها به ک ار رفت و همله احسانلات و اینآن عوجه  به مسائ  در اثر این شهادت برا گیخته شد،ها و آن ب شدن

عر ک د ان اشد که ا قلاب را به اهداف  زدیک ک د و  زدیکدوم  ب قلاب الله امیدواریم که این ایکپارچه شده و ان شاء

الله یک اعحاد مسلتحکم  ها و شیعیان ان شاءالله و باعث بشود که بین دو ملت ایران و عراق بلکه نایر مسلمانشاء

لله بشو د. به اشاء حده انبیت علیهم السلام ید وابرقرار بشود و در مقاب  ظالمین و بدخواهان انلام و مسلمین و اه 

 ک یم ثواب یک صلوات و یک بار نوره م ارکه حمد را. روح مطهر این شهداء عقدیم م 

 قرائت نوره حمد. 

بحث در عمسک به اطلاق مقام  بود. برای اث ات حکم یا  ف  حکم از مصادیق  وپیدا. گفتیم که عمسک بله اطللاق 

بحث آن عمام شد. دو: عمسک به اطلاق مقلام  مجملوع  خاص کهدلی   مقام  به دو  حوه انت: یک  اطلاق مقام 

ادله شرعیه و فرمایشات شارع و عوضیح این اطلاق مقام  این انت که اگر دیدیم که شارع باعوجه به این که دی ش 

 دا د که فرصت بیان احکامش هم محدود انت اگر در مجموع ادله راجلع بله مصلادیق  وپیلدادین خالد انت و م 

نال مثلاً بیان شده حالا عصر غی ت صغری را هم  255مود، از این نکوت در مجموع ادله که در طول ش   فرفرمای

شده، هیچ مطل   راجلع بله به آن اضافه بک یم در طول این مدت که بالاخره ارع اط وجود داشته، مطالب فرموده م 

چ ین چیزهای  هم پیش خواهد آملد ین که دش و امصادیق  وپیدا به خصوص آن مصادیق  وپیدای  که ملامح وجو

زد د که بالاخره شرایط ممکن انت عوض بشلود های معمول  هم حدس م بالاخره اوضاع متفاوت خواهد شد آدم

و امثال ذلک، اگر شارع  فرمود، این نکوت در مقام بیان ادله مجموعاً، این کاشف از این که پس این مصادیق  وپیدا 

ها مسافرت معصوم علیه السلام انت و همان احکام را دارد. اگر مثلاً در آن زمانق عصر مصادی حکمش همان حکم

های خیل  ع دروی  که آن های ع دروی آن زمان بوده، انبچه مسافرت پیاده بوده، چه با مرکب بوده، چه با مرکب

هلا بلوده، معللوم آن زمان وی  کلهب ع درها، چه مراکب معمول ، چه مراکها و قاصدین داشت د و اینرنانزمان  ام

های بعد هم اگرچه با آن مراکب   اشد و با مث  مراکب امروز؛ ماشین باشد، هواپیما باشلد شود مسافرت در زمانم 

هلا قابل  ها دار د و حت  از  ظر خستگ  و ملال و امثال ذلک  س ت به آنهای خیل  فراعر از آن نرعتکه نرعت

کرد باید شارع در این مجموع ها انت. اگر فرق م ها هم مث  احکام آنه احکام اینانت ک هر اینظا مقایسه  یست،

 فرمود د. و هم چ ین بقیه مواردی که ق لاً مثال زده شده انت. شان م بیا ات
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یله ملام علگفتیم اخب این اطلاق مقام  ک  ادله انت. آن اطلاق مقام  دلی  واحد بود، دلی  خاص بود که مثلاً م 

گوی د خب چیلزی لام در مقام بیان موارد زکات هست د،  ه عا چیز را فرمود د چیز دیگری را  فرمود د، مردم م الس

شلود کله ها  م های  که گفت د که شام  بعلدیکه  فرمود د، اطلاق لفظ  که  دارد ول  اطلاق مقام  دارد، چون آن

ار آن  ه عا یک دهم  ذکر  کرد د، یلک یلازدهم  ذکلر که ک  ین انتبگوییم اطلاق لفظ  دارد ول  اطلاق مقام  ا

و »اما دیگله ک لار آن  فرملود « اغس  ثوبک»ها واجب  یست. یا فرمود شود دیگه زکات در آن کرد د، معلوم م 

ن فهمیم که عجفیف به شمس لازم  یست و الا وقت  در مقلام بیلااز این که فرموده اغس  ثوبک، م « جففه بالشمس

فرمود. از همین که نکوت رو د عطهیر را بیان ک د باید در ک ار اغس  این جفف بالشمس را هم مثلاً م  انت کهاین 

شد اطلاق دلی  خلاص یع ل  کردیم که عجفیف به شمس لازم  یست. این م کرده، جفف بالشمس  فرموده کشف م 

ت و ا دی نال یا بیشتر اگر عصر غی ت ل دویسدر طو در ک ار همان. این اطلاق اطلاق مقام  ک  ادله شرع انت که

شود، در این مجموعه چیزی  فرمود د. حلالا کله  فرمود لد معللوم صغری را هم اضافه ک یم نیصد و ا دی نال م 

ها هم مصادیق  وپیدا حکم همان انت. م تها این که اطلاق مقام  بخواهد دلالت ک د بر این جهت  شود حکم اینم 

 انت بر عحقق امور اربعه که عرض خواهیم کرد. متوقف ، این که گفتیم

 س: انتاد ب خشید این دلی  اختصاص به مصادیق  وپیدا دارد؟

خواهیم بگوییم اختصاص دارد. بع   مصادیق هملان زملان هلم گوییم...  ه ما که  م ج:  ه. لازم  یست، بله ما م 

ک یم. این ما ع  ایلن  یسلت کله از مصلادیق عصلر م تفاده این ان س ت به مصادیق  وپیدا از  همین جور انت.  ه،

 خودشان هم از این راه  شود انتفاده کرد. 

 ما د؟س: بعد با این بیان جای  برای اصول عملیه در ش هات موضوعیه باق   م 

شلته ام  دالاق مقلج: بله، جای  که ما واقعاً اطلاق مقام  داشته باشیم یع   شرایط متوفر باشد، محقق باشلد و اطل

 رند چون این دلی  انت، و اصول عملیه دلی ع حیث لادلی . باشیم دیگر  وبت به اصول عملیه  م 

مجملوع « التمسک باطلاقٍ مقام ٍ لجمیع الادلة» حو ثا   « ال حو الثا   من التمسک بالاطلاق المقام .»فرماید: م 

« خالفاً للموضوعات المعاصرة لزمان صدور ال صکمها مکان ح لا دلی ٍ خاص و حاصله أن  الموضوعات الجدیدة لو»

اگر مصادیق و موضوعات جدیده اگر حکمش مخالف بود با موضوعات معاصره مثلاً مسافرت با هواپیملا و ماشلین 
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ل   ه علیه فل  کللام المعصلومین عللیهم »حکمش مخالف بود با مسافرت عصر ائمه علیهم السلام، عصر صدور  ص 

فملن »شد بر آن حکم مخالف در کلام معصومین عللیهم السللام شد و آگاه  داده م داده م  ع  یه ر آی هه« السلام

هلا شود حکم اینمعلوم م « یستکشف اعحادهما حکماً»از عدم آگاه  بر این مخالف بودن حکم « عدم الت  یه علیه

اگلر بخواهلد ایلن « . الاملر الأول:ورٍمیة املو هذا ال ق  من التمسک بالاطلاق المقام  موقوفع عل  عما»یک  انت 

 اطلاق مقام  عمام بشود، پا بگیرد، نرا جام بپذیرد، این موقوف انت بر این که چ د امر عمام بشود. 

شرط اول « الامر الأول: عدم شمول الخطابات للموضوعات الجدیدة و الا لم یکن مجالع للتمسک بالاطلاق المقام »

شود. و الا اگر کس  بگوید آقا هملین کله شارع شام  موضوعات  وپیدا  م  ت لفظ اطلاقااین انت که ما بگوییم 

ک د، چون نکوت  کرده، اطلاق شود، خب دیگه اطلاق مقام  جا پیدا  م ها هم م شام  این« المسافر یقصر»گفته 

؛ اطللاق ین انلتاولش امقام  این انت که نکوت کرده، این که نکوت  یست گفته، به اطلاق فرموده. پس شرط 

شود و الا اگر بشلود خلب ک د که ما بگوییم اطلاقات لفظ  شام  مصادیق  وپیدا  م مقام  در صورع  جا پیدا م 

 گفته دیگه. 

لم یکن مجلالع »و الا اگر شام  موضوعات جدیده بشود « الامر الأول عدم شمول الخطابات للموضوعات الجدیدة»

و الوجه ف  عدم شمول الخطابات لهلا ملا »ک د ام  دیگه عحقق پیدا  م لاق مقچون اط« للتمسک بالاطلاق المقام 

گیرد؟ این دو نله خلط دیگله خب چرا حالا بگوییم اطلاق لفظ   م « عقدم من وجوه الم اقشة ف  الاطلاق اللفظ 

ات لفظل  اطلاق بگوییملازم   ود گفته بشود چون الان بحثش را خوا دیم، حالا یک مقداری عکرار انت. حالا چرا 

ها مفهوملاً شلام  گیرد؟ به خاطر همان وجوه  که گذشت، یک وجه اولش چ  بود؟ این بود که اصلاً این واژه م 

ها هم وضع بک د، یا برای ط یعتل  وضلع ها که لفظ برای اینشود چون واضع خ ر  داشته از اینمصادیق  وپیدا  م 

ها را بگیرد، این وجه اول. خب کس  به ها اصلاً قصور دارد که اینهین واژصلاً اها هم بشود، پس ابک د که شام  این

شلود. هلا  م گویم این الفاظ شلام  اینهای ما را که ق لاً دادیم  پس دد، بگوید  ه من م خاطر این وجه آن جواب

گویلد  له ایلن م آن جلا م  که شود. اما آدز د راه اطلاق مقام  برای او باز م خب این آدم  که این حرف را م 

 گوید اطلاق لفظ  هست دیگر برای او اطلاق مقام  مع ا  دارد. دهد م ها را جواب م اشکال

ملا عقلدم ملن وجلوه »برای مصادیق  وپیلدا، موضلوعات جدیلده « و الوجه ف  عدم شمول الخطابات اللفظیه لها»

فلالاطلاق »هلای  کله آن جلا گفتلیم. همانلفظ . اطلاق های  انت که گذشت از وجوه م اقشه در همان« الم اقشة
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پس اطلاق مقام  مذکور یع   اطلاق به  حو ثا   که  س ت به همه ادله باشد م    انت بلر علدم « المقام  المذکور

صحت عمسک به اطلاقات به خطابات لفظیه به خاطر قصور لفظ از شمول مصداق جدید، اصلاً لفظ خلودش قصلور 

لقصور اللفظ عن شمول »عوا د بگیرد، ها،  ه اصلاً این واژه  م قام بیان  یست و فلان و این  در مکه مولدارد،  ه این 

لا کالم اقشلات الثلاثلة الأخلر »و ش ه ایلن م اقشله از م اقشلات دیگلر « المصداق الجدید و ش هها من الم اقشات

ال حث  که آن م اقشه اول بود که قصلور  حصیلة تیم درفرماید که ما نه عا م اقشه ق لاً داشم « المذکورة ف  ما ن ق

بود. یک  هم این، این  ه. چون متکلم در صدد بیان  یست ما « عدم کون المتکلم بصدد ال یان»لفظ بود. م اقشه دوم 

 ایلن« علدم امکلان التقییلد»این جا به آن احتیاج داریم، متکلم در صدد بیان انت این جا به آن احتیاج داریم. یلا 

ها را باید... همان ش هه اول ، چون این جا هم احتیاج داریم به این. یا ا صراف را هم باید بگوییم  ه، اینهم  ه اشکال

 و ش  ه آن ش هه اول. 

مطللب « الامر الثا  : امکان التعرض المعصوم علیه السلام للمصادیق الجدیدة و بیان احکامها ف  ذلک العصر عرفاً»

هلا یکل  انلت، ایلن کله معصلوم ک د از این که حکم حالا یلا بلا ق ل   کشف م ق مقامم اطلادوم که باید بگویی

عوا سته بگوید اما اگر فرض ک یم عوی این دویست و ا دی نال یا نیصد و ا دی نلال، امکلان گفلتن آن اصللاً م 

ها فرق دارد. چرا با آن کم اینک یم. شاید ح  وده. اگر گفتیم امکان گفتن آن اصلاً   وده خب از نکوت او کشف  م 

 شده بگوی ، پس باید احراز ک یم که امکان گفتن آن بوده انت.  فرمود د؟ چون امکان گفتن   وده. این مطلب را  م 

و بیان احکامش در آن عصلر، امکلان عرفل  « الامر الثا  : إمکان ععرض المعصوم علیه السلام للمصادیق الجدیدة»

آید، اجتماع  قی ین، ارعفلاع ای که لازم  م ، آن که حتماً دارد. چون انتحالهانتروشن  قل  کهال ته، و الا امکان ع

آید از گفتن.  ه، عرفاً امکان داشته باشد و اما اگر عرفاً امکان  لدارد از  گفلتن  قی ین، اجتماع ضدی   که لازم  م 

 شود.   ودن کشف  م 

 س: ق لاً گفتیم امکان دارد.

 ج: بله؟

 ... بحث م اقشه ثالثه گفت در هر صورت امکان دارد ذی  : ق لاًس

 گویید امکان دارد، پس دلی  عوقف دارد که امکان داشته باشد. ج: خیل  پس باید امکان داشته باشد، حالا شما م 
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 س: ....

در یک وصیت  ج:  ه لازم انت، چون عوقف دارد بر این که امکان داشته باشد. حالا یک جای  ممکن انت یک خص

 جای خاص  پیدا بشود آن جا امکان  داشته باشد. 

بال س ة ال  علک المصادیق بعد فرض کون الشریعة خالدة و وضلوح ابلتلاء الامر الثالث: احراز کو ه ف  مقام ال یان »

الغی لة  إخ ار لام منالشیعة بغی ة امامهم علیه السلام بمقت   ما ورد عن ال    صل  الله علیه و آله و الائمة علیهم الس

 « و علم المعصوم بابتلاء الشیعة بتلک المصادیق ف  عصرها

خواهییم به اطلاق مقام  عمسک ک یم ما احراز ک یم بودن معصوم را در امر نوم این انت که ما احراز ک یم، ما که م 

شلود کله حکلم شف  م ش که کها  یست، از نکوعمقام بیان بال س ه به آن مصادیق هم، خب اگر اصلاً در مقام آن

ها را بیان ک د، پس باید احراز ک یم که در مقلام خوانته آنها  دارید  م ها انت، اصلاً کاری به آنها هم مث  آنآن

ها بوده؟ از این که دین او خالد انت، برای همله ها هم بوده. از کجا بفهمیم که در مقام بیان احکام آنبیان احکام آن

آید. این را دا د بعداً خودش فرصت گفتن  دارد چون غی ت پیش م آی د، و م آی ده م ی  که هاآن بشر انت حت 

دا د و اطلاع هم دارد که مصادیق جدیدی پیدا خواهد شد، دیگر اصلاً با آن ونائ  کمتر کس  اصلاً مسافرت که م 

ها های نطح  که آن وقتین آبد که ااهد آمآید، و هکذا و هکذا بعداً پیش خوک د، یک چیزهای دیگر پیش م م 

شود، یک کیلومتر دو کیلومتر گلاه  ها دیگر  م کرده اینبا یک چاه دو متری و نه متری و چ د متری انتفاده م 

ها غس  و وضو ها مطهر هست یا مطهر  یست؟ با اینباید از عه چاه آب در بیاور د ووو.... مصادیق جدید  وپیدا. این

ها بلا آن های  که پیدا خواهد شد، الان دیگر همیشه از آنیا درنت  یست؟ و هکذا این پارچهت انت ها درنو این

ک  د مواد شیمیای  انت، ملواد  فتل  انلت، ملواد چیله، آن های  که درنت م الان این پارچه ها  یست،پ  ه و این

ها  حلوه ها با یک بار شستن و دو بار شستن اینا اینماز، یعوا د باشد برای  ها اصلاً ناعر  ماز م ها اصلاً اینوقت

آید، دیل ش هلم کله خاللد دا ستیم پیش م ها را که م ک د. هزاران مسمله انت. خب اینها فرق م عطهیرش با آن

م در فهمیها هم احتیاج دار د به دین و احکام دین، پس از ایلن مل شود رهایشان کرد، آنها هم که  م انت، بعدی

شود با این که در مقام بیان بوده فرض این انت که و به دنلت آوردیلم کله ان بوده، حالا که  گفته معلوم م قام بیم

شود اطلاق فهمید چلون آن شل هات را ق لول دا یم با آن الفاظ  که گفته  م عوا سته بگوید و از آن طرف هم م م 

 ها انت. ن حکم ق ل مش هماهم حک هاشود این نکوت کرده اینداریم، پس معلوم م 
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 شود امام حواله به اصول عملیه داده باشد؟ که خب الان هم آی دگان اگر شک کرد د چیزی الان... م س: 

ک ید آن وقت هم شلک های  که حالا م ک ید. همین شکها، عازه شما عوی اصول عملیه شک م ج: با عوجه به این

ر همان موضوعات متعارفه آن زمان. ک  ش ء لک حلال یع ل  هملین ن شک دن... آک ید. چرا؟ برای این که الام 

شود، چیزهای  که در عصر ما اگر ب انت این ک  ش ء مصادیق  وپیدا را هم  گیرد پس برائت شرعیه هم جاری  م 

 اگلر...ر شما آید. مگاش بخواه  جاری ک   که خب پس ب ابراین خروج از دین لازم م برائت عقلیه هم عوی همه

شلود، اطللاق هلا  م گویم. یک آدم  در عالم هپروت خیل  ک  نلیقه باشد بگوید آره اصلاً هیچ  اینشما را  م 

ملان چله شود ا سداد، ما به قواعد در این اعصلار بایلد عمل  بک لیم، ب ی لیم ظنشود، پس  تیجه م مقام  هم  م 

 د دیگر و از راه ا سداد مسائ  را ح  بک ید. د بشویدی بایها را بز ید ا سداگوید. اگر شما این حرفم 

آن مصادیق  وپیدا و جدید بعد از فرض... چرا احراز ک یم  در مقام بیان بال س ه به« الامر الثالث احراز کون المعصوم»

شلان امام جاودان انت و وضوح ابتلاء شیعه به غی ت« کون الشریعة خالدة»که در مقام بیا ش هست؟ بعد از فرض 

یه السلام به مقت ای آن چه وارد شده از خود پیام ر صل  الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام از اخ ار غی لت کله عل

ک  د. الان خلب هلزار و ها شک م چ ین زما   پیش خواهد آمد و آن چ ان طولا   خواهد شد که معاذ الله خیل 

خواهد که بگوید. خلب دا یم. دیگر خیل  مؤمن م چه م  ال، ماهزار نا دی هست، اگر معاذالله ده هزار نال، صد 

و عللم »دا یم. دا یم خدا ک د چ ین چیزی   اشد ولل  ملا  مل این را ممکن انت خدای متعال پیش بیاورد، ما  م 

ن ن ی ی لابد أف»چون این چ ی   انت « فلابد»به آن مصادیق در عصر خودشان. « المعصوم علیه السلام بابتلاء الشیعه

و بلرای ایلن کله « م ی  اً للشرع و لئلا یلزم محذور عفویت الغرض»کون آن معصوم « حکم حال الشیعة بمقت   کو ه

لازم  یاید محذور عفویت غرض که بابا غرض از این احکام  که خدا جع  فرموده چیست؟ این انت که به آن عم  

ها بیان  فرموده باشد کمن  قض غلرض لازم    همه اینه طولار ازم بشود، آن وقت برای میلیاردها میلیارد ا سان د

 آید. پس این هم لازم انت، این هم امر چهارم. م 

ک  د مگلر چیلزی باشلد و حلال ایلن کله س: در زمان غی ت ک ری دلیل  داریم که امام زمان علیه السلام بیان  م 

 ری...ی ت ک د در غهای  از علماء هست که عشرفات .... ح رت رفت دانتان
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ج:  گفت د، کجا گفت د؟ این معمول این روایات عصر غی ت صغری هم ن د  دارد، خیل ... چ د عا هسلت کله معت لر 

هلا هلم هلا، بله آنهایشان عشریف پیدا کرد د و اینها بع  های  هم که بع   وقتانت و معمولاً هم  یست و آن

، نتاد پرنیدم که او خلب اهل  ایلن چیزهلا بلودک ید. یک وقت  از شیخ ا الا فرموده شده به همین روال شما عم 

شود از این که حالا یک چیزی ب ا داشته کله ایلن را نلؤال رود، اصلاً غاف  م گفت اصلاً آن جا آدم یادش م م 

قلای آشلیخ ک د از ح رت. او مث  این که ب ا  یست در عصر غی ت... همین م هاج  که فعللاً هسلت، مرحلوم آم 

گوی د. ایشلان محمدعق  آمل  قدس نره که از بزرگان علما انت، فقیهع فیلسوفع و خیل  مرد بزرگ  انت ایشان م 

ک لد کله ک د که از ح رت نؤال م یک عشرف  را دارد خدمت ح رت که من در ادله برائت آوردم، ایشان  ق  م 

فرماید بله این اصول مرخصه درنت انلت کله ا، ح رت م هرو د، اصول مرخصه و اینآقا این راه  که فقهاء م 

 ک  د. این م هج  که فقهاء دار د این م ه  را عمیید فرمود د به حسب  ق  ایشان. فقهاء به آن عم  م 

خلب ملا رکلن « الامر الرابع: أن  المعصوم علیه السلام لم ی ی ن حکم المصادیق الجدیدة بالخصوص إذ لو بی  ه ل لان»

گویید ح رت نکوت کرده؟ به چله دلیل  که  یاز داریم برای این که نکوت مقام  انتفاده ک یم... شما م چهارم  

گویید نکوت کرده؟ شاید فرموده به دنت ما  رنیده. این از کجا م نکوت کرده شاید فرموده، به دنت ما  رنیده. 

را هم باید ح  ک یم که  ه، اگر فرموده بود لولصل ل ها هم از بین رفته. خب این جا همه روایات از بین رفته شاید این

 شود  فرموده. الی ا و چون لم یص  معلوم م 

الأمر الرابع أن  المعصوم علیه السلام لم ی ین حکم المصادیق الجدیدة بالخصوص إذ لو بی  ه لوص  الی ا ف  ما بمیدی ا »

دی العرف السابق، فلو ذکرها و بین  حکمهلا بالخصلوص من الاخ ار بعد ملاحظة أن  علک المصادیق أمورع مستغربة ل

گلوییم، بگوییلد. ب ی یلد به چه دلی ؟ م « لکا ت الدواع  متوفرة ل  طها و  قلها فعدم وصول ذلک کاشفع عن عدمه

شود که امام صادق نلام آید دهن به دهن م مسائل  که مستغرب انت، یک چیزهای خیل  عجی   به ذهن افراد م 

شو د عوی ف ا جای  که شما ملثلاً یلک ملاه طلول آید مردم نوار یک چیزهای  م یه فرمود یک زما   م الله عل

ها هم نفر مشهد، یک ماه از ها مثلاً از... مثلاً جهرم والد ما، پدر ایشان و اینرو د، اینکشد بروید یک ناعته م م 

ما لد ماه عوی راه انت یک ملاه لااقل  آن جلا م جهرم عا مشهد رفت د، یک ماه برگشت د خب حالا کس  که یک 

حالا به مردم آن زمان گفته بشود یک روزی خواهد آملد کله کشد عا برو د و برگرد د. دیگر، نه چهار ماه طول م 

گرد د، دو ناعت و  یم بیشتر لازم  دار لد، ک  د و برم شان را م رو د مشهد و زیارتمردم یک ناعته از جهرم م 
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آی د این جلا. عجلب. ایلن اصللاً... املام صلادق شو د دوباره م رو د، نوار م رو د یک حرم  م ه م یک ناعت

آیلد بفرماید، امام رضا بفرماید، امام هادی بفرماید، امام باقر بفرماید، خب این موضوعات  وپیدا... یا یک روزی م 

آید مثلاً. بعلد احکلامش ایلن ی برق را بگوی د م شود،  یروز   همه جاها روشن م که اصلاً همه جا یک کلید م 

مخف  بما د، راجع به همه  اش همها مخف  بما د، آن وقت همهشود چ ین چیزهای  اگر گفته باش د اینانت. آیا م 

اش این جور از بین رفت، این به حسلب حسلاب احتملال یلک احتملال ها همهها مخف ، اعفاقاً همه این روایتاین

هلا بایلد اش هم  ه، معظلم اینها اگر همهک د که اگر فرموده باش د معظم ایننت و ا سان اطمی ان پیدا م  یشقول  ا

اگر آدم شکاک ونواس بلود  شود  فرمود د. خب خدا ک د آدم آدم شکاک و ونواس   اشد،ما د. معلوم م باق  م 

ک د، هم دین مردم را خلراب ن خودش را خراب م بهتر این انت که طل گ  را ول ک د برود کان   ک د و الا هم دی

 ک د.م 

إذ »حتماً بالخصوص بیان  کرده. « الامر الرابع: إن  المعصوم علیه السلام لم ی ی ن حکم المصادیق الجدیدة بالخصوص»

« د ملاحظةبع»شد ها هم واص  م در اخ اری که به دنت ما انت این« لو بی  ه لوص  الی ا ف  ما بمیدی ا من الأخ ار

آوری انت  زد عرف نابق که یک امور غری ه شگفت« بعد ملاحظة أن  علک المصادیق»به چه دلی ؟ به دلی  این که 

گفت د کرد د احکامش را هم م ائمه اگر این امور غری ه را ذکر م « فلو ذکرها»عجب چ ین اموری پیش خواهد آمد 

« فلو ذکرها و بین  حکمهلا بالخصلوص لکا لت اللدواع »ن انت. شود وظیفه شما ایکه آن زمان که این جوری م 

« فعدم وصول ذلک کاشلفع علن عدمله»ها در کتب ها متوفر بود، فراوان بود برای ض ط آن مسائ  و  ق  آنا گیزه

دا یم   وده چون بین بودن آن و وصول آن ملازمه انت. پس حالا که  یست، واص  ها واص   شده ما م حالا که این

إذا عمت هذه الأمور فیستکشف أن  حکم هذه المصادیق الجدیدة هو بعی ه »فرماید شود   وده. حالا م  شده معلوم م 

شلود گیرد فرضاً چون اشکال کردیم ولل  معللوم م ها به اطلاقه  م بله آن« حکم المصادیق المعاصرة لزمان ال ص

هم همان حکم را دارد. ل اس آن وقت هر حکم  داشلته حکم متحد انت، نفر آن جا هر حکم  داشته، نفر حالا 

 من الستر و الفلان و الفلان، حالا هم همین را دارد. و هکذا بقیه موضوعات  وپیدا. 

 شود؟فرمود د حلال محمد حلالع ال  یوم القیامة و حرامش حرام انت ال  یوم القیامة... این ... کل   م س: 

 شود؟ دلی   م  شود. چراها دلی   م ج:  ه، آن
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 ها هم همین هست د. ها هست د، حرامها همینلس: گفته حلا

ها هست د که، گفته حلال عا روز قیامت حلال انت، خب بله حلالش عا روز قیاملت حللال ها اینج:  ه،  گفته حرام

ع جدیلد هلم شود. یع   همان موضوع  که آن جا گفت د، حرف نر موضوع جدید انت. این موضوانت،  سخ  م 

حکمش از اول همین بوده عا روز قیامت همین انت. آن موضوع هم که آن موقع گفت د حکمش ایلن انلت، هملان 

آمد دا م مث  این که چ  بود، پیاده م انت حالا هم اگر ح رععال  یک کس ... ما بچه که بودیم یک  فری بود  م 

رفت... آمد قم، پیاده م ها را و فلان، پیاده م ید شدن و اینکرد نوار ونائ  جدرفت مشهد، اشکال م قم، پیاده م 

دید در یک عالم دیگری اصلاً آدم م خوا د ایستاد ق وت م خیل  آدم باحال  هم بود، من یادم هست وقت   ماز م 

م ایلن کرد ول  این جوری بود. خب الان حکم نابق این بوده که اگر ماشین هم بروی حکانت، یک حال  پیدا م 

شود، حالا هم همین جور انت، اگر کس  ماشین  رود، حرف ماشین رفتن  یست که حکمش همان انت که قصر م 

انت، یا الان اگر کس  با انب برود، خب حکمش همان انت که آن وقت بوده. حرف نر این انت که بلا هواپیملا 

لع ال  یوم القیامله، آن حلرام حلرامع الل  یلوم شود، و الا آن حلال که حلااگر رفت ، با ماشین رفت  حکمش چه م 

 عوا یم عمسک بک یم. ها  م ها که عوض  شده که. پس به آن دلی القیامه. آن

 س: فرق این اطلاق مقام  با قاعده لو کان ل ان، چیست؟ ظاهراً همان...

فته بود د ل ان و ظهلرل به دنت ملا ج:  ه، هزار... لو کان ل ان، این برای چیست؟ این برای کمک آمد که لو کان؛ اگر گ

فهمیدم که آن حکم هم همین رنید. اما حکم را که...  ه  ه، لو کان ل ان حکم را که  گفت د، ما از این اطلاق مقام  م 

 انت. 

 س:.... اطلاق مقام  ...

شلد، پلس ی ه آشلکار م گوید اگر فرموده بود د هر آج: اطلاق مقام  غیر از لو کان ل ان انت. این لو کان ل ان م 

هلا را بله شود  یست. این  س ت به این جزء انتدلال درنت انت یع   اگر یک روایت  بود که حکلم اینمعلوم م 

ک د، ها را به خصوص  گفت د، این جا را درنت م شود حکم اینخصوص گفته بود د ل ان و ظهلرل ل ا، پس معلوم م 

ک د. اطلاق مقام  این انت که این مقام مقام  بلود کله بایلد   را درنت م این مقدمه رابعه عمسک به اطلاق مقام

گفت د بعد از عوفر آن شرایط اربعه حالا کله گفت د، از همین که این مقام مقام  بود که احکام را باید م احکام را م 
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ه حکم ما هم همان حکمل  فهمیم کها انت، این را م ها انت، همان حکم آنفهمیم حکم ما هم حکم آن گفت د م 

هلا بلا آب وضلو خوا د د ما هم همین طور هسلتیم، اگلر آنرفت د قصر م ها نفر م ها داشت د، اگر آنانت که آن

ها هم   وده حالا هم همین جور های  هم که حالا در اختیار ما انت که در آن زمانگرفت د درنت بوده، این آبم 

 انت و هکذا و هکذا. 

خلواهیم ای کله م فرماید که این اطلاق مقام  طوی  المدهخب م « ف  ال حو الثا   من الاطلاق المقام  الم اقشة»

 س ت به همه ادله به آن انتدلال بک یم این هم م اقشه دارد، چون م اقشه اول این انت که شما گفتید که شلرط اول 

ین بشود، خب ما در بحث ق ل  اث ات کردیم اطللاق اطلاق مقام  این انت که اطلاق لفظ   داشته باشیم که شام  ا

لفظ  داریم. در بحث ق ل  اث ات کردیم اطلاق لفظ  داریم پس اگر کس  آن حرف ما را بپذیرد م اقشه این انت که 

 ک د اطلاق مقام .  وبت به اطلاق مقام  اصلاً موضوع پیدا  م 

فت أن  الاطلاق المذکور ی ت ل  علل  عمامیلة الاملور الأربعلة الم اقشة ف  ال حو الثا   من الاطلاق المقام  قد عر»

اما امر اول چرا؟ فلما عرفت ف  ال حث « و الأمر الأول و الرابع من هذه الأمور مورد الإشکال»که خوا دیم « المتقدمة

ن چل ؟ گفتیم حکم رفته روی ع وا« عن الاطلاق اللفظ  من صحة التمسک بالاطلاق اللفظ  ف  المصادیق الجدیدة

المسافر یقصر، المسافر ثما یة فرانخ یقصر. روی ط یعت المسافر ثما یة فرانخ رفته، پس همه افرادش، جدیلدها را 

روی الملاء « الماء یطهر»شود به آن بیا اع  که گفتیم پس ب ابراین ما  س ت به این چیزی  داریم. گفته هم شام  م 

، لم عجدوا ماءاً، خب ماء  یافتیم، خب این هم ماء انت. و هکذا و « طی اًإن لم عجدوا ماءاً فتیمموا صعیداً»رفته، خب 

هکذا، پس ب ابراین با عوجه به آن رفع اشکالات نابق و این که گفتیم اطلاق لفظ  قاب  عمسلک انلت ب لابراین از 

الأمر الأول فلما عرفت ف   أما امر»بله آن را که خوا دیم. « قد عرفت أن  اطلاق المذکور ی ت   عل  عمامیة...»این... 

یلا « علدم عمامیلة»یع   شل اخت ، « ال حث عن الاطلاق اللفظ  من صحة التمسک به ف  المصادیق الجدیدة و عدم

ملا ورد و من عدم عمامیة ما ذکر من الم اقشات نوی دعوی الا صراف »آید عطف به صحت انت م ن نر آن در م 

همه م اقشات را جواب دادیم مگر دعوای « ا لم یتم ن الجواب ضابطاً کلیاًف  مقام الجواب عن انتفتاء الاصحاب إذ

« إذا لم یت من الجواب ضابطاً کلیاً»ا صراف در جای  که کلام امام در جواب انتفتاء اصحاب واقع شده باشد آن هم 

باشد ول  یک ضابطه  وقت  جواب امام ضابط کل  را در بر  داشته باشد، و الا گفتیم حت  اگر در جواب نؤال نائ 

ح رت فرمود أکرم العالم، یا « ه  أکرم زرارة»یا « ه  أکرم زیداً العالم»فرماید، مثلاً او گفته آقا کل  را امام دارد م 
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یجب اکرام ک  عالم، خب درنت انت آن نؤال از یک چیز خاص کرده، ول  امام در مقام جواب آمد د یک ضابطه 

عوا یم عمسک بک یم. پس فقط یک جا اشکال را ق ول خب این جا دیگر به عموم آن م  «اکرم ک  عالم»داد د گفت د 

کردیم، آن جای  که ا صراف باشد، آن ا صراف  که در اثر این که در جواب نؤال نائ  خاص انت و امام هم ضابطه 

 م. عوا یم بک یشود گفت اطلاق  دارد و عمسک به اطلاق  م  فرموده، آن جا گفتیم آره م 

عوا یم به اطلاق عمسک ک یم در نوای آن ملورد؟ ب لابر ایلن کله چرا م « ب ائاً عل  أن  الجواب ف  مقام الانتفتاء»

شود به فرد شایع در عرف مستفت ، از این جهت آن جاهلای  کله ضلابطه  گفتله جواب در مقام انتفتاء م صرف م 

 شود  ه افراد  وپیدا را. خود مستفت  را شام  م  باشد و در مقام انتفتاء باشد گفتیم همان چیزهای زمان

گوی د خب این بود دیگر که شاید امام فرموده به دنت ملا  رنلیده. فرمای د که و اما امر رابع. در امر رابع هم م م 

 هلا املور عجیلب و غری ل شود امام فرموده باشد و به دنت ما  رنیده باشد، چلون ایناین بود، شما گفتید  ه  م 

گوی د  ه، ممکن انت امام به افراد شد، این و فلان. این جا م گشت، ض ط م هست د، اگر گفته بود دهن به دهن م 

ها را خاص فرموده باشد همان جور که ملامح آخر الزمان را بر افراد خاص  فرمود د به حسب  ق ، ممکن انت این

ها   این جا و آن جا  فرمود د، به افراد خاص  فرمود د و آنهها هم چون عل   ها هم  وشت د، آنهم فرمود د و آن

هم چون احتیاج  آن زمان   وده خیل  انت ساخ  کرد د که ه  این جا ب ویس د، آن جلا ب ویسل د، و اعفاقلاً هملان 

شان بوده، ها از بین رفته. مثلاً مث  مدی ة العلم صدوق قدس نره که یک کتاب  بزرگتر از من لایح ره الفقیه ایکتاب

های خودش از آن مدی ة العلم مطلب  ق  و عا عصر والد شیخ بهای  هم وجود داشته، چون والد شیخ بهای  در کتاب

ک د، حالا چ  شده که یک مرع ه اصلاً ک د، عصر ابن طاووس بوده، چون ابن طاووس از آن کتاب مطلب  ق  م م 

هلا  داشلته شلاید ای بر من لایح ر و اینون مطالب خیل  اضافهوجود  دارد؟ لابد یک  از انرارش این بوده که چ

هلا و ها و موریا له خوردنها و زلزللهها هم در اثلر نلی های کم  از آن وجود داشته اینانت ساخ کم شده،  سخه

های خاص، آدمآید اما به ها از بین رفته، حالا شاید ائمه علیهم السلام فرمود د حالا یک زما   م ها، این  سخهاین

شود اما اگر به بله یک وقت به این و آن بگوی  این درنت انت، عوی مجلس عموم  بیای  بگوی  دهن به دهن م 

 ها امکان دارد. زراره فقط فرمود، زراره هم عوی کتابش  وشته، اعفاقاً آن کتاب از بین رفته باشد. این

 س: ... دنت آی دگان برند، وقت ...
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 ه دیگه. ج: به طرق عادی

س: به طرق عادی  یست، چیزی که مهم انت، ممکن انت از بین رود عادی آن این انت که یک جوری  شر پیلدا 

 ک د که به دیگران برند. 

ج: حرف شما هم بعید  یست که به یک  دو عا این جاها جای آن  یست که به یک  دو عا بگوی د. باید جوری بگوی د 

 آید این جور   اشد که آن را از بین ب رد، بعید  یست این حرف گفته بشود. پیش م  که بدا  د آفات و محاذیری که

و أما الأمر الرابع ف م  ه من الممکن أن  الامام علیه السلام بین  حکم بعض المصادیق الجدیدة بالخصوص و ذلک فل  »

ممکن انت بیان کلرده « و لو بالإخ ار إذا کان حکمه مخالفاً لحکم المصادیق القدیمة»کجا ال ته؟ « ما إذا کان حکمه

باش د به خصوص ولو به این که إخ ار کرده باش د از وجود آن بعض در اعصار آعیه و بیان کلرده باشل د حکلم آن 

بیان کرد د و مع ذلک به دنت « و مع ذلک لم یص  الی ا»شان مث  زراره مثلاً بعض را برای بعض از خواص اصحاب

چرا  رنیده؟ علیرغم این کله ضل ط « لم یص  الی ا بیان الامام علیه السلام رغم ض طه و  قلهو مع ذلک »ما  رنیده. 

بر اثر عوارض و حوادث  که ما ع « عل  اثر الطوارئ و الحوادث الما عة عن الوصول الی ا»ها؟ کرد د و  ق  کرد د آن

ها را خورد د و علدم های  که خیل  اینیا هها و مورها که گفتم و زلزلهشده از وصول به نوی ما مث  بالاخره نی 

ها پودر شده، از بین رفته، ه  ا سجامش را از دنت داده، کاغذ ایلن جلوری کم ایناهتمام به انت ساخ و این که کم

 شود. رود و امحاء م کم خودش از بین م کم باشد، کمما د جای   مور باشد، کمانت دیگر، وقت  م 

چون ضروری و بدیه   یست وص  هرچه که صادر شده از معصومین « وصول ک  ما صدر... إذ لیس من ال روری»

 عم لو کا ت هذه الموارد کثیرة لوص  الی ا بع ها عل  الأق  لعدم احتمال اخفلاء الجمیلع »علیهم السلام به نوی ما، 

این موارد خیل  باشلد یع ل  خیلل  ک د که اگر آره این را ق ول داریم، بله انتدارک م « بحساب الاحتمالات عادعاً

بعض آن موارد کثیره عل  الاق ، چرا؟ چلون احتملال « لوص  الی ا»گفته باش د، به این و آن زیاد فرموده باش د این 

هلا را موریا له از بلین بلرد، ها از بین برد، همه اینها را نی ها را زلزله از بین برد، همه اینخفاء جمیع که همه این

ها ما ده که مال مصلادیق قدیمله، های  که  ه ما ده، اینهمه را از بین برد، این ه مال مصادیق جدیده انتهای  کآن

ها و ها و زلزللهها و نلی ها  خورد فقط موریا هها از بین   رد، موریا هها را از بین   رده، زلزلهها ما ده نی  آناین
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دیده انت را از بین بلرد. ایلن بله حسلب حسلاب احتملالات ایلن های  که مال مصادیق جاش فقط آنها همهاین

 شود. احتمالش داده  م 

إلا أن  من الممکن أن عکون علک الموارد  ادره و حیث لم عتعین هذه الموارد ال لادرة نلری الإشلکال الل  جمیلع »

گویید؟ خلب اش را چه م قیهما د، اما بهای  که زیاد باشد م اما مشک  این انت که بله آن« المصادیق المستحدثة

های  که زیاد  فرمود د قهراً گفتیم ممکن انت از بلین بالاخره شاید  س ت به بع   این قدر زیاد  فرمود د، خب آن

 رفته باشد. 

آن مواردی که حکم جدید دارد و حکمش مخالف با ق   « إلا أن  من الممکن أن عکون علک الموارد»فرماید که: م 

و »ها مخالف انلت،  لارد بلوده باید بیان بفرماید ممکن انت آن موارد  ادر بوده، که حکمش با ق ل انت که امام 

و چون این موارد پیش ما معی ن  یست، این موارد  ادره پیش ما معی ن  یست قهراً اشکال « حیث لم عتعین هذه الموارد

و لم یتم »باشد،  ک د این هم همان جور باشد. ک د به همه مصادیق مستحدثه که  ک د این هم همان جور نرایت م 

 پذیرد. ها نرا جام  م در  تیجه این انت که اطلاق مقام  در هیچ یک از این« الاطلاق المقام  ف  ش ءٍ م ها

خب این ال ته یک مقداری از آن وابسته به آن حالات فقیه انت که در این جاها اگر اطمی لان پیلدا بک لد کله بابلا 

ها را آن جوری بگوی د مث  شلما، ب لابراین بلرای او اطللاق مقلام  ها این جوری باشد، باید اینمه اینشود ه م 

 عوا د مقدماعش متوفر بشود. م 

ال حلو الأول »همان طور که گفتیم. « إن  الاطلاق المقام  عل   حوین« حصیلة ال حث ف  م اقشة الاطلاق المقام »

حو الثا   الاطلاق المقام  لجمیع الأدلة و کلا ال حوین غیر عام أما ال حو الأول فلملا اطلاق المقام  لدلی ٍ خاص و ال 

ایلن یلک عوضلیح  « عرفت من الإشکال من  احیة احراز کون المتکلم بصدد ال یان ف   ف  ذللک اللدلی  و أملا...

ک م دیگه حالا ب لزی م عملام  الله عرض مدهم این جا اشت اه  داشته باشد فردا ان شاءخواهد و احتمال قوی م م 

 شده. وصل  الله عل  محمد و آله. 
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 23جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ف یلائ کل الَّت ل  ا ْتلجل ْعلللى صل ِّ اللَّهُمَّ  لْتلهلا ول الصِّدِّیقلة  فلاط ملةل الزَّک یَّة  حل  ی لة  حل  ی  کل ول  ل  یِّکل ول أُمِّ ألح  َّائ لکل ول ألصلْ تلهللا ول فل لَّ

ب دلم  ألوْللاد هلا اللَّهُمَّ ول کلملا  الثَّائ رل اللَّهُمل ب حلقِّهلا ول کُن  خلفَّ انْتلاخْتلرْعلهلا علللى   سلاء  الْعلاللم ینل اللَّهُمَّ کُن  الطَّال بل للهلا م مَّنْ ظلللملهلا ول

اةً ى صلللکُ ْرلیْهلا ول علللى أُمِّهلا خلد یجلةل الْجلعللْتلهلا أُمَّ ألئ مَّة  الْهُدلى ول حلل یللةل صلاح ب  اللِّولاء  ول الْکلر یملةل ع  ْدل المْلللن  الْملعْللى فلصل ِّ عللل

هُمْ عل ِّ  ف   هلذ ه  السَّاعلة  ألفْ لل ل التَّح یَّلة  ول عُکْر مُ ب هلا ولجْهل ألب یهلا مُحلمَّدٍ صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه  ول عُق رُّ ب هلا ألعْیُنل ذُرِّیَّت هلا ول ألبْل غْ

 .السَّللام

 د ثواب یک بار نوره م ارکه حمد مع الصلوات. شو م عشییع ک یم به ارواح مطهر شهدای  که امروز هدیه م 

فرمای د این شد که أن  الاطلاق مقام  عل   حوین:  حو اول اطللاق بحث در حصیلة ال حث بود که حاص  بحث م 

 گوی د و کلا ال حوین غیرعامٍ. مقام  دلی  خاص بود.  حو دوم اطلاق مقام  جمیع ادله بود. و م 

فلما عرفت من الإشکال من  احیة احراز کون المتکلم بصلدد »ق مقام  دلی  خاص باشد که اطلا« لاولأما ال حو ا»

گذشت که م اقشه کردیم در  حو اول از اطلاق مقلام  کله هملان  160چون در صفحه « ال یان ف   ف  ذلک الدلی 

که متکلم در مقلام بیلان ک یم از  م اطلاق مقام  دلی  خاص باشد و اشکال  که آن جا شد این بود که گفتیم که احر

عر از اطلاق لفظ  هم هست، چون در اطلاق لفظ  ممکن بگلوییم یلک اصلالة انت و حت  گفتیم که این جا مشک 

ای. ولل  در اطللاق ال یا   داریم، اص  این انت که مول  در مقام بیان انت کما ذهب الیه محقق الخرانا   و علده

ه مول  در مقام بیان انت. پس امر برای احراز این که ملول  در مقلام بیلان انت ک ص  اینمقام  این را  داریم که ا

 شود. عر م انت این جا مشک 

و اطلاق مقام  به  حو ثا   هم که خب اشکال کردیم گفتیم که  ه چ ین چیزی  یست و شاید ائمه فرمود د و این که 

یان بک  د و امثال ذلک، این هم اشکال کردیم. یع ل  اه د بخوم  در مقام بیان هست د و حتماً مصادیق جدیده را هم
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اش گفتیم بر امور اربعه متوقف انت، دو عا از امور اربعه را اشکال کردیم که شاید گفت د و به دنت ما  رنیده، یکل 

 بود دیگر شاید فرمود د به دنت ما  رنیده. این 

 س: ....

ها باشلد درنلت الی ا بع ها یک جا که اگر خیل  باشد و این ؟؟ وص کا ت  ج: در آخر این را ایشان  پذیرفت د، لو

عوا د احلراز بک لد کله اگلر انت ول  حالا آن مورد کجانت؟ گفت د معی ن  یست، در  تیجه این شد که  ه، فقیه  م 

 رنید. ا د به دنت ما م فرموده

احراز کون المتکلم بصدد ال یان ف   فلس   احیة کال منو کلا ال حوین غیر عام أما ال حو الأول فلما عرفت من الاش»

در خود آن دلی  خاص در مقام بیان این بوده که اگر چیز « ف   فس ذلک الدلی »این  ف  غلط انت، « ذلک الدلی 

 در مقام بیان   وده، این را اشکال کردیم. « ف   فس ذلک الدلی »دیگری هم هست بگوید 

خب اما اگر دقت ک یم در این مانل ق یلک « بع ها مح  اشکالٍ»که « ة امورٍعمامی فه عل فلتوقو أما ال حو الثا   »

چ  گفته شد؟ علت این  161عا صفحه  160آید  س ت به این و آن این انت که در پایان صفحه ای به ذهن م ش هه

ن بیان خاص بایلد عوی اییم که ک یم در این دلی  خاص در مقام بیان انت این شد که چه دلیل  دارکه ما احراز  م 

گوید، یع   اص  این که باید یک جای  بگوید پذیرفته شده بود، اشکال این بود که بگوید، خب شاید جای دیگر م 

گوید، پس ب ابراین یا باید در ایلن بیلان به چه دلی  عوی این بیان خاص باید بگوید، خب شاید یک جای دیگر م 

و لا ن ی  ل ا »الامرین را این جوری اشکال کردیم، ب ی ید فرمود که:  ، احدیبگوید خاص بگوید، یا در ک  شریعت

ال  احراز أن  المعصوم علیه السلام کان بصدد ال یان بال س ة ال  المصادیق الجدیدة الت  لم عکن مورد ابتلاء ال اس آن 

یوم القیامة و إن کان یحلرز بله  ار ال و امص ذاک و کو ه بصدد بیان الشریعة الخالده المحتاج الیها ف  جمیع الأعصار

إلا أ  ه لیس ملن الللازم بیلان »درنت انت اما « أ  ه بصدد بیان حکم ما ی تل  به ال اس من الموضوعات المستحدثة

اما لازم  یست که در همین جا بخواهد بگویلد « ذلک ف  ذاک الخطاب الخاص الذی ارد ا التمسک بنطلاقه المقام 

شود که در موضوعات مورد ابلتلاء ملردم در اهد بگوید. پس ب ابراین قهراً  تیجه این م خوم  ی دیگرکه، شاید جا

گوییم إما در دلی  خاص باید گفته باشد و آی ده چون دین خالد انت و آن در مقام بیان انت و ما احراز کردیم م 

د در مجموع شریعت گفتله باشلد، ته بایاص  گفإما باید در مجموع شریعت باید گفته باشد. پس حالا که در دلی  خ
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عوا یم بفهمیم که حکم ما با هملان حکلم شود از این نکوت م حال این که در مجموع هم که  گفته، پس معلوم م 

فرمود. پس این که ما بگوییم کلا ال حوین باطل  انلت و درنلت ها برابر انت. چون باید در أحد المقامین م ق ل 

عوا یم . هم بگوییم هم در دلی  خاص، هم در مجموع شریعت بگوییم به اطلاق مقام   م بگوییموا یم ع یست  ه،  م 

به مستحدثه یلا به، به مسائ  م تل عمسک ک یم  ه، بلکه باید این جوری بگوییم، بگوییم آقا در این موضوعات م تل 

  از این دو عا را باید، و بما ایلن شد. یکوده باهای خاص گفته باشد و یا در مجموع شریعت فرمشارع باید در دلی 

بی یم  فرموده پس اطلاق مقام  حاص  انت. اطللاق مقلام  که در دلی  خاص  فرموده، در مجموع شریعت هم م 

 لااق  در مجموع شریعت حاص  انت. 

 س: ... در مجموع شریعت معلوم  یست  گفته باشد، شاید  رنیده.

عوا ید این را بگویید. ب ی ید چون مورد خاص را به چ  کردید؟ که باید بگوید ر  م  ه دیگج: آن را که جواب دادیم. 

ها خواهلد بله آی لدهدر مجموع شریعت بفرماید. در مجموع شریعت... پس این را باید بگوید، از آن طرف وقت  م 

ک د کله مکلرر، م قت اء این ا ها هم برند و محفوظ بما د ط یعتخواهد به آی دهبرند اگر یک حکم  انت که م 

عوا یم بگوییم هر دو مح  بی یم که  م ها را که  گاه بک یم م ها برند پس مجموع اینزیاد بفرماید که به دنت آی ده

اشکال هست. حالا این فتدبروا، فتمملوا در این که آیا این مطل   که گفته شده عمام انت یا عمام  یست. شما هم مث  

 ید آقای بفرمایید. خوانتیش  م این که فرما

 س: ...

خب ما گفتیم در این بحث عمسک به ادله برای موضوعات  وپیدا ما در نه « الفص  الثا   التمسک بالعموم الوضع »

 ها را بحث کردیم. ل اطلاق مقام  و... این2ل اطلاقات لفظ ؛ 1ک یم، یا نه فص . مقام بحث م 

راجع به عمسک به عمومات انت یع   آن جای  که دلالت وضلعیه مان یص  بعدمان راجع به چیست؟ فبحث بعدی

دارد. به مقدمات حکمت دلالت وضعیه ک  به کار رفته، الف و لام، جمع محل  به الف و لام انت و امثال ذلک. آیلا 

کله دا یلد جا م عوا یم عمسک ک یم برای اث ات حکم در موضوعات جدیده و مستحدثه یا  ه؟ خب این ها م به این

در عمومات وضعیه دو عا م  ا وجود دارد، یک م  ا م  ای آقای  ائی   انت و مرحوم آقای آخو د در بعض کلماعش 

گفت لد   ه همه جا، و آن این انت که فرمود د ما در عموم وضع  هم  یاز داریم به مقدمات حکمت و اطلاق، چلرا؟



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 266

لالت بر انتیعاب و فراگیری مدخول. پس مسل قاً بایلد د ول،اب مدخوضع شده برای انتیعت عموم برای این که ادا

وقتل   خواهد چه چیلزی را انلتیعاب بک لد. ملثلاًحدود و ثغور مدخول برای ما روشن بشود عا ب ی یم این ک  م 

؟ خواهد انتیعاب افراد عالم را بک د، خب این عالم چه چیزی مقصلود انلتگوید اکرم ک  عالم خب این ک  م م 

یا ک  علما در هر ف ل  باشل د مقصلود  مقصود انت، عالم اصول  مقصود انت، عالم مفسر مقصود انت،فقیه  عالم

پس مدخول را  انت. از ق   باید این روشن بشود عا این ک  بیاید انتیعاب بک د چون برای انتیعاب مدخول انت،

 ظر از آن کل  بلا   ملدخول صلرفق یع ق، اطلاشود؟ با اطلاباید ق لاً مشخص بک یم. مدخول با چ  مشخص م 

شود. ب ابراین ما در عمام موارد عموم وضع   یاز داریم مس قاً به چ ؟ به مقدمات حکمت، م تها بعد اطلاق معلوم م 

خواهیم چه کار ک یم؟ برای عمکید انت. برای نلفت کلردن گوید اگر مقدمات حکمت جاری شد دیگه ک  را م م 

و الا بله ک  را هم  یاوری دیگه کار عمام انت. این م  ای آقلای  لائی   و م  لای  حت انتای صرامسمله انت، بر

آقای آخو د در بعض کلماعش در کفایه. یک  ظر این انت که  ه، ک  و نایر ادات عموم  یاز  دارد مسل قاً بله ایلن 

این دلالت را بک د، این هم ین که برای ابلکه خودش متکف  این انت که بگوید در عمام افراد انت. اصلاً وضع شده 

شود عمسک به عموم برای افلراد  وپیلدا یک  ظر انت، که  ظر أقوی ال ته این  ظر ثا   انت. حالا این جا گفته م 

های  که در بحث ق   داشتیم این جا اگر بگوییم به مقدمات حکمت  یاز داریم، به اطلاق  یاز داریم قهراً همان حرف

شود کرد برای افراد  وپیدا قهراً این جا هلم ن جا اشکال کردیم و گفتیم عمسک به اطلاق  م اگر آ شود، وعکرار م 

شود پس وجود ک  اثری  دارد. اما اگر گفتیم که  ه، آن م  ای دیگر را پذیرفتیم، اگر م  لای دیگلر را پلذیرفتیم  م 

 گوییم. م ه بعد ما د کخب آن اشکالات نابق وجود  دارد فقط دو عا مطلب باق  م 

الفص  الثا   التمسک بالعموم الوضع  وجوه الم اقشة ف  التمسک بالعموم الوضع ، إذا قل ا بمن  التمسلک بلالعموم »

در مدخول ادات عموم مس قاً یع   ق   از این که به دلالت ادات عموم عوجله « الوضع  یفتقر ال  التمسک بالإطلاق

مات حکمت را و اطلاق را در مدخول ادات جلاری ک لیم علا نلعه و ضلیق ید مقدآن با ک یم، ق   از آن و نابق بر

در م اقشله « فالوجوه المتقدملة»مدلول روشن بشود عا حالا ادات بیاید انتیعاب بک د آن را، اگر این حرف را زدیم 

ه آن جلا شلاع  کلن م اقاگر آ« عتوجه ال  التمسک بالعموم الوضع  فنن عمت علک الوجوه»ها اطلاق لفظ  همه آن

قهلراً ا عقلاد « لم ی عقد الاطللاق فل  ملدخول الأدات»گفته شد، آن وجوه از م اقشات عمام بشود، نرا جام بپذیرد، 
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اطلاق که  شد به ع ع « و لم یتم العموم الوضع  بال س ة ال  المصادیق الجدیدة ع عاً»شود اطلاق در مدخول ادات  م 

 ع ع اطلاق بود. د چون این عموم به شوآن عموم هم درنت  م 

بله عملوم « فیرد عل  التمسک به»که  ظر مشهور ظاهراً این انت « و أما اذا قل ا بعدم افتراقه ال  اطلاق المدخول»

نه عا اشکال ممکن انت حالا بگلوییم. « الاشکال من وجوهٍ ثلاثة»گردد. به عموم وضع  برم « به»وضع ، ضمیر 

اشکال اول « ظ الواردة ف  العمومات الت  دخلت علیها ادات العموم عن شمول المصادیق الجدیدةالاول قصور الالفا»

این انت که اگر شما گفتید آقا اصلاً کلمه عالم مثلاً در مثال ما واضع لغت عرب یک عرب به قحطان مثلاً کجلا بله 

های مختلف  که علوم پیدا شلده، پلس لمکرده، یا عاای. اصلاً به ذه ش خطور  م کرده عالم هستهذه ش خطور م 

آید مصلادیق آن را کله بلرای آن وضلع شلده ها، خب ک  نر عالم که م واژه عالم اصلاً قصور دارد از شمول این

گیرد، چون جاه  اصلاً که جاه  را  م « اکرم ک  عالم»گیرد،  ه آن که برای آن وضع  شده و دلالت  دارد. مثلاً م 

گفتیم. که اصلاً الفاظ برای مصادیق ک د. پس اگر شما گفتید، آن اشکال اول  که در اطلاقات م م عالم بر آن صدق  

شود، مفهوم یک  مفهوم   یست که شام  ایلن ها  م کرده، شام  این وپیدای  که خطور به ذهن واضع آن زمان  م 

 کال اول. مصادیق  وپیدا بشود، پس ک  هم نر آن در بیاید فایده  دارد. این اش

از شمول مصادیق جدیده، اصلاً آن الفاظ، « الأول قصور الالفاظ الواردة ف  العمومات الت  دخلت علیها ادات العموم»

عوا د باعث شمول بشود، باعث عموم بشود شود  م شود پس ک  هم که بر آن وارد م مصادیق جدیده را شام   م 

شلود و الا نلر کال را که جواب دادید، اگر جواب دادید، وقت علف م ها. این اشکال اول، خب این اش س ت به آن

 گیرد. راه عمسک به عمومات هم قرار م 

 اشکال دوم:

 س: ... اشکال در مورد.. هم بود. 

 ج: بله بود، این اشکال مشترک الورود انت. 

ن حکم العموم أو عدم عرفیة ذلک الثا   عدم امکان التخصیص أو عدم عرفتیه بذکر المصادیق الجدیدة و اخراجها ع»

 « و معه لایصح التمسک بالعموم
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گوید ک  مسافر یقصر گوید ک  ماء طاهرٍ یا م یا م  گوید مثلاً اکرم ک  عالم،اشکال دوم این انت که وقت  مول  م 

کان عخصیص باشد یا ک  د که امعوا یم اصالة العموم جاری بک یم، عقلاء جاری م ها، این در صورع  م و امثال این

عخصیص عرفیت داشته باشد. آن وقت در عین حال متکلم با این که عخصیص برای او امکلان داشلته و هلم چ لین 

ک  د. اما اگر گوی د اص  عموم انت، اصالة العموم را جاری م عخصیص برای او عرفت هم داشته، عخصیص   زد م 

ک  د. مثلاً علوی یلک جلای  بلود کله اشت اصالة العموم جاری م گوی د اصلاً آن ب ده خدا امکان  دیک جای  م 

عوا ست بگوید اکرم کل  علالم إلا آن جا م  شود بگوی م « اکرم ک  عالم»گوید علمای مخالف آن جا  شست د م 

کله  و این مصادیق  وپیدا بخش  از آن ممکن انت اصلاً امکان  داشتهک  د. هؤلاء؟ این جا اصالة العموم جاری  م 

کرده، یا عرفیت  داشته که بفرمایلد کل  مسلافر یقصلر الا ملن نلافر عخصیص بز  د، اگر حکمش با عموم فرق م 

ز ید. پس حالا که یا امکان  داشته یا عرفیت  داشته بالطیارة. عرفیت  داشته، آقا طیاره چیه که شما این حرف را م 

ما د. اصالة العموم یا اصالة الحقیقة در این موارد مث  عدم ملکه م قهراً عموم اصالة العموم، و به ع ارةٍ أخری جریان 

شود گفت أعم ، ول  دیواری شود گفت بصیر م جای  آن عدم ملکه صادق انت که ملکه صادق باشد. جای  که م 

ملکه را شود گفت. کور عدم ملکه انت، یع   وضع شده برای آن جای  که شود به آن گفت بی ا، کور هم  م که  م 

آن جا، این جا هم در  زد عرف اصالة الحقیقة یلا  شود بگوی ، اگر این ملکه   ود آن وقت أعم  وضع شده برایم 

شود عخصیص زد حالا اگلر اصالة العموم وضع شده یع   قرار داده شده، نیره عقلاء قرار گرفته که آن جای  که م 

 اصالة العموم انت. ،عخصیص  زد،  گفت

امکان  دارد عخصیص  س ت به مصادیق  وپیدا، یا عرفیت  لدارد بله « عدم امکان التخصیص أو عدم عرفیتهالثا   »

ز  ، مگر چ ین چیزی ممکلن انلت کله شلما گوی د این حرف چیه که داری م عاب د، م خاطر این که مردم بر م 

م عرفیت آن، عخصیص بله چل  خواه  عخصیص بز  . خب عدم امکان عخصیص یا عدگوی ، که حالا م داری م 

این أو عدم عرفیة « أو عدم عرفیة ذلک»و اخراج آن مصادیق جدیده از حکم ؟؟ « بذکر المصادیق الجدیدة»بز  د؟ 

 ذلک اضافه انت، گفته شد، این باید خط بخورد. 

سلت، وقت  عخصیص امکان  داشت یا عرفیت  داشت عمسک به عملوم درنلت  ی« و معه لایصح التمسک بالعموم»

و بدون عمسلک بله عملوم « و بدو ه»فرع این انت. « لأن  التمسک بالعموم فرع امکان التخصیص و عرفیته»چرا؟ 

و بدون حالا امکان عخصیص بز یم، به آن امکان عخصیص « لاعث ت حجیة الظهور الوضع  ف  العموم به ب اء العقلاء»
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د حجیت ظهور وضع  در عموم به ب ا عقلاء، چلون شوبز یم، و بدون امکان عخصیص یا عرفیت عخصیص ثابت  م 

ها حجت انلت کله ک  د و این ظهور پیش آنالعموم عمسک م  همان طور که عرض کردم ب اء عقلاء وقت  به اصالة

 امکان عخصیص یا عرفیت عخصیص وجود داشته باشد. این هم اشکال دوم. 

 اشکال نوم:

 ست و حجت  یست؟گوییم ظهور هگوییم ظهور  یست یا م س: م 

 گوییم ظهور حجت  یست. ج:  ه، م 

 س: ....

گوید حجیت ظهور وضع ، کمن  ظهور چون گوید لاعث ت الظهور الوضع ، م گوید.  م ج: آره این ع ارت این را م 

گوید ول  این عموم حجت  یست، چرا؟ کله یع ل  بالاخره گفته أکرم ک  عالمٍ، ظاهرش این انت که دارد عموم م 

بگوی د حتماً مراد جدی هم همین انت، حجت انت یع   کشف از مراد جدی بک د، ایلن دلاللت عصلوریه، ظهلور 

ک د اما این ظهور حجت  یست برای ایلن دلالت عصوریه را دارد یع   همه علما، این ظهور در همه علماء را پیدا م 

 که کاشف از مراد جدی این متکلم باشد. 

م بحث صغروی انت این که ... هست یا  ه،  ه این که بحث ما عوی حجیت ظهور باشلد، آن س: ... در واقع ما گفتی

 گفتیم اگر ظهور شک  بگیرد...جا م 

 ج: یک جاهای  درنت انت، بله. ول  یک جاهای  هم  ه، در حجیت آن صح ت انت. 

اشکال نوم هم این انت « ة للخطابالثالث: ا صراف الع اوین الت  دخلت علیها ادات العموم ال  المصادیق المعاضد»

عوا لد بشلود، ایلن را گویم این الفاظ وضع شده برای معا   که شام  مصادیق جدیلده  م که آقا درنت، یع    م 

ا صلراف  گلوییم ع لاوینگوییم، م گوییم هم امکان عخصیص  یست یا عرفیت  دارد، ول  این را م گوییم.  م  م 

ای از علما انت، م هم  مرحوم فاضل  ها هست د. که این مسلک عدهکه مردم مم وس به آندارد به ع اوین شایعه ؟؟ 

گوید به مصلادیق متعارفله م صلرف انلت اطلاقلات و  راق  در مست د الشیعه من اوله ال  آخره بر همین انت، م 

شود. ارفه م صرف م نمعت که بع   از مراجع معاصر هم دام ظله، ایشان هم  ظرش همین انت که به مصادیق متع
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هلای غیلر خ ثل  باشلد ملثلاً شود ا سان، ا سان به مصادیق متعارفه کله آدمپس ب ابراین مث  این که وقت  گفته م 

مث  « ا صراف الع اوین الت  دخلت علیها ادات العموم»ا صراف دارد. این جا هم همین جور انت. این جور بگوییم، 

این نه عا اشکال  « ال  المصادیق المعاصرة للخاطب»ها ا صراف دارد به چ ؟ اینک  ماءٍ، ک  مسافرٍ، و امثال ذلک 

و حیث عرفت أن  الوجلوه المتقدملة فل  م اقشلة الاطللاق اللفظل  »شود گفت. انت که در عمسک به عمومات م 

املا در آن جلا « اًغیرعامة بال س ة ال  الخطابات المت م ة لل وابط الکلیة فلاما ع من التمسک بعمومه الوضع  ای ل

گفتیم که اگر شارع در مقام بیان ضابطه درآمد ولو در جواب انتفتاء باشد و نؤال نائ  باشد اما اگر در مقام بیلان 

شود عمسک به آن بک یم برای اعصار متمخره هم حت  و اشکال  دارد و جواب دادیم از اشکالات. ضابطه هست م 

ق ل  ح  شد و گفتیم این اشکالات درنت  یست ب ابراین همه ایلن وجلوه  ب ابراین وقت  این اشکالات در آن بحث

ها مقید انت به ایلن کله بشلود کله گفتلیم ثلاثه،  ه ا صراف درنت انت که آخر بود،  ه این که اصالة العموم و این

نت بگوی لد عوا د بیان بک د حکمش را هم بگوید و از شارع پذیرفته اشود، خب م شود، چون جواب دادیم م م 

شلود بگویلد و شلود. پلس م آقا در آع  الزمان چ ین چیزی خواهد آمد ولو به افراد خاص  بفرمای لد گفتلیم م 

ک د. این را هم جواب دادیم. عخصیص هم بز د، عرفیت هم دارد برای افراد خاص هم امکان دارد، هم عرفیت پیدا م 

ی آن خصوصیات وضع  شده، بلکه برای ذات ماهیت وضع شده آن اول  را هم جواب دادیم که الفاظ وضع  شده برا

چون گفتیم ذات ماهیت جمع القیود  یست، رفض القیود هم  یست که بخواهد عوجه بک د، بلکه علدم لحلاظ القیلود 

ها قیدی لحاظ  کرد د پس برای جامع وضع شده انت. ب ابراین اشکالات همه در آن بحث ق ل  جلواب انت و آن

 شود. لذا انت که این جا هم اشکال برطرف م داده شده، ف

های گذشته یع   ایلن نله چون ش اخت این وجه« و حیث عرفت أن  الوجوه المتقدمة ف  م اقشة الاطلاق اللفظ »

شلود وجه در م اقشه اطلاق لفظ  عام  یست بال س ه به خاط اع  که مت من ضوابط کلیه انت ب ابراین  تیجه این م 

بعمومها »گردد. ه، به خطابات برم التمسک بعمومه الوضع  یع   به عموم وضع  خطابات. ضمیر بعمومکه لاما ع من 

علوا یم همان طور که به عموم اطلاق  یع   عموم به مع ای لغوی، همان طور که به عموم اطلاقل  م « الوضع  ای اً

 ص  ثا  .عوا یم عمسک ک یم. این هم فعمسک ک یم به عموم وضع  اصطلاح  هم م 

خواه د برو د آماده بشلو د الفص  الثالث فقط ع وا ش را عرض ک یم دیگه بحثش را بگذاریم اگر امروز آقایان م »

ها، این انت که ما آیا  صوص  داریم، روایاع  داریم که خود ائمه علیهم السلام فرموده باش د بلله برای عشییع و این
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عوا یلد. ایلن ها انتفاده ک یم کله م ک ید برای مصادیق  وپیدا؟ و یا از آنعوا ید به عمومات و اطلاقات عمسک بم 

فص  ثالث هم خیل  بحث مهم  انت که خب اگر ما واقعاً روایاع  داشته باشیم که از آن روایات انتفاده ک لیم کله 

  الله عل  محملد و عوا یم عمسک ک یم. و صلشود به این که م مان قرص م عوا یم عمسک ک یم. دیگر خیل  دلم 

 آله. 

  

 24جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ف یلائ کل الَّت ل  ا ْتلجل ْتلعلللى ال صل ِّ اللَّهُمَّ لْتلهلا ول صِّدِّیقلة  فلاط ملةل الزَّک یَّة  حل  ی لة  حل  ی  کل ول  ل  یِّکل ول أُمِّ ألح  َّائ لکل ول ألصلْ هللا ول فل لَّ

ب دلم  ألوْللاد هلا اللَّهُمَّ ول کلملا  الثَّائ رل اللَّهُمل حلقِّهلا ول کُن خلفَّ ب ول انْتل اخْتلرْعلهلا علللى   سلاء  الْعلاللم ینل اللَّهُمَّ کُن  الطَّال بل للهلا م مَّنْ ظلللملهلا

ةً ى صلللاالْکُ ْرلیْهلا ول علللى أُمِّهلا خلد یجلةل جلعللْتلهلا أُمَّ ألئ مَّة  الْهُدلى ول حلل یللةل صلاح ب  اللِّولاء  ول الْکلر یملةل ع  ْدل المْلللن  الْملعْللى فلصل ِّ عللل

هُمْ عل ِّ  ف   هلذ ه  السَّاعلة  ألفْ لل ل التَّح یَّلة  ول عُکْر مُ ب هلا ولجْهل ألب یهلا مُحلمَّدٍ صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه  ول عُق رُّ ب هلا ألعْیُنل ذُرِّیَّت هلا ول ألبْل غْ

 .السَّللام

فتیم در نه فص  بحث باید ا جام بشلود؛ فصل  وپیدا، گمصادیق  بحث در عمسک به اطلاقات و عمومات بود برای 

 اول در عمسک به اطلاقات بود، فص  دوم عمسک به عمومات بود، فص  نوم. 

ای وجود که دلالت ک د که بله شما در مصلادیق  وپیلدا فص  نوم راجع به این انت که آیا از  احیه خود شارع ادله

 یا  ه؟  مسک ک یدعوا ید به اطلاقات و عمومات عم 

عوا یم به عمومات و اطلاقلات بلرای شود که ما م ها انتفاده م شود که ما طوایف  از اخ ار داریم که از آنادعا م 

 فرمای د. مصادیق جدیده انت اد ک یم و این طوایف را حالا در ط  مواردی بیان م 

که اطلاقیه باشد، چه اطلاقاع  که  خطاباع  چه« اباتالفص  الثالث التمسک بطوایف من الاخ ار لإث ات شمول الخط»

بر شمول خطابات اعلم از اطلاقل  و « للموضوعات الجدیدة. ه اک طوائف من الاخ ار یدع  دلالتها»عموم  باشد 
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ها ک یم، از دلالت آناین طوائف را ذکر م « للموضوعات الجدیدة و  حن  ذکر هذه الطوائف و  درس دلالتها»عموم  

ک یم. پوشا یم، فقط در دلالتش بحلث مل مان را از ن دهای آن م اما چشم« عن انا یدها مع الغض»ک یم م بحث 

ک یم، چون الا اگلر اگر یک حدیث  پیدا کردیم که دلالتش عمام بود آن وقت از ن دش بحث م « فنن عمت دلالتها»

ن جهلت ابتلدائاً در دلاللت د. از ایی ما دارای بران دش درنت باشد، دلالتش درنت   اشد بحث ن دی چه فایده

 ک یم. ک یم اگر یک روایت  دلالتش عمام شد آن وقت در ن دش بحث م بحث م 

ای را داریلد جوی  از وقت همین جور انت. اگر یلک مسلملهدر ابحاث فقه  هم شما همین کار را بک ید در صرفه

ها را اگر پیدا کردیلد از نل دش دلالت دارد آنیاع  که ، آن روااش چیستخواهید ب ی ید که ادلهک ید م انت  اط م 

فایلده بحث ک ید و الا اول از ن د بحث ک ید بعد بگوییم دلالت  دارد خب آن زحمات همه  س ت به آن موضوع ب 

 جوی  در وقت این کار را کرد د. خواهد شد. این جا هم برای صرفه

إذا لم یحرز صدورها بالتواعر أو »؟ «  حث عن ن دها»ز صورع  باه در چه ال ت« فنن عمت دلالتها   حث عن ن دها»

اگر صدور آن روایات و آن طائفه به عواعر، حالا عواعر لفظ  را مع وی یا اجمال  ثابت  شلود و الا اگلر « الانتفاضه

أو ». آوردم  انت علم ک د از بحث ن دی. خ ر متواعریک  از عواعرهای ثلاثه هم ثابت بشود دیگر ما را مستغ   م 

یا در اثر انتفاضه ب ابر قول به این که خ ر مستفیض ولو این که رجال واقعه در ن د ثقله   اشلد، خ لر « الانتفاضة

آورد از ایلن جهلت آورد، عراکم آن وثوق به صلدور مل مستفیض حجت انت به خاطر این که وثوق به صدور م 

 حجت انت ب ابر این مسلک. 

الطائفة الأول  ما دل  عل  أن  ف  القرآن ع یان ک  »طوائف را ذکر ک یم و بررن  ک یم.  حالا اینخب « ول الطائفة الأ»

ما روایاع  داریم که م مون این روایات این انت که در قلرآن شلریف ع یلان هلر چیلزی « ش ءٍ یحتاج الیه الع اد

لامه ط اط ای  قلدس نلره بله ارد که عن وجود دهست، هر چیزی که مردم  یاز به آن دار د در قرآن مجید ع یان آ

همین روایات هم عمسک فرموده و هم چ ین به خود قرآن شریف که خب قرآن که ع یان همله چیلز هسلت، ع یلان 

ها هلم خلود قلرآن ش ء ک د، قرآن ع یان ک  ش ء انت، یک  از آنخودش هم هست فلذا عفسیر قرآن به قرآن م 

 . ک یمم  ت را ذکرانت. حالا یک  از آن روایا
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ع یان و عوضلیح و « ءٍمُرلاز مٍ علنْ ألب   عل ْد  اللَّه  ع قلالل: إ نَّ اللَّهل عل لارلکل ول علعلاللى أل ْزللل ف   الْقُرْآن  ع  ْیلانل کُ ِّ شل ْم ها روایة »

قسم « یْئاً یلحْتلاجُ إ للیْه  الْع  لادُلَّهُ شلرلکل الحلتَّى ول اللَّه  ملا عل»آشکار  مودن هر چیزی را خدای متعال  ازل فرموده در قرآن. 

فرماید ح رت ط ق این  ق  که خدای متعال عرک  فرموده انت چیزی را که مردم  یاز دار د بله نلوی آن. یاد م 

خلدا بله « رآْن ف ل  الْقُل ْز لل حلتَّى للا یلسْتلط یعل عل ْدع یلقُولُ للوْ کلانل هلذلا أُ»هیچ چیزی را عرک  کرده در قرآن بیان فرموده. 

ا لزل فل  »طوری ع یین فرموده که قدرت  دارد ع دی بگوید اگر حکم این جوری بود، اگر این مطلب درنت بلود 

إ لَّلا ول قللدْ »عوا د چ ین حرف  را بز لد شد. هیچ ع دی  م شد و بیان م در قرآن خدای متعال این  ازل م « القرآن

ی عم   باشد. یع   «لو»هم ممکن انت « لو»ی این جا را ما این جوری مع ا کردیم؛ این «لو»ین ا ای« یه .أل ْزلللهُ اللَّهُ ف 

کاش این مسمله هم در قرآن بود، هیچ چیزی  یست که ع دی بگوید کاش بود الا این که خدا آورده. ایلن کلاش در 

 حقیقت وجود دارد در قرآن. 

علوا یم بله عموملات و انتدلال به این روایت چیست که م . عقریب عوا یم..خب حالا به این روایت ما چه جور م 

اطلاقات آن عمسک ک یم؟ عقریب انتدلال این انت؛ خب از یک طرف قرآن فرموده همه چیز عوی قرآن هست، این 

لاقلات و دا یم صریحاً ذکر  شده. پس لامحاله به چه ونیله ذکر شده، بله ونلیله اطیک . از آن طرف بال روره م 

ذکر شده. چون ذکر شدن یا به این انت که عصریح شده باشد، به خصوصه ذکر شده باشلد یلا در ضلمن عموماعش 

شود به اطلاقات و بی یم ذکر  کرده، پس معلوم م عمومات و اطلاقات ذکر شده. به خصوصه که خیل  چیزها را م 

خب آیا ملاء آزمایشلگاه  را ( 6)مائده/« ا صلعیداً طلیِّ اًیلمَّمُواءً فلتلللمْ علج دُوا مفل»عمومات ذکر فرموده. مثلاً فرموده که 

های  کله از کیلومترهلا از زملین الان دارد انلتخراج گیرد؟ صراحتاً که عوی قرآن  یامده که، آبگیرد یا  م هم م 

یات دارد این روا اید یع  فرمشود، این که عوی قرآن صریحاً ذکر  شده که. خب و حال این که خود قرآن دارد م م 

الا این که ع یان شده در قرآن، خب به « ما من ش ءٍ یحتاج الیه الع اد»ها هم عوی قرآن ذکر شده. گوید حکم اینم 

گوید ذکر شده. آیا به صراحت ذکر شده؟ به صراحت که ها ما الان  یاز داریم، ذکر شده یا  شده؟ این روایات م این

به اطلاقات و عمومات ذکر شده و الا کلام این روایلت معلاذ الله خللاف  شودم م پس معلو هیچ جای قرآن  یست.

 شد. کجا ذکر شده؟ این عقریب انتدلال. واقع م 

موضوعات جدیده از چیزهای  هست د که « و عقریب الانتدلال أن  حکم الموضوعات الجدیدة مما یحتاج الیه الع اد»

پس  اچار آن موضوعات جدیده « فلابد أن یکون م ی  اً ف  القرآن»یک طرف. این از  ها  یاز دار د. خبمردم به آن
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و حیث لم یل ص »باید ع یین شده باشد  که ما یحتاج الیه ال اس، باید ع یین در قرآن شده باشد به حکم این روایات،

پلس  اچلار « اًکون م ی لبد أن یفلا»ها  شده در خطابات قرآ   و چون عصریح به این« علیها ف  الخطابات القرآ یة

ها ع یین شده باشد، وقت  ب ا شده باید ع یین شده باشد در قرآن به وانطه عمومات قرآن و اطلاقات قرآن. باید به آن

پس عمومات و اطلاقلات « فه »شو د، فث ت المطلوب. ها شام  موضوعات جدیده م ها ع یین بشود پس آنبه آن

 این عقریب انتدلال.« محالةلا »یده ضوعات جدآن مو« شاملة لها»قرآن 

شود این انت که این روایات این جا درنت انت جا داده م جواب  که این« الم اقشة ف  الانتدلال بالطائفة الأول »

عوا  لد فهمیم که مقصود این  یست که مردم به وانطه عمومات و اطلاقلات قلرآن م ول  به کمک روایات دیگر م 

ها را بفهم د،  ه مقصود این روایات ایلن عوا  د آنبه وانطه اطلاقات و عمومات قرآن م  خود مردمبفهم د. ها را آن

عوا د بفهمد و بعد بیان ک د برای  یست. بیان شده، همه چیزها این جا بیان شده، اما ک ار آن یک مفسر و کس  که م 

عوا  لد ها را همه م خواهد بگوید ایناما  م یان شده دیگران گذاشته شده. پس درنت انت، همه چیز عوی قرآن ب

بفهم د عا شما انتفاده ک ید. خب همه بخواه د بفهم د که  ص  یست پس اطلاقات و عموماعش باید... از اطلاقات و 

دشان عوا  د خووماعش انتفاده بک  د. بله اگر این جور بود که مفاد این روایات این بود که آحاد مردم همگان م عم

شد که بگوییم آقا خب فاده ک  د و قرآن ع یین برای همه هست م اشرعاً مستقیماً، این انتدلال درنت م قرآن انتاز 

ب انت ما انتفاده ک یم، عصریح که  شده پس به عمومات و اطلاقات قهراً باید انتفاده بک یم. اما آن کله از روایلات 

در قرآن همه چیزها را بیان فرموده، اما کیست که ایلن  ای متعالمردم خد شود این انت که  ه، برای  یازانتفاده م 

ها بلرای ملا فهم د، بعد آنها هست د که م فهمد؟ آن ع ارت هست د از چهارده معصوم علیهم السلام. آنچیزها را م 

 ک  د. بیان م 

  فهم د ول  هست که ائمه باید بیان ک  د.س: .... بع   از موضوعات را  م 

 خواهد بگوید همه را...فهم د. پس  م فهم د که م های  که م فهم د خب عیب  دارد، آنه م های  کج: آن

 س: ...

فهمیلد،  له، اش را شما بفهمید،  ه این که شما هیچ   م خواهد بگوید این جور  یست که همهج:  ه، این روایات م 

 د. ما بفهمیاش را شخواهد بگوید این جور  یست که همه م 
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 س: پس ف  الجمله فایده دارد ...

فهمیم، املا فهمیم که  ص انت، یک اطلاقاع  هم که واضح انت م های  را که م فهما یم به اطلاقات. آنج:  ه  م 

دا یم الان شک داریم  س ت به موضوعات جدیده در مقلام بیلان هسلت،  یسلت، یک نری اطلاقاع  هست که  م 

شد که خیل  خب، اگر آن ادله ق ل  درنلت  شلد و آن اشلکالات مانلید خلب  ق   درنتآن ادله دا یم. اگر  م 

 عوا یم بفهمیم.  م 

 عوا یم بفهمیم ول  متشابهات مشک  انت. س: ... آیات محکم را م 

عوا یم بفهمیم؟ اطلاقش، صح ت نر همین انت،  س ت بله موضلوعات جدیلده ج:  ه، اطلاق آیات محکمات را م 

هلا اشکالاع  که ق لاً گفته شد، اگر آن اشکالات را ح  کردیم خیل  خب، اگر گفتیم  له، از آن راهبفهمیم، عوا یم م 

 عوا یم ح  ک یم. خواهیم از راه روایات ح  ک یم، اشکال این انت که از راه روایات  م  شد ح  ک یم م 

ست بصدد بیان أن حکم ک  ش ءٍ یسلتفاد ملن طائفة لی هذه الالم اقشة ف  الانتدلال بالطائفة الأول : إن »فرماید: م 

شود از کتاب خدا برای آحاد مردم و مستقیماً خواهد بگوید که حکم هر چیزی انتفاده م این روایات  م « الکتاب

شود از کتاب خدا بلرای همگلان وللو از راه عموملاعش و خواهد بگوید حکم هر چیزی انتفاده م و م اشرعاً.  م 

مُعللَّى بْن  خُ لیْسٍ قلالل قلالل ألبُلو عل ْلد  و ذلک بقری ة ما ورد ف  الخ ر »خواهد بگوید این روایت  م  . این رااطلاقاعش

فرموده انلت « ال  الرِّجلملا م نْ ألمْرٍ یلخْتلل فُ ف یه  اثْ لان  إ لَّا ول للهُ ألصْ ع ف   ک تلاب  اللَّه  ول للک نْ للا عل ْلُغُهُ عُقُولُ لیه السلاماللَّه  ع

گویلد حللال انلت که هیچ امری  یست که در آن اختلاف پیدا ک  د دو  فر، این حلال انت یا حرام انت؟ یک  م 

گوید حرام انت؛ اختلاف دار د. این صحیح انت یا باط  انت؟ اختلاف دار د. هیچ امری  یست مگر ایلن یک  م 

اما عقلول  «ا ول للهُ ألصْ ع ف   ک تلاب  اللَّه  ول للک نْ للا عل ْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجلال لَّإ »انت. که در کتاب خدا بیان شده که حق کدام 

رند. به حسب غالب این جوری انت که عقول مردم... این به حسب غالب انت. عقول مردم به آن مردم به آن  م 

که فرملوده همله چیلز در قلرآن ق   را  آن روایتک د برای ما رند. پس این روایت معل  بن خ یس عفسیر م  م 

رند،  ه هست اما بله یلک شلکل  هست مع ایش این  یست که همه چیز به جوری هست که عقول رجال به آن م 

 های  از آن  رند.ممکن انت باشد که عقول رجال به یک قسمت
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قلالل: قلالل ألم یرُ المْؤُْم   ینل علللیْه  السَّللامُ: ألیُّهللا ال َّلاسُ إ نَّ اللَّلهل للامُ یْه  السَّعلنْ ملسْعلدلةل بْن  صلدلقلةل علنْ ألب   عل ْد  اللَّه  علللو خ ر »

خب خدای متعال پیام ر بلرای شلما فرنلتاده و بله « عل لارلکل ول علعلاللى ألرْنل ل إ للیْکُمُ الرَّنُولل ول أل ْزللل إ للیْه  الْک تلابل ب الْحلقِّ

شما « فلانْتل طْ قُوهُ»ه همراه با حق انت فرنتاده،  ازل فرموده عا این که ح رت فرمود اب  را ک ر یک کتنوی آن پیام

ول  این قرآن، شما انت طاق « ول للنْ یل طْ قل للکُمْ فانت طقوه»این کتاب خدا را به نخن بیاورد عا حرف بز د برای شما. 

ع  . این جور  یست که شلما انلت طاق ک یلد، لب انت یه حسب غاک د. باز بک ید ول  آن برای شما صح ت  م م 

که لن هم لن چیه؟  ف  ابد انلت دیگله، « لن ی طق لکم»بخواهید از آن طلب  طق ک ید او ع طق ک د، نخن بگوید. 

ق ن انلت طادهم. بلله ملدهم شما را از آن، من  امیرالمؤم ین از آن خ لر مل من خ ر م « أُخْ  رُکُمْ عل ْهُ»یع   هرگز. 

إ نَّ ف یه  ع لْمل ملا مل لى ول ع لْمل ملا یلمعْ   »گویم. ک م و م دهم، من آن وقت برای شما  ق  م ، به من هم جواب م ک مم 

ها وجود دارد. فللذا عوی این قرآن علم ما م   و علم ما یمع  ال  یوم القیامة وجود دارد. همه این« إ للى یلوْم  الْق یلاملة 

گوییم حالا از باب عغلیب، یع   این چهارده  فر نلام الله علیهم اجمعلین چیلزی    ائمه که م لسلام یععلیهم ا ائمه

دا  د م تها همان طور ها م  یست که  دا  د، چون کتاب خدا در اختیارشان انت، در کتاب خدا همه چیز هست، این

دا  د و الا اگر  خواه لد ر بخواه د م یع   اگ ا هست د،وا علموها إن شاءکه به حسب بع   روایات دیگر هست آن

 دا  د، إن شاؤوا علموا. ها داده که بخواه د م  ه، اگر بخواه د خدای متعال این قدرت به آن

  (12یس/) «إ مامٍ مُ ینٍ ءٍ ألحْصلیْ اهُ ف ول کُ َّ شل ْ»س: 

نت ما  داده. کلیلدش را بله دنلت علده را به د ما کلیدشج: بله. اشکال   دارد، ف  امامٍ م ین، خدا جمع فرموده ا

 خاص  داده. 

 س: خود امام انت، روایت دارد که این جا خود امام انت که عمام...

عان دارید اگر بخواهید باید به آن مث  این که شما مرعکزاع  در  فسج: عیب  دارد، بله آن امام م ین هم یع   همین. 

ه  کردید خب در خزا ه  فس شما وجود دارد اما آگاه  به آن  دارید. یست. عوجعان چفسعوجه ک ید عا بفهمید در  

الان ما که این جا  شستیم هزارها فرمول بلد هستیم، اما الان به آن عوجه  داریم، هزاران فرمول صرف  بلد هسلتیم، 

آن پیدا ک لیم متوجله عوجه به بالفع    حوی بلد هستیم، اصول  بلد هستیم، رجال  بلد هستیم، ان شاء الله. ول  الان

 شویم آره چ ین قا و   هست، چ ین چیزی هست، چ ین چیزی هست. م 
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ول »گلذرد وجلود دارد و هم چ ین در این کتاب حکم ق ایای  که در بین شما م « ول حُکْمل ملا بلیْ لکُمْ»فرمای د که م 

ک یلد، ک ید در حال  کله در آن اخلتلاف م ا ص ح م و هم چ ین بیان آن چه که شم« بلیلانل ملا ألصْ لحْتُمْ ف یه  علخْتلل فوُنل

مللْتمُُو    عل ْلهُ »ها را هم بیان فرموده شود در طول زمان آنیع   آن چه که اختلاف در آن برای شما پیدا م  فللللوْ نلل

ک د کله ملا خودملان ک د؟ دلالت م   دلالت م دهم به شما. پس این روایت هم چاگر بپرنید ععلیم م « للعللَّمْتُکُمْ.

های  که خیل  واضح انت، ظواهر قرآن عوا یم مستقیماً همه چیزهای  که در قرآن انت به دنت بیاوریم. بله آن م 

آن هم علازه  له بله  بله، و این واضحاع  که (183بقره/) «کُت بل علللیْکُمُ الصِّیامُ کلما کُت بل علللى الَّذینل م نْ قل ْل کُمْ»انت، 

 ها. اطلاقاعش برای مصادیق  وپیدا و این

 س: ....

هلا هلم  له، بایلد یلک های  هم که ظاهر و واضح انت اینشود. یع   حت  همینگوی د مطلقا  م م ها ج: بله آن

هلا نلت اینهای  کله ظلواهر قلرآن اگوی د  ه، اینبیت. ول  اصولیون م روایت  ذی  آن باشد، یک عفسیری از اه 

 های  که در اصول دیگه شد. حجت انت، مسلم انت. با انتدلال

 س: روایات این جا مطلقا دارد دیگر. 

 شود یع  ...ها حم  بر غالب م ک  د اینای که اقامه م ج: این روایات را هم عرض کردیم به قری ه آن ادله

عل  أن  الکتاب و إن کان فیه حکم ک  ش ء یختللف  حیث دل  الخ ران»فرماید: خب این دو عا روایت چه جور؟ م 

إلا أن  عقول ال اس و فهم ال اس لایص  الیه و إ  ما یفهم ذللک و ی ی  له الاملام »اگرچه این جوری انت « فیه ال اس

 اگلر اگر از او پرنیده شود و الا« إذا نئ  ع ه»ک د امام انت، آن هم فهمد و آن را ع یین م آن که م « علیه السلام

و ب ائاً عل  ذلک فلایصح أن یقال إن  اطلاقلات »ها هم ب ا  دارد، باید نؤال بشود عا این که بفرماید.  پرن د خب آن

ب ابر این عفسیری که ایلن « الکتاب و عموماعه قد بی  ت حکم المصادیق الجدیدة عل  وجهٍ  فهم ذلک بالمراجعة الیها

ین طائفه أول  پیدا شد پس صحیح  یست که گفته شود که اطلاقلات کتلاب و دو خ ر کرد د و این مع ای  که برای ا

شود گفلت بیلان شود گفت؛  م ا د حکم مصادیق جدید را به جوری که... به این جور  م عمومات کتاب بیان کرده

یم بفهمیم،  ه باید عوا ما به مراجعه به قرآن خودمان م « یفهم ذلک یا  فهم ذلک بالمراجعة الیها»کرد د به جوری که 

 ها بفرمای د. ها نؤال ک یم، آن وقت آنبیت علیهم السلام از آنبه عونط اه 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 278

فهم لد یلک ای م ک یم، وقت  حم  بر غالب ک یم یک علدهس: حاج آقا فرمودید این احادیث را حم  بر غالب م 

 عده هم...

گوییم، غالب مطالب. ولل  یلک ک یم. غالب افراد را  م عوا یم انتفاده ج:  ه، غالب احکام و مطالب از قرآن ما  م 

لم یلد و للم »چرا. فهمیم؟  م « إن  الله عل  ک  ش ء قدیر»شود. مثلاً نری از مطالب هست که از قرآن انتفاده م 

« دلم یلد و لم یولل»فهمیم این حرف زدن خلاف وجدان انت. ها را بخواهید بگویید  م فهمیم؟ آخر این م « یولد

 ه زاییده،  ه زاییده شده،  ه « لم یلد»فهمیم که ک ه الله الصمد چیست. ول  آن را  م « الله الصمد»فهمیم. بله خوب م 

فهم لد و از ها را م ها فراوان انت که ا سان معلوم انت که اینها را که... و امثال اینزاید  ه زاییده شده. بله اینم 

کرد د، عدبر در قرآن... فرموده عدبر در قرآن بک ید، خب برای این که یک مقدار نتدلال م ها انیره ائمه که با همان

 ها که فرمود د پس به چه م ان ت انت؟ ، اینفهمیم، برای این که همان که قاب  فهم انت برای شما بفهمیدآن را م 

 س: ... عمسکاع  که عوی فقه..

 گوییم. زمان... ما مصادیق جدیده را داریم م های  که بله. ب ی ید برای اه  آن ج: آن

 ها مح  اطلاقات و عمومات انت. س: مصادیق جدیده هم بع   وقت

ها این انت که اگر آن جوری کس   توا سلت ج: اشکال   دارد، چون اشکالات را ما دفع کردیم. حالا این انتدلال

ها دفع شد. یع ل  ها را ما ق ول داریم، آن اشکالر الامر که آنها دفع ک یم؟ و الا بله، آخشود از این راهدفع ک د، م 

 خواهیم بیاوریم،  ورع عل   ور انت و الا آن...دلی ع عل  دلی  م 

ای عرض بک م و آن این انت که خب ما گفتیم لازم  یست نراغ نل دها بلرویم. این جا یک  کته« الطائفة الثا یة»

ها که به این دو روایت عفسیر کردیم. خب اگر ن د این دو عا روایت درنت   اشد اینب ی ید الان ما آن طائفه أول  را 

خلواهیم عفسلیر عوا د بک د که. پس ما باید به ظاهر آن اخذ بک یم. ب ابراین ما این  یاز را داریم، اگلر م عفسیر  م 

ت مفسره باید ن دش عمام باشلد، و الا بک یم آن طائفه أول  را، یا روایات دیگر را به یک روایات دیگری، آن روایا

اگر این روایات مفسره ن دش عمام   اشد ما باید به ظاهر آن روایات اخذ بک یم. ب ابراین مثلاً این جا که ما به ایلن 

 ک یم  یاز داریم که این دو روایت ن دش عمام باشد. دو روایت داریم عفسیر م 

 ایات اصل ...ک د در روس: احتمال عفسیر را که درنت م 
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گوییم آن حجلت، گیریم م عوا یم برداریم. ما آن وقت آن ظاهر را م ج:  ه، فایده  دارد چون دنت از ظاهر که  م 

 شود عمسک کرد. حجت انت. برای این که به این اطلاقات و عمومات م 

 ، فرمود ع یان لک  ش ء. فهم دیک چیزی انت که همه م  س:  ه، ع یان بودن که ظاهرش بر این  یست که این

گوید ع یان گفتیم ن دش... یک خ ر ظ   معت ر الس دی دارد م ج: بابا، خود آن روایات که قطع  الس د   ود که، م 

همه چیز در قرآن انت. لازم  یست که متواعر باشد، لازم  یست که  ص باشد که، ظاهرش این انت که ع یلان همله 

گوییم خیل  از موضوعات جدیده که از  صوص قرآن معلوم اهر شد از آن طرف م چیز در قرآن انت. وقت  این ظ

گوید اطلاقات و عمومات حجت انلت، و از راه اطلاقلات و عموملات شود. پس این روایت به دلالت التزام م  م 

ا عمام باشد قهراً حجت هها  داشته باشد، و ن د آنگوید. اگر ما روایات مفسره برای آنعوا   بفهم . آن آن را م م 

گوییم بله این روایات دهیم م آییم جواب م عوا یم عمسک ک یم. حالا م ک یم که به اطلاقات و عمومات م پیدا م 

فهمیلد، گویلد خودعلان  م درنت انت اگر لو خل   و ط عها بود این دلالت را داشت اما روایات مفسره داریلم، م 

 اید از ما بپرنید ما برای شما عوضیح بدهیم. برند. عقول رجال به آن  م 

س:  ه، مرادم این انت که این روایات مفسره هم ن دش حت  قطع    اشد، حجت   اشد، این احتمال را در ذهن ما 

  ه ع یا   که...  ک د که آن جا مراد از ع یان،م قدح م 

 ج: احتمال خلاف ظاهر لاقیمة له. 

 س: پس ظهور آن...

 احتمال خلاف ظاهر لاقیمة له. ج: بابا، 

 س: ع یان لک  ش ء یع   ظاهر اصلاً...

 ج: بله، دقیقاً. ظاهرش این انت. 

 س: فرق دارد؟

 ها   ود که ظاهرش این بود. ج: بله، ظاهرش این انت دیگه. اگر این



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 280

 خواهد دلی  ....س: انتاد ع ارت این جا  م 

 ج: بله؟

 آورد. م  گویم این جا روایات را قری هس: م 

 شود. ها ممخوذ م ج: بله قری یت آن در صورع  که ن دش درنت باشد. اگر  ه، خب ظاهر آن

 خواهد دلی  را بگوید...خواهم بگویم همان خط اول  که گفت  م س: یع   م 

 ج:  ه، چون ظاهرش که این هست. 

 س: ... 

ها انت. املا اگلر یم مع ای روایت این انت به قری ه اینج: و لذلک بقری ةٍ، یع   این که دنت از این برداریم، بگوی

ا زل ف  القرآن ع یان ک  ش ء حت  و الله ملا »خوا ید فرمودید، این روایت را م ها   ود، شما خودعان ابتدائاً م این

در قلرآن  لازل  ای کاش ایلن« عرک الله شیئاً یحتاج ال  الع اد، حت  لایستطیع ع دع یقول لو کان هذا ا زل ف  القرآن

 عوا ست برود مراجعه ک د و بفهمد. فهمید، م ظاهرش این انت که یع   خودش م « الا و قد ا زل الله فیه»شد م 

 س:...

 ج: ب خشید. 

عوا یم  س ت به این طائفه بدهیم که احتیاج   داریم بله روایلات مفسلره و آن ایلن انلت کله جواب دیگری که م 

شود. حالا فرضلاً ح انت که حت  به اطلاقات و عمومات کتاب همه چیز برای ما روشن  م دا یم، واضبال روره م 

شود؟ کجا همه چیز برای ما روشن خواهیم عمسک بک یم، همه چیز برای ما روشن م به اطلاقات و عمومات هم م 

گر بتوا یم به اطلاقات و عمومات شود. بله اگوید ک  ما یحتاج الیه ال اس، باز هم برای ما روشن  م شود؟ این م م 

مثلاً به این عمسک بک یم بگوییم که اگر شک کردیم « خلق لکم ما ف  الارض جمعیاً»عمسک بک یم یک ذره... مثلاً 

خللق لکلم ملا فل  الارض »مثلاً یک میوه جدیدی پیدا شد که عوی روایات  یامده، این حلال انت بخوریم یا  ه؟ 

خب یلک « خلق لکم ما ف  الارض جمیعاً»عوا یم انتفاده ک یم یا  ه؟ پیدا شد، از این م یک فلز  وپیدای  « جمیعاً

عوا یم انتفاده ک یم، حکمش را بفهملیم؟ خلب اطلاق این جوری. اما همه چیز باز ما با این اطلاقات و عمومات م 
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« یم عن الکذب و عن خللاف الواقلععوا یم بفهمیم. پس ب ابراین، این خودش به دلالت اقت اء صو اً لکلام الحک م 

خواهد بگوید خودعان یع  ، همه جا. یع   این کتاب مشتم  بر همه چیلز هسلت، درملان درد دهد که  م  شان م 

عوا ید بروید انتفاده بک ید، بله ایلن دلاللت اقت لاء معللوم شما در این کتاب هست اما این که خودعان مستقیماً م 

حتل  اطلاقلات و لیةع. بر این که این مع ا بال روره در قرآن به حسب ظاهرش کله  یسلت. شود... یع   قری ةع عقم 

گوی د بی ید که بع   از این امور را م عمومات را هم بخواهیم به آن اضافه بک یم  یست. فلذا ائمه علیهم السلام م 

های مختلفل  کله ها هست د، یع ل  لایلهنها بطاز بطن قرآن انت. و قرآن ن عة ابطن دارد، یا ن عین ابطن دارد، این

 دا یم. وجود دارد و ما  م 

 س: برای این که یحتاج الیه. 

ج: بله، هرچه مردم  یاز دار د چیست؟... پس مث  این که کس  این جوری بیاید بگوید؛ بگوید آقا هر بیماری شلما 

عوا یلد بفهمیلد یلا ا مراجعه ک ید به قا ون م بگیرید، شیخ الرئیس در کتابش بیان کرده. اما مع ایش این انت که شم

 باید یک پزشک برود مراجعه ک د، بفهمد چیست. وزان این هم همین انت. 

 شود به قری ه یحتاج الیه فقط مقصود هدایت باشد؟ها احتیاج ضروری انت آیا  م س: این

 همه چیز فرمود د. « فیه ما یختلفون»ج:  ه، هر چیزی گفته  یاز دارید، هر چیزی. آن هم فرمود که 

 ها همه...س: یع   فرمول فیزیک و شیم  و این

 ج: ما یحتاج الیه ال اس باشد ممکن انت، بله چه اشکال  دارد. ول  اهلش باید بفهمد. 

 س: همان اهلش، ... 

 ج: بله اشکال  دارد. 

حتل  »عوا د بفهمد. گفته که ع   ع د م س: انتاد خود آن روایات که عوی روایت آمده گفته که این ع یان را ع د، ی

 بعد این ع د را  گفته فقط امام، و ظهور دارد که این ا گار، این .. از همه ع دها دارد. « لایستطیع ع دع یقول

داریم، یا به ونیله آن همین انت. اما یا به قری ه عفسیر روایات دنت از این ظاهر اول  برم  گوییم ظاهر اول ج: م 

خب ظاهرش این انت کله « و إنئ  القریة»فرماید که داریم. مثلاً در آن جای  که مثلاً م اقت اء دنت برم  دلالت
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گوی د قریه که نؤال کرد    یست که امر بک د که، پس دلاللت م گوی د؟ از قریه نؤال کن، اما آن جا علماء چه م 

و إنلئ  »ت. این به دلالت اقت اء انت و الا خلودش شود که بدا یم مقصود چیست؟ اه  قریه اناقت اء باعث م 

فهمیم مقصود اه  قریه انت. یا به یک  کته ادب  دیگلری کله ملثلاً ملذاق انت دیگر. به دلالت اقت اء م « القریة

گوی د اه  در عقدیر انت،  ه این جوری ق ول  دار د. کمن  قریه اه  آن انت، پس ب ابراین ها  م مرحوم امام و این

باز لب  آن یع   از اه  قریه نؤال بکن اما به یک  کته ادب  دیگری این جوری بیان شده. عل  أی  « و انئ  القریة»

ها به دلالت اقت اء چه آن جور بخواهیم بگوییم، چه آن جور بخواهیم بگوییم، زیرب ای این دلالت اقت لاء حالٍ این

 عوا م نؤال ک م.ها م وار و اینانت و الا یع   چ  از قریه نؤال کن؟ از ن ز و دی

 شود؟فرماید در ... فقط عصرف م س: آقا چرا به دلالت اقت اء در بیان عصرف  م 

 ج: بله؟

 شود و غیر ظاهرش را اخذ  ک یم؟عصرف  م « ع یان ک  الش ء»س: چرا به دلالت اقت اء در 

وید کاش، این کاش را خدا چه کلار کلرده؟ ایلن ج: ما در ع د هم عصرف  کردیم. این این بود؛ هیچ ع دی  یاید بگ

 گوید. عوا  ، برو از امام بپرس به شما م کاش را ل یک گفته، فرنتاده، اما مع ای آن این  یست که خودت م 

س: انتاد خود این روایات مفسره اطلاق دار د،  س ت به اطلاقات و عموم قرآن یع   برخ  از مصادیق آن اطلاقات 

دا لد  د، بع   از مصادیق آن عموم قرآن انت. ما به ونیله حجیت ظواهر که اطلاق را حجلت م و عمومات هست

شلود در گوییم ما ع از اطلاق این روایات مفسره انت که شام  اطلاقات و عمومات بشود، و لذا فقط م حصر م م 

 بطون قرآن.

عوا یم عمومات قرآن  س ت به مصادی  وپیدا م  ج: عرض کردیم که ب ی ید اصلاً نؤال این انت که ما به اطلاقات و

شود برای عمسک، اگر دهیم که خیل  راه باز م عمسک ک یم یا  ه؟ م اقشات داشت، عارةً آن م اقشات را جواب م 

اشکال این انلت عوا یم؟ عوا یم یا  م خواهیم بگوییم به ضوء روایات م آن م اقشات را  توا ستیم جواب بدهیم م 

عوا   بگوی ، یع   اگر آن اشکال نر جای خودش محفوظ ما د بخواه  بگوی  این روایلات این روایات  م  که با

عوا   از قرآن انتفاده ک   بله، گفت خودت م عوا   بگوی ، چرا؟ برای این که این روایات اگر م ک د  م دلالت م 

 به اطلاقات و عموماعش باشد. عوا م انتفاده ک م؟  ص که  یست، پس باید خودم چه جور م 
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رند، این ملال متلون گوید عق  رجال به آن  م عوا   م گوید خودت  م س: م حصر در متون انت، همین که م 

 انت، چون ظواهر....

 عوا م عمسک ک م؟ج: پس به اطلاقاعش چه جور م 

 ک یم. س: به اطلاقات عمسک م 

اشکالش را با این روایات ح  ک یم. فرض این انت که گفتیم عمسک به خواهیم ج:  ه، چون اشکال داشت دیگه، م 

کرده اصلاً  س ت شود به اطلاقات عمسک کرد؟ گفتیم یک: این که این الفاظ را واضع که وضع م اطلاقات، چرا  م 

مشلمول آن شود. وقت  به مصادیق جدیده عوجه  داشته، پس اصلاً این مصادیق جدیده مشمول مفاهیم آن الفاظ  م 

شود عمسک کرد. این اشکال اول بود. اگر این اشکال مانید و ما جلواب  لدادیم.  شد به اطلاق که در غیر فرد  م 

اشکال دوم: گفتیم مول  در مقام بیان  یست  س ت به مصادیق  وپیدا، در مقام بیان  یسلت. یلا در مقلام بیلان... یلا 

عوا سته بک د چون یا امکان  داشته یا عرفیت قیید بشود، عقیید  م مشکلات دیگری دارد. اطلاق در جای  انت که ع

 داشته. این هم اشکال دیگر بود. خب این اشکال هم اگر مانید و ما جواب  لدادیم... اشلکال نلوم ایلن بلود کله 

ن ا صراف دارد از مصادیق جدیده، خب این اشکال هم اگر مانید و جلواب.... پلس ب لابراین ملا الان بله خلاطر آ

گویید بله درنت انت، این اشکالات نر جای خلودش عوا یم به عمومات قرآن عمسک ک یم. شما م اشکالات  م 

خواهیم از راه ع عد ح  ک یم، بگوییم بله روایاع  داریم که درنت انت، مانید، ما جواب  بر این اشکالات  داریم، م 

عوا د این مسمله ملا را حل  بک لد؟ ن انت که این روایات م عوا یم عمسک ک یم. حالا اشکال ایفهمیم م از این م 

عوا یم اگر آن اشکالات مانید و ما  توا ستیم از آن جواب بدهیم با این روایات  م  عوا د ح  بک د.گوییم  ه.  م م 

 عوا یم بک یم. حرف این انت. بگوییم عمسک به اطلاقات و عمومات م 

 ، بخوا یم یا بگذاریم برای فردا؟ ونلام علیکم و رحمه الله و برکاعهة الثا یةخب این طایفه أول . اما الطائف

 25جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.
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ف یلائ کل الَّت ل  ا ْتلجل ْتلعلللى الاللَّهُمَّ صل ِّ  لْتلهلا ول صِّدِّیقلة  فلاط ملةل الزَّک یَّة  حل  ی لة  حل  ی  کل ول  ل  یِّکل ول أُمِّ ألح  َّائ لکل ول ألصلْ هللا ول فل لَّ

ب دلم  ألوْللاد هلا اللَّهُمَّ ول کلملا  الثَّائ رل اللَّهُمل حلقِّهلا ول کُن خلفَّ ب اخْتلرْعلهلا علللى   سلاء  الْعلاللم ینل اللَّهُمَّ کُن  الطَّال بل للهلا م مَّنْ ظلللملهلا ول انْتل

ةً ى صلللایْهلا ول علللى أُمِّهلا خلد یجلةل الْکُ ْرلجلعللْتلهلا أُمَّ ألئ مَّة  الْهُدلى ول حلل یللةل صلاح ب  اللِّولاء  ول الْکلر یملةل ع  ْدل المْلللن  الْملعْللى فلصل ِّ عللل

هُمْ عل ِّ  ف   هلذ ه  السَّاعلة  ألفْ لل ل التَّح یَّلة  ول عُکْر مُ ب هلا ولجْهل ألب یهلا مُحلمَّدٍ صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه  ول عُق رُّ ب هلا ألعْیُنل ذُرِّیَّت هلا ول ألبْل غْ

 .السَّللام

بله عموملات و اطلاقلات بلرای مصلادیق جدیلده.  کان عمسکای که به آن انتدلال شده برای اث ات امطایفه ثا یه

ک د بر این که خدای متعال در قرآن شریف ما یحتاج الیه ال اس را قرار داده،  ازل فرموده ای انت که دلالت م طایفه

یفله را  ایلن طاهست. حلالا ابتلدائاً« و جع  له دلیلاً»و جعل ل له دلیلاً. ما به الافتراق این طایفه با طایفه ق  ، همین 

 ک یم. بخوا یم، خود متن روایاعش، بعد برای انتدلال به این طایفه دو عقریب وجود دارد که عرض م 

شان زمی   انت و بعد حالا ن دشان هلم ممکلن س: انتاد ب خشید در انتدلال به روایات با عوجه به این که دلالت

خواهیم با اصالة الظهور ای مصادیق جدیده را م لاقات برانت قطع  باشد یا ظ  ، فقط ما آن شمول عمومات و اط

ای ممکن انت بدهد بگوید در آن جاهلا هلم بیلان دهد، یک دلالت عع دیهدرنت ک یم، این به ما اصالة الظهور  م 

 گیرد،  س ت به مصادیق  وپیدا اگلر بخلواهیم بلا روایلاتشده، یع   اقداماع  که معاصر معصوم به اصالة الظهور م 

 گوید. یم با دلی  عع دی دارد م درنت ک 

عوا یلد بله گویلد شلما م گوییم این روایلت م ک یم. ما م خواهیم بگوییم با اصالة الظهور درنت م ج:  ه ما  م 

دا یم وجلود دارد ایلن ک یم ظهور وجود دارد یا این ظهور اگر مل اطلاقات و عمومات عمسک ک ید. پس کشف م 

فهمیم کله آن ها و آن اشکالات  ادرنت انت. این از این روایلات مل ارد. آن حرف صراف  دظهور حجت انت، ا

فرمود به اطلاقات و عوا ید عمسک ک ید. اگر امام صادق نلام الله علیه صریحاً م اشکالات  ادرنت انت و شما م 

ها اطلاق دارد، فرمود، اینم آمد م  ها عموم دارد، این جورها اطلاق دارد، اینعمومات کلمات ما عمسک ک ید، این

ها کتاباً و ن تاً اطللاق و عملوم دارد و ب لابراین هلم خواهیم بفهمیم که فرمایشات آنعموم دارد. از این روایات م 

عوا یم به آن عمسک ک یم. دو عا چیلز؛ هلم اطللاق و اطلاق و عموم دارد و هم این اطلاق و عموم حجت انت و م 

عوا یم به آن عمسک ک یم. ایلن دو علا مطللب را از ایلن روایلات و عموم حجت انت و م م اطلاق عموم دارد و ه

 خواهیم به دنت بیاوریم. م 
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خواهیم ثابت ک یم؟ اگر این گفت دارد، اگر روایات گفت چ ین س: یع   اصالة الظهور عقلای  را با روایت عع دی م 

همان طور که در بحث اطلاق گفته شده گاه  ما اطلاق را ب اطلاق خ ظهوری وجود دارد، چ ین اطلاق  دارد، اولاً

ای که آقای آخو لد بله آن آوریم. گاه  به اصالة ال یا یهآوریم؟ از ظهور حال متکلم به دنت م از کجا به دنت م 

بیان انت. در مقام شود که ای اقامه م گوید من در مقام بیان هستم. یا قری هقائ  انت. گاه  هم  ه، خود متکلم م 

جعللت عللیکم »گوید همان جوری که امام در مقوله عمر بن ح ظله فرموده این جا قری ه داخل  داریم که وقت  م 

ک  د که این ها اشکال م هم یع   قاضیاً، هم والیاً. یع   در آن مع ای عام حاکم انتعمال شده. آقایان خیل « حاکماً

ید وجود دارد که این جا  ه به مقدمات حکملت، قری له داخلل  وجلود دارد، گول  م یع   قاضیاً. ایشان قری ه داخ

هلا ها مراجعله  ک یلد، بله نللطان آنفرمایید به ق ات آنچون نؤال نائ  آن جا این بوده که آقا پس شما که م 

را حلاکم قلرار  هان اینفرماید ممراجعه  ک ید چه بک یم؟ در جواب این نؤال  که آن هر دو را نؤال کرده، امام م 

ها مراجعه ک ید. پس یع   اطلاق دارد. به قری ه این که نؤال نائ  این انت و عرض کرده ملا چله کلار دادم به این

ای را بخواهیم این جلا.... بک یم به این قری ه.  ه این که ظهور حالش این انت که در مقام بیان انت، یا اصالة ال یا یه

خواه د بگوی د این اطلاقات و شود که ائمه م جور انت، از این روایات انتفاده م  هم همین این جاها این روایات

ها وجود دارد و مقاب  انلت اد ها گفتم که اطلاقات و اینعمومات وجود دارد یع   ما در مقام بیان هم هستم، با این

 انت. 

که حالا این « یُحتاج الیه و جعل ل له دلیلاً یدل  علیهک  ما » یا« ما دل  عل  أن  الله أ زل ف  الکتاب ک  ما یلحتاج الیه»

 شود. گردد؟ بعداً در عقریب انتدلال روشن م به کجا برم « له»

علرْتل ألنَّ اللَّلهل ألف  روایة » ولًارْنلل ل عمُلرل بْن  قلیْسٍ قلالل: قلالل ألبُو عل ْد  اللَّه  علللیْه  السَّللامُ: یلا عمُلرل بْنل قلیْسٍ، أل شلل آیلا « رلنلُ

ول أل ْزللل علللیْه  ک تلاباً ول أل ْزللل ف   الْک تلاب  کُ َّ ملا یُحْتلاجُ إ للیْه  ول جلعل ل للهُ دلل یلًا  أن  الله ارن  رنولاً»فهمیدی این مطلب را که 

ای یک ملرزی قلرار برای هر ش ء« ءٍ حلد اًول جلعل ل ل کُ ِّ شل ْ»ها را متوجه شدی، عوجه به آن کردی؟ این« یلدُلُّ علللیْه 

علک حدود الله. و برای کس  کله از حلدود الهل  عجلاوز « ول ل ملنْ جلاولزل الْحلدَّ حلد اً؟»داده که از آن   اید عجاوز کرد 

این  من در جواب« قلالل قُلْتُ:»بک د، آن حد را عجاوز ک د برای او هم یک حدی قرار داده، یک مجازاع  قرار داده. 

ول جلعل ل ألرْنل ل رلنُولًا، ول أل ْزللل علللیْه  ک تلاباً، ول أل ْزللل ف   الْک تلاب  کُ َّ ملا یُحْتلاجُ إ للیْه ، »ل امام علیه السلام عرض کردم که نؤا
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که امام فرملوده  عکرار کردم، همان« دَّ حلد اًزل الْحلل ملنْ جلاول للهُ دلل یلًا یلدُلُّ علللیْه  ول جلعل ل علللى ملنْ علعلدَّى ذلل کل الْحلدَّ حلد اً ول

 فرمایید. ها را فهمیدم، همین طور انت که م بود عکرار کردم گفتم بله من کمن  این

 س: نؤال  انت.

هلا را متوجله ها را عکرار کرد که بلله ملن اینج: آره ح رت فرمود د این را متوجه شدی؟ این هم گفت بله همین

 شدم. 

 «الحدیث»دا  . ح رت فرمود خب بله، متوجه شدی م « م لعل لل:قلا»

 س: نؤال   یست روای دوباره نؤال کرده بعد امام گفته  عم؟

بله، من « قلت»ها را عوجه کردی؟ او در مقام جواب گفت ای را نؤال کرده، اینج:  ه، دیگر چون امام یک مجموعه

 کردم و مورد پذیرش من هست. آن عوجه این، این، این همه را که شما فرمودید به 

قریب به همین روایت، روایت دیگری انت که باز آن هلم ملال عملر بلن « عمُلرل بْن  قلیْسٍ الْملاص ر و قریبع م ه خ ر »

قیس ماصر انت. ال ته اگر همین عمر بن قیس حدیث ق ل ، همین قیس ماصر باشد، دو  فر   اش د خوب بلود ایلن 

آن خ ر ق ل  از امام صادق بود، خ ر بعدی « م ه خ ره الآخر عن أب  جعفر علیه السلامو قریبع »جوری گفته بشود 

ف ل  ک تلاب له  ول بلیَّ للهُ  إل  یلوم القیاملة إلا أ زللهقلالل: إ نَّ اللَّهل للمْ یلدلعْ شلیْئاً علحْتلاجُ إ للیْه  الْمُمَّةُ »از امام باقر نلام الله علیه. 

رها  کرده چیزی را که  یاز دارد به نوی آن امت عا روز قیامت. هر چ  عا روز قیامت به آن  تعالای مخد« ل رلنُول ه 

بی  له » یاز دارد خدا رها  کرده مگر این که  ازل فرموده آن را در کتاب، یع   حکم آن را در کتلاب  لازل فرملوده 

 « ل للهُ دلل یلًا یلدُلُّ علللیْه  ول جلعل ل علللى ملنْ علعلدَّى ذلل کل الْحلدَّ حلد اً.ول جلعل ءٍ حلد اًول جلعل ل ل کُ ِّ شل ْ لرنوله صل  الله علیه و آله

عقریب اول این انت که خب ملا « عل  المدع  بتقربین. التقریب الأول:»به این طایفه « و یمکن الانتدلال بها»خب 

این « یُحتاج الیه و جع  له دلیلاً ید ل علیه»یا « تاج الیهو أ زل ف  الکتاب ک  ما یلح»در هر دو روایت این را داشتیم 

به کتاب برگردد. یلک احتملال ایلن « له»گردد؟ دو احتمال در آن هست. یک احتمال این که این به کجا برم « له»

برگردد که اقرب به آن هم هست. براناس هر یلک از ایلن دو احتملالات « ک  ما یحتاج الیه»به « له»انت که این 

ک  ما یحتلاج الیله »شود. این که گفتیم دو عا عقریب فرمود د دارد یک  براناس این انت که مرجع له را عقریب م 

« ک  ما یحتاج الیله»دهیم. حالا اگر مرجع را کتاب قرار م « له»یک  هم براناس این انت که مرجع « قرار بدهیم
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رید، هر چ   یاز دارید ال  یوم القیامة، دلیل  قرار  یاز دا فرماید چ ؟ خدای متعال برای هر چ  شماقرار دادیم. م 

داده بر آن، یک راه مای  بر آن قرار داده، خب آیا این مایحتاج الیه ال  یوم القیامة، مصادیق مستحدثه و جدیلده را 

قلرار داده، ها دلی  گوید بر اینم همین روایت خدا در ها مایحتاج الیه ال  یوم القیامة که هست. گیرد؟ خب این م 

ها را فهمید از آن قرار داده و حالا نؤال این انت که آیا  ص ، جای به خصوص یع   یک چیزی که بشود حکم این

ملا »شود با اطلاقات و عموماعش فرموده. آن ها در کتاب یا ن ت داریم؟  داریم که. پس قهراً معلوم م راجع به این

 نت از مجموع  صوص یا اطلاقات و عمومات. این عقریب اول. ع ارت ا قهراً« ما یدل علیه»و « دل علیه

یع   کلام ، بیا   که دلالت بر آن بک د خب این « ما یدل علیه»شود به این که اگر این از این عقریب جواب داده م 

ر، دلیل  انت دیگل ها انت و خود شخص امام، خود امام هم دالاعم از این« ما یدل علیه»للإنتدلال وجهع، اما اگر 

ده د. حالا نلؤال ها را، این ذوات مقدنه را قرار داده که دلالت بر آن بک  د، که اذا نئلوا، جواب م انت. خدا این

قرار داده،  ازل فرملوده و  ن شریفها را در قرآفرماید خدا هر چه مورد  یاز بوده انت این شده،  فرمود د. پس م 

های  که  یاز دارید دلیل  قلرار داده، املا لی  قرار داده ب ابراین مع ا، برای همیندارید د های  که شما  یازبرای همین

در « علل  الله هلم الأدلاء»ها یا  ه اعم از الفاظ صادره و خودشلان را. دلی  قرار داده یع   فقط الفاظ صادره از آن

ها را دلی  قرار داده، راه ما قرار خدا این ها،ه آنها دلی  هست د و با مراجعه بآن« أ تم الدلی  علی ا»زیارات هست. 

هلا ملثلاً علوی بی ید هر جا، جاهای عملوم  علوی فرودگاهها مث  بلاعش یه، بلاعش یه شما م داده، با مراجعه به آن

 اطلاعات یع   خوانت  برو آن جا مراجعه کن اطلاعات بگیر، خدای متعال هم وشته ها، عوی یک جای  بیمارنتان

 یاز دارد ال  یوم القیامه، یک مرکز اطلاعات قرار داده که معصومین هست د، بروید نؤال ک یلد چ  که بشر  برای هر

 جواب بش وید. 

 س: در زمان غی ت چه کسا   هست د، آن چیزهای  که  یاز دار د به کجا باید مراجعه ک  د؟

 دیگه، شما خودعان باعث شدید که  توا ید. ته م  ا ج: در زمان غی ت بله، ال  یوم القیامه قرار داده ول  غی 

 س: احتیاج داریم. 

 ج: بله، ول  خدا که قرار داد. خدای متعال لطفش را که عکمی  کرد. 

 های  که علت غی ت  یست د چه کار ک  د؟ همه که علت برای غی ت  یست د. س: خب آن
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 نوز د، د یا این جوری انت. ها م ها هم به آنج: این

و یمکن الانتدلال بها عل  المدع  بتقری ین، التقریب الاول: أن  ال میر المجرور ف  قوله علیله السللام »ید: فرمام 

گردد. ال ته بهتر بلود به این برم « ک  ما یحتاج الیه»به این « یرجع ال  ما یحتاج الیه»این « جع ل له دلیلاً ید ل علیه

 ع ارت. در « لیهیرجع ال  ک  ما یحتاج ا»که بگوی د 

پلس ب لابراین کله ضلمیر بله آن « و علیه فیستفاد من هذه الطائفة أن  لک  ش ءٍ عحتاج الیه الأمة دلیلاً ید لهم علیه»

شود از این طائفه از اخ ار این کله بلرای هلر یع   ب ابر رجوع ضمیر به مایحتاج الیه، انتفاده م « و علیه»برگردد 

ک د امت را بر آن ش ء. دلیل  انت از کتاب یلا بیلان ل  انت که دلالت م د یک دلیش ءای که امت به آن  یاز دار

حکم موضوعات  وپیلدا م لدرج « و حکم الموضوعات الجدیدة م درجع ف  العموم المذکور»معصومین علیهم السلام. 

ده هلم وعات جدیلهر چیزی که  یاز دارید خب این موض« ک  ما یحتاج الیه»انت در این عموم مذکور یع   عموم 

چیزهای  انت که مردم به آن  یاز دار د و م درج در آن هست. به خصوص آن روایت بعدی که دارد ال  یوم القیامة. 

و چون عصریح  شده انت بر حکم موضوعات جدیلده در خطابلات « و حیث لم ی ص علیه ف  الخطابات الشرعیة»

قات خطابات شرع . چون در  صوص کله  یاملده ع  و اطلافلابد أن یکون م ی اً به عمومات خطابات شر»شرع ، 

ک د پس قهراً چه جوری بیان شده برای امت؟ قهراً به عمومات و اطلاقات. پس این روایت به دلالت التزام دلالت م 

ها عمسک ک ید و انلتخراج ک یلد احکلام عوا ید به آنها حجت انت و م که عمومات و اطلاقات وجود دارد و این

 ه را. عات جدیدموضو

 شود مفاد اصول هم باشد؟رنماً باید حکم اول  بگوی د، یع   مفادش مفاد امارات یا ادله لفظیه باشد یا م  س:

 شود. ها   ود بله م ج: آن جا، جای  که آن

 س: اگر این باشد....

گویلد رد م ، ایلن داج: آخه همه جا را که بیان  کرده که، آن که حکمش  یست، آن در موقع شک در حکلم انلت

ها را بیان فرموده، ما الان  یلاز داریلم ها موقع  انت که شک داری، آن جا که  یاز دارد آنهمان که  یاز داری، آن

ها را های اول  را که  یاز داری اینگوید حکمحکم این را بدا یم، حکم آن را بدا یم، حکم اول  آن را بدا یم. دارد م 

 م. برای شما بیان کردی
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 شود؟ع  ... شام  عملیه  م س: ی

هم یک  از مایحتاج الیه انت که آن جای  که اگر شک کردی حالا چ ؟  ج: چرا، برای آن جای  که شک داریم آن

 آن را هم چرا، آن را هم بیان کرده. 

فیمکن أن یراد  ن الکتابالم اقشة ف  التقریب الأول: إذا قل ا بعدم اختصاص الدلی  عل  ک  ما عحتاج الیه الأمة ب یا»

، واژه دلی  که در ایلن روایلت وارد شلده اگر ما بگوییم که اختصاص  دارد دلی « به ما یعم  الامام علیه السلام  فسه

اختصاص  دارد... ب خشید این دلی  با متعلق آن. اگر قائ  شدیم به این که اختصاص  دارد دلی  بر چیزی که امت به 

زی که امت به آن  یاز دارد اختصاص  دارد به خصوص بیان کتاب )که خوب بود ایلن ی  بر چیآن  یاز دارد، این دل

ها، به این دو عا  دارد. اگر قائ  شدیم به ایلن جا اضافه بشود( و بیان معصومین علیهم السلام. اختصاص به خود این

مکن انت اراده بشود به این م« اد بهفیمکن أن یر»که اختصاص  دارد که واقعاً هم همین جور انت اختصاص  دارد. 

شلود. شان، شام  خود امام هلم م مع ای  که شام  خود امام، غیر از بیا ات« ما یعم  الامام علیه السلام  فسه»دلی  

فرمای د که برای هر چیزی که شما  یاز دارید خدا دلی  قرار داده، این دلیل  یع ل  گوید، م پس این روایت دارد م 

 م بیا ات خود ائمه و معصومین علیهم السلام و هم خودشان قرار داده شده. کتاب، ه هم الفاظ

کله « عل  ک  ما عحتاج الیه الامة»زیرا خود امام علیه السلام دلیل  انت از  احیه خدای متعال « فن  ه دلی ع من الله»

ک  د  ته نؤال  شود عف   م ی  هم الهاک د وقت  نؤال بشود. یک وقتکه راه مای  م « یدلهم علیه إذا نئ  ع ه»

حالا قهراً  س ت به موضوعات جدیده چون نؤال  شده  فرموده. پس از این روایت « اذا نئ  ع ه»فرمای د. ول  م 

عوا د دلالت ک د حتماً به اطلاقلات و بیا لات لفظل  عوا یم بک یم که حتماً به اطلاقات... این روایت  م انتدلال  م 

برای همه چیزهای  که  یاز دارید بیلان قلرار داده، دلیل  قلرار داده. دلیل  چیسلت؟ اعلم از آن  ه، خدا گفته شده، 

کلرده، مصلادیق مسلتحدثه را شان و خودشان، آن کلمات ممکن انت فقط مصادیق زمان خودش را بیان م کلمات

الا ملورد حل شلد،دیق بعدی را هم بیان ک د اگر مورد نؤال واقلع م عوا سته بیان مصاکرده و خود امام م بیان  م 

ها پیدا شده و ها در اثر جور جائرین و ایننؤال واقع  شده، یا عوی  ظام انلام زمان غی ت بالاصالة عع یه  شده، این

خدای متعلال « م الله علیهاازالتکم عن مراع کم الت  رع ک»خوا یم الا آن که رع هم الله ععال  که در زیارت عاشورا م 

این جوری قرار داده بود که بعد از پیام ر اکرم صلوات الله و نلم، ائمه یک  یک  بیای د مردم را هدایت ک  لد هملین 

جور عا آخر، ب ا بر غی ت بالاصاله  یست، این غی ت در اثر طواری پیدا شده، پس در آن  ظام و شلاکله اصلل  کله 
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ی متعال در آن امام قرار داده که این دلی  بر احکام انت. دلی  انت. پس ب ابراین لازمله انلام عرنیم فرموده، خدا

شان هم باید شام  مطالب بعدی بشود.  ه، چون گفته من دلیل  شود که همان کلماتاین بیان و این روایات این  م 

داد د بعلداً ائمله بعلد، الان املام م  شان و خودشان. خب احکام جدیده را اگر اجازهقرار دادم، اعم انت از بیا ات

 خراب کرد د راه و مسیر را.  فرمود که احکام چیست.  گذاشت د،ظاهر بود، حاضر بود، خب بیان م 

 س: ... فقط ... لفظ  هم باشد فایده  دارد، ...

 ج: بله؟

 ا  رنیده. س: اگر دلی  لفظ  خاص  هم باشد باز هم فایده  دارد چون شاید فرموده باش د و به م

ها هسلت، عوا یم انتفاده بک یم. اگر بگوییم فقط مراد آنها م ک د دیگر. از آنهای  که رنیده دلالت م ج: حالا آن

 شود. قهراً این انتفاده م 

شلود از ایلن انتفاده  م « عل  ک  حکمٍ ف  عصر الائمة علیهم السلامفلایستفاد من الروایة وجود دلی ٍ اصطلاح ٍ »

ت با اشکال  که کردیم و بیا   که کردیم وجود یک دلی  اصطلاح ، دلی  اصطلاح  ع ارت انت از همان کله روای

ک یم یع   یک کلام  باشد دلالت داشته باشد،  ه دلی  اصلطلاح ، بله املام در اصلطلاح ها مع ا م در اصول و این

شود. پس از این لغوی چرا، به امام هم دلی  گفته م ها، اما به  حو م طق و اصول و این گوی د دلی  عوی اصطلاح م 

شود وجود یک دلی  اصطلاح  که ع ارت باشد از اطلاقلات و عموملات و ادلله ایلن جلوری؛ روایت انتفاده  م 

آن دلی  « عل  ک  حکمٍ ف  عصر الائمة علیهم السلام بحث کان  صاً»م طوق ، مفهوم  و دلالت التزام و امثال ذلک 

ک  یکون ذلک شاهداً عل  شمول العمومات و »شود از این روایت انتفاده  م « ظاهراً فیه عل  الاق »ا اصطلاح  ی

 خوانت این را انتفاده ک د. این عقریب اول. که مستدل م « الاطلاقات ف  الموضوعات الجدیده

 س: ... شریعت خالده...

 ج: شریعت خالد انت ول   گذاشت د. وقت   گذاشت د خب.

 .س: .

 شود که.ج: زورش  رنیده، خدا حفظ کرده حالا این قدر، ول  این دلی   م 
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 س: ...

 ج:  ه، خیل   ادر انت، همیشه کجانت؟ 

 س: ...

ج:  ه، خیل   ادر انت، یک جاهای خاص انت که چالش  بوده، یک وجه  بوده و الا معمولاً این ونائ  را  گلاه 

د صلاعه، فلان، کجا دارد؟ عوی روایات دال بر  جانات کجلا اصللاً قلرآن یریک ید، بیشتر آن مشتم  بر آیه  یست. 

هست؟ فقط یک إ  ما المؤم ون المشرکون  جس، در قرآن هست که آن  جس هم معلوم  یسلت بله مع لای  جانلت 

 فقه  باشد. 

 خواهید عوی قرآن هست. س: .... لسان روایات هم این انت که هر چیزی م 

عوا ید انلتفاده ک یلد. مع ای این روایت این   ود، این روایات  گفت که خودعان از قرآن م ج: عوی قرآن هست اما 

حالا به خصوص با آن عفسیری که در روایت معل  بن خ یس بود و آن روایت  کله دیلروز خوا لدیم. ایلن روایلت 

عوا  د از آن انتفاده ک  د، م م گوید خدا همه چیز را عوی قرآن فرنتاده، اما این که حالا شما آحاد مردم هر کدام 

این را که این روایت  فرموده. ب ابراین که له هم ضمیرش برگردد حالا این ک  ملا یحتلاج الیله کله خلدا در قلرآن 

آورد دیگه، از قرآن انتخراج رود از همان قرآن در م فرنتاده یک دلیل  هم برای آن قرار داده که آن دلی  لابد م 

هلا ها هست د، اینپیام ر اکرم و نیزده معصوم بعد از آن بزرگوار صل  الله علیهم اجمعین هست د. اینک د. آن دلی  م 

اش را از قرآن. حالا آن روایات عجیب و غری   که از ک  د؟ ممکن انت همهآور د، انتخراج م مطالب را بیرون م 

ها دیگر آورم. این، آن هم از  قطه عحت ال اء من در م ها را از باء بسم اللهفهم ما هم... فوق فهم ما انت که همه این

ای بلین آن وجلود دا یم یع   چ  و چه جوری انت، چه رابطلهیک مطال   انت که فوق عقول ماها انت، ما  م 

 ها را خ ر  داریم. دارد، این

م روایت، شاید اطلاق بلا هلم س: انتاد برفرض انتدلال درنت باشد و اطلاق بتوا یم بگیریم، اطلاق کدام آیه، کدا

 خورد.دیگر  م 

خواهید مثلاً چ  را به دنت بیاورید؟ م « خلق لکم ما ف  الارض جمعیاً»ج: خب روشن انت دیگر، شما مثلاً آیه 

ها حلال انت. چون برای شما انت، ها همه اگر دلالت داشته باشد یع   انتفاده همه اینخب روشن انت یع   این
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شود مت انب با آن، اگر بتوا یم ما باشد و انتفاده از آن حلال   اشد. خب قهراً ع انب با هر چیزی م شود برای م 

 انتفاده بک یم. 

 س: همین .... اطلاق داشت، م تها شما یک قیدی به آن اضافه کردید. 

 ج: چه قیدی اضافه کردیم؟

 س: ... باید نؤال بشود اگر نؤال شد...

ها این   لوده کله هملین طلور بیای لد دا یم دیدن آنفرمود د چون م انت که با نؤال م ج: وقت  امام شد روشن 

شان که این جوری انت، ایلن فرمود د. به ضمیمه روشکرد د امام علیه السلام م رفت د نؤال م بفرمای د. وقت  م 

این اذا نلئ  را بله قری له چل   را برای چ  شما اضافه کردید؟« إذا نئ »نؤال خوب  بود که شما کردید، که این 

 ک یم؟ اضافه م 

 س: این قری ه ... که   اید امام مع ا بک یم. چون وقت  این را به امام....

ک یم، اصطلاح بد حادث شده در م طق یا ج: دلی  هست یا  ه؟ ب ی ید الفاظ روایات را که به حسب اصطلاح مع ا  م 

شود کما این که در ادله هلم... لغوی انت، مع ای لغوی هم شام  امام م گوی د دلی  یع   چ . مع ای در اصول م 

ملا   ایلد مع لای « ا تم الأدلاء عل  الله»در خود زیارات و کلمات ائمه علیهم السلام بر خودشان اطلاق دلی  شده. 

ما بیاییم م حصر بک یم  گوید خدا دلی  قرار داده مع ا  دارد کهاصطلاح  بک یم برای این دلی ، پس این روایت که م 

دلی  را در بیا ات قرآن و بیا ات ائمه علیهم السلام، بلکه یک مع ای عام  انت که شام  بیا لات کتلاب و بیا لات 

گوید ما برای ک  مایحتاج الیه چ  قرار دادیم؟ دلی  قرار دادیم. شود. پس این روایات دارد م ها و خودشان م آن

آیلد کله حتملاً بایلد شود، وقت  این جور مع ا شد پلس از آن در  م م  خودشان هم م وقت  این مع ا که دلی  شا

اطلاقات و عمومات بگیرد، چون اگر راه م حصر در اطلاقات و عمومات بود بله خب باید بگیرد عا این که دلی  ملا 

ت و عمومات همان افلراد داشته باشیم. وقت  عام شد، جامع شد، لازم  یست فقط اطلاقات و عمومات دیگر، اطلاقا

شلو د، شلود؟ خودشلان م گیرد، آن وقت دلیل  بلر بقیله چله م گیرد، مستحدثه را  م زمان خودشان را مثلاً م 

 فرمای د. این عقریب اول و جواب آن. خودشان هم به چه شک ؟ به این که اگر نئلوا، جواب م 

 شود که خودش ...شان باید باشد،  م شود دیگر، جوابش همان بیانشان همان بیان م س: جواب
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ج:  ه، خودش دلی  انت. فرموده من دلی  قرار دادم، این دلیلش را اگر مقصود این بود که گفتارشان را دلیل  قلرار 

گفتید خب این گفتارشان که  س ت به مصادیق جدیده،  ص   س ت عوا ستید بک ید، م دادم، آن وقت شما انتدلال م 

گفتیم اطلاقات و عمومات، اما اگر گفتید دلی  قرار ها، م ه  داریم، پس چه جور دلی  داریم بر اینبه مصادیق جدید

شان و خودشان انت، بر ما یحتاج الیه، دلی  قرار داد د اما دلی  هم گفتارهایشان انت، هلم دادن اعم از فرمایشات

شان شام  جدیدها هم بشلود، چلرا؟  گفتارهایشود که حتماًاش این  م خودشان هست د، آن وقت این دیگر لازمه

شان شام  جدیدها  شود این جور  یست که جدیدها فاقد الدلی  بشود، جدیدها دلی  هسلت برای این که گفتارهای

 بر آن، دلی  خودشان هست د. 

 س: خودشان بر فرض نؤال...

 ج: بعد از نؤال درنت انت. 

گوید که خودش وجود خلودش عوا د دلی  باشد، این روایت باز  م م شان دلی  انت دوباره، خودش که  س: بیان

 دلی  انت، حت  در صورت...

شود، یع   آن دلی  انت آن راه ملا انلت، چله جلوری راه ملای  ج: معلوم انت که خودش با گفتارش دلی  م 

 ک د. ک د، به بیا ش راه مای  م ک د؟ خب به گفتارش راه مای  م م 

 عقدیر هم هست... س: ... فع  و

 ک د. ک د. به یک راه  ابراز م ج: بله به یک راه  بالاخره، وجودش دلی  انت به یک چیزی آن را ابراز م 

یع   کتاب که در این ذکلر « ف  قوله و جع  له دلیلاً یدل علیه یرجع ال  القرآن التقریب الثا  : أن  ال میر المجرور»

ب ابراین که ضمیر را ما « و جع  له دلیلاً یدل علیه، یرجع ال  القرآن، فماد هذه ؟؟؟»شده بود. به قرآن برگردد. یع   

که یدل  لاس « أن  ک  ما عحتاج الیه الامة موجودع ف  الکتاب و قد جع  الله دلیلاً»شود که به قرآن برگردا یم این م 

ها را دلی  بر مایحتاج الیه قرار داده بود، ماً آندر ق ل  مستقی« و ما فیه من الاحکام و المعارف»را و امت را بر کتاب 

ها دلی  بر کتلاب خلدا ها را در کتاب قرار داده، ائمه را دلی  بر ما ف  الکتاب قرار داده. ایندر عقریب بعدی  ه، این

الأمة بر  که یدل« و قد جع  الله دلیلاً»شود. هست د، که کتاب خدا مشتم  بر همه چیز انت. این جوری مع ای آن م 

آن دلی  هم قهراً ائمه علیهم « و هذا الدلی  هو الامام علیه السلام»کتاب و آن چه در کتاب انت از احکام و معارف. 
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هذا من  احیةٍ و من  احیةٍ أخری أن  ظاهر الع ارة المتقدمة أن  دلالة الاملام علیله »السلام هست د. این از یک طرف، 

مقدمه دوم  که به این مقدمه اول باید ضمیمه بک یم این انلت « فیه قد عحققت بالفع السلام للأمة عل  الکتاب و ما 

گوید همه چیزها در کتاب خدا وجود دارد. خدای متعال هم بر این کتاب خدای  که مشتم  بر همه چیلز که خب م 

بالفع  انلت یلا کسل  کله  راه مایانت دلی  قرار داده. نؤال: آیا این دلی  بالفع  انت یا ما یصلح لدلیلة هست؟ 

صلاحیت دارد راه ما باشد؟ ظاهر این که دلی  قرار داده این انت که دلی  بالفع  انت. یع   همان زما   کله املام 

صادق نلام الله علیه ح ور داشت د در جامعه، همان وقت امام صادق به حسب این روایت دلی  بالفع  انت بر عمام 

مة. همان موقع،  ه این که صلاحیت دارد،  ه،  ه ما یصلح برای این قرار داده،  ه، بالفع  ما یحتاج ال اس ال  یوم القیا

دلی  انت، بالفع  راه ما انت. خب بالفع  در چه صورع  راه ما انت؟ بالفع  در صورع  راه ما انت که راه مای  

 شود که. کرده باشد، فرموده باشد و الا بالفع   م 

 س: ...

 ک د. باشد، بالفع  این معلم انت یع   بالفع  دارد ععلیم م  ج: بالفع  معلم

 ک د. س:  ه در غیر حالت ععلیمش هم معلم صدق م 

 گوی د ب ا. خواهیم بگوییم حرفه مث  ب ا، خوابیده به او م خواهیم بگوییم که،  م ج:  ه  ه، همین جا، حرفه را  م 

 یه. ک  د بر آس: دلی  باشد اما الان دلالت  م 

 ج: حالا فعلاً شما بگذارید عقریب انتدلال بشود عا ب ی یم جواب داریم یا  داریم. 

گوید ما دلی  قرار دادیم، دلی  یع   دلی  بالفع ؟ یا  ه اقت اء دارد، صللاحیت دارد، عقریب انتدلال این انت که م 

شود؟ به این که دلالت کرده باشل د، ع یلین ظهورش این انت که دلی  بالفع  انت. دلی  بالفع  بودن ائمه به چه م 

شود کرده باش د، گفته باش د. خب حالا که ع یین کرد د و گفت د به چ  گفت د؟ به  ص گفت د که  گفت د، پس معلوم م 

ا جامد که پس به اطلاقات و عمومات گفت د، چون ب ا انلت کله ها به این م به اطلاقات و عمومات گفت د. همه این

ش د آن هم دلی  بالفع  باشد، دلی  بالفع  بودن به این انت که بیان کرده باشد، بیان کردن هم یا به  ص بایلد دلی  با

شلود بله اطلاقلات و بی یم بیان  فرمود لد پلس معللوم م م  بیان ک د یا به اطلاقات و عمومات. به  ص که  یست،

 عمومات بیان کرد د. 
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 عا یوم القیامه را دلالت کرده.... گوییم کاف  انت دیگر،فع  هست م س: ... همان مقسوم اول که دلی  بال

 ج: اگر گفته باشد. اگر  فرموده باشد چ ؟ 

 س: پس بالفع ...

شان به شان بیان کرد د یا هر کدامج: بالفع  بالاخره این چهارده  فر دلی  بالفع  هست د. بیان کرد د. حالا یا هر کدام

او روی جهاع  بیان ک د، یا فرصت پیدا  کرد د، شرایط مهیا   وده، ول  بالاخره این چهارده عهده دیگری گذاشته که 

 عا دلی  بالفع  هست د. این عقریب انتدلال انت عا ب ی یم جواب دارد یا  دارد. 

ا دیم این انلت در آن دو روایت  که خو« أخری إن  ظاهر الع ارة المتقدمة و من  احیةٍ هذا من  احیةٍ»فرمای د که م 

و ما »های امام برای امت بر کتاب خدا دلالت کردن و راه مای « أن  دلالة الامام علیه السلام للأمة عل  الکتاب»که 

و ذلک بنرشاده علیه »این دلالت بالفع  عحقق پیدا کرده. « قد عحققت بالفع »و آن چه که در کتاب خدا هست « فیه

شلان عحقلق پیلدا این ظاهر روایت این انت که این عحقق پیدا کرده، این دلالت« یهالسلام ال اس ال  ما یحتاجون ال

موضلوعات جدیلده و آن « و اذا لم ی ص عل  حکم الموضوعات الجدیدة و الذی هو مما یحتاج الیه ال لاس»کرده 

خب ایلن « طلاقاتفلا محالة قد بی ن ذلک بالعمومات و الا»موضوعاع  که مردم به آن  یاز دار د در عصور متمخره 

 عقریب انتدلال. 

شلود کله ای که شما مفروض گرفتید و ضمیمه کردید که از ایلن روایلات انلتفاده م جواب این انت که این مقدمه

گوید این دلی  هم الان آمده دلالت گوید دلی  قرار داده،  م دلالت بالفع  فرمود د  ه، این ظهوری در این  دارد. م 

 آید. داد د اما این دلی  آمده انت بالفع  هم دلالت کرده، چ ین چیزی از این در  م دلی  قرار کرده. 

عحقق الدلی  بله، اما عحقق الدلالة بالفع  محقلق شلده آن هلم « یرد علیه م ع ظهور الع ارة ف  عحقق الدلالة بالفع »

به همه آن چه که در کتاب وجلود  دلالت محقق شده،« ال  جمیع ما ف  الکتاب ف  عصر المعصومین علیهم السلام»

فنن  ما یحتاج الیه »دارد، این دلالت بالفع  در عصر معصومین علیهم السلام محقق شده، این  ه، چ ین ظهوری  دارد. 

هلا  یلاز دا یم که بیان چیزهای  که ملردم بله آنچون م « ال اس کان عدریجیاً و حسب مساعدة الظروف و الشرائط

بی ید دیگر، امام متقدم عام را فرموده، گلاه  صلد نلال ا عدریج  بوده، حت  عام و خاص را م هداشت د، بیان این

ها مساعد   وده. طول کشیده عا امام متمخر مخصص آن را فرموده، حاکم آن را فرموده، چون ظروف و شرایط و این
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فنن  بیان ما یحتاج الیه »لفع  بوده انت. خواهد بگوید دلالت هم بااصلاً ب ابر این انت، پس ب ابراین این روایت  م 

حلالا کله « و لعلها»و به حسب مساعدت و موافقت ظروف و شرایط هر زما   بیان فرمود د. « ال اس کان عدریجیاً

این جوری بوده براناس مساعدت ظروف و شرایط بوده لع  بیان بسیاری از موضوعات مستحدثه، شرایط و ظروف 

لم عساعد عل  بیان جمیع ما ف  »زمان بفرمای د فلذا  فرمود د. و لع  آن ظروف و شرایط  مساعدت  داشته که در آن

واگذار شده بع   از آن ما ف  « الکتاب من الاحکام و المعارف و أوک  بعض ذلک ال  ائمة المتمخرین علیهم السلام

السلام. امام م تظلر و م تظ ر. هلم م تظللر  الکتاب از احکام و معارف به ائمه متمخرین علیهم السلام و امام م تظر علیه

آور لد واگذار شده که ایشان وقت  عشریف م « ف  عصر ظهوره»انت ایشان هم م تظ ر انت ایشان. نلام الله علیه. 

عوان بست برای صحت عمسک ها را بیان بفرمای د. به ایشان ایکال شده. پس ب ابراین از این طائفه هم طلرف   م آن

 ت و اطلاقات. و صل  الله عل  محمد و آله. به عموما

  

 

 26جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ف یلائ کل الَّت ل  ا ْتلجل ْعلللى صل ِّ اللَّهُمَّ  لْتلهلا ول الصِّدِّیقلة  فلاط ملةل الزَّک یَّة  حل  ی لة  حل  ی  کل ول  ل  یِّکل ول أُمِّ ألح  َّائ لکل ول ألصلْ تلهللا ول فل لَّ

ب دلم  ألوْللاد هلا اللَّهُمَّ ول کلملا  الثَّائ رل اللَّهُمل ب حلقِّهلا ول کُن  خلفَّ انْتلاخْتلرْعلهلا علللى   سلاء  الْعلاللم ینل اللَّهُمَّ کُن  الطَّال بل للهلا م مَّنْ ظلللملهلا ول

اةً ى صلللکُ ْرلیْهلا ول علللى أُمِّهلا خلد یجلةل الْجلعللْتلهلا أُمَّ ألئ مَّة  الْهُدلى ول حلل یللةل صلاح ب  اللِّولاء  ول الْکلر یملةل ع  ْدل المْلللن  الْملعْللى فلصل ِّ عللل

هُمْ عل ِّ  ف   هلذ ه  السَّاعلة  ألفْ لل ل التَّح یَّلة  ول عُکْر مُ ب هلا ولجْهل ألب یهلا مُحلمَّدٍ صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه  ول عُق رُّ ب هلا ألعْیُنل ذُرِّیَّت هلا ول ألبْل غْ

 .السَّللام

طایفه نوم از روایاع  کله بله « یحتاجون الیه ال  یوم القیامة اس بماع  ال الطائفة الثالثة: ما دل  عل  أن  ال   )ص( أ»

شود برای امکان عمسک به عمومات و اطلاقات برای مصادیق جدیده، روایلاع  هسلت کله دلاللت آن انتدلال م 
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هلا را  د آناز دارک د بر این که پیام ر عظیم الشمن صل  الله علیه و نلم همه چیزهای  که مردم عا قیامت به آن  یم 

هلا را ظاهرش این انت که این« أع  بجمیع ما یحتاج الیه»آورده انت. عقریب انتدلال به این روایات این انت که 

ها اعطا کرده باشد و الا اگر آورده ول  بله آورده و اعیان هم کرده، اعیان کردن به این انت که بیان کرده باشد، به آن

ای مهر و موم شلده یلک ش  گاه داشته یا در یک کت   و در یک خزا هفس خودزا ه  هیچ کس ابلاغ  کرده، در خ

شود که، پس ظاهر این که أع  ال اس، پیام ر هر چه ملردم  یلاز دار لد آورده جای  گذاشت د، این که أع  ال اس  م 

آن طلرف ت. از  لار انلها ایصال کرده، این مفلاد ایلن اخانت، اعیان کرده انت، ظاهرش این انت که یع   به آن

ها خارج از  یاز مردم که  یست، ممایحتاج الیه بی یم که این مسائ   وپیدا و جدید مما یحتاج الیه ال اس انت، اینم 

شود. و از طرف دیگر  سل ت بله ایلن موضلوعات ال اس انت، پس داخ  در آن عمومات ما یحتاج الیه ال اس م 

ها شود آنمحاله برای این که اعیان صادق بشود لامحاله معلوم م راین لاس ب ابجدیده ع صیص  ما از شارع  داریم، پ

در ضمن اطلاقات و عمومات ایصال فرموده و اعیان فرموده، پس ب ابراین عمسک به اطلاقات و عمومات به حسلب 

 دلالت التزامیه این روایات درنت خواهد شد. این عقریب انتدلال به این طایفه انت. 

ن  روایة »یک  از این روایات طایفه ثالثه این روایت انت؛ « م ها» ید که:فرمام  نلملاعلةل بْن  م هْلرلانل عللنْ ألب ل  الْحلسلل

ایلن « اصللحک الله»علرض کلردم « قلالل: قُلْتُ ألصْللحلکل اللَّهُ إ  َّا  لجْتلم عُ فل لتللذلاکلرُ مللا ع  ْلدل لا»امام کاظم (« ع)مُونلى 

به امام گفتن یع   چ ؟ امام « اصلحک الله»ها که ت عوی کتب شروح احادیث و اینحث  هس  یک باصلحک الله یع 

یع   چ ؟ این مع ایش ع ارت یع   احوالات شما را، خب در ضیق و در « اصلحک الله»که صالح انت به عمام مع ا 

ی متعال به صلاح و رفلاه ید خداکه داربی  د یع   احوال شما را از این مشکلاع  بین دشم ان هست د،  املایمات م 

آن چه که از علوم شما به ما رنیده و خ لردار « ألصْللحلکل اللَّهُ إ  َّا  لجْتلم عُ فل لتلذلاکلرُ ملا ع  ْدل لا»ع دی  ک د. مع ا این انت 

هیچ موضلوع  وارد بلر ملا « مُسلطَّرعءع  ْیه  شلءع إ لَّا ول ع  ْدل لا ف فلللا یلر دُ علللیْ لا شل ْ»ک یم. ها را با هم صح ت م شدیم آن

ای وجلود ای و به نلطر درآملدهشود مگر این که پیش ما یک ش ء مسطر و  گاشته شدهشود، از ما نؤال  م  م 

ی ا ش ءع یرد عللا»که و این « ول ذلل کل م مَّا أل ْعلمل اللَّهُ ب ه  علللیْ لا ب کُمْ»دهیم ها پانخش را م دارد که بحمدالله به وانطه آن

به وانطه شما ائمه علیهم السللام، اگلر « ا عم الله به علی ا»های  انت که این یک  از  عمت« الا و ع د ا ش ءع مسطر

ثُلمَّ »ها پانخ بدهیم. اما بلاز دا ستیم عا به وانطه آندا ستیم، این مطالب را م شما   ودید ما کجا این مسائ  را م 

یلرد »ها را بلد  یسلتیم. شود که جواب اینیک چیزهای کوچک  هم گاه  به ما وارد م « الصَّغ یرُ ءُ ْا الشَّیلر دُ علللیْ ل
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« فلیل ظُْرُ بلعْ ُ لا إ لللى بلعْلضٍ»ها پیش ما وجود  دارد. نکه چیزی راجع به آ« ءعللیْسل ع  ْدل لا ف یه  شل ْ علی ا الش ء الصغیر

گویلد . شما حرف  دارید، آن حرف  داری؟ من هم چیزی  دارم. آن هم م چشم.. آن به ک داین به چشم آن  گاه م 

ها ها، اموری که ش یه آنخب راجع به خود آن چیزی  داریم ول  ش یه آن« ول ع  ْدل لا ملا یُشْ  هُهُ»من هم چیزی  دارم. 

 یه آن هست نلرایت بله ه در شحکم  کشود ما این را به آن قیاس ک یم و همان هست پیش ما وجود دارد. آیا م 

پرن د مثلاً آلومی یوم پاک این هم بدهیم، بگوییم حکم این هم این انت یا  ه؟ مثلاً فرض ک ید حالا امروز از من م 

گوییم خب آهلن کله روایلات دارد دا یم چیه؟ م انت،  جس انت، انتفاده از آن حلال انت، حرام انت، چه م 

. پس دا یم احکامش چیست، خب این هم فلز انت دیگه، مث  آناع  که بوده و م ین فلزها، اشود یا فلان و اینم 

ها حلال انت، انتفاده از این هم حلال انت. یش هه ها پاک انت، این هم پاک انت. انتفاده از آنبگوییم حالا این

« فل لق یسُ علللى ألحْسل  ه  ا ما یش ههو ع د » یم؟ عوا یم این کار را بکها انت. م گوییم این هم ش یه همانانت دیگر، م 

رویم چیلزی یع   در مقام قیاس هم  م های  که پیش ما هست. ک یم به بهترین آنپس این ش ء صغیر را قیاس م 

عرین که مثلاً فاصله با آن فارق با این زیاد انت به آن قیاس ک یم.  ه چیزی که بهترین ش هات را به این دارد،  زدیک

فلقلالل ول ملا للکُمْ ول ل لْق یللاس  إ  َّمللا هللللکل مللنْ هللللکل م لنْ قلل ْل کُمْ »ک یم. ت که ش یه این انت با آن قیاس م یزی انچ

هلای  کله دا ست د به آنها که آن که  م قیاس کسا   که ق   از شما بود د و هلاک شد د به وانطه همین« ب الْق یلاس 

شود در ادیان گذشته هم این جلور کرد د به خاطر این هلاک شد د. یع   معلوم م م  د قیاسدا ست ش یه آن را م 

ها که در بع ل  روایلات ای مث  ابوح یفه و امثال اینک د عدهبوده، یا در خود انلام که وقت  این آقا دارد نؤال م 

ثُمَّ قلالل »ها را لعن فرمود د. که اینباشد. شاید  اصلاً ح رت لعن فرمود د، شاید عوی همین جا باشد الان، همین جا

دا یم یع   نکوت. چیزی که مل « إ ذلا جلاءلکُمْ ملا علعْللموُنل فلقُولُوا ب ه  ول إ نْ جلاءلکُمْ ملا للا علعْللمُونل فلهلا ول ألهْولى ب یلد ه  إ للى ف یه 

در مقاب  امیرالملؤم ین «   یفلةل کلانل یلقُولُ قلالل علل  ٌّ ول قُلْتُ أل لابلا حلهُ ألثُمَّ قلالل للعلنل اللَّ»دا یم نکوت. دهیم،  م جواب م 

ول قلاللت  الصَّحلابلةُ ول »گویم؛ مخالف امیرالمؤم ین. دکان باز کرده بود، گفت عل  این جور فرموده من هم این جوری م 

ثُمَّ قلالل أل »ها  ظر دیگری دارم، من در مقاب  آنرد د، اخذ ک ها از پیغم رصاح ه پیام ر این جوری گفت د که آن« قُلْتُ

روی؟ عوی حلقه درس او، عوی جلسلات او شلرکت به مجلس او م  آیا عو عجلس ال  ابوح یفه؛« کُ ْتل علجْل سُ إ للیْه 

ن اونت. بله من هلم دید نخ ق  کردا م همین نخ   که الان شما  ه، ول  م « فلقُلْتُ للا ول للک نْ هلذلا کلللامُهُ»ک  ؟ م 

فلقُلْلتُ »گوید قال عل ع و أقول کذا یا قال الصحابه و أ ا اقول کذا، ایلن نلخن او هسلت. دا م همین حرف که م م 

نُولُ اللَّله  ى رلألعل» این جمله را باید انتفهامیه خوا د« ألصْللحلکل اللَّهُ ألعلى رلنُولُ اللَّه  ص ال َّاسل ب ملا یلکْتلفُونل ب ه  ف   علهْد ه 
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پیام ر برای مردم چیزی که در عهد خودشان، در عهده خود پیام ر بتوا  د اکتفاء « ص ال َّاسل ب ملا یلکْتلفوُنل ب ه  ف   علهْد ه 

در های  کله فرمود بله.  ه ع ها آن« قلالل  لعلمْ»به آن بک  د و دیگر  یازی به قیاس و امثال ذلک  داشته باش د آورده؟ 

و ما یحتلاجون الیله »فقط آن   وده که در عهد خودش باشد و او « ول ملا یلحْتلاجوُنل إ للیْه  إ للى یلوْم  الْق یلاملة » ش بودهعهد

ها ضایع شده، آیا بع   از این چیزهای  که پیام ر آورده برای مردم این« ءعفلقُلْتُ فل لاعل م نْ ذلل کل شل ْ ال  یوم القیامة

اهللش هملان ها ضایع  شده، پیش اهلش موجود انت کله قهلراً هیچ  از آن« فلقلالل للا هُول ع  ْدل ألهْل ه .»فته؟ از بین ر

 خلفای اث اء عشر رنول الله صلوات الله و نلم هست د، ائمه اث   عشر به اضافه صدیقه طاهره نلام الله علیها. 

 خب این یک روایت. 

 ید. آس: با عقری   که گفتیم جور  م 

 آید؟مان باط  انت. چرا جور در  م آید عقریبخب اگر جور در  م  :ج

 یع   عوی مردم  یست ....  گوید هست ول   زد اهلش انت،س: م 

 ج: بله. 

ها را بدا ید که حلکلیم انلت، دو احتمال این جا دارد. اگر خوانتید این« حلکیم»یا « و م ها روایة محمد بن حُکیم»

قلالل: قلالل ألبُو الْحلسلن  علللیْله  »به رجال مامقا   مراجعه ک ید یا ای اح الإشت اه مرحوم علامه. باید  ها رایع   ض ط این

انلت  ل  مهماین خی« ول ولضلعل یلدلهُ علللى ف یه  [أل لا]السَّللامُ: إ ذلا جلاءلکُمْ ملا علعْللمُونل، فلقُولُوا، ول إ ذلا جلاءلکُمْ ملا للا علعْللمُونل، فلهلا 

دا م هیچ ابای  دا یم از گفتن این که  م های خلاف واقع  یفتیم، واقعاً آن که  م ه ماها برای این که عوی چاله چولهک

کردم، گاه  الله حائری قدس نره بارها شده من از ایشان مسمله نؤال م  داشته باشیم. بزرگان علمای مرحوم آیت

دا م. یع   حت  این را انتدلال   وشتم عوی گفت  وشتم اما  م ان م د، ایشک م  های واضح که آدم خیالهم مسمله

کرد. علامه ط اط ای  قدس نره هملین جلور، ملن خلودم ابای  هم  م دا م، هیچ شرح عروه یا فلان ول  الان  م 

ادم  یست. هیچ ا م، ید م  خوانتم،کردم که در حاشیه شما در انفار... عوضیح م بع   چیزها را از ایشان نؤال م 

فلقُلْتُ: »ها در عهذیب  فس واقعاً عربیت شده انلام بود د. خب دا م  داشت. این دلی  انت بر این که اینابای  از  م 

دهید که ما مثلاً خودمان قیاس ک یم، دا ید هیچ   گویید؟ و اجازه  م فرماید آن را که  م خب چرا م « ول ل مل ذلل کل؟

 گویید هیچ   گویید؟ یزی خودمان بپرورا یم و بگوییم. چرا م م یک چان ک یانتحس
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 شود؟ س: حت  اجتهاد کردن را هم شام  م 

شود  ه، چون مع ای اجتهاد این انت که زحمت بکشیم ب ی یم چ  گفت د.  ه ایلن کله چیلزی بگلوییم. فللذا ج:  م 

ن اجتهاد یع   کلام ائمه را فهمیدن. ععریف عرف  بوالحسآنید ااجتهاد این انت که ب ی یم چ  گفت د. به قول مرحوم 

ها گویم، آنها چ  فرمود د  ه من دارم یک چیزی م فهمد ائمه چ  فرمود د، آنآن این انت، مجتهد انت یع   م 

 چ  فرمود د. 

ار  کرد د، همه چیز را آورد د، عو از پیش ا واگذچیزی ر« قلالل: ل ملنَّ رلنُولل اللَّه  صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه فقلت و ل مل ذاک »

به هر چه که ملردم، « ألعلى ال َّاسل ب ملا اکْتلفلوْا ب ه  علللى علهْد ه  ل ملنَّ رلنُولل اللَّه  صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه »خود چه چیز بگوی ؟ 

ل الله آورده، پس ب ابراین جای  باق  ود رنوعهد خ ک  د به آن در عهد خودشان، دربه آن چیزی که مردم اکتفاء م 

 ما ده برای این که بخواه د از خودشان چیزی بگوی د یا قیاس ک  د یا انتحسان به خرج بده د یا کارهای دیگلری 

ول الله عهد رنلعد از هرچیزی هم  یاز به آن هست ب« ول ملا یلحْتلاجوُنل إ للیْه  إ للى یلوْم  الْق یلاملة .»بک  د که در عامه هست. 

عا روز قیامت آورده. خب حالا این دو عا حدیث، الان عقریب انتدلال را هم بخوا یم بعد ب ی یم آیا اشلکال دارد یلا 

  دارد؟ 

 س: این روایت مث  روایت ق ل ، عقری اً مث  روایت ق ل  انت فقط ؟؟؟ آخرش یک کم ، یک روایت انت؟ 

ک د، این را محمد حُکیم شل یده ماعه از امام ش یده بوده دارد  ق  م   را نیت ق لج:  ه، دو عا روایت انت. آن روا

 ک د. دارد  ق  م 

 س: ....

ج: بله، خب ممکن انت یک مجلس بوده هر دو حاضر بود د، هر دو ش ید د آمد د  قل  کرد لد، ممکلن انلت در 

ت ابوالحسن مون ، این ابوالحسلن جا گف ده، آنمجالس متعدد ش ید د. بعد هم این ابوالحس   که در این جا گفته ش

 هم آیا امام مون  انت یا عل  بن مون  الرضا انت یا امام هادی انت، چون ک یه چ د امام ابوالحسن انت. 

 س: ...

 دا م شاید بخورد، باید مراجعه به رجال بشود. ج: شاید به امام رضا هم بخورد. من الان  م 
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حتل  « فة أن  ال    صل  الله علیه و آله قد أع  بجمیع ملا یحتلاج الیله ال لاسالطائ اد هذهعقریب الانتدلال: أن  مف»

موضوعاع  که احتاج الیه بعد عصرش، عصریح دیگر؛ فرمود حتل  بعلد از عهلد خلودش الل  یلوم القیاملة. حتل  

لحاجلة فل  رداً لیکن موو لم »موضوعاع  که  یاز دار د به آن موضوعات بعد از عصر  ف  صلوات الله علیه و نلم، 

حت  این موضوعاع  که بعداً مردم به آن  یاز دار د و مورد  یاز در عصر خلود پیلام ر   لوده. ایلن روایلت « عصره

موضوعاع  که  وپیلدا انلت از « و الموضوعات الجدیدة من هذا القسم»ها را هم ح رت فرموده. گوید حکم آنم 

این مقدمه « و ظاهر» وده ول  بعداً مورد  یاز مردم واقع شده.  یاز  مورد  همین قسم انت که در عهد ایشان   وده و

و ظاهر اعیان ال اس به بیا ه لهم »أول . مقدمه ثا یه که مهم این مقدمه ثا یه هم رکن در انتدلال انت که اگر بپذیریم. 

رای مردم، و رنا ده موده ببیان  أع  ال اس ظاهرش این انت که چه کار کرده؟ ظاهرش این انت که « و ایصاله الیهم

خودش  گه داشلته بله هلیچ کسل   به مردم، ایصال  موده آن را به مردم و الا عرض کردم آورده، عوی صفحه  فس

 گفته، این چه ایصال به مردم انت، چه اعیان به مردم انت. یا عوی کتاب  داده به امیرالمؤم ین فرموده به هیچ کلس 

س ظاهر اعیان برای  اس، ما یحتاجون الیه، برای مردم اعیان فرموده این انت انت؟ پمردم   گو، این چه اعیان برای

لا مجرد بیا له للأئملة عللیهم »ها بیان کرده و ایصال فرموده. مع ای آن این انت، ظهورش در این انت که برای آن

ن مع ای اعیان  یست. این هم مة، اید الائمجرد بیان و مجرد ایداع آن مایحتاج الیه ال اس ع « السلام و ایداعه ع دهم

مقدمه دوم. مقدمه نوم. خب پس ب ا شد بیان کرده باشد. ب ا شد ایصال کرده باشد. ایصال یا به  لص انلت یلا بله 

 اطلاق و عموم انت. به  ص که  یست پس لامحاله به چیست؟ به عموم و اطلاق خواهد بود. 

پس این روایات « لة م درجع ف  العمومات و الاطلاقاتلامحا دة فهوو حیث لم ی ص عل  حکم الموضوعات الجدی»

ک د بر ایلن کله عوا یم به عمومات و اطلاقات عمسک ک یم و دلالت م ک د بر این که ما م به دلالت التزام دلالت م 

 کلت ایلناین اطلاقات و عمومات آن اشکال مان ق در آن م دفع انت. خودمان  توا ستیم حل  بک لیم ولل  بله بر

 فهمیم که اشکالات مان ق م دفع انت. این انتدلال. ت م روایا

الم اقشه ف  الانتدلال بالطائفة الثالثة: إن  الإعیان بجمیع ما یحتاج الیه ال اس ال  یوم القیامة لیس ظاهراً فل  بیلان »

لله علیه و آلله دیلنع صل  ا ال    ذلک لل اس ف  عصر ال    صل  الله علیه و آله فنن  المقصود أن  الدین الذی جاء به

کام ع و مت منع لجمیع ما هو مورد الحاجة و إن کان بعض احکامه مستودعاً ع د الائمة علیهم السلام ک  ی ی ن ذللک 

این مع ای این روایت مقدمه ثا یه آن مح  اشکال انت یا مقدمه ثالثه مح  اشکال انت کله « ف  الظروف المساعدة



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 302

انت که بیان... اطال ال اس یع   بیان کرده، ایصال کرده.  ه، مع لایش ایلن  یسلت. ش این مع ای گویید بیان،شما م 

ها را از طرف خدای متعال آورده و دین او دین بلکه مع ایش این انت که آن چه که مردم  یاز دار د پیام ر همه این

آیلد، ممکلن ی از علوی آن در  م ین چیز ه، چ ها را به  فسه الشریفه بیان فرموده؟ کامل  انت. اما آیا خودش این

ها را آورده پیش اولیای خودش گذاشته گفته در هر زما   به م ان ت آن زملان اگلر ظلروف و شلرایط و انت این

ها مساعدت ک ید برای مردم بیان ک ید. آیا اگر این باشد؛ روش و رو د کار غلط انت بگوییم پیام ر هرچل  کله این

 ده؟  ه. دم آورشما مرلازم بوده برای 

هلا شود جواب داد که با آوردن قرآن خود اینبیان هم صادق باشد که بگوییم بیان ایصال هست آن وقت م  س: ...

 ایصال به مردم هم شد د. 

 فهم د از آن که. ج:  ه، چون  م 

 فهم د. ها  م س: ایصال شده آن

دربسته به کس  بدهیلد بگلوی   که شما یک  امه  این ست. مثفهم د که ایصال  یآن ایصال  یست که. وقت   م ج: 

 فهمد. خب این چه ایصال  انت؟ حق هم  داری که باز ک   یا به یک لغت  وشت  که او هم بخوا د  م 

پس ب ابراین این جوری اعیان بجمیع ما یحتاج الیه ال اس ال  یوم القیامة، ایلن مع لایش ایلن للیس « و لو اغم  ا»

فلنن  المقصلود أن  اللدین »یحتاج برای مردم عا در عصر     که خود پیام ر بیان فرموده باشد.  آن ما ر بیانظاهراً د

ها در آن وجود دارد همه آن« الذی جاء به ال    صل  الله علیه و آله، دینع کام  و مت منع لجمیع ما هو مورد الحاجة

خب فلذا انت ما «  وا ذلک ف  الظروف المساعدةک  ی یلسلام و إن کان بعض احکامه مستودعاً ع د الائمة علیهم ا»

ها انت، این را معتقدیم. اما قائلیم، معتقدیم که در همه مسائل  که بشر به آن  یاز دارد انلام کام  انت و مت من آن

یلن را ریم. ام بگلذاعوا یم در اختیلار ملردگوییم که ما امروز همه مایحتاج الیه ال اس را به ع وان دین م این را  م 

ها به دنت ما رنیده یا  رنیده، یا بیان کرد د، ظروف مساعده بوده دا یم همه آنعوا یم بگوییم، برای این که  م  م 

هلا را عوا یم بگوییم. خب  رنیده خب برائت داری مثلاً، معذر داری، اینیا   وده. بله از جهت ععذیر و ع جیز، بله م 

خلواهیم یم  ظر انلام در باره فلان چیز فلان امر انت، فلذا انت که در علوم  که م ن بگوکه الا عوا یم. اما اینم 

کاوی یا علوم دیگر ما ش ان ، عوی علوم روان ش ان ، روانبه واقع برنیم، ععذیر و ع جیز  یست، عوی علوم جامعه
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بگوییم به ضرس قاطع عوی یک  خواهیمتماً بآن جا علوم ا سا   که الان خیل  مح  کلام انت، عوی علوم ا سا   ح

های  بگوییم حتماً  ظر انلام این انت للیس های  از آن روشن انت. عوی یک بخشهای  از آن، یک بخش بخش 

 عوا یم الان بیان بک یم. الا،  م 

 س: ا سداد داریم. 

علوا یم دنلت ملا رنلیده، م  صوص  که به عوا یم از این چیزهای  که وجود دارد در ج: ا سداد داریم بله. م تها م 

ها را مورد ک کاش قرار بدهیم، شود که از شارع باشد اینهای  که احتمال قوی داده م ها را به ع وان یک گزارهاین

مورد بررن  قرار بدهیم، لع  یک فتح ابواب  برای ما بشود و بتوا یم به یک مطالب مسلم  دنت پیدا بک لیم. مثل  

عوا یم به عوا یم بگوییم الان امام صادق حتماً این را فرموده، ول  م   که در طب هم وارد شده. خب  م همین مسائل

ها و به این چیزها بگوییم آقا این یک حرف  انت شما بروید روی آن کار ک ید. این یک حرف  انت این آزمایشگاه

ک د. شما بروید روی ایلن ع  این راوی دارد درنت  ق  م که زده شده، امام فرموده این به درد... از امام  ق  شده. ل

عوا یم... و این مطلب دیگر احتیاج  دارد بله ایلن ای انت برای کار کردن. بله این مطلب بله م کار بک ید، این نوژه

رای عوا لد نلوژه بلکه ن د روایت هم عمام باشد، همین که محتم  باشد این روایت از امام صادر شده انت این م 

ها باشد بله پژوهش باشد در آن موارد. بله در فقه که جای ععذیر و ع جیز انت، آن جا  ه، اگر ن دش ضعیف و این

ای شلود نلوژهخورد، اما در جای پژوهش  که د  ال واقعیات هست د  ه ععذیر و ع جیز، چرا؟ آن جا م درد ما  م 

 باشد که باید روی آن کار بشود. 

 اث ات به شارع بک یم؟ خواهیمس: مگر  م 

 گوییم محتم  انت لع . لع  و محتم  که اشکال  دارد که. ج:  ه، م 

 «...و لو اغم  ا»

پرن د کله آیلا فرمای د از جه  جاه  از نؤال نائ  م م فرمای د که س: انتاد کلی   در مقدمه کاف  انتدلال  م 

فرماید که اگر جه  جاه  خداو د بله ایلن ست د؟ ایشان م جایز انت که ما جاه  را وفا ک یم با این که مسلمان ه

داشت اما برای این که جه  را برطرف بک د و چلون راضل    لود راض  بود، بهتر بود، لازم بود که عکلیف را برم 

از آمد رجوع به دهریلون و انلتفاده کرد لازم م ا  یاء را فرنتاد، چون اگر این جه  را به طریق ا  یاء برطرف  م 
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آید کما ایلن کله الان همله علم ط یعیون و لذا اگر شما این انتدلال را ق ول یع   این انتدلال و ..  پذیرید لازم م 

آن وقت شما باید رای بشوید به ایلن  در طب، در علوم ا سا   و در نایر علوم باید برویم نراغ دهریون، فرمودید،

 د، عکلیف را برداشته اصلاً. پذیرکه ق ول ک ید که شارع جه  جاه  را م 

ک م به این کله درنلت انلت ج:  ه، این که حالا این جا جای نخن فراوان انت اما مختصراً عرض ک م، عرض م 

شان به مقاصدی که بشر را بلرای آن خدای متعال اراده  فرموده که مردم  س ت به آن چه که لازم دار د برای رنیدن

شان ول  مع ای آن  یست که حلالا شلرایط جلوری آید از خلققض غرض لازم م خلق کرده جاه  باش د. و الا  

شده که آن اراده اله ، اراده عشریع  اله  به م صه ظهور رنیده، فلذا  صوص ما پر انت به چ ؟ به این که رُفلع ملا 

ا حجلب الله علمله علن م»دا یم؟ ک یم  م دا یم. چه جور با این که فرض م ک د  م لایعلمون. یع   فرض دارد م 

شلود  داشلته ک د یک جاهای  داریم،  م دارد فرض م « ک  ش ء لک حلال حت  ععلم« »الع اد فهو موضوعع ع هم

ها را  ق  کرده، پس ب ابراین با عوجه به این که شرایط جلوری شلده انلت کله  شلده انلت باشیم. خود کاف  این

برای حالت جه  ما  های  هستیم،دا د ما در جه پس خود شارع م های عشریع  خدای متعال به همگان برند اراده

هم حکم جع  کرده که آن صورت که جاه  هست   س ت به حکم واقع  چه کار کن. و برائت و انتصحاب و ادلله 

 ها را برای همان ظرف قرار داده. اصول و این

و ما یحتاجون قد عُطف عل  ما یکتفون به ف  عهده و  و لو اغم  ا ال ظر و قل ا بظهوره ف  ذلک ولو بقری ة أن  قوله»

کما أن  المراد بنعیان ما یکتف  به ال اس ف  عهد هو ال یان له کذلک مراد من الاعیان بما یحتاج غیره ال  یلوم القیاملة 

 «.هو ال یان لهم فلابد من رفع الید عن ذلک

بدوی این أع  ال اس بما یحتاجون الیه، این انت کله  جواب دوم این انت که حالا اگر شما اصرار ک   که آقا ظاهر

ای بگویید در خود روایلت بیان فرموده و ایصال فرموده. اگر به این اصرار دارید، خاصةً به وانطه این که یک قری ه

کله حلالا  ایک د، حالا اگر لفظ اعیان به  فسه ظاهر در این   اشد اما به این قری لههم هست که این مع ا را افاده م 

و ما یحتلاجون الیله »گوییم باید بگوییم ظاهرش همان بیان و ایصال انت و آن این انت که این جا عطف شده م 

أعل  « بما یکتفون به ف  عهده»خب آن « أع  رنول الله، ال اس بما یکتفون به ف  عهده»به چ ؟ به « ال  یوم القیامة

شلود اکتفلاء کلرد. چلون عوا م بک م، بدون وصول که  م کتفاء م بما یکتفون مع ایش این انت که واص  شده که ا

انت. شما  معطوفع علیه که ما یکتفون باشد، ظاهرش وصول انت و بیان انت، و این ما یحتاجون الیه، عطف به آن
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زهلای  های  که در عهد خودشلان هسلت د، پیلام ر چیشود که این جا هم یع   ما یکتفون به، آنب ی ید این قری ه م 

ک  لد. خلب ک  د ما یحتاج الیه ال اس ال  یوم القیامه هم چیزی انت که ملردم بله آن اکتفلاء م آورده که اکتفاء م 

ها رنیده باشد دیگر،  رنیده چه جور اکتفاء ک  د. پس به این قری ه بگلوییم ایلن ملا بخواه د اکتفاء ک  د باید به آن

انت. در معطوفع علیه ما یکتفون دارد و ما یکتفون ععق   لدارد الا بله  یکتفون، این چون عطف به آن معطوفع علیه

هلا را ها رنیده باشد و بتوا  د از آن انتفاده ک  د پس در این جمله هم این انت. حالا اگر ایلن حرفاین که به آن

ور بلدوی بلرداریم، و آن گوییم آقا به یک قری ه قطعیه عقلیه باید دنت از این ظهلبز ید، بگویید ظهور دارد، اما م 

دا یم همه این چیزهای  که مردم  یاز دار د  رنیده به دنت مردم. حالا مگر چیست؟ و آن این انت که بال روره م 

ک د که ما  یاز به آن داریم، به قول شیخ ا الانلتاد شما همین اطلاقات و عموماع  که دارید همه چیزها را روشن م 

اجع به  ماز وعر که چقدر مشتری دارد  ماز وعر؟ چه  عا روایت داریم. یک چیزهای  که فرمود که ما رقدس نره م 

ک د. ز د یک دلی  پیدا ک د بتوا د حکم آن را... پیدا  م ز د، آن ور م این قدر به آن  یاز داریم، فقیه ه  این ور م 

ل  از امور هست که حالا ما برای خیل  ها که این جوری شده، خیشرایط را جوری این دشم ان پیش آورد د و این

عوا یم عمسک ک یم. چ ین عمومات و اطلاقاع  در همه مسائل  که ما به آن از مسائ  به کدام اطلاقات و عمومات م 

ها اشکال  ک  د، ش یدم  یاز داریم وجود  دارد که ما بخواهیم به آن... بله اصول عملیه درنت انت. آن هم اگر بع  

، یا فلان یک مع ای دیگری بلرای آن. خلب فقلط شودن دش ؟؟ درنت  م « رفع ما یعلمون»زرگان در بع   از ب

یع   ملا « ک  ما یحتاج الیه ال اس ال  یوم القیامة»برائت عقلیه مثلاً بگوییم. ب ابراین، این جوری  یست، یقین داریم 

علوا یم راجعه ک یم. آخه به هر اطلاق و عموم  که  م  ه  ص داریم،  ه اطلاقات و عموماع  داریم که بتوا یم به آن م

کل  »عوا یم برای هر چیزی مراجعه ک یم، هر چه ما به آن  یاز داریم، مثلاً برای این که آلوم یوم حکم آن چیست م 

هر عوا یم بله کل  ملاء طلابرای این م ؟ این چه ربط  به آن دارد که بخواهیم از دل این در بیاوریم؟ «مسافر یقصر

عمسک ک یم، چه ربط  با هم دار د؟ پس این اطلاقات و عموماع  هم که به دنت ما رنیده فوقش این انت که هم 

هلا ها اصلاً خارج انت، ربطل  بله اینهای  که از دایره اینهای خودش را بتوا د برای ما روشن بک د، اما آنص ف

طعاً این روایات باید دنت از ظهورش برداریم و بگوییم مقصود عوا یم به دنت بیاوریم. پس قها که  م  دارد، از این

این  یست، مقصود همان انت که گفتیم. یع   آورده پیش... به این که به یک عرعیب خاص  به ونلیله خلود پیلام ر 

ردم کم برای ملو در زمان و بستر عاریخ ع د عحقق شرایط و مساعدت ظروف آن اولیاء انلام کم صلوات الله و نلم،

بیان بک  د اما این دیروز پریروز یک کتاب  هم به من داد د شورای شش  فره، اگر این شورای شلش  فلره بگلذارد، 
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الله ها هم  گذاشلت د علا ان شلاءها هم  گذاشت د، بعدیشورای شش  فره  گذاشته، و همین جور و همین جور بعدی

 بفرماید. خدای متعال برنا د آن عزیزی را که ان شاء الله بیان 

 س: انتاد ب خشید .... اصول عملیه ... 

 ج: بله؟ 

 ک یم. س: مفاد اصولیه عملیه مگر خودشان مطلق و عام  یست د، ما داریم از این مطلقات و عمومات انتفاده م 

کله ها هم باید به همان اطلاقلات و عموملاع  ها هم بله، یک مقداری از آن همین جور انت، شما باید... آنج: آن

جواب دادیم درنت ک یم و الا شما ممکن انت بگویید رفع ما لایعلملون کله ملال زملان خودعلان انلت، املا ملا 

 ک د. ها به ع انب و گو ه فرق   م های  که کجا هست  ه، ول  روشن انت که آنلایعلمون

 س: ...

ک لد هلیچ اطللاق و دلاللت  م شود. وقت  مع ای حدیث این  شد پلس ج:  ه، پس ب ابراین مع ای حدیث این  م 

ک د که هیچ اطلاق و عموم  قاب  عمسک انت مگر شما اشکالات اشکالات نابق باشد هیچ دلالت  م عموم  اگر 

 ک د چون مع ای حدیث این انت. نابق را ح  ک ید، اگر ح   کردید این دلالت  م 

 س: ... پیام ر فرمود د عوی جریان م ع حدیث دیگر  رنیده.

 ه آقا؟ج: بل

ها  رنیده یع   واقعلاً هلم ایصلال گویم شاید پیام ر زمان خودشان فرمود د به خاطر جریان م ع حدیث اینس: م 

 کرد د  ه این که...

ج: خیل  مست عد انت که پیام ر صلوات الله علیه و نلم حت  موضوعات مستحدثه ما را هم فرموده باشل د. لااقل  

رنا  د به رنلول خلدا، فرمود د. این قدر حدیث هست که به ن د م ئمه بعد که م ها م ع حدیث کرد د، لااق  اآن

ها را که بله حدث   أب  عن چ ، که پیام ر چ ین مطل   را فرموده، هلیچ فرمود د آنخب ائمه بعد، علیهم السلام م 

  داریم. 
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ار کردیم ظهور در این داشته باشد. از ایلن اگر چشم  ظر را بپوشا یم از مطل   که گفتیم که ا ک« و لو اغم  ا ال ظر»

یع   در این که مع ای اعیان همان « ف  ذلک»در این که « ف  ذلک»یع   ظهور اعیان « و قل ا بظهوره»چشم بپوشیم 

قد عُطلف »عا آخر « قوله و ما یحتاجون الیه»بیان و ایصال انت. ولو این که این ظهور به وانطه قری ه این باشد که 

وصلول و ایصلال  به این قری ه که این عطف به آن انت و ملراد از آن چیله؟« ما یکتفون به ف  عهده»له جم« عل 

ف  عهد پیام ر ع ارت انت « و کما أن  المراد بنعیان ما یکتف  به ال اس»انت. بگوییم پس این هم همین جور انت. 

« غیلره»غیر  ان  که در عهد پیغم لر هسلت د. یع   « کذلک المراد من الاعیان بما یحتاج غیره»ها، از بیان برای آن

« هو ال یان لهلم»مع ای این هم « ال  یوم القیامه»غیر آن مردم « بما یحتاج»گردد. ضمیرش به ال اس ف  عهده برم 

 فلابد من رفع الید عن ذلک»ها را هم بز یم، اغماض ک یم و این ظهور را هم ولو به این قری ه بپذیریم اگر این حرف

دا یم که همه احکام لم ع ین بال اس ف  عصره صلل  الله علیله و چون م « من جهة العلم خارجاً بمن  جمیع الاحکام

دا یم این جور  شده و مقصود این  یسلت یک کلمه دیگر که م « و من جهة»آن که شما فرمودید  «و من جهة»آله. 

فرمود از بین « فقال لا، هو ع د اهله ف اع من ذلک الش ءو من جهة ما ورد ف  ذی  الحدیث الاول من قوله فقلت »

گوید  ه، به مردم رنا ده  شده، بیان  شده، پیش اهلش مخزون انلت، پلس  رفته، پیش اهلش هست. یع   دارد م 

گوید این چیزی که پیام ر آورده این جور  یست که بیان شده باشد برای مردم، ایصلال بله خود حدیث اول دارد م 

فرماید مخزون ع د اه  انت. ب ابراین ولو کلمه اعیان ف   فسله مع لایش شده باشد. خود حدیث اول دارد م  مردم

ای که معطوفع علیه آن این انت به این مع ا بخواهد گرفتله بشلود ولل  در بیان و ایصال باشد، یا لااق  به آن قری ه

اریم. یک  آن که در خارج این چ ین  یست پس دلاللت گوییم باید دنت از این ظهور بردعین حال به دو قری ه م 

ک د که باید رفع ید از این ظهلور بک لیم و اقت اء صو اً لکلام امام علیه السلام از این که خلاف واقع باشد دلالت م 

صلال یع   ای« هو ع د اهله»مع ا را آن بک یم که گفتیم. و هم چ ین خود کلام امام در ذی  حدیث اول که فرمود که 

فقلت ف اع من ذلک الشل ء فقلال لا »ک د.  شده، بیان  شده، پیش اهلش گذاشته شده. پس خود این هم دلالت م 

فلم یکن ه لاک علوهم ضلیاع فعلض »ولو به عونط عمومات و اطلاقات « هو ع د اهله، فنن  لو بی ن جمیع الاحکام

مود  ه ضیاع  شده، عوی اطلاقات و عمومات وجلود فراصلاً جای این   ود که بگوید ضیاع شده، امام م « الاحکام

کله بپرنلد « و حی ئذٍ لم یکن وجهع لسؤال اللراوی»اش پیش مردم بود بلکه همه« ب  کان الجمیع ع د ال اس»دارد. 

 این هم طایفه نوم. « لا هو ع د اهله»و جواب امام علیه السلام که بفرماید « ف اع من ذلک الش ء»
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ه هیچ کدام از این طوایف ثلاثه  توا ست آن مشکلات را ح  ک د و دلالت التزام پیدا ک د بلر پس ب ابراین فتحص  ک

عوا یم. پس همت را باید بگذاریم که آن اشکالات را ح  ک یم، خودش را و الا این که ما به عمومات و اطلاقات م 

یم مشکله عمسک به اطلاقات و عموملات عوا اگر برای آن اشکالات راه ح  پیدا  کردیم از رهگذر این روایات  م 

 را دفع ک یم. 

« حصیلة ال حث ف  الفص  الثالث: و المتحص  من جمیع ما ذکر اه أن  هذه الطوائف ملن الاخ لار لا یسلتفاده م هلا»

حصیلة ال حلث فل  ال لاب »شمول عمومات و اطلاقات برای مصادیق و موضوعات جدیده. این حاص  بحث شد. 

این گفتیم چ د عا فص  دارد دیگه باب رابع. باب اول این بود که عمسک به اطلاقات لفظل  بک لیم.  باب رابع« الرابع

فص  اولش. فص  دوم این بود که عمسک به اطلاقات مقام  بک یم. فص  نوم چ  بود؟ این بلود کله بله عموملات 

عوا یم. حالا حصیله این یم؟ که م عوا یم به دنت بیاورعمسک ک یم. فص  چهارم هم این بود که از رهگذر روایت م 

لا ملا ع ملن التمسلک بلالاطلاق اللفظل  و العملوم الوضلع  فل  الموضلوعات »چهار فص  چ  شد؟ این شد که 

در « و اشلکالٍ عل  کللامٍ»چون ما اشکالات را دفع کردیم. عل  کلامٍ؛ ال ته یک جا گفتیم مشک  انت « المستحدثة

یک وقلت آن آملده « اذا لم عت من ضابطاً کلیاً»نتفتاء اصحاب. ک  ال ته آن هم؟ خطابات وارده در مقام جواب از ا

ه  »گیرد. آن گفته ها را گفتیم باز اطلاقات و عموماعش م انتفتاء کرده ول  امام در مقام یک ضابطه بیان کرده، آن

ک یم. اما فرمود به اطلاقش عمسک م  این جور فرموده. این جور« إن  العالم یجب اکرامه»امام قال « اکرم زیداً العالم

اذا للم »عوا یم بگیلریم، خلب جلواب آن را داده. اگر فرمود  عم اکرمه، که ضابطه بیان  کرده، خب دیگر اطلاق  م 

اطللاق  چون اطلاق مقام  دو  حو داشتیم؛« عت من ضابطاً کلیاً و أما التمسک بالاطلاق المقام  هو غیر عامٍ ب حویه

و کما أن  لا شهادة ف  الاخ ار المذکورة ف  الفص  الثاللث علل  شلمول »خاص، اطلاق مقام  ک  ادله. مقام  دلی  

عوا د بلرای ها هم  م که خوا دیم دیگر، امروز آخرین آن بود. این« الاطلاقات و العمومات للموضوعات المستحدثة

 ای را ح  بک د. ما مسمله

 خب اطلاق را گفتلیم،« ت الستفادة بترک الانتفصال لا عشم  الموضوعات الجدیدةالعموماع  یهع: ع ی ن مما عقدم أ  ا »

رود، ولل  از راه علرک عمومات را گفتیم، ما یک عموماع  هم داریم که ادات عموم و الفاظ عموم در آن به کار  م 

ک د عوی کس  از شما نؤال م عوا یم عمسک ک یم؟ مثلاً یک ک یم. آیا این جاها هم  م انتفصال عموم را انتفاده م 

گویلد خلب معللوم ک د که آقا من مسافرم،  مازم چطور انت؟ شما بگویید قصر انت. این آقلا م صحن، نؤال م 
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شود من هر حال  داشته باشم، هر شرط  داشته باشم جواب همین انت و الا این آقا لازم بود از من نؤال ک لد م 

ز کردی یا  کردی؟ کثیر السفر هست  یا  یست ؟ نفر عو حرام انت یا حلرام که نفر عو چه نفری انت؟ قصد ده رو

شلود ایلن ها را که  پرنید. از عرک انتفصال مجیب که  پرنید در چه حالت  از حالات هست  معلوم م  یست؟ این

دا یم. م اگلر  مل خواهیم بدهیم باید چه کار ک یم؟ باید انتفصال ک یجواب مال ک  حالا انت. فلذا ما که جواب م 

همین جوری کس  آمد گفت آقا من آمدم قم  مازم چه جور انت؟ همین جور بگوییم قصر انلت یلا هملین جلور 

ای، را  ده  یست ، کثیر السفر هست ،  یسلت ؟ و هملین جلور. بلله بگوییم عمام انت؟ خب باید بپرنیم آقا عو را  ده

صراف از آن دارد حالا بپرن د شما گ اهکار هستید در این نفر یا  ه؟ ها را گفتیم که کلام مستفت  ا شقوق بعیده این

خب ظاهر حال مسافر این انت که گ اهکار  یست اما این که شغ  او نفر هست یا  ه، کثیر السفر هست یا  ه، قصد 

ال  کرد مجیب، ها را ما باید نؤال ک یم. اگر نؤها که دیگر ظاهر حالش  یست. خب اینده روز کرده یا  کرده؟ این

گوی لد علرک انتفصلال از  احیله مجیلب در شود این جواب مال همه حالات انت، عموم دارد. فللذا م معلوم م 

ک د. و حت  این عملوم از ک د؟ بر عموم م صورع  که نؤال نائ  دارای شقوق و احتمالاع  باشد دلالت بر چ  م 

ین وظیفه اونت که او را در خطا  یا دازد، در غلط  یا دازد. اما عموم لفظ  هم قد یقال که آکد انت. این جا، چون ا

عموم گفتن بعد مخصص گفتن آن رای  انت، لع  حالا که عموم گفته ان اب هملان دأب عملوم  انلت کله یلک 

علوا یم بله علرک گوی د. خب آیا ما  سل ت بله مسلائ  مسلتحدثه م هایش را بعداً م گوی د بعد ع صرهعموم  م 

خدمت امام فرموده من رفتم عا  هروان و برگشتم،  مازم چطور انلت؟ فرملوده قصلر گوییم آقا راوی ل؟ م انتفصا

انت. امام نؤال  کرد د خب پیاده رفت ، با مرکب رفت ، با هواپیما رفت ؟ با نلرعت فللان رفتل . هلیچ کسل  را 

به آن  یست که املام نلؤال بک لد. آقا م تلاشود گفت، چون با هواپیما و نرعت فلان که آن جا مع ا  دارد، این  م 

 عوا یم. پس  س ت به موضوعات جدیده با عرک انتفصال  م 

شلود و برداشلت ع ی ن مما عقدم أن  العمومات المستفاد بترک الانتفصال، عموماع  که به عرک انتفصال انتفاده م »

شلود ای که احتملال داده  م موضوعات جدیده «لاعشم  الموضوعات الجدیدة غیر المحت  عحققها»ها شود، اینم 

 عحقق آن موضوعات جدید در حق نؤال ک  دگان ائمه الیهم السلام. نؤال ک  دگان از ائمه علیهم السلام. 

 س: .... مگر در بیان ضابطه کل  باشد، 

 ج: آن را گفتیم.  ه آن که عرک انتفصال  یست که، آن جا خودش ضابطه کل  انت دیگر. 
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 الله عل  محمد و آله.  و صل 

 27جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ف یلائ کل الَّت ل  ا ْتلجل ْعلللى صل ِّ اللَّهُمَّ  لْتلهلا ول الصِّدِّیقلة  فلاط ملةل الزَّک یَّة  حل  ی لة  حل  ی  کل ول  ل  یِّکل ول أُمِّ ألح  َّائ لکل ول ألصلْ تلهللا ول فل لَّ

ب دلم  ألوْللاد هلا اللَّهُمَّ ول کلملا  الثَّائ رل اللَّهُمل ب حلقِّهلا ول کُن  خلفَّ انْتلاخْتلرْعلهلا علللى   سلاء  الْعلاللم ینل اللَّهُمَّ کُن  الطَّال بل للهلا م مَّنْ ظلللملهلا ول

اةً ى صلللکُ ْرلیْهلا ول علللى أُمِّهلا خلد یجلةل الْجلعللْتلهلا أُمَّ ألئ مَّة  الْهُدلى ول حلل یللةل صلاح ب  اللِّولاء  ول الْکلر یملةل ع  ْدل المْلللن  الْملعْللى فلصل ِّ عللل

هُمْ عل ِّ  ف   هلذ ه  السَّاعلة  ألفْ لل ل التَّح یَّلة  ول عُکْر مُ ب هلا ولجْهل ألب یهلا مُحلمَّدٍ صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه  ول عُق رُّ ب هلا ألعْیُنل ذُرِّیَّت هلا ول ألبْل غْ

 .السَّللام

و ع ییق موضوع الحکم هسلت. ق ل  از ورود در آخر أ موضوعٍباب پ جم در موج ات ععدیه حکم من موضوعٍ ال  

ای بیان شده و آن مقدمه این انت که خب همان طور که آقایان در اث اء م احث فقه  انتح لار دار لد بحث مقدمه

 ک  د مثلاًبسیاری از موارد مفاد دلی  حکم بر موضوع خاص  انت، اما فقهاء در مقام فتوا اقتصار به آن موضوع  م 

وقت  به ثوب شما دم  اصابه کرد آن را بشور. که این ارشاد « إذا اصابک ثوبک الدم فاغسله»وارد شده وایات در ر

عخلص پیدا بک لد  طهیر انت که اگر بخواه  از  جانتانت به  جانت دم، مت جس شدن ثوب و ارشاد به کیفیت ع

گوی د اگر ثوب به دم ملاقات کرد ایلن م ه فقط در فق آید. آیاباید بشوری، چ د عا حکم از عوی این در م را ثوب 

با این که روایات راجع به ثلوب  ،جوری انت؟ اگر فرش این جور شد  ه؟ میز این جور  ه؟ زمین  ه؟ بدن  ه؟ یا  ه

 ک  د و گاه  هست که با این که در ظاهر دلی  ممکن انت عام باشد، دلی  عام باشد اما آنانت اما ععدی به غیر م 

ات وفا کن. خب ظاهر اطلاق به وعده« أوف بوعدک»یا « إذا وعدت وفیتل»گوید ای که م ک  د مثلاً ادلهید م را مق

شام  وعلده بله  لاروا هلم « ف بوعدک»ات دیگه، چه وعده به کار خوب، چه وعده به کار بد. اما آیا انت، وعده

حرام انت و  اروا انت. پس ب لابراین علیلرغم ری که  ه ام شود؟ یع   وعده به امور حلال،شود؟ یا  ه عقیید م م 

آن که در  ص وارد شده و غیر ده د حکم را به ک  د، نرایت م این که گاه  موضوع م ی ق انت اما فقهاء ععدیه م 
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 ،ک  د. ایلن وجلود داردگاه  علیرغم این که موضوع در  ص مطلق انت و عام انت و شام  انت آن را م ی ق م 

شود عارةً برای این انت بی یم وجود دارد. حالا این کاری که ا جام م قه  و انت  اطات فقه  ما م لات فانتدلا در

گذاریم ان اب التعدیة، بر ضوء آن ان اب ععدیه و آن امور، گاه  ها  ام م که عل  ضوء یک نری از امور که به آن

ه اما موضوع واقع  قا ون در پلیش شلارع یلک ذکر شدخاص   شود که علیرغم این که در دلی  امرفقیه متوجه م 

إذا اصاب ثوبک الدم »شود. مثلاً در همین جا که فرمود موضوع عام  انت که شام  این که ذکر شده و غیر این م 

الملاق  للدم هست؛ موضوع عام انت، الملاق  للدم هست کله یکل  از آن مصلادیق آن  ،فهمد موضوعم « فاغلسه

شود که بفهمیم موضوع واقع  علام فهمد عام انت. گاه  این مطلب انتفاده  م ع را م . موضووب انتچیست؟ ث

 ،فهمیم که موضوع دیگری هم هما  د این موضوع ملذکور در دلیل فهمیم، از آن ان اب ععدیه م انت اما از آن م 

کثرات انت اما علاوه بلر مین متوضوع ه ه این موضوع کل  جامع شام  این و غیر انت،  ه، م .همین حکم را دارد

آورد فقیه از یک جای  به دنت م « الخمر حرامع»این که در دلی  ذکر شده آن هم همین حکم را دارد. مثلاً فرموده 

فهمد این ه یک ععلیل  م بفهمد، به ع قیح م اط ، که الک  هم همین جور انت با این که انم الک  خمر  یست اما م 

فهملد الکل  هلم نت برای انکار آن هست و چون الک  هم این انلکار را دارد پلس م حرام اه خمر که گفته شد

 حکمش همین انت. 

 س: ....الک ... 

 ج: بله؟

 س: حکم کل  این انت که مسکر حرام انت....

یلن که ک  مسکرٍ حرام ممکن انت به دنت  یاید. گلاه  ممکلن انلت ا ،ن انت این هم به دنت  یایدج:  ه، ممک

 ک د. ، این موضوع این جوری انت، آن موضوع هم همین حکم را پیدا م ی باشدجور

 س: ...

 آید، حالا این مواردش...ج: حالا م 

شلود ها م ها، یا موجب ایلن ع لییقها و عصریحپس ب ابراین، این موضوعاع  که در نرانر فقه موجب این ععمیم

اولویت، م ان ت حکم و موضوع، مذاق شریعت، مقاصلد  م اط، ع قیح ای انت که مث  الغاء خصوصیت،امور عدیده
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ده لد یلا عونلعه م آن ها چیزهای  انت که... ع اوی   انت و ان اب  انت که به وانلطه الشریعة و غیرذلک، این

ز آن ک  د. چیزی که مورد عمنف این انت که این امور در نرانر فقه من الطهارة الل  اللدیات، فلراوان اع ییق م 

 اش،ها مورد بحث قرار  گرفته کله ضلابطهک  د اما در اصول رای  اینک  د یا ع ییق م شود که ععدیه م م  نتفادها

ها مورد کلام و بحث در اصول واقع  شده و حال این کله از ها با یک دیگر، اینشرایطش، خصوصیاعش، افتراق این

هلا کارآملدعر و ملورد از قسمت  از م احث اصلول  اینین که حال ا بسیاری از... حالا بسیار شاید درنت   اشد. و

 یازعر هست د. این کتاب خوانته این مواردی که مورد  یاز فراوان در فقه انت ول  مورد بحث در اصول واقع  شلده 

ها که اینی این ها را مطرح ک د، بحث از آن بشود. گام اول  انت براالله و اینانت، این  قیصه را ج ران ک د ان شاء

 مورد بحث و ک کاش و دقت واقع بشود و عکام  پیدا ک د ان شاء الله. 

شود برای ععدیه حکم کله مفهلوم ععدیله حکلم ای گفته م مقدمه« ععدیة الحکم و اهم موج اعه :عمهیدع»فرمای د: م 

قله ع لاوین عقلع اب الفللف ابلوکثیراً ما عواجه الفقیه ف  مخت»عرین موج ات و ان اب ععدیه چیست؟ چیست و مهم

شود فقیه در ابواب مختلف فقهیه به یک بسیاری از اوقات مواجه م « موضوعاً لحکمٍ شرع ٍ بالأدلة اللفظیة أو غیرها

ا د موضوع برای حکم شرع  در ادله لفظیه مثل  شود با یک ع اوی   که این ع اوین واقع شدهع اوی  ... مواجه م 

مثلاً معقد اجملاع  انلت یلا نلیره  أو غیر ادله لفظیه،« ک من ابوال ما لایؤک س  ثوبإغ»ده مثال  که زدم که فرمو

باشد مقت ای ظاهر و م « و یکون مقت   الظاهر ال دوی و الجمود علیه»عقلای  انت، یا نیره متشرع  انت مثلاً. 

معقد اجماع یا ادله ل    ظ  یا لی  لفاختصاص حکم همان ع اوین مذکوره در د ،ابتدای  آن دلی  و جمود بر آن دلی 

بله « إلا أن  ه ا ان اباً عوجب ععدیة الحکم ال  غیر علک الع اوین الخاصة عل  ضوء کشفها عن احد الأمرین»دیگر. 

شود ععدیه حکم به غیلر آن ع لاوین این موجب م  ،خاطر کشف آن ان اب از یک  از دو امری که گفته خواهد شد

ع  الواقع  الذی جعله الشارع موضوعاً لهذا الحکم ع وا اً کلی اً عاماً شاملاً لهذا الع وان الث و لموضوعالأمر الأول کون ا»

بلودن موضلوع ث لوع   ،شود به وانطه آن ان اب و به برکت آن انل ابکشف م « الخاص الواقع ف  الدلی  و غیره

ضوع برای این حکم یک ع لوان ارع مون را شآن موضوع ث وع  واقع  که قرار داده آ ،واقع  در پیش شارع مقدس

حالا این جا به خاطر این که ملورد نلؤال کل  عام شام   س ت به همین که در دلی  ذکر شده و  س ت به غیر این. 

لکن لم یل ص »نائ  بوده، مورد احتیاج او بوده آمد د گفت د ثوب و الا موضوع واقع  چیست؟ الملاق  للدم انت. 

ل  عام شام  عصریح به آن در ادله  شده از جهت اث اع  ولو در ث لوت هملان موضلوع  وان کا آن عام« علیه اث اعاً
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برای این که مورد نؤال واقع  شده یا برای این که گلاه  یلک « لجهة من الجهات»انت. چرا عصریح به آن  شده؟ 

رآمد داری خملس آن ر چه دکل  ه خواه د احکام را بگوی د، بگویدکم م وحشت  ایجاد  شود برای مردم، حالا کم

ای داری اضافه آمد خمس آن را بده. خب ضیعه یک  از مصادیق... یع   آن جا را باید بده ، حالا گفت د اگر ضیعه

به طلور  ،کم این موضوعات گفته بشودگفته آن یک  را گفته، آن یک  را گفته که حالا خیل  وحشت  ایجاد  شود کم

کشف آن ان اب از یکل  دو « الامر الثا  : کون غیره ای اً عل  ضوء»یگر. دارد دمختلف جزئ  جزئ  مثلاً، جهات 

یع   کون غیر این موضوع  که مذکور در دلی  انت ای اً  یلز موضلوع « کون غیره»امر، امر اول آن بود، امر دوم: 

  امراً جامعلاً الث وعموضوع و إن لم یجع  الشارع ال»برای حکم هست، برای همان حکم  که در این دلی  ذکر شده 

ها را موضوع قرار  داده، آمده این را جداگا له موضلوع قلرار اگرچه در مقام ث وت شارع امر جامع بین این« بی هما

داده، آن را هم جداگا ه موضوع قرار داده. این هم ممکن انت. للشارع این که بیاید یک امر جامع  را قرار بدهد یا 

گوی د مثلاً اکلرم کل  د، آن را موضوع قرار بدهد، آن را موضوع. یک وقت م ار بدهضوع قر ه، عک عک این را مو

« و هذه الموج ات»دهد. ها را موضوع قرار م جدا جدا این« اکرم هذا، اکرم هذا، اکرم هذا»گوید عالم، یک وقت م 

ابحلاث « بحاث الراجعه الیهاقح الالم ع  مع شدة الحاجة الیها ف  مقام الانت  اط»این موج ات ععدیه و ان اب ععدیه 

راجعه به این موج ات م قح  شده یع   جوری که حدود و ثغور و جهات و خصویات آن بله طلور شلفاف روشلن 

 ه در علم اصول ع قیح شده و  «لا ف  علم الاصول مع ا ط اق ععاریفه علیها و لا ف  غیرها من القواعد الفقهیه»بشود. 

قهیه. در علم اصول ع قیح  شده، خب إن قلت که لع  چون ععریف علم اصول شام  واعد فل از ق ه در غیر علم اصو

هلا هلم . جواب این انت که مع ا ط اق ععاریفه، عل  رغم این که همه ععلاریف عللم اصلول شلام  اینشودآن  م 

ها م یف قلدیب ععلارا د در علم اصول. خب ععاریف عللم اصلول چیسلت؟ خلها مظلوم واقع شدهشود اما اینم 

قواعدی که ممهد شده برای انلت  اط « چیست؟ القواعد ممهده لانت  اط الاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلة التفصیلیة

ها را یک  یکل  عوضلیح خواهم ایناحکام فرعیه شرعیه از روی ادله عفصیل  که حالا عوضیح این قاعده را من  م 

آیا القواعد الممهدة لإنت  اط فلان، شام  این چیزهای  که الان گفتیم   د. خبدا م ها را آقایان خوا د د و بدهم، این

شود انت  اط کرد؟ بله اگر بگوی  القواعد الممهده، عمهید احکام فقهیه را م  ها قواعدی  یست د که با آنشود؟ این م 

کرد لد چلون باید ذکر  م  را هم هاآن انت همه شد د عوی اصول، بله ه وز عوی اصول عمهید  شد د. خب اگر این

کن هسلت د، عمهیلد ها هم عا  وشته بود د که عمهید  شده بود د. اگر ممهلده  خوا دیم، الممه ده یع ل  جلاده صلافآن

شان عمهید ک  ده هست د دیگله. یلا ملا یقلع ک لری لقیلاس ها همهک  د، قواعدی که عمهید ک  ده هست د، خب اینم 
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مثلاً فرموده. ما یقع ک ری لقیاس الانت  اط. خب این هلم ک لرای قیلاس انلت  اط واقلع   ائی  آقای  الانت  اط، که

شلود، و مقت لای الغلاء گوییم شارع فرموده وقت  دم به ل اس شما اصابت کلرد آن ل لاس متل جس م شود. م م 

ین ایلن ب لابرانت پلس شود و چون الغاء خصوصیت حجت اخصوصیت این انت که غیر از ل اس هم مت جس م 

شود، خب این هم در طریق ک ری واقع شده. یا آن کله ملثلاً بزرگلا   شود که غیر از ل اس هم مت جس م ثابت م 

الله بروجردی شاید اولین کس  باشد که این فرمایش را فرموده و مورد ق ول امام و بزرگلا   واقلع مث  مرحوم آیت

الحجة ف  الفقه. آیا الغاء خصوصیت و چ  و چ  حجت انت.  در فقههرچه  شده که ععریف اصول؛ الحجة ف  الفقه،

آن ع اصلری کله  «الع اصلر المشلترکة»ها الحجة ف  الفقه  یست د؟ پس علیرغم این که... یا ععریف شهید صلدر این

ر لد، ملدی دامشترک هست د، مربوط به یک باب دون باب  یست د، همه جا کارآمدی دار د، معمولاً در ج   فقه کارآ

بی یم کله ها این جوری  یست د، گفتم من الطهارة ال  الدیات، پس م شو د م احث اصول  و... خب آیا اینها م ینا

و »با ا ط اق ععاریف اصول بر این م احث « مع ا ط اق ععاریفه علیها»ها م قح  شده،  ه در اصول ابحاث راجع به این

های  که حالا اگر در قواعد فقهیه هم بحث  کرد د، کتاب« ث انتدلالیهر ابحایا نای« لا ف  غیرها من القواعد الفقهیه

ها خیل   پرداخت د که حلدود و ثغلور و جهلاعش را شلفاف به ع وان قواعد فقه  ذکر شده عوی خود فقه هم به این

م لاط ملثلاً، قلیح الة، لت ک  د، بحث ک  د. فقط به آن انتدلال کرد د ه  گفت د لإلغاء الخصوصیة، لإلغلاء الخصوصلی

ها  پرداخت د. لم ان ة الحکم و الموضوع. همین، همین را گفت د و رد شد د. عوی خود متون انتدلال  فقه  هم به این

ک  د،  ه در خود بگوییم آن جا ذکر م  پس  ه در اصول که جای واقع  آن انت،  ه در قواعد فقهیه که حالا مسامحة

این عدم وقوع این « فموجب ذلک»فلذا انت م احث  انت که مهجور ما ده انت، اخت د آن پردمتون فقهیه آمد د به 

یلک « شیئاً من الاضطراب ف  التمسلک بهلا»ایجاب  موده انت « فمجوب ذلک»ابحاث در این جاها ایجاب کرد 

د آقلا گویلم دیگر  ک د، یک بی ید عمسک م ها ایجاد شده. یک  م مقداری اضطراب و دگرگو   در عمسک به این

خود عمسک کردید. این اضطراب و گو اگو   پیدا کرده در اثر این کله حلدود و ثغلور جای عمسک به این   ود، ب 

ععریف درنت و حساب  از آن  شده، شرایطش گفته  شده، ابحاث آن م قح  شده، این در اثر این  ها روشن  شده،این

فیشاهد أن  فقیهاً یتعلدی علن »ن موج ات و این ان اب. به ای ر عمسکد« فموجب ذلک شیئاً من الاضطراب»انت. 

شلود در فقله کله یلک فقیله محترمل  ععلدی پس مشلاهده م « مورد  صٍ بزعم عوفر ن بٍ من علک الان اب فیه

دهد، به چه جهلت؟ بله زعلم و اعتقلاد ک د به غیر مورد  ص هم همین حکم را م فرماید از مورد  ص ععدی م م 

گوید آره. الان  گاه ک یلد ک د م ز آن ان اب در آن مورد که ععدی کرده. به خاطر این ععدی م ن    ابودن  فراهم
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آیا چرخ ماشین، چرخ درشگه، چرخ موعور اگر مت جس شد با رفتن یک مقلداری روی زملین خشلک آیلا پلاک 

ها کله یگه چرخ موعور و اینشده، دا ذکر های که ما داریم؛ کفش و پا و اینشود؟ خب عوی ادلهشود یا پاک  م م 

گوید آقلا آید م ک د. یک  م گوید آره، الغاء خصوصیت م ذکر  شده که. حالا بع   فقهاء از معاصرین دام ظله م 

شود. خب این برای این انت که همه حدود و ثغلور ک  ؟ الغاء خصوصیت  م چه جرأع  داری الغاء خصوصیت م 

فقیهع آخر »ک د بر آن فقیه که ععدی کرده و ا کار م « و ی کر علیه»فرمای د که  شده. مروشن  این الغاء خصوصیت 

گوید وجود  دارد این جا، یا اگر وجلودش را ق لول ک د م آن ن ب را اصلاً  ف  م « اشد الا کار  افیاً ذلک الس ب

 افیاً ذلک الس ب »بگیرد.  را فرامه جا گوید این جا حجت  یست. شرایط حجیت آن این جوری  یست که هدارد م 

پس در « فیقتصر عل  ما وقع علیه الدلی »ک د. ک د اگر اص  وجودش را  ف   م یا اعت ار آن را  ف  م « أو اعت اره

ک د بر همان که دلی  لفظ  گفته بود یا دلی  غیر لفظ  گفته اثر ا کار وجود آن ن ب، یا ا کار حجیت آن، اقتصار م 

آیلد این مسمله، این اضطراب و عشویش  که در فقه در اثر این عدم ع قیح به وجلود م « و هذا»د. ک  م ععدی  بود،

و ادرجهلا فل  »عقاضا  موده انت و انتدعا کرده انت بحث از این ابحلاث را « ال حث عن هذه الان اب  عدانت»

باز شدن به انتکمال ابحلاث  رای راهب« ثهال ابحاطریقاً ال  انتکما»این ابحاث را در علم اصول و ادراج « الاصول

و برای دنتیاب  بر آن چه کله حجلت انلت از ایلن « و التعرف عل  ما هو الحجة م ها»این ان اب و این موج ات 

برای دنلت « و مواقع جریا ها»هایشان حجت هست د، شرایط آن چیست؟ شان حجت هست د، بع  ان اب، آیا همه

ین ان اب و شرایط این ان اب و اقسام این ان اب و وجوه عمایز بین ان اب که مثلاً ریان اوارد جیافتن به مواقع و م

فرق بین ع انب حکم و موضوع با الغاء خصوصیت چیست؟ فرق بین ع قیح م اط و مثلاً مقاصد الشلریعة چیسلت؟ 

 باشد؟ های این ابحاث با یکدیگر چه م ها، افتراقاین

قلد عوجلب »شود این ان اب همان طور که موجب ععدیه حکم م « الحکم دیةوجب ععکما ع ثم إن  هذه الموج ات»

وقلع موضلوعاً »شود، ع ییق موضوع حکم از آن که گاه  موجب ع ییق موضوع حکم م « ع ییق موضوع الحکم

شود که  ه این به ایلن کلیلت در ظاهر دلی . از آن که در ظاهر دلی  موضوع واقع شده باعث ع ییق آن م « للحکم

ظلاهرش « اوفوا بالعقود»انت. آیا « اوفوا بالعقود»وع حکم  یست. مثلاً یک  از جاهای  که خیل  هم اثر دارد موض

ها آمد د گفت د این ظاهرش این انت ول  ع انب حکم و افوا بالعقود انت دیگه، به همه عقدها وفا ک ید، خب بع  

ک د  له هلر ها دارد واجب م ی که من ق ول دارم، به آناوفوا بالعقود یع   عقود»گوید موضوع وقت  شارع دارد م 
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عقدی. پس اوفوا بالعقود عل  رغم ظاهر بدوی آن که عموم دارد، به ع انب حکم و موضوع که شارع دارد این حکم 

 گوید به عقودی که من هم ق ول  دارم وفا ک ید؟ پس اوفوا بالعقود یع   اوفلوا بلالعقود الصلحیحةآورد آیا م را م 

گوی د ما به اوفلوا وی د، م گگوی د چ ؟ آقایا   که این مع ای این جوری م آی د م ع دی. آن وقت این آقایان م 

عوا یم عمسک ک یم. عقد عممین اجتماع  را بله اوفلوا دا یم شرعاً صحیح انت یا  ه،  م بالعقود برای عقودی که  م 

حة انت و الان اول کلام انت که آیا عقد علممین صلحیح انلت یلا شود درنت کرد. چون العقود الصحیبالعقود  م 

صحیح  یست؟ اما اگر بگوییم  ه، اوفوا بالعقود اطلاق دارد، عموم دارد، مقی د  یست، خب یک عقد انت دیگر، پلس 

ا چیزهای  کله هعوا یم با اوفوا بالعقود انتدلال ک یم برای صحت عقد عممین. اینگیرد، پس م آن را م  اوفوا بالعقود

شلود. ک د یک جور دیگر م شود، بگوییم مقید  م ک د یک جور م اگر بگوییم ع انب حکم و موضوع مقیدش م 

 ها ابحاث  انت که بسیار در مواقع انت  اط اهمیت دارد. فلذا این

ی انلت و هلم و م ها؛ از جهت  که این ان اب هم موجب ععدیه انلت و موجلب عسلر« و م ها اخذ ا کلا الامرین»

ما هلر دو ع لوان را؛ هلم « کلا الامرین ف  ع وان ال حث»شود، از این جهت اخذ ا در این کتاب موجب ع ییق م 

 ععدیه، هم ع ییق را در ع وان بحث اخذ کردیم. 

ایلن کله هلر دو را در « أو ع ییقه»این یک. « ال اب الخامس موج ات ععدیة الحکم من موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر»

ده د از این ده د، گاه  این کار را ا جام م ن اخذ کردیم برای این بود که این ان اب گاه  آن کار را ا جام م ع وا

 جهت هر دو را در ع وان بحث اخذ کردیم. 

کما یلل . الأول الغلاء الخصوصلیة، »اهم موج ات عسریه و ع ییق شش عا انت « و اهم هذه الموج ات نتة»خب 

« ط، الثالث الأولولة، الرابع م ان ة الحکم و الموضوع، الخامس مذاق الشرع، السادس مقاصد الشریعةالثا   ع قیح الم ا

این « الا صاف»دیدید که شیخ اعظم ادله... « الا صاف»خورید یک چیزهای دیگری را هم عوی فقه گاه  شما برم 

شود گاه  شم الفقاهلة انلت. تدلال م یک  از چیزهای  که در فقه به آن ان« شم الفقاهة»هم خودش چیزی انت. 

گوید من از ا سل  کله بلا که حالا ممکن انت این شم  الفقاهة برگردد به مثلاً مذاق الشرع، شم  الفقاهة: یک فقیه م 

فهمم که این کار حرام انت و این درنت  یست. انم این احکام شریعت من الطهارة ال  الدیات پیدا کردم از این م 

ای های  که حالا... ادلهآن مع ا  داشته باشد. مثلاً فرض ک ید یک  از مثال قاهه انت ولو دلی  خاص بهگاه  شم الف

گوید مثلاً پوشش وجه و کفین برای زن واجب  یست، که این ادله قوی هم هست که پوشش وجه و کفین برای که م 
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ها هم باز هم واجب  یست؟ خب دعرین آرایششود بگوییم هر جور آرایش هم بک د و با بزن واجب  یست. اما م 

اش  یامده که زما   که آرایش  کرده باشد. این  یامده ول  فقیه از مجموع شریعت و چیزهای  که از شارع عوی ادله

های محرک و مهلی  بلاز هلم...  له آن ملال شود شارع بگوید ولو بزک کرده به ا واع بزکگوید  م اطلاع دارد م 

انت، آن ادله مال صورت معمول  انت. به قری ه این شم  یا مذاق شریعت که از ادله به دنت آورده صورت معمول  

 دهد. شود یا حکم را عونعه م ای که ع ییق م ک د. و هکذا موارد عدیدهک د، موضوع را ع ییق م عقیید م 

 گردد؟ها هم به همین شش عا بر م س: آن

 ها ممکن انت بر گردد. ا و  عم، بع   از آنج: اگر عوا ستید برگردا ید ف ه

ها که گفتیم این شش عا، فقهای امامیه شکر الله مساعیهم به این این« و ه اک موج اتع أخری ف  مدرنة اه  الس ة»

شود مثل  ها انتدلال م یک موج ات دیگری هم وجود دارد که در مکتب عامه و اه  عس ن به آنک  د. عمسک م 

و ه اک موج اتع »ها. ها هم ان اب ععدیه انت پیش آننتحسان، مث  مصالح مرنله، مث  ض ط ؟؟/ آنقیاس، مث  ا

مث  »ک  د ها عمسک م شان به آنکه بع   اه  ن ت  ه همه« یتمسک بع هم بها»در مدرنه اه  ن ت که « أخری

الامامیة ع عاً لهدایة اهل  ال یلت عللیهم مما بطلا ه واضحع ع د »ها و غیر این« القیاس و الانتحسان و مصالح مرنله

گوی د. اه  بیت ها، آن وجوه عسریه ع د الامامیه واضح انت، امامیه هم ع عاً لهدایة اه  بیت م که بطلان آن« السلام

 مکرر فرمود د که قیاس اگر ب ا باشد در دین راه پیدا ک د محق الدین، دین اصلاً از بین خواهد رفت و هکذا. 

 .س: ...

 ک د. شود که با انتحسان و قیاس چه فرق  م ک د آن وقت روشن م الله وقت  مذاق شریعت را بحث م ج: ان شاء

ها صحیح  یست د و باط  هست د ما در ال یت اینبه خاطر این که ع د الامامیه ع عاً لهدایة اه « فلذلک لا  تعرض لها»

بلله یلک « تم الائمة علیهم السلام بالتحذیر الشدید عن العم  بالقیاس عم لما اه»شویم ها  م این کتاب متعرض این

ک یم و آن قیاس انت. علتش هم این انت کله ائمله عللیهم ها را که عامه به آن هست ما از آن بحث م دا ه از این

یک وقلت اشلت اه  السلام خیل  اهتمام داشت د به این که عحذیر ک  د از این، و ما هم برای این که این روشن باشد و

 شود با امور دیگر، این یک دا ه را، یک بحث اجمال  از آن خواهیم کرد.  م 
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و گلاه  « فلذلک لا تعرض لها  عم لما اهتم الائمة علیهم السلام بالتحذیر الشدید عن العم  بالقیاس»فرمای د که: م 

شود کله قیلاس محلذور چیسلت و خیلال م  مشت ه« المراد من القیاس المحذور»شود بر بع   افراد هم مشت ه م 

ک  د این هم همان قیاس انت ملثلاً مثل  اولویلت. قلرآن ک  د بع   چیزهای  که فقهای امامیه به آن عمسک م م 

گوی لد آقلا ها م فهمیم که ضرب هم اشکال دارد. بع  گوی د ما م فقها از این آیه م « و لا عق  لهما اف»فرموده 

ها از بین ب کجا، أف یک چیز دیگه انت، ضرب یک چیز دیگری انت. برای این که این اشت اهاین قیاس انت، ضر

برود؛  ه، این جاها از باب قیاس اولویت آن قیان   یست که ائمه از آن  ه  کرد د، آن یک قیاس دیگری انت کله 

 . ک یمشویم و بحث م  ه  فرمود د، برای خاطر روشن شدن این ما این را متعرض م 

به « ععرض ا لل حث عن القیاس»ی که مورد حذر واقع شده. از این جهت «و قد یشت ه عل  ال عض المراد من القیاس»

 ک یم. ها را مطرح  م همین مقدار که این مطلب روشن بشود. ابحاث عفصیل  که عامه در قیاس دار د آن

 ها م ع  شده؟س: از انتحسان و این

بی ید چه کار  ک ید، از پیش خودعان  گویید، ادم  یست اما این که چیزی که در دلی   م ج: به ع وان انتحسان من ی

 ها چرا. به این ع وان

و »فرمای د از این موج ات نته بحث خواهد شد در ضمن فصول  م « یقع ال حث عن هذه الموج ات ضمن فصول»

ملا لمراد من الموضوع الذی علغ  ع ه الخصوصیة هو کل  ق   الورود ف  ال حث ی  غ  ذکر  کتةٍ. ال کتة الأول : إن  ا

دا یلد کله علوی م طلق خلب م « وقع عحت الخطاب لا خصوص الموضوع المصطلح فالموضوع ه ا یشم  المکلف

گوییم موضوع، ما به زید م « زیدع قائم»شود. ک  د یع   آن چیزی که حکم بر آن بار م موضوع را وقت  ععریف م 

گوییم ععدیه من موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر، این موضوع این جا هم همان اصطلاح مقصودمان انلت م اما این جا که 

گوییم یلا انل اب ع لییق گوییم، ان اب ععدیه م فرمای د موضوع  که ما این جا م یا اعم از آن مقصود انت؟ م 

وللو آن موضلوع آن جلوری  گویم، موضوع در این جا هر چیزی انت که عحت خطاب واقع شده، حالاموضوع م 

اگر بخواهیم م طق  حساب بک یم موضوع چیست؟ عالم انت. ول  آن چیزهای  که عحلت « اکرم العالم»  اشد، مثلاً 

خطاب واقع شده هم عالم انت، هم اکرام انت، هم وجوب انت. از هیمت اکرم وجوب را فهمیدیم، این وجوب بله 

گلوییم هلم علالم را ای که م اکرام به روی چ  آمده؟ عالم. این ععدیهچ  ععلق گرفته؟ به اکرام. مجموع وجوب و 
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شود. پس ب ابراین... و یک چیز دیگر باز این ها را شام  م شود، هر دوی اینشود، هم اکرام را شام  م شام  م 

م الله علیله بله جا، اکرم العالم، عوی اکرم یک چیست؟ یک ا ت انت دیگر، خطاب کرده. حالا مثلاً امام صادق نللا

ک یم ک یم، از اکرام هم ععدی مل این جا یک ا ت در آن هست، ما از این ا ت ععدی م « اکرم العالم»زراره فرمود د 

ک یم. پس آن چیزی که این جا مقصود انت های دیگر ععدی م ک یم به اکراممثلاً یا گفته اطعم، ما از اطعام ععدی م 

 آن اصطلاح م طق   یست. 

موضوع  که از آن الغلاء خصوصلیت « ال کتة الأول  أن  المراد من الموضوع الذی علغ  ع ه الخصوصیة»رماید: فم 

آید اگر این الغاء خصوصیت چون یک  از آن ان اب بود، یک ع وان جلامع  ک یم که به  ظرم م شود و ععدیه م م 

اء خصوصلیت لغلوی مقصلود انلت  له آن به جای الغاء خصوصیت ذکر بشود، اگر این جا الغلاء خصوصلیت الغل

 شد بهتر بود.شود به نوی آن گفته م اصطلاح ، اما اگر ععدی م 

هر چیزی که عحت خطاب شرع وارد شلده. « أن  الموضوع الذی علغ  ع ه الخصوصیة هو ک  ما وقع عحت الخطاب»

الفع  الذی ععلق به »یک؛ « لففالموضوع ه ا یشم  المک»ب ابراین بر اناس این « لا خصوص الموضوع المصطلح»

و هم چ ین متعلق آن « متعلق ذلک الفع  و متعلق متعلقه لو کان له ذلک»مث  اکرام در این مثال  که ما زدیم « الحکم

 فع  و متعلق متعلق آن فع  اگر برای آن فع  متعلق یا متعلق المتعلق وجود داشته باشد. 

 س: لوازمش؟

 ج:  ه، لوازم  ه.

خب این جا شما یلک چل  دارد؟ یلک « اطعمه باللحم»یا « بطعام اللحم اطعم الفقیر » ید که گفته که مثلاً فرض ک

وجوب دارید، یک ا ت دارید، یک اطعام دارید. این اطعام فع  انت دیگر، متعلق به چیست؟ به لحم انت. اطعام به 

 فرض ک ید گونف د، غ م. خب شما از لحم. بعد ممکن انت این لحم خودش متعلق به یک چیز دیگر باشد، لحم مثلاً

ک یلد، الغلاء دهیلد، یلا عجلیل  از او م دهید، پول  قد بله او م ک ید به غیر اطعام مثلاً پول به او م اطعام ععدی م 

ک ید، دیگر اطعام خصوصیت   دارد یک جاهای ، یک جاهای  هم ممکلن انلت خصوصلیت داشلته خصوصیت م 

گوی لد، خلب معللوم خواه د به خاطر عشویق او دار د م شود الغاء بک ید. اما مثلاً م  م  باشد، مثلاً اگر کفار انت

ک یم، در اطعام هم، در اطعام به لحم ممکلن انلت ععدیله ک لیم، انت این خصوصیت  دارد. خب از اطعام ععدیه م 
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ععدیه ک یم که متعلق المتعلق انت به اطعام به لحم   اشد، اطعام به جگر باشد مثلاً. از اطعام گونف د هم ممکن انت 

 ها ممکن انت این جوری باشد. یک حالا گاو مثلاً، به شتر، به آهو مثلاً، به یک چیز دیگری. این ععدیه

خب یک  از چیزهلای  « الشروط نواءع کا ت للحکم أو لغیره مث  شرط الوجوب و شرط الواجب»دیگر « الشروط»

إن جائک. خب « إن جائک زیدع فاطعمه الطعام الکذای »گوید شرط انت. م شود چیست؟ که عحت خطاب واقع م 

شما ممکن انت از این شرط ععدی بک ید به وانطه ع انب حکم و موضوع یا هر چ ، ععدی بک ید کله اگلر آملد. 

ثلاً ریخته، ول  یک لطف فراوا   به شما کرده، یک پول حساب  به حساب شما م حالا اگر  یامده، اما حالا اگر  یامده

شلود. حلالا آن شود؟ ممکن انت الغاء خصوصیت بک یم بگلوییم شلام  م خودش  یامد، آیا جا را این شام   م 

اش عحلت خطلاب ها هم هملهشرط گاه  شرط وجوب انت یع   شرط حکم انت، گاه  شرط واجب انت، این

 «. رط الوجوب و شرط الواجبالشروط نواء کا ت للحکم أو لغیر الحکم مث  ش»فرماید انت دیگر. م 

مث  این که مثلاً حریر در  ماز از موا ع صلات انت. یا طلا برای مرد مثلاً از موا لع صللات باشلد. « الموا ع»بعدی 

آن چیزی که گاه  در فقه داریم دیگر، یک چیزی ممکن انت موا ع  انت قواطع مث  قهقهه مثلاً، فعل  « القواطع»

ز د، خب ممکن انت کس  در روایت وارد شده  د قواطع یع   آن هیمت اعصالیه را به هم م گویها م کثیر که به این

که بابا قهقهه م ط   ماز انت، خیل  خب شما ممکن انت ععدیه ک ید بگویید که چ ؟ بگویید خب حالا یک  فلری 

ععلال  هملین طلور ت باریای یک ربعل  در عظملخوا د یک مرع ه عرفان به کله او زده یک ده دقیقهدارد  ماز م 

خوانلت ایلن خواهد فکر ک د بعد بگوید ایاک  ع د و ایاک  ستعین. خب این هم از قواطع انت، خب قل لش م م 

خواهد همین طور فکر ک لد، خلب خواهد ایاک  ع د و ایاک... یک ربع م فکرها را بک  ، عوی  ماز، ونط  ماز م 

شود به همان قهقهه ولو علوی روایتل  ز د. پس ب ابراین، این هم ملحق م این، آن صورت اعصالیه  ماز را به هم م 

ز د این اشلکال های  که آن صورت اعصالیه عرفیه را به هم م وارد  شده باشد. فقیه ممکن انت از آن بفهمد که این

هیمت اعصالیه به هم  دارد. فلذا در باب وضو معمول فقهاء گفت د وضو، اگر اع ای نابقه خشک  شده باشد مثلاً این

شورد یک جای  هست هوا یک جوری انت که  ه، نله خورد. ولو پ   ناعت هم طول بکشد، صورعش را م  م 

شورد، مدع  طول بکشد بعلد بلرود رود دنت رانتش را م ما د بعد م چهار ناعت همین طور عری چیز باق  م 

 دارد ول  بع   فقهاء هم مثل  آقلای نیسلتا   شلفاه الله دنت چپش را بشورد، خیل  از فقهاء گفت د این اشکال  
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ها خیل  زیاد باشد که آن هیمت اعصالیه پیش عرف به هم بخورد باط  انلت وللو گوید اگر فاصلهععال ، ایشان م 

  ها در آورده.ها خشک هم  شده باشد. خب این را از کجا ایشان درآورده؟ ممکن انت از همین ادله قواطع یا ایناین

فرماید که حالا مورد این ان اب گاه  خب م « و مورد هذه الان اب قد یکون احد هذه الامور کما قد یکون اکثر»

یک  از این امور گفته شده انت عوی یک دلی ، گاه   ه، بیش از یک  انت. یع   هلم از  احیله موضلوع، هلم از 

ممکن انت الغاء خصوصیت بشود. یلک مثلال  ایلن  ها عوی یک دلی  احیه متعلق، هم از  احیه شرط، از همه این

اذا قی  یا زید اطعم الرج  الفقیر ف الامکان یا زید اطعم الرج  »پایین زده شده مثال خوب  انت؛ عوی حامش. مثلاً 

یر گوییم بر غم « ف الإمکان أن  عدی الحکم من زید بغیر زید»این جا ب ی ید چ د امر وجود دارد برای ععدیه. « الفقیر

« و هو متعلق المتعلق ال  المرأة الفقیرة»که چیست؟ متعلق المتعلق انت، « و من الرج  الفقیر»زید هم واجب انت. 

خواهلد بگویلد؟ گفته ال  الرج ... مگر  گفت؟ گفت که اطعم الرج  الفقیر، آیا مرأة فقیره را لازم  یست؟ این را  م 

از زید که ععدیه شد که مخاطب بود و مکللف بلود، بله چل  ععدیله  شود. پسپس الرج  الفقیر هم از آن ععدیه م 

اش اطعلم، حلالا اگلر گرنل ه« و الاطعام ال  الاشلراب»کردیم؟ از الرج  الفقیر هم ععدیه کردیم به مرأه فقیر. خب 

یل  ک یم. پس ب ی ید علوی یلک دلخواهد بگوید؟ پس از اطعام هم به اشراب ععدیه م اش هست را  م  یست، عش ه

از همه ععدیله ک لد.  واحد ممکن انت فقیه به جهات مختلف هم از موضوع، هم از متعلق، هم از چ ، هم از مکلف،

ها را فقیه مت لع در مقام انلت  اط شود ععدیه کرد. اینگاه  هم ممکن انت  ه یک جوری انت که فقط یک  را م 

 باید عوجه داشته باشد. 

و فل  الأخیلر فل  »زیلد و رجل  فقیلر «  فیکون التعدی ف  الاولین ف  الموضوعو من الاطعام ال  الاشراب مثلاً»

ال کتة الثا یة لأج  الستهی   ع ر ف  هذه الابحاث عن الموضوع الملغ  ع ه الخصوصیة بالأص  و عن »خب « المتعلق

. ما هملین مثلال  کله الان این هم همیشه یادعان باشد دیگر عا پایان این کتاب« دی الیه الحکم بالفرععالموضوع المُ

گوییم فرع، به اشراب گوییم اص ، به مرأة فقیره م به این م « یا زید اطعم الرج  الفقیر«. »اطعم الرج  الفقیر»زدیم 

گوییم فرع. پس ب ابراین اص  آن انت که در لسان دلی  مستقیماً م اشرعاً شارع فرموده. آن که به آن ععدی کردیم م 

گلوییم فلرع، گویید همیشله م شود به آن م عسویه م شود و کم؛ آن چیزی که حکم ععدیه به آن م دی الیه الحعمُ

دی عپس عوی این کتاب هر جا گفتیم اص  این جور، فرع این جور، مرادمان روشن انت که چیست. فرع یع   آن مُ

 آله.  الیه، اصل  یع   آن که در خود لسان شارع وارد شده. و صل  الله عل  محمد و
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 28جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ف یلائ کل الَّت ل  ا ْتلجل ْتلعلللى ال صل ِّ اللَّهُمَّ لْتلهلا ول صِّدِّیقلة  فلاط ملةل الزَّک یَّة  حل  ی لة  حل  ی  کل ول  ل  یِّکل ول أُمِّ ألح  َّائ لکل ول ألصلْ هللا ول فل لَّ

ب دلم  ألوْللاد هلا اللَّهُمَّ ول کلملا  الثَّائ رل اللَّهُمل حلقِّهلا ول کُن خلفَّ ب ول انْتل اخْتلرْعلهلا علللى   سلاء  الْعلاللم ینل اللَّهُمَّ کُن  الطَّال بل للهلا م مَّنْ ظلللملهلا

ةً ى صلللاالْکُ ْرلیْهلا ول علللى أُمِّهلا خلد یجلةل جلعللْتلهلا أُمَّ ألئ مَّة  الْهُدلى ول حلل یللةل صلاح ب  اللِّولاء  ول الْکلر یملةل ع  ْدل المْلللن  الْملعْللى فلصل ِّ عللل

هُمْ عل ِّ  ف   هلذ ه  السَّاعلة  ألفْ لل ل التَّح یَّلة  ول عُکْر مُ ب هلا ولجْهل ألب یهلا مُحلمَّدٍ صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه  ول عُق رُّ ب هلا ألعْیُنل ذُرِّیَّت هلا ول ألبْل غْ

 .السَّللام

الفصل  الاول »حلالا « ضمن فصولٍ» ییق حکم عدیه و عموج ات ع« و یقع ال حث عن هذه الموج ات»فرمود د که 

ای که  ام برده شد، از بین موج ات نته« الغاء الخصوصیة و هو اونع الموج ات و ال حث ع ه یقع ضمن اربعة مطالب

و ها از  ظر انتفاده و گستردگ  ع ارت انت از الغاء خصوصیت. بسلیاری از ملوارد در فقله ملن الطهلارة اونع آن

شلود. هملین بلاب ه الغاء خصوصیت احکام موضوعات غیرمذکوره در روایات و ادلله انلتفاده م به وانط الدیات

 ویسلید هلر خب شما بعلد در رنلاله م « اغس  ثوبک من ابوال ما لایؤک  لحمه»طهارت که عرض کردم معمولاً 

کذا جاهای فلراوان، هکذا و هب انت و چیزی که با بول ملاقات کرده مت جس انت و حال این که دلی  آن فقط ثو

شود. حالا بحث از ایلن الغلاء خصوصلیت در ضلمن ها ا جام م ها به وانطه الغاء خصوصیت معمولاً این ععدیهاین

 شود. چهار مطلب بیان م 

الحکم المطلب الأول ععریفه، هو ع ارةع عن  ف  احتمال دخ  الخصوصیة الموجودة ف  الاص  المفقودة ف  الفرع ف  »

مال ما عیة الخصوصیة الموجودة ف  الفرع عن الحکم شریطة أن یکون  ف  فیهما بالانتظهار أو الانت  اط  ف  احت مع

 «. لا بالت صیص الشرع 
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شود از چ د امر؛ یک: این که در مورد اص  که اص  را دیروز گفتلیم بله الغاء خصوصیت عمل  در حقیقت  اش  م 

 اش وارد شده،  ص شرع ، دلی  شرع  در باره آن وجود دارد. ارهلی  در بییم که دگوگوییم؟ به آن م چه م 

امر اول این انت که انتظهار ک یم که این خصوصیات این موضوع  که در اصل  حکلم بلر آن مترعلب شلده، ایلن 

ثوبیلت خصوصلیت « اغس  ثوبک من ابوال ما لایؤک  لحمله»اگر فرموده  خصوصیات دخالت در حکم  دارد مثلاً

ک یم که این در ع جز دخالت  دارد. خصوصیت ثوب بلودن ایلن دخاللت ر آن دخالت  دارد، انتظهار م گوییم دم 

 دارد، آن که دخالت دارد جسم بودن انت؛ این که یک جسم  انت،  ه ثوب انت که به یک  حلو خاصل  بریلده 

آن بریلده شلده، بله ایلن این که  ن خصوصیتشده، دوخته شده عا انم آن شده ثوب. چرا؟ چون در اذهان عرف  ای

شک  دوخته شده، شده ثوب، این دخالت   دارد در این که آن ع جز پیدا ک د، کثافت پیدا ک د، ز گار پیدا ک د، این چه 

ربط  این خصوصیاعش، حالا پارچه صرفه باشد که اصلاً دوخته  شده یا حالا دوخته شده و به یک شلکل  بریلده 

ها دخالت   دارد در ع جز و در ایلن کله آن ها ظاهر این انت که اینرآمده، اینک مدل  ده و به یشده و دوخته شد

 کثیف و  جس قلمداد بشود در شرع. این از یک  احیه. پس...

 شود. س: ... انتظهار ط ق م ان ت موضوع و حکم م 

    دارد.ین دخالتها را. ظاهر این انت که اگوییم افتراقج:  ه، گاه  حالا بعد حالا م 

دو: این که حالا ولو این که ما در مورد خود اص  به هر وجه  به این انتظهار برنیم که انتظهار کردیم که در ایلن 

ها دخالت  دارد. دو: در فرع خب فرع دارای یک صفاع  انت که در این اص    وده دیگر، بایلد بگلوییم آن جا این

ها  یست و الا اگر آن خصوصیات موجوده در فرع وی آنین حکم رز آمدن اخصوصیاع  هم که در فرع انت، ما ع ا

ک لد. آن ما ع باشد از این که این حکم این جا بیاید، پس صرف علدم دخاللت خصوصلیات در اصل  کفایلت  م 

خصوصیات موجوده در آن جا ممکن انت دخالت  داشته باشد اما بعض خصوصیات و اوصلاف موجلوده در فلرع 

ه این حکم در آن جا بیاید، پس ب ابراین باید انتظهار ک یم که این اوصاف موجوده و کاز این  ا ع باشدممکن انت م

ها دخالت خصوصیات موجوده در فرع هم ما عیت  دارد. هر وقت این جوری شد؛ فهمیدیم خصوصیات در اص  این

ود م تها یلک شلرط شاهم م صوصیت فر دار د و خصوصیات در فرع هم ما عیت  دار د این جا زمی ه برای الغاء خ

دارد عا انم آن را بگذاریم الغاء خصوصیت و آن این انت که مست د ملا در ایلن  فل  اول و  فل  دوم؛ در هلر دو، 
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اغس  ثوبک من ابوال ما لایؤک  لحمه »انت  اط باشد، انتظهار باشد،  ه ع صیص شرع باشد. اگر خود شارع فرمود 

گذار د الغاء خصوصیت، ملا الغلاء ی فرمود، انم این را دیگر  م این جور اگر خودشخب « و لا خصوصیة بالثوب

گوید این جا خصوصیت ملغ  انت، الغاء خصوصیت  کله بله ع لوان ک یم، خود شارع دارد به ما م خصوصیت  م 

 ء خصوصلیتیک قاعده، به ع وان یک اص  اصول  مد  ظر انت، پس ب ابراین این انت که این جهات... پس الغلا

 ف  انت،  فین؛  ف  دخالت خصوصیت در اص  و  ف  ما عیت خصوصیات موجود در فرع مسلت داً کللا  حاص  دو

 ال فین به چ ؟ بالانتظهار و الانت  اط لا بالتصریح الشرع . 

 ها....عوا یم بگوییم این خصوصیتس: ... به چه ملاک  م 

که چیست. این الغاء خصوصیت این انت حالا ما چه اهد آمد الله خو ج: اگر گفتیم حالا ملاکاعش، م اشئ آن ان شاء

ها مطال   انت که در مطاللب ک یم که این دخالت  دارد، آن ما عیت  دارد؟ اینک یم، انتظهار م جوری انت  اط م 

 شود. ها پرداخته م بعد به این

  را با الغاء خصوصیت و بلا آن وضوع دلی. بلکه مس: انتاد ب خشید ما عوی آن  حو دوم ظاهراً  یازی  داشته باشیم

  ف  اول عونعه دادیم..

 عوا یم عونعه بدهیم. ج:  م 

س: این ا ط اق قهری انت. الغاء خصوصیت هم عوی هر دلی  حت  اگر دلی  لفظ  هم داشتیم احتمال خصوصلیات 

آید، حکم هم قهراً م  صداق هستدر این مگوییم این ماهیت و موضوع وقت  ک یم، م شخصیه مثلاً با اطلاق دفع م 

آید. دیگر احتمال خصوصیات شخصیه عوی  حو دوم اگر بخواهیم شود حکم هم قهراً م یع   موضوع قهراً عط یق م 

 بگوییم باید حت  ادله لفظیه را هم بگوییم، یع   ممکن انت آن دلی  مطلق انت ول  این جا خصوصیت خاص ....

 خصوصیت، و لذا گفتیم کار خیل  اونع انت. معمول جاها ما به این  یاز داریم.  به الغاءهم بله، ج: عوی ادله لفظیه 

 س: به  حو دوم  ه به  حو...  حو اول که اطلاق لفظ  ...  حو دوم را دیگر  یاز  داریم. 

ما  ک »گوید ثلاً م گوید ما ع  یست. مشود، خودش به دلالت التزام م ج:  ه، آن جای  گاه  لفظ خودش شام  م 

فهمیم که ما عیت  وجود  دارد. از خود این دلالت التزام ایلن اگر این جوری گفت خب ما هم م « لاق  الدم یت جس



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 325

فهمیم که این ما عیت وجود  دارد. اما این جا چون چ ین دلیل  از شارع  داریم، آن کله از شلارع داریلم ایلن را م 

این جوری گفته، یا نائ  آمده نلؤال « غس  ثوبک الملاق  للدما«. »جسعللدم مت الثوب الملاق  »انت که فرموده 

خب این جا پس باید بگوییم که ثوب خصوصیت  دارد اما لع  یلک « اغسله»فرمود « اصاب ثوب  الدم»کرده گفته 

دن رمود لد بلچیزی خصوصیت و ما عیت داشته باشد، مثلاً این که این بدن حمار انت، بدن حیوان انت، فقهلای  ف

شلود، گوی د درخت هم  جلس  م شود، بلکه شیخ ا الانتاد آقای ع ریزی قدس نره ایشان م مت جس  م  حیوان

شود. بله این خو   که آن جا هست این خون  جس انت، اما جلای آن  جلس  یسلت. خلون را اشجار  جس  م 

که زائل  شلد آب کشلیدن انت، دم دم  جس  عراشیدی، جای آن پاک انت. حیوا ات، بله عا این دم آن جانت این

گوید ازالله ک د م ای گفت د ازاله در این موارد مطهر انت، ایشان اشکال م خواهد خودش پاک انت. فلذا عده م 

دهیم مطهر  یست، آن جا پاک بود م تها یک  جس  این جا چس یده بود، این  جس برداشته شد. پس ما احتمال مل 

ن جوری باشد، یع   چ ؟ یع   لایق   ال جانة، مث  بدن حیوان، مث  اشجار   چوب ایباشد، لعلع  میز این جوری 

ز د، ما ع از ایلن انلت کله  جلس بشلود، دهیم یک جوری انت که  جانت را پس م لایق   ال جانة، احتمال م 

م صفاع  کله ید بگوییوییم؟ باشو د باید چه بگها  جس م دهیم دیگر. پس برای این که بگوییم الان ایناحتمال م 

 به این هم  یاز داریم. این جا وجود دارد، خصوصیاع  که این جا وجود دارد ما ع از آن آمدن حکم  یست،

 س: ادله لفظیه، ما با اطلاق دلی ، یع   وقت  الا  زده، چیزی... همان ک  ما لاق  الدم فهو...

ح  کرده، جای این بوده که اگر  یست بگوید  گفتله، که عصری گوییمم گوییم یا به اطلاق مقام  ج: بله، یا به این م 

 فهمد. چون عرف دارد این جوری م 

 فهمیم مراد جدی مول  این موضوع به اطلاقه هست دیگر به  ف  دوم اصلاً  یازی  داریم. س: ما م 

، ملا ایلن کلل  را بله آید م    به دنتفهمیم و الا آن کلها به این ضمائم انت که م فهمیم؟ اینج:  ه، از کجا م 

 گوییم این خصوصیت موجود در اص  که دخالت  دارد. آوریم، م خاطر جمع این دوعا  ف  به دنت م 

 س: وقت  دخالت  دارد ثوب  یست دیگر، 

سلت ملا ع  ی ها لع  ما ع باشد. آن هم باید ما ع   اشد حالا که این دخالت  دارد، آن همج: این دخالت  دارد اما آن

ها انت کله ایلن آید، بعد از این دو  ف شود که پس هرچیزی و الا پس هر چیزی در  م اش یک امر کل  م  تیجه
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آید که موضوع هر چیزی انت و الا  ه، شاید بع   چیزها باشد. بع   چیزها باشد که این خصوصلیت کل  در م 

ما ع بشود، کما این که خصوصیت شلجریه ت چوبیت ع  خصوصیموجود در این را  داشته باشد، مثلاً چوب   اشد، ل

گوید، مادام  که شجر انت. ول  بریدی، چوب  ه. ملادام  کله گوید، شجر را م به  ظر آن آقا... ال ته چوب را  م 

 ک د و بلالاخرهشجر انت، مادام  که گیاه انت و ه وز بریده  شده و از زمین جدا  شده و همان طور دارد رشد م 

 شو د. ها  جس  م گوید بله این ده انت مگیاه ز 

آن خصوصیت  کله موجلود در اصل  « هو ع ارةع عن  ف  احتمال دخ  الخصوصیة الموجودة ف  الاص »خب پس 

ما عیلت « مع  ف  احتمال ما عیة خصوصیة الموجودة ف  الفرع ف  الحکم» ف  دخالت آن « المفقودة ف  الفرع»انت 

شلود الغلاء خصوصلیت. یع ل  ها اگر ک ار هم قرار گرفت ایلن م ن دو عا  ف ای« لحکمعن ا» ؟ داشته باشد از چ

گوی د خصوصیت لغو، بگذار ک ار. املا را م  ن، اینآ و الا الغاء خصوصیت به مع ای لغوی« عملیة الغاء الخصوصیة»

که بگوید او خصوصیت دهد م  اط ا جامای که فقیه در مقام انت  این الغاء خصوصیت اصطلاح شده برای این عملیه

 عوا م حکم آن جا را به این جا بیاورم.  دارد، این هم ما عیت  دارد پس من م 

هم در الغاء خصوصیت آن و هم در عدم « أن یکون ال ف  فیهما»یع   به شرط این که « شریطة أن یکون ال ف »خب 

اما اگر به ع صیص شرع  بود  ه. حلالا یلک « الشرع الت صیص لا ب»ما عیت این به ن ب انتظهار و انت  اط باشد. 

« هذا احترازع عن ما اذا  ص الشارع عل  علدم الخصوصلیة»مثال  این پایین برای ع صیص شرع  زد د خوب انت. 

کما إذا فرض ا أ  ه قال »گذاریم چون خودش عصریح کرده که خصوصیت  دارد آن جا انمش را الغاء خصوصیت  م 

« ول المُْطللَّقاتُ»قرآن فرموده چ ؟ فرموده « ، لا خصوصیة للمطلقات یلتلرلبَّصْنل ب مل ْفُس ه نَّ ثللاثلةل قُرُوءطللَّقاتُول المُْف  مث  

ها باید نه عا حیض یا نه عا طهر  گه دار د عا بعد بتوا  د ازدواج مجدد بک  د. این را های  که مطلقه شد د اینخا م

که، فرمود لاخصوصیة للمطلقات، خب آیا ما اگلر باشلیم خودملان بگلوییم  آمد گفت ک روایت فرموده. حالا اگر ی

مطلقه خصوصیت  دارد، م صفاً هم همین جور انت. آن جای  که طلاق داده  شده فسخ شده، مواردی انت که فسخ 

بتوا لد  ذار لد علارا هلم بگعوا د ازدواج ک د یا باید ثلاثة قلروء آن انت دیگر، آن هم همین جور، عا فسخ کرد م 

گلوییم ملا الغلاء خصوصلیت ازدواج ک د؟ خب اگر روایت  آمد گفت که خصوصیت  بر مطلقه  یست، این جا که  م 

« فنن ععد ی ا حی ئذٍ»گوید خصوصیت  دارد. انم این، این جاها الغاء خصوصیت  یست. کردیم،  ه خود شرع دارد م 

لاخصوصیة للمطلقات ال  المفسوخ عقدها أو الموه ة »ه که وارد شد از شارع که چ ین مطل   وارد شده، چ ین قول 
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شود الموه ة وقتها، آیا ایلن یک خا م  عقد ا قطاع  با یک مردی داشته، آن مرد بقیه مدت را بخشید که م « مدعها

دلولاً ک ائیاً م فیها مکون الحکأو الموه ة مدعها إ  ما هو ل»هم باید ثلاثة قروء  گه دارد، بعد برای دیگری حلال بشود؟ 

گوید ایلن همین که گفت خصوصیت  برای این  یست یع   خودش دارد م « أو التزامیاً ل فس هذا الکلام من الشارع

گوید این احکام آن جا هم هست، ما احتیاج  به الغاء خصوصیت احکام آن جاها هم هست، به دلالت التزام دارد م 

برای  فس این حکم که عربص ثلاثة قروء باشد از « ها مدلولاً ک ائیاً أو التزامیاًالحکم فیهو لکون إ  ما » داریم. این جا 

خب حالا این ذیلش را ه لوز عوضلیح « لا لأج  الغاء الخصوصیة و القیاس المطوی الذی شرح اه ف  المتن»شارع 

  دادیم، در متن باید عوضیح بدهیم. 

بر ضوء این ععریف و  ور و جلایل  کله ایلن « لغاء الخصوصیةعملیة ا یف عتکونو عل  ضوء هذه التعر»فرماید: م 

ک د عملیة الغاء خصوصلیت از شود که عتکون، که عی و ت و وجود پیدا م ععریف ایجاد کرد در ذهن شما، معلوم م 

 گلوییمم اصل  کله  یلک  فل  مربلوط بله« ال فیین؛  ف ع یا  ف ٍ راجعٍ ال  الاص  و  ف ٍ راجعٍ الل  الفلرع»دو  ف  

ثم إن  ععدیة الحکم »گوییم که این خصوصیت ما عیت  دارد. خصوصیات دخالت  دارد، یک  ف  راجع به فرع که م 

ین قیاسٍ مطوی و هو أن  عمام الموضوع لهذا الحکم موجودع ف  الفرع و عخللف همن الاص  ال  الفرع بعد هذا الغاء ر

خب حالا شما  ف  کردید آیا همین که گفتید « فرع ای اًدع ف  الص  موجوالحکم عن موضعه مستحی  فالحکم ف  الا

این خصوصیت در اص  دخالت  دارد، این خصوصیات موجود در فرع هم ما عیت  دارد، این خود بله خلود باعلث 

ن جا ای و مقدری در ایشود که شما یقین ک ید حکم در اص ، در فرع هم هست؟ یا  ه، یک قیاس مطوی و  اگفتهم 

ک د؛ حکم اص  در فرع هم هست؟ کدام انلت؟ ایلن برانلاس آن قیلاس ه براناس آن آدم حکم م ود انت کموج

گوییم خب وقت  که در اص  این خصوصیات دخالت  داشت، ایلن خصوصلیات در فلرع هلم مطوی انت که ما م 

وجلود فلرع هلم    بلود دراش این انت که  فس موضوع  که در اصاش چیست؟ لازمهما عیت  داشت، پس لازمه

ثلوب بلود، گفتلیم حیلث ثوبیلت آن « إذا اصاب ثوبک الدم فاغسله»دارد. موضوع چیست؟ اص  ثوب بود، گفت 

از این طلرف آملدیم گفتلیم کله ها دخالت  دارد، حیث این که یک جسم انت، این دخالت دارد. دخالت  دارد. این

ها دخالت  دارد، بد یت، این ها هم ما عیت  دارد، چوبیت، فرشیت،های مختلف، اینچوبیت و کذا و کذا و کذا در چیز

ما عیت  دارد. پس چه چیزی انت که آن جا بود این جا هم هست؟ همان اص  جسمیت انت. پس اص  جسلمیت  

ها انت، بله تکه آن جا علت حکم شده بود، در این جا که فرع هم باشد وجود دارد. این  تیجه الغاء دو عا خصوصی
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بریم. خب حالا پس عمام الموضوع برای ع جس از دم، یا از بول در این جلا وجلود دارد. وقتل  وجلود این پ  م 

فهمیم حلالا کله موضلوع بله داشت؛ عخلف علت از معلول، عخلف موضوع از حکم مستحی  انت؛ پس ب ابراین م 

کم باشد یا حکمش هلم کله آن حکلم  باشلد وجلود عمامه و کماله در فرع موجود انت، پس معلولش هم که آن ح

این قیلاس مطلوی « و الا لتخلف الموضوع عن الحکم یا لتخلف العلة عن المعلول یا معلول عن العلة»خواهد داشت 

گلوییم... ایلن را علوی رنا د. ما وقت  م ب دد و ما را به این  تیجه م انت که عوی ذهن ما به طور نریع  قش م 

های  که قیاناعها معها؟ که قیاس دارد اما این قیاس ؛ ق ایای  که قیاناعها معها، چه ق ایای  بود د آنم طق خوا دید

رنا د به فوق نرعت  ور، فوق نرعت  ور این در  فس ا سان و ب دد و آدم را به  تیجه م بالسرعة در ذهن  قش م 

ک د. ول  در اثر این که خیل  نلرعت رنا د، عصدیق م  ک د، ا سان را به  تیجه مدر عق  ا سان فوراً عجل  پیدا م 

 ز د. بی د و الا وجود دارد، براناس آن این حرف را م ای بین آن عصور و آن عصدیق  م دارد، ا سان فاصله

 س: ...

 ج:  ه، جزی  هم باشد همین جور انت. آن جاهای  هم که کل   یست همین جور انت. چرا؟ برای این که الغلاء در

اص  کردید در فرع هم کردید، فهمیدی این به خصوصه، آن موضوع در این جا موجود انت. وقت  این به خصوصله 

این موضوع در آن موجود انت باز آن بقیه... خب حالا که موضوع موجود بود، حکم هم باید موجلود باشلد و الا 

 لتخلف الحکم عن موضوعه و این محال انت. 

صفت  انت که به مع ای انم مفعول  این مرهون... این رهین « الاص  ال  الفرع بعد هذا الغاء ثم إن  ععدیة الحکم من»

أن  عمام الموضوع لهذا »آن قیاس مقدر این انت که « و هو»ای انت، قیاس مقدری انت انت. مرهون قیاس مطوی

ایلن بله « جودع ف  الفرع ای لاًالحکم موجودع ف  الفرع و عخلف الحکم عن موضوعه مستحی ع فالحکم ف  الاص  مو

 ها که حکم  که در اص  بود در فرع هم وجود دارد. ک د بعد از آن دو الغاءبرکت این قیاس مطوی آدم یقین پیدا م 

که این بحث مهمل  « المطلب الثا  : موج ات الغاء الخصوصیة»خب این مطلب اول که ععریف الغاء خصوصیت بود. 

المطلب الثا  : موج ات الغلاء »ک یم بالانت  اط و الانتظهار؟ ما الغاء خصوصیت م  شود کهانت. خب چه جور م 

إن  لإلغاء الخصوصیة موج اتٍ عدیدة قد ی ط ق اث ان م هما أو اکثر عل  موردٍ واحد و الیک ال حث علن  الخصوصیة؛

ها، یا بیشتر، یلک جلا م ط لق فرماید برای الغاء خصوصیت موج ات متعددی انت که گاه  دو عا از اینم « اهمها
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ها باشد، ول  ممکن انت چ د عا هم باشد، ها ما عة الجمع  یست د. حداق  این انت که یک  از اینشود، یع   اینم 

و ما به وانطه چ د ن ب از این ان اب  که خواهیم گفت انتظهار ک یم که این دخالت  دارد؛ خصوصیات در اص . یا 

الموجلب الاول الظهلور فل  علدم الخصوصلیة إن  الموجلب الرئیسل  لإلغلاء » لدارد.  خصوصیات در فرع ما عیت

موجب رئیس  و... « الخصوصیة هو ظهور العرف  ف  أن  المورد لا خصوصیة له و هذا الظهور قد یعد له الم اشئ التالیة

یزهای دیگر هم ممکن گوییم موجب رئیس  یع   اصل  انت، کارآمدی آن از همه بیشتر انت و بع   چاین که م 

گوییم موجب رئیس . آن چیزی که خیل  دخالت دارد در این که ما دریافت ک یم انت به این برگردد. فلذا به این م 

ها در اص  دخی   یست د؛ ظهور انت. خود ظهور؛ یع   ظهور کلام مول  یا ظهور این حکلم در ایلن که خصوصیت

دار د ولو ما قطع صد درصد پیدا  ک یم، جزم صد درصد پیدا  ک یم. بر آن ها دخالت  انت که ظاهر این انت که این

های خیل  زیادی داریم دیگه، مثلاً گوییم ظاهر این انت. خب ما عوی ز دگ  ظاهر توا یم برهان اقامه بک یم اما م 

ز او گ اه   دیدیم، ظاهر گوییم ما اکلاس بودیم، رفیق بودیم، رفت و آمد داشتیم م ها با هم همیک آدم  که مدت

علوا یم مان  م این انت که این آدم عدالت دارد دیگر، یع   خداعرن  درو   را دارد، ما خداعرن  را که بلا چشلم

گوییم ظاهر حالش این انت که آدم خوب  انلت، آدم خلدا عوی دلش ب ی یم. اما از این آثار، از این خصوصیات م 

این ظهور انت. گاه  ظهور از لفظ انت، گاه  ظهور از ظاهر حال انت، گاه   عرن  انت، ملکه عدالت را دارد.

شود برای ظهور. حلالا ایلن ظهور از چیزها دیگر؛ ع انب حکم و موضوع انت، از جای  یک چیزی م شم پیدا م 

 گوییم. ای انت که م ظهور خودش دارای م اشئ

أن  المورد لا خصوصلیة »ظهور عرف  در چ ؟ در این که « ف إن  الموجب الرئیس  لإلغاء الخصوصیة هو ظهور العر»

ای که در پ  خواهلد آملد، م اشلئ شود برای آن م اشئگاه  شمرده م « و هذا الظهور قد یعد»در مورد اص  « له

مثال گاه  کلام نائ  یا کلام مجیب علیه السلام ظهور دارد که این از باب « الم شئ الأول الظهور ف  التمثی »عالیه. 

و الا خصوصیت  برای آن  لدارد. ایلن کله دارد  گویدیک  مو ه دارد م  ز د، خصوصیت   دارد، مثال انت،دارد م 

گوییم ک یم، م ما وقت  ملاحظه م « اصاب ثوب  الدم»گوید آقا آید م یع   نائ  م « اذا اصابک الثوب»گوید م 

وب ما دم  شده، خو   شده، خصوصیت  برای ثوب قائ  هستیم یا گوییم ثپرنیم م وقت  خودمان این مسمله را م 

گوییم. او وقتل  گوییم؟ چون این مثلاً الان برای ما پیش آمده، این واقع شده، این را از باب مثال م از باب مثال م 

ان شده بلود، ممان همان جور شده بود، کفشمان هم شده بود همین جور بود، ع ایفهمیم عمامهگفت عیب  دارد م 
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مان شده بود. چون معلوم انت، ظهور حال ما این انت که این کلام را از باب مثال گفتیم. پس هر وقت ظهور فرش

حال نائ  این بود که از باب مثال این موضوع را در نخن خودش، در نؤال خودش بیلان کلرده، خلب ایلن جلا 

م در این که این مثال انت،  مو ه انت، چه در کلام امام گوییم از باب مثال انت، الغاء خصوصیت. پس ظهور کلام 

 فهمیم که...چه در کلام نائ ، هر جا این فهمیده شد م 

 دهد. س: این ظهور در عمثی  هر دو عا  ف  را برای ما ا جام م 

 ج: حالا این جا... فلذا أن  المورد لا خصوصیة له. 

 دهد؟س:  ف  در اص  را ا جام م 

 جا اص  انت. ج: بله این 

أن  ملن م اشلئ »مث  صاحب حدائق قلدس نلره، « الم شم الاول الظهور ف  التمثی  قد یستفاد من بعض الکلمات»

این انت که این ع وان ممخوذ در کلام امام یا نلائ  از بلاب « الظهور ف  عدم الخصوصیة ظهور الع وان ف  التمثی 

ن  ه ظاهرع ف  أن  ذکر الرج  من باب المثال و أ  ه بم زللة التصلریح کما اذا قی  رج ع شک  ف  کذا ف»مثال زدن انت، 

بی د یلک رجل ع بلین دو عیلرک ملثلاً، ها م دیدید گاه  آدم عوی کتاب« بالتمثی  ف  قوله رج ع مثلاً شک  ف  کذا

مثلاً را بلین ک د که یع   این رج  که گفتم من باب مثال انت، مرأه هم باشد همین جور انت. گاه  این عصریح م 

گوید، خصوصیت عوی  ظلرش  یسلت، ز د این از باب مثال دارد م آور د ول  همه چیز فریاد دارد م دو عا که  م 

و أ  ه بم زلة التصریح بالتمثی  ف  قوله رج ع مثلاً شک  ف  کذا و هو موجبع »گوید. م این از باب  مو ه انت که دارد 

شود که کلام ظهور پیدا ک د در این که ایلن خصوصلیت ور در عمثی  موجب م این ظه« للظهور ف  عدم الخصوصیة

و لکن یمکن أن یقال إن  الحم  عل  التمثی  متلمخرع علن الغلاء »ممخوذه دخالت  دارد، خصوصیت در حکم  دارد. 

ر الع وان الخاص الخصوصیة لا موجبع له بمع ا أ  ه بعد احراز عدم الخصوصیة من طریقٍ آخر لو نُئ  عن السر  ف  ذک

شلود یکل  از خب گفتیم صلاحب حلدائق از کلاملش انلتفاده م « بدل الجامع لأجیب بم  ه مذکورع من باب المثال

موج ات ظهور در الغاء خصوصیت را چ  قرار داده؟ ظهور در عمثی  قرار داده. اشکال  که ممکن انت این جا بشود 

چرا ظهور در عمثی  دارد؟ خصوص در این که مثال انت؟ یک  خواهد،این انت که ظهور در عمثی  خودش علت م 

گوید، ول  اگر مثلاً  یاورد، خب بله چله دلیل  ملا آورد، خب بله معلوم انت که از باب مثال دارد م وقت مثلاً م 
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گویلد ک یم که این از باب مثال گفته  ه از باب خصوصیت؟ پس ق لش یک چیزی انلت کله بله ملا م انتظهار م 

یت  دارد، خب حالا که خصوصیت  دارد پس چرا این را ذکر کرده؟ جامع را چرا ذکر  کرده که شام  این و خصوص

 دهیم که از باب مثال ذکر کرده. غیر این بشود؟ آن وقت جواب م 

گویلد ایلن پس همیشه از باب مثال بودن مس ق انت و ق لش یک دلیل  انت، یلک چیلزی انلت کله بله ملا م 

شود دلی  بر الغاء خصوصلیت پس از باب مثال ذکر شده، پس ب ابراین از باب مثال ذکر شدن  م خصوصیت  دارد 

 شود باشد. بشود، بلکه الغاء خصوصیت ق   از حکم به این انت که این از باب مثال انت. پس از م اشئ آن  م 

متمخرع عن الغاء الخصوصیة لا موجلبع إن  الحم  عل  التمثی  »که « و لکن یمکن أن یقال خدشةً لما افاده الحدائق»

أ  ه بعلد »این که بگوییم آن متمخر انت و الغاء خصوصیت ق   آن انت به این مع ا که « لإلغاء الخصوصیة بمع ا أ  ه

وقتل   وقت  فهمیدیم این خصوصیت  دارد از یک راه دیگلری غیلر عمثیل ،« احراز عدم الخصوصیة من طریقٍ آخرٍ

اگر پرنش بشود که راز و رمز این که این را  ام بلرده و آن جلامع «   عن السر  ف  ذکر الع وانفهمیدیم حالا لو نُئ

اصاب » گفته « ثوب  الدم اذا اصاب»کل  را که این را شام  بشود و غیر این را شام  بشود، چرا  گفته، وقت  گفته 

گوی د بابا مثال گفتله دیگلر، رار  داده؟ م چرا این جوری  گفته؟ کل  را مورد نؤال ق« شیئ  ش ءع من أشیای  الدم

گوی د همین طلور از بلاب گوی د از باب مثال انت و الا ق   از این که آن معلوم بشود  م چون آن معلوم انت م 

 مثال انت. 

 حلالٍلو نئ  عن السر  ف  ذکر الع وان الخاص بدل الجامع لأجیب بم  ه مذکورع من باب المثال و عل  أی »فرماید: م 

گوییم، املا همه را  م « فهذا ال حو من الغاء الخصوصیة یوجد کثیراً ف  ال صوص الشرعیة فنن  ج  الاحکام الشرعیة

« فنن  ج   الاحکام الشرعیة الت  صارت کقواعد کلیلة ع لد الاصلحاب»ج  ، ج    زدیک ک  انت ول  ک   یست. 

معمولاً همین جور انت. کل  ایلن « ع الجزئیة الواردة ف  ال صوصإ  ما انتفیدت من الأنئلة الخاصة و الوقائ»ها این

که « الحدید  جسع» جانات گمان  ک م یک مورد ما داشته باشیم ع وان کل  عام باشد الا  ادراً، مثلاً در حدید دارد 

زملان آن هم حکم فعل  آن  یست، مال زمان ظهور ح رت نلام الله علیه به حسب فرمایش آقای آخو د، ملال آن 

اصاب ثوب  الدم یا بول یا بقیه  جاناع  که  انت، فعلاً حکم ا شای  انت، فعل   یست. ول  معمول ؟؟/ همان انت،

ها را الغاء خصوصیت کرد د و قاعده کلل  از گفته، اصاب الکلب، اصاب چه، همه مورد خاص انت. آقایان همه این

س بول ما لایؤک  لحمه  جس انت و هکذا و هکلذا. آن درآورد د که پس کلب  جس انت، پس دم  جس انت، پ
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مطهرات هم همین جور انت، خیل  از مطهرات هم همین جور انت. مورد خاص بوده یلا چیلز خلاص بلوده بعلد 

فرماید خب مگر بعداً آفتلاب گوید آقا یک زمی   داریم مت جس شده بود، بعد ح رت م فهمید د که همین، مثلاً م 

کم مثلاً ععدی بشود به آن جای  که رم  باشلد، آن جلای  کله آن زمین خاک بوده، حالا بعداً کمحالا  تابید به آن؟ 

ها هم بله ها که دیگر عوی روایت  یامده. اینریز باشد، آن جای  که شن باشد، آن جای  که آنفالت باشد. خب آن

ا اعملال دقلت کله چقلدر الغلاء ها که حالا در مکان خودش، در مح  خودش ال ته بوانطه همین الغاء خصوصیت

 ها اعمال بشود ال ته. عوا یم بک یم و چقدر.. خب در جابجا باید این دقتخصوصیت م 

إ  ما انتفید من الانئلة الخاصة و الوقائع الجزئیة الواردة ف  ال صوص کما أن  معظم الاحکام اللواردة »فرمای د که: م 

کما ایلن کله بسلیاری از « ف  الرجال مع أ  ه لا خلاف ف  عمومها لل ساء ف  ابواب مختلفه و انئلة ع ها إ  ما جائت

های ائمه، کلمه رج  ها هست عوی نؤال نائلین و جواباحکام  که الان فتوا این انت که مشترک بین مردها و زن

شلک کلرد  خب حلالا اگلر خلا م« فلی ن عل  الاربع»فرموده « إذا شک رج ع بین الثلاث و الاربع»اخذ شده. اما 

دا یم حکم آن چیست، یا  ه معلوم انت یع   مکلف. موضوع مکلف انت، جامع انت، حالا ولو رجل  بگوییم  م 

گفته شده، حالا م شم این چیست، از باب عمثی  انت که گفتیم  ه، باید یک م شم دیگر برای آن پیدا کرد ولل  ایلن 

 ها از باب این انت که ظهور در عمثی  دارد. نفرماید ایآید م  وع بالاخره که مث  صاحب حدائق م 

گوید اگر در دیات م  مثلاً« من الطهارة ال  الدیات»در ابواب مختلفه « کما أن  معظم الاحکام الواردة»فرمای د که: م 

اش انت. گفت د اش انت، اگر چشم او را این کار کردی این قدر دیهفرض ک ید دنت کس  را شکست  این قدر دیه

إ  ملا »ها انلت. ها به خاطر همین الغلاء خصوصلیتگوییم مرأه هم همین جور انت. ایناگر رجل  را، خب ما م 

مع أ  ه لاخلاف بین الفقهاء ف  عمومهلا لل سلاء ملا للم ععللم الخصوصلیة »آن احکام وارده در مورد رجال « جائت

  اشد. اگر گفت که مثلاً من رفتم یک پلیش  عا آن جای  که خصوصیت  برای رجال معلوم  شود یا محتم « للرجال

عوا یم بگوییم زن هم هملین جلور انلت. چلون در بلاب یک مردی که ق اوت ک د ح رت فرمود لا بمس به،  م 

ح لرت فرملود کلاف  انلت، « ابتدیت برج ٍ»شود. یا اگر گفت امام جماعت ق اوت احتمال خصوصیت داده م 

عوا د اقتدا بک د. جا به جا باید دقت کرد، جای  یک خصوصلیت  رد به زن هم م عوا یم بگوییم ماشکال   دارد.  م 

وجود دارد که آن را عمثی  بودن خارج ک د یا  ه؟ ممکن انت از باب عمثی  باشد. اگلر عمثیل  باشلد خلب ععلدی 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 333

ها دیگر کار  یم. اینعوا یم ععدی کدهیم عمثی   یست، این خصوصیت دارد، آن جا  م شود. اما اگر  ه، احتمال م م 

 فقیه در فقه انت. 

و »و این  یست، این ععدیله « ما لم ععلم الخصوصیة للرجال و ماذاک الا لحم  ما ورد ف  ال صوص»فرمای د که: م 

این عموم  یست مگلر « و ما ذاک«. »لاخلاف ف  عمومها»گردد که این عموم، این ذاک به این عموم برم « ما ذاک

 گذاریم برای...که دیگه ان شاء الله م «   ال صوص عل  مجرد التمثی  من هذا الق ی لحم  ما ورد ف»

 س:..

 ج: بله، اگر احتمال بدهیم حق با شمانت. آن جا هم همین طور انت. 

   

 29جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ف یلائ کل الَّت ل  ا ْتلجل ْعلللى صل ِّ اللَّهُمَّ  لْتلهلا ول الصِّدِّیقلة  فلاط ملةل الزَّک یَّة  حل  ی لة  حل  ی  کل ول  ل  یِّکل ول أُمِّ ألح  َّائ لکل ول ألصلْ تلهللا ول فل لَّ

ب دلم  ألوْللاد هلا اللَّهُمَّ ول کلملا  الثَّائ رل اللَّهُمل ب حلقِّهلا ول کُن  خلفَّ انْتلاخْتلرْعلهلا علللى   سلاء  الْعلاللم ینل اللَّهُمَّ کُن  الطَّال بل للهلا م مَّنْ ظلللملهلا ول

اةً ى صلللکُ ْرلیْهلا ول علللى أُمِّهلا خلد یجلةل الْجلعللْتلهلا أُمَّ ألئ مَّة  الْهُدلى ول حلل یللةل صلاح ب  اللِّولاء  ول الْکلر یملةل ع  ْدل المْلللن  الْملعْللى فلصل ِّ عللل

هُمْ عل ِّ  ف   هلذ ه  السَّاعلة  ألفْ لل ل التَّح یَّلة  ول عُکْر مُ ب هلا ولجْهل ألب یهلا مُحلمَّدٍ صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه  ول عُق رُّ ب هلا ألعْیُنل ذُرِّیَّت هلا ول ألبْل غْ

 .السَّللام

ت در  احیه اص ، ان اب و علل  وجلود دارد کله خصوصی الغاء بحث در م شاء الغاء خصوصیت بود. فرمود د برای

شود که ایلن ها این بود که از کلام نائ  یا کلام امام علیه السلام، بالاخره گوی ده، از کلام او انتظهار م یک  از آن

ن این چوب ابر این ع وا   که در ع ارت ذکر شده از باب مثال انت، از باب ذکر  مو ه انت. خصوصیت  که ذکر شده،

از باب مثال انت و ذکر  مو ه انت برای آن ع وان خصوصیت   یست بلکه ع لوان جلامع بلین آن و غیلر آن ملثلاً 
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ز  د از روایات م ارکات برای این که انتظهار عرف  ا سان موضوع برای حکم انت. حالا از باب  مو ه یک مثال م 

 این انت که این از باب مثال ذکر شده. 

دا ید، آن روایت  انلت کله که موثق را م « ما یقال ف  موثق ابن ف ال»که از باب عمثی  باشد  «لق ی هذا ا و من»

شان عدل امام    اش د. بله همه ثقه هست د ول  این جور  یست که حتماً امام  باشل د. اگلر رجال واقع در ن د همه

شلود، آن نل د د،  تیجله علابع اخلص مقلدمات م   ود  امام  کلاً ثقه بود د ول  امام    ود د، یا بع اً ثقه بود د و

 شود موثق. م 

ک د مردی پشت نر امام  که به او اقتداء م « قلالل: کلتل ْتُ إ للى ألب   الْحلسلن  الرِّضلا ع ف   رلجُ ٍ کلانل خللْفل إ ملامٍ یلمْعلمُّ ب ه »

ول هُلول »رود ق   از این که امام به رکوع برود این ممموم به رکوع مل « ن ملامُرلکلعل قل ْ ل ألنْ یلرْکلعل الْیفل» ماز خوا ده انت 

بعد « فلللمَّا رلکلعل رلآهُ للمْ یلرْکلعْ رلفلعل رلأْنلهُ»کرد که امام رکوع رفته فلذا به رکوع رفت. او گمان م « یلظُنُّ ألنَّ الْن ملامل قلدْ رلکلعل

خوا د، صدای او را ش ید، از رکوع بل د ی نوره مثلاً عوحید را م آخرها ز داردچون دید که  ه، امام رکوع  کرده ه و

بعد که امام رفت رکوع، با امام رفت رکوع. پس یک « فلللمَّا رلکلعل رلآهُ للمْ یلرْکلعْ رلفلعل رلأْنلهُ ثُمَّ ألعلادل الرُّکوُعل ملعل الْن ملام »شد. 

آیا ذلک؛ این رکلوع رفلتن « أل یُفْس دُ علللیْه  ذلل کل صلللاعلهُ ع الامامرکوع معاد الثم أ»رکوع اضاف  این جا این آدم دارد. 

ک د صلات او را بر علیه این مصل ، ایلن ملمعم، ق   از رکوع امام و بعد رکوع رفتن بعد از رکوع امام، این فاند م 

فلکلتللبل یُلت مُّ »ذرا هست و صحیح انت. نت و گدرنت ایا این که  ه، آن رکعت « ألمْ علجوُزُ ع لْکل الرَّکْعلةُ»این ممموم؟ 

پذیرد و به کاری کله ا جلام داده  ملازش فرمود د  مازش عمام انت، نرا جام م « صلللاعلهُ ول للا یُفْس دُ ملا صل لعل صلللاعلهُ.

ت رفلت اکع انلشود. که این مسمله معروف انت دیگر، وظیفه همین انت دیگر، کس  خیال کرد که امام رفاند  م 

 رود رکوع. ک د بعد با امام م شود و متابعت م رکوع، بعد فهمید که  ه، بل د م 

حالا به  ظر شما این مسمله نلؤال نلائ  « و هو یظن»ک یم؛ این آدم چ  نؤال کرده؟ گفته این جا از شما نؤال م 

اگر جلای  ظلن بله ایلن و اما ها؟ نمال جای  انت که فقط یظن یع   گمان کرده؛ شصت درصد، هشتاد درصد و ای

 داشته، نه ، نهو یا غفلت؛ بالاخره جای  که عذر داشته، عمداً این کار را  کرده. نؤالش این انت که عمداً  کرده 

یا نؤالش این انت که  ه خصوص ظن به این داشته، مورد نؤالش انت؟ کدام انت به  ظر شلما؟ آیلا نلؤال ایلن 

و هلو »ه السلام و انتفتاء کرده و این نؤال را کرده، از ایلن کله واژه ضا علیح رت رنائ  که  امه  وشته خدمت 

فهمد که این یظن در  ظر او خصوصیت داشته یا  ه، یظلن در  ظلر او خصوصلیت  داشلته به کار برده آدم م « یظن
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د؟ از بلاب ام ب لرد را  لشود برای این که خطمً ا سان ق   از امام رکوع بروخواهد یک  از عوامل  که موجب م م 

مثال انت. خب ظاهر این انت که از باب مثال انت. خصوصیت  برای او  داشته، فلذا فقهلاء از ایلن روایلات چله 

 فهم د هر جا لخطئٍ، حالا آن خطئ ظن باشد یا به این که چیزهای دیگری باشد. فهم د؟ م م 

از این ق ی  انت ما یقال. چرا از این ق یل  « وردهأن  م و من» بله این را خوا دم« فکتب علیه السلام....»فرمای د م 

که این ظن باید مع ا ک یم ال ته به مع ای اعتقاد أو الاطمئ ان به « أن  مورده و إن کان هو الظن»انت؟ از جهت این که 

فته امام ردهم  قری ه. چون ظن غیر اطمی ا   یا غیر عقیدع  م رر این  یست که برود رکوع. شصت درصد احتمال م

رکوع، حق دارم بروم رکوع؟ این کار را بک م  ماز باط  انت. این ظن این جا یا به مع ای این انت که اعتقد، چلون 

خم به علم انت. به قری له آید. یا به مع ای ظن اطمی ا   انت. این مرع ه عالیه از ظن که متمظنَّ به مع ای اعتقد م 

دهد امام رفته رکوع، حق  دارد برود رکلوع، و آن جلا ی احتمال م ین طوررصد هممقام که آدم  که فقط هشتاد د

  ماز درنت  یست. 

 س: ... این جا فرق اعتماد با اطمی ان چیست؟

 ج: اعتماد یع   جازم انت، یقین دارد. 

ا کلرده. زد مع  ی دا که این ظن هم برای این که ما را در خلاف  ی دازد و به عوهم« من أن  مورده و إن کان هو الظن»

لکن یلحق به السهو فنن  المتفاهم عرفاً عدم ععلق ع ایة السلائ  »مورد اگرچه این انت « أی الاعتقاد أو الاطمی ان»

یلا اطمی لا   کله بلرای او پیلدا شلده  خواهد بگوید در اثر این قطع  که برای او پیدا شده، م « بالظن بالخصوص

و إ  ما غرضه السلؤال علن »خواهد بگوید که آن که چه بگوید؟ م خواهد د. م خصوصیت  برای این در  ظرش باش

خواهلد بگویلد م « و إ  ما غرضه السؤال عن حکم غیلر العاملد»یع     اید باشد.  الف و لام زائده انت،« حکم....

یا نهو بوده  بوده، طمی انه یا اآدم  که عمداً پیش از امام رکوع  رفته، عمداً این کار را  کرده حالا در اثر اعتقاد بود

ک د، مک ر اشت اه  گفته الله اک ر، او هلم رفلت یا غفلت بوده، یا در اثر این که مک ر اشت اه ، مک ر گاه  اشت اه م 

در کلام نلائ  « و إ  ما غرضه السؤال عن حکم غیر العامد فذکر الظن»رکوع بعد فهمید  ه بابا مک ر اشت اه کرده. بله، 

اش خدمت ح رت  وشته از باب یک  از مصادیق اگر  ام ظن را این نائ  در  امه« المثال للعذرن باب کان م إ  ما»

و مثال دیگرش چیست؟ نهو انت که « إ  ما کان من باب المثال للعذر»عذر  وشته، از باب مثال انت  ه خصوصیت. 
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مک ر اشت اه بک لد بگویلد، و ین که یست؟ اعوی کلام او  یامده. مثال دیگرش چیست؟ غفلت انت، مثال دیگرش چ

 عمداً این کار را  کرده.  این... بالاخره جامع این انت که عذر دارد،

 س: ...

 ج: حت  غیر بالغ که آدم اطمی ان دارد. مک ر غیر بالغ هم آدم اطمی ان دارد به حرفش. 

 س: ...

فهمیم که ایلن مثلال فهمیم، م یت  م ا خصوصهاین شود که از باب مثال زده، پس ما برایج:  ه، چون انتظهار م 

هلا دارد برای چیست؟ برای عذر انت. ال ته آن اشکال نر جای خودش انت، این ط ق مذاق صلاحب حلدائق این

شود. اما این کتاب اشکار کرد، گفت  ه، ظاهر این انت که مثال مس وق انت، و علت  یسلت. املا اگلر ملا گفته م 

بگوییم  ه، خود عمثی  دیگر مس وق  یست به الغاء خصوصیت، بلکله آن موجلب ریم و ا بپذیحرف صاحب حدائق ر

 ها براناس آن فهم انت. شود، این حرفالغاء خصوصیت م 

 س: .... 

 ای این جا این ونط زده شده. ج:  ه، چون ع وان این که آن انت، این برای ک  م حث انت. حالا یک ععلیقه

ای که این جا باز حائز اهمیلت انلت  کته« ستظهر التمثی  بلحاظ مجموع الروایاتف قد ی العرو ی  غ  أن یعلم أن »

این انت که این فهم الغاء خصوصیت عارةً جوری انت که یک روایت انت، یک بیلان انلت، ا سلان مثل  هملین 

ل  گاه  از یک شده و ال زدهفهمد که از باب مثروایت  که خوا دیم؛ موثقة ابن ف ال. خود این روایت آدم از آن م 

ها از باب مثال انت. از مجموع روایات روی هم رفته که  گلاه ک ل  آدم حلدس فهمد اینروایت به ع های  آدم  م 

هلا ها از باب مثال گفته شده، و آن که در  ظر شارع انت یک ع وان عام کل  انلت کله اینعک این ز د که عکم 

فرمای د که خ ر ثقه در موضوعات حجت انت، ما هیچ جا  لداریم ر فقه م ثلاً دقهاء ممصادیق آن بوده. مثلاً الان ف

هلا این ع وان را ما  داریم، اما موارد عدیلده ملورد مورد« خ ر الثقة حجةع ف  الموضوعات»یک ع وان این جوری؛ 

ه من که این پاک شده، داد ب د، خ رگوید که فلا   خ ر داد به من که آن ل انم مت جس بوآید م داریم که مثلاً آقا م 

این طاهر انت، ح رت فرمود لابمس،  ماز در آن بخوان. یک جا دیگر آمده گفته آن ثقه خ ر داد کله فللان طلور 

انت، فرمود لا بمس، اشکال  دارد. یک مورد دیگر مال یک باب دیگر آمد گفت لابمس، فرملوده لابلمس و ملوارد 
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انت، در اجاره انت، در میراث انت، در وقلف انلت، در... هل  ر بیع انت، دعدیده در طهارت انت، در صلات 

هلا بی یم ه  ح رت فرمود لا بمس، لا بمس. از اینح رت فرمود لا بمس، لا بمس. پ جاه مورد، شصت مورد ما م 

ز شود در  ظر شارع خ ر ثقه عوی موضوعات حجلت انلت. اگلر یکل  افهمد پس معلوم م فهمد چ ؟ م آدم م 

گفلت فهمیلد م گفت شاید این جا بله این جوری باشد. دو ملورد بلود آدم  م فهمید، م ع های  آدم  م  ها بوداین

ها انتدلال عقل   یست که شلما بگوییلد ها عرف انت، اینشاید این دو مور خصوصیت انت ول  وقت  عرف، این

ها هیچ دلی   یست. اما فهم علوم عقل  این. عوی    یستها هیچ دلیفلسف  حساب بک ید، عوی فلسفه ال ته این  اید 

بی د که یک  فری این جا گفت عیب  دارد، آن جا گفت عیب  دارد، آن جا گفت عیب عرف انت، عرف وقت  که م 

دا د اگر این جلا، آن ها... جامع یع   ثقه در موضوعات قولش معت ر انت و چون شارع م فهمد جامع این دارد م 

ها را بگوید، نکوت ک د از جاهای دیگر و  یاید بگوید آقا جاهای دیگر بدا ید حجت  یست، اینبگوید آن جا جا، 

فهمیم که این فهم ملردم را شلارع ق لول دارد، ک  د پس ب ابراین چیست؟ م و  ف   ک د، مردم این جور برداشت م 

به لحاظ مجملوع « عرف قد یستظهر التمثی أن  الیُعلم و ی  غ  أن »فرماید شود به آن اعکاء کرد. م حجت انت و م 

اگرچه آن... ایلن « و إن کان لایستظهرها»روایاع  که وارد شده در آن روایات حکم بر مصادیق یک جامع واحدی. 

لو اقتصر عل  ملاحظة بعض الروایات ف  ملوردٍ »آن عمث  را « و إن کان لایستظهر»باشد. « لایستظهر»جا هم باید 

گفت خب این جاها شاید، این دو مورد یک دید، م دید، یا دو مورد م اگر در یک مورد فقط م « ردینأو مو واحدٍ

ک د و این انتظهار آید، یع   انتظهار م خصوصیت  دارد که شارع ق ول فرموده. اما وقت  کثیر شد قهراً به ذه ش م 

لاللت برعلر هسلت، آن را علرف هسلت، دبرعلر  حجت انت. در انتظهار احتمال خلاف هم هست، اما یک ظهور

 پذیرد. م 

چرا فرق انت بین یک مورد و دو مورد « لأن  دخ  خصوصیةٍ ف  الفرض الثا   قد یکون احتمالاً عرفیاً»حالا چرا؟ 

فرماید زیرا احتمال در دخ  خصوصیت و دخالت داشتن خصوصیت در حکم، در فرض دوم گلاه  و آن ا  وه؟ م 

عرف   یست مث  همان مثال بالا، یع   مثال موثقه که آن عرفل   یسلت. املا در یلک  اه  همرف ، گاین احتمال ع

جاهای  عرف  انت که شارع بفرماید این جا، این جا حالا خ ر ثقه مثلاً به یک جهت  بفرماید حجلت انلت. ملثلاً 

این خیل  مورد احتیاج انت . چون اد بکنگوید اگر اه  خا ه گفت د که این اشکال  دارد به ثقه بودن، به این اعتمم 

در « بی ما لایحتمل »گوید  ه. این قریب  یست. اما ها، اما اگر اه  خا ه  یست د، کس دیگری انت، م و فلان و این
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« فل  الفلرض الاول»دخالت داشتن خصوصلیات « دخ  خصوصیاتٍ»شود از  ظر عرف حال  که احتمال داده  م 

اگرچله عقللاً « محلتملاً عقللاً»آن دخ  خصوصیات « و إن کان»کثیر انت انت و زیاد  یع   آن جای  که روایات

شود، برها   بر علیه آن  یست. خب شصت مورد انت شاید همین شصت مورد خصوصیت دارد، احتمالش داده م 

ه، خب ن که  ته، ایفهمد که از این که این جا آن جا آن جا گفشود دفع کرد، ول  عرف م احتمال عقل  آن را که  م 

الله الان هم همین جلور باشلد. مثلاً شما  گاه ک ید اگر عوی عرف خودمان همین جور. نابقاً که این جور بود ان شاء

، محترم  آمده ایلن طلوری انلت گفت د آقا یک طل هگفت د، به یک مرجع عقلیدی م رفت د به یک کس  م اگر م 

آقا عملرو رفت د که طل ه انت این جوری گفته، اشکال  دارد. باز م  ای زید د، آقبرداشکال  دارد. زید مثلاً انم م 

که طل ه انت این جوری گفته، اشکال  دارد. آقا حسن آقا که طل ه انت گفته، اشکال  دارد. حسین آقلا کله طل له 

ل ه اعکاء دارد  ه ا به طاین آقفهم د که انت؛ اشکال  دارد. ده پا زده عا، ه  گفت د طل ه انت اشکال  دارد، از آن م 

گفتیم این طل ه انت، ، فقط ما م ش اختشود به طل ه اعکاء دارد. با این که  م معلوم م  این که این این برای او،  ه،

گفت اشکال  دارد اعتماد ک ید، کما این که ق لاً واقعاً همین جور بود؛ مردم... ما از بچگ  دیگه بچه قلم هسلتیم. م 

شلو د. شو د. عا نر وقتش دیگلر بل لد م ها بل د م گفت د اینداد د م آمد خا ه اجاره ک د م  طل ه مهمین  مردم

ا دازد، خب دیده بود د، دیلده آمد  ه، معلوم  یست این بل د بشود، ما را عوی دردنر م اعتماد داشت د. ول  دیگر م 

گوید آقا عمام شده، من هم آید م به ایشان م س نره ا   قدصاحب خا ه مرحوم آقای گلپایگبود د بله عوی کوچه 

رود خا له گذارد، یک چ د روزی م برد خا ه یک کس  م رود، اثاثش را م دیگه کار دارم، ایشان دیگه خا ه  م 

جور  ها همه اینطلاب و این بی  د ف لای حوزه،شان پیدا بشود. مردم م حاج شیخ عا این که یک جای دیگر برای

حالا مثال برای آن جای  که ععلدد « و ذلک»ت د و بحمدالله الان هم عا یک حدود زیادی این جوری هست قید هسم

الیه آن ایلن انلت یع   این انتظهار عمثی  به لحاظ مجموع روایات مشارع« و ذلک»شود، باعث الغاء خصوصیت م 

کالأخ ار الواردة ف  حجیة خ ر الواحلد »   بود.ط ی  غانتظهار عمثی  به لحاظ مجموع روایاع  که در آن خ« ذلک»

در موارد متفرقه از موضوعات که نؤال شده و گفته شده خ لر واحلد حجلت « ف  الموارد المتفرقة من الموضوعات

از ایلن اخ لار وارده در حجیلت در ملوارد « حیث قد یستفاد م هلا» شود کهانت در این جاها، از این که کشف م 

چه این موارد باشد که  ص در آن « مطلقاً»حجیت خ ر واحد در موضوعخات « حجیته» ؟ چ«  هاتفاد میس»متفرقه 

آن « لإلغاء خصوصیة المورد بلالفهم العرفل  الموجلب»شود؟ ای م چرا چ ین انتفادهوارد شده چه غیر این موارد. 
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های  که آن« مذکورةع للتمثی موارد أن  ال»شود لظهور الدلی  در این که شود و ن ب م الغاء خصوصیت  که موجب م 

 شان بوده انت. ائمه آن جا و آن جا فرمود د از باب مثال انت و یک قا ون کل  در  ظرات شریف

 س: ...  ظر مرحوم صاحب حدائق...

د در عوا یلعوا ید بگوییلد، م اش در ظ  همان انت دیگر. حالا شما این جاها هم م ها هم همین انت، همهج: این

ا اگر عمثی  گفتید عمثی ، گفتید الغاء خصوصیت؛ الغاء خصوصیت خودش عارةً وجه آن عراکم انلت، حلالا ین جاها

شود که آدم الغاء خصوصیت بک د. و گاه   ه، عمثی  هم  گوییم، گاه  عکرر و موارد متفرقه روی هم رفته باعث م 

ک د. خیل  درگیر ایلن الغاء خصوصیت م ا سان ود که شمورد واحد هم جوری انت که همان مورد واحد باعث م 

گوی د این موجب ها از باب... م ای از فقهاء بالاخره وفاقاً لصاحب حدائق این یستیم که حالا عمثی .... اما چون عده

 ک یم. عمثی  انت، حالا ما بر این عحفظ م 

 س: م شم این الغاء خصوصیت چیست؟ اگر عمثی   یست. 

 دا د م شم آن چیست. بع   چیزها انت که آدم  م  ب ی یدآن... ج: م شم 

 شود بگوییم فهم عرف  انت. س:  م 

 ک د. ...س: کتاب با این ن ک دارد بحث م 

گوید من گوید، یک جا هم م ج: لا حول و لا قوة الا بالله، عیر به کتاب   اید زد که دارد... خب دارد مواردی را م 

عوا لد م شلم آن باشلد، یلک ها م گوید اینک د، م اب دارد یک مواردی را بیان م رد؟ کتکال دادا م. خب اش م 

کاوی ها باید بیای د، گاه  روانکاوجاهای  هم ممکن انت آدم بگوید چون ظهورات عرفیه این چ ین انت که روان

فهملد یلک مث  نیره عقللاء، م  فهمد این انت که این هست،ور د، اما آن که آدم م ک  د م اشئ آن را به دنت بیا

اما حالا چرا عقلاء این نیره را پیدا کرد د؟ خب م اشئ ممکن انت داشته باشد، حرف نر ایلن نیره عقلاء هست، 

یک جاهای  به دنت آوردیم که  خواهیم...ک د، م شم الغاء هم حالا علمیاً م بی یم عرف الغاء م انت که ما وقت  م 

کلم »ک د، یک جاهای  هم ممکن انت ه وز در پرده ابهام برای ما بما د و بعدها روشن بشود، به چه ن ب الغاء م 

شد، این که خلدای متعلال ایلن جلوری های ما بسته م اگر همه چ  گفته شده بود که دکان« عرک الأوائ  للأواخر
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های مختللف های مختلف بیاید، به ذهنا را یک  فر  ز د، در طول زمان ه  به ذهنهخوانته که بالاخره همه حرف

 بیاید و آشکار بشود. 

 س: ... 

 ج: این ربط  به دیه  دارد. 

 س: مثال... 

 آید. ها انت. حالا بحث آن ان شاء الله بعداً م ج:  ه، آن جا چیز دیگری انت، آن بالاعر از این حرف

خواهیم بگوییم نائ  که نؤال را پرنید از بلاب اش نؤال بود، ما م های  که زده شد همها مثالس: ... الان این ج

 خواهیم ب ریم عوی جواب؟ مثال گفته یا م 

 ج: عوی جواب هم همین جور انت. 

 ر واحلد، ها، نائ  آمده این مورد را پرنیده مثلاً عوی ؟؟ خ؟؟؟  س ت داد به نائ س: نؤال اگر ب ریم ظاهراً  شود 

یک  دو نه موردی را پرنیده که آقا .... نائ  در باب مثال  پرنیده، موردی انت که بلرای خلودش پلیش آملده، 

 همان که در روایت هم ممکن انت ؟؟؟؟ موردی که برای طرف پیش آمده ظن داشته...

آیلد از املام ی یلک روز م ها دیگه با شما فقهاء انت که در جا به جای مختلف چرا. مثلاً اگر نائ  واحلدج: آن

آیلد یلک موضلوع دیگلر را ده د، یک روز دیگر م ک د راجع به یک موضوع ؛ خ ر ثقه، امام جواب م نؤال م 

ک د که به خ ر واحد آید یک موضوع دیگر را نؤال م ده د. یک روز دیگر همین نائ  م ک د، جواب م نؤال م 

 د و هکذا و هکذا انت. پ جاه مورد، شصت مورد از یک نلائ  دیلدی دهشود، جواب م خواهد دیگر ثابت م م 

 ها را از باب مثال گفته دیگر. فهم  اینم 

بله یک جاهای  هم « و قد یختلف احیا اً ف  موردٍ ه  إن  الع وان الخاص فیه مذکورع من باب المثال أم له خصوصیة»

یا خصوصیت دارد از باب مثال  یست؟ خب هر جا آدم شلک  که این از باب مثال گفته شده،ک د واقعاً آدم شک م 

ز د بله ک لری کله اگلر الغلاء عوا د الغاء خصوصیت بک د، اما این ضرر به قا ون کل   م کرد قهراً چیه؟ آن جا  م 

فهملد خورد، این  زاع صغروی انت که آیا حالا این جا علرف م خصوصیت عرف  شد آن حجت انت به درد م 
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دهلد خصوصلیت داشلته فهمد که الغاء خصوصیت بشود یا  ه؟ احتمال م یت را یا  ه، از باب مثال م الغاء خصوص

ک د که این از باب مثال انلت باشد. خب همان طور که دیروز مثال زدم یک مواردی انت که ا سان گاه  شک م 

را  پوشا د، خلب ایلن از بلاب مثلال  اگر فرمود که مرأة مثلاً حق  دارد بد ش یا از باب خصوصیت انت که... مثلاً

دهد مرأه خصوصیت داشته باشد به خاطر انت؟ یع   آدم، مکلف، یا  ه، مرأة خصوصیت دارد؟ خب آدم احتمال م 

گوید.  ه این که هر عر انت شاید به خاطر آن دارد م لطافت  که او دارد، خصوصیاع  که او دارد، و فلان که آن مهی 

بیاید بگوید مرد حق  لدارد بلد ش را آشلکال ک لد، علرف  وید. اما اگر آن طرف بیاید بگوید،مکلف  را بخواهد بگ

ها گاه  وابسته انت به خصوصیات و این فهمد که  ه موضوع آدم انت، زن هم همین جور انت. عکس آن. اینم 

مذکورع من باب المثلال أم »مورد  در آن« و قد یختلف احیا اً ف  موردٍ ه  إن  الع وان الخاص فیه»فرماید چیزها. م 

های  که داد د، شما این مواردی که آدرس داد د مواردی هم برای آن ع وان خاص خصوصیت  انت. بعد آدرس« له

انت که مثلاً محقق حکیم یا محقق خوی  قدس نرهما در این ابحاث  که آدرس داد د یک جاهای  را گفت د این جا 

و لک ه  زاعع صغرویع لای ر ف  کلیة الک لری الم حلوث »از باب خصوصیت انت؟  ما شک داریم که عمثی  انت یا

رنا د در کلیت ک رای  کله از آن اما این یک  زاع صغروی موردی انت که این ضرر  م « ع ها عل  فرض عمامیتها

أن  الظهور فل   من»شود بر فرض عمامیت این ک ری که ما بپذیریم که پذیرفتیم. که آن ک ری چیست؟ دارد بحث م 

این عل  فرض عمامیتها یع   غض از آن اشکال  بک یم کله کلردیم.  «التمثی  من م اشئ الظهور ف  عدم الخصوصیة

شود عمثی  یک  از م اشئ الغاء خصوصیت انت، این نر جای خودش انت. این مورد که ملا این ک ری که گفته م 

شلود بلرای الغلاء ت، اما این ک ری که عمثی  بودن عللت م شک داریم عمثی  انت یا عمثی   یست این صغروی ان

لای ر ف  کلیة »ما د. اگر این را بپذیریم و اشکال ق   را غض عین بک یم این نر جای خودش باق  م  خصوصیت،

عمامیت این ک ری که آن ک ری چیست؟ این انت که ظهور عمثی  از م اشئ ظهور « الک ری الم حوث ع ها عل  فرض

 م خصوصیت انت.در عد

شود گاه  یک ع وا   در لسان دلی  اخذ م « الم شم الثا  : کون الموضوع ممخوذاً ب حو المقدمیة أو الطریقیة»خب 

فهمد که این را از باب طریق و مقدمیت برای عحقق یک امر آخری متکلم آورده، وقت  که ایلن را فهمیلد اما آدم م 

شود که این ع وان خصوصیت  دارد، مقدمه بود، طریق بود، حالا این   اشلد  اش این مشود؟  تیجهاش چه م  تیجه

ها، یلک جاهلای  هلم ها دخالت  دار د در مصالح ذو طریقیک طریق دیگر به جای این باشد. چون معمولاً طریق
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 ریق انلت. ملثلاًها از باب مقدمه انت، از باب طگاه  ممکن انت باشد، طریق انت، إ  ما الع رة به ذو الطریق، این

بام آن چیز را برای من بیاور، اگر مولای  به ع دش گفت یا به پدر و فرز دش گفت که پلکان بگذار برو بالای پشت

خیل  خب. این مع ای پلکان بگذار را از باب طریقیت گفته، ک  مرادش این انت کله آن چیلز را بلرای او بیلاورد. 

گوید مخالفت امر مول  کردم؟ یا بلا آنا سلور ملثلاً عال  دارد، بپرد م های حالا این اگر یک آدم  انت که پرش

گوید مخالفت کردم؟  ه، معلوم انت این که گفته پلکان بگذار یک چیز مقدم  و طریق بوده دیگه. حلالا رود، م م 

لل  م ک له یصب عل  رأنه الماء ثم ع»عوی روایات هم همین جور انت. گاه  مثلاً در باب غس  ج ابت فرموده 

خب معلوم انت این صب  برای مقدمه و اجرای آب انت. حلالا اگلر « الأیمن، ثم عل  م ک ه الأیسر یلصب  یا یُصب 

 ریخت، دنتش را لچ کرد و مالید، که اجرا شد، اشکال  دارد؟ صب   ود، یا... صب یع   ریختن دیگه. ایلن شلل ز 

آیلد و بلا کم آب یواش یواش دارد م این جور گذاشت و کمریخیت، کم چیز کرد گذاشت این جا که این جور  م 

ک لد؟ چلون آن صلب را فهمد کفایلت م ک د؟ چرا م فهمد که این هم کفایت م ک د، این عرف  م دنتش چ  م 

هلا گوید دیگر مقدمه که این و آن  دارد که، إ  ما الع رة کلبی د و وقت  طریق و مقدمه دید م بی د، مقدمه م طریق م 

به چیست؟ به آن غلس  انت، به آن شستن انت، آن ذی المقدمه انلت. پلس یکل  از م اشلئ ظهلور بلرای الغلاء 

الم شلم الثلا   کلون الموضلوع »خصوصیت این انتکه کلام ظهور داشت باشد در این که این از باب مقدمه انلت. 

گاه  مقدمه یع   راه لازم  یست بپیمای   که فرق مقدمه و طریق هم روشن انت.« ممخوذاً ب حو المقدمیة یا طریقیة

عا به آن برن ، م تها این عوقف بر آن دارد مث  وضو مثلاً صلات عوقف بر وضو دارد املا وضلو طریلق بله صللات 

رن  کله، رن ، با عحقق این. ول  وضو گرفت  به  ماز  م  یست، مقدمه انت. اما طریق یع   با ا جام این به آن م 

انت بر وضو، پس گاه  مقدمه انت طریق  یست، گاه   ه، طریق انت که هر چه طریق بود ال ته  ول   ماز متوقف

 مقدمه هم هست. 

و ععدی »از آن موضوع « قد یکون الموضوع ممخوذاً ب حو المقدمیة أو الطریقیة لش ءٍ و هذا یوجب الغاء الخصوصیة»

 ظیلر الصلب »ک  لد. ها هم کفایت م گوید آنه هر چ  م ک د بععدی م « الحکم ال  ک  ما یصلح مقدمتاً أو طریقاً

همان طلور « کما ورد ف  ذی  بع ها»آن صب مقدمه انت برای جریان ماء بر بدن « الوار ف  اخ ار الغس  فن  ما هو

حلالا ایلن « و لا خصوصیة للصلب»شود. که در ذی  بعض روایات صب در باب غُس  این جهت از آن انتفاده م 

مُحلمَّدُ بنُْ یلحْیلى علنْ مُحلمَّد  بْن  الْحُسلیْن  ول مُحلمَّدُ بْنُ إ نْملاع ی ل علن  الْفل ْ   »هم بخوا یم در حامش ذکر شده.  روایتش را
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ها جمیعاً دو  فر بود د دیگه، یک  محمد بن الحسین، ن د به او رنید، یک  هم ف   بن شاذان. این« بْن  شلاذلانل جلم یعاً

یا امام باقر یا امام صادق « علیهما السلامانل بْن  یلحْیلى علن  الْعلللاء  بْن  رلز ینٍ علنْ مُحلمَّد  بْن  مُسْل مٍ علنْ ألحلد ه ملا علنْ صلفْول»

هایت شستن دو دنت ک   بهاول شروع م « قلالل: نلمللْتُهُ علنْ غُسْ   الْجل لابلة  فلقلالل عل ْدلأُ ب کلفَّیْکل فلتلغْس لُهُملا»علیهما السلام 

کل »ها پاک بشود و طاهر بشود ها، اینها اگر ملوث شد و اینکه این بُّ المْللاءل عللللى رلأْنل  ثُمَّ علغْس  ُ فلرْجلکل ثُمَّ علصلُ

شلود بی یم که نه بار بریز روی نلرت، معللوم م آوریم از این روایات م های  که ما در م بازیاین مسخره« ثلللاثاً

ثُمَّ علصُبُّ المْلاءل علللى »ریزی روی نرت. ک   نه بار م هایت این جوری م گیرد. عصب، با همین دنترا م همه جا 

گوید یمین و یسار عرعیب  دارد، همان طور که به فتوای بع ل  این از آن روایاع  انت که م « نلائ ر  جلسلد کل ملرَّعلیْن 

کل »بعد آب بریزی به بد ت.  ب  دارد، اول نر،گوید یمین و یسار عرعیفقهاء هم هست. م  ثُمَّ علصُبُّ الْملاءل علللى رلأْنل 

ها بلرای چل  ب ی ید این ذی  همین انت. خب آن صلب« ...ثلللاثاً ثُمَّ علصُبُّ الْملاءل علللى نلائ ر  جلسلد کل ملرَّعلیْن  فلملا جلرلى

ر جا آب به آن جاری شده آن جا دیگر پاک شده، حدث ج لابتش از بلین ه« علللیْه  الْملاءُ فلقلدْ طلهُرل. فما جری»بود؟ 

 فهمیم که ک  الملاک چون جری انت، آن صب  از باب چ  بوده؟ طریق به این بوده. رفته. خب پس از این ذی  م 

 س: ...

م  له، چلون گلوییج:  ه، جری علیه، اما یک کس  ممکن انت بگوید این جری باید از راه صب عحقق پیدا ک د، م 

فهمد ها، مصالح آن دخالت   دار د پس عرف م ها در ذو الطریقشود و معمولاً طریقطریقیت از این صب فهمیده م 

که آن صب  از باب چ  گفته شده؟ از باب همان جری گفته شده بود، حالا اگر این جری الماء از غیر صلب ایجلاد 

ها که نر جای خودش ید از روی او رد بشود، یع    یت بک د، آنبشود، به غیر صب؛ یک جای  برود بخوابد آب بیا

 ک د، عیب  دارد. انت. صب  م 

 س: ثلاث طریقیت دارد؟

 ج: ثلاث، آره آن هم طریقیت دارد. حالا یک بار بریزد همه جایش برود. 

 فرماید که خب این یک .بعد م 

 ها را...س: ... عمثی  هم همین حرف
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خواهد مثال بز د، یک راهل  را بیلان کلرده. این جا از... یع   به ع ارةٍ أخری برای چیزی  م  ج: این جا عمثی   ه،

فهم  یا به قول.... اگر هم خوانتیم با شما خیل  مماشات ک یم عمثی  بودن آن را از کجا فهمیدیم؟ از م تها از کجا م 

 این که طریق انت، از این که مقدمه انت. 

 آید، الغاء خصوصیت طریق  این طریقیت را...م م س: در الغاء خصوصیت ه

ج:  ه، این جا به خاطر الغاء خصوصیت  یست. این جا چون فهمیدیم که طریق انت، چون طریق برای جلری شلد. 

فهمیم که خصوصیت  دارد، از باب مثال انلت. حلالا خصوصلیت چون فهمیدیم که طریق برای جری انت پس م 

 شود. شود، یا  ه، عمثی  آن را بزن ک ار، خصوصیت  دارد پس الغاء م الغاء م   دارد از باب مثال انت پس

 س: ... فقط وضو انت که الغاء خصوصیت انت...

 ج: بله، عوی وضو هم همین جور انت. 

اگر ماء را جاری ک د بر بدن به  فس « و لا خصوصیة للصب فلو جری الماء ب فسه من غیر صبٍّ»فرماید که خب م 

و  ظیر وصول الید »مثال دیگر، «... کف  ف  صحته و  ظیر»به دنت خودش و اع ای خودش من غیر صبٍ  ،خودش

عوی رکوع باید چه قدر خم بشویم؟ فرموده عا دنت عو برند بله « ال  الرکب ف  الرکوع فن  ه طریقع ال  معرفة الحد

ن حد روشن بشود،  ه این خود رنیدن دنت به زا وهایت. خب معلوم انت این جا این طریقیت دارد، برای این که آ

زا و، ال ته یک فقیه  هم ممکن انت از ادله انتظهار بک د که  ه، لازم انت دنت بگذاری به زا و، یع   یک کیفیت  

گوی لد  له، لازم  یسلت دنلتت را انت باید این جوری باشد ول  معمولاً مث  ح رت امام قدس نره، ایشلان م 

 ظیر وصول الید ال  »هایت را آزاد بگذار. خواهد بگوید یع   این قدر خم بشو، ولو دنت. این م بگذاری به زا وها

فیله ضلمیرش بله وصلول الیلد « ف  الرکوع فن  ه طریقع ال  معرفة الحد و لا خصوصلیة فیله»که زا و انت « الرک ه

موضوعیت عا این کله در اثلر ایلن کله  اعت ارش از راه طریقیت انت  ه« فنعت اره طریق ع لا موضوع ع»گردد. برم 

و اما السر  »هر کس  باید این مراعات را بک د،  ه. « من ک  احدٍ»موضوع  انت واجب باشد مراعات آن وصول ید، 

أن  الخطاب متوجهع ال  المتعارف الذی یعرف مقدار الإ ح اء ال  حد الرکوع فیه بوصول الحد الل   ف  ذکره بخصوصه

، ها، درجهمعمولاً درجه عوام و فلان و این که این را طریق قرار داد د بگوی د آقا مثلاً فلان درجه،علت این « الرک ه

حالا چ د درجه شد؟ بگوی د مثلاً به ا دازه چه  درجه باید خم بشوید. این باید ه دنه خوا ده باشد، یک خرده بلا 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 345

طرف ق له از خط فلان بیسلت درجله  گوی د مثلاًا م این چیزها آش ا باشد عا بفهمد چه  درجه خم شده، الان به م

گوییم حالا بیست درجه شلد،  شلد م حرف بشو، به طرف رانت یا چپ، حالا عازه ما هم اگر چیز  گذاریم م  مثلاً

هایت به زا وهایت برنلد. ایلن یلک راه گوی د این خم بشو که دنتفهمد م چه جور انت. ول  آن که متعارف م 

گوید. چون معملول بلرای فهم د، به جای این که بگوید فلان درجه این را م که همگا   انت، همه م  آنا   انت

فهمد موضوعیت متعارف مردم، برای فهما دن مقدار حد خم شدن این انت، این را فرمود د، این عرف این جا را م 

از ما گرفته  شود یا به ما داده بشود و الا اگلر  های عرف  دارد، این ظاهراً به خاطر این گفته شده، خدا ک د این فهم

گیرد، چون مخاطب عرف انت، هر فقیه  که ما این جور  شویم باید از فقه برویم بیرون. فقه با فهم عرف  نامان م 

زیسلته عر داشته باشد آن افقه انت. آن آدم... این آقای آنید ابوالحسن اصفها   قدس نره در عصری م فهم عرف 

ک م ولل  ها بود د، این فحول که... من جسارت  مل ی  ائی   بوده، آقا ضیاء بوده، محقق اصفها   بوده، همه اینآقا

یک  از اناعید مهم ما خدا رحمتش ک د که هم فقیه بود، هم اصول  بود، هلم فیلسلوف بلود، همله درس خلارج و 

گفت  وشلته بع ل  از ک م فرض کن. م  ق  م گویم، حرف کفر دارم گفت که من  م داد. ایشان م حکمت هم م 

ما د. اما در عین حال ایلن اعللم این آقایان را با  وشته مثلاً فلان مقایسه ک   مث  روز امه در فلان کتاب عمیق م 

ک  د یلک پرن د، از این آقا که نؤال م آی د مسمله م ش اخته شده، علتش چیست؟ این فهم عرف  اونت. مردم م 

پیچا د، اگر این جور انلت ک د یا م بی د آن نؤال م فهم د و خودش. م ها م دهد، همان که آن شین م جواب دل

گوید آقا این حدی کله ک د. حالا این جا ب ی ید، م ها خطور  م فلان، یک احتمالات خلاف، که اصلاً عوی ذهن آن

خواهد بیان بک د،  ه این که این موضلوعیت دارد، م  این برای این انت که حد را« حت  یص  یده ال  رک تیه»گفته 

فهمد؟ کدام حسلش بله او ایلن شود. از کجا این مطلب را م شرط  ماز انت، اگر این کار را  ک    مازت باط  م 

خواه د حد را برای مردم بیان بک  د ز د که این مقصود انت؟ این حس او که معمول و متعارف وقت  م حرف را م 

 گوی د. ک  د، این جور م ها بیان م ین راهاز هم

حصلول یلد بله « یجب مراعاعه من ک  احد و إما السر  ف  ذکره»که « فنعت اره طریق ع لا موضوع ع»فرمای د که م 

یعرف مقدار الا حاء ال  حد الرکوع »آن متعارف  که « أن  الخطاب متوجهع ال  المتعارف الذی»خصوصه این انت که 

مقدار ا ح اء عا حد رکوع در عرف به چیست؟ به وصول ید به رک ه انت. خب ایلن هلم « ل الید ال  رک هفیه بوصو

 فرمایید. برای این که برای شما روشن بشود، به این باب  که در حامش آدرس داده انت در مسائ  مراجعه م 
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 س: .....

عرف  انت دیگر. و در جاهلای  کله بله ذهلن ج: الا این جور جاها. اص  بر موضوعیت انت، این اص  عقلای  و 

 آید که این از باب حد انت،  ه این که خودش دخالت داشته باشد. وصل  الله عل  محمد و آله. عرف م 

  

 30جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 فرجه الشریف.

ک یم و امیدواریم که خدای متعال این  عمت بسیار پرعظمت شما عزیزان ع ریک عرض م خدمت  فجر رادهه م ارکه 

را زوال  یاورد و همه ما را شاکر این  عمت بزرگ خدای متعال قرار بدهد و شکر این  معت به این انت که وظایف 

 م بدهیم.  ا جااللهاءالله بفهمیم و خالصا ه ان شخودمان را در ق ال این  عمت اله  ان شاء

ال  موضوعٍ آخر الغلاء خصوصلیت  بحث در م اشئ الغاء خصوصیت بود که یک  از ان اب ععدیه حکم من موضوعٍ

کون الموضوع الممخوذ لأج  کو ه مورد الإبتلاء »ای انت، م شم نوم انت. این الغاء خصوصیت گفتیم دارای م اشئ

رف انتظهار ک د که این چیزی که مق ن یا گوی ده موضلوع ت که عاین انیک  از م اشئ الغاء خصوصیت «. و الغل ة

قرار داده از این جهت موضوع قرار داده که این مورد ابتلای مردم و غال لاً ایلن در دنلترس ملردم انلت و ملورد 

قل  شلان متابتلاءشان انت، از این جهت  ام او را برده. مثلاً اگر کس  بگوید که این آخو دهای عمامه بله نلر همه

گوید عمامه به نر از باب این انت که این قیلد دخاللت دارد یلا از بلاب ایلن کله معملول  د، خب این که م هست

شان این جوری هست د، نابقاً این جوری بوده الا من شلذ  دا م معمولروحا یون عمامه به نر... )ال ته حالا دیگه  م 

آخو دهای عمامه به نر، این از باب ایلن کله معملولاً  ه( ایناین ک شود مث کم دارد عکس م و  در، حالا شاید کم

خواهد بگوید روحلا  ، موضلوع شود و غل ه بر این انت و عادت بر این انت و الا م عمامه به نر دار د گفته م 

اب به این ب شود؟ چون انتظهار عرف این انت که این ازشود، چرا الغاء م روحا  . این عمامه به نر بودن الغاء م 

بی  د و مورد عماس با افراد هست این انت که عمامه دارد. در شود که آن که معمولاً مردم م آید و گفته م زبان م 
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عان که ( یع   این دختران همسران23) ساء/« حُجُور کُم ف  رلبائ  ُکُمُ اللاَّع »شرع هم اگر گاه  همین جور انت مث  

شو د. خب معمولاً وقت یک کس  را با یک خا م  که ق لاً شوهر داشلته و م عربیت ک  د، در دامان شما ز دگ  م 

آید خا ه شوهر جدید، چون غالب این انلت ک د، خب آن مادر با فرز دش م آید ازدواج م از او دختری دارد م 

ن،  ه ایلن کله دختلر عارانتر همسخواهد بفرماید بفرماید که دخشو د این، و الا م ها دیگر جدای از هم  م که این

عان که در دامان شما... اگر حالا این جا عصدیق بک یم که این چ ی   انت، خب مرحوم محقق خوی  این جا همسران

ها اشکالات صغروی ها. دیگه حالا اینگفتیم همینگوی د  ه ما اگر بودیم و دلی  دیگری   ود م را ق ول  دار د، م 

  شما م اقشه ک ید بگویید این جا اصلاً این جور  یست، اما ک رای کل  مسمله یک جایصغری  انت، ممکن انت در

عوا د م شم بشود بر این که الغاء بشود و انتظهار بشلود کله ایلن ها م این انت که این غل ه و مورد ابتلاء بودن این

 جود دارد گفته شده انت. ی که واغل هخصوصیت  دارد، اگر گفته شده به خاطر این ا س  انت که ا سان دارد و 

مما یوجب الغاء الخصوصیة کما فل  قولله ععلال  و ربلائ کم »این « قد یقال إن  ورود الحکم مورد الغل ة و الإبتلاء»

یع   کما ف  قوله صل  الله علیه و آله ف  خیار المجلس: ال یعلان بالخیلار « ، و قوله علیه السلاماللاع  ف  حجورکم

 «ه واردع مورد الغالب من عغایر المتعاقدین فلایختص الحکم به ب  یعم ما إذا کان العاقد واحداًإ   حیث قاحت  یفتر

ال یعان بالخیار ملا »ای انت در باب خیار مجلس که دلی  خیار مجلس این روایت م ارکه انت که حالا یک مسمله

ین موضوع واقع شده. خب پلس ظلاهر ت د. ارق  یسپس موضوع خیار چ  قرار داده شده؟ بیعا   که مفت« لم یفترقا

این ع ارت ف   فسه بیعا   که مفترق  یست، بیعان مادام  که افتراق پیدا  کرد د، بیعان مادام  که از هم جدا  شد د، 

خب ظاهرش این انت که باید بیعان متعدد باشد که با هم مجتمع باش د بعد از هم جدا بشو د، ظاهرش این انت. اما 

دارد در حکم به حیث که اگر یک  فر وکی  بایع و مشتری بود و او به ع هلای  معاملله را ا جلام داد، دخالت ا این آی

بعتُ هذا الکتاب بهلذا »خواهد این کتاب را بخرد، گفت شخص  وکی  زید بود که کتاب دارد، وکی  عمرو بود که م 

جود  دارد؟ چون بایع و مشتری دو  فر  یست د، مجلس وخیار  این بایع و آن مشتری. آیا در این جا« الثمن وکالةً عن

های  که به هم متص  هست د. دو بایع و مشتری همین وکی  انت. یا یک  فر ول   هر دو انت، افتراق   دار د، یا آدم

بله آن بلرادر عا برادر هست د مثلاً به هم متص  به د یا آمد د، این مالک اموال  انت، آن هم مالک اموال  انت، این 

عوا  د داشته باش د. آیا این جا خیار مجلس  یست؟ اگر بگوییم این قید برادر بفروشد، که به هم چس ید د، افتراق  م 
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ها خیار  دار د. اگر و این که باید متعدد باش د، این دخالت دارد در موضوع، در خیار مجلس، بله این« حت  یفترقا»

 یار مجلس دارد. ، خب خییم  هالغاء ک یم این خصوصیت را بگو

قد یقال که چون این متعدد بودن بایع و مشتری یک امر غال   انلت، ایلن از بلاب در ع لارت قلا ون آملده و الا 

ها شود عا آن مجلس بیع برقرار هست خیار هست، حالا ولو این که اینخواهد بفرماید در جای  که بیع  ا جام م م 

 شد.  فر بایا یک  توا  د از هم جدا بشو د، 

 س: ....

شود، این به خاطر این انت کله ا سلان شود با این که مقصودش  یست اما گفته م این چراهای  که چرا گفته م ج: 

ایلن  آید، معملولاًبی د این به زبان م شود که این قیدی که معمولاً با آن دارد م ا س با این دارد، این ا س باعث م 

گوی د، این چون معمولاً آخو لد را بلا عمامله دیلده خو دهای عمامه به نر که م گفتم آمثال  جوری انت، مثلاً در

 گوید آخو د عمامه به نر، این ا س انت، این مم وس بودن با این عمامه داشتن انت. م 

 س: اصطلاح باشد برای او، یع   این قید جزو اصطلاح باشد. 

 شود حالا فعلاً ادعا این انت. جور جاها گفته م  د، اینح   وج: خب گاه  ممکن انت، ول  اگر جزو اصطلا

که عث یه هست و دو  فر « ال یعان»حیث این قول پیام ر صل  الله و نلم که فرموده « حیث إ  ه واردع مورد الغالب»بله، 

  به جلایص حکم پس اختصا« فلایختص الحکم به»رنا د وارد شده مورد غالب از عغایر متعاقدین. ب ابراین را م 

که وکالت از « ب  یعم إذا کان العاقد واحداً»که بایع و مشتری متغایر باش د و دو عا باش د، اختصاص به آن جا  دارد 

هر دو طرف دارد یا ولایت بر هر دو طرف دارد یا  ه، یک طرف اصی  خودش انت و از طرف دیگر وکی  انت یا 

 ای چس یده به هم، آن موارد که....و قلوهمث  د های  که...ول   انت. یا این که  ه، آن

 های  که به هم چس ید د عا ک  خیار دار د؟ س: آن

 ج: عا مجلس بیع برقرار انت، عرفاً مجلس بیع برقرار باشد. 

و کما ف  الخ ر الوارد ف  ادارک صلاة الغداة بندراک رکعةٍ م ها من أن  الظاهر عدم خصوصیة ف  ذلک لصلاة الغلداة »

 « ف  الروایة لکو ها مورد الابتلاء و لع  ال اس لای ت هون لصلاة الغداة اکثر من نایر اوقات الصلاة ذُکرت إ  ما و
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این روایت در ملورد  ملاز « من ادرک رکعةٍ من الوقت فقد ادرک الوقت»ای داریم که فرموده انت که روایت متع ره

خلب «. فقد ادرک الوقلت»ش  ماز اداء انت ن  مازک د ایص ح انت که کس  اگر یک رکعت از  ماز ص ح را درک 

دیر از خواب بیدار شده یا یک کاری داشته عا آمده  ماز بخوا د فقط رکعت اول در وقلت واقلع شلده، رکعلت دوم 

آفتاب زد. این فقد ادرک الوقت. فقهاء در  مازهای دیگر هم این مطلب را فرمود د،  ماز عصر یک رکعتش در وقت 

عل  اختلافه، یا  ماز عشاء همین جور، مغلرب هلم هملین جلور فرقل  ب شد یا مغرب شد اش غروبقیه واقع شده

ها چیست؟ با این که روایت در مورد  ماز ص ح انت. گفت د وجه ععدیه این انت کله ک د. این وجه ععدیه به آن م 

تش را در وقلت ممکلن یک رکعله آدم شود کمعمولاً آن چیزی که مورد ابتلاء انت که چ ین چیزی در آن واقع م 

اش در وقت واقع  شود این معملولاً در  ملاز صل ح ایلن انت بخوا د، یک رکعت دیگرش در وقت واقع  شود، بقیه

ما  د، این یک چیلز ط یعل  انلت، املا مثل  ها خواب م آید، چون ق لش خواب انت. خب خیل حالت پیش م 

هلا. ها خواب  یست د، وقت دار د، عوجه دار د و اینولاً آدملش معمکه ق   مازهای دیگر که آن  مازها در وقت  انت

چون غال اً این حالت که ادراک رکعةٍ من الوقت بشود و بقیه در خارج وقت بشود، آن که مورد ابلتلاء بیشلتر ملردم 

یلت وللو در ین رواد که اک گوی د عرف انتظهار م افتد  ماز ص ح انت، از این جهت م م  هست و غال اً هم اعفاقاً

خواهد بفرماید کس  که یک رکعت از  مازش را در وقت درک ک د،  ماز ص ح انت اما خصوصیت  یست، روایت م 

خواهد باشد، این از این باب ععدیه کرد لد و خواهد باشد، از  مازهای یومیه هر کدام م حالا این  ماز هر  مازی م 

 گفت د بقیه هم همین جور انت. 

 ر یومیه...به غی یومیه س:

 ها را هم ممکن انت بگوییم همین جور انت. ج: آره آن

بلندراک رکعلة »وارد شده در ادراک صلات غداة یع   اداء  ماز ص ح « کما ف  الخ ر الوارد ف  ادراک صلاة الغداة»

وصیة ف  ذلک عدم خصلظاهر من أن  ا»ک د. را م « کما»بیان آن « من»این « من أن  الظاهر»از آن  ماز ص ح « م ها

و »شود ظاهر این انت که اختصاص به صلات غلدات  لدارد این که ادراک رکعه باعث ادراک ک  م « لصلاة الغداة

چون ایلن ملورد ابلتلاء ملردم « لکو ها مورد الابتلاء» ماز غدات در روایت هما ا ذکر شده « إ  ما ذکرت ف  الروایة

لأن  ال اس لا ی ت هون لصلاة الغداة اکثر من نائر اوقلات » ک  د  را درکاش یههست که یک رکعتش را درک ک  د بق
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شان برای صلات غدات، بیشتر انت از نایر اوقات صللات، چلون و چون مردم بیدار  شدن، و م ت ه  شدن« الصلاة

 این بیشتر انت و غل ه با این انت، این در روایت ذکر شده و الا خصوصیت   دارد. 

 س: ...

فلنن »در هامش آملده. « فنن صل  رکعةً من الغداة»که فرموده صلات غدات، این پایین هم ذکر شده روایت :  ه، ج

این  ملازش هلم  افلذ « و قد جازت صلاعه» مازش را به پایان ب رد « صل  رکعةً من الغداة ثم طلعت الشمس فلیتم

 واقع شده و گذرا شده انت. 

 یگه. انت د خصوصیتس: خب این موجب عدم ظهور در عدم 

، رکعة من الغداة را امام از باب چ  فرموده؟ چون ایلن «فنن صل  رکعةً من الغداة»ج: بله. یع   این که امام فرموده 

اش در شود و این بیشتر مورد ابتلاء مردم انت که یک رکعلت آن را بخوا لد بقیلهها پیدا م حالت معمولاً در ص ح

شود، ایلن در  ملاز صل ح ماز ظهر و مغرب و عشاء این حالت پیدا  م  در  معمولاًخارج وقت بخواهد واقع بشود، 

 «.من الغداة»انت. از این جهت فرموده 

 س: ...

 عوا یم بک یم، باید انتظهار ک ید، به حد ظهور برند. ؟؟  م ج: اگر شک داریم 

د، همین غل له ایلن افتم اعفاق ک د که خصوص این  ماز هست که این س: همین غل ه خودش خصوصیت ایجاد م 

 خودش یک خصوصیت انت ....

ز ید برعکس آن. بله یک جاهای  ممکن انت این خصوصیت ج: بله، این حالا یک حرف دیگری انت که شما م 

 موجب بشود. 

هم شود و در فقه هم اگر  گاه ک ید براناس همین مسمله در مواردی که مثال خب این م شم نوم  انت که گفته م 

 قهای عظام الغاء خصوصیت فرمود د. شد، ف زده

الم اقشة ف  هذا الم شلم و یمکلن أن »فرماید عوا یم اعکاء ک یم و مطلب قاب  پذیرش  انت؟ م آیا به این مسمله م 

یقال مع الغض عن ال قاش ف  الأمثلة إن  مجرد ورود الحکم مورد التعارف و الغل ة لایجوب الغاء الخصوصیة ملا للم 
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های  که حالا زده شد، حالا این مثال مهم  یست ول  این اشکال اول این انت که این مثال« آخر له ک ن بعکن ه ای

ها مح  اشکال انت که بگوییم غالب این جوری انت، مگر غالب معاملات دو  فر هست د؟ خب خیل  جاهلا، مثال

یک طرف اصی  انت و از طلرف ت، یا طرف انخیل  معاملات هم هست که وکی  انت از دو طرف، یا ول   از دو 

دیگر وکالت دارد، آن بیشتر انت اما این  یست که این کم باشد آن غالب باشد، این باشد. این هم خیل  زیاد انلت. 

اش خارج وقت خوا د، بقیهدر آن مثال هم که گفتم بیشتر اوقات غل ه این که مقداری از صلات را ا سان در وقت م 

ن جوری  یست که غل ه با آن باشد به طوری که آن مثلاً  ادر باشد. آن هم فلراوان انلت و هم ای د، اینگیرقرار م 

ها بی ید آن موقعزیاد انت. افراد کان   دار د، کار دار د، مشغول کارهایشان هست د، شما اگر بروید مسجد امام، م 

های غروب  وجوا  ، عموماً مردم،  زدیک وا   ود در جهایمان و کارهایمان مسجد امام بوکه ما حالا آن جا م احثه

گفت من امام عصر هستم، چون خوا د د، یک  از ائمه جماعت آن جا هم که م آمد د  ماز ظهر و عصرشان را م م 

گفت من امام عصر هستم. خب اصلاً  زدیک غلروب جماعلت آمد برای  ماز جماعت، م معمولاً عصرها ایشان م 

آمد د برای کسا   که خلب کلار لما، عصرها همان مثلاً فرض کن یک ناعت به غروب م   از عشد، یکبرقرار م 

داشته، فلان داشته، یا مسافر انت، الان قطار آن موقع  گه داشته، هواپیما آن موقع  گه داشته یلا بلالاخره ایلن جلا 

که فقط اختصاص داشته باشد این به  ماز ص ح و آن جوری غل ه داشته باشد که بگلوییم پیاده شده، این جور  یست 

فرمای د مجرد این های واقع   یست و... حالا مع الغض از آن، م ها یک مثاللام براناس این، این مثالامام علیه الس

ربلائکم اللاعل  فل  »هملان مثلال  که این مورد غل ه باشد دلی  بر این  یست که دخالت در حکم  لدارد، ملثلاً در

 ه، ممکن انت این دخالت داشته باشد چون در حجورعان هست د، این جا  گاه  کردن و  امحرم بلودن و « حجورکم

ک  د. خب ممکن انت از این جهت خدای متعال در ایلن جلا ها واقعاً حرج  انت، چون با هم دار د ز دگ  م این

ک  د. اما اگر ف  حجورکم   ود، این با یک خلا م  ازدواج کلرده، دار د ز دگ  م فرموده اشکال   دارد چون با هم 

عوا د به او  گاه رو د آن جا، م ک  د م آن یک دختری دارد، آن در شهر دیگری انت، حالا یک وقت  مسافرت م 

که این دخاللت در حکلم  ک د بر اینبک د؟ خب چرا که  ه. پس ب ابراین مجرد در مورد غل ه واقع شدن، دلالت  م 

  دارد پس عسرئه بدهیم حکم را به جای دیگر.

ایلن « إن  مجرد ورود الحکم مورد التعارف و الغل ة»ها در مثال« و یمکن أن یقال مع الغض عن ال قاش و الاشکال»

گلر   اشلد مادام  که نل ب دی« یع   لإلغاء الخصوصیة« لایوجب الغاء الخصوصیة ما لم یکن ه اک ن بع آخرع له»



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 352

شود مگر یک ن ب دیگر، ن ب دیگر هم که غیر از این انت و ربط  شود، صرف این  م عوا  ، مجرد این  م  م 

 به این  دارد. 

اذ غایة ما یقتی ه ذلک عدم ث وت المفهوم للغیر و عدم حصر الحکم ف  مورده بحیث لای اف  ث وت الحکلم لغیلره »

 « و ععدیة الحکم لغیر مورد ال ص فلایقت یه ورد الحکم مورد الغالب ابداًبدلی ٍ آخر و إما الغاء الخصوصیة 

ک د عدم ث وت مفهوم برای قید انت. بلله، ایلن درنلت فرماید که آوردن قید غال  ،  هایت چیزی که اقت اء م م 

« أکرم العالم العلادل»ک د، انت. یع   ما اگر قائ  بشویم به این که قیود ظهور در احترازیت دارد و مفهوم درنت م 

شود و ک د یع   این شام  غیر عادل  م مثلاً. خب این ظهور دارد در این که این عادل دخالت دارد، احتراز دارد م 

مفهوم دارد. یع   این وجوب اکرام برای عالم  که عادل  یست،  یست. این درنت انت، فرض ک یلد ایلن را ق لول 

ک لد خیل  از بزرگان این را هم ق ول  کرد د گفت د مثلاً قید دلالت بر احترازیت  م ک یم که در بحث مفاهیم معمولاً 

به جوری که مفهوم داشته باشد، حالا ولو آن را بپذیریم اما این را ق ول دار د که اگر قید، قیلد غلال   باشلد دیگله 

ک د در جلای  قید مفهوم درنت م  ناز  خواهد بود. مفهوم درنت شدن برای کسا   که قائ  هست د به این کهمفهوم

نازد، اما این هم  یست کله باعلث بشلود الغلاء انت که آن قید، قید غال     اشد. اما اگر قید غال   بود، مفهوم  م 

 خصوصیت بشود حکم به جای دیگر ععدیه بشود. 

 شود انتفاده کرد؟س: از ع قیح م اط م 

ک ید،  له از راه عوا ستید ع قیح م اط بک ید خب از آن راه ععدیه م اگر یک جای  ج: ع قیح م اط چیز دیگری انت. 

 شود. این که چون این قید قید غال   انت پس دخالت  دارد، پس حکم ععدیه م 

یع   ورود حکلم ملورد ععلارف و غل له، « ذلک»ک د آن را  هایت چیزی که اقت اء م « إذ غایة ما یقت یه ذلک»

کلرد بلر حصلر برای قید، و عدم حصر حکم در مورد انت که اگر حصر دلالت م  چیست؟ عدم ث وت مفهوم انت

حکم در مورد قهراً مفهوم داشت دیگر، این ج س حکم اگر م حصر در این مورد انت مع ایش این انت که در غیلر 

مفهلوم این در حقیقت عطف عفسیری برای آن ث لوت « عدم الحصر الحکم ف  مورده»این مورد  یست. این عطف به 

غایت ما یقت   این انت که مفهوم « بحیث لای افیه ث وت الحکم لغیره بدلی ٍ آخر»انت دیگر، چیز جدیدی  یست. 

 دارد به جوری که م افات  دارد با آن ث وت حکم، ث وت حکم برای غیر آن موضوع به یک دلی  دیگری. بلله ایلن 
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این مفهوم  دارد، مع ایش این انت که یلک دلیل  دیگلر بیایلد « لاکرم العالم العاد»م افاع   دارد. مثلاً وقت  فرمود 

اشکال   دارد. حالا چرا این جا عالم را گفته؟ برای عمکید، یا برای این کله ملورد « أکرم ک  ا سانٍ، ک  عالمٍ»بگوید 

 ابتلاء بوده.

این که حکلم ملورد « لغالب ابداًو أما الغاء الخصوصیة و ععدیة الحکم لغیر مورد ال ص فلایقت یه ورد الحکم مورد ا»

غالب باشد خود این به  فسه ابداً اقت ای این را  دارد که ما بگوییم این قیلد دخلالت   لدارد پلس عملام الموضلوع 

موضوع بلا این قید انت، یع   اصلاً دیگه عمام الموضوع ربی ه بلودن انلت، فل  حجلورکم دخاللت  لدارد. عملام 

عوا یم بیان ک یم، این را بودن، بایع و مشتری جدا بودن دخالت  دارد.  ه، این را  م  الموضوع بایع بودن انت، دو  فر

ظهلور بله درد « إن  الظن لایغ ل  ملن الحلق شلیئاً»عوا یم بفهمیم. بله ممکن انت ظن به این ایجاد بشود، ول   م 

 ای  دارد. خورد، ظن به این فایدهم 

 معمولاً ....  ک  د؟س: الان فقهاء در این مورد چه کار م 

 ک  د؟ ج: چه کار م 

 ک  د؟ ....س: الان فقهاء در این مورد چه کار م 

دا د. مگر یک دلی  دیگری شما بتوا ید اقامه بک ید بگویید این آیه دارد ج: آره، فلذا آقای خوی  حکم را مختص م 

در حجور شما هست د یع   با هم دارید  های  کهگوید، حکمت آن را هم عرض کردم. خب چون آناین مقدار را م 

عوا لد فرماید این جا حکم محرمیت بار انلت،  گلاه م ک ید شارع م ک ید، وقت  با هم دارید ز دگ  م ز دگ  م 

 ک ید  ه. این حرف عقلای  هم هست. بک د، چه کار. اما اگر با هم ز دگ   م 

 س: .... 

اش شده، با او دارد کلمن  عوا ید. چون این مث  بچهعوا ید، اگر  یست م  ها  مج: ازدواج هم همین جور انت. با آن

 ک د، یا عوی چشم مادرش بیاید با او ازدواج بک د. ز دگ  م 

همان که عوی ذهن ایشان آمد. این « ب  قد یم ع ذلک عن التعدی کما اذا ورد عرخیصع ف  مورد ابتلاء غالب ال اس»

شود، بلکله  هایلت ود که گفتیم الغاء... این که قید مورد غالب باشد موجب ععدی  م جا اشکال اول چ  بود؟ این ب



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 354

خواهم بگوییم  ه، گاه  شود. حالا م ک د این انت که مفهوم  دارد اما موجب ععدی دیگر  م چیزی را که م ع  م 

لت حکم همین غل ه این انت. آورد که  ه، عشود و عوی ذهن م این که قید مورد غالب انت باعث م ع از ععدی م 

 آن غل ه باعث شده که شارع این حکم را بیاورد. و جای  که این   اشد اصلاً حکمش  یست. 

قد یم ع ذلک عن التعدی کما اذا ورد عرخیصع فل  ملورد ابلتلاء غاللب »این ورود مورد غالب « ب  قد یم ع ذلک»

بخلاف نایر الموارد الت   ء لأج  عدم عمثر العم  بالوظیفةال اس فنن  المحتم  اختصاص ذلک التلخیص بمورد الابتلا

لا عُسر و لا مشقة فیها بالعم  بالوظیفة و ال  ذلک اشیر ف  روایة عل  الشرایع ف  مقام التفرقة بین الصلاة و الصلوم 

 « من  احیة نقوط الق اء عن الحائض

چ   دارد؟ ق ا  دارد، اما صوم حائض در باب ق اء صلات حائض و صوم حائض، آن جا هست که صلات حائض 

شود، این ق اء دارد. ععلی  این جوری در عل  الشرایع آمده که علتش این انت، حالا نال  یک بار روزه واجب م 

آید که، این باعث شده که آن جا شارع بگوید ق اء باید بک  ، اما  ماز هر روز هست، غل ه  دارد، زیاد که پیش  م 

خب این ده روز مثلاً حائض بوده حالا عمام این  مازهلا را بخواهلد اعلاده بک لد، ق لا بک لد، بله  آن هم پ   بار،

شود، ده روز شود دوباره حائض م شان هم کم انت، فقط ده روز فاصله م های حیضهای  که فاصلهخصوص آن

آید. چون این غل له دارد در م  شود، اگر همه این  مازها را بخواهد بخوا د پدرششود دوباره حائض م فاصله م 

شارع فرموده، آن جا این غل ه را باعث قرار داده بر این که ق ا را واجب  ک د، در آن جا چون غل ه  لدارد باعلث 

 شود بلکه گاه  غل ه ما ع از ععدیه انت. شده، پس ب ابراین غل ه  ه ع ها باعث ععدیه  م 

خیص  از شارع در مورد ابتلاء بیشتر مردم به یک چیلزی، چلون بیشلتر عر« قد یم ع ذلک عن التعدیة کما اذا ورد»

 خواهد. ها مثلاً به عرک  ماز در هر ماه آن هم چ د بار گاه  م تلا هست د، شارع گفته ق اء  م خا م

ة لعدم عمثر العم  بالوظیفل»به مورد همان ابتلاء لأج  عدم عمثر و مشقت « فنن  المحتم  اختصاص ذلک الترخیص» 

و ال  ذلک اشیر ف  روایة عل  الشرایع فل   لا عسر و لا مشقة فیها ف  العم  بالوظیفة»ی که «بخلاف نایر الموارد

کله « دو الثلا  »که صللات باشلد « مقام التفرقة بین الصلاة و الصوم من  احیة نقوط الق اء عن الحائض ف  الأول

بقوله علیه »بین این دو عا « ف  مقام التفرقه»تعلق به عفرقه انت. این به قوله م« بقوله علیه السلام عفرقه»صوم باشد. 

یع   قدرت و قوت بر آن  یست چلون ملراراً « السلام لأن الصلاة عکون ف  الیوم و اللیلة مراراً فلا عقوی عل  ذلک
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لعله من و »اما صوم این جوری  یست که هر روز باشد، نال  یک بار انت. « و الصوم لیس کذلک»شود حادث م 

هذا الق ی  عدم لزوم التج ب عن ماء الإنت جاء فنن  یحتم  أن یکون لأج  عمثر الاجت اب  وعاً فلا یتعدی ال  مطلق 

 «.الغسالة

دا ید معمول فتوای فقهاء این انت که غساله  جس انت، مت جس انت، یع   آبل  خب یک  از مواردی که شما م 

ها هم ال ته عفصی  قائ  شد د بین ما بع  ت  عطهیر شده آن آب مت جس انت. که با آن... آب قلیل  که با آن  جان

ای یتعق ه طهارة المح  و ما لایتعق ه طهارة المح ، اما در باب انت جاء با این که آن هم غساله انلت دیگلر، غسلاله

ای دیگر متل جس انلت. هانت که با آن انت جاء شده و عطهیر شده، گفت د اشکال   دارد؛ آن پاک انت ول  غساله

ها پاک انت. چون معملولاً حت  مرحوم شیخ ا الانتاد فرمود د اگر ذراع  هم در آن دیده بشود از آن مدفوع و این

غساله در آن انت جاء خال  از این  یست. علتش چیست؟ علتش این انت که چون... ممکن انت علتش این باشلد 

ه مردم انت. این غل ه باعث شده که آن جا شارع نخت  گیرد و  فرماید که به همکه آن غساله انت جاء عقری اً م تل 

های دیگر این جوری  یست فلذا.... فلذا کسا   که آمد د از طهارت غساله انلت جاء غساله مت جس انت. اما غساله

عوا یم این ععدیه را ا جام  شود که  ه، ما  مها گفته م ها، این اشکال به آنخوانت د ععدیه ک  د در فقه به نایر غساله

ای در آن جا وجود دارد، یک حکمت  در آن جا وجود دارد که در بقیه  یسلت، آن حکملت بدهیم چون یک فلسفه

ها ایلن عوا د داشته باشلد، نلایر غسلالهاین انت که آن مورد ابتلاء همه مردم انت و هیچ کس  از آن اجت اب   م 

 جا وجود دارد در جاهای دیگر این نخت  وجود  دارد. جوری  یست علاوه بر نخت  که آن 

 س: .... 

 ج:  ه،  وع  انت  ه موردی. این نخت  و غل ه  وع  انت  ه موردی. 

فن  له »شود عدم لزوم عج ب از ماء انت جاء شاید از همین ق ی  باشد که غل ه موجب م ع م « و لعله»فرمای د که م 

پاشلد، اگلر پاشد، به ل انلش م چون به این طرف و آن طرف م « اب ع ه  وعاًیحتم  أن یکون لأج  عمثر الاجت 

این ععلدی در کللام بعلض « فلا یتعدی ال  مطلق الغساله کما ورد ذلک»شود. بخواهد  جس باشد خیل  مشک  م 

 فقهاء که ععدی فرمود د. 
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برای م ف  انت یا  ف  انت. یع   حرف مثال « کما ورد»حالا این کما ورد، الان برای من عردید حاص  شد که این 

دا م مرحوم آقای فاضل  رضلوان را بع   فقهاء زد د، ع  یه کرد د بر این مسمله؟ از این آدرن  که داده من بعید م 

ها هلم پلاک انلت بله خلاطر غسلاله الله علیه ععدیه کرده باش د به خاطر این جهت که ایشان بفرمای د نایر غساله

شود ععدیه کرد و مثال زد لد جهت شاید این مثال برای م ف  باشد، یع   ایشان بر این مطلب که  م انت جاء، از این 

به این مثال، ایشان فرموده باش د. ع ارت این جا یک مقداری این جا اجمال دارد باید به آن کتاب  گاه بشلود، اگلر 

این انت که... کما بع   فقهاء ایلن کلار را هم چیز دارد باید یک جوری  وشته بشود دو پهلو  شود. ظاهر ع ارت 

شود ععدیه کرد کرد د یع   ععدیه کرد د و این مح  اشکال انت،  ه این که ظاهر بع   فقهاء این انت که گفت د  م 

 به خاطر این جهت. 

 شود ععدیه کرد. س: اعفاقاً برای همین مثال زد د که  م 

 ج: بله؟

خواهم بگویم این درنت انت، یع   ایشان هم شود ععدیه کرد.... یع   م  م س: بالاخره مقام یک جای  انت که 

 فقط این جا را پذیرفته در جای دیگر را  پذیرفته. 

شود که در فقه معروف انلت، ععدیله  کلردن ج: اگر این باشد دیگر فقط مثال زدن به ایشان عمام  یست، ععدیه  م 

شود کرد از آن جا بله ایلن دارد، این در فقه معروف انت که ععدیه  م فقط اختصاص به یک فقیه متمخر زمان ما  

گوییم  ه این درنت  یست، این جا جای این انلت کله آن را جا، عکس آن که حالا یک  فری آمده ععدیه کرده م 

یلن ها کرد د درنت  یست چون امکان خصوصیت این جاهلا وجلود دارد، اای که بع  ذکر ک یم بگوییم این ععدیه

 جای مثال زدن انت، آن طرفش که معروف انت، مشهور انت. 

 این هم م شم نوم، ان شاء الله بقیه مع ا هم برای بعد و صل  الله عل  محمد و آله. 
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 31جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

بحث در م اشئ الغاء خصوصلیت بلود، م شلم « ت عاد الفرق مغروناً ف  اذهان عامة العرفیکون ان لرابع أنالم شم ا»

فرمای د این انت که فرق بین آن موضوع  که در دلیل ، حکلم بلر آن رفتله و موضلوع آخلری کله ملا چهارم م 

ن حکمش ایلن وع که این دو موضخواهیم با الغاء خصوصیت حکم را به آن نرایت بدهیم ع د العرف فرق بین ایم 

عابد که حکم این کلذا باشد ول  آن حکمش این   اشد و فرق با هم داشته باش د خیل  مست عد انت که عرف بر م 

شود که وقت  عرف این حکلم را روی ایلن موضلوع باشد ول  این حکم برای او   اشد. این انت عاد فرق باعث م 

ارد و خصوصیات موجود در آن دیگری هم ما ع  یسلت، خالت   دموضوع د ش ود بگوید که این خصوصیات اینم 

پس ب ابراین حکم این جا، آن جا هم خواهد بود. حالا از باب مثال فرض ک ید در روایات باب انت جاء وارد شلده 

نه علا  ک د، بانه عا ن ز در باب انت جاء برای مست ج  کفایت م « یجزیک من الانت جاء ثلاثة احجار»انت که 

شود که، ظاهر این روایت این انلت کله ثلاثة احجار، نه عا ن ز جدای از هم هست و الا نه عا  م   ز. ظاهرن

باید نه عا ن ز جدا باشد، حالا آیا این موضوعیت دارد که نه عا ن ز جدا باشد، حالا اگر یک ن گ  بزرگ بود 

تماً از هم دیگر جدا جدا باش د؟ این جا پیش ؟ باید حده  داردبا نه گُله آن، با نه جای آن آمد انت جاء کرد این فای

چه دخالت  دارد کله جلدا جلدا  خیل  مست عد انت پیش عرف،عرف این ا فصال این ما یست ج  به، از یک  دیگر 

باش د، به هم  چس یده باش د؟ چون خیل  پیش عرف مست عد انت که این بخواهد دخالت داشته باشد از این جهلت 

فهمد یع   با نه جا، اعم از این که جدا باش د یا متصل  باشل د. فللذا فتلوای فقهلاء ملثلاً م  ة احجار،وده ثلاثفرم

چیست؟ بر همین انت که اگر یک ن گ  هم هست که خب بزرگ انت یک مقداری کله... یلا بلا یلک طلرف آن 

م این الغاء خصوصلیت ک د. م شفایت م دهد، این کک د ثم با یک طرف دیگرش این نه بار را ا جام م انت جاء م 

در این جا چیست؟ م شمش این انت که مغروس در اذهان عرف انت عاد فرق بین این ثلاثة احجار جدای از هلم و 

های دیگر که حالا در ملتن عوا د این کار را بک د. و هم چ ین بع   مثالنه موضع یک ن ز واحدی انت که م 

 گوییم. آید م م 
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 ست؟قیاس چی رق آن باس: ....ف

الله در بحث قیاس، آن خواهد آمد. ایلن جلا یلک فهلم عرفل  انلت کله )بعلد ج: قیاس این انت که حالا ان شاء

گوی د چون ایلن شل یه آن فهم د م تها م فهم د،  ه این که از کلام  م آید( که از خود کلام م ها م های اینعوضیح

ین انت، حکم این جانت، آن چون ش یه ایلن انلت، از اس یک  اا. در قیبریم آن جانت پس حکم این جا را م 

رود آن جا، آن هم حکمش همین انت. این جا ش هات  یسلت، گوی د پس حکم این جا م باب ش هاع  که دارد م 

 ک د. فهمد این کلام را این جور مع ا م از اول وقت  ثلاثة احجار را عرف م 

این کاشته شده باشد این انت عاد فرق در اذهان عامه علرف و ملردم « ناًفرق مغروت عاد الالم شم الرابع أن یکون ان»

مورد یع   اص  و فرع که ق لاً گفتیم. اص ، آن که حکم روی آن هست، « إذا کان انت عاد الفرق بین الموردین عرفاً»

 خواهیم حکم را روی آن ب ریم. فرع آن که م 

فهلو م شلم »و فرع باشد، عرفاً یک امر مغروس در ذهن هلر فلردی  که اص « الموردیناذا کان انت عاد الفرق بین »

عل  الموضوع المذکور فل  »عدم قصر و م حصر  مودن حکم یع   « لتعمیم الحکم المستفاد من الدلی  و عدم قصره

لام و علیله السلن  قوله و من ه ا قد یدع  أ»که همان ق یه، مثلاً یجزیک من الانت جاء ثلاثة احجار باشد. « الق یة

بع ه علن »این قول اگرچه ظاهر انت در ا فصال ممسوحع به، « یجزیک من الانت جاء ثلاثة احجار و إن کان ظاهراً

ها. ظاهر انت در ا فصال و جلدای  چیلزی شود، ممسوحع به؛ آن ن زیع   چیزی که به وانطه آن مسح م « بعض

و لکن لاخصوصیة له لإنت عاد الفرق بین »دیگرش از بعض  آن ممسوحشود، جدای  بعض که به وانطه آن مسح م 

ب  »که آدرس همان طور که... صاحب جواهر این عوجیه را فرموده، این بیان را فرموده. « الاعصال و الا فصال عرفاً

چله حلالا « أی  عاق ٍ یفر ق بین کو ه متصلاً و م فصللاً»علامه قدس نره در مختلف الشیعه فرموده انت « قد یقال

گوید بین این دو عا فرق انت؟ یع   این قدر مسمله در ذهن عرف مغلروس انلت کله چله عاقل  آید م م  عاقل 

 گذارد؟ پس ب ابراین این که گفته ثلاثة احجار خصوصیت  دارد. آید فرق م م 

 س: ....

 د. ج: اگر کوچک باشد ممکن انت ول  اگر یک قدری باشد  ه، هیچ به هم ربط   دار
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« دع  الحاق الم تدئه و الم طربه بذات العادة ف  الحکم المستفاد من الاخ ار الآمرة لل فساء بالأخذ بالعلادةذا یو ک»

شود ایام  فاس او هست. کلام در این انلت کله خب در باب  فاس که در موقع  که خا م  فرز دی از او متولد م 

خا م  که عادت دارد به ا لدازه علادعش  رد،عادت دا ه کس  کهچ د روز باید  فاس  گه دارد؟ در روایات هست ک

شلود اش م شود، مثلاً عادعش هر ماه پ   روز انت، پ    فاس انت بقیلهدارد مازاد آن انتحاضه م  فاس  گه م 

قرار  گوید به ا دازه آن عدد عادعت این راانتحاضه. حالا کلام در این انت که خب ذات عادت روایات داریم که م 

نؤال این انت که اگر کس  ذات عادت  یست، م طربه انت، یک دفعه پ   روز انت، یک دفعه ده روز ه. حالا بد

انت، یک دفعه شش روز انت، یک دفعه فلان انت، یک دفعه اول ماه انت، یک دفعه ونط ماه انت، آخلر ملاه 

که حیض دیده و حالا حامله  بار انت ت؛ اولینانت.  ه عدداً و  ه زما اً مشخص  یست؛ م طرب انت. یا م تدئه ان

 دار شده. این ذات عادت  یست که بگوییم... این را بگوییم چ د روز؟ چ د روز  فاس  گه دارد؟ هم شده و بچه

مرحوم حاج آقای رضای اصفها   قدس نره در مص اح الفقیه، ایشان فرموده ما از همین روایات شلاید فرملوده از 

فهملد کله یع ل  دهد، عرف این را از این روایات م به ا دازه عادعش قرار م  ذات عادتفرموده  همین روایاع  که

خب حالا اگر ذات عادت انت که عددش روشن انت، اگلر م لطربه هلم  مقدار  فاس از عدد عادت بالاعر  یست.

بی لد، م  چهار روزد، گاه  بی بی د، گاه  نه روز م هست بالاخره بالاعرین حی   که در این دوران اضطراب م 

ز د. پس این  فاس خودش ها دور م بی د، دیگه همین انت، عوی همینبی د، گاه  هفت روز م گاه  پ   روز م 

شود که عوی شود، یع   بگوییم ده روز.  ه از همین هفت روز م را باید چ  قرار بدهد؟ دیگه از عادعش بیشتر  م 

شود که حیض این چ لد روزه خواهلد م تدئه بالاخره حدس زده م ئه هست، اگر م تداین مجموعه وجود داشته. یا 

آید؟ به آن ا دازه که مثلاً معمولاً به وانطه اقرباء و... مادرش، خواهرهلایش، بود در طول زما   که برای او پیش م 

دار د و چل   ژن واحدیهست د،  فهمد که این، بالاخره این افرادی که از یک چیزها م هایش، اینهایش، خالهعمه

شلود ک د. حدس زده م شان که در روایات هم هست که به اقرباء مراجعه م دار د، این جور انت به حسب خلقت

 شود. شان این قدر باشد، دیگر  فانش هم بیش از آن قرار داده  م که این باید مثلاً عادت

بیشتر از عادت  یسلت، علددش، مقلدارش، ان  فاس نت که زماز این روایت.... چون مغروس در اذهان عرف این ا

شان انت ولو روایت فرموده ذات همان انت که در عادت انت، دیگه مازاد بر آن  یست، چون این مغروس در ذهن

ک  لد خصوصلیتش را، یع ل  گوی لد خصوصلیت  لدارد، الغلاء م ک د اما این ذات علادت م عادت این کار را م 
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شود. شود بعد  فساء شد،  فسای او دیگر از ایام عادعش بیشتر  م   که حائض م فهمد کس د که م خواه د بگویم 

هلای ها بحثگوییم باید عرف  باشد، و اینهای عرف  انت، یع   فقیه  که م ها یک فهماین انت. خب ب ی ید این

ارد و فلان، درنت. احتمال داین هم  فلسف   یست، اگر بخواه  آن جوری این جا حرف بز   خب چه دلیل  انت،

شود که بله این مع ایش این بی د متوجه م ول  فهم عرف  که در فقه لازم انت، همین انت که این جاها را وقت  م 

 انت. 

« و الم لطربة»کس  که ابتدای حیض دیدن اونت و ه وز عادع  برای او پیدا  شده، « و کذا یدع  الحاق الم تدئة»

بذات العلادة »الحاق این دو عا را « یدع »و عدداً یا عدداً فقط، ولو زما اً داشته باشد.  د زما اًختلف دارکه عادات م

برای « لل فساء»شود از اخ اری که امر ک  ده انت الحاق ک یم در چ ؟ در حکم  که انتفاده م « ف  الحکم المستفاد

گیر، مقدار عادعت را بگیر، آن را  فاس قرار دعت را بزمان عا گفت د همان« بالاخذ بالعادة» فساء به چ  امر کرد د؟ 

از آن « بتقریب أ  ه یستفاد م ها»شود الحاق این دو عا به ذات عادت؟ چه جور ادعا م « بتقریب»بده، بقیه انتحاضه. 

بیشتر  این دیگرشود که  فاس با حیض مرع ط هست د. از این اخ ار انتفاده م « ارع اط ال فاس بالحیض»اخ ار آمره 

لایزید عن عدد حی ها فیلحلق بهلا »این « و أن  عدد  فاس ذات العادة»شود، با آن مرع ط انت در مقدار ز آن  م ا

« لإنت عاد الفرق بی هما»شود غیر ذات عادت که م طربه و م تدئه باشد. چرا؟ پس به ذات عادت ملحق م « غیرها

ش مث  هم انت، آن که عادت  دارد و م لطربه هسلت یلا هایزمانط دارد، که عادت دارد، ارع ا که بگوییم بله آن

فلو کا ت م طربةً فلایزید  فانها عن اقص  ایام » فاس او ممکن انت بیشتر باشد یا کمتر باشد.  م تدئه انت، آن  ه،

قدر هست او هر چ پس اگر آن مرأه م طربه باشد لایزید  فاس او از  هایت ایام حیض او.  هایت ایام حیض« حی ها

فلایزید عن اقص  ما یمکلن »و اگر آن مرأة م تدئه باشد « و لو کا ت م تدئة»شود. دیگر این  فاس از آن بیشتر  م 

هایش، اما ما یمکن، که همان عوضلیح  کله دادم کله الان که چیزی  دارد که بگوییم از کدام حیض« أن یکون إذا...

 این قدر باشد.  د حیض اواین بای شود این به حسب اقربائشحدس زده م 

 س: ...

بلرد   شود چقدر هست دیگر. با همان عمی لزی کله او بله کلار م آن درنت انت، آن با عمی ز معلوم م  ج: عمی ز؟ بله

شلود. آن شود، حالا  فاس او هم همین پ   روز بیشلتر  م دهد پ   روز م بی د مثلاً روی آن عمییزهای  که م م 

شود. حالا مقدار حیض او که مسل م شد به وانطه این عمییز، حالا  فلاس او حیض او م  آن مقدارث ععیین عمی ز باع
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این را  این یک بیا   انت که فقهای  در این باب بیان فرمود د، حالا عمام انت یا عمام  یست،گیرد. بر همان قرار م 

ای  که ایلن جلور الغلاء خصوصلیت م که فقهبرای مقادیگر در فقه باید با خصوصیاعش بحث شود. یک مثال  انت 

 کرد د، به این ن ب، این ن    که این جا گفته شده. 

 س: .... 

فرمایید بله چه عیب دارد ممکن انت شارع... اما فهم عرف این انت، در ها عقل  انت دیگر. این که شما م ج: این

فهمد و چون شارع هم مطلع انلت ن جوری م دلی  ای از لسان ها با هم فرق بک  د،اثر آن انت عادی که دارد که این

 فهمد، اگر غیر این انت باید چه کار ک د؟ ع  یه ک د. که عرف این جوری م 

 ک د؟ ها هم   اشد، علت خاص  دارد که شارع این جور بیان م س: پس خود شارع ...  یاز به الغاء خصوصیت و این

ت  یست. عرف به وانطه الغاء خصوصیت از کلام شارع ایلن اء خصوصیع که الغج:  ه الغاء خصوصیت... علت شار

گوید کلامش این جور ظهور دارد این کلام شلارع. شلارع بله خلاطر فهمد و م ک د، این جور م جور برداشت م 

ع حرف شلار ک د، اما در مقام اث ات، ما در مقام دریافت مقاصد شارع ومصالح واقع  انت که دارد این حکم را م 

گوید مع ای ع ارت این انت، اگر شما غیر از ایلن ک د و م لغاء خصوصیت عرفیه وجود دارد، عرف الغاء م وقت  ا

 فهمیم، پس باید عصریح ک ید، باید قید بیاورید. خواهید بگویید ای شارع  ما این جور از ع ارات م م 

 س: شارع که عصریح کرده، .... 

مرا بگیرد، بگوید باید متص    اشد. باید جلوی آن را بگیرد، چون عا او  گوید لوی فهم مع ا، ج ج:  ه، عصریح به این

فهمد در این موارد، در اثر انت عاد، اگر غیر از این فهمیم. چون عرف از نه عا، نه عا  م ما از این نه عا، نه عا  م 

 مورد باشد باید بگوید. 

بله اگر انت عاد فرق بلین دو ملور اصل  و فلرع، «  بهذه الم زلةن مغروناًالموردی  عم لو لم یکن انت عاد الفرق بین»

فلا اعت ار »گوید مع ا همین انت، اگر این جوری   اشد عابد و م مغروس   اشد به این مثابه و م زلت که اصلاً بر م 

رند که اصلاً کلام ایلن این حد بی که به آن جا آن انت عاد فایده  دارد، مجرد الانت عاد فایده  دارد بلکه انت عاد« به

 عابد غیر از این مع ای آن باشد. ک د و بر م جوری مع ا م 
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 عرف باید عرف زمان خودش که حدیث را گفته، حکم را گفته باید باشد. س: .... 

 ک د. ج: عرف در فهم این جور کلمات واحد انت. عرف آن زمان و این زمان  دارد، فرق   م 

 ک یم؟ داین به خودمان مراجعه م عرف را  اگر ما  س: بعد

 ج: بله، عرف یک  انت. 

الم شم الخامس الارعکاز العرف  و من م اشئ الظهور فل  علدم الخصوصلیة احتفلاف ارعکلاز العرفل  و العقلایل  »

کله  ز د در زمی ه همان چیلزی انلتگاه  در ذهن عرف یک ارعکازی وجود دارد، شارع حرف  که م « بالخطاب

گلذارد، گلاه  شود که این ارعکاز عرف در عکوین آن ظهور اثر م ارعکاز دارد، در این جا گفته م  هم به آنعرف 

شود که ظهور کلام اونع بشود یا اضیق بشود از آن که مدلول اول  کلام انت. مدلول اول  کلام ممکن انت باعث م 

رعکاز ونیع  دار د این جا باعث بشود کله ضوع یک اره آن مومحدود باشد ول  چون الغاء شده به افرادی که در با

آن کلام، آن ضیقش، آن خصوصیت ممخوذه در آن ملغ  بشود پیش عرف و یک مع ای ونیع  پیدا بک د کما این که 

اعوذ بالله من الشیطان »گاه  هم برعکس خواهد شد. حالا مثالش. فرض ک ید در قرآن شریف آمده انت که فرموده 

های زملان دارد یع ل  ملا در گذشلته فع  ماض  انت،« و ما ک  ا»حالا « ین حت    عث رنولاً  ا معذبم و ما کالرجی

ها این جور   ودیم که عذاب ک یم عا این که پیام ری بفرنتیم یا این که  ه، همان جلور های ا  یاء نلف، گذشتهزمان

   ه در گذشته، یع   ما این جوری  یستیم، یع «   او ما ک» که مرحوم آقای آخو د فرمود د این م سلخ از زمان انت.

اصلاً این جوری  یستیم  ه به زمان گذشته  ظر داشته باشد، ما این جوری  یستیم که ق   از این که رنلول بفرنلتیم 

شود عذاب بک یم. خب حالا کلمه رنول مع ای آن چیست؟ یع   ا سا   که به ع وان پیام ر از طرف خدا م عوث م 

د به مردم، این انت دیگه. پس در آیه، انتحقاق عقاب را و عقاب را چ  کرده؟ فرموده ق   از ایلن شون  م و مر

ک م. خب این مطل   انت که در این آیه ذکر شلده، علوی ذهلن علرف یلک که پیام ر بفرنتم  دارم، این کار را  م 

شد، به هر چ ، به عق  باشد، به هلر چل  دیگری بایک چیز  ، بیان به پیغم ر باشد، بهمطل   انت که آقا ق   ال یان

باشد عقاب درنت  یست ق یح انت. این مطل   که در اذهان عرف انت، اونع انت از آن چیزی که عوی آیه ذکلر 

گوید ق   از فرنتادن پیغم ر، آن که عوی اذهان عرف انت این انت که عقاب ق   از بیان، حلالا شده، عوی آیه م 

ها   اشد، به چ  باشد؟ به عق  باشد یلا بله وحل  باشلد کله ، به امام باشد، به هیچ کدام اینم ر باشدن به پیغآن بیا
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مستقیماً... بالاخره بیان انت. این قیدها را  دارد که خصوص پیام ر، حالا این جا حرف نر این انت که آقایلان در 

فهمیم کله ایلن آیله همیم؟ از ایلن آیله مل فچله مل  این آیه گوی د ما ازک  د م باب برائت به این آیه انتدلال م 

ک م،  ه خصوصیت پیام ر که  ام او مثلاً محمد مصلطف  صللوات الله و خواهد بگوید که من ق   ال یان عقاب  م م 

شلود یع ل  شود به خاطر این ارعکاز مع ای ع ارت اونلع م خواهد بگوید، پس اونع م نلم انت. ق   ال یان م 

ک م. ال ته ایلن مثلال  کله خواهد بفرماید من ق   از بیان عقاب  م گوی د خدا م  د م خوا همه وقت  این آیه را م 

گوییم این رنول ک ایله از بیلان زدیم م    بر این انت که  گوییم کلمه رنول اصلاً ک ایه از بیان انت. عارةً مثلاً م 

د که ک ایه از بیان انت. اما اگر رنول را مع ا کردیم به همان مع ای بدوی آن یع   فرمایانت، خب خود آیه دارد م 

شود که به وانطه آن ارعکاز عرف  این الغاء خصوصیت پیام ر و ک ایه قرار  دادیم آن وقت مثال  برای ما حن فیه م 

 شود بیان. شود و مقصود م رنالت و رنول بودن م 

محتف بودن و پیچیده بودن و در ک لار قلرار گلرفتن « خصوصیة احتفاف ارعکاز العرف و م اشئ الظهور ف  عدم ال»

 ای. ارعکاز عرف  و عقلای  انت به خطاب شارع یا خطاب هر گوی ده

عر انت از در آن مورد یک ارعکاز عرف  که آن ارعکاز عرف  گسترده« یوجد»که « بمع ا أن  ال ص اذا ورد ف  موردٍ»

موجبع للظهور فل  علدم الخصوصلیة و موجلبع »این ورود در مورد این چ ی   « فهو»اهر. آن خطاب به حسب ظ

فنن  المرعکزات العرفیة و »عر انت. به آن چیزی که ونیع« ال  الاونع»از مورد آن خطاب « لتعمیم الحکم من مورده

هلا انت در پیدایش ظهلور، اینها دخالت مرعکزات عرف  و عقلای  برای آن« العقلائیة لها دخ ع ف  عکوین الظهور

و « و ععت ر بمثابة القرائن الل یة المتصلیة بالکلام الت  عحدد ظهور اللفظ و المراد م ه»دخالت دار د در پیدایش ظهور. 

آی د آن مرعکزات عرفیه و عقلائیه به مثابه قرائن ل    و غیر گفتاری که متص  هسلت د بله نلخ   کله به حساب م 

ک  لد، ملرز آن را بیلان ک  د، مشلخص م قرائن ل ی ه عحدید ظهور لفظ را، که ظهور را محدد م  شو د آنموجب م 

ک  د مراد از کلام را باز مشخص و محدد م « و الت  عحدد المراد م ه»ک  د که عا کجا دلالت دارد. ک  د، روشن م م 

 از حیث عونعه داشتن مراد یا ضیق بودن مراد. 

 ان بیان ارعکاز را... س: .... یع   به هم
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ما ک  ا معذبین حت    ی ن، حت  کان لهلم »ج: آن دیگر حالا جا به جا یک وجه  دارد که چرا حالا  یامده،  فرموده. 

 دا یم حالا این بخواهد جایگاه پیام ران را در آن جا مثلاً با  ام بردن بیشتر عث یت بک د. ما چه م « ال یان

 س: ... یک خصوصیت  در...

 ک د؟ دا د ول  عرف چه کار م ج: خصوصیت را خودش م 

 س: ... خطابش به همین عرف انت. 

ج: ما عرف هستیم چه کار ک یم، فرض ک ید )حالا بعداً هم خواهد بیاید( فرض ک ید که ب ده عرف  ادان هسلتم ایلن 

فهمد که من ایلن جلوری  د م زار که دارد حرف م ز د، آن مشفهمم، آن آقای  که به من حرف دارد م جوری م 

فهمم، اگر غیر از این مرادش هست باید یک کار دیگری بک د. حالا بعداً خواهد آمد که گاه  مرعکلزات عرفیله م 

دا د در اثر غلط، کلام اصلاً غلط انت ول  هست. ول  چون هست و غلط هم هست و شارع هم ق ول  دارد ول  م 

شود حجت انت و اگلر ، این جا این ظهوری که در اثر همان امر غلط درنت م شودها این جوری مع ا م برای آن

خواهد چیز دیگری بگوید باید آن جا قری ه اقامه ک د که کلام به آن مع ا مع ا  شود. بالاخره یک اعتراض  شارع م 

رآن  فرنتیم، عا  گوییم، علا گوید عا قیا م « و ما ک  ا معذبین حت    عث رنولاً»فهم د که وجود دار د، این جور م 

ها از باب این که معمولاً بیان کردن خدای متعال به ارنال رنل  انلت بله ایلن بیان  ک یم. خب معلوم انت که این

 یست که به عک عک افراد وح  بفرماید. عق  هم معمولاً عوی این مسائ  چیزی، دایره ونیع  که  دارد یک چ د عا 

ک د، این جوری  یست فلذا چون معمولاً به وانلطه رنلول انلت خلب ا را دلالت م همسمله کل  انت که عق  آن

 رنول فرموده و الا رنالت دخالت  دارد، پیام ر بودن. بیان مهم انت. 

 س: ... 

گوید حالا که علو ایلن جلا ج: در ق ل  با این جا فرقش این انت که آن جا یک ارعکازی در ذهن عرف  یست م 

ت  با آن فرق   دارد. آن ق ل  این بود،  ه این که در ظرف یلک ارعکلاز عرفل  وارد شلده، آن آمدی این جوری گف

شود، این علوی ذهل ش شود؛ با ن ز عطهیر م ق ل . عوی ارعکاز عرف  یست که مثلاً مخرج غائط با این عطهیر م 

د حلالا کله علو ایلن را داری گویلشود. حلالا م گویم پاک م  یست، حالا شارع آمده گفته من با نه عا حجر م 

گوی  دیگه فرق  بین این که حجرها جدا باش د یا متص  باش د  یست. پس آن لم یرد بر موردی که یک ارعکازی م 
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وجود دارد،  ه اصلاً آن امر عع دی انت. اما در این جا، در این م شم خامس یک ارعکاز عرف  وجود دارد، ارعکلاز 

اش را یست؟ این که عقاب بدون بیان ظلم انت، ق یح انت، آقلا بله او  گفتل ، یقلهعرف  در این مثال  که زدیم چ

گوید خب  گفت  به من، من خ ر  داشتم. پس عقاب بلا... یک چیزی علوی گیری؟ چرا ا جام  دادی؟ م آی  م م 

عرف این انلت ذهن عرف وجود دارد که عقاب بلابیان ق یح انت. حالا خدای متعال در همین ظرف  که عوی ذهن 

ک یم عا پیغم ر بفرنلتیم. ایلن ما عقاب  م « ما ک ا معذبین حت    عث رنولاً»فرماید که عقاب بلابیان ق یح انت م 

ای از همان ارعکاز، عصریح به آن شده و الا مراد اعم انت، به خاطر چ  این فهم د که آره این جا یک گوشهجا م 

شان، پس فرق ق ل  با بعدی این انت که در ق ل  یک املر عع لدی از در ذهنفهم د، به خاطر وجود آن ارعکرا م 

ق وجود دارد بین آن مورد. اما این جا یک امر ارعکازی انت، ق لاً این ارعکاز انت، اما در آن امر عع دی انت عاد فر

 وجود دارد، این خطاب در ظرف ارعکاز وارد شده.

انلتدلال بله ایلن « و ما ک ا معذبین حت    عث رنولاً فیقلال»قوله ععال  برائت شرع  به « قد یستدل عل  ال رائة»

خصوصیت « خصوصیة الرنول و بعثه ملغاةع بالارعکاز العرف »شود در مقام انتدلال به این که شود پس گفته م م 

  الآیلة الکریمله و یکون موضوع الحکم ف»پیام ر و بعث پیام ر و فرنتادن پیام ر، این ملغ  انت به ارعکاز عرف . 

و ما ک ا معلذبین حتل  »شود موضوع مطلق بیان انت  ه خصوص پیام ر. پس مع ای آن این م « عرفاً مطلق ال یان

و الرنول إ  ما ذکر باعت ار کو ه م ی اً »ها یک بیا   وجود داشته باشد. برای آن« حت  یکون للمعاق ین بیانع»یا «   ی ن

که در ارعکاز عقلاء وجود دارد. این هملان را دارد « عل  ال رائة أی ق ح العقاب بلابیانللشریعة فالآیة الکریمه عدل 

گوید. ال ته این م    انت بر این که ما بگوییم در ارعکاز عقلاء ق ح عقاب بلابیان وجود دارد، اگر یک کس  مث  م 

ف  هم ال ته با هم دار د، فکر ک د که حق ها یک اختلاشهید صدر یا مث  مرحوم آقای داماد یا مث  نید یزدی که این

 آید. ای بشود این بیان دیگر  م الطاعه

 س: ....

 ج:  ه،  یشقول  انت که اطمی ان به عدم آن هست که  ه.

 س: ...

 ج:  ه. 
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و یستدل عل  ع جس الماء الم اف بملاقاة ال جس بالاخ ار الواردة ف   جانة الزیت و السمن و  حوهلا بملاقاعله »

یک  از موارد دیگری که از همین الغاء خصوصیت به م شم ارعکاز « قریب أ  ها و إن لم ععد مائاً م افاً إلا أ  ها مثلهبت

انتفاده شده این انت که خب ما راجع به ماء م اف در روایات  داریم که آیا ملاء م لاف بله ملاقلات بلا  جلس 

داریم. اما راجع بله زیلت داریلم، روغلن زیتلون، روغلن شود؟ راجع به ماء م اف روایت   شود یا  م مت جس م 

فرماید ایلن را یلا انتسل اح کلن یلا ها داریم. آن جا دارد که بله موش افتاد عوی روغن، ح رت م حیوا   و این

ه گوید موش افتادها. اعفاقاً در همان روایات چیز اگر باشد، دیده باشید، یادعان باشد م گوید  خور یا فلان و اینم 

حلالا ح لرت  شود در حقیقت، یک موشل  افتلادهها که همه مایع م ، عابستان مخصوصاً حجاز و اینعوی روغن

اش را ا دازم دور بقیلهفرمود  ه   اید بخوری. گفت آقا برای من مهم  یست یع   من ع فری  دارم، حالا موش را م 

ک  ، بله حسلب آن  قل  بله دی لت انلتخفاف م خورم مشکل   دارم. ح رت فرمود که عو به دی ت انتخفاف م 

ک  ، این انتخفاف به دین انت. خدا فرموده این را   اید بخوری. این انتخفاف به دین انت، حالا ایلن جلا بله م 

فهمیم خدمت شما عرض شود که حالا روایات در این باب وارد شده، فقها فرمود د خب ما از این خصوصلیت  مل 

از باب این انت که مایع انت، عوی ذهن عرف این انت کله میعلان، روان بلودن، ایلن باعلث برای این دو عا، این 

گوید از باب همین انت که نریان دارد، مایع انلت، خصوصلیت  بلرای نرایت انت. حالا این دو عا را که دارد م 

ن بوده این انلت کله در ها  یست. علت.. یع   آن که عوی ذهن خودشادا م حیوا   و اینروغن زیتون و روغن  م 

بی  د ک د. حالا از شارع هم م گوی د نرایت م کثافات عرفیه، در قذارات عرفیه همین که مایع باشد، روان باشد م 

بعض مایعات را گفته، این در حوزه همان ارعکاض وارد شده دیگر، بخش  از آن ارعکاض عوی آن روایلات آملده، 

هلا هلم ملاء که هر جا مایع باشد، روان باشد نرایت وجود دارد، که یک  از آن فرمای د که مراد شارع این انتم 

و من ه ا قد یستدل عل  »این یستدلُ عطف به آن یستدل ق ل  انت، یع   « و یستدل و من ه ا»م اف انت دیگر. 

ه وانلطه شود بر ع جس پیدا کردن و  جس شدن ملاء م لاف بلانتدلال م « ع جس الماء الم اف بملاقاة ال جس

شود به چ ؟ به اخ ار وارده در  جانت زیت و نمن و  حو این دو عا از مایعاع  کله در ملاقات  جس، انتدلال م 

 و ان لم ععلد ملاءًها ا »شود به این روایت، به این عقریب، به عقریب انتدلال م « بتقریب»بع   روایات وارد شده، 

گوید ماء ها هیچ کس   م شود به اینها اگر چه ماء م اف شمرده  م به این که این زیت و نمن و  حو این «م افا

ها ماء م اف بود د خب نرایت دیگر روشن بود، خب ماء م اف بقیه هم ماء م اف. اما اصلاً ایلن م اف، اگر این

 زانلة بالإرعکلاالموج ة لسرایة ال ج یوعاةإلا أ ها مثله ف  الم»گوید اما در عین حال را عرف به آن ماء م اف  م 
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ها مث  ماء م اف انت در میعلان داشلتن، آن میعلان داشلت   کله موجلب إلا أ ها، این زیت و نمن و این« العرف 

عرف  این روان بودن، ملاقلات بلا یلک جلایش موجلب  زعرف . به حسب ارعکا زنرایت  جانت به حسب ارعکا

پس ععدی « لت  لیست بم افةاکالتعدی إل  المایعات  الماء الم اف  تعدی م ها إلالف»شود در  ظر عرف، نرایت م 

از این زیت و نمن و  حو آن به ماء م اف هما  د ععدی کردن به بقیه مایعاع  انت که م لاف  یسلت مثل   فلت، 

گوی د زیت که گفته، نمن ها دیگر م ب زین. خب عوی روایات راجع به  فت هم  یامده شاید، ب زین هم  یامده اما این

ها مایع هست د. خب همین جور که شما آن بقیه مایعاع  که ه گفته این هم مث  آن انت دیگر. از  ظر این که اینهم ک

فهمیم از ایلن دا م  فت، مث  شیره، و امثال ذلک این را هلم مل شود مث  ب زین، مث   م ماء م اف به آن گفته  م 

فهمد اگر چه ماء م اف به ن جور ماء م اف را هم م فهمد عرف؟  همیفهمد، همین جور چ  م روایات عرف م 

 شود. آن گفته  م 

 س: ؟؟

ی که در ذهن عرف ق   از ورود این روایات عوی ذهن عرف این انلت کله اگلر زانت  ه. این ارعکا زج: اما ارعکا

صابت کلرده، اکه  ای  یستک د و این قذارعش مختص به همان گُلهمایع  بربخورد به یک چیز کثیف  قذارت پیدا م 

ده د ق لاً هم بلوده ایلن ک د. ال ته این حدی دارد، مثلاً الان هم بع   مراجع بزرگوار فتوا م بلکه به ک  نرایت م 

م اف انت مث  این ماء ای باشد ب زین انت، یا مطلب که اگر خیل  زیاد باشد مثلاً یک دریاچه باشد، یک دریاچه

ای علوی آن انلت، یلک نی  راه افتاده حالا یک جایش هم یک گونلف د ملردهآید. یک دریای های  که م نی 

گوید این جاها را. ول  گوید  ه. عرف  م ها را م ها  جس انت؟ اینجایش هم یک گاو مرده، بگوییم عمام این آب

اش لله هملهگویلد بهلا را م های  که محدود انت، اینمثلاً یک پاعی  انت، یک نط  انت، یک فلان انت.. این

 اش قذر انت. گوید همه جس انت. عرف م 

 س: انتادش فرقش را ما  فهمیدیم قیاس..

 دا م فرقش چیه؟ج: فرقش عرف انت. ب ده هم  م 

 س: باید قیاس ک  ده به جای این که مجتهد باشد  عرف انت. اگر  ه..

 ج: قیاس  یست این،  ه فهم...
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 س: ؟؟؟

ها بله ایلن ع لارت صلاحب من چ د روز پیش ...صاحب جواهررا دلی  انت. این  ج:  ه  ه.  ه. فهم عرف از لسان

 هاز چاپ انلامیه، ایشان فرموده که در یک بحث ، فرملود 287و هم صفحه جواهر یک جا برخوردم در جلد بیست

چیزها، فرملوده ک ید، ذکر کرده برای بع   بع   از همین عردیدهای  که شما دارید ذکر م  «و لکن لو ناق للفقیه»

جمود عل  ک  ملا الاو »عوا د برایش موجب شک و عردید بشود، هر چیزی م « لو ناق للفقیه التردد بک  ما یجد»

ک د. زیلت هلم و بر هر چیزی که وارد شده فقط به همان جمودی که نمن عوی روایت من از نمن عدول  م « یرد

علوا م بله او از حکملش را از او . حت  مایعات دیگر را هلم  م عوا د بک معدول  م  آن، از عجام آنوارد شده بر 

اگلر ایلن « عل  ک  ما یلرد»عردد برایش ایجاد بشود. جمود هم بخواهد بک د « کلما یجد»بفهمم. که هر چیزی که 

هلیچ نلتو   « و لا قام للدین عمودع»ای ن ز  خواهد شد برای فقه. ، هیچ شاخه«للفقه عودع ؟؟ر مخ»جوری باشد 

که صفای نریره داشته باشد، شک « و انئ  الله ععال  ع ویر ال صیره و صفاء السریره»برافراشته  خواهد شد برای فقه. 

خلب بله « الح ان ذو الف   و الإحسلان   ففن ه رحیم الم ان المت»و عردید و این چیزها خلجان ه   ک د در او، 

د خدای متعال دیگر اعطای  انت دیگر، خلدای متعلال خدمت شما عرض شود که حالا این یک حالت  انت که بای

لدی العرف ف  القذارات التکوی یه نلریا ها إلل   زإن المرعک»فرماید اگر این را عطا بک د خیل  خوب انت. بعد م 

انت  زد عرف در قذارات عکوی  ، قذارات خودشان مث  بول، مث  غلائط، مثل   زآن چیزی که مرعک« یعمطلق الما

  بلرایش عدون ملای یع ما« یعنریا ها ال  مطلق الما»ها ها قذر هست د، اینی  که در بین خود عرف ایناین چیزها

یلت و زونیع  انت، حالا اگر شارع آمد  زموجودی انت، یک ارعکا زها. پس این یک ارعکاک د پیش آنفرق  م 

گفتلیم  زاز آن طلرف هلم گلاه  ارعکلاونیع  که وجود دارد.  زشود به خاطر آن ارعکانمن را گفت این اونع م 

 زعلوی ارعکلا ...گوید آقا نلرایتشود، مثلاً در عرف م ییق م  ات موجب عزشود، همین ارعکاییق م  موجب ع

عرف این انت که نرایت در جای  انت که رطوبت مسریه وجود داشته باشد، ولل  خشلک بلا خشلک بچسل د، 

« إغس  ثوبک اذا اصاب الکلب»هست، فلذا به خاطر این فرموده  شود. این عوی ذهن عرفملاقات بک د طوری  م 

ک د رطوبت باشد یا   اشد. اما عرف این را مقید م « أصابه الکلب»خب نؤالش که اطلاق دارد، « الکلب هأصاب»یا 

شود یک هو خورد، هم ل اس عو خشلک انلت، خواهد بگوید جای  که ل انت همین جور دارد رد م گوید  م م 

خواهلد آن کلب خشک انت، هوا گرم عابستان هم هست، هیچ چیزی  یست خورد به او  جس شد. ایلن را  م  هم
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گلاه  عونلعه  زفهمد. پس ارعکلااین را م « إذا أصابک مع الرطوبة المسریة»فهمد، یق م  فهمد؟ مبگوید، چه م 

 فرمای د که ..م  زشود، این ارعکاییق م  شود مث  این جا. گاه  باعث عباعث عونعه م 

 س: ؟؟

  . یست ها قدر ؟؟؟ج:  ه این

شود ا فهلام العرف موجب م لدی  ز، این مرعکزاین ارعکا« یوجب ا فهام ذلک من الخطاب الشرع  زو هذ الإرعکا»

این غلط  یست ادبلاً، « و ی  ق  أن یعلم  کتتین»ع از خطاب شرع  در قذارات عع دیه  یست. این نذلک یع   آن مو

 کتتین یا  کتتان باید بگوییم این جا. و صل  الله عل  محمد. 

 

 32جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

، ال کتة الأول  أ  ه قد یکون الارعکاز باطلاً شرعاً ب طلان م شمه و لکن لای ر باعت ار الظهور  کتتانیعلم  و ی  ق  أن»

ال اش  م ه  ظیر ما افاده السید الامام رحمه الله عل  ما عقریر ابحاثه حیث قال: ع د ما کان بصدد اث ات عدم التداخ  

 « ف  الان اب

فرمای د.  کته أول  این انت که ارعکاز عرف ، ایلن دو  کته را بیان م باشد  ز عرف در ذی  این م شم پ جم که ارعکا

شود ولو این که این ارعکاز از  ظر شرع ارعکاز باطل  باشلد و شلارع ای یا ع ییق  م موجب پیدایش ظهور عونعه

یلن ظهلور دایش اوجلب پیلآن را ق ول  داشته باشد، اما چون وجود دارد، این ارعکاز در ذهن ملا وجلود دارد و م

شود، ظهور که پیدا شد حجت انت ولو م شم آن یک امر غیر صحیح  باشد، ولو م شم آن یک امر باطل  باشلد. م 

بالاخره ظهور پیدا شده. همان طور که در بحث مفاهیم اگر یاد آقایان باشد در اصول در بحث مفاهیم، آن جا علملا 

یا وصف یا غایت یا چه یا چه، ظهور در مفهوم دار د یا  دار د   شرطیا مثلاًگوی د بحث در مفاهیم این انت که آم 

و الا اگر ظهور داشته باشد، آن مفروغع ع ه انت که حجت انت. کلام در صغری انت که ظهوری وجود دارد یا  ه؟ 
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ب به ن  یم اگرگویشود، م و الا اگر ظهور مفروض شد حجیت آن مسل م انت. حالا این جا هم همین حرف زده م 

ای یا ع ییق ، این ظهور دیگه حجت انت ولو آن ارعکلاز باطل  باشلد. یک ارعکازی یک ظهوری پیدا شد؛ عونعه

ک م، مثلاً فرض ک ید کله بالاخره این کلام این ظهور را پیدا کرده انت. مثلاً فرض ک ید حالا از باب مثال عرض م 

ها این عرب  را این جوری مع ا های عجم، اینت، این آدمرب  انواژه عدا د که این واژه عوی این محیط متکلم  م 

ها بله غللط این جا اگر این شخص بیاید بدون اقامه قری ه آن واژه را به کار ب رد، همان که این آدمک  د؛ به غلط. م 

ک  لد در  خیال من جور دا ست  که این واژه را مردم این جا همیگوی د عو م فهم د حجت انت. برای این که م م 

ها ایلن جلور دا ست ،  صب قری ه هم  کردی که آنلغت عرب مع ای این واژه این انت. عو هم که متکلم هست  م 

ها ع  یه  کردی، اطلاع  دادی،  گفت . پس ب ابراین همین که ظهور پیدا شد این حجت انت وللو مع ا  ک  د یا به آن

 این که... 

یک ارعکازی ممکن انت شرعاً باط  باشد، چرا؟ ل طلان م شلم آن « از باطلاً شرعاًالإرعکیکون  أ  ه قد»فرماید: م 

اما این بطلان ارعکاز، این م لر انلت بله اعت لار « و لک ه لای ر بنعت ار الظهور ال اشئ م ه»ارعکاز در  زد شارع. 

پیلدایش پیلدا کلرده.  ق شده،ور محقشود  یست، چون فرض این انت که این ظهظهوری که  اش  از آن ارعکاز م 

ک  د، مثالش که ح رت امام قدس نره این مطلب را هم فرمود د، همین ک ری کله الان حالا مثال  برای این ذکر م 

گفتیم در کلام ح رت امام قدس نره هست در این بحث. خب در اصول در ذی  بحث مفاهیم یک بحث  داریم کله 

ن موارد عداخ  ان اب هست یا  یسلت؟ علداخ  مسل  ات هسلت یلا در ای آیا« ءاذا ععددت الشرط و اعحد الجزا»

ای در بئر افتاده، فرمود د مثلاً عشرة دلاء چه کار ک ید؟  زح ک ید. یک روایلت  یست؟ مثلاً فرموده انت که اگر فاره

. یکل  الشلرط ععلددت دیگر فرموده انت که اگر مثلاً فلان ش ء در بئر افتاد عشرة الدلاء  زح ک ید. خب این جلا

افتادن موش انت که آن روایت گفته ده دلاء و دلو  زح ک ید، آن روایت دیگر هم مثلاً فرموده انت کله اگلر علذره 

افتاد، عذره مت جسه افتاده، آن هم گفته ده دلاء  زح ک ید. حالا صح ت این انت که آیا این جا عداخ  ان اب انت، 

فتاد معاً، یا متعاق اً ق   از این کله آن عشلرة اللدلاء را ا جلام داده  جسه اذره متاگر هم موش مرده افتاد و هم آن ع

شلان... اگلر دو علا ک  د که یک ن ب واحد حساب بشو د یلا  له؟ هلر کدامها عداخ  م باشیم، آیا این دو عا ن ب

ب، کس  مثلاً یک ن  ا شد دهآید چون دو عا ن بها عداخ  ک  د پس ب ابراین یک عشرة الدلاء به عهده ما م ن ب

ک  د که کمن  ن ب واحد ها عداخ  م این دو عا ن ب« اذا  مت عوضم، اذا بولت عوضم»هم خوابیده، هم بول کرده، آیا 
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ای را به ها یک وظیفهحساب بشود؟ این مال عداخ  ان اب انت. عداخ  مس  ات این انت که  ه، هر کدام از ن ب

ک د. یع   دو عا عکلیف به گردن شما ک  د، یک  را بیاوری کفایت م عداخ  م متثال مقام اآور د اما در گردن ما م 

ها ک  د با یک... مثلاً هم حائض بوده، هم ج ب بوده، هم  فساء شده، همه اینآمده جدا جدا، اما مس  ات عداخ  م 

شود، حالا در این  ات م خ  مس ین عداک د به  یت همه. ارود م و برای هیچ کدام غس   کرده، حالا یک غس  م 

ک  د بلرای بحث که بحث مهم  هست در اصول، در این بحث... مرحوم امام قدس نره یک وجه  را ابتدائاً ذکر م 

فرمای د وقت  کله این که در این جا عداخ  مس  ات  یست، عداخ  ان اب هم  یست. به چه بیان؟ به این بیان که م 

ش مرده افتاد در بئر، ده دلاء بکش، ده دلو بکش،  زح کن، ظاهر مطلب این انت که لاً مواگر مثفرماید که شارع م 

ای وجود دارد، اگلر رابطله  داشلت ایلن ب بئر، با ده دلو کشیدن یک رابطهبین این قرار گرفتن موش مرده در این آ

وجود دارد. آن جای  هم که  ایبطهیک را شودحکم گزاف بود، برای چ  اگر این افتاد باید ده دلو کشید؟ معلوم م 

دهد که بین قرار گرفتن عذره  جسه در بئر، بین آن و  جسه افتاد ده دلو بکش، آن جا هم  شان م  فرموده اگر عذره

ها رابطه دار د. حالا که ده دلو کشیدن چیست؟ رابطه وجود دارد و الا لکان گزافاً. برای چ  وقت  این جور. پس این

هم آن یک  دیگر رابطه دارد با ده عا کشیدن، پس  ع انب این که هم آن رابطه دارد با ده عا کشیدن،، این دار د رابطه

شود که عداخ   یست، هم دو عا ده عا، هم به خاطر این که موش افتاده ده عا اش این م شود؟  تیجهاش چه م  تیجه

کش . ق ائاً و اقت ائاً به ایلن کله ایلن ع هلای ، ایلن ه عا بباید دباید بکش ، هم به خاطر این که عذره  جسه افتاده 

ک د کله... عام ، این شرط با این جزاء رابطه دارد، این شرط دیگر هم با همین جزاء رابطه دارد. پس این اقت اء م 

 شود. برای عوجیه این که و انتظهار این که عداخ  مس  ات  یست، این بیان گفته م 

، ظاهراً یا مثلاً ممکن انت کس  بگوید این بعید انت که م شم این انلتظهار ایلن باشلد. ی د  هگوم  امام قدس نره

بلکه م شم انتظهار چیه؟ این ع انب م شم انتظهار  یست، بلکه م شم انتظهار یلک املر آخلری انلت بایلد آن را 

اثر جلدای خلودش را دارد، دش را بی  د که هر ن    مس ب جدای خوبگوید، مردم در ز دگ  روزمره خودشان م 

گذارد. پس وقت  ععدد ان اب شد قهراً ععدد مس  ات دارد. هر ن    مس ب خاص خودش را دارد، اثر خودش را م 

بی  د ععلدد انل اب در عکلوین، موجلب ععلدد مسل  ات و گذارد، چون م شود، هر کدام اثر ویژه خودش را م م 

که پس افتادن موش مرده ن ب برای کشیدن ده عا انت و آن  ین انتزشان امعلولات انت از این جهت عوی ارعکا

ک د. از باب این کله ک  د. افتادن آن عذره  جسه آن هم یک ن ب انت، پس مس ب خودش را ایجاد م را ایجاد م 
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 ین انلتگوی د خب ظاهر اشود این جا هم م بی  د ععدد ان اب موجب ععدد مس  ات و معلولات م در عکوین م 

ن ن ب انت، آن هم ن ب انت پس هر کدام مس ب جدای خودش را دارد. حالا این جا این حرف را ایشلان که ای

زد د، فرمود د این علت انت، درنت انت این ارعکاز غلط انت چون ما گفتیم   اید عل  عشریع  را و اعت اری را 

موضوعات در حقیقت عل  هلم  یسلت د، اری و   اعت با عل  عکوی   مقایسه کرد. این ارعکاز غلط انت که باب عل

ها حسابش با عل  عکوی   مختلف انت، جلدا انلت و مع لا  لدارد و غللط انلت از  ظلر موضوعات هست د، این

انتدلال  و برها   که ما امور اعت اری و قا و   را با امور عکوی   مقایسه بک یم، احکام آن جا را بخواهیم این جلا 

در عین حال با این که این غلط انت، این ارعکاز غلط انت، اما چون مغروس در اذهان  ت. اماغلط انبیاوریم. این 

هلا القلاء شلده ایلن جلور ها القاء شده و آن ع ارت شارع که به آنعامه مردم هست از این ع ارت شارع که به آن

 د بده د، این ک ری را خوانت حرف راک  د، این ظهور دیگه حجت انت، در این مسمله وقت  جواب این برداشت م 

 فرمای د....به کار گرفت د. این ک رای  که ما این جا به ع وان  کته أول  در این کتاب ذکر شده. حالا م 

 س: بحث الغاء خصوصیت  یست. 

ین م... اخواهیم بگوییخواهیم این جا چه بگوییم؟ م گوییم بله الغاء خصوصیت  یست، م ج:  ه  یست، در پایان م 

عوا د یلک خواهیم این را بگوییم که ارعکاز ولو غلط باشد م ل درنت انت برای الغاء خصوصیت  یست اما م مثا

 جای  موجب الغاء خصوصیت و ظهور بشود و اشکال   دارد. 

اده آدرس دین جا که این جواهر الاصول ا«  ظیر ما افاده السید الامام رحمه الله عل  ما عقریر ابحاثه»فرمای د که: م 

شده، قهراً عوی بقیه عقاریر هم هست، این عقریر جواهر الاصول مال مرحوم آقای ل گرودی یک امتیازاع  دارد، ملن 

 عر ایشان عقریر کرده و فرموده. عر خیل  جاها و م سوطجمله این انت که مطالب را بازعر، روشن

ایشان به صدد اث ات عدم عداخ  در ان اب  ای  کهر آن جد« حیث قال ع د ما کان بس ب عدم عداخ  ف  الان اب»

إن  الم ان ة العرفیة بین الشرط و الجزاء موج ةع لتقدیم ظهور اطلاق الشرط »و مس  ات انت، آن جا فرموده. فرموده: 

هور شود که مقدم بشود و مقدم داشته بشود ظفرموده م ان ت عرفیه بین شرط و جزاء موجب م « عل  اطلاق الجزاء

گوید اگر فاره میته؛ موش مرده افتاد در آب، ده دلاء بکش ط بر اطلاق جزاء. اطلاق شرط این انت که م لاق شراط

نواءع این که این افتادن موش مس وق به افتادن چیزهای دیگر باشد یا   اشد، مقارن باشد یا   اشد، ملحوق باشد یلا 
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ما برای این باید ده عا بکش ، این اطلاق شرط. اطلاق بود ش حالت  گوید این در هر  اشد. این اطلاق دارد. پس م 

بله  را ا جام بده ولو ایلن کله گوید چ ؟ اطلاق جزاء این انت که فرموده این کار را ا جام بده، این ده دلاءجزاء م 

راً، تله مکلره،  گفحسب اطلاق این این انت که.... مقت ای اطلاق این انت که همین ده عا ا جام دادن،  گفته دوبلار

گفته این ده عا دلاء کشیدن را عحقق ب خش، خب ظاهر این این انت که یک بار هم شما بله خلاطر... وللو انل اب 

متعدد بوده یک بار که بکش  این را ا جام دادی، این اطلاق را محقق کردی، یع   ده عا کشیدن محقلق شلده چلون 

خب ا جام دادم دیگر. پس یک اطلاق  هلم جلزاء دارد کله بده،  ا جام  گفته مکرر، چون  گفته متعدداً، گفته این را

عوا   بس ده بک  ، مثلاً اگر مول  گفت اکرم العلالم، و مقت ای اطلاق جزاء چیست؟ این انت که شما به یک بار م 

ضوعش آن مو در کلام دیگرش گفت اکرم الهاشم ، این را مول  گفت، اگر شما این اکرم العالم و اکرم الهاشم ، خب

ک د که آن دلالت م  شود که اکرام بکن،ک د که علم موجب م الم انت، آن موضوعش هاشم  انت، آن دلالت م ع

هاشم  بودن موجب اکرام انت، حالا اگر شما یک عالم هاشم  را پیدا کردی او را اکرام کلردی هلر دو را امتثلال 

ک   اکرام بک  ، یک عالم جلدا پیلدا ک ل  اکلرام پیدا  م  جداکردید دیگه، لازم  یست که بیای  یک دفعه یک هاش

بک  ، یا همین هاشم  را دو دفعه اکرام بک  . وقت  عالم هاشم  وارد مجلس شد بل لد شلوی بگلوی  ایلن بلرای 

کله این هاشم  بودن عو، ب شی   دوباره بل د بشوی بگوی  این برای عالم بودن عو،  ه، چون  گفته مکرراً، گفته اکرم. 

شود که امتثالش به یک وجود موجود بشود. خلب ملا وقتل  و اطلاق دارد،  گفته مکرر، متعدد، باعث م  ه اکرمگفت

بی یم که او گفته ها را م شود به یک  بس ده کرد، اما از آن طرف وقت  شرطبی یم م ک یم به اطلاق جزاء م  گاه م 

ک د دد انت و ع انب بین شرط و جزاء اقت اء م ون متعها چطاگر این جوری شد کذا، اگر آن جوری شد کذا، شر

داریم بر ظهور جزاء در اطللاق یکل  کله بایلد بک لد و که آن هم متعدد بشود فلذا ظهور شرط را در ععدد مقدم م 

 ش د. گوییم باید متعدد باگوییم  ه باید متعدد باشد. پس ان اب عداخ   کرد د، مس  ات هم م گوییم که چ ؟ م م 

 س: ... هاشم  و عالم داخ  هم هست د، اما اگر بگوییم هاشم  و  حوی را اکرام بکن...

ک ل  یلک بلار ج: خب یک هاشم   حوی پیدا کردیم. مگر آقای هاشم   حوی  داریم. یک هاشم   حوی پیدا م 

 ک  . اکرامش م 

 س: ...
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های عملل  علوی الان علوی رنلاله   عوی  مازهاک د همین جور انت. حتج: هر چه شما مثال بز   که عداخ  م 

شود به شک   ماز غفیله خوا د، یع   لازم عروه هم هست، خیل  بزرگان هم فرمود د که دو رکعت  افله مغرب را م 

 یست شما شش رکعت بخوا  ؛ چهار رکعت برای  افله مغرب، دو رکعت جدا هم بلرای  افلله غفیلله، دو رکعلت از 

شود. ایلن مصلداق هلر دو انلت.  افلله مغلرب را به شک  غفیله ا جام بده. چرا؟ این هر دو م همان  افله مغرب 

ک  . غفیله هم این انت که دو رکعت بخوا   این آیه و خوا   و فلان م چیست؟ دو رکعت  ماز که حمد و نوره م 

 ک د در یک چیز. این جور این کار را بک  . هر دو عداخ  م 

 ه...س: .... ع زیه چا

 ج: مگر  گفته ده عا بکش، خب من ده عا کشیدم دیگر. 

 س: انتاد مث  ...

گویلد گیرد؟ این بیلان. م شود م تها چ  جلوی ما را این جا م ج: آهان، پس خود  ده عا بکش به همین محقق م 

، ظاهرش این انت که گیرد که آن روایت  که گفته اگر موش مرده افتاد ده عا بکشگیرد؟ این م چ  جلوی ما را م 

شود. آن هم که گفته اگر عذره  جسه افتاده ده بین افتادن موش مرده و ده عا کشیدن یک رابطه انت و الا جزاف م 

ک د بر این که بین افتاده عذره  جسه و ده عا کشید رابطه انت. چون بین این و ده عا کشیدن رابطه عا بکش، دلالت م 

شود که بگوییم خب پس دو عا چیز ع انب این جا ایجاد یدن رابطه انت، این باعث م انت، بین آن هم و ده عا کش

 شده، دو م انب این جا ایجاد شده پس دو عا هم کشیدن باید در این جا عحقق پیدا بک د. 

ا اقت اء ک د بر اطلاق جزاء که یک  بودن رکه ععدد را اقت اء م « موج ةع لترعیب ظهور اطلاق الشرط»فرماید که: م 

جا به ن ب فطرت و ارعکازش کله در مغلروس انلت کله عرف در این « فیدرک العرف بفطرعه و ارعکازه»ک د. م 

« أ  ه یتعدد الجزاء ع د ععدد شلرطه»ها وقت  متعدد شد باید جزاءها هم متعدد بشود یدرک چ  را؟ این را که ع انب

این را امام ابتدائاً فرموده که به این بیان ممکلن « ثم»ک د. ا م ک د که جزاء ع د ععدد شرط، ععدد پیداین را درک م 

 آید. شود، قهراً عداخ  مس  ات به این مع ا که مس  ات مختلف  به دوش م انت بگوییم که عداخ  ان اب  م 

ه بعید انلت کله ال ت« ثم انتشک  علیه بم  ه من ال عید أن یکون الارعکاز العرف  لأج  الم ان ة بین الشرط و الجزاء»

فهمد حالا که شرط متعدد انت جزاء هم باید متعدد باشد، بعید انت که ایلن این ارعکاز عرف ، این ارعکازی که م 
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ب  أن  مقایسلة التشلریع »ارعکاز و این فهم به وانطه چ  باشد؟ این م ان ت باشد که عوضیح دادیم. این بعید انت. 

ع انب انت، بلکه مقایسه عشریع و عق ین با عکوین، آن چه که در عالم کلون  ه « عل  التکوین اورثت هذا الارعکاز

هلا مختللف شود، علتها مختلف م دهد مقایسه این عشریع با آن باعث شده بگوی د ب ین آن جا وقت  ن برخ م 

آیلد، زلزلله م  بلاران آیلد،شود. باد م های مختلف بود، دردهای مختلف ایجاد م شود ویروس مثلاً.... ویروسم 

بی  د در عکوین این جوری انت این جا ک د. چون م آید، هر کدام ن ب مختلف انت چیزهای مختلف ایجاد م م 

گوی د خب یک ن ب افتادن موش انت، یک ن ب افتادن عذره  جسه انت، یک ن ب مثلاً فلان امر انلت، هم م 

 . این ن ب این انت،  ه آن ع انب. یک ن ب فلان، پس هر کدام یک مس ب جدا هم دارد دیگر

« لإن  العلل  الخارجیلة» ه آن م انل ت. « ب  أن  مقایسة التشریع عل  التکوین اورثت هذا الارعکاز»فرمای د که: م 

فرمای د چون عل  خارج  به مرئا و مسمع مردم انت،  اس انت چطور این مقایسه عشریع و عکوین باعث شده؟ م 

گلذارد غیلر بی  د هر علت  یک اثلری م م « ن أن  ک  علةٍ عؤثر اثراً غیر ما عؤثره الأخریفهم یرو»و عرف انت. 

این مشاهده آن جا یک ارعکازی را برای « فمورث هذا ارعکازاً لهم ف  باب التشریع»گذارد. اثری که علت دیگر م 

بحیث إن قدح هذا الاملر فل  »ک  د.  آورد که این جا را هم همان جور محان ه مها در عالم عشریع هم پدید م آن

گیرد که همین امر م قدح ها قرار م به جوری این ارعکاز در  فوس آن« اذها هم ع د ععدد العل  و الان اب الشرعیة

ک د در اذهان عقلاء  زد ععدد عل  و ان اب شرعیه. وقت  عل  و ان اب شرعیه هم ععلدد شود و پیدایش پیدا م م 

هایش هم ععدد پیدا بک لد و مسل  ات هلم آید که این جا هم مث  عکوین باید معلولها م ی ذهن آنک د عوپیدا م 

 فرماید علت این انت. متعدد بشود. م 

خورد، آن ع ان   که شما گفتیلد، آن ع انلب کله درنلت به این مطلب که پس این به درد  م « ثم انتشک  علیه»

فاجابت ع ه بم  ا و إن ابطل ا قیاس التشریع »درنت   یست. ایشان فرموده   یست، علت این انت، این هم که یک امر

و مقت اه »غلط انت که ما عشریع را به عکوین بخواهیم قیاس ک یم و بس جیم اگرچه ما گفتیم که این « عل  التکوین

عرف  انلت کله  و مقت ای بطلان قیاس عشریع به عکوین، عدم صحت این ارعکاز« عدم صحة هذا الارعکاز العرف 

إلا أ  له حیلث »گوی د هر چیزی در عل  عکوی   هست باید در عل  عشریع  هم باشد. این ارعکاز غللط انلت. م 

اذا وقعلت »الا این که همین ارعکاز غلط و باط  که این جا م شم شده که « اورث ظهوراً عرفیاً للکلام فلابد بنن یت ع

ایلن جلا « اذا وقعت العذرة ال جسة ف  ال ئر فلا زح عشلرة دلاء»هم گفته  آن جا« الفارة ف  ال ئر فا زح عشرة دلاء
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گوی د خب پس این افتادن موش یک علت، افتادن عذره  جسه یک علت، پس آن علت معلول خلودش را دارد، م 

آملد ک  د مث  این اگر در خارج آن ویروس م ها عداخ   م این علت هم معلول خودش را دارد، پس ب ابراین این

کرد این هم مث  آن جانت. این ارعکاز غلط آمد این بیماری را ایجاد م کرد، آن ویروس م این بیماری را ایجاد م 

فهم د، این ظهور را دارد. حالا که این ظهور درنت شلد، شان هست از کلام مول  این را م انت ول  چون در ذهن

 ده باشد. خواهد پیدا شظهور حجت انت دیگر، حالا هر جا م 

 س: این ظهور انت یا بحث عقل  انت؟ یع   الان این ارعکاز باعث ظهورگیری از دو عا روایت شد یا  ه؟

فهم د که این چیست؟ این علت انت برای این که ایلن ا جلام بشلود. یع ل  ج: بله ظهورگیری شد، یع   آن جا م 

 جام بده . گوید اگر این شد باید این را ا فهم د که مول  دارد م م 

 س: دو باره باید ا جام بده ؟

ج:  ه، حالا آن عداخ  مس  ات یک چیز دیگری انت. یع   دو عا عکلیف آورد.  ه یک  زح عشرة دلاء معللول آن 

ک د آن در داخ  مس  ات انت. پس ان اب عداخ   کرد. انت.  ه، دو عا. اما حالا دو عا شد در مقام عم  عداخ  م 

ا به دوش آورد. این در بحث عداخ  ان اب و مس  ات، از عداخ  ان اب یع   اصلاً یک چیلز بله یع   دو عا چیز ر

آورد. خب حالا دو چیز آورد، حالا من در آورد دو چیز م آورد. عدم عداخ  ان اب یع    ه یک چیز  م دوش م 

شلود، علداخ  ات انت. اگلر گفتلیم م عوا م هر دو را با یک چیز ا جام بدهم یا  ه؟ آن عداخ  مس  مقام امتثال م 

شود، عداخ  مس  ات هم  یست باید عکرار بک ید. مثلاً ما در باب غس  یا در باب وضو مس  ات انت، اگر گفتیم  م 

به فرمایش بزرگان از ادله خارج  فهمیدیم عداخ  مس  ات هست. چون روایات داریم که اگر ج ب بلود و حلائض 

مه گفته با یک بار. اگر حائض بود و مسح میت کرد با یک بار. این روایت چلون داریلم بود و چه بود و چه بود، ه

گوییم عداخ  مس  ات... دو عا عکلیف به پس عداخ  مس  ات شده، اما اگر یک جا دلی  خارج   داشته باشیم  ه، م 

 دوش من آمده هر کدام را جدا باید ا جام بدهم. 

ک د که هر علتل  یلک معللول خلاص عکاز عرف  انت؟ عق  دارد حکم م س: عدم عداخ  حکم عقل  انت یا ار

 خودش را دارد.
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ک  د، هر علت  معللول خلودش را ک  د، عجربه م شان رؤیت م بی  د با چشمج:  ه، آن که عقلاء در عالم خارج م 

شود بی  د. هر علت  پدیدار م ر د م بی  د این را، به مرئا و مسمع م هم دابی  د این را، کار به عق   داریم م م دارد. 

شان این انت که عل  عکوی   انت معلول خودش را جدا دارد، اثر خودش را جدا دارد. چون آن که مم وس به ذهن

فهمد این علت انت و معللول خلودش را دارد، آن گوید اگر این افتاد این جور، اگر آن افتاد، م وقت  شارع هم م 

 را دارد. علت هم معلول خودش 

چرا بایلد مت لع « إلا أ  ه حیث اورث ظهوراً عرفیاً للکلام فلابد بمن یت ع و أن  الظهور هو المت ع ف  امثال المقام»خب 

فرمای د چون در امثال مقام که کلام انت آن که مت ع انت ظهور انت و این ظهور هم فرض این انت که بشود؟ م 

شود به م شلم حصلول ایلن آن که مت ع انت  فس ظهور انت، و  ظر  م « و لای ظر ال  م شم حصوله»محقق شده. 

اگر ما بخلواهیم بله م اشلئ ظهلورات « و إلا لأوجب الاشکال ف  کثیرٍ من الظهورات»ظهور که م شم آن چ  بوده. 

  در عوجه ک یم، بسیاری از این ظهورات را باید بگذاریم ک ار. چون بسیاری از این ظهورات براناس یلک ذه یلاع

شود که آن ذه یات ممکن انت درنت هم   اشد. پس ک  الملاک، ظهور کلام انت. م شم وللو باطل  عرف پیدا م 

 باشد. 

شان آمد و فرمود د که این بحث ربط  به الغاء خصوصیت  داشلت، بعد حالا این مطل   که این آقا به ذهن« و هذا»

این مثال  که ما آوردیم و « و إن لم یکن مرع طاً بنلغاء الخصوصیة و هذا»فرمای د. این همین انت که حالا این جا م 

های امام به الغاء خصوصیت ربط  داشلت.  له، گوییم، این به الغاء ربط  دارد، مثال و حرفای که داریم م این  کته

ن ارعکلاز خواهیم بگوییم اگر یک جای  یک ارعکازی موجب الغاء خصوصیت شد و آاین را برای چ  آوردیم؟ م 

واقعاً صحیح   ود، این م ر به حجیت آن الغاء خصوصیت  یست. م تها چون ایلن حلرف را املام در آن جلا بیلان 

 فرموده و از افاضات ایشان انت این را به این ع وان ذکر کردیم. 

 شود؟ مان از م اشئ ظهور آن وقت چه م س: ثمره بحث

 این م شم هست بفهمیم ظهور وجود دارد. ج: بر این انت که عوجه ک یم خیل  جاها اگر 

 س: اگر عوجه به م شم  ک یم ظهور  دارد؟
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این کمک  به فقیه انت که بفهمد این م اشئ ک د. ج:  ه، گاه  عوجه وقت  به م شم  داشته باشد، فقیه درک ظهور  م 

 انت، پس این جا ظهور ممکن انت باشد. 

 ظهور دخالت ک د...عوا د عوی م اشئ س: انتاد یع   شارع  م 

عوا یلد، اقامله عوا د جلوی آن را بگیرد به این که اقامه قری ه بر خلاف آن بک د. شما هلم م ج: دخالت به مع ا، م 

 قری ه بر خلافش بک ید. 

بلکه این یک انتظهار عرف  انت یع   این عدم « هذا و إن لم یکن مرع طاً بالغاء الخصوصیة ب  هو انتظهارع عرف ع»

قیاس التشریع »خ  ان اب یک انتظهار عرف  انت در ق ایای شرطیه که م شم این انتظهار عرف  هم چیست؟ عدا

گوی د آن جا ععدد علل  موجلب ععلدد انت. ؟؟ که گفتیم یع   قیاس عشریع در ذهن مردم به عکوین، م « بالتکوین

 شود. شود، پس در عشریعات هم ععدد شرط موجب ععدد جزاء م معلول م 

کله آن ک لرای کلل  « إلا أن  ما افید من الک لری الکلیلة»درنت انت این مربوط به آن جا انت « إلا أن  ما افید»

این مطلب و این ک رای کلل  « أن  الظهور إذا ا عقد یکون معت راً و حجةً و إن کان م شمه باطلاً»چیست؟ این انت که 

 اط  بود لابمس. که اگر م شمش هم ب« یجری ف  الغاء الخصوصیة ای اً»

املراً »باشد ارعکازی که م شلم بلرای الغلاء خصوصلیت انلت پس گاه  م « فقد یکون الارعکاز الم شم لإلغاءها»

شلود اما بر ظهوری که  اش  از همین ارعکاز بشود م « غیرصحیح و مع ذلک صح الاعتماد عل  الظهور ال اشئ م ه

 ا و خدای متعال.اعتماد کرد و انت اد کرد و آن حجت باشد بین م

 س: همین عدم  صب قری ه ام ای شارع انت برای این ارعکاز غلط؟

 ه  ه، این انت که ظهوری پیدا شده، ظهور هم ع د العقلاء حجت انت، شارع هم از ظهور ردع  کلرده حجیلت ج: 

ط  انت، ول  بالاخره ظواهر را، شارع کاری به آن م شم  دارد، ممکن انت آن را هم ابطال ک د، اعلام ک د که آن با

وجود دارد در ذهن مردم. حالا که وجود دارد.... مثلاً در باب بع   چیزها مثلاً شیربها، شیربها شلرعیت  لدارد. آن 

ها شد که عوی این عقد امهها مرنوم بود، حالا دیگر مث  این که الحمدلله برداشته شده. ول  این کلمه باعث م وقت

شد همان شیربها. خب آن غلط انت ول  بالاخره ایلن وانطه آن، مع ای این ع ارت م   وشت د بهیک چیزی که م 

 ظهور دارد دیگه. این ظهور حجت انت. 
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 33جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ابةٍ یوجب الظهور ف  عدم الخصوصیة و الإ تفلاء ثث وعه بممن اء الخصوصیة بالإرعکاز العرف  لإلغلابد  ا یة:ل کتة الثا»

 «.بالفرق بین المورد ال ص و غیره اًالإحتمال المعتد به عقلائی

به رعکاز فرمای د این انت که باید درجه این ا کته دوم  که در بحث م شمئیت ارعکاز برای القاء خصوصیت بیان م 

های  که ضعیف انت به جوری که موجب ظهور بشود برای دلی . و الا مطلق ارعکاز، ارعکاز بالا باشد که واقعاً حدی

ع ه هست بسیاری از اوقات، و اگر بخواهد ا سان به آن عوجه ک د باید فکر ک د، عمم  ک د عا بگویلد آره ایلن مغفول

شود که به حدی از وضوع و جلاء در اذهان متعارف  ظهور مموجب  شود، آنها موجب ظهور  م جوری انت. آن

شود و شود، ظهور کلام م شود، این جور قرائن بله موجب ظهور م افه حساب م حعرف وجود دارد که مث  قری ه 

صوصیت اء خغکرد د که فرق مثلاً الهمین که این جا عوی پرا تز این  کته را عرض بک یم که بع   دونتان نؤال م 

شود  س ت به فرع،  ه ها ظهور برای کلام، یع   برای اص  پیدا  م یح م اط مثلاً چیست؟ در ع قیح م اط و اینبا ع ق

شود از آن، عونعه  دارد، م تها ما علت حکلم را در آن جلا چلون بله دنلت مع ای اص  همان انت که فهمیده م 

در آن جا وجود دارد. مثلاً شارع فرموده الخمر کم هم د پس حگوییم این علت در آن جا هم وجود دارآوریم م م 

شود، ظهوری در این  دارد. اما ملا عللت حرملت خملر را شود، شام  الک   م حرامع، الخمر حرام شام  فقاع  م 

گوییم چیه؟ اگر رفتیم به دنت آوردیم علت حرمت خمر انکار انت، بعد دیدیم ایلن انلکار در فقلاع موجلود م 

گوییم حکم  که آن جا هست، پس آن جا هم هست.  ه این که مع ای الخمر حلرامع د انت م   موجودر الکانت، 

ک د برای آن، این در ع قیح شود، ظهور درنت  م شود. یا شام  الک  هم م یک مع ای  انت که شام  فقاع هم م 

الرج  إذا شک بین »گوی   وقت  مانت.  گوییم اصلاً مع ا همیناء خصوصیت م غم اط این جوری انت، اما در ال
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فهم د که اصلاً ظهورش در این انت که یع   مکلف.  ه این که ملرد بما أ ه ملرد. اصلاً از این کلام م  «الثلاث و الأربع

خواهد ظهورناز باشد باید ارعکازی باشد کله بله یع   مکلف. خود ظهور این کلام این انت. حالا ارعکازی که م 

ای باشد که آن قدر در ذهن افراد روشن انت، واضح انت، جل  انت که هر کلام  را که رجهه یک دبه و باثیک م

 ةیاء الخصوصلغللابد لإل»شود. شود و قهراً ظهور آن عوض م شود مکت ف به این امر ارعکازی م ها القاء م به آن

 وجلبی»ای کله ابه و بله درجلهث  به ماز عرفن ارعکاز ث وت آ «ابةثمن ث وعه بم»از چ  لابد؟  ،« بالإرعکاز العرف

که آن ارعکاز موجب ظهور در عدم خصوصیت بشود یع   اصلاً کلام ظهور پیدا ک د در  «ةیعدم الخصوص  الظهور ف

و موجب شود چله چیلزی  ،«هریالمورد ال ص و غ نیلفرق بل اًیو الإ تفاء الإحتمال المعتد به عقلائ»عدم خصوصیت. 

، «و الإ تفاء الإحتملال المعتدبله»به از  ظر عقلای  برای فرق بین مورد  ص و غیر مورد  ص. دعال معتء احتمرا؟ ا تفا

املا  .ها م لر  یسلتها اشکال   دارد، آنآن دگوییم یع   احتمالات خیل  دور از ذهن مست عاحتمال معتدعبه که م 

آیلد گوید همین طوری که بعلداً مثلال م   م  وقتد. مثلاًاحتمال معتدعبه، برای فرق بین مورد  ص و غیر از بین برو

چون ارعکاز مردم این انت که عوی این جور مسلائ  کله مربلوط بله  «الرج  اذا شک بین الثلاث و الأربع»فرمود 

شود فرق  بین زن و مرد  یست، این یک امر مرعکز انت در اذهان. عوی این جور مسائ  فرق  ها م شکیات و این

احتمال دارد فرق باشد. یا امارت با همزه امیر بخواهد باشد، نلطان بخواهد باشد،  تق او ل . ود  یستن و مربین ز

اوله با مردم داشته باشد، با جمعیلت زاین ممکن انت فرق باشد چرا؟ برای این که آن جاها احتیاج دارد به این که م

اش د، در ن تار باش د، مورد عوجه مردهلا قلرار عفاف بید در ها باخواهد با این که خا مداشته باشد، شاید شارع م 

ممکن انت بفرمای د این م انب را  داشته باشد برای شما.  ه این کله  لهن  شان از بین  رود، کرامتاً گیر د، آن کرامت

اما  آن جا.یم در دهشان محفوظ بما د. این را  داشته باشد، احتمال فرق م شان انت، برای این که کرامتاز کثر شمن

اش این   اشد. مرد اگر یک کلام اش فلان چیز انت، اما زن اگر کرد وظیفهآن مرد اگر شک بین دو و نه کرد، وظیفه

آدم  از او صادر شد نجده نهو باید بک د، نهواً و زن  ه. مثلاً نجده نهو   اید بک د یا چ د عا نلجده نلهو بایلد 

د باشد این جور باید ذکر بگوید، اگر زن باشد یک جور دیگر باید اگر مرم انت بک د. عوی نجده نهو این ذکر لاز

ابله انلت فللذا وقتل  ثشود در ارعکاز عقلای  و عرف . چون ارعکاز به ایلن مها احتمالش داده  م ذکر بگوید. این

خلاطر  للذا بلهشود و شود که این احتمال فرق اصلاً م تف  بگوید إذا شک رج ، این جا، این ارعکاز موجب م م 

قد ی کر أن یقت  ل الإرعکاز العرف  ععلد »کذا، این لذا مرجع مشارع الیه آن انت. و لذا ابةٍ ثث وعه بممن لابد همین که 

شلود از ا لد ا کلار م ، گفته«الحکم بال جانة مث  ال ول الداخل ، الذی لا یمکن ادراکه عادعاً، کما إذا کان ف  المثا ه
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اقت اء ارعکاز عرف  ععدی حکم به  جانت به مث  بول  که داخ  در بدن هست، بله  شودم ا کار طرف بع   فقها 

شود بول خارج   جس انلت گفته م . «لا یمکن ادراکه عادعاً کما إذا کان ف  المثا ه»شکل  داخ  در بدن هست؟ 

تل  بلا نلوزن رای جهک ید بحالا اگر فرض  ؟اما بول  که داخ  مثا ه هست و داخ  بدن هست، آن هم  جس انت

های چیز کشلیده هارچیز آمد د داخ  مثا ه کرد د و وقت  که این نوزن آمد بیرون بول    ود، به خاطر این که به جد

عوا یم بگوییم این نوزن چون داخ  مثا ه ملاقات کرده با بول، پس  جلس شود هیچ بول  به آن   ود، این جا م م 

ها فرمود د  داریم برای این که بول داخ  مثا ه هم  جس انت. بله بلول   اینا دلیلانت؟ مت جس شده؟  ه. چون م

ای که داریم،  داریم ال ول  جسع، عا ما بگوییم این اطلاق دارد، بیرو    جس انت. عوضیح مطلب این انت که ما ادله

اش کله داریلم هملههلای  ه دلی بول، ط یعت بول، چ ین دلیل  ما  داریم، آن کل ن واععموم دارد. حکم رفته روی 

گوید بشوی. فرماید بشوی. أصاب چ .. م گوید بشوی، م  ول، م الگوید  أصابه ثوب  های خارج  انت، م بول

های خارج  انت، اگر ما بخواهیم بگوییم بول درو   هم  جس انت باید از این ععلدی بله او بک لیم، اش بولهمه

م، این جا آیا واقعاً یک ارعکازی وجود دارد که بیاید بگوید فرق  بین ی بک یید ععدع وان عام  که  داشتیم، چون با

قد ی کر که  له. چ لین ارعکلازی  ؟این بول و آن بول  یست، پس مقصود بول انت، چه درون باشد، چه بیرون باشد

عمانل  به آن ه کس  وجود  دارد. ممکن انت گفته بشود به چه دلی  شارع، ممکن انت شارع آن بول  درو   را ک

آید،  دارد یا  جس  دا د. حت  از  ظر علم  هم ممکن انت همین جور باشد. یع   ممکن انت بول وقت  بیرون م 

گیرد، آن مقت یات قذارعش بالفع  گیرد، در جو آزاد قرار م دارای یک خصوصیاع  انت که وقت  در ف ا قرار م 

بالفعل   اء انت ول  شرایط برای این کله آن قلذارعش قط اقتانت ف شود ول  عا مادام  که درون هست ممکنم 

عوا یم ععدی ک یم، دربلاره دم هلم هملین وجود  داشته باشد، ممکن انت این جوری باشد. پس ب ابر این  م بشود 

د، هلم شوجور انت. ما یک دلیل   داریم الدم  جسع که ما بگوییم اطلاق دارد، عموم دارد هم دم داخ  را شام  م 

اش همین انت. أصاب ثلوب  دم، چل  چل .. ح لرت های  که نؤال شده همهشود. این دمج را شام  م دم خار

اء خصوصیت بک یم. این القاء خصوصیت غها.. از این بخواهیم به دم درو   هم ععدی بک یم باید بگوییم الفرموده این

ارعکاز به این مثابه در این ملوارد  یسلت. و د این ف  باشعوا د باشد؟ اگر بخواهد همین ارعکاز عرمست د آن چه م 

های  که در بدن هست، آید یا.. مثلاً فرض ک ید این خلطبی د فرق هست بین آن چیزی که بیرون م وجدا اً ا سان م 

شلدن  اش را حالا ب خشید دیگر حلالا بلرای روشلنها. این آب بی    اگر بیرون بیاید کس  بی  آب بی   مثلاً این

ار به این جاها کشیده. آب بی   که مثلاً با دنتمال، با چیزی این آب را گرفته، این چه قدر ع فر هست از این سمله کم
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ک لد. کشلد و بللع م اش انت، این را م که کس  بخواهد او را ب لعد، اما آب بیرون  یامده، خب عوی بالاهای بی  

شود، علا بیلرون  یاملده هلیچ یک ع فری در او ایجاد م ن این د بیروآیشود. پس وقت  م هیچ چیزی هم چیز  م 

را حرام کرده باشد،  جس فرموده باشد، آن یکل   آنمشکل  هم برای شخص  دارد. ب ابراین شارع هم ممکن انت 

 فرمای د که..را  کرده باشد. م 

 آوردش بیرون، بالاخره بول، بول انت اگر..فرمایید م س: شما م 

  جس انت هر بول .. نت ول بول ا ج: بول

 ؟؟؟؟گویید بیاوریدش،س:  ه م 

 ج:  ه لازم  یست از مجرای عادی بیاید ول  بیرون بیاید. 

 س: خب بیاید بیرون همان بول انت که بیرون آمده.

 ج: بله اگر بیرون آمد که بول خارج  انت دیگر او، حرف نر این انت که بول درون هم  جس انت. 

 ای چیزی بکشید بیرون؟ه با یک ونیلهودید کما فرم ه ش س:

 ج:  ه  گفتم بکشیم بیرون.

 س: به او بخورد.

آید بیرون بول    اشد. درنت، یا مثلاً آمپول عزریق کرد د، عزریلق آمپلول کرد لد آن ج: به او بخورد بعد آن که م 

خون ملاقلات کلرده، ولل   که به خ  شدهآید بیرون خو     اشد. خب وقت  دانوز   که داخ  بدن شده، وقت  م 

آیا این نوزن  جس انت یا پاک انت؟ اگر شما بگویید خون درون  جس انت، و  ،آید بیرون خو    یستوقت  م 

شود. خب بله این نوزن  جس انت. اما اگر بگوییم  ه، این جلوری  یسلت ملاقات در درون هم موجب ع جس م 

 یم..ن  دارون دروخون درون اصلاً دلیل  بر  جانت خ

 س: وقت  در درون انت.

 ج: عا  درون انت  ه وقت  که بیرون آمد. عا درون انت. 
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إ ملا وردت فل  مصلادیقه »هلا، و غیلر این «کال ول و الغائط و الدم ةأن أدلة  جانة الأعیان ال جس» :عوضیح ذلک

اش درباره مصادیق خارجیه ، ادله«ارجیهقه الخإ ما وردت ف  مصادی»ها، ، م   و غیره، مث  م   مثلاً. این«الخارجیه

شان که مثلاً دلیل  داشته باشلیم، ،  جانت آن اعیان  جس، به ع اوین کل «و لم یرد دلی  عل   جانتها»وارد شده، 

دلیل  وارد  شده انت بلر  جانلت ایلن  «حت »های  ما  داریم. ال ول ال جسع، الدم  جسع، الم    جسع،  چ ین دلی 

، عا این که «للمصادیق الداخل  المذکور»آن دلی  به ن ب اطلاقش  «یعم»اش، عا این که اوین کل به ع   جسه، اعیان

، حالا که این جور انت پس وجه  برای ععدی به «فلا وجه للتعدی الیه» شود.بگوییم شام  مصادیق داخل  هم م 

 «اء الخصوصیة من الموارد الم صوصهغال یقت   العرف أن ارعکاز »آن مصداق داخل   داریم. مگر این که  ادعا شود 

اء خصوصیت از آن مواردی که عصریح به آن شده و م صوص غک د المگر کس  ادعا ک د که ارعکاز عرف  اقت اء م 

ک د. گفت د آقلا بلول بلول انلت ها موارد خارج  انت. بع   هم اعفاقاً به خاطر همین گفت د فرق  م انت که آن

چلرا؟ . «و هلو مم لوع» اء خصوصلیت مم لوععغیا خارج باشد. جواب این انت که  ه این الباشد  ه داخ دیگر، چ

گذارد. ، خود  عرف چ ین ارعکازی  دارد، فرق داخل  و خارج  م «لإحتمال الفرق عرفاً بین الداخل  و الخارج »

موجب.. بلله حلالا ممکلن  اشد کهای بهبه مثابرط اگر هم باشد در  زد بع   به آن جلاء و وضوح  یست که این ش

  الشارع این مث  هملان عدا م. لگوید  م ها این باشد. اما این به حد جلاء و وضوع  یست، م انت در ذهن بع  

، هیچ چیزی  لدارد انت خلط  که عرض کردم یا آب بی   که عرض کردم، و امثال ذلک. همین مو عا وص  به بدن

شود. همین که جدا شد عوی خورشت دیدی یک موی ، این مو اگر بر نر ه م ا شمردهاین بلکه از جمال و زی ای  و

آن مرء باشد جلاء و کذانت که من بلد  یستم این چیزهای ادب  را. شما بلد هستید. هملین ملو از نلر او برداشلته 

ن رد. ایلخلوم  خوری یک مرع ه دیدی یک موی کذانت، دیگر حالش به همبشود، عوی خورشت ن زی داری م 

آیلد اعصال و ا فصال اثر دارد در ارعکازات عرف . خب بول هم همین انت بول خارج  و داخل . بول بیرون که م 

 بد انت، اما عا داخ  بدن انت  ه ممکن انت شارع اعلام  جانت  کرده باشد. 

جا حکم شارع ما چه ما آن انت ا فرمایید این قذارع  که وجود دارد همین ؟؟آقا عوی این مواردی که م  س: حاج

 طور به حکم شارع برنیم؟

  مث  عرف آن جلا هلم هملین عک د که لک د. درنت.. برای ما ایجاد احتمال م همین احتمال برای ما ایجاد م  ج:

 عوا یم ععدی بک یم. همین که ایجاد احتمال شد چون جزم باید داشته باشد..جور باشد. پس  م 
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 این ..ری از گوبرداس: یع   شارع ال

دهیم همین جهت عقلای  که در ما هست ج:  ه  ه. ول  بع   جاها هم..  ه این که الگوبرداری کرده، ول  احتمال م 

ای هست د کله کشلف علن ها امور واقعیهدر شارع هم باشد. به خصوص اگر در باب  جانت و طهارات بگوییم این

 الشارع، عمنیس  کرده، عع د  کرده. 

دهیم عل  حلد احتمال فرق م .. « لإحتمال الفرق عرفاً بین الداخلیه و الخارج ، عل  حد الفرقمم وععو هو »خب 

ن آب دهان، ی، این هم«داخ  الفرق و خارجه الریق ءبین ما إذا کان ما»الفرق، این احتمال فرق بر حد و میزان فرق 

یلا  «و لکن فیله علمملاً»وجب ع فر  یست. باشد مداخ   داخ  باشد یا بیرون باشد. بیرون که آمد موجب ع فر انت،

گوید در این که این مم وع هم باشلد و لکن فیه عمم ، در این که این گفتیم مم وع انت، حالا این کتاب م  «عمم ع»

در آن عمم  انت. این عمم   ،گذاردعمم  انت یع   حتماً بخواهیم بگوییم این جوری هست و ارعکاز عرف  فرق م 

چه جزماً بگوییم چ ین ارعکازی وجود  دارد، یا جزماً  .عوا یم بک یم د برای این که بگوییم ععدی  م کت م م کفایه

بگوییم اگر ارعکاز هست ول  به این مثابه  یست، یا شک داشته باشیم این جوری هست یا این جوری  یسلت. اگلر 

عوا لد بله آن شک در ظهور پیدا کلرد  م وقت   یا  ه،ک د که ظهور پیدا شد شک هم فقیه داشته باشد خب شک م 

 عمسک بک د. 

م انل ة »اء خصوصیت. غذی  شد به دو  کته. م شم ششم برای المخب این عمام نخن ما راجع به م شم پ جم بود که 

 لحکم والحکم و الموضوع، من جملة ما ی شق م ه الظهور یا ی شم م ه الظهور ف  عدم الخصوصیة ما یسم  بم ان ة ا

  «وعالموض

شاءالله بحث م ان ت حکم موضوع خواهد آمد مفصلاً. ععریفش چیسلت؟ شلرایط آن چیسلت؟ خصوصلیات آن ان

آید. اما همین م ان ت حکم و موضوع که یک  از ان اب ععدیه حکم خودش ک م م چیست، در فص  پ جم گمان م 

ای از آن بحلث ن ت در فص  جداگا لهین م ا به اهست، علاوه بر این که گاه  خودش ان اب ععدی هست که بعداً

اء خصوصیت دیگر دیگری از ان اب انت. یع   این نل ب غشود که الاء خصوصیت هم م غک یم گاه  موجب الم 

اء خصوصلیت گلاه  از ع انلب حکلم و غلاء خصوصیت باشد. یع ل  الغشود که الوجود ن    از ان اب ععدیه م 

 گیرد. موضوع  شمت م 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 385

گیلرد از او ظهلور در علدم از جملله چیزهلای  کله  شلمت م  «من جملة ما ی شم م ه الظهور» ی د کهفرما خب م

گذاریم م ان ت حکم و موضلوع. کله آن چیله در خصوصیت یک چیزی انت و یک واقعیت  انت که  امش را م 

 «ملا یسلم »ده د. جم م فص  پ ها را  کرد د. احاله به فص  پ جم بیان خواهیم کرد. این جا دیگر ععریفش و این

 شود به م ان ت حکم و موضوع.چیزی انت که  امیده م 

 س: حاج آقا این قاعده اصول  انت یا فقه ؟

شلوید حلالا ها ابزار انت  اط ح رت عال  انت که با این ابزار وارد فقه م ها قاعده اصول  انت دیگر، اینج: این

 جا احکام اله  را از ....جابه

 شود یا  ه؟و موضوع همه جا این قاعده اجرا م  ده حکمین قاعس: ا

 شود بله. ج: هر جا که وجود داشته باشد، شرایطش باشد که بعداً گفته م 

 س: عوی این عوام  اصول   داشتیم؟

  در خواهد چیزهای  را که ما در اصول لازم داریم ولک د. این کتاب م ج: خب بله دیگر این کتاب دارد عکمی  م 

ک د برای این که ما  خوب واقف بشویم به شلرایطش، خصوصلیاعش،   اصول  مطرح  شده دارد مطرح م تب رایک

اء خصوصیات هم مطرح  شده در اصول. و م ان ت لغها همین چیزهای  که عا حالا خوا دیم، ا حوه اعمالش، بله این

ده در اصول. این برای عکمیل  آن طرح  شوییم مگحکم و موضوع هم مطرح  شده و خیل  از چیزهای  که حالا م 

 م احث  انت که مطرح  شده. 

گویلد ( مع لایش چیله؟ م 7و ا  یلاء /  43 حل  / ) «فلسْئللُوا ألهْ ل الذِّکْر  إ نْ کُ ْتُمْ لا علعْللموُنل»کما أن الآیة الکریمه »

ألهْل ل »نلؤال ک یلد « فلسْئللُوا»چیست؟ ا حکم دا ید از اه  ذکر بروید بپرنید. این جبپرنید. اگر یک چیزی را  م 

اگر برویم بخوا یم مطل ش را، مثلًا  شود که نؤال موضوعیت دارد؟آیا از این آیه فهمیده م  «الذِّکْر  إ نْ کُ ْتُمْ لا علعْللموُنل

 ک لد.یلت م یم کفابخوا  اش را همای ر ا بلد  یستیم. حتماً باید برویم از مرجع عقلید بپرنیم یا اگر رنالهیک مسمله

ک د فهمد نؤال موضوعیت دارد یا به ع انب حکم و موضوع نؤال را الغاء م آیا عرف از این فسملوا اه  الذکر، م 

گوید یع   انتطلاع ک ید، به دنت بیاورید؟ این ع انب حکم و موضوع انت. ب ی ید در این جلا پلس یکل  از و م 

گوید که را که بپرنید برای چ  بود؟ برای اطلاع پیلدا کلردن ه م انت ک  د اینکم اشئ این که الغاء خصوصیت م 
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بی ید،  له اش را م شود،  ه رنالهشود. با دیدن عملش هم م اش هم م بود، خب اطلاع پیدا کردن با خوا دن رناله

مسلجد آیلا م علوی دا ی آوریلد. ملثلاً  ملآوریم، فع  خودش به دنت م پرنید اما از فعلش به دنت م از او م 

دهیم دیگه، ول  اگر دیدیم مرجع عقلیدمان چهارزا و  شسته هیچ مشکل  هم چهارزا و  شستن عیب دارد؟ احتمال م 

فهمیم عمللش کله رعایلت اش را ب ی یم،  ه از او بپرنیم، مل  دارد، کس  را هم... دیگه لازم  یست  ه برویم رناله

ک د. اما این کله ک د، حالا ممکن انت کراهت دارد عم  م ا دلالت  م ها رنت و ایک د اشکال  دارد، حالا کراهم 

عوا د این خصوصیت به ع انب حکم و موضوع، پس از افعال هم ا سان م حرام  یست.  فهمیمحرام هست مسل م م 

نت پس طرق ا یک  ازفهمیم که نؤال موضوع چیه؟ علم پیدا کردن انت، اطلاع پیدا کردن انت. به این ع انب م 

 خصوصیت  دارد. 

بعد از « کما أن  آیة الکریمة فسملوا اه  الذکر إن ک تم لاععلمون، بعد ملاحظة ع انب الحکم و الموضوع»فرمای د: م 

ف  أ  له »این فرمایش خدا « ظاهرع»این که ما ملاحظه ک یم ع انب حکم و موضوع را در این آیه شریفه، بعد از این 

یلا « ولو بقراءة کتابه»به هر جوری شده « رجوع الجاه  ال  العالم بمی   حوٍ من الأ حاء  یجب سؤال بلاخصوصیة ل

ملن گفلتم « ف  الفص  الرابلع»از این م ان ت حکم و موضوع « و یمع  ال حث ع ها»اضافه کردن دیدن افعالش را، 

باز این که مورد اعملال « یمع  آخر و عٍ ال و کون مورد اعمالها اعم من ععدیة الحکم من موضو»خامس اشت اه بود. 

م ان ت حکم و موضوع اعم از انت از ععدیه حکم از موضوع  به غیر آن موضوع یع   کلاربرد ع انلب حکلم و 

الله در آن جلا ذکلر موضوع فقط به ععدیه حکم من موضوع ال  موضوعٍ  یست، کاربردهای دیگر هم دارد که ان شاء

شلود کله ان شلاء الله در آن جلا شود، گاه  موجب چیزهلای دیگلر م م ع ییق موجب  خواهیم کرد، مثلاً گاه 

 مواردش گفته خواهد شد. 

 س: ...

گوییم اصلاً ایلن جلوری خواهیم بگوییم مع ای آن این انت، م ج: ععلی ،  ه. ععلی ، اگر از آن هم غاف  باشیم  م 

م عرف  از این کلام اصلاً همین انت کله برویلد از متفاه ن انت،گوید: بروید بپرنید، مع ای کلام اصلاً همیدارد م 

خواهد بگوید نؤال گوی د. بروید اطلاع پیدا ک ید،  م یک راه  اطلاع پیدا ک ید که اه  ذکر در این موضوع چه م 

عللت مع ای حتماً بروید بک ید که او جواب بدهد. خود کلام اصلاً متفاهم آن این انت. اما آن جای  که علت انت، 

عرض کردم. این کلام مع ایش همین انت، املا « الخمر حرامع»ن انت که مع ای کلام این  یست، همان طور که در ای
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آیید حکم را به آن جا هم نلرایت دا ید، علت  که در این جا وجود دارد در آن جا هم وجود دارد م چون علت م 

 ود از الغاء خصوصیت و این ابحاث  که داشت.  ارت بعدیه عدهید. این موجب اول بود که موجب اول برای عم 

آید در  ظام فکلر و خب این ابحاث برای اولین این جا  وشته شده، ان شاء الله با این  وشتن و عدریس و عدرس م 

ها ینکم ان شاء الله ممکن انت غ   بشود، بهتر بشود، بهتر بشود، هدف از آوردن ابررن  و عوجه و التفات، خب کم

آن این انت که این م احث  که طرح  شده در اثر این، عوجه لازم به آن  شده کله  های درن  و طرح کردنبدر کتا

جوا ب و خصوصیات آن روشن بشود از این به بعد مورد عوجه واقع بشود، بزرگان، علما، ف لا روی آن کار ک  د ان 

 رایجه مطرح انت. عر بشود مث  بسیاری از ابحاث اصول  که در کتب عر و روشنشاء الله ابعاد آن ه  روشن

اول  این بود که در اثر الغاء خصوصیت ظهور در عدم خصوصلیت « الموجب الثا  ؛ حصول العلم بعدم الخصوصیة»

شود، ظهور علم  یست، در ک ار ظهور احتمال خلاف هم خوابیده، وجود دارد. موجب دوم این انت که یلک پیدا م 

ک یم به عدم خصوصیت. ک یم  ه ظهور برای کلام. علم پیدا م م دهد ما علم پیدا خصوصیاع  گاه  دنت به هم م 

 عوا یم ععدیه ک یم. خب وقت  علم پیدا کردیم که خصوصیت  یست پس م 

الموجلب الثلا   لإلغلاء »به عدم خصوصیت برای ک ؟ برای اص . « الموجب الثا   حصول العلم بعدم الخصوصیة»

دا م اگر بد جور بیان کردم عکلرار .. شاید بدجور من بیان کردم.  م موجب دوم برای الغاء خصوصیت.« الخصوصیة

 ک م که آن مطلب عصحیح بشود. 

ک یم. ن ب اول ظهور بود که این ظهور خودش دارای ان اب  بود، ن ب دوم داریم ان اب الغاء خصوصیت را بیان م 

العلم لعدم الخصوصیة لمورد ال ص و هو  الموجب الثا   لإلغاء الخصوصیة حصول»برای الغاء خصوصیت علم انت. 

«. ما یقع بعد ذلک»انت یع   « ما یل »که اهم آن ان اب « یحص  بمن ابٍ»و این علم به عدم خصوصیت « یحص 

یک  از ان اب علم به عدم خصوصیت این انت که اگر ما خارجلاً « الس ب الأول عدم الفرق ف  کثیرٍ من الاحکام»

بی یم   که شارع صادر کرده هیچ فرق  بین زن و مرد مثلاً  گذاشته. عوی مثلاً بیع داریلم مل در ابواب  ب ی یم احکام

بی یم فرق بین زن و مرد  گذاشته، چه شرایط عوضین، چه شرایط متعاقلدین، چله ها را م عمام احکام بیع، همه این

بی یم،  یم فرق   گذاشلته، علوی م لاربه مل بیبی یم فرق   گذاشته. عوی اجاره م ها را م مسائ  خیارات، همه این

بی یم فرق   گذاشته، و هکذا و هکذا و هکذا. وقت  این جاها را یقین کردیم، دلی  داریم که فرق  گذاشته حالا اگر م 
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دهیم مثلاً که بین زن و مرد فرق یک جای  بدواً شک کردیم این جا چه جور انت، مثلاً عقد عممین، حالا احتمال م 

شود که در صرف آن فرق  شان متحد بوده موجب علم م د. این که همه آن جاها را شارع فرق  گذاشته و حکمبک 

 وجود  دارد. 

الس ب الأول عدم الفرق ف  کثیرٍ من الاحکام إ  ا لا ری ف  بعض ابواب الفقله کلال یع و الخیلارات و »فرمای د که م 

بی یم در یلک م « الفرق بین الرج  و المرأة ف  حکمٍ واحدٍ»، در ح  در ع ادات، در صوم در  ماز،« احکام الشاک

این ویرگول  که این جلا گذاشلته « فیحص  العلم بعدم الخصوصیة المورد ف  مث »شان  یست حکم واحد فرق  بین

ل علن ورد ف  جلواب السلؤا  ابجا انت، این اعصال را به هم زده. )فیحص  العلم بعدم خصوصیة المورد ف  مث  ما

شود علم پیدا ک یم به عدم خصوصیت مورد در مث  جای  که وارد شده باشلد حکمل  این باعث م « احکام الرجال

ها در جواب نؤال از احکام رجال. یک کس  آمده از احکام رجال نؤال کرده در همین ابواب مث  بیع و فلان و این

ع و اجاره و چه و چه و چه فرق  بین زن و مرد  یست موجب بی یم عوی بیو امام جواب  داد د، این که ما همه جا م 

 شود که بابا اگر زن هم باشد حکمش همین انت. علم م 

مادام  کله خصوصلیت  « ما لم ععلم خصوصیةع للرجال»در آن احکام رجال « حیث لا شک ف  دخول ال ساء فیها»

دهیم فرق بک د عوی ح  یک جاهای  را احتمال م شان یک  انت. بله، مثلاً فهمیم حکمبرای رجال مسل م  شود م 

اش دارد که انتظلال مثلاً اشکال دارد یا ل اس مخیط پوشیدن اشلکال دارد، املا در ملورد زن مثلاً در ح  خب همه

ای که آن جلا دهیم. از ادلهدهیم این جور   اشد به خاطر آن نتاری که انلام برای زن... احتمالش را م احتمال م 

عوا یم بگوییم زن هم همین جور انت. چون احتمال فرق آن جا وجود دارد. اما غیر این از رج  وارد شده  م  برای

 بی یم. هایش  ه فرق   م چیزهای دیگرش، خیل 

   الْوُضُوء  بلعْدل ملا فللرلغلعلنْ مُحلمَّد  بْن  مُسْل مٍ قلالل: قُلْتُ ل ملب   عل ْد  اللَّه  ع رلجُ ع شلکَّ ف ما لم ععلم خصوصیةع للرجال کما »

للاع ه  ول لللا »ک د وضو برای  ماز گرفتم یا  ه؟ بعد از این که  ماز را خوا ده شک م « م نل الصَّللاة  قلالل یلمْ ل   عللللى صلل

؟ ح رت فرمود د به همان  مازی که خوا ده امرش را بگذار د و اعاده هم  ک د. خب حالا این آقا چ  گفته« یُع یدُ.

دهید حکلم آن دهید اگر مرأة باشد بعد از  ماز شک ک د وضو گرفته یا  ه، احتمال م شما احتمال م « رج ع شک »

فهمد ها مسل م انت. آدم م چیز دیگری باشد؟ وقت  هزار حکم شک دیدیم بین زن و مرد، شارع فرق   گذاشته آن
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شلود ود، حالا اگر برای کس  علم پیدا  شلود دیگلر  م شکه این جا هم همین جور انت. این علم برای او پیدا م 

 ال ته کاری کرد، خب برای ح رععال  پیدا  شده خب چه کار ک یم شما بروید پیدا ک ید. 

ناز  یسلت، بعلد گفتید برای عمثی  آمده ظهورناز انت، علمس: فرق این جا با مقام ق ل  این بود که مقام ق ل  م 

 غل ه انتعمال دارد....گویید  ه چون این جا م 

 گوییم از ظهور، آن جا ظهور در عمثی  بود.  م  ج: این جا دیگه علم انت،

 ک د؟ س: چه فرق  م 

 ها ما عة....ج:  ه، این جا کاری  دارد. این

 ..فرمودید آن جا احکام.زدید برای ب ده، م س: یع   آن جا چه ؟؟ وجود دارد بین... آن جا هم همین مثال را م 

شود همین مثال برای او عللم باشلد، خلب ها ما عة الجمع  یست د. یع   چ ؟ یع   برای شخص  م ج: بله، ول  این

گوید من یقین دارم در این احکام علم که دارد دیگه از باب مثال  یست، یع   به این جهت لازم  یست عوجه ک د، م 

شلود. املا حلالا یلک کسل  ک  د خب الغاء خصوصیت م  م ک د. وقت  یقین داری در این احکام فرق  فرق   م 

 بگوید من یک چ ین یقی    دارم، خب آن از باب مثال انت یا از باب دیگری پیش بیاید؟ 

الس ب الثا   حساب الاحتمالات. إن  عرعیب الحکم الواحد ف  موارد کثیرة لها جامعع واحد لایکون موج اً لظهور ف  »

قد یوجب العلم بعدمها عل  حساب الاحتمالات کملا فل  الحکلم الکلل  ب جانلة ملاقل  عدم الخصوصیة فقط ب  

شود. مث  باب عواعر. باب عواعر به حساب احتملالات مورد دوم حساب احتمالات انت که موجب علم م « ال جس

آید خ ر زید م  ای این جوری هست یا  یست،شود، یع   ابتدائاً شک داریم یک مسملهعواعر موجب علم برای ما م 

دهد خب برای ما یک درصدی احتمال این انت که بله دارد رانت آید خ ر م دهد این جوری انت، زید که م م 

ها. وقت  یک  فر دیگر هم آمد همان خ ر را دارد که این  فر دوم با  فر اول هلیچ گوید، اشت اه  کرده، فلان و اینم 

ای را بساز د و پخلش با هم  شست د خوانت د یک دروغ  را پخش ک  د، شایعهارع اط   دارد که ما احتمال بدهیم 

؟ کاهش پیلدا ک د  م دایکاهش پ ک  د. دوم  هم که آمد آیا احتمال نهو،  سیان، دروغ به حسب حساب احتمالات

انت نه  فر  ک د. نوم  اضافه شد، خب هر نه عا اشت اه کرد د در این مسمله حس  یا قریب به حس؟ خیل  بعیدم 

در یک مسمله حس  و قریب به حسب اشت اه ک  د یا هر نه عا یک داع  ویژه داشته باش د که دروغ جع  ک  د. یک 
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شلود لعل  باشلد. هل  اضلافه کله م فعت  به هر نه عا باشد که هیچ ارع اط  هم  دارد. ول  ه وز هم یقین پیدا  م 

دهد، یقین برای او ک د عا به نر حد علم برند و آدم احتمال  م م  ک دک د م شود این احتمالات کاهش پیدا م م 

شود. حالا وقت  که شارع... آن راوی آمد گفت آقا دنت من خورده مثلاً بله شود یا اطمی ان برای او پیدا م پیدا م 

فت آقا کفش ملن فلان مت جس، فرمود اغس ، آن یک  آمد گفت آقا ل اس من خورده به... فرموده اغلسه. آن یک  گ

ها مورد، صدها ملورد گفت لد چیلزی بله چیلزی خورده، فرمود اغسله. آن یک  دیگر آمد گفت آقا... همین جور ده

اصابت کرده ح رت فرمود اغلسه، لاعص  معه ف  الصلاة و کذا، ه  احکام  که آملد ح لرت فرملود. آیلا آدم از 

ها ها مختلف، ملاقاها هم مختلف، آیا از اینها مختلف، ملاق مک د که موارد مختلف، آدها علم پیدا  م مجموعه این

هیچ روایت   لداریم ک د به این که یک قا ون کل  در شرع وجود دارد که ملاق  با مت جس یت جس؟ ما علم پیدا  م 

از کجا ای  یست، در هیچ روایت  هم  یست. ول  که ملاق  المت جس یت جس، یک ک رای کل  این جوری در هیچ آیه

ها خصوصلیت   لدارد فهم د اینگوی د؟ از همین موارد جزی  متعدد که م فقهاء این را به دنت آورد د که دار د م 

شلود از دیگر و الا اگر خصوصیت داشت این همه نؤال از موارد مختلف و جواب واحد. این یک قاعده اصطیاد م 

ال خصوصیت آن، احتمال خصوصیت داشتن آن مورد، احتمال همه این موارد به این که احتمال خصوصیت این، احتم

ک د. اگر یک ها ه  کاهش پیدا م ک د احتمال خصوصیتها ه  چون افزایش پیدا م خصوصیت آن مورد، همه این

بی د هرچه راجع به چیزی که اصابه بله خملر کلرده داد که خصوصیت داشته باشد، ول  م مورد بود آدم احتمال م 

چیزی باشد ه  فرموده اغسله، اغسله، بعد هر چیزی که با بول باشد ه  فرموده اغسله، اغسله، هر چیزی  باشد، هر

با دم انت ه  فرموده اغسله، اغسله، اغسله، هر چیزی مثلاً با م   انت ه  فرموده اغسله، اغسلله، هملین طلور، 

داشته باشد ول  وقت  آن قدر زیاد شلد هل   ها خصوصیتدادیم اینهمین طور. اگر یک  بود، دو عا بود احتمال م 

فهمیم ملاک این انت که  جس باشد، اگر چیزی بلا ک د، م ک د، کاهش پیدا م ها کاهش پیدا م احتمال خصوصیت

شود، این انت. حالا این عا چه حدی انت؟ عا حدی که در روایات هست. یع   ملثلاً  جس برخورد کرد  جس م 

های بالاعر این در روایات  یست. فلذا بزرگا   مث  ح رت امام از وانطه نلوم اما وانطه وانطه اول، وانطه دوم،

ده د. مثلاً دنتش خورده به بول. خب دنت او شده مت جس. حالا ایلن دنلت متل جس، بلولش به بعد را فتوا  م 

شلود خب دنلت م ای چیزی، بعد این دنتش خورده به این میز، خشک شده یا خشک کرده با یک چیزی، پارچه

شود شود وانطه دوم، حالا کتابش را گذاشت روی این میز، رطوبت مسریه هم بود، این کتاب م وانطه اول، میز م 

گوی د شود؟ خیل  از فقهاء م وانطه نوم. حالا این کتاب را با این دنت پاکش گرفت عرق کرد، دنتش  جس م 
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این دنت، چرا؟ برای این عوا یم بگوییم ده د که  ه  م ک  د یا فتوا م  ه، م هم مرحوم امام قدس نره، یا احتیاط م 

که این جا آن وانطه... این جا را دیگر عوی روایات  داریم که ملا بگلوییم الغلاء خصوصلیت بخلواهیم بک لیم یلا 

ع وان عم  که  یست، شود به های  که این جا گفته م بخواهیم... حالا ال ته دیگر ک ع عل  مسلکه و عقلیده، دیگه این

 چون هر کس  باید ط ق عقلیدش...

 ک م حاص  بشود. شود ول  علم فکر  م س: انتاد اطمی ان حاص  م 

 ک  د. ج: خب اگر اطمی ان... افراد فرق م 

 س:  وعاً یع  ...

ر مجرد که آدم حساب ج: ب ی ید اولاً وابسته به این انت که عوی عم  بیاید وارد فقه بشود موارد را ب ی د، همین طو

ک د خب بله ممکن انت عوی ذه ش بیاید که معلوم  یست علم بیاورد. ول  وقت  رفت دید ه  با این بلا آن بلا م 

آن، موارد برای او ممکن انت علم حاص  بشود یا اطمی ان حاص  بشود. عوی عم  وقت  ملوارد را هل  برخلورد، 

 شود. لم پیدا م مشاهده کرد، دید و لمس کرد آن جا برای او ع

 ک د؟ س: فرق م 

 گفت د. « و یلحق بالعلم ف  جمیع ما ذُکر الاطمی ان»شود ج: بله، هر دو حجت انت، حالا همین جا هم گفته م 

شان دایر مدار وجدان هست د  ه برهان، لذا این کله ملا بیلاییم م اشلئ را س: ... صغرای ظهور با صغرای علم جفت

اشئ .. ظهور بیاور د یا علم بیاور د، ممکن انت هیچ کدام به صلغرای عللم و ظهلور م جلر بشماریم بگوییم این م 

  شود، حت  ....

گویید ظواهر حجت انلت، خلب ج: ممکن انت  شود، هر جا  شد  ه دیگه. این برای کس  انت که بشود. شما م 

روایت ظاهر در این انت، یک آقای  آیه ظاهر در این انت، یا ایناین  گویدآقای  م  ها یکحالا بع   یک وقت

این مع ایش این  یست که بحث از ظواهر  ک یم. بله در مقلام عمل  دیگلر گوید ظهور  دارد. ک د م دیگر ا کار م 

 گذارد در این که یک کس  انتظهار بک د یک کس  انتظهار  ک د. شرایط مختلف دیگر گاه  عمثیر م 
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ش انیم که به ع وان یک قاعده اصول  بگوییم ظهور و صغریات علم که  م س: یع   یک قاعده کل  برای صغریات 

 ها م شم علم هست د. این

عوا ید اگر ظهور   ود بروید د  ال این ان اب بگردید دهیم که بله گاه  علم انت، شما م ج:  ه، ول  عوجه داریم م 

شود که برای شما... یک وقت بله مثلاً یا جهاع  پیدا م ک ید آای که دارد انت  اط م و ب ی ید آیا در مورد آن مسمله

فرق بین کس  که ع لع در فقه پیدا  کرده و ابواب مختلف را  دیده با کس  که عازه کار انت همین انت. آن اوائل  

خیلل  ها، داد د و اینهای عقاید داشت د، جزوه م ش  ه بحثهای پ  الله مکارم شبپیروزی ا قلاب یادم هست آیت

کردم. ایشلان آن زملان شد. ب ده هم شرکت م هم انتق ال شده همین مدرنه امیرالمؤم ین پایین و بالا و همه پر م 

آید از مراجع نلؤال ای پیش م شان، ایشان یک حرف  آن وقت زد د فرمود د من گاه  یک مسملهق   از مرجعیت

کشید عا به ایلن  کتله خوانتم کار ک م دو ماه طول م ودم م بی م که اگر من خده د م ها یک جواب  م ک م آنم 

ها شده و انتفتائاع  که جواب داد د و چه و ه  در فقه کلار کرد لد برنم. اما این آقایان در اثر کثرت نؤال که آن

ت الان ها واضح انت که این چ ی   انت که من کله الان ابتلدای کلارم هسلها رنید د و برای اینالان به این  کته

گوی د یلک وقتل  کردم عا به این  کته برنم. خود کار در فقه.... بله م بخواهم به این  کته برنم دو ماه باید کار م 

مرحوم آقای آخو د و مرحوم آقای آنید محمدکاظم یزدی با هم یک جا  شسته بود د، یک آقای  یک نؤال  کرد. 

آید و جواب محمدکاظم گفت د که  ه این با فلان روایت جور در م آقای آخو د ط ق قاعده جواب داد د. آقای آنید 

حافظه هم  (هم چیز خوب  انت. )آقای صاحب عروه حافظه بسیار قوی داشت. این انت. آقای آخو د گفت د حافظه

را آقای.... )حالا من دیگه بلد  یستم یزدی حرف بز م ایلن چیز خوب  انت که آدم یادش باشد چ ین روایت  انت. 

کرد د با همان لسان یزدی جواب داد د( گفت د آنید محمد کلاظم فرمود لد کله کلار کلردن هلم ره ری ععریف م 

 خواهد. خواهد. کار کردن فقط حافظه  یست، کار کردن هم م م 

 بله آدم وقت  کار کرد، در فقه کار کرد، به روایات مزاوله داشت که صاحب ونائ  عوصیه فرملوده، فرملوده مکلرراً

« رب حام  فقهٍ ال  من هو افقه م ه»ونائ  را مطالعه ک ید، مکرر. این برای همین انت که آن ذوق را پیدا ک د، آن 

این با ا س فراوان با کلمات ائمله عللیهم السللام بلرای اشخاصل  پیلدا « یعرف معاریض کلام ا»که کس  انت که 

دا یم فرق دارد یا  ه. گویید ما  م ا همین طور  شستید م ها برای این انت که عوجه ک د. خب حالا شمشود. اینم 

ها شارع بلین خب بله وقت  ابواب مختلف فقه را دیدید، روایات در ابواب مختلف فقه را دیدید و دیدید در عمام این
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اهلد. خوشود. ول  این کلار کلردن م زن و مرد فرق  گذاشته، مسل م شد، آن وقت این ن ب اول برای شما پیدا م 

 خواهد. همان طور که نید فرموده این کار کردن م 

مرعب شدن حکم واحد در موارد فراوان که برای آن ملوارد « الس ب الثا   إن  عرعیب الحکم الواحد ف  موارد کثیرة»

ن گیر د مث  المت جس مثلاً یا الاعیان ال جسة ملثلاً. ایلفراوان یک جامع واحدی انت، همه عحت یک چیز قرار م 

شلود کله قل لاً این ع ها موجب ظهور در علدم خصوصلیت  م « لا یکون موج اً للظهور ف  عدم الخصوصیة فقط»

« ب  قد یوجب العلم بعلدمها»ک د. گفتیم. بلکه گاه  علاوه بر آن ظهور یک چیز بالاعری را در  فس ما ایجاد م م 

ن انت که هرچ  ایلن افلراد ک لار هلم قلرار یع   به عدم خصوصیت بر حساب احتمالات که حساب احتمالات ای

فلرض ک یلد کله الان اگلر  ده د عا این که.... مثلاًده د، کاهش م ها را کاهش م گیر د ه  احتمال خصوصیتم 

ای به یک قشر خاص  بده د، به مستم دان فقط بده د مثلاً، دهک اول فقط بده لد، خلب آدم فرض ک ید یک یارا ه

ها فرض ک یلد بله ملثلاً آموزگلاران خصوصیت  دار د. اما اگر آمد د همین یارا ه را علاوه بر آنها گوید لع  اینم 

ها هلم داد لد، ک د دیگه، اگر آمد د به دبیرهای دبیرنلتانابتدای  هم داد د، خب احتمال خصوصیت کاهش پیدا م 

شگاه هلم داد لد، احتملال خصوصلیت ک د؟ اگر آمد د و به اناعید دا ک د یا  م احتمال خصوصیت کاهش پیدا م 

هلا هلم گفت د احتمال خصوصیت دارد، حالا بله اینک د؟ اگر فقط همین یک مورد بود م ک د یا  م کاهش پیدا م 

داد د، داد د داد د. بعد آمد د مثلاً فرض کن به کارم دان فلان وزارعخا ه هم داد د، باز احتملال خصوصلیت کلاهش 

ها داد د مثلاً به فرض ک ید معلمین  ه ت نوادآموزی  داد لد، خلب . حالا اگر به همه اینک د. همین جور..پیدا م 

ک یم، خصوصلیت   لداریم. احتملال خصوصلیت دیگله از بلین ها م رود که ما چه فرق  با آنها دادشان بالا م آن

یت  دار د. پس هلر چله مصلادیق ها یک خصوصگفت د  ه شاید آنداد د، م رود، اما اگر همان طائفه أول  را م م 

ک د ک د به حساب احتمالات. عا جای  که دیگه ا سان یقین پیدا م شود احتمال خصوصیت کاهش پیدا م اضافه م 

 ک د. خصوصیت  وجود  دارد یا حداق  اطمی ان پیدا م 

گوییلد شلما م « لل جسب  قد یوجب العلم بعدمها عل  حساب الاحتمالات کما ف  الحکم الکل  ب جانة ملاق  ا»

بل  هلو »این حکم کل  در لسان هیچ دلیل  وارد  شلده، « حیث لم یرد ف  لسان أی  دلی »ملاق  ال جس یت جس، 

لعدم »چرا از آن جا اصطیاد شده، به چه دلی ؟ « من الاخ ار الواردة ف  موارد خاصة»صید شده، شکار شده « متصیدع

حتمال خصوصیت در آن موارد بعد از این که ه  ک ار هم قرار گرفت د و چون ا« احتمال خصوصیةٍ ف  علک الموارد
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ک د. اگر ب انت مثلاً دم این جوری باشد، ب انت غائط این گوید فرق   م احتمالات خصوصیت  کاهش پیدا کرده م 

لا اگلر جوری باشد، ب انت بول این جوری باشد، ب انت م   این جوری باشد، همین جور همین همین جور... حلا

 گفت د کلب هم  جس انت، آن هم همین جور انت. 

ما  داریم. چ ین « ک  جسمٍ قالعٍ یکف  الانت جاء»این را ما  داریم « العٍو کذا الحکم بکفایة الانت جاء بک  جسمٍ ق»

ریلم، ملدر داریلم، پ  له دا اش قالع انت. خب ن ز داریم،عموم   داریم. هر چه داریم موارد خاصه انت ول  همه

ها خصوصلیت  فهمیم آن چیزی که لازم انت قالع بودن انت، اینها و این موارد متعدد ما م ها را داریم. از ایناین

 گفتیم لع  خصوصیت داشته باشد.  دارد. بله اگر فقط و فقط عوی روایات حجر داشتیم، م 

 ال  الاخ ار المشتملة عل  کفایة الانت جاء بغیلر و کذا الحکم ف  کفایة انت جاء بک  جسمٍ قالع انت اداً»فرمای د: م 

و »که قطن انت، پ  ه انت « و الکرنف»ها ها و اینپارچه« و الخرق»مدر ظاهراً کلوخ انت. « الاحجار من الملدلر

  بتقریب أ  ه لو کان اللوارد فل»فهمیم که پس خصوصیت   دارد ها ما م ها در روایات وارد شده، از ایناین« غیرها

ممکن انت دخالت در « دخ ع ف  الحکم بالطهارة»للأحجار « لإحتمل ا أن یکون لها»خصوص احجار بود « ال صوص

برای احجار بعد ملاحظه اخ اری که مشتم  انت بر غیلر « و لک  ا لا  حتم  الخصوصیة»حکم طهارت داشته باشد 

« لا  حتم  الخصوصیة ف  علک الاشلیاء ای لاًکما »که مدر و خرق و کرنف باشد. « من الاشیاء المذکورة»احجار 

دهیم هملان دهیم. یع   احتمال خصوصیت در حجلر  مل همان طوری که در این اشیاء هم احتمال خصوصیت  م 

عوا یم ععدی ک یم. ها هم م دهیم و از اینطور که در این چ د عا هم که در روایات وارد شده احتمال خصوصیت  م 

علوا یم هلا م به همه این« الأخ ار الواردة ف  المسملة أن  الحکم یشم  ک  جسمٍ قالعٍ لل جانةب  یعلم من مجموع »

 شود ععدی کرد. ک یم و م بگوییم که ععدی م 

حالا اگر مثلاً یک چیز شیمیای  درنت کرد د گفت د آقا بپاش  ها هم خیل ... حالا عا این حرف،حالا ال ته دایره این

ک د یا  ه، حتماً باید جسم قالع باشد؟ به این ا لدازه عوا یم بگوییم کفایت م ک د. آیا م مثلاً  ابود م  را به مورد همه

ها، خلب نلید از خواهد خیل  جربزه داشته باشد و اینعوا یم ععدی بک یم اما آیا... حالا آن دیگه یک فقیه  م م 

بزه هم هست د. بتوا یم بگوییم بله الغاء خصوصیت، بین خودش های باجربزه انت. با آن فقاهت  که دارد باجرآن آدم

هلا را و خدا برای او صاف بشود که خصوصیت   دارد حالا یک ماده شیمیای  هم اگر بتوا د بگوید قرار داده که این
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ار هلم ک د همین جور و خب ممکن انت بگوید. ول  الان از این روایات بخواهیم بگوییم حت  آن مقدمثلاً زائ  م 

 شود ععدی کرد، مشک  انت. م 

حالا اگر علم صد درصد هم پیلدا  شلود، « و یلحق بالعلم ف  جمیع ما ذکر الاطمی ان بعدم الخصوصیة»فرمای د: م 

اطم یان پیدا بشود در اثر این حساب احتمالات، آن هم ملحق به علم هست و حجت شرعیه انت، حجلت عع دیله 

 کرد. و صل  الله عل  محمد و آله.  شود اکتفاءانت به آن هم م 

  

 34جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

الخصوصیة من الم طوق أو المفهوم. عرفت أن  لإلغاء الخصوصیة موج ین انانیین احدهما ن الغاء لثالث کوالمطلب ا»

ظهور الخطاب ف  عدم الخصوصیة و ثا یهما حصول العلم بعدم الخصوصیة فنذا کان الغائها من جهة العلم الخارج  من 

 «لام قهراًدون انت اد ذلک ال  ظهور اللفظ کان ذلک خارجاً عن مدلول الک

بحث در این انت که آیا الغاء خصوصیت جزء م اطیق ادله هست، م طوق انت، دلاللت م طوقیله هسلت یلا جلزء 

فرمای د به این که ما دو موجب برای الغاء خصوصلیت ذکلر کلردیم، یلک مفاهیم انت؟ برای پانخ به این نؤال م 

شلد د در ایلن کله م م ظهلور کللاشلد د و موجب ع ارت بود از ظهور لفظ، چیزهای  که موجب ظهلور لفلظ م 

خصوصیت  وجود  دارد. و یک ن ب هم علم به عدم خصوصیت بود یع   امور خارجیه این که مثلاً شارع مواردی... 

گفتیم، جابجا این حکم واحد را فرموده انت و یا به این اعتماد فرموده، اعکاء فرموده، جابجا به یلک مث  دیروز م 

 آوردیم که خصوصیت  وجود  دارد. به دنت  هاز اینچیزی، مجموعاً ا

، علم خارج  انت کله خب در این قسم ثا   که روشن انت که این مفهوم  یست، م طوق  یست، م طوق کلام انت

 دا یم بین آن جا و این جا فرق   یست. ما م 
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لرج  بلین اللثلاث و ذا شک  اإ»ه انت ک د مثلاً فرمودو اما در جای  که این چ ین   اشد و خود کلام ظهور پیدا م 

و این کلام ظهور دارد. آیا در این جا این جزء مفهوم انت یا م طوق انت؟ بعض بزرگان ایلن را « الاربع فلیفع  کذا

ها جزو مفاهیم انت، مفهوم موافقلت گوی د اینجزو مفاهیم قرار داد د مث  مرحوم آقای بروجردی قدس نره و م 

مفهوم موافقتش این انت که مرأة هم همین جور انت. مفهوم « الاربع یفع  کذالثلاث و ج  بین ااذا شک  الر»انت. 

 موافق این انت که در حکم مطابق با آن م طوق باشد. 

 شود؟اش کجا حاص  م س: ثمره

. آن مفهوم  هعر انت، اش گاه  در جمع بین ادله که ظاهر و اظهر، م طوق مثلاً اظهر انت، ظهورش قویج: بله. ثمره

 دار د. شود ظاهر، اظهر را بر ظاهر مثلاً مقدم م شود اظهر، آن م اگر ععارض شد آن م  وقت

های دیگر هم هسلت دو موجب انان  دارد. موجب« عرفت أن  لإلغاء الخصوصیة موج ین انانیین»فرمای د که م 

 ول  گفتیم دو عا انان  انت که ذکر کردیم. 

و ثا یهما حصول العللم »خود خطاب ظهور دارد در عدم خصوصیت. « ةالخصوصی ب ف  عدماحدهما ظهور الخطا»

شود برای ما به این که این خصوصیت   دارد، موضوعات دیگلر هلم از امور خارج  علم پیدا م « بعدم الخصوصیة

لل  ظهلور اد ذللک امن جهة العلم الخارج  من دون انلت »الغاء الخصوصیة « فنذا کان الغائها»همین جور هست د. 

این قهراً خارج از مدلول کلام انت؛  ه م طوق انت  ه مفهوم « کان ذلک خارجاً عن مدلول الکلام قهراً»این « اللفظ

 شود. انت، هیچ کدام، یک علم خارج  انت که برای ما پیدا م 

 گیرد....حت  قری ه ل    هم قرار  م س: 

 ج: بله؟ 

 شود؟ س: قری ه ل یه حساب  م 

 ؟ ج: در چ 

 س: ...
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ج: یع   دلی  ل   انت، اشکال   دارد. ول  به کلام بالاخره ظهوری  داده. علم خارج  شما باعث شلده ایلن کللام 

 دلالت   داشته. 

زیرا مقسم م طوق و مفهوم چیست؟ مدلول خطاب انلت. « لإن  مقسمهما»چرا؟ « فلایتصف بالم طوق و لا بالمفهوم»

 طوق انت یا مفهوم انت، این اصلاً مدلول خطاب  یست، مدلول هملان که یا م د به اینشومدلول خطاب عقسیم م 

فهمم دا م این خصوصیت  دارد به علم خارج  و قرائن خارج ، پس م ک د ول  من  م انت که خطاب دلالت م 

أو ملن  الم طلوق و أما اذا کان من جهة ظهور الخطاب ف  ذلک و ه  هو من ق ی »حکم این جا، آن جا هم هست. 

ظاهر کلمات بسیاری از اصلولیون و علملا کله ایلن ضلمیر مل هم «  ی  المفهوم. ظاهر کلمات کثیرٍ م هم هو الاولق

شود و الا  ام اصولیون و علما که در ع ارات   ود، چلون بحلث گردد به اصولیون و علما که از مقام روشن م برم 

کله « و لکلن قلد یقلال»که م طوق انت « هو الاول یرٍ م همکلمات کثظاهر »اصول  انت قهراً یع   علمای اصول. 

که مفهلوم باشلد. چلرا؟ « و لکن قد یقال إ  ه من ق ی  الثا  »الله بروجردی قدس نره انت. گفتیم قائ  مرحوم آیت

هسلت  شانمرحوم آقای بروجردی در عقریرات بحث« حیث إن  مفهوم الموافقة لیس الا ع ارة عن الغاء الخصوصیة»

ء خصوصیت همان مفهوم موافقت انت، مفهوم موافقت هم همان الغاء خصوصیت انلت، اگلر در کلملات این الغاکه 

 گوی د مفهوم موافقت، مقصودشان همان الغاء خصوصیت انت. بی ید م نلف شما م 

 شود ...... فهمیده م س: عوی حرمت 

گویید مرأة شما م « ک  بین الثلاث و الاربعج  اذا شالر»گفت گوی د این مفهوم موافقت  یست، حالا اگر ج: آره، م 

هم همین جور انت، این هم مفهوم موافقت با همین انت یع   آن هم حکمش همین انت و الا این کللام کله دارد 

 گوید رج . م 

 س: ....  ه مفهوم موافقت با الغاء خصوصیت. 

 ج: بله؟ 

 . وصیت انتالغاء خصها همه س:  ه این که همه مفهوم موافق
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 علن  ٍحیث أن  مفهوم الموافقة للیس الا ع لارة»شود. فرموده ج: چرا، همه آن جا در حقیقت الغاء خصوصیت هم م 

گویید فرملوده مفهوم موافقت  یست مگر الغاء خصوصیت، در عمفیف هم همان جور انت. شما م « الغاء الخصوصیة

 د پس ضرب هم همین جور انت. گوییم  ک یم،م از أف الغاء خصوصیت « و لا عق  لهما أف»

 س: یع   ایشان فحوای خطاب را یک چیز جدای  غیر از...

 ها هم همین انت. گوید مراد آن قدما هم همین انت. مراد آندا د و م ج: الغای خصوصیت  م 

حلوم واللد انت. مر ایکرده ای انت رضوان الله علیه، در فقه، در اصول آدم کارخب آقای بروجردی آدم کار کرده

گفت د یک آقای  همین جا عوی حرم به گفت د. م گفت د، فقط فقه م فرمود د ایشان این اواخر که اصول دیگه  م م 

هلا دارم ها دارم در انتصحاب، حرفآقای بروجردی عرض کرد آقا اصول بفرمایید، انتصحاب. فرمود د من حرف

هلا دارم در انتصلحاب. حلالا یلک گلذارد. ولل  حرفم هلا  ایناجعلات و در انتصحاب ول  دیگر پیری و مر

های   وی  ایشان دارد که خلاف مشهور انت، خلاف چیه، یک  هم همین انت. حالا صحیح انت یا صلحیح حرف

شان بوده و مثلاً ایشان مفهلوم معلروف را،  یست مطلب آخری انت. ول  یک فکرهای  وی  ایشان در ذهن شریف

دا لد یع ل  دا د. برخلاف آن چه که مشهور انت، مفهوم را دلالت فع  م ا د، دلالت فع  م دفظ  م دلالت ل ایشان

ک د بر مفهوم،  ه این که این مفهوم مدلول آن آوردن این جمله، آوردن این قید که این کار متکلم انت، این دلالت م 

ین انت  ه خودش. حالا نواء وُجد ف  ال ین  طق به اانت و ع لفظ باشد، مفهوم آن کلام باشد.  ه، این مدلول آوردن

اولویةع کما ف  ال ه  عن التمفیف أم لم عوجد. مفهوم موافقت این انت که خصوصیت  دارد. مفهوم موافقت این  یست 

   در کلارگوی د کله اوللویتشود. مفهوم موافقت را معمولاً مال جای  م که اولویت  در کار باشد که معروف گفته م 

گوی د  ه، همین که الغاء خصوصیت م شلم یلک گوی د. م گوی د فحوی الخطاب هم به آن م فحوی هم م  باشد که

دلالت  باشد نواءع این که اولویت  در کار باشد یا در کار   اشد، یع   فرع  س ت به اصل  اولویلت داشلته باشلد یلا 

همان طور که ایلن « نواءع وُجد ف  ال ین اولویةع»موافقت. و مفهوم گوییم الغاء خصوصیت  داشته باشد. به این ما م 

اولویت . آن جای  که لم عوجلد « أم لم عوجد»وجود دارد، « و لا عق  لهما أف»اولویت در  ه  از عمفیف که فرموده 

کلرد مردی شلک گوید آقا اگر م « کما اذا نئ  الامام علیه السلام عن حکم الرج  الشاک مثلاً»اولویت مث  کجا؟ 

ملغلاةع عرفلاً و للیس  فنن  خصوصیة کو ه رجلاً»این جا « فاجاب عن حکمه»ثلاث و الاربع مثلاً چه کار ک د؟ بین 

مفهلوم موافقلت آن « مفهوم الموافقة کما عوهمه کلمات بع هم م حصراً ف  ما إذا کان الفرع أول  بالحکم من الاصل 
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آورد که مفهوم موافقت م حصر انت به وهم ا سان م آورد و ه ذهن م جوری که کلمات بع   از اصولیون و فقهاء ب

در جای  که بوده باشد فرع أول  به داشتن آن حکم از اص ، مث  همین مثال  که زدیم کله ضلرب أولل  انلت بله 

ود  لان هلم حرمت عا عمفیف. عمفیف یع   وقت  گفت آقا برو فلان کار را بکن، برو  ان بگیر، بگویلد أف، حلالا بلر

این حرام انت در مقاب  ابلوین. خلب ایلن « و لاعق  لهما»فرماید ن جوری گفتن، این قرآن م بگیرد، همین اف، ای

اوف، این جوری کردن و اوف این جوری گفتن، این أول  به حرملت انلت یلا معلاذ الله یلک نلیل  آبلداری بله 

ها أول  به حرملت لگد زدن؟ خب معلوم انت آن ها وارد کردن، یک یکشان زدن؟ یا یک مشت به بدن آنصورت

شان این انت. گذاریم مفهوم موافقت در خیل  از کلمات، ظاهر کلماتهست د عا این. این جاها را گفت د انمش را م 

مرحوم آقای بروجردی فرمود د این جوری  یست، این یک  از مصادیق مفهوم موافقت انت. همه جاهای  که الغلاء 

ها مفهوم موافقت انت. ک یم، همه آنود و ش یه همان حکم  که در اص  انت در فرع هم جاری م شخصوصیت م 

گوییم مفهوم؟ چون لم یت طق به، به یک چیز دیگری ع طق کرده که آن م طوق انت. از این م طوق، آن چرا به آن م 

 شود مفهوم. را هم فهمیدیم پس آن م 

ها را جمع کن م ظلور ایلن انلت کله انلتکان و گوی  بیا انتکاند؟ مثلاً م شوس: دلالت التزام  آن وقت چه م 

  عل ک  و ق دان و... همه را جمع کن. 

 ج: بله. 

 س: این هم الغاء خصوصیت یا مفهوم موافق انت؟ 

، ج: حالا باید از خود مرحوم آقای بروجردی نؤال کرد که این جا را هم مفهوم موافقت ممکن انت ایشان بفرمای د

 کما این که بع   فرمود د دلالت التزام، مفهوم موافقت انت. ک  مفاهیم را گفت د دلالت التزام انت مث  آقای  ائی  . 

و من ه ا؛ یک  از شواهد این که مفهوم موافقت شام  الغاء « اقوالاً ثلاثة ف  حجیتیهو من ه ا قد ذکر بعض القدماء »

ر  یست به آن جای  که اولویت داشته باشد فرع  س ت به اصل ، ایلن شود و مفهوم موافقت م حصخصوصیت هم م 

اقوال ثلاثة در « من ه ا قد ذکر بعض القدماء»نخن بعض قدمای اصحاب انت که این جور فرموده. فرموده انت که 

یک؛ این که حجت انت، دو؛ این که حجت  یست، نوم، نومین قلول را در « و جع  ثالثها»حجیت مفهوم موافقت 

فرموده اگلر اولویلت در کلار « و جع ل ثالثها التفصی  بین صورة الأولویة و بین غیرها»فهوم موافقت این قرار داده م
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شود غیر از اولویت را هلم باشد حجت انت، اگر اولویت در کار   اشد، مفهوم موافقت حجت  یست. پس معلوم م 

 شود. الا عفصی  بین مورد بحث و غیر مورد بحث م  دهد ودا سته که این عفصی  را دارد م داخ  در مفهوم م 

 «. لم یکن لهذا التفصی  مجالع»که اولویت باشد « فلو کان مفهوم الموافقة م حصراً ف  علک الصورة»

حالا این ع ارت شهید ثا   را هم خوب انت به آن عوجه ک یم. شهید ثا   در عمهید القواعد که کتلاب خلوب  هلم 

مرحوم شهید ثا   رضوان الله علیه، در بحث مفهوم موافقت و انلتدلال بلرای مفهلوم موافقلت،  هست عهمید القواعد

إ  ه حجةع ع د الجمیع لأن  الفرع المسکوت ع له أولل  بلالحکم ملن الاصل  »شان این جوری انت. فرموده: ع ارت

در مفهوم موافقت، فلذا انتدلال  فرماید اولویت هست حتماًشود که چ ؟ م الم طوق به. از ع ارت ایشان انتفاده م 

دا لد. آقلای بروجلردی شلود م حصلر م گوید چون آن أول  انت به ایلن. پلس معللوم م ک د م این جوری م 

فرماید این اشت اه ات که از شهید ثا   و ع اراع  که موهوم این انت، بع   ع ارات، این اشلت اه انلت. کلملات م 

م موافقت همان الغاء خصوصیت انت و م حصر  یست در جای  که اولویت در کار قدمای اصحاب را  گاه ک ید، مفهو

 باشد. 

این ع ارت بعدی هم که لمحات الاصول، لمحات الاصول، عقریرات مرحوم امام قدس نره انت از آقای بروجردی. 

لمحات الاصلول. و « صوصیةو مفهوم الموافقة ع د القدماء هو الذی یع ر ع ه المتمخرون بالغاء الخ»ایشان  ق  کرد د 

این مطلب را هم من در پرا تز عرض بک م به این که امام خودش مدرس اعلای خارج حوزه بود، مسلجد نلمانل  

فتیم درس را. آن جلا گفت، من هم بچه چهار پ   ناله، یا پ   شس ناله، همین حدودها بودم، با پدرم م درس م 

آمد د مثلاً درس آقای بروجردی. برای چ ؟ هم خب برای شد د م  د م شد از آن جا بلایشان اصولش که عمام م 

فرمود من از آقای بروجردی انتفاده کردم مخصوصاً در همان م احث اول کفایله کله م احلث م انتفاده که ایشان 

ایلن شد آقای بروجلردی علوی ها، فرموده بود د که... خیال م عقل  و فلسف  انت و ععریف جوهر و عرض و این

گفت د... با ایلن کله ایشلان فلن اولل  م احث خیل  مثلاً فقیه اصول  انت اما حالا فیلسوف هم باشد،  ه ایشان م 

شود کله مرحوم امام چ  بود؟ فلسفه بود دیگر، فرمود د که ما از ایشان در این م احث انتفاده کردیم هم. معلوم م 

خوا د د. آقای بروجردی در رفت د، شاید انفار م دمت ایشان م ها بروجرد خکار کرده بوده. و شهید مطهری و این

 معقول هم وارد بود اگرچه فن ظاهری ایشان و اص  ایشان فقه و اصول بود. 
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دهد که بله حالا یک مدرس اعلای  هست د و دهد، عواضع ایشان را  شان م دو؛ این که آن عقوای ایشان را  شان م 

ین که درس یک مرجع بزرگ  برود و عملذ بک د و ب شی د هیچ ابای   داشت. دو؛ این که مطرح در حوزه انت اما از ا

ها را آمده خا ه  وشته و الان به  ام لمحات الاصول این چلاپ عقریرات  وشته. یع   وقت  که رفته انتفاده کرده این

به درس داشتن، هم رفتن و هلم بعلد  شده. این عقریرات  وشتن، که  گذارد این مطالب از بین برود، این جور اهتمام

 عوا د برای ما الگو باشد که یاد بگیریم از این بزرگان. ها م عقریر  وشتن، این

 « المطلب الرابع حجیة الغاء الخصوصیة و عحدید دائرعها»

 س: مختار در ؟؟؟ بالاخره مفهوم یا م طوق انت...

اش را بگذارید مفهوم موافقلت. اگلر خواهد انم همهعان م دلج: ب ی ید اگر اصطلاح باشد یا مشاهة ف  الاصطلاح. 

خواهیم بگوییم که آیا مللاک بخواهید اصطلاح، جع  اصطلاح بک ید که لا مشاهة فیه، آن مشکل   دارد. اما اگر م 

دلول دا  د م طوق انت. مفهوم ملمفهوم با م طوق دو چیز انت. ملاک، یع   آن را مدلول مستقیم و م اشری لفظ م 

عر انت. خلب ایلن هملان عر انت. درجه دلالت و ظهورش پاییناش از م طوق پایینم اشری لفظ  یست فلذا درجه

گوی د کله اگلر کله دهد یع   اصلاً متکلم... یع   اشخاص م گفتیم ظهور م گفتیم، در جای  که م طور که ق لاً م 

اصلاً این کلام ظهورش در هملین « الملکف»خواهد بگوید م  ز د،دارد مثال م « الرج  اذا شک  بین الثلاث»گفته 

ک د، اصلاً این خود گوید،  ه یک ظهور م طوق  دارد غیر از این انت، بعد به مفهوم آن را دلالت م انت که دارد م 

  کلام همین انت. مفهومش م اشرعاً همین انت. در باب م طوق و مفهوم، ما دو چیز جدای از هلم داریلم کله یکل

إن جلائکم فانلقع » شود. مثلاً ین مع ای کلام انت ول  آن هم از آن فهمیده م گوییم ام طوق انت یک  مفهوم، م 

شود که اگر عادل آملد لازم  یسلت. آن یلک م طوق این انت که اگر فانق آمد. حالا مفهومش این م « ب  مٍ فت ی وا

فهمیم که غ م مملوفه زکات  دارد. اگر گفتیم که وصلف آن م حالا از « ف  الغ م السائمة زکاة»چیز آخری انت. یا 

آن  یست، یک چیز دیگری انت. املا « مفهوم دارد. آن یک چیز آخری انت، آن اصلاً مع ای ف  الغ م السائمة زکاة

ی گوید اصلاً مع ای همان بلدوگفتیم اصلاً پیش عرف در موارد الغاء خصوصیت، م گفتیم؟ م ما در این جا چه م 

 خواهد بگوید. همین کلام همین انت. از اول چیز دیگری  م 

 آید؟ س: مجاز پیش  م 
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ک د، رج  را در رج  انتعمال ج:  ه مجاز  یست، مراد جدی او این انت.  ه این که لفظ را در آن دارد انتعمال م 

 افاده ک د. خواهد با این کلام فهم د این... مث  باب ک ایات هست، آن را م کرده. ول  م 

باشد که اگر اجازه به من بدهید من امروز خیل  حال  دارم، یع   بعلد از ایلن « المطلب الرابع»و اما بحث بعدی که 

بحثم این مراجعاع  که حالا این چ د روز ان شاء الله عمام بشود غائله ا تخابات عمام بشود ان شلاء الله. و صلل  الله 

   عل  محمد و آله. 

 35جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

إن »بهمن هستیم، روزی که خدای متعال به وعده خودش وفا فرمود که  22ت و م ارک ار پرعظمروز بسی در آنتا ه

 «.ع صرالله ی صرکم و یث ت اقدامکم

علاش و نع  و کوشش امام امت و مراجع بزرگوار و امت وفادار به انلام در ط  حدود شا زده نال، پا زده نلال، 

ت بر طواغیت پیروزی بخشید و هم چ ین به جزء دوم این آیه متعال ملو خدای  شا زده نال بحمدالله به  تیجه رنید

نال از این پیروزی شکوهم د در همله فلراز و  41، به این وعده هم وفا فرمود که با گذر «و یث ت اقدامکم»م ارکه 

املور اولیای    که خودا د و یا کم ودها و  واقص و عقصیراعها و مشکلاع  که دشم ان برای ملت پدیده آورده شیب

ها بحملدالله... ایلن ح لور بع اً داشت د یا دار د اما در عین حال مردم عفکیک قائ  هست د بین مسائ  و ح ور آن

شان  س ت بله ها در اثر گذر زمان دیگر وفاداریبهمن که خیل  22بسیار امر لازم  انت و حت  همین عک یر شب 

د.  ه، همین عک یر و بل د کردن صدای عک یر که پدر ما در همان فاوت شد عکه ب  گفتن عک یر کاهش پیدا کرده یا این

گفت د، یع   مقید بود د برای این که این اظهار بام و این عک یر را حتماً م رفت د بالای پشتنن هشتاد نالگ  هم م 

تعلال هسلت و ت خدای مراه اطاعشکر در درگاه خدای متعال هست، و اظهار این انت که راه ما راه عک یر انت و 

بهمن  22الله راهپیمای  الله همه برادران هم در شرکت در ان شاءدا یم. ان شاءها را ما از خدای متعال م همه پیروزی
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الله صدای ای با صدای رنا ان شاءک  د، از هر خا ه طل هک م معمولاً اعلام م گمان م  9و هم در این که هم ناعت 

 الله. اءشد، ان شد خواهد عک یر بل 

 گوییم. ما با بل دگو م س: 

ها اذیلت عان بگویید که همسلایهج: خیل  خب. الحمدلله. شکر الله نعیکم. م تها با بل دگو  گویید، با صدای معمول 

  شو د. 

 ده د. س:  ه حاج پردیسان، مجتمع انت یک  فر بالاخره باید میا دار باشد با بل دگو بگوید بقیه جواب ب

بی یم که خب گاه  م زل طللاب محتلرم هلم هسلت، ک یم م ای که ما ز دگ  م حالا ما مثلاً نابقاً همین محله :ج

ها گاه  دیگه آن ها گذشته و اینکم که ه  دیگه زمانشد حالا کمها شاید صدای عک یر بل د م آقایان هست د، نابق

الله.... ان بر این مسمله اهتمام داشته باشل د و ان شلاءالله همگه ان شاک یم به این کش ویم. خب عرض م صدا را  م 

ها هلم ان آموز د و آنها درس م ک  د، آناین حجت انت، وقت  خا ه طل ه و روحا  ... قهراً دیگران هم اقتداء م 

ا پای  د و اگر م مؤثر انتالله این کار را خواه د کرد. خلاصه ز دگ  علما و مش  و نلوک علما در مردم بسیار شاء

ها عمثیر خواهد گذاشت و یک  از مظاهر شکر خدای متعال  س ت به این  عمت بزرگ  انت کله الله اینباشیم ان شاء

 عطا فرموده. 

بحث مطلب چهارم که مطلب انان  و مهم  هم انت این « المطلب الرابع حجیة الغاء الخصوصیة و عحدید دائرعها»

م اشلئ آن گفتله شلد، آیلا ایلن الغلاء  که گفته شد، ععریف آن گفتله شلد، خصوصیت  ین الغاءانت که خب حالا ا

شود به آن اعکاء کرد برای احتجاج ب ده در درگاه خدای متعال یا خدای متعال بر خصوصیت واقعاً حجت انت و م 

خصوصیت ن الغاء آیا ای« یصح الاحتجاج به من طرف الع د و من طرف المول »ب ده که مع ای حجیت این انت که 

این جوری هست یا  ه؟ و هم چ ین بعد از این که اص  حجیت مسل م شد دائره این حجیت را مشلخص ک لیم. ملثلاً 

گوییم خ ر واحد حجةع، اصلش. حالا این دائره حجیت کجانت؟ حتماً باید خ ر صحیحه باشد، صحیح باشد، یع   م 

های رانتگوی  باش د ولو ه همین که موثق باش د، آدمجت انت کوثق هم حشان عدل امام  باش د؟ یا  ه خ ر مهمه

ها ععریف شده، مدح امام    اش د. یا خ ر حسن حجت انت؟ که عوثیق  دار د ول  مدح دار د، در کتب رجال از آن

علا حلدود حجیلت کله  شود، بعد از فراغ از اص  حجیت خ ر واحد،ها حدود حجیت خ ر واحد م شده. خب این
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شود بحث عحدید، این جا هم همین جور. الغاء خصوصیت اولاً بحث این انت کله ت وجود دارد م این حجی کجاها

حجت هست یا  ه؟ بعد ما فرغ ا از اص  حجیت، حدود و ثغور این حجیت را باید بحث ک یم که در کجاهلا حجلت 

 انت، کجا ممکن انت حجت   اشد. 

قد اع ح مملا عقلدم أن  »و مشخص کردن دائره این حجیت. و عحدید « خصوصیةحجیة الغاء ال»فرمای د که خب م 

برای این که ب ی یم آیا الغاء خصوصیت حجت هست یا حجت  یست به این مسمله باید « الغاء الخصوصیة عل  ا حاء

ت  اشل  عوجه ک یم که در ابحاث ق ل  گفتیم که الغاء خصوصیت دارای اقسام  انت. علارةً گفتلیم الغلاء خصوصلی

آورد به عدم خصوصیت. خب آورد به عدم خصوصیت، یا اطمی ان م ای که برای ما یقین م بعض م اشئ شود از م

آورد، اگر یقین آورد که حجیت آن مسلم  انت. اگر اطمی ان هلم آورد کله آورد یا اطمی ان م این جای  که یقین م 

انت. بیا ات دیگری هم داشتیم برای حجیلت ه و حجت  ا فرمودگفتیم اطمی ان هم حجةع عقلائیة که شارع آن را ام

اطمی ان ق لاً. عل  ای حالٍ اطمی ان چیه؟ حجت انت. پس در این صورت الغاء خصوصیت  که یوجب القطلع بعلدم 

 الخصوصیة أو یوجب الاطمی ان بعدم الخصوصیة، این حجت انت و لا کلام فیه. 

آورد، بلکه از م شمی  آورد یا اطمی ان م شود که علم م  اش   م م شمی   و لکن عارةً الغاء خصوصیت برای ما از

شود عارةً باز دلاللت قطعل  و اطمی لا   انلت. ک د. حالا این دلالت  که ایجاد م شود که دلالت  ایجاد م  اش  م 

  ان برنلدع و اطمیشود که گفتیم حجت انت. و أخری  ه، ظهور انت. دلالت به حد قطخیل  خب باز هم همین م 

شویم که این دلالت ظهور مال لفظ انت، عارةً قائل   یست، بلکه ظهور انت. وقت  دلالت ظهوری شد عارةً قائ  م 

دلالة لفظیةع »شویم  ه، مال فع  انت. مث  مرحوم آقای بروجردی قدس نره. اگر قائ  بشویم که الغاء خصوصیت م 

 دارد به آن ظواهر متعارفه و معموله، بلکه ظواهری هلم  ر اختصاصجیت ظواهب ابراین که بگوییم ح«  لفظ عو ظهورع

شود، این را هم در ک رای حجیت ظواهر داخ  انت که ظاهراً این انلت کله هملین که  اش  از الغاء خصوصیت م 

ظ ن مال لفگوییم حجت انت. اگر هم گفتیم  ه این چ ین  یست، ایجور باشد. پس ب ابراین از باب حجیت ظواهر م 

این مال فع  انت که بعداً عوضیح آن را بیشتر خواهیم داد. باز ب ابر این که بگوییم حجیت ظواهر افعال هلم  یست، 

شود، مثلاً از باب مثال شما اگر برای این که ع د العقلاء حجت انت، و شارع هم ردع  فرموده. باز هم همین جور م 

ی  ه و شهود عدل بیای د بگوی لد هلذا علادلع، کله ایلن انت که بیک  این به دنت بیاورید عدالت یک  فری را خب 

آی د ها مقید هست د م های عادل  که مهتم به شرع و ا جام وظایف هست د اینشود دلالت لفظیه. اگر دیدید که آدمم 
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ارشان رد این کلالت  دافهمید این عادل انت، دپشت نر فلان آقا  ماز بخوا  د، خب این جا آیا از این کارشان  م 

شود دلالت فع ، این دلالت فع  هم ما  د دلالت، بلکه گاه  اقوی از دلالت... حالا یک جلا بر عدالت آن؟ این م 

آید گوید عادلع حالا شاید عقیه کرده، شاید روی یک جهت  بوده، اما این فع  که همیشه م گفت عادلع، آن جا که م 

این بیشتر شاید دلالت دارد، اقوی انت دلالتش بلر ایلن کله... گلاه   ک د، م م عکرار خوا د،  مازش را ه ماز م 

شود از ظهور لفظ. خب پس ب ابراین از این که متکلم این فع  را ا جام شود، ظهور فع  اقوی م دلالت فع  اقوی م 

سلت کله ش ایلن  یت، مقصلودفهمیم به این که مقصودش مثال زدن انداده، این خصوصیت را ا جام داده گاه  م 

ک د به ملوارد خواهد بز د. وقت  مثال بود قهراً حکم عسری پیدا م بخواهد عقیید بک د، مقصود این انت که مثال م 

گاه   ه، لایوجب القطلع و الاطمی لان، بلکله  دیگر. پس عا حالا گاه  الغاء خصوصیت یوجب القطع أو الاطمی ان،

ع . یک ظهور نوم  هم داریم که لا ظهور اللفظ انلت و لا ظهلور ظهور الفظ و إما ظهور انت. حالا إما ظهور اللف

گیلری الفع  و آن ظهور الحال انت. ظهور الحال. خود ظهور حال هم از حجلت انلت، ملثلاً شلما در بلاب اطلاق

ام بیلان خواهیم. مقدمه أولای مقدمه حکمت چیست؟ این انت که این گوی لده در مقلگویید مقدمات حکمت م م 

أ ا أکلون فل  مقلام »گوید ک د م آید عصریح م فهمد؟ یک وقت بله م مقام بیان بودن را آدم از کجا م انت. در 

ز م به شما عرض کردم أن أکون ف  مقام ال یلان؟ ال یان ول  معمولاً که این جوری  یست. الان من که دارم حرف م 

خلواهم شلوخ  ک د بر...  م ین حال دلالت م ستم خب اآمدم  ش اما حال من که آمدم این جا  شستم، برای بحث

فهمد خواهم هزل بگویم، در مقام بیان هستم. ا سان از وج ات شخص، از خصوصیات شخص، از قرائن م ک م،  م 

نلت خواگوید نلامع عللیکم، آیلا م ک د م شود نلام م که این در مقام بیان انت. یک کس  مثلاً آدم دارد رد م 

خوانت به من عحیت بگوید، اگلر عحیلت خوانت یک لفظ  را همین جور بگوید،  م وید یا  ه، م به من بگعحیت 

همین.  خواهد به این کلام عکلم بک د،خواهد عحیت بگوید، م باشد وابش واجب انت اما اگر  ه، ع د الملاقات  م 

شود. اما ظاهر حالش شلخص چیله؟ این شاملش  م  (86 ساء/) «یُّواول إ ذا حُیِّیتُمْ ب تلح یَّةٍ فلحل»قصدش عحیت  یست، 

گوید نلامع علیکم،  ه همین جوری. اعفاقاً ع د ها دارد م ظاهر حالش این انت که  ه، از باب عکریم و عحیت و این

لامع عل»الملاقات خوانته این جمله را همین جور اداء ک د بدون ای که... یلا خوانلته قلرآن بخوا لد  مْ  ط  ْلتُلللیْکُمْنلل

ها حجت عقلای  انلت، ها چیه؟ این ظاهر حال( این ظاهر حال انت، این ظاهر حال72)زمر/« خال دین فلادخُْلُوها

ها با مخاط ی ش، با کسا   که با او رفت و آمد ها را ردع  کرده، خودش هم براناس همین ظواهر حالشارع هم این

گر ظاهر حال هم شد و ملا از ظلاهر حلال ملتکلم فهمیلدیم کله ابراین اه. پس ب فرمودها برخورد م داشت د و این
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گوید یع   چیزی که موضوع قرار داده یا این چیزی را که شلرط قلرار داده خصوصیت  برای این نخ   که دارد م 

ایلن  شود. پلس ب لابراین هلر جلاخصوصیت  برای این  یست. از کجا فهمیدیم؟ از ظاهر حالش، این هم حجت م 

 فتحص  مما ذکر ا که الغاء الخصوصیة حجةع برای این وجوه  که گفته شد.  ی بود پسجور

برای اقسلام  انلت « مما عقدم أن  الغاء الخصوصیة عل  ا حاء»آشکار شد و روشن شد « فقد اع ح»فرمای د که م 

ین علم حجلت ا« حجةع صیة و هومن العلم أو الاطمی ان بعدم الخصو  اش ءً»آن الغاء خصوصیت « الاول أن یکون»

 که عوضیح داده شد. « لحجیة القطع أو الاطمی ان»انت 

این خطاب معی ن در مقاب  آن انت که بعداً «  اش ءٍ من ظهور خطابٍ معی نٍ»آن الغاء خصوصیت « الثا  : أن یکون»

وجلود    خصوصلیتفتیم گاهرآید که از چ د خطاب روی هم رفته گفتیم ق لاً، از چ د خطاب روی هم رفته م م 

أن »فهمیم که قل لاً بیلان شلد. های متعدد م فهمیم، گاه   ه، از ضمیمه شدن خطاب دارد. گاه  از یک خطاب م 

فیکون داخللاً »از ظهور خطاب معی ن در چ ؟ ظهور در عدم خصوصیت عرفاً. « یکون  اشئً من ظهور خطابٍ معی نٍ

ب معی    از ظهور یک خطاب معی    فهمیلدیم، ایلن ظهلور ز یک خطاکه ما ا که حالا« ف  الظهور اللفظ  عل  وجهٍ

ب لابر یلک وجله و یلک مسللک کله گفتله بشلود الغلاء « عل  وجلهٍ»شود خطاب معی ن داخ  در ظهور لفظ  م 

و اگر این داخ  شد در ظهور لفظ  پس « و هو حجةع»دادیم ها مدلول الفاظ هست د که دیروز عوضیح م خصوصیت

عحت ک رای حجیت ظهور. حجیة الظهلور کله « لدخول ال حو من الظهور اللفظ »انت؟  چرا حجت حجت انت،آن 

یک ک رای مسل م  انت که آن قدر مسل م انت که به قول مرحوم آقای خوی  من لدن آدم ال  زما  ا هذا و ال  یلوم 

حجیلت ظلواهر از عللم ظهلور و  بحث حجیتفرماید کرد د فلذا ایشان م القیامة همه عقلای عالم بر آن اعکاء م 

های  انت که بدیه    اشد و این، این قلدر بلداهت دارد کله اصول  یست، چرا؟ چون مسمله اصولیه یا هر علم  آن

لایستحق أن یسم  بمسملة، که بخواهیم در اصول بگوییم مسملةع اصول . حالا این فرمایش ایشان را ق ول  داریم بله 

قدر این مسل م انت که آن بزرگوار این جور نخن گفتله راجلع بله حجیلت ییم این اهیم بگوخواین شک ، ول  م 

 ظهور. 

این الغاء خصوصیت داخ  انت در ظهور حال  بر وجه آخر « و یکون داخلاع ف  الظهور الحال  عل  وجهٍ آخر»بله، 

رج  اذا شلک  بلین ال»گفته  مول  ک   مثلاًگوید آقا  ه، این جای  که شما الغاء خصوصیت م و مسلک دیگر که م 

، الرج  که یع   مرد پس این داخ  در ظهلور این ععدی حکم به مرأة داخ  در ظهور للفظ   یست« الثلاث و الاربع
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خواهلد ز د ظاهر حالش این انلت کله م شود، اما ظهور حال انت یع   آدم  که دارد این حرف را م لفظ   م 

انت، اما ظاهر حال این متکلم به ع انب حکم و موضوع یلا  خصوص رج راجع به بگوید مکلف، ولو این کلامش 

خواهد بگوید مکلف این انت، حالا این را از باب مثال گفت، این ع طق او به رجل  از جهات دیگر این انت که م 

حال  لظهور الفیکون داخلاً ف  ا»فرماید شود ظهور حال. م باب یک  مو ه انت، از باب یک مصداق انت پس م 

ب ائلاً علل  »و این ظهور حال هم حجت انت « و هو ای اً حجةع»که عوضیح دادیم. « وجهٍ آخر و مسلکٍ آخر عل 

ب ابر این که ظهور حال موجب حصول قطع یا اطمی ان به مراد « کو ه موج اً لحصول القطع أو الاطمی ان بمراد المتکلم

آن « ول الک ری الکلیة الملذکورة لمثل  هلذا الظهلورأو شم»د شوم  م متکلم بشود یا اگر موجب قطع و اطمی ان ه

گلوییم شود. این که م ک رای کل  که ذکر شد که ک رای حجیت ظهور باشد، بگوییم آن شام  این جور ظهور هم م 

شلمول آن کما این کله « کما هو لیس ب عید»گیرد. گیرد، هم ظهور حال  را م هم ظهور لفظ  را م « الظهور حجةع»

 یه به مث  این ظهور امر بعیدی  یست. ک رای کل

و یکون داخلاً ف  الظهور الحال  عل  وجهٍ آخر و هو ای لاً حجلةع ب لاءاً »این جا از  ظر ع ارت که گفته شده انت 

موجلب قطلع و  که ظهور حال  را دو قسم کرده؛ ظهلور حلال  علارةً« عل  کو ه موج اً لحصول القطع أو الاطمی ان

شود ظهور حال ، به خاطر خب به خاطر این جهت حجت انت. عارةً موجب قطع و اطمی ان  م  شود که طمی ان ما

ز د این ع ارت، چرا؟ برای خاطر این کله این یک مقداری عوی ذهن م گوییم حجت انت. ک رای حجیت ظهور م 

بریم که احتمال خللاف م به کار  در جای  ها گفته شده در الس ه علماء هست، ظهور را ماهمان طوری که در کتاب

در آن وجود دارد، در مقاب   ص و صریح و در آن احتمال خلاف وجود  دارد. آن وقت از یک طرف بگوییم ظهور 

آوری یع ل  چل ، یلا گوییلد یقلینآید، که اگر ظهلور م حال، از طرف دیگر بگوییم یقین بیاورد. این جور در  م 

داخللاً »باید گفت « و یکون داخلاً ف  الظهور الحال »ه این جا به جای وب انت ک؟ فلذا خآوری یع   چ اطمی ان

گیرد که صریح انلت و احتملال خللاف دلالت بله، دلالت هم جای  را م « ف  المدلول الحال  یا ف  الدلالة الحالیة

 شود. گیرد که ظهور انت و احتمال خلاف هم در آن داده م دهیم، هم جای  را م  م 

مورد نوم در مقاب  ملورد دوم « الثالث: أن یکون  اشئاً من ملاحظة الادلة المتعددة الواردة ف  موارد خاصة متفرقة»

« أن یکون  اشئاً من ملاحظة الأدلة المتعددة»آمد، مورد نوم این انت که که از ظهور یک خطاب معی ن به دنت م 
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   کله وارد شلده انلت در ملوارد خاصله متفلرق و و فراوا له متعددخصوصیت  اش  بشود از ملاحظه اد این الغاء

 گفتیم مثلاً شارع....زدیم؟ م گفتیم، یادعان باشد چه مثال  برای این م متشتت، مثال همان که م 

 شود اما ظهور ممکن انت با ...س: حاج آقا یع   ظهور با قطع ضمیمه م 

 بله.  شود،م  ی ان جمعج: بله، ول  لازم  یست که حتماً... با اطم

موارد متفرقه این بود که مثلاً در فلان موضوع نائ  آمده نؤال کرده فرموده خ ر ثقله آن جلا حجلت انلت. یلک 

ها مورد برای اث ات موضوع فرموده موضوع دیگری نؤال شده فرموده خ ر ثقه حجت انت. یک موضوع دیگه... ده

این جور ما اطلاق   داریم. موارد « لموضوعات کلهاجةع ف  االثقة ح خ ر»خ ر ثقه حجت انت. یک ک ری  داریم که 

هایش هم گاه  با هم عفاوت ها متعدد و متکثر انت و موارد مختلفه که ماهیتمتفرقه و متشتته داریم ول  چون این

 ملوارد بلهها پس خصوصیت  دارد. گفتلیم کثلرت ک یم که اینها اصطیاد م ک د و جهاعش مختلف انت، از اینم 

شود، که پس این خصوصیت  دارد، آن خصوصیت  لدارد، شود که الغاء خصوصیت م تمالات موجب م حساب اح

شود. حالا آن خصوصیت  دارد و الا اگر خصوصیت بود این قدر گسترده   ود. فلذا یک ک رای کل  از آن انتفاده م 

تعدده وارده در موارد خاصه و ویلژه ه ادله ماز ملاحظفرماید اگر آن الغاء خصوصیت  اش  شده باشد این نوم  م 

این هم حجت انت. ب ابر چ ؟ ب ابر فرمایش  که « و هو ای اً حجةع»که این موارد خاصه هم متعدد و متشتت انت. 

آقای آخو د.. علاوه بر کفایه آقای آخو د یک الفوائد دارد. عوی آن فوائد گاه  یک چیزهای  فرموده که عوی کفایه 

اش بر رنائ   فرموده. یلک چیزهلای بله درد بخلوردی هلم ایشلان در آن جلا دارد، در آن هعوی حاشیفرموده،  

گیلرد مثل  فرماید گاه  ظهلور از یلک کللام واحلدی  شلمت م فوائدشان. ایشان در آن جا در باب ظهورات م 

ود. هلر شلدار م ی هلم پدیلظهورهای متعارف. گاه   ه، از عراکم کلمات مختلف روی هم رفته یک ظهور جدیلد

شلود گذاری یک ظهور جدیدی هم پدیلدار م ها را ک ار هم که م شان یک ظهوری دار د برای خودشان، اینکدام

ها هر کدام مع ایش این انت گوید خ ر الثقة این جا حجةع، خ ر الثقة آن جا حجةع، خ ر الثقة، اینمث  همین جا که م 

ها ک لار هلم علول اول  خودش انت. اما اینآید، خودش منت، این جا حجت. عموم  از آن در  م که جا حجت ا

شود خ ر الثقة حجلةع هلر جلا شود، پس معلوم م گیرد یک مدلول جدیدی، یک ظهور جدیدی پیدا م که قرار م 

مست د به موارد متفرقه هست پلس های  که خواهد باشد. ب ابراین که ما این ک ری را بپذیریم باز الغاء خصوصیتم 

 شود حجت.این هم م 
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شلود چل  آن ک رای حجیت ظهور شام  م « و هو ای اً حجةع ب ائاً عل  شمول ک ری حجیة الظهور»فرمای د که م 

ع لد »آیلد از مجملوع ادلله پراک لده، آن ظهوری که به دنلت م « للظهور المتحص  من مجموع ادلة المتفرقة»را؟ 

های گو اگون و متفرق و پراک ده را مث  یک خطاب که از یک وقت  ما این خطاب« یعاً کخطابٍ واحدملاحظتها جم

 شود. ک یم این ظهور نوم هم از آن انتفاده م ها را مجموع  ک ار هم  گاه م اش ک یم. وقت  این فر نرزده ملاحظه

هملین « داخ ع ف  المفهوم الموافقة ع د بعض الفقهاء ثم إ  ک قد عرفت نابقاً أن  الغاء الخصوصیة ال اشئ عن الظهور»

فرمود لد کله الغلاء بحث دیروز داشتیم، گفتیم ع د بعض الفقهاء که محقق بروجردی قلدس نلره باشلد، ایشلان م 

و « و حیث أ  ه التزم بمن  المفهوم مطلقاً من ق ی  ظهور الفع »خصوصیت داخ  مفهوم موافقت انت، این همان انت. 

ها را گفتیم، ایشان ملتزم انت به این که مفهوم مطلقاً؛ چله مفهلوم ان ملتزم انت، همین طور که دیروز اینچون ایش

موافقت، چه مفهوم شرط، چه مفهوم وصف، چه مفهوم غایت، چه مفهوم ععدی و نایر مفاهیم، ایشان ملتزم انت بله 

پس قهراً  تیجه « فالغاء الخصوصیة»ول فع  انت. این که این مفهوم مطلقا از ق ی  ظهور فع  انت  ه ظهور لفظ. ظه

شود که الغلاء خصوصلیت چلون مفهلوم شود؟ فاء عفریع انت. پس  تیجه این گفتار این محقق بزرگ این م چه م 

اش این انت که الغاء خصوصیت مدلول چ  باشد؟ موافقت انت، مفهوم هم که م شمش فع  انت پس ب ابراین لازمه

 فع  باشد. 

این از نل خ ظهلور فعل  انلت در  ظلر آن « عن الظهور کان ع ده من ن خ ظهور الفع ء الخصوصیة ال اشئة فالغا»

بزرگوار. که ظهور فع  را هم عوضیح دادم که گفتم اقتدای کس  به امام جماعت  این ظهور فع  انت دیگه، این جاها 

إن شرطیه مثلاً، آوردن وصف، آوردن این قید، ها ظهور فع  انت. ظهور چه فعل ؟ آوردن گوید اینرا هم ایشان م 

همین آوردن، مدلول آن آورده شده  یست، آورده شده آن لفظ انت، مدلول آورده شده  یست، مدلول آوردن انلت. 

 چرا این را آوردی؟ هر کس  از آوردن یک کاری، یع   ا جام یک کار یک غرض  دارد. 

 س: مفهوم هم  یست. 

اش هست دیگه، یع   فهمیده شده و الا م طوق هم مفهوم انت. ول  این اصلطلاح اصلول  یج: مفهوم به مع ای لغو

گوی د م طوق. خب ایشان عوضیح این ها م گوی د مفهوم، به آن جور فهمیده شدهها م انت، به این جور فهمیده شده

، افعال عقلاء همیشه صدورش شود بر اثر یک غرض  انتجوری داده، فرموده ب ی ید هر فعل  که از کس  صادر م 
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شود کاری را ا جام بدهد بدون علت غای ، یلک به خاطر چیه؟ یک غرض  انت دیگر، علت غای . هیچ کس   م 

ک د. آوردن هر فع  و صدور هر فع  از شخص ظاهرش این انت که این فع  را... اصدار این فع  هدف  را د  ال م 

عادی آن فع  انت. برای رنیدن به آن انت. ظاهرش این انت. فلذا انت  از او برای رنیدن به آن هدف متعارف و

گوید خب نخن گفتن ز د، نخن م شود که برای آن هدف آورده شده. مثلاً کس  که حرف م ظهور فع  در این م 

؟ یا گوی دگوی د؟ برای عمرین م یک فع  انت دیگه، این یک فع  انت. متعارف مردم نخن گفتن را برای چ  م 

خواه لد برای این که آن مدلولش را به شخص  افهام ک  د؟ هدف غای  نخن گفتن، هدف متعارف این انت کله م 

شود این کلام این شخص بر ایلن مطل   را که این کلام دال بر آن انت، م تق  ک  د به طرف فلذا انت این حم  م 

خواه د بگوی د این حکم  که دارم آور د؟ م رای چ  م جهت. حالا اگر یک قیدی آورد، قید را معمولاً عوی کلام ب

ک د در این که این حکم مال این جای  انت که این گویم مال این جای  انت که این قید باشد. پس ظهور پیدا م م 

ک د، اگر ن خ ایلن حکلم قید باشد. حالا  فس این حکم، یا ن خ این حکم، اگر  فس این حکم باشد مفهوم پیدا  م 

ک د. به عوضیحاع  که دیگه در آن جا داده شده که اگر ن خ را مقید انت، مترعلب بلر ایلن قیلد باشد مفهوم پیدا م 

شود. اگر  ه، شخص این حکم... اما ن خ آن انت، پس اگر قید   اشد ن خ حکم  یست دیگه، پس مفهوم درنت م 

ین انت، وقت  که این قید باشد. اگر این قید   اشلد حلالا ز م راجع به ارا من کار  دارم، فعلاً این حرف  که دارم م 

ز م؟ چون یا اطلاع  دارم فعلاً باید محان ه ک م، یا این که ب ا  دارم حالا بگویم. ز م. چرا حرف   م فعلاً حرف   م 

 یست. اما ن خ  فلذا همه جاهای  که قید داریم، یک مفهوم  به این مع ا دارد، یع   شخص الحکم ع د ا تفاء این قید

ک د یا  ه؟ پس ن ملاک مفهوم متعارف انت، آن مح  کلام انت که بر آن دلالت م الحکم هم هست یا  یست؟ که آ

گوید الرج  اذا شک  بین الثلاث و الاربع، در این جور موارد آوردن مثال به جلای موضلوع ب ابراین وقت  هم که م 

شود که این فع  بلرای ایلن اض عقلای  انت، این جا هم فلذا حم  م حقیق ، آوردن یک مثال و یک  مو ه از اغر

شلود چلون فهمیم برای این غرض آورده، از باب مثال آورده، پس ب ابراین الغاء خصوصیت م غرض بوده، پس م 

 یک  از م اشئ الغاء خصوصیت این بود که برای مثال بیاورد، از باب مثال آورده باشد. 

ذهلب الل  أن  المللاک الوحیلد فل  الانلتفادة »أ  ه آن بعض فقهاء « و عوضیح ذلک أ  ه ذهب»فرمای د که خب م 

ف  کلون آن فعل  صلادر، « ظهور الفع  الصادر عن الغیر ف  کو ه»ع ها ملاک برای انتفاده مفهوم چیست؟ « المفهوم

ه عادعاً مردم آن را دار لد و  لوع برای آن هدف  وع  ک« لغایة ال وعیة العادیة»صادر شده از این غیر « صادراً ع ه»
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عادعاً غایت از خود نخن گفتن، خود « فنن  الغایة ال وعیة من ذکر  فس الکلام عادعاً حکایة مع اه»مردم آن را دار د. 

کلام را بیرون ا داختن و به آن عکلم کردن، چیست؟ حکایت مع ایش هست، پرده برداشتن از روی مع لا و م لمون 

خود کلام انت. و غایت  وعیه از ذکر خصوصیات آن کلام که آن خصوصلیات ع لارت انلت از آن انت. این مال 

هلا خواهلد بگویلد اینم « بیان دخالتها فل  المطللوب»ها، بیان چیست؟ شرطش، یا وصفش یا غایتش و  حو این

آوردن ایلن حمل   م شم ث وت مفهوم هم این انت کله« و هذا هو الم شم لث وت المفهوم»دخالت در مطلوب دار د. 

گوی د برای غایت  وع . غایت  وع  از آوردن شرط، وصف، غایت، قید، چیست؟ این انت شود، چرا آورده؟ م م 

خواهد بگوید این دخالت دارد. دخالت در چ  دارد؟ در ن خ حکم، در  لوع حکلم. فللذا هملین انلت کله که م 

   اشد حکم  یست. این در  وع این حکم این دخالت دارد. گوی د قیود ظهور در احترازیت دارد، یع   اگر این م 

شود شود در اثر این ظهور فع ، گفته م پس گفته م « و هذا هو الم شم لث وت المفهوم فیقال بم  ها لو لم عکن دخیلةً»

یلن خصوصلیت، که این قیود، این شرط، ا به این« بم  ها»شود در مقام انتفاده از کلام اشخاص و گوی دگان، گفته م 

فال فس ذکرها عدل عل  »متکلم داع   داشت بیا ش بک د. « لما ذکره المتکلم»این وصف، این غایت، اگر دخی    ود 

ک د که دلالت دارد.  ه، همین که این آورد ش،  ه آورده شده دلالت م «  فس ذکرهاالف»دقت کردید؟ « ارادة المفهوم

 متعارفه این انت، که غایت متعارفش این انت که این دخالت دارد. فهما د انت که برای غایت را آورده م 

حالا عط یق این فرمایش ایشان که دلالت فع  باشد در مقام که الغاء خصوصیت باشد بله « و عط یق ذلک ف  المقام»

رجل  بلین اذا شلک  ال»که گفته « أن یقال إن  الغرض ال وع  من ذکر الرج  ف  الخطاب مثلاً»شود که این شک  م 

آور لد. ایلن رج  وقت  معمولاً عوی ایلن جلور احکلام، ملردم م « الثلاث الاربع مثلاً فلیفع  کذا هو المتثی  عادعاً

پس این متکلم که الان گفته ظاهرش این انلت گوی د رج ؟ از باب مثال زدن انت. آورد ش از باب چیست که م 

 اب مثال آورده. ک د، از بکه همان غایت متعارف را د  ال دارد م 

یتعدی ال  المرأة ای لاً و علل  هلذا »پس به خاطر همین عمثی  بودن « ف ذلک»چون از باب مثال انت « ف ذلک»

در لفظ. و بلر ایلن م  لای ایلن فقیله « الم  ا کا ت حجیة هذا ال حو من الغاء الخصوصیة من باب حجیة ظهور الفع 

باشد حجیت این  حو از الغاء خصوصلیت از بلاب را عوضیح داد د، م بزرگوار، این بعض الفقهاء که این جور مفهوم 

حجیت ظهور فع   ه از باب حجیت ظهور لفظ. از باب حجیت ظهور فع  انت در  ظر م ارک مث  محقق بروجردی 

 قدس نره. 
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 س: ثمره عمل  ...

ت که ایلن دقتل  انلت کله ج: حالا ممکن انت یک جاهای  ایشان ثمره عمل  هم از این بگیر د اما مطلب این ان

اش این انت که شما باید این را در باب دلاللت الفلاظ در ایشان کرد د که خب این هم... مثلاً یک  از ثمرات عمل 

شود، این مثلاً از  ظر چی ش مسائ  اصول  قرار بدهید، این جزو م احث الفاظ انت یا  ه خارج از م احث الفاظ م 

خب واقع مطلب چیزی باشد ا سان بیاید چیز دیگری بگوید این هم درنت  یست.   گارش انت، از  ظر واقعیت هم

ها را م ع کرد د از م احثله کلردن، گفت لد علو شان، بع  در یک روایت  از امام صادق نلام الله علیه عوی اصحاب

شلود ولل  اکت م عوا د جواب بدهد نز   که او  م های  م ک   یع   حرفک   طرف را ناکت م م احثه که م 

عوا د جواب بدهد. حرف حق باید زد و شخص را مجاب کرد  ه به مغالطه و باط . و ز  ، او  م های باط  م حرف

ک  ، م ظور ح رت بلا مخلالفین انلت، آی  افراد را مجاب م های باط  م چون این قدر عو نواد  داری به حرف

های  که  ادرنت انت فلذا م ع فرموده. یکل  از ک   اما با حرفکت م ها را ناک   آنها م احثه م گوید با آنم 

چیزها همین انت که ما در علوم باید انتدلال درنت داشته باشیم، انتدلال  ادرنت درنت  یست. حالا این واقعاً 

هم بشود بله  مان گرماین دلالت فع  را بگوییم دلالت فع  انت  گوییم دلالت لفظ انت. خب حالا برای این که دل

شلود کله املام علیله السللام از الغلاء فرمای د از بعض روایات انتفاده م م  این که الغاء خصوصیت حجیت انت،

 خصوصیت در قرآن شریف انتفاده کرد د و آن این روایت م ارکه انت. این روایت را هم امروز بخوا یم.

که احتمالاً « ع دَّةع م نْ ألصْحلاب  لا علنْ ألحمْلدل بْن  مُحلمَّدٍن یعقوب ثم إ  ه مما یؤکد حجیة الغاء الخصوصیة ما رواه محمد ب»

ارٍ قللالل: »احمد بن محمد بن عیس  اشعری قم  انت  علن  الْحُسلیْن  بْن  نلع یدٍ علنْ عُثمْلانل بْن  ع یسلى علنْ نلع ید  بْلن  یلسلل

یک خا م  یک مال  را از اموال خودش را داد بله « ألةع دلفلعلتْ إ للى زلوْج هلا ملالًاقُلْتُ ل ملب   عل ْد  اللَّه  ع جُع لْتُ ف دلاکل امْرل

عا این که آن همسر با این مال معامله ک د. ظاهرش « ل یلعْمل ل ب ه »چرا داد؟ « م نْ ملال هلا دفعت ال  زوجها مالاً»همسرش 

بگیر با این کار کن، نود که کرد فلان مقدار آن ملال  این انت که م اربه، عقد م اربه با او بسته که این مال من را

داد این خا م وقت  این پول را به همسرش م « ول قلاللتْ للهُ ح ینل دلفلعلتْ إ للیْه  أل فْ قْ م  ْهُ»من، فلان مقدارش مال عو مثلاً. 

از آن.... بعد گفلت  تگفت که خرج  داشت ، یک مخارج  هم داشت  عیب  دارد از این مصرف بک  ، اجازه برداش

اگر از آن پول  که من به دنت علو دادم، از آن خلرج کلردی « فلن نْ حلدلثل ب کل حلدلثع فلملا أل ْفلقْتل م  ْهُ حلللالًا طلیِّ اً»که 

شود مجا    گفته. اگر فوت شدی حلال و من ابراء کردم ذمه عو را برای ز دگ  و فوت شدی حلال. یع   معلوم م 
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های  که خرج کردی به ورثه من، به فرز دان و اگر من مُردم باز حلال، لازم  یست بیای  آن« دلثل ب   حلدلثعفلن نْ حل»

حلال و طیب و طاهر و « فلملا أل ْفلقْتل م  ْهُ فلهُول حلللالع طلیِّبع»ها بده ، باز هم حلال. چه خا م خوب  بوده. من و به این

ع یدُ  فلقللالل ألع لدْ»مود د این نؤالت را اعاده کن، دو مرع ه اعاده کن. ح رت فر« فلقلالل ألع دْ»پاک انت.  علللل َّ یللا نلل

نعید همان روای آخر انت که نعید بن یسار باشد، فرمود این مسمله را دو مرع ه عکرار کلن. حلالا چلرا « المْلسْملللةل

دهد بعداً، که ح رت جواب که م ح رت فرمود دو مرع ه عکرار کن. یا برای این که موضوع خوب مشخص بشود 

فرماید اعاده کن برای این که موضوع خوب واضح بشود که چ  پرنید که جلواب را درنلت گاه  ح رت که م 

م د بشو د کله حلالا از روایلت ها هم از این نؤال بهرهعلق  بک د. یا برای این که کسا   که آن جا  شسته بود د آن

 اعد عل   یا نعید المسملة»م آن جا بود د. خب ح رت فرمود که اعاده کن المسملة، شود افراد دیگری هانتفاده م 

بر امام اعاده ک م آن ملردی  من همین که شروع کردم مسمله را« فلللمَّا ذلهل ْتُ أُع یدُ المْلسْملللةل علللیْه  اعْتلرلضل ف یهلا صلاح  ُهلا

جا  شسته بود، خودش شروع کرد مسلمله را گفلتن. ایلن املرأة که به من گفته بود این را از امام بپرس خودش آن 

دفعت ال  زوجها، آن زوج عوی مجلس بود، او به این نعید بن یسار گفته بود این را از امام صادق بپرس. حالا کله 

دنت  کرد و خودش گفت آقلا مسلمله ایلن من پرنیدم، امام فرمود اعاده کن عا من خوانتم اعاده ک م خودش پیش

 ت. ان

 س: به خاطر همین مطلب امام فرموده اعاده کن؟ 

 دا ید که...دا یم. حالا شما اگر م ج:  ه، چه م 

صاحب این مسمله با من حاضر بود خدمت « ول کلانل ملع   حلاض راً فلللمَّا ذلهل ْتُ أُع یدُ المْلسْملللةل علللیْه  اعْتلرلضل ف یهلا صلاح  ُهلا»

این صلاحب « فلملعلادل علللیْه  م ثْ ل ذلل کل»ه که در این مجالس خدمت ائمه علیهم السلام باشیم( امام، )جای ما خال  بود

پس چون آن زوج فارغ شلد و « فلللمَّا فلرلغل»مسمله مث  همان را که من گفته بودم خدمت امام اعاده کرد خدمت امام 

امام نلام الله علیله بلا ا گشلت م لارکش « ى صلاح ب  المْلسْملللة ألشلارل ب ن صْ لع ه  إ لل»اش، آن صاحب مسمله از ارائه مسمله

یلا هللذلا إ نْ کُ ْلتل علیه السلام فلقلالل »اشاره کرد د به صاحب مسمله، خطاب به او کرد د و اشاره کرد د و فرمود د که 

نه بار فرمود د اگر «  بلیْنل اللَّه  علزَّ ول جل َّ فلحلللالع طلیِّبع ثلللاثل ملرَّاتٍعلعْللمُ أل َّهلا قلدْ ألفْ لتْ ب ذلل کل إ للیْکل ف یملا بلیْ لکل ول بلیْ لهلا ول

این القاء کرده و افاضه کرده و اعطا کرده به آن مطل   که  ق  کردی به نوی عو، « قد اف ت بذلک الیک»دا   که م 

دا   لازم  یست  لازم  یست اداء بک  ، م دا   این حلال انت و بعداًبین خودت و او و خدا، بین خودت و خدا م 
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دا  ، لازم هم  یست بروی به کس  بگوی  یک چ ین چیزی ای بیای  اقامه بک   و چیزی، بین خودت و خدا م بی  ه

 بوده....

 یع   پول را داده. « اف ت بذلک»س: 

 ردم بر عو حلال انت. ج: اف ت بذلک،  ه، یع   اف ت آن خا م بذلک که گفته اگر مصرف کردی و من مُ

خب یا اگر گفت که خودت مُردی برای عو حلال انت. اگر بین خودت و خدا این جوری انت آره،  ه عو لازم انت 

وصیت ک   که من حالا پول او را این قدر مصرف کردم، چون گفته حلال انت و طیب انت.  له اگلر او مُلرد لازم 

در از پول او برداشتم مصرف کردم.  ه لازم  یست، دمش را در  یاور، به اش بگوی  آره من این قانت بیای  به ورثه

و حلالع طیب، ثلاث مرات ح رت دا   این جوری بوده. کس  لازم  یست بگوی ، چون بین خودت و خدا و او م 

بعلد ح لرت « ءٍ م  ْهُ  لفْساً فلکُلُوهُ هل  یئاً ملر یئلاً.فلن نْ ط  ْنل للکُمْ علنْ شل ْ -ثُمَّ قلالل یلقُولُ اللَّهُ جل َّ انمُْهُ ف   ک تلاب ه »فرمود. 

ءٍ علنْ شلل ْ ط ن لکم»های شما اگر خا م« فلن نْ ط  ْنل للکُمْ»فرمود که خدای متعال ج  انمه در کتاب قرآ ش فرموده 

هلا حللال آن کله آن« اً ملر یئاًفلکُلُوهُ هل  یئ»ها از طیب  فس حلال کرد د برای شما، شان، ایناز بخش  از مهریه« م  ْهُ

شان، آن را مصرف ک ید و بخورید در حالت  که هم خوش انت برای شما، هم گوارای برای شمانت. کرد د از مهریه

اش. این آیه مال مهریه انت. خب این آیه را برای چ  امام خوا د د؟ او که از مهر  گفته که. از مالش،  گفته از مهریه

گوید این که من گفتم اشکال   دارد، این از این آیله خواه د انت اد ک  د دیگر، م وا د د، به این م امام این را که خ

شود. خب مهر شود؟ الغاء خصوصیت م کمن  انتفاده کرد د. انتفاده این مطلب از این آیه، از راه فقط چه چیزی م 

ها هملین جلور فرمود، خصوصیت   دارد بقیه مال ها هم مالش انت. وقت  خدا در این مالهم مالش انت، بقیه پول

 انت. این پس همان الغاء خصوصیت انت. 

 س: ....

 ها ا جام داد د این کار را.عوا ید بک ید، اما مث  شیخ ا صاری و شیخ طون  و شیخ مفید و اینج: شما  م 

شود؟ ت چه جور مؤید بحث ما م خب حالا این روای« عن الحسین بن نعید مثلهو رواه محمد بن الحسن بان اده »

صداق یع ل  مهلر، آن کله ملورد آیله « فنن  مورد الآیة الکریمة أن عطیب المرأة  فساً لزوجها عن ش ءٍ من صداقها»

مع ذلک که آیه مال خصوص صلداق انلت إنلراء داد لد و ععدیله « و مع ذلک انر  الامام»شریفه انت این انت. 
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به غیر آن ععدیه فرموده. خلب فلنن  ملورد « ال  غیر الصداق»که صداق باشد  فرموده انت امام حکم را از موردش

أ  ه ملن بلاب الانلتدلال »امام انراء کرده و ظاهر این اصراء این انت که « و ظاهره»الآیه این انت و إنراء امام 

 عل  محمد و آله. الله برای جلسه بعد. و صل  الله خب دیگه و عتمة الکلام ان شاء« بالآیة بالغاء الخصوصیة

  

 

 36جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

قه طاهره نلام الله علیها را خدمت ح رت بقیة الله الاعظم اروح ا فداه و ح رت فاطمه ود صدیو مسع میلاد م ارک

ک یم معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان خا دان عصمت و طهارت و شما اعزه بالاخص ع ریک عرض م 

الله. و هم چ ین ملیلاد فرز لد شاءیم ان ده باشو امیدواریم که همه ما جزو موالیان و شیعیان رانتین آن بزرگواران بو

 ک یم. بزرگوار صدیقه طاهره ح رت امام رضوان الله علیه را ع ریک عرض م 

خب بعد از آن که فرمود د حجیلت « و لع  عفسیر الآیة بالاعم کان من جهة الغاء الخصوصیة ای اً ف  روایةٍ أخری»

ان بشود یا مواردی که ظهور داشته باشد و آن ظهور اطمی  علم یاالغاء خصوصیت ثابت هست در مواردی که موجب 

ول  ظهور واقعاً برقرار باشد حالا چله موجب علم و اطمی ان بشود و یا این که  ه، موجب علم و اطمی ان هم  شود 

ظهور لفظ ، چه ظهور حال  گفت د حجت انت. حالا مؤکد این حجیت روایلاع  انلت کله از آن روایلات انلتفاده 

ا د و یا ایلن کله انتشلهاد مه معصومین علیهم السلام هم از راه همین الغاء خصوصیت انتدلال فرمودهکه ائ شودم 

شود که از باب الغاء خصوصیت کلمن  بعلض ائمله عللیهم فرمود د. یک  از مواردی که از بع   روایات انتفاده م 

فلن نْ ط  ْنل للکُلمْ عللنْ »مهریه انت که فرمود  اجع بهت که رای انالسلام انتشهاد یا انتدلال فرمود د همین آیه شریفه

خب یک روایتش را ق لاً خوا دیم، این روایلت  (4 ساء/) « لفْساً فلکُلُوهُ هل یئاً ملریئاً»یع   ش ءٍ من المهر، « ءٍ م  ْهُشل ْ

غیلر مهریله از املوال  هریه وم از مشاید عفسیر این آیه م ارکه به اع« لع »فرمای د فرمای د. م جدیدی که امروز م 

زوجه، از جهت... کان این عفسیر از جهت الغاء خصوصیت  یز در روایت دیگری غیر از روایت گذشته که خوا لدیم 
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بانل اده علن »رضوان الله علیله « محمد بن الحسن الطون »یع   شیخ طون  « و ه  ما رواها محمد بن الحسن»

بی یلد م لمره خب این جلا م « قال نملته عن قول الله عزوج  نماعه یس  عنعن عثمان بن عالحسین بن السعید 

گردد یا ضمیر به غیر امام، انت یع   امام در روایت ذکر  شده که از کدام امام انت، آیا این ضمیر نملته به امام برم 

اج  شم اً هست گوی د که م ای به نماعه به حدی معتقد هست د به علما، بع   از علما مثلاً نؤال کرد د. خب عده

ایشان که برود از دیگران؛ غیر امام نؤال ک د بعد بیایید این را برای این و آن  ق  ک د، ایلن خیلل  مسلت عد انلت. 

گوی د  ه، نماعه در این حد مث  زراره  یست، زراره بله، م مرات زراره حجت انت چون شمن زراره بع   هم م 

را بیاید  ق  ک د بدون ذکر  ام ول  نماعه در این حد  یست. اما از راه  دیگرانه حرف ها انت کبالاعر از این حرف

ک  د و آن شهادت محدثین بزرگوار قدمای انت که ایلن را بله ع لوان روایلت در دیگری این روایات را درنت م 

ز معصوم صلادر ن که ایع   آها به این انت که این را روایت پ داشت د، روایت شان ذکر کرد د. این شهادت آنکتاب

ها از دنترس خلارج ها قریب العصر به معصومین علیهم السلام هست د و ه وز شواهد و قرائن و اینانت و چون آن

ها راه داشت د که بفهم د و معمولاً این م مرات وجهش این بوده ظاهراً که این اصحاب ائمله عللیهم  شده بوده و آن

کرد د اول ملثلاً آن دفتلر  وشلته بود لد ایلن ش ید د در آن ث ت م که م ایاع  که رو السلام که یک دفتری داشت د

 لام را  گفت د و ع ه، و ع ه، دیگر اینمروی از امام صادق علیه السلام انت که ما ش یدیم، بعد دیگه ه  م روایات 

ام در یلک بلاب  قلرار هر کلد ع انب کرد د. بعد که آمد د علما آن روایات را در کتب جدید آورد د و بهعکرار  م 

همان بوده که اول ذکر  داد د دیگر همان ع ه را آورد د که قهراً چون... در آن کتاب معلوم بوده مرجع ضمیر کجانت،

کرده اما در بقیه دیگه که از آن صدر  یامده همه جا، قهراً م مر شده و برای ما مح  عردید شده اما ایلن عردیلد بله 

 یم که شیخ طون  که این روایت را دارد در کتاب عهذیب یا انت صار به ع لوان روایلت ح  بک عوا یمهمین  حو م 

ک د، این شهادت ایشان انت که این مرجع ضمیر یک  از ائمه عللیهم السللام انلت. از ایلن جهلت بیت ذکر م اه 

 عوا یم بگوییم که این م مرات حجت انت. م 

فللن نْ عن قول الله عزوج : اعوذ بالله من الشیطان اللرجیم )»ال کردم  رت نؤد از حگوینماعه م « قال نملته»بله 

« م ه»های شما برای شما، از بخش  اگر رضایت داد د و طیب  فس پیدا کرد د خا م« (ءٍ م  ْهُ  لفْساًط  ْنل للکُمْ علنْ شل ْ

یع ل  از حیلث «  ن  فسلاًطل»شلد. شلما بااز آن صداق، از بخش  از آن صداق رضایت پیدا کرد د که در اختیلار 

آن ش ء را « فلکُلُوهُ هل یئاً ملریئاً»شان، این  فساً عمیز انت. از حیث  فس و ضمیرشان این رضایت را پیدا کرد د  فس
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فرمود « قال یع   بذلک»حالا این را نؤال کرد د که این مقصود چیست؟ « قال»عصرف ک ید به خوش  و گوارای ، 

اموال  که « بذلک اموالهن الت  ف  ایدیهن من ما یملکن»ه این کلام که خدای متعال باشد گوی د ده انتکه قصد فرمو

هلا انلت.  له، ها انت، به ودیعه پلیش آناموال  که مالکش هست د،  ه به اما ت پیش آن ها انت، آندر دنتان آن

رد د بلرای شلما و طیلب  فلس حلال کزی را اموال  که مالک آن هست د و مال خودشان انت. اگر از آن اموال چی

داشت د که شما عصرف ک ید برای شما حلال انت. خب با این که آن جا آن که در آیه شریفه هست صداق انلت در 

این یرید، وجه  بلرای عوجیله آن  یسلت الا ایلن کله بگلوییم الغلاء « یرید»فرماید این آیه شریفه اما ح رت م 

   این درنت مصداق ذکر شده، صداق ذکر شده ول  خصوصلیت  نت. یعوصیت اخصوصیت انت. همین الغاء خص

شان انت،  ه ایلن کله چلون مللک خاصل  انلت، چلون برای صداق  یست، صداق هم از باب این انت که ملک

شلود شان انت، چون ملکش انت و راض  انت برای شما حلال انت، خب بقیه اموال هلم هملین جلور م ملک

 اء خصوصیت. ان الغشود همدیگه. پس این م 

الغاء الخصوصیة بما رواه ثقة الانلام عن محمد بن یحی  عن احمد بن محمد عن عل  ثم إ  ه قد یستدل عل  اعت ار »

خب این روایت هم که در کاف  شریف هست، امروز ثقة الانلام « بن الحکم عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم

در ازم ه نابقه خیل  شمن بالای  بوده یع ل  انللام بله او اعتملاد نلام ثقة الاشم ش یک مقداری پایین انت ول  

ک د؛ ثقة الانلام. مرحوم کلی   معروف به ثقة الانلام انت برای این که کتاب کاف  واقعاً و شمن ایشلان و مقلام م 

بما رواه »لام. خب ة الانشود ثقایشان خیل  بالا انت، ایشان مورد اعتماد طایفه امامیه انت فلذا به ایشان گفته م 

عن »محمد بن یحی  العطار من الاجلاء و ثقات انت. « ثقة الانلام رضوان الله علیه و رحمه الله عن محمد بن یحی 

که این یا احمد بن محمد بن عیس  انت، که باز من الاجلاء انت و از بزرگان قم بوده، از علملای « احمد بن محمد

یا احمد بن محمد بن اب   صر انت، یا احمد بن محمد بن « د بن عیس  ع یدیبن محماحمد »بسیار بزرگ قم بوده، 

ما در رجال چهلار،  عل  بن الحکم،« عن عل  بن الحکم»ها باش د من الثقات هست د. خالد برق  که هر کدام از این

. بحلث بسلیار طویل  و وثاقتلهیث ت  هایشان لمها ث لتل وثاقته، بع  پ   ع وان عل  بن الحکم داریم، بع   از آن

ف  شرح العروة، چهار صفحه شاید معط  شد د که این عل  بلن الحکلم  عری   دارد. مرحوم شهید صدر در بحوثع

ها انت، بحث عفصیل  مفصل  دارد،  تیجه این انت که این عل  بن الحکم، م صرف انت به آیا کدام عل  بن الحکم

 آن ثقه. 
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که وثاقت و جلالت او روشن انت. پس این « عن محمد بن مسلم»اصحاب ا انت، ثقات  که از «عن العلاء بن رزین»

روایت به حسب ن د معت ر انت. علاوه بر این که این روایت در کاف  شریف انت و ما عرض کردیم کله روایلات 

اول  ی ل  درکاف  حجت انت ولو این که ممکن انت رج  و شخص  که در ن د واقع شده ضعیف باشلد. چلون کل

اخلذاً بله ک م از معصومین علیهم السلام انلت. تاب کاف  شهادت داده که این روایاع  که در این کتاب من  ق  م ک

گلوییم ایلن روایلت شهادت خود کلی   که شهادت داده به این که این روایات صدلرل من المعصوم علیه السلام ما م 

ع شده باشد ضعیف باشد یا ما مجهول باشد برای ما،  د واقه در نمعت ر انت عل  رغم این که ممکن انت شخص  ک

های عفصلیل  گوییم کاف  انت. حالا بحثو لکن چون ایشان ثقه انت و خ رش محتم  الحس و الحدس انت م 

ها هم هست و این م  ا خیل  به آن دیگر عرض کردیم و بع   دونتان هم پیاده کرد د و م تشر کرد د، روی نایت

ای قائم بشود و بفهمیم کلی   اشت اه کرده. خیل  جاها روایات کاف ... الا آن جای  که یک قری هد چون خورم درد 

خب بله، معصوم که  یست. اگر یک جا فهمیدیم اشت اه کرده از  احیه م مون مثلاً یک م مو   انت قاب  عصلدیق 

 مث  بقیه شهادات. ت انت شان حج یست خب بله، اما عا جای  که علم پیدا  کردیم خب شهادت ای

 س: ....

ج:  ه اکثر که  یست، خیل . آن به حسب اصطلاح انت. بله به حسب اصطلاح که ابن طاووس جع  فرموده که اگلر 

گوییم موثق انت. اگر  له، گوییم صحیح انت، اگر  ه، غیر امام  باش د ول  ثقه باش د م همه عدل امام  باش د م 

گوییم حسن انت، اگر هیچ کدام از این نه عا   اشلد اش د ول  مدح داشته باش د م اشته بثیق  داین جور   اشد، عو

گوییم ضعیف انت. بله این اصطلاح انت. اما عرض ما این انت که روایات کاف  ولو به حسب اصطلاح انمش م 

ما د که یک  فر از ین م مث  ا دهد که من این روایت را...را بگذارید چ ؟ ضعیف انت ول  کلی   دارد شهادت م 

گوید آقا من این مسمله را از این مرجع نؤال کلردم ایلن ش انید، م آید بیرون شما او را  م پیش یک مرجع  م 

گویم. این گوید آره آره من بودم رانت م ش اند که درنت انت م جوری جواب داد د، یک  فر دیگر که او را م 

 دهد که بله این از امام صادر شده. گوید، شهادت م گوید آقا رانت م م دارد  کلی   ما د.جا هم مث  همین م 

 س: ....
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شود ممکن انلت شود  ه، آن چه که در طریق امتثال احکام واقع م ج: آن چه که در طریق انت  اط احکام واقع م 

فرمود لد اگلر از کسل   الاصولحقایق خواهد فلذا آقای حکیم فرموده انت؛ هم در مستمسک، هم بگوییم بی  ه م 

خواه  پشلت او  ملاز ک د. اما اگر م خواه  عقلید ک   همین که یک  فر عادل بگوید این عادل انت کفایت م م 

خواه  بخوا   در مقام امتثال انت  ه در مقام ععلیم حکلم، املا وقتل  بخوا   باید دو  فر بگوی د. چون  ماز که م 

گوییم یک  فر عوثیلق بک لد کفایلت خواه  بک  ، فلذا ما عوی رجال م ل م حکم م عع  ،او بک خواه  عقلید از م 

ک د، برای چ ؟ برای انت  اط. اما برای این که احکام عادل را بر او بار ک یم آن جا ممکن انت بگوییم بی  ه لازم م 

هلد داده بشلود، چیزهلای  کله و بخواجلوی اداریم. احکام دیگر، یع    ماز پشت نر او بخواهیم بخوا یم و طلاق 

 عدالت در آن شرط انت. 

 س: ....

 ج:  ه، 

 س: ...

یع   از رهگذر آن و به طریق آن احکام ج: بله، مث  ععل م انت دیگر، یع   آن جای  که برای ععل م انت. عقلید ک ید 

 اله  را به دنت بیاورید. 

 هیلنلمللْتُ ألبللا عل ْلد  اللَّله  عل»فرماید که محمد بن مسلم م « لیه السلامه  ع اللَّنلمللْتُ ألبلا عل ْد  قال»فرمای د که خب م 

پلس آن « فلمُعْت قلتْ»ای بود یع   یک ک یزی داشت یک مردی برای او یک جاریه« السلام علنْ رلجُ ٍ کلا لتْ للهُ جلار یلةع

از ایلن « فوللدت»ه آزاد شد رفت ازدواج کرد ن جارین که آبعد از ای« فلتلزلوَّجلتْ»جاریه آزاد شد، آزاد گردیده شد. 

آیا آن مولای اولش  ه این زوجه، آن « أل یلصْلُحُ ل ملوْللاهلا الْملوَّل  ألنْ یلتلزلوَّجل ابْ لتلهلا»ازدواج یک فرز د دختری گیر او آمد. 

قللالل لللا »ده ازدواج ک د؟ پیدا ششوهرش عوا د با دختری که برای این ک یز از این شوهر ثا  ، از این مولای اول م 

ح رت فرملود « ول ه  ل ابْ لتُهُ»عوا د ح رت فرمود  ه، این دختر بر آن مولای اول حرام انت و  م « ه  ل علللیْه  حلرلامع

 ول الْحُرَّةُو »فرمای د که این دختر اونت. این جا خب روشن انت، این مجاز انت یع   به م زله دختر اونت. بعد م 

شود دا ید، با ربی ه حر ه  م حُر ه و مملوکه در این حکم برابر هست د. خب شما که حر ه را م « لُوکلةُ ف   هلذلا نلولاءعلمْلمْا

« هلذه الآیلةثُلمَّ قللرلأل »ک لد ما د فرقل   م ازدواج کرد. این مملوکه انت، دختر این مملوکه هم مث  ربی ه حر ه م 
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 ول رلبائ  ُکُمُ اللَّاع   ف   حُجُور کُمْ»این  ق  بعد این آیه م ارکه را علاوت فرمود ه حسب رمود بح رت این فرمایش را ف

عان انت که آن ها، ربائب همسرانفرماید بر شما حرام انت ازدواج با آنیک  از مواردی که قرآن م  .«من  سائکم

  که ق لاً شوهر داشلته و از آن شلوهر ک خا می با یک  د یع   یک مردربائب در دامان شما دار د پرورش پیدا م 

گوییم از باب مثال انت. حالا آمد ازدواج کرد، قهراً ق لش یک فرز د دختر دارد، یع   دختر دارد، حالا یک  که م 

د آید دیگه، قهراً این فرز د در دامان این شلوهر جدیلد دارآید خا ه این شوهر جدید با فرز دش م این خا م که م 

عوا ید ازدواج ک یلد. فرماید که شما با این ربی ه  م ک د، در خا ه اونت و  فقه اونت مثلاً. قرآن م م  ش پیداپرور

عوا ید ازدواج ک ید. حالا ال ته این جا آیا محرمیت عا ک  شود، با این  م کمن  این به م زله فرز د خودعان حساب م 

  از دخول هم همین جور انت یا ایلن مشلروط بله دخلول که ق  جا هستها، یک اختلافاع  در این هست و این

 های  انت که در این مسمله هست.ها حرفانت، این

خب این آیه مال کجانت؟ مال ربی ه  ساء ا سان انت یع   همسرش بوده حالا او از شوهر ق   فرز دی داشته آمده 

شلود. آید که مشمول این آیه  م رز د گیر او م بعد ف ک دم رود شوهر در دامان این، اما آن جای  که زوجه بعد م 

این آیه مال این انت که از شوهر ق   فرز د داشته بعد آمده با یک مردی ازدواج کرد، همراه فرز دش آملده علوی 

شلده،  د آزادز دگ  این مرد، آن که ایشان نؤال کرده این   ود که، این بود که وقت  با این مرد بوده فرز د  داشته، بع

دار شده از آن زوج بعدی. اما ح رت نلام الله علیله کلمن  ایلن آیله را رفته ازدواج کرده، بعد از این ازدواج فرز د

آید انتدلال به این آیله؟ خوا د د و حکم این جا را هم از آن انتفاده کرد د. حالا این جا براناس چ  جور در م 

پس قد یستدل به این روایه م ارکه و انتدلال امام علیه السللام  یست. دو عا الغاء خصوصیت. بگوییم فرق  بین این 

 شود الغاء خصوصیت درنت انت، حجت انت و الا چه راه  دارد؟ به این که معلوم م به این 

 س: ...

 اشد. ک د لع  در ع ارت بعان بالاخره ع ور م ج: حالا این عقریب انتدلال را بگوییم، هر چه شما الان در دل

بر اعت ار الغاء خصوصیت به ایلن روایلت، بله چله « بدعوی أن  الظاهر أن  الامام علیه السلام قد یستدل»فرماید م 

یستدل بدعوی أن  الظاهر أن  الاملام علیله »این بدعوی جار و مجرور، متعلق به آن یستدل هست. « بدعوی»عقریب 

أن  الظلاهر أن  الاملام « بالآیة الکریمة»آن زن باشد ص یه  واج بادر مقام انتدلال بر حکم که عدم جواز ازد« السلام
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خواه لد بخوا  لد. به این آیه انت.  ه در مقام این هست د که حالا به م ان ت این آیه را هم م « ف  مقام الانتدلال

م بود. اما اگر  اعما نتدلالخواه د این آیه را بخوا  د که بالاخره یک ربطع مای  دارد، این ااگر بله امام به م ان ت م 

خواه د بر آن حکم انتدلال ک  د، یع   بفرمای د من این حکم بگوییم  ه، ظاهر حال این انت که امام به این آیه م 

عوا ید با این آیه بر دیگران انتدلال ک ید. خب ظاهر این انت حالا فعلاً در مقلام را از این آیه فهمیدم و شما هم م 

در مقام انتدلال بر حکم هسلت د بله « أن  الظاهر أن  الامام علیه السلام»ر این انت که ید ظاهگوم  عقریب انتدلال

وقت  در مقام انتدلال شد، واضح انت که انتدلال به ایلن « و من الواضح»این آیه کریمه. در مقام انتدلال هست د. 

« ق ب ت المرأة الم کوحه ب کاحٍ صحیحٍل  مطل سان اإ  ما یتم بعد الغاء الخصوصیة عن ب ت الت  ه  ف  حجر الإ»آیه 

پذیرد بعد الغاء خصوصیت از ک ؟ از آن دختری که در حجر ا سان بوده، در اثر این که بلا این انتدلال نرا جام م 

مادرش ازدواج کرده، او با مادرش آمده در حجر این که در آیه ذکر شده. از این الغاء خصوصیت ک یم به چل ؟ بله 

ای که م کوحه ا سان انت. حالا چه ق   بوده چه بعد بوده. ز   که م کوحه کس  باشد، دختران او مرأه ق دخترمطل

ک لد، بله مطللق ایلن چه دخترا   که ق   از شوهر دیگری پیدا کرده، چه دخترا   که بعداً از شوهران دیگر پیدا م 

کما این که فقهلا «  کما فهمهه الفقهاء بعد ذلک صحیحٍب کاحٍ ال  مطلق ال  ت المرأة الم کوحه»فرماید ععدیه ک یم. م 

بعلد »شان همین جور جلواب داد لد. بعد ذلک یع   بعد از این انتدلال امام همین جور فهمید د و عوی متون فقهیه

 به این آیه م ارکه. « ذلک ای اً ف  مقام الانتدلال

لأن  الغاء الخصوصیة عن مورد الآیلة  لآیةلامه لیس ه ا بصدد الانتدلال باو لکن یمکن أن یقال إن  الامام علیه الس»

الکریمة لیس عرفیاً فتعمیم الإمام علیه السلام للحکم من موردها لیس من هذا ال اب ب  من باب عفسیرها بملا ع لده 

یست که امام به ظاهر شود این انت که این مطلب برای ما ثابت  حاص  جواب  که این جا داده م « من علومٍ خاصة

خوانت د انتدلال ک د راه  جز این  داشت کله از خواه د انتدلال ک  د، بله اگر امام به ظاهر این آیه م این آیه م 

خواه د به بطن این آیه و بما ع لده ملن العللم بله راه الغاء خصوصیت باشد. اما  ه، ممکن انت امام علیه السلام م 

ک  د، خب بله آن دیگر ربط  به الغاء خصوصیت و این مسائ   دارد و یه دار د انتدلال م بطون آیات، به بطن این آ

این جا بعید  یست این جور باشد، چرا؟ چون این الغاء خصوصیت اصلاً عرفیت  دارد بلکه خصوصیت وجلود دارد 

ز لدگ  ایلن انلت،  آید عوی خا ه زوج، خب عوی دنت و پای این انلت، علوییع   آن ب ت  که همراه همسر م 

شود گفت که بله این در حکم فرز د عونت، با این ازدواج  کن. اما حالا شود، این جا م پهلوی این دارد بزرگ م 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 422

این زن از این مرد جدا شده رفته با یک مرد دیگری ازدواج کرده، ممکن انت بیست نال، ن  نال بعداً از آن مرد 

  فرز د عونت. این خصوصیت واقعاً وجود دارد در آن ربلائ   کله در... فللذا دیگر ب ت  پیدا شده بگوییم او هم مث

الغاء خصوصیت این جا یک الغاء خصوصیت عرف   یست که ما بگوییم از راه الغاء خصوصیت انت. ب ابراین املام 

 لد ائمله عللیهم چه جور به این روایت انتدلال فرمود د؟ بما ع ده من العلم به بطون آیات. و این مطل   انت که ع

دا یم عوا م همه آن... ملا چله مل السلام انت دیگر. امیرالمؤم ین علیه السلام که فرموده من از  قطه باء بسم الله م 

 نلام الله علیهم اجمعین. ها انت. هایش دنت ما  یست، دنت آنها روابطش چه جوری انت، فلان انت. فرمولاین

این جا صدر و ذیل  یلک « إن  الامام علیه السلام لیس ه ا بصدد الانتدل بالآیةو لکن یمکن أن یقال »فرماید: م 

این « بظاهر»باید یک « بظاهر الآیة» ه، « لیس بصدد الانتدلال بالآیة»،  «بظاهر الآیة»خرده  انازگار انت. این 

الغاء خصوصیت از مورد آیله  چون« الخصوصیة عن مورد الآیة الکریمة لیس عرفیاً لأن  الغاء»جا اضافه ک یم. چرا؟ 

با این بوده،  کریمه که مورد آیه کریمه آن ب ت  انت که همراه مادرش آمده عوی خا ه این زوج و این جا بزرگ شده،

شود این خصوصیت را الغاء ک یم و به مطلق ب ت عسلریه بک لیم. مورد آیه این انت. خب این خصوصیت دارد،  م 

یه ذکر شده ععملیم دادن املام علیله السللام حکلم را از از موردش که در این آ« للحکم فتعمیم الامام علیه السلام»

از این باب که باب الغاء خصوصیت عرفیله باشلد  یسلت. « لیس من هذا ال اب»موردش که در آیه شریفه ذکر شده 

ت از علوم خاصه و ویژه. بلکه از چه باب انت، از باب عفسیر این آیه انت به آن مع ا و آن چیزی که ع د الامام ان

پس امام به آیه انتدلال کرد د اما  ه به ظاهرش، بلکه به باطن آن، فلذا عرض کردم آن جا باید ظاهر اضافه ک یم و 

 آید. الا عهافت صدر و ذی  لازم م 

 لیم آن ای انت که بعد ازدواج کرده، پس این را باید الغاء خصوصلیت بکس: این بحث  که الان هست در مورد امه

 زوجه که امه باشد...

امه هم م کوحه انت به  کاح صحیح.  کاح « ج: بله، یع   آن که... فلذا عع یر کرد به المرأة الم کوحة ب کاحٍ صحیحٍ

 اش که عقد و ازدواج  یست.  کاح یع   همان  کاح. همه

خب « ة راجعع ال  ال حث الصغرویو عل  أی حال فقد ع ی ن من جمیع ما عقدم أن  ال حث عن حجیة الغاء الخصوصی»

ده د به این  کته که بحث از حجیت الغاء خصوصیت در حقیقت یک بحث صغروی انت یع   در پایان باز عذکر م 
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ک یم آیا الغاء خصوصیت.... آیا قطع حجت انت یا  ه؟ اطمی ان حجت انت یا  ه؟ ظهور حجت انت یا  ه؟ بحث  م 

ها ها را یا  ه. اگر یوجب اینبحث در این انت که آیا الغاء خصوصیت یوجب اینها مسل م انت که حجت انت، این

شود، موجب را که دیگه حجیتش معلوم انت. پس بحث بحث صغروی انت که آیا الغاء خصوصیت موجب علم م 

ای  کله جاهل شلود. آنشود یا  ه؟ که گفتیم م شود، موجب ظهور عال  م شود، موجب ظهور لفظ  م اطمی ان م 

که حالا عل  أی حال یع   نواءع این که انتدلال به این روایلات عملام « و عل  أی حال»شود بله حجت انت. م 

 باشد یا عمام   اشد. 

این بحث راجلع انلت در حقیقلت بله بحلث « و قد ع ین من جمیع ما عقدم أن  ال حث عن حجیة الغاء الخصوصیة»

ن جا وجود دارد یا  ه، صغرای اطمی ان، صلغرای قطلع وجلود دارد یلا صغروی  ه ک روی، صغری، همین صغرای ای

لت قلیح صلغراً »عن ث وت آن الغاء به قطع یا به اطمی ان، یا به ظهور عرفل  « ال  ال حث الصغروی عن ث وعه» دارد. 

بحث صغروی انت برای چ ؟ برای م قح ناختن صغرای ک رای حجیت ظهور. یع   ما علوی ایلن « لک ری حجیته

خواهیم صغرای  برای ک رای حجیت ظهور یا حجیت قطع یا حجیت اطمی ان درنت ک یم، بحث ک یم. ع قیح کتاب م 

همان طور که مث  همین نخن که در حقیقت بحث صغروی انت  ه ک روی گفتله « کما یقال مث  ذلک»ک یم آن را. 

اگر یادعان باشد حالا در کفایه آقایلا   « یهالراجع ال  ال حث عن ظهور الکلام ف»شود در بحث از حجیت مفهوم م 

شود که ما در بحث مفاهیم بحث صلغروی های دیگر آن جا هم گفته م که خوا د د این قسمت کفایه را، یا در کتاب

پذیریم ک یم که آیا شرط ظهور در مفهوم دارد یا  دارد؟ آیا وصف ظهور در مفهوم دارد یا  دارد و هکذا. یع   م م 

ظهور باشد حجت انت، این ک ری مسل م انت. بحث از صغری انت که این ظهور وجود دارد یا  دارد. ایلن  که اگر

در موارد الغاء خصوصیت آیا ظهور در عدم خصوصیت در این  خواهیم بگوییم در این موارد،جا هم همین انت، م 

داشته باشد خب ظهور عملام انلت یلا  عصر و عدم ما ع در خصوصیات موجود در فرع وجود دارد یا  دارد که اگر

و لا یث ت الغاء الخصوصیة الا ف  ما لو فهم العرف و »قطع عمام انت و اطمی ان عمام انت و کار عمام انت و الا فلا. 

شلود مگلر فرمای د باید عوجه داشته باشیم که الغاء خصوصلیت ثابلت  م م « العقلاء عدم دخ  القید ع د الاطلاق

فهم عرف  خودش و به ارعکازات خودش به ن ب ان اب گفته شده ق  ، بفهمد که این خصوصیت  جای  که عرف به

ای که بر عدم خصوصیت وجود داشته باشد. اگر وجود داشته باشد از باب الغاء خصوصیت  یست  دارد. بدون قری ه

گوی لد الغلاء خصوصلیت. الغلاء ه  م مث  این که امام علیه السلام بفرماید من از باب مثال گفتم. آن جا  ه، به این ک
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ک د به ایلن اش به ن ب آن ان اب گذشته حکم م خصوصیت آن جای  انت که بلاقری ةٍ عرف به حسب فهم عرف 

 که  ه، مع ای این کلام این انت. خصوصیت  دارد. 

 قید را ع د الاطللاق،مگر در موردی که اگر بفهمد عرف و عقلاء، عدم دخ  « و لایث ت الغاء الخصوصیة»فرماید م 

ای که گفته باشد کله ملن از ای وجود  دارد و فقط کلام هست و کلام،  ه قری ه ویژه خاصهیع   وقت  که هیچ قری ه

گوید مثلاً از بلاب مثلال. خلب آن جلا ز د م گویم. مثلاً از باب مثال گاه  آدم خودش که حرف م باب مثال م 

رج ع شلک  فل  الأذان و قلد »مث  این ع ارت « مث  رج ع»الغاء خصوصیت.  گوی دروشن انت، در آن جا که  م 

رج ع دخ  شک ف  الأذان و قد دخل  فل  »آقا نؤال کرده رج ع ف  الأذان... این را امام فرموده « دخ  ف  الإقامة

کش  ک د، ب لا را بلر فرماید اعت ا به شک د اذان گفته یا  ه. مثلاً روایت م مشغول گفتن اقامه انت شک م « الإقامة

آید کله بلین زن و ملرد فلرق بی د عوی ذه ش م این بگذارد که اذان را گفته. خب آیا وقت  این روایت را کس  م 

فهمد که این احکام   یست که زن و مرد فرق بک د، این مال مکلف انت، مال  ملازخوان انلت، حلالا ک د؟ م م 

  مازخوان زن باشد یا مرد باشد. 

شود. فقیه آن کس  انت که فهلم که رق ا الله ع ارک و ععال  و الا فقه خراب م « لایحتم  ف  المتفاهم العرف فن  ه »

اش را از دنلت  لداده باشلد. عرف  داشته باشد. اگر علوم دیگر را هم خوا ده و دقیق الفهم شده، ایلن فهلم عرفل 

دخالت داشتن بودن آن شلاک، رجل  بله « ا الحکملایحتم  ف  المتفاهم العرف  دخ  کو ه رجلاً بخصوصه ف  هذ»

آن هم همین جور انت. حکم او با « کذلک»ع د العرف « فالمرأة ع دهم»خصوص این دخالت در این حکم  دارد. 

گویلد واقعاً حکم م « و اما لو احتم  عرفاً دخ  خصوصیة للقید ف  الحکم»ک د. و اما اگر یک جای  مرد فرق  م 

زدیم که دختلری کله در داملن ت آن جا دخالت در حکم داشته باشد، مث  همین مثال  که م  ه شاید یک خصوصی

آن جا خصوصیت از « فلیست الخصوصیة ملغاةً عرفاً»ک د. ک د که این آمده، واقعاً فرق م ز   دارد پرورش پیدا م 

مال خصوصیت  زد عرف م تفل  آن جا احت« و لایکون احتمال الخصوصیة م تفیاً ع دهم»شود،  ظر عرف ملغ   م 

مگر یک قری ه داخل  یا خارج ، داخل  عرض کلردم مثل  « الا اذا وجدت قری ة داخلیة أو خارجیة علیه» یست. 

ها قری ه داخل  انت گوید یک مثال  برای شما بز م، آن جوری بگوید، خب اینگوید مثلاً، یا م این که خودش م 

شود از این که این حرف از باب مثال بلرای او بیان یک مطل   انت که فهمیده م  یا از قری ه خارج  مثلاً در مقام

 شود. دارد زده م 
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از این قری ه داخل  « ع ها»شود که گاه  عع یر م « و قد یع ر ع ها بموجب الغاء الخصوصیة و قد عقدم ال حث ع ها»

 در ابحاث گذشته. « قد عقدم ال حث ع ه و»یا خارج  به موجب الغاء خصوصیت در کلمات اصولیین و فقهاء. 

آن خصوصیت  داشته باشد، موا ع برای نرایت هم « و فقدت الموا ع ع ه»یک قری ه این چ ی   « إلا اذا وجدت»بله 

یع   خصوصیات موجود در فرع احتمال ما عیت  داشته باشد. که اول  که وارد بحث الغلاء خصوصلیت مفقود باشد. 

ب الغاء خصوصیت  یاز داریم به این که خصوصیات موجلود در اصل  دخاللت  داشلته باشلد، شدیم گفتیم ما در با

 خصوصیات موجود در فرع ما عیت  داشته باشد. 

ز  د فرماید... حالا مثال م م « مث  أن یکون لمورد ال ص خصوصیة ولو بملاحظة احکامٍ أخر کما ف  عقد ال کاح»

داده بشود مث  این که بوده باشد برای مورد  ص  که حالا کس  بخواهد  برای این که پیش عرف، احتمال خصوصیت

و لو »از آن جا الغاء خصوصیت بک د و ععدی بک د، خصوصیت . برای مورد  ص یک خصوصیت  وجود داشته باشد 

ین یلک ولو به ملاحظه احکام دیگری که برای آن مورد  ص وجود دارد، به لحاظ این که ا« بملاحظة احکامٍ أخرٍ له

آید لع  پس خصوصیت داشته باشد. مثلًا احکام دیگری دارد که این احکام در مورد فرع  یست، عوی ذهن ا سان م 

باشد. خب حالا اگر این جا ع د شهود عدل باشد و در ملورد  لدر مورد طلاق  صوص داریم که باید ع د شهود عد

ها این« ه  مطلقة، ه  م ا ه»بگوید  «ه  طالق»د، بگوید طلاق گفته شده باید صیغه ویژه و خاصه به کار برده بشو

علوا یم در ایلن جلا خورد. باید صیغه خاصه داشته باشد. م به درد  م « ه  م فکه، ه  محرمة»خورد، به درد  م 

گوید  ه وللو بله ملاحظله احکلام خواهد، م بگوییم که این طلاق انت آن هم  کاح انت، آن هم صیغه خاصه م 

آید که لع  شارع برای این یک خصوصیت  قائ  انت. خب مثلاً طللاق ای که طلاق دارد آدم عوی ذه ش م خاصه

ها یک چیزهای  ن دارد. باید ع د شهود عدل باشد، اینباید در طهر غیر مواقعه باشد، این یک خصوصیت  انت که آ

م  یست شهود عدل باشل د، مسلتحب انلت، عوا د عزوی  بشود، لازکه انت شارع در  کاح  فرموده، حائض هم م 

دهیم پس یک خصوصلیت  بایلد ک د احتمال م واجب  یست شهود عدل باش د. همین که این احکام با هم فرق م 

 باشد که آن جا هم گفته باید صیغه خاصه باشد و در  کاح این را  فرموده باشد. 

فلا وجه لتعدیلة »اح،  زد جمیع مل  یک خصوصیت  انت برای عقد  ک« کما ف  عقد ال کاح فنن  له»فرمای د که م 

أو یکون الحکم مخالفاً للقاعدة »مثلاً به بیع، به اجاره، به جاهای دیگر. « الحکم بالصحة و اللزوم م ه ال  غیر ال کاح

اعلث آید. همین بیا این که حکم  که در اص  انت اصلاً مخالف قاعده انت، با قواعد جور در م « کما ف  الحکم
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أو یکون »دهد شود که ما احتمال خصوصیت بدهیم و  توا یم الغاء خصوصیت بک یم. عرف احتمال خصوصیت م م 

علف الم یع ق ل  ق  له »روایت داریم « الحکم مخالفاً للقاعدة کما ف  الحکم بمن  علف الم یع ق   ق  ه من مال بایعه

روختن مال مشتری  شده؟ خب مال هر کسل  هسلت وقلت آیا این خلاف قاعده  یست، مگر  فس ف« من مال بایعه

علف شد از کیسه او باید برود، چرا از کیسه بایع برود که از کیسه او خارج شده، از ملک او خارج شده؟ این حکلم 

عوا یم بگوییم خب حالا که در بیع این جوری انت، در صللح خلاف قاعده انت. حالا چون خلاف قاعده انت  م 

ذاعش خلاف قاعده انلت در ایلن جلا، احتملال انت، در اجاره هم همین جور انت؟  ه، این حکم هم همین جور 

عوا یم ععدیه ک یم. ب ابراین ایلن کله دهیم یک خصوصیت  شارع در بیع دیده که این فرمایش را فرموده. پس  م م 

بی یم ر یلک نلسلله احکلام مل شود از این که مورد اص  با مورد فرع دلع  خصوصیت داشته باشد عارةً  اش  م 

ک د که لع  خصوصیت داشلته باشلد. یکل  از اختلاف دار د. اختلاف در احکام این احتمال را در  فس ما ایجاد م 

شود که ما احتمال خصوصیت بدهیم و الغاء  ک یم چیست؟ این انت که حکم  که در اص  جهاع  که باز موجب م 

احتمال خصوصلیت در  عوا یم آن را ب ریم جاهای دیگر،قاعده انت  م  انت بر خلاف قاعده انت. چون برخلاف

 شود که خصوصیت وجود دارد. شود بلکه عث یت م  فس ما الغاء  م 

این حکم « أو یکون الحکم مخالفاً للقاعدة کما ف  الحکم بمن  علف الم یع ق   ق  ه من مال بایعه فن  ه لما کان»خب 

و »از بیع الغاء ک یم که گفت علف الم یع دیگر مال مورد بیع انت « الغاء الخصوصیة عن ال یع مخالفاً للقاعدة فلایصح»

و کذلک الحکم بخیار المجللس »التعدی ال  العقود الأخری کالإجارة و غیر جاره مث  صلح مثلاً. مث  م اربه مثلاً، 

بیعان « یا ال یعان بالخیار ما لم یفترقا« من العقود ف  ال یع حیث أ  ه مخالفع لإصالة اللزوم و لا مجال للتعدی ال  غیره

عوا یم بگوییم خب بیعلان خیلار دار لد، خیار دار د، )انمش خیار مجلس انت( مادام  که متفرق  شد د. آیا ما م 

عوا  لد فسلخ ک  لد، خب اجیر و مستمجر هم خیار دار د. عا اجاره داده م زلش را و ه وز جدا  شد د هلر کلدام م 

وا یم بگوییم؟  ه. چرا؟ چون خیار مجلس خلاف قاعده لزوم در معاملات انت، خلاف قاعده اولل  انلت وللو عم 

بی یم باب اجاره با باب بیلع بلا هلم ک م که ما م عخصیص زده او را در این زمان اما یک... و من این جا اضافه م 

ای که حساب  ند گیرا های نختد. شارع یک معاملههای  دارهای  دارد، با خیل  از ابواب دیگر خیل  عفاوتعفاوت

عان ند ثغور بشود و هیچ عزلزللزی در آن خواهد معماملهشود به ع وان بیع درنت کرده، گفته اگر خیل  م ثغور م 

جهالت هم اشلکال « یفتقر ف  الصلح ما لا یفتقر ف  غیره»  اشد بیع انت، فلذا... اما اگر  ه این جوری  یست صلح. 
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گوید آقا من این متاع  که در این گو   هست که معلوم  یست حالا چیه، با آن متلاع  کله در آن گلو    دارد. م 

ک یم، این مال عو باشد آن مال من باشد، حالا شاید مثلاً این پ  ه باشد، آن یک  ممکن انلت هست با هم مصالح م 

ع باط  انت اما مصالحه اشکال   لدارد. در مصلالحه شلارع دا  د اصلاً چیست، اشکال   دارد ول  بیکود باشد.  م 

ای که حالا خیل  ند ثغور در آن شده باشد و خواهد خیل  یک معاملهآنان گرفته برای این که مواردی که آدم  م 

خواهد آن جلوری باشلد، صللح را هلم همه جهات آن ملاحظه شده باشد، بیع را گذاشته برای آن جای  که آدم م 

خواهد اهمیت بدهد، کجلا آدم اهمیلت رده، چیزهای  را هم درنت کرده برای جاهای  که آدم این قدر  م درنت ک

 ک م. گوید آره مصالحه م خواهد بدهد؟ آن جای  که برای او هرچه باشد مهم  یست. م  م 

 س: ...

ک لد. الغاء خصوصلیت  م شود باید فحص بک د دیگر، عرف وقت  آمد فهمید دیگه ج: بله، عرف همین جوری  م 

کرد. وقتل  بله گوید اگر عرف به جای من بود الغاء  م ک د م خواهد انت  اط ک د، عوجه م فقیه  که حالا فقه م 

 ها عوجه داشت ؟؟؟این

 س: عرف فقهاء این جا م ظور  یست. 

که عوجه بله ایلن اختلافلات پیلدا ج:  ه. بله باز هم عرف انت م تها فقیه بما له من الفهم العرف . و عرف هم وقت  

 بک  د. 

و صلل  « و کذا الحکم بخیار المجلس ف  ال یع حیث أ  ه مخالفع لإصالة اللزوم فلامجال لتعدی ال  غیره من العقود»

 الله عل  محمد و آله. 

  

 37جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.
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ابحاث  که عا حالا گذشت الغاء خصوصیت  بود کله بله لحلاظ فهلم « یة ع د العرف الخاصالخصوصالغاء ع  یهع ف  »

شد. اما ما یک  وع الغاء خصوصیت دیگر هم داریم که همگا    یست، مال علرف علام عرف  عام برای ادله پیدا م 

احکام شلارع دار لد شارع، کلمات  یست بلکه برای عرف خاص انت یع   مثلاً خصوص فقهاء، در اثر ا س  که با 

ای پیدا کرد د، یک ذه یت پیدا کرد د کله در اثلر آن درک ویلژه و ا لس ویلژه این ا س باعث شده یک درک ویژه

فهمد چون آن ا لس خلاص و ویلژه گوید خصوصیت   دارد. عرف این را  م فهم د این مطل   که شارع دارد م م 

ها داشته، این باعث شده که عوی با احکام شرعیه، با ادله شرعیه و با این ای کهمزاولهها   وده اما فقیه در اثر برای آن

های ا سان هم همین جور انت، مثلاً ا سان وقت  که یک عمری با یک  فری ز دگ  کرده از اقلوامش ملثلاً؛ ز دگ 

ت یلک مکلن انلام ، مگوید در یک مقپدرش، مادرش، مثلاً بستگان  زدیکش، این گاه  یک لفظ  یک کس  م 

ز لد ایلن دا م این حرف  کله ایلن م گوید  ه من یک عمر با این ز دگ  کردم م ها بربخورد، این آقا م عده به آن

غرض   دارد، این ادبیاعش این جوری انت،  ه این که غرض  دارد. این در اثر چ  فهمیده؟ ممکن انت بله این واژه 

گوید آره این جسارت کرده ول  وقت  به این شخص  که آش ا هست با م بده   های اج   را به دیگران بده ، آدم

بی د  ه این ادبیات این انت،  ه این که واقعلاً این، ذوق این را فهمیده، مذاق این را فهمیده، یک عمری با او بوده، م 

گلوییم الغلاء ها م ه اینخواهد دیگری را کوچک بشمارد، این جوری  یست. بقصد جسارت دارد، عوهین دارد، م 

گوییم الغاء الخصوصیة شود به این م یک عده خاص  پیدا م  های  که در اثر آش ای  یک ص ف خاص ،خصوصیت

ع د العرف الخاص که در فقه این چ ین هست که  ام دیگر آن شاید شم الفقاهه باشد. یع   به وانطه آن فقاهت  کله 

یگران قاب  بوییدن و انتشمام  یست اما این، این مسلمله را درک برای دید که گوپیدا کرده یک مطلب خاص  را م 

ک د به خاطر آن آش ای  که با مذاق شارع دارد فلذا بارها در این جا عرض کردم که صاحب ونائ  یک عوصلیه م 

  کله وم رنماین علبیت علیهم السلام، ها یک مقداری دور شدیم از روایات اه درنت  فرموده و متمنفا ه ما طل ه

فرماید که کرر ال ظر در روایات ونائ ، یع   مطالعه کن عا آخر، دو باره مطالعه کن، ه  خوا یم صاحب ونائ  م م 

عکرار کن این مطالعه را، برای خاطر همین انت که وقت  ا سان ه  عکرار کرد عکرار کرد، آن ملذاق بلرای او پیلدا 

هلای  کله گوی د مقصودشان چیست، هل  اشل اه و  ظلائر و اینرا م  ن جملهاگر ایشود که بله امام علیه السلام م 

ک د در ذه ش که بله این نخن از امام مع ایش این انت، این نلخن از ایلن انلت. و ایلن کم رنوب م بی د کمم 

  دارد، چ د عا فص وء چ دالله عم  ک ید، خود ونائ  را م احثه ک ید و مثلاً هر باب  را... باب الوضعوصیه را ان شاء

ها را شما یادعان باشد وقت  که بله فلروع هست؟ اگر این ها چیست؟ چ د عا روایت در آنعا باب دارد، ع اوین باب
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الله ایلن شود به ادله، به روایات، به این کله جلواب چیسلت؟ ان شلاءعان م تق  م خورید فوری به ذهنفقهیه برم 

شود خیل ، اگر ان شاء ث خودش بما أ  ه حدیث مورد بحث ما واقع  م که حدیا هست کم ودی که در  ظام دران  م

 الله این کانت  ج ران بشود خیل  مفید انت. 

آن در « ع  یهع ف  الغاء الخصوصیة ع د العرف الخاص إ  ما عقدم من القاء کان عل  مستوی فهم العرف العالم من ال ص»

گلاه  ایلن الغلاء « د یکون عل  مستوی فهم العلرف الخلاصق»ول  ه بود مستوای فهم عرف عام از  صوص شرعی

و له ان ابع أخلری م هلا ملا »بر مستوی و نطح یک عرف ویژه و خاص انت  ه عموم همگا   باشد. خصوصیت 

«  اص الح»شود از آن در لسان فقهاء به شم  الفقاهة یک  از آن ان اب مطل   انت که عع یر م « یع ر ع ه بشم  الفقاهة

به این که با فقه ممارنت داشلته باشلید و « بممارنة الفقه و مزاولته»آید شود و به دنت م که حاص  م  ین شم ا

 مزاوله و همراه  پیونته داشته باشید. 

 س: شم الفقاهه همان مذاق شارع انت؟

ک یم که یدا م شم  پ ما یک شود کهج:  ه، آن مذاق شارع مال شارع انت، مذاق اونت، شم الفقاهه مربوط به ما م 

آوریم، بوییم، مذاقش را به دنت م خواهد چه بگوید. حالا با این شم الفقاهه گاه  مذاقش را م بوییم که او م م 

خواهلد خواهد بگویلد یلا مطللب الزامل  م آوریم که این جا الان مطلب اخلاق  م گاه  مطل ش را به دنت م 

گوید این ن خ مطلب، ادبیلاع  کله شلارع بله کلار با همان شم الفقاهه م  بی د ا که مبگوید. ا سان گاه  روایات ر

 ک د.ها را پیدا م ها را ا سان.. این شمنبرد مال امور الزام   یست، مال امور اخلاق  انت. این مذاقم 

هله و الغلاء الفقا ملین شلمشلاید ه «و لع  هذا هو المقصود بما افاده بعض الاعلام ف  مقام ذکر الحجل  المتع لرة»

خصوصیت مست د به شم الفقاهه مقصود باشد به آن چه که افاده فرمود د آن را بعض اعلام که صاحب کشف الغطاء؛ 

مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء رضوان الله علیه باشد در مقام ذکر حج  معت ره. در مقام  که ایشان در مقدمه ظاهراً 

خواهد حج  معت ره در موده، در مقدمه کشف الغطاء. در جای  که م یان فریشان بکشف الغطاء یک اصول مختصری ا

و »ها این را ذکر فرملوده، فرملوده فقه را بشمارد که چه چیزهای  در فقه حجت هست د و معت ر هست د. در عداد آن

آن چیزی « لمجتهدذهن ا ما ی قدح ف »شود به آن انت اد کرد در فقه، و هم چ ین جزو حج  معت ره انت و م « کذا

از عت ع ادله این عوی ذهن « من عت ع الادلة»شود در اثر چ ؟  ماید، پیدا م شود، رخ م که در ذهن مجتهد م قدح م 
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گوید آقا  ه خواه  انتدلال ک   م ک   م ک  د، عک عک هم  گاه م  ماید که خیل  افراد عوه به این  م او رخ م 

فهمد، این فهمید ول  کس  که مجموع امور را دیده باشد از این م فهمیم. بله شما  م ن  م از ای این دلالت  دارد، ما

شود در ذهن مجتهد که این ا قداح در ذهن، آن چیزی که م قدح م « بالا  عاث عن الذوق السلیم»ک د. شم را پیدا م 

م آن فقیه که یلک ذوق نللیم  دارد، مستقی ادراک از عت ع ادله، به ن ب برخانتن آن ما ی قدح انت از ذوق نلیم و

ها م را انت و یک ادراک مستقیم دارد که اعوجلاج  لدارد، علوی نلیم انت یع   از معایب و از شذوذات و از این

به جوری که آن ما ی قدح ف  ذهن المجتهد « بحیث یکون مفهوماً له من مجموع الادلة»ک د. جاده صحیح حرکت م 

ک د. مثلاً آن مجتهد از مجموع ادله و روی هم رفته ادله. از این مجموع این را دریافت م برای  ده شدهباشد فهمیم 

ک د که انلام ظالم نتیز انت، انلام طرفدار محرومین انلت و هکلذا و ا سان از مجموع بخش  از ادله دریافت م 

هلا  لد ولل  از مجملوع اینللت  کیات دلاها یک چیزهای  انت که ا سان ممکن انت عک عک رواهکذا، کلاً این

فنن  ذلک؛ آن ما ی قدح ف  ذهلن مجتهلد از زملره چیزهلای  انلت کله « فنن  ذلک من جملة الم صوص»فهمد. م 

م صوص انت یع    ص به آن وارد شده،  ص فقط به آن  یست که دلالت مطلابق  و التزامل  دارد، ایلن کله علوی 

های  که  ص به آن وارد شده،  ه این هم که ا سان از مجموع ادله ت، چیزها انها بدواً این انت که م صوص آنذهن

فنن  للعقل  علل   حلو »شود. حساب م  ک د، این هم از زمره همان م صوصشود و عجل  م در ذه ش م قدح م 

ماً و  طقلاً شل»ده. پیدا شکه این شم الفقاهه اصلاً ع ارت شماً که این ایشان گفته « الحس ذوقاً و لمساً و نمعاً و شماً

ایشان فرموده برای درک ا سان و عق  ا سان بله هملان  حلوی کله حلس در املور « من حیث لایص  ال  الحواس

و »فهملد محسونه دارد به همان  حو و بر همان وزان برای درک ا سان ذوق انت که با ذاوقش یک چیلزی را م 

ذوق دارد، لمس دارد، نمع دارد، شلم دارد،  طلق  ا سان که حس همان جور« فنن  للعق  عل   حو الحس«... »لمساً

ها را دارد. همین طور که حس ا سان حس ذائقه دارد، حس شامه دارد، حلس لامسله دارد، دارد، عق  هم کمن  این

ک ک لد، یلها را دارد، یک چیزی را لمس م ها را دارد، عق  ا سان و درک ا سان هم کمن  اینحس  اطقه دارد، این

برای عق  و درک ا سان هم هما  لد و هلم  سلق « فنن  للعق »ک د. این فرمایش ایشان این انت. ق م را ذو چیزی

ک لد یلا ایلن جلوری کلمن  فهمد یا این جوری لمس م گوید ذوق من این جوری م حس ا سان ذوق هست که م 

هم ایلن جلوری، خودملان هلم   عق  د. یع ک ک د و  طق م بوید یا این جوری عکلم م ش ود یا این جوری م م 

از حیلث و از « من حیث لایص  ال  الحلواس»ک د. گوید، یع   کمن   طق م مان این را م گوییم عق گوییم، م م 

ک د، یک چیلزی هلم هسلت کله بله آن رند، با عقلش این را درک م راه  که اصلاً به حواس ظاهری ا سان  م 
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شلود بله یلک چیلزی. اش م تق  م ... فوراً آن عقلش، آن قوه دراکهیزی رام یک چدگوی د حس ششم، گاه  آم 

شود، مثلاً یلک پزشلک  شود از همین انت که این جا گفته م های  که برای اه  مهارت پیدا م بسیاری از مهارت

شخصل  عا یک فوراً ک د که یک دورا   که ه  ط ابت کرده، در این دورا   که ط ابت کرده الان یک حس  پیدا م 

شود که بیماری او این انت، این خصوصیتش این انلت. ایلن بی د فوراً م تق  م بی د، یک حالت  را در او م را م 

عوا لد های دیگر از او بپرن د آقا دلی  شلما چیله،  م همان انت که اگر بخواه  به او بگوی  دلی  عو چیه، پزشک

گویلد خلب خیلل  چیزهلا آدم  بگوید آقا ر گش این جور انت، م . مثلاًک دم ها را قا ع یک دلیل  بگوید که آن

ای که داشته این حالت گوید خیل  چیزها، اما این در اثر آن مزاولهشود، بگوید فلان انت، م ر گش این جوری م 

سلت. ایلن ایلن ه اری اوشود به این که آره بیمبی د از مجموع ذه ش م تق  م برای او پیدا شده که وقت  این را م 

ک  د این امتیازشان انت که در درک های  پیدا م های افرادی که یک برجستگ وجود دارد و یک قسمت  از مهارت

 ک د. شان یک حالت این چ ی   پیدا م شان و آن قوه دراکهاین اموری که به حس ربط  دارد، کمن  عق 

ن، مقصود این بعض الاعلام همین باشد که ما گفتیم یلا  ظر ایال که حالا عل  أی ح« و عل  أی حال فشم  الفقاهه»

فشم الفقاهه قد یکون موج اً لتونعة الحکم الوارد ف  ال ص کما قد » ه، ظاهرش این انت که همین که گفتیم هست. 

ملوارد و ملن »شلود. شود، گاه  باعلث ع لییق م همین شم الفقاهه گاه  باعث عونعه م « یکون موج اً لت ییقه

من أ  ه »شود در فقه شود مطل   انت که گفته م یک  از مواردی که شم  الفقاهه موجب عونعه م « ة ما یقالالتونع

ب ائاً عل  القول بان  ال مان بالتلف ق   الق ض حکمع عع دیع فالتعدی عن ال یع ال  غیره )ضمیر غیره در متن افتاده( من 

آقلای  لائی   در « هار أن  الم لاط هلو المعاوضلة بشلم الفقاهلهنلتظو ایه المعاوضات یتوقف عل  الغلاء الخصوصل

شان این حرف از ایشان  ق  شد که ما اگر بخواهیم از دلی  علف الم یع ق   ق  له ملن ملال بایعله، از ایلن عقریرات

ه هلم ف قاعلدبخواهیم ععدی ک یم به نایر معاملات. خب گفتیم این حکم عع دی انت در این که علف الم یع... خللا

ست. اگر بخواهیم ععدی بک یم باید به این جا برنیم که این فقیه در اثر مزاوله بفهمد آقا علت این که این جا گفتله ه

از باب این انت که این معاوضه انت. پس هر جا معاوضه انت باید « علف الم یع ق   الق ض من مال بایعه»شود م 

لفقاهه حدس بز د که بله ملاکش و م شم آن معاوضه بودن آن ه شم ااین ب این جوری باشد دیگر، خب جای    وشته،

 انت. 

 س: ....
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 ک د به این که این جور انت. ج:  ه دیگه، یع   جزم پیدا م 

اش هم به حسب عقریرات م یة الطالب کله شود که گوی دهمطل   انت که گفته م « من أ  ه ب ائاً ما یقال»فرماید: م 

ضلمان »به این که « ب ائاً عل  القول»الله آقای  ائی   هست این جور فرموده، فرموده تحوم آیفقه مرعقریرات بحث 

فالتعلدی علن ال یلع الل  غیلره ملن »از مال بایع هست این یک حکم عع لدی انلت ب لابراین « بالتلف ق   الق ض

. آن جا اگر عوی بیع معاوضهنت از این عوقف بر این الغاء خصوصیت و انتظهار این که م اط ع ارت ا« المعاوضات

گفت د به خاطر معاوضه انت، حالا وقت  به خاطر معاوضه شد خب عوی اجاره هم معاوضه هست، عوی صللح هلم 

 معاوضه هست، عوی مزارعه و م اربه هم معاوضه هست. 

؟ ضله انلتط معاوچه جور الغاء خصوصیت ک یم و انتظهار ک یم که م لا« فانتظهار أن  الم اط هو المعاوضة»خب 

این یک مورد که ب ی ید آقای  ائی   فرموده راه ح  این جا شم الفقاهه انت، حالا اگلر بلرای « بس ب الشم الفقاهة»

کس  پیدا شد، ال ته برای مث  ب ده که کور باطن هستم ه وز چ ین چیزی پیدا  شده که این جا بتوا یم چ ین حرف  را 

 د خب. بز یم، حالا اگر برای کس  پیدا ش

 شود؟س: این باعث هرج و مرج در فقه  م 

شلود، مثل  ایلن کله شلما ها یک ملاکات واقع  دارد که همین جور پیدا  م شود چون اینج:  ه، هرج و مرج  م 

 شود. بگویید که هر کس  که بویید که این جا... خب عا ان اب آن   اشد که این بوییدن برای افراد پیدا  م 

 رف  کرد. علم معان یک به ع و س: ...

گویید که حدس ط یلب، حلدس ط یلب آیلا ج: چرا، یک  از ان اب این علم همین شم الفقاهه انت دیگر، شما م 

ها چون مثلاً نالیا   انلت ط ابلت خورد؟ ط یب حاذق خب همین انت از امارات و اینحجت  یست؟ به درد  م 

مورد چیز  یست د ولو این که ممکن انت اطلاعات خیل   آن جا هاکرده فلذا در بحث مث  ط ابت هرچه گاه  جوان

ها خیل ... مگر یک جوان خاص  باشد   وغ  داشته باشد بیشتری داشته باش د اما در عشخیص بیماری معمولاً جوان

و یلک فهملد ایلن انلت. بی د م ک  د که وقت  م ول  معمولاً کسا   که نالیا   ط ابت کرد د آن حالت را پیدا م 

برد، شلب از دل درد خلوابم فرمود د من یک نال دل درد داشتم، همین اواخر، و خوابم  م  ری معظم م قت  رهو

ها همه را آورد لد، ا لواع کارهلا را کرد لد، برد، این همه این دکترهای متخصص فوق عخصص کذای کذای این م 
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ه  با هم مشورت کرد د، بعد خلاصله  اد د وشکی  دنو وگراف  کرد د، عکس رداری کرد د، چه کرد د، کمیته چ  ع

بی یم که... گفتم ک ید، ما چیزی در شما  م شان به من گفت که آقا شما خیال م آن مهمش به من گفت که آقا... یک 

ک ید. یک  دیگرشان گفت آقا ما  فهمیلدیم، خلب گوید آقا شما عوهم م برد، م ک م، از درد خوابم  م من خیال م 

آقا مصطفای ما یک دکتری را که دکتر عموم  انت ول   گفت د اینبیامرزد که  فهمیدی. بعد ایشان م رت را خدا پد

گیرد، این را آورد. یک  سخه به من داد، با یک یک قدری هم ن ت  خوا ده، چیز هست و یک ذوق  دارد،   ض م 

جوی، گفت پا زده بار بیشتر  جو، یل  م ا را خشما غذ سخه عمام آن دردها عمام شد. یک  هم عوصیه کرد گفت آقا 

ای انت، این شم الط ابه انت خود جویدن زیاد هم این مشکله را ایجاد کرده، خب این چیست؟ این یک شم الط ابه

ها برای او پیدا شده. یا یک  دیگر به خود ملن گفلت آقلا شلما ضلعف که در اثر یک عجربیات و یک چیزها و این

رود ایلن ک د، راه مل   که داری این مال ضعف عموم  انت، این انت،  گاه م موم  داری، گفت بع   مشکلاعع

ها خودش یک ملاکلات واقعل  شود، خب یک کس  این را دارد. اینفهمد. این هرج و مرج ایجاد  م مطلب را م 

 دارد که  صیب این شده و  صیب دیگری  شده. 

الل  کل  ملا عٍ  وب الم صوصة المجوزة لفسخ العقد من ق ل  الزوجة کالجب  و الع ن و الخصاءو م ها التعدی من العی»

 «.للکذا من ق ل  الزوج حیث ی اط ذلک بشم الفقاهه

خواهلد، ای داریم که م صوص انت که در این ملوارد زوجله حلق فسلخ دارد، طللاق  م خب ما یک موارد ویژه

ی داریم که مثلاً ع ن هست، خصاء هست یا جب هست که از ا تشار ع و که عوا د فسخ ک د. یک موارد این جورم 

عوا یم بگوییم موا ع دیگر هم عوا د ع و او م تشر بشود و هکذا. این مواردی انت که زن حق فسخ دارد. آیا م  م 

کس  را قطلع کرد لد ها درنت، حالا مثلاً از گذارد عم  آمیزش ا جام بشود حق فسخ دارد؟ ایناز این ق ی  که  م 

عوا یم بگوییم که حق فسخ دارد یا  ه آن جا طلاق لازم انت؟ این احتیاج به شم الفقاهه دارد مثلاً، حالا آن را هم م 

گوید که این برای این انت که عمل  آمیلزش که اگر کس  از این مواردی که در شرع وارد شده شم الفقاهه به او م 

ها خصوصیت دارد. خب اگر چ ین فقیه ، چ ین حدس جازم  بلرای او بتوا لد که این نعوا د ا جام بدهد،  ه ای م 

اش عوا د فتوا بدهد که هر چیزی که موجب... اگر  ه، خب اقتصار بر مورد باید بک د، بگوید بقیلهپیدا بشود خب م 

 خواهد. خب این هم یک مورد شد.  ه، طلاق م 

 س: ... 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 434

ا باید به قطع بیا جامد یا به اطمی ان بیا جامد، این دیگر ع  یه هملان مسلمله انلت، ج: خب الغاء خصوصیت گفتیم ی

 ها را باید داشته باشد. یع   آن

 س: ....

 ها قیاس  یست. ج:  ه، این

 س: ...

ج: بله، ممکن انت در فهم علت گاه  شم الفقاهه به ما کمک بک د که این جا موجب قطع و یقین بشلود، حلالا ان 

 شان بیان خواهد شد ان شاء الله. آید و فارقها م  قیاس و اینشاء الله

و ذللک کملا فل   و قریبع من الغاء الخصوصیة بس ب شم الفقاهه ما قد یث ته ف  العلرو الخلاص بمعو لة الاجملاع»

وصیت یک  از جاهای  که قریب به الغاء خص« الانت  اب عن امام الجماعة حیث إن   صوص الواردة مختصةع بالموت

شود این انت که اگر امام جماعت یک محذوری برای او پیدا شد مثلاً غش کرد، انت و به ن ب شم الفقاهه گفته م 

یا فهمید که وضو  دارد، طهارت  دارد، دو رکعت خوا ده، رکعت نوم بل د شد یقین کرد که وضو  دارد یا غش کلرد، 

شود یک  از مممومین بیایلد د و افتاد، آیا در این جاها م صرع دارد مثلاً یکهو صرعش آمد به نراغش و بیهوش ش

جلو و  ماز را ادامه بدهد یا  ه؟ ما  س ت به این ک رای کل  روایت  داریم اما در موت روایت داریلم کله اگلر املام 

این روایت   شود یک  از مممومین بیاید به جای او بایستد و  ماز را ادامه بده د. حالا ازجماعت مات رحمه الله، م 

آید؟ این مربلوط بله عوا یم ععدی ک یم به مطلق موا ع  که برای امام جماعت پیش م که در خصوص موت انت م 

شود که اگر بگوییم این از باب  مو ه بوده ذکر شده، این یک ما ع خاص انت،  ه این به شم الفقاهه م  شود؟چه م 

عوا د، ما ع پیدا شده برای این که امام جماعلت موا ع  انت که  م  که این مردن خصوصیت دارد، این مردن یک  از

شلود بلرای آن شود به شم  الفقاهه، دیگلر  م ها مربوط م اش هم همین جور انت. اینادامه بدهده گفته شده، بقیه

کله در بایلد در اثلر ها یک چیزهای  انت که یفهمه الفقیه به همان حالت  انتدلال کرد بیاییم بگوییم کذا و کذا، این

 ها ممکن انت برای او پیدا بشود که رزق ا الله ععال  ان شاء الله. مزاوله با روایات اه  بیت و این

یث ته چیزی انت که « و قریبع من الغاء الخصوصیة بس ب شم الفقاهة ما قد یث ته ف  العرف الخاص بمعو ة الاجماع»

و ذللک کملا فل  »شلود در مثلال. اجماع. حالا عوضلیح داده م  آن شم الفقاهه در عرف خاص به کمک گیری از
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الْحللل   ُّ علنْ ألب   عل ْد  اللَّه  ع أل َّهُ نُئ  ل علنْ الانت ابة عن امام الجماعة حیث إن  ال صوص الواردة مختصةع بالموت کصحیح 

ثُمَّ ملاتل قلالل یُقللدِّمُونل رلجُلًلا آخللرل »رکعت هم خوا د  یک« ول صللَّى ب ه مْ رلکْعلةً»امامت کرد برای قوم  « رلجُ ٍ ألمَّ قلوْماً

آن رکعتل  کله آن  ا داز د به ع وان امام و بهح رت فرمود این مممومین یک مرد دیگری را جلو م « فلیلعْتلدُّ ب الرَّکْعلة 

اش ک  د و بقیهعت حساب م آور د، آن را یک رکک  د یع   آن را به حساب م امام فوت شده ا جام داده اعتداد م 

که ادامه دارد. و لکن خب این جا چیه؟ این جا بله قری له اجملاع  کله « الحدیث»خوا  د. را با این امام جدید م 

وجود دارد که فقهاء گفت د بقیه موا ع هم همین جور انت به معو ه آن، فقیه جدیدی که داخ  آن مجمعلین  یسلت و 

شود این روایات خصوصیت  لدارد. گوید که معلوم م ری گفت د به معو ه آن اجماع م ها این جوگوید ق ل الان م 

گلوییم یشل ه بالغلاء و کمن  اصحاب که قریب العصر بود د از این روایت فهمید د خصوصیت  دارد. از این جهت م 

ک یم چ لین ضلمیمه مل  هاک یم با فهم فقهاء و اجماع آنالخصوصیة، یش ه از جهت این که با یک چیزی ضمیمه م 

این روایت مختص به ملوت انلت و لکلن « و لک ه قد یدع  أ  ه یلحق به ک  عذرٍ مساوٍ للموت»ز یم. حرف  را م 

شود به این موت هر عذری که مسلاوی بلا ملوت شود أ  ه، شمن چ ین انت، ملحق م شمن چ ین انت که ادعا م 

برای الغاء خصوصیت از ملوت « لإلغاء الخصوصیة ع ه»و امثال آن. باشد مث  ج ون و غیر ج ون مثلاً بیهوش بشود 

گوییم بابا همه فقهاء اعفاق بلر ایلن الغلاء خصوصلیت ولو این الغاء خصوصیت به معو ه اعفاق فقهاء بر این باشد. م 

هست ولو اگلر گوییم پس الغاء خصوصیت در این جا ها اشت اه کرده باش د؟ به معو ه این م شود همه ایندار د، م 

خودمان صرف  ظر از آن اجماع و اعفاق فقهاء بک یم، خودمان جرأت بر این الغاء خصوصیت  ک لیم و  فهملیم، املا 

گوییم آقا شیخ طون  فهمیده، شیخ مفید فهمیده، نید مرع   فهمیده، ابن ادریس فهمیده، ابن زهره فهمیده، وقت  م 

 یت این جوری... پس ما هم همین جور هستیم. علامه فهمیده، محقق فهمیده که از این روا

رفتم برای امتحا ات پاکسلتان، هملین کله خدا رحمت ک د آقای ع ریزی قدس نره را من یک وقت  آن وقت که م 

وارد پاکستان شدم یک مسمله شرع  پیش آمد، گفت د آقا یک میت  را دفن کرد د پسرش هم آمریکا بوده، به عشییع 

شده بود رنید، رنید گفت رو به ق له  یست. حالا چه کار ک  د؟ این میت را   ش ق ر ک  د و رو و دفن  رنیده، دفن 

فقیه بود، به ق له ک  د؟ گفت این رو به ق له  یست. آمد د نؤال کرد د از خا ه آقای بهاءالدی   که آن جا  مای ده ول 

شلود، ها بود که بله، اگر آن میلت هتلک  م اینها و من هم وارد شده بودم. خب به حسب فتواهای  که عوی رناله

خب الان هم دفن شده بود، این باید ق ر را   ش ک  د و او را رو به ق له ک  د. این عوی فتواها این بود ول  خب ایلن 
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کار نخت بود برای این بستگا   که حالا   ش ق ر بک  د و چه بک  د. ما این جا ز ز زدیم به ج اب آقای شهیدی 

دهم.  لیم ظله، گفتیم از آقای ع ریزی نؤال ک ید. گفت د آقای ع ریزی رفت د فردو من  یم ناعت دیگر جواب م دام 

ناعت دیگر آقای ع ریزی جواب داد د، گفت د ما عازه... آن موقع آقای ع ریزی بحث صلات داشت د. گفتیم اگر اشت اه 

اگر پشت به ق له خوا ده خب باید اعاده بک د اما اگر اشلت اه ک د مصل  بین الیمین و الشمال در ق له اشکال   دارد. 

کرده بین الیمین و الشمال، این قدر ا حراف داشته اشکال  دارد. این هم همان جور انت که اگر یمین و شمال  یست. 

غلاء خب آن روایت مال چیست؟ مال  ماز انت که یمین و شمال گفته، اما ایشان میت را و دفن میلت را هلم بله ال

در اثر مزاوله.... ما ال  یوم ا هذا چ ین جرأع  خصوصیت که این هم همان جور انت. خب این یک فقیه  انت که 

های فقهاء هم معمولاً  وشت د که باید  داریم این مطلب را بگوییم که بگوییم میت هم همین جور انت. فلذا در رناله

گفت د خیل  خب اگر ایلن جلوری انلت ها هم انتراحوا ت آناین جوری بشود. خب ما گفتیم فتوای ایشان این ان

 که.... 

 س: مگر مقلد آقای ع ریزی بود د؟

 ها با خودشان انت. بله آقای ع ریزی واقعاً خیل  مقلد داشت رضوان الله علیه. ج: حالا شاید بود د دیگه، بله، آن

آب پلاک  « الفقاهه کلیاً لا دلی  عل  اعت اره و کیف کان فهذا القسم من الغاء الخصوصیة من إن شئت فق  شم»خب 

این قسم از الغاء خصوصیت... یا به جای این که بگوییم این « و کیف کان»فرمای د که ها ریخت. م را روی همه این

ام عان بخواهد بفرمایید شم الفقاهه به  حو کل . این لا دلی  عل  اعت اره، کدقسم از الغاء خصوصیت، بفرمایید اگر دل

لا دلیل  علل  اعت لاره الا أن یکلون »آیه گفته شم الفقاهه حجت انت؟ کدام روایت گفته شم الفقاهه حجت انت؟ 

مگر موجب علم و قطع بشود، خب علم حجت انلت، اطمی لان « موج اً لحصول القطع أو الاطمی ان بالحکم الشرع 

شود، همان جلور کله علرض کلردم آقلای حجت انت که برای بع   در اثر همان چیزی که دار د این حاص  م 

دهد، خب برای او جزم آید همین جوری بگوید، ظن به این داشته باشد، یا احتمال فقط م ع ریزی قدس نره که  م 

 پیدا شده. 

 س: ....

 های  که زدم. های شارع این جور به دنتش آمده، مذاق شارع را فهمیده دیگر، مث  آن مثالج: از مجموع حرف
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أو یدخ  ف  الظهلورات الخاصلة »مگر موجب برای حصول قطع یا اطمی ان به حکم بشود، حکم شرع  باشد. بله، 

یا این شم الفقاهه داخ  بشود در آن « الت  عحتاج ال  اعمال ع ایةٍ و العلمعیةٍ و لا یلتفت الیها الا الاعلمعیه من ال اس

فهم د کله آن دقلت ای  یاز دارد که فقط کسا   آن را م و دقت ویژه ظهورات ویژه ظریف دقیق  که یک ع حر ویژه

ویژه را داشته باش د. ول  بالاخره ظهور انت دیگه، الان مثلاً در عفسیر آیات م ارکات خب بع   روایات داریم که 

های علا خوا یم این برای آخر الزمان  ازل شده، یع   این فهمکه ما هر روز داریم م « ق  هو الله احد»نوره عوحید 

یلک مع لای « الله الصلمد»آن زمان عوا ای  و علمعیت و دقت و فهم درنت م مون این آیات م ارکات را  دارد که 

شهد »دا یم، خب مثلاً ها  ازل شده که حالا آن آخرالزما   هم که از ک  هست  م همین طور ظاهری، این برای آن

اهد که بیاید بگوید ایلن شلهد الله، برهلان صلدیقین از علوی آن در خواین یک ملاصدرای  م « الله أ  ه لا اله الا هو

فهمد، این قدر گذشت گذشت گذشت علا یلک فیلسلوف  مثل  گوید. هر کس   م آید. این آن برهان را دارد م م 

ز گوید، خودش دلی  خودش انت  ه املاصدرا پیدا بشود عوجه به قرآن صدیقین را بگوید، این آیه همان را دارد م 

، خودش دلی  خودش انت که برهان صدیقین همین انلت هاجاهای دیگر،  ه از دور و عسلس  و مخلوقاعش و این

خواه، خب آن ظهورات هلم شهد الله أ ه لا اله الا الله، خب این یک علمیت خاص م که خودش دلی  خودش انت. 

یک ع ایت و یلک  «ة الت  عحتاج ال  اعمالأو یدخ  ف  الظهورات الخاص»حجت انت اگر برای ا سان پیدا بشود. 

علمعل  ملن »به آن ظهورات خاصله مگلر « و لا یلتفت الیها»التفات و یک علمعیت، علمعیت یع   مهارت و دقت 

 آن دقیق از مردم و آن ممتاز از مردم. « ال اس

 س: ...

 ج: اجازه بدهید این و یقال را بخوا یم شاید جواب شما در این یقال باشد. 

گویید این حجت انت؟ شود به چه دلی  م های ویژه علمعیون پیدا م حالا این ظهوراع  که فقط برای یک آدم خب

فهم د، این ظهلورات حجلت های ویژه م فهمد، اما این ظهوراع  که یک آدمخب ظهورات عموم  درنت، همه م 

إن  هذا الشخص فل  »شود . این جور گفته م اعت ار این ظهورات خاصه« فیقال ف  وجه اعت ارها»فرماید انت؟ م 

« بم  ه ادرک و انتوعب بعلمیته القرائن و الخصوصیات السیاقیة و الکلامیلة»از غیر خودش « الحقیقة یمتاز عن غیره

« أدرک و انلتوعب»این آدم به خاطر آن امتیازی که دارد درک کرده انت. این یمتاز بر غیر خلودش در ایلن کله 

در بر گرفته این شخص به ن ب علمعیت  که دارد، چه چیزهای  را انتیعاب کرده و پوشلش داده و  انتیعاب کرده و
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آن خصوصیات نیاق  و « و الت »در بر گرفته؟ قرائن و خصوصیات نیاق  و کلام  که برای این نخن وجود دارد. 

و نخن ظهور خلودش را در آن مع لای ک د کلام که اعطاء م « عؤع  الکلام ظهوره ف  المع   المعی ن»ای که کلامیه

به جوری که اگر بیاید برای « بحیث لو شرحها للعرف لسلموا بذلک الظهور ف  ذلک المع ا»فهمد معی    که این آقا م 

ها فهم د اگر برای آنها م گوی . پس این یک ظهوری انت که آنگوی د آره درنت م ها م مردم عوضیح بدهد آن

امتیاز این آقا این انت که بدون عوضیح خودش یک علمعیت  دارد، یک دقتل  دارد کله متوجله  عوضیح داده بشود،

گوی د رانلت شود م ها را ک ار هم بگذاری همین مع ایش م شده که اگر به مردم بگوید ب ین این حرف این جا این

شود ظهور همگا  . ایلن شود پس م م ها متوجه شو د ول  بعد از التفات دادن آنها بدواً متوجه  م گوی . آنم 

پلس فهم لد. دهل  همگلان م در بدو حدوثش همگا    یست. اما در واقع یک ظهوری انت که وقت  عوضلیح م 

گوید که ب ابراین این بازگشت و مآلش به همان ظهور عموم  انت، از این جهت حجت انت. یع   مثلاً آن فقیه م 

ها را اگر بیایم بلرای مان جهاع  که در من وجود دارد؛ آن قرائن و آن شواهد و اینمن الان از این فهمیدم اگر من ه

 گوی ، مع ا همین انت. گوی د آقا درنت م ها م عرف عوضیح بدهم آن

گوی لد ها هلم م پس در حقیقت یک ظهور عرف  مستور در این جا وجود دارد که اگر پرده از روی آن برداری آن

 . آره مع ا همین انت

 س: ....

 ج: دارد، همه جا شم را دارد م تها یک...

 س: ...

گلوی . حلالا ج: حالا ایشان باید بیاید عوضیح بدهد برای ما، شاید اگر برای ما عوضیح بدهد بگوییم آقا رانلت م 

 ایشان عوضیح  داده. 

 س: ...

ره، گاه  همه ظهورات واضلحه هلم ج: حالا ممکن انت ب ده  اعوان باشم، شاید برای ح رععال  و دیگران بدهد آ

گوی د  ه آقا عوی اصول گفت د ها م گوید افع  ظهور در وجوب دارد، خیل این جور  یست که همه بفهم د. شما م 

 دیگر، گفت د  ه ظهور در وجوب  دارد. 
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 ب خب پس یک  از ان اب الغاء خصوصیت که مال عرف خاص شد شم الفقاهه شد. این مال فقهلاء بلود، یلک نل

هلا کله گوی د ارعکاز متشرعه، آن هم مال یک عده خاص انت ولل  متشلرعون، آندیگری هم داریم که به آن م 

متشرع هست د حالا چه فقیه باش د چه غیر فقیه باش د، متشرع هست د، یع   متدین به شرع هست د و به دین هست د و 

شود که خب حالا عه هم باعث یک الغاء خصوصیت  م مهتم به این هست د که دین را عم  ک  د. گاه  ارعکاز متشر

  گذاریم برای فردا چون ب زی م عمام شده و صل  الله عل  محمد و آله. این را دیگر من م 

 38جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

از موارد، الغاء خصوصیت بر اثر خصوصیاع  انت که در یک عرف خلاص وجلود دارد؛ بع    بود کهبحث در این 

بیت علیهم السلام عموم   یست، همگا    یست مث  این که فقیه در اثر مزاوله و ا س مستمر و پیونته با روایات اه 

که معصوم فرموده انت ولو در کلام  د این فهمای برای او پیدا شده که در اثر آن م و با احکام دی   یک درک ویژه

ها دخالت  دارد، در اثر آن درک  که برای او پیدا شلده. خلب آن را بحلث یک موضوع خاص  انت اما خصوصیت

 کردیم و گذشت. 

یک  دیگه از مواردی که این چ ین انت این انت که متشرعه در اثر ا س  که با شرع دار د و احکام  کله از شلرع 

شود کله بلرای ای پیدا م ها هم یک درک ویژهاین محیط شرع پرورش پیدا کرد د برای اینون در  د و چنراغ دار

شود. فلذا انت این متشرعه بما لدیهم نایر  اس که با این شرع ارع اط   دار د و در آن محیط بزرگ  شد د پیدا  م 

  گفته ول  خصوصیت  دارد وع خاصوی موضفهم د که این کلام شارع خصوصیت  دارد، ولو راز آن خصوصیت م 

گوی لد لعل  خصوصلیت ها م شو د، آنو عام انت. عرف مردم  که به این شرع ارع اط   دار د این را متوجه  م 

ک  د. این هم یکل  ها پیدا شده اطمی ان به عدم خصوصیت پیدا م ها در اثر آن ویژگ  که در آنداشته باشد، اما این

 دهم. ها را عوضیح م ز  د که مثالهای  م که حالا مثال د داردکه وجواز مواردی انت 

 س: ...
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 شود.ج: الان هم شام  م 

گاه  حکم  کله در  لص وارد شلده « قد یون ع الحکم الوارد ف  ال ص»این ارعکاز « م ها ارعکاز المتشرعه و هو»

کملا « ه قد ی لیقهکما أ  »ارد. الت  دصیت دخگوید این خصودهد و م ای، آن را عونعه م روی یک موضوع ویژه

ک د بر اثر آن اطلاع  که ا سان دارد مثلاً همین در عرف خودمان، در عرف خلود این که گاه  آن را هم ع ییق م 

گوید که مذاق و خصوصیاع  که نراغ دارد ولو این که  گفتله لأ  له گوید آقا ا ار  خور، آدم م ما مثلاً یک کس  م 

ک د، ول  در کلامش  گفته ا ار قصودش ا ار عرش انت، ا ار شیرین که... ولو گفته ع ییق م گوید مل  م حامض، و

گوید مقصودش این انت. از کجا فهمیده؟ مثلاً از این که یک دفعه به عرش، اما ا سان در اثر آن اطلاعاع  که دارد م 

او گفتله... هلر چل  از او نلراغ دارد ملال عه به یک دف او گفته عرش   خور، یک دفعه به او گفته لیمو عرش  خور،

ها بوده که گفته. چون چ ین اطلاعاع  از او دارد که هر دفعه که  ه  کرده از آن  هل  کلرده، حلالا کله بله او عرش 

بلا  فهمد که مقصود همان ا ار عرش انت  ه ا ار شیرین. این در اثر عزاول با این پزشک یاگوید ا ار هم  خور، م م 

ول  اگر کس  که با این آقا عزاول  دارد و از خصوصیات ایشلان  که فهمیده رویکرد او این چ ی   انت،ن شخص ای

گیلرد و هلم علرش را ا ار که قید  دارد پلس هلم شلیرین را م  گوی د خب ا ار گفته دیگر،خ ر  دارد، دیگران م 

ور انت، در اثر این که در یک شریعت  ز لدگ  همین جعه هم فهمد. حالا متشرفهم د اما این م ها  م گیرد. آنم 

هلا پیلدا دا  د یک فهلم ویلژه بلرای آندا  د و خصوصیات او را م دا  د و مذاق او را م کرد د و احکام آن را م 

 « کما قد یقال»های  فهم د خصوصیت  دارد. حالا مثالها م شود که اینم 

 س: ...

اء خصوصیت فهم عموم   یست، فهم عرف خاص انت یع ل  متشلرعه یلا شم الغتها م ج: الغاء خصوصیت انت م 

 فقهاء.

 شود... س:  ه، الغاء خصوصیت را چه جور م 

گوییم دیگه، این خصوصلیت  کله در موضلوع ز یم م های  که م فهم د که این خصوصیت... همین الان مثالج: م 

فهمد  ه مرأه هم همین جور اگر رج  این کار را کرد، م گفته  فهمد اخذ شده این خصوصیت  دارد. مثلاً متشرعه م
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ز یم، هلای  کله مل  ه حیث رج  بودن او. حالا مثالانت، این رجولیتش دخالت  دارد، مکلف بودن دخالت دارد. 

 ها را بخوا یم که شاید مطلب بازعر بشود بعد. اجازه بدهید مثال

)ایلن الل  غللط انلت( « ن وضوء المستحاضله و غسللها للصللاةال ص مرد ف  کما قد یقال ف  ععمیم الحکم الوا»

در روایات وارد شده که مستحاضه باید وضو بگیرد و « للصلاة، إن  الظاهر جواز اعیا ها بالوضوء و الغس  لغیر الصلاة»

ی  ملاز  ؟ براطواف چمثلاً در بع   موارد غس  هم باید بک د برای  ماز، خیل  خب برای  ماز وارد شده اما برای 

خواهد بلرود علوی مسلجد مکلث در طواف چ ؟ آن راجع به صلات یومیه وارد شده، اما راجع به طواف چ ؟ م 

ها را که روایت  داریم. این جا انت که متشرعه قد یلدع . خواهد مسح کتابت قرآن بک د چ ؟ اینمسجد بک د، م 

انتدلال  که ما از فقهاء نلراغ داریلم هملین ایلن  هایوهاز شی حالا شما ممکن انت م اقشه داشته باشید ول  یک 

گوی د آقا ما از همان روایاع  که فرموده انت برای  مازش وضو بگیلرد و غسل  ک لد، از هملان روایلات جاها م 

شد با شود، ب ابراین کارهای دیگر هم باید طاهر باخواهد بگوید این حدث با این کار مرعفع م فهمیم که شارع م م 

شلود شود. این خصوصیت صلات یومیه خصوصیت  دارد. هر کار مشرط به طهلارع  را بلا ایلن م  جام م همین ا

ا جام داد، مقصود این انت. خب این را همان طور که عرض کردم این احتیاج دارد به این که یک چ لین ارعکلازی 

 ا سان احراز ک د برای متشرعه پیدا شده. 

های  بود د که این حالت را داشلت د، فللذا ها آدمخ جعفر کاشف الغطاء و امثال اینحوم شیمث  مرفرمای د که این م 

؟ آن کتلاب حت  مث  صاحب جواهر که به او گفت د چرا کشف الغطاء را شرح  کردی، شرایع را آمدی شرح کلردی

فهمم که بخلواهم را  م  وجه آنجاها  انتاد عو بود. ایشان فرمود از این کثرت عفریعاع  که ایشان فرموده، من خیل 

پیدا کرده الان فرماید که آن مذاق  که ایشان شرح بک م. یع   مث  صاحب جواهر هم حت   س ت به کاشف الغطاء م 

ک د پر از فروع انت، خب این جور  یسلت کله برای من قاب  درک  یست خیل  جاها، آدم کشف الغطاء که  گاه م 

ای انلت کله او پیلدا کلرده و که، آن مرد باعقوای خاص. این هلم درک ویلژه ه باشدحرف زدکشف الغطاء بلادلی ٍ 

 شود حالا به دیگری گفت این جوری انت. م  فهمد. بع   چیزها هم یدرک و لایوصف انت دیگه،م 

 شده...ها حساب م س: شهادت آن

 آن.  د از ها انت  اط و اجتهادی انت  ه، مگر آدم عقلید بکج:  ه، چون این
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شود در مقام ععمیم دادن و گسترش دادن حکم  که وارد شلده در فرمای د که همان طور که گفته م م « إن  الظاهر»

چل  یقلال؟ « یقال» ص، که آن حکم  که در  ص وارد شده ع ارت انت از وضو مستحاضه و غس  او برای  ماز. 

ولو آن روایلت ملال صللات « غس  لغیر الصلاة ای اًء و البالوضوإن  الظاهر جواز اعیان المرأة »مقول یقال این انت 

از « لغیر الصلاة ای اً من الغایات الواج ة الاضلطراریة»شود وضو بگیرد و غس  بک د. انت برای غیر صلات هم م 

ان هم گذرد و کاروای که واجب انت. الان ح  مشرف انت و باید مثلاً طواف بک د و ایام چیز م غایات اضطراریه

هایش را ا جام بدهد، طواف  ساء را هم ا جام بدهد. خب الان مستحاضه هلم هد برگردد این باید مثلاً طوافخوام 

 وضو بگیرد، برود ا جام بدهد دیگه.  هست چه کار ک د؟ از همین روایت گفت د خب غس  بک د،

 س: باید غس  و وضو...

 ها مال شب بعد انت. غس بع    آن جا ج: همان مواردی که در آن جا گفته شده، مثلاً

 س: ....

آید، یع ل  ایلن ععدیله ج: این جواز به مع   الأعم انت دیگه، یع   یک جای  هم واجب انت، یع   آن جا هم م 

 جایز انت.

یا بدا د که وقت ضلیق انلت و دیگله « أو مقیداً ب یق وقتهما»گفته بشود « کالطواف و الصلاة الطواف مطلقاً»خب 

گفت د ذیق وقت هم  ها مطلق فهمید د،ود اگر این کار را  ک د، حالا عل  اختلاف فتاوای  که بع  شم م صت عمافر

 انت یا  ه در ضیق وقت قدر متیقن آن انت.   اشد، همین جور 

 ایلن دراز جهت این که « حیث»؟ «قد یقال إن  الظاهر جواز اعیا ها بالوضوء ولو لغیر الصلاة»حالا چه طور « حیث»

ملغلاةع بملاحظلة أن  الأملر بالوضلوء و »حیث إن  خصوصیة المورد که صلات باشلد »برای آن انتظهار انت.  ععلی 

عوا لد ای از طهارت بوده که مستحاضه ال ته طهارت عامه چیلز پیلدا  م برای چ  بوده؟ برای عحصی  مرع ه« الغس 

پیدا بک د، این برای این انت.  ه این که صلات عوا د س  م ای از طهارت به وانطه همین وضو و غبک د ول  مرع ه

عوا د پیدا ک د که آن مرع ه از طهارت هم م یح صلات انت، هلم م لیح ای از طهارت م خصوصیت دارد، یک مرع ه

خواهد زیارت طواف انت، هم م یح مثلاً مس کتابت قرآن انت و هکذا. یا مکث در مسجد انت مثلاً و هکذا. یا م 

خواهد زیارت رنول خدا بلرود صللوات الله و نللم، یلا در اعتلاب مقدنله انلت حالا مدی ه انت م ثلاً. برود م
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خواهد زیارت برود، وارد روضه بشود، خب حائض هم هست، ما روایت  داریم که این جا باید چله کلار بک لد. م 

یرد و غس  بک د، ح رت وضو بگ مازش ک  د که خب این که ح رت فرموده برای خب از این روایات انتفاده م 

آیلد خلب آن آید، وقت  طهارت لازمه به دنلت م خواه د بفرمای د که به وانطه آن طهارت لازمه به دنت م م 

شود آن کارها را هم ا جام داد. این دیگه یلک فهمل  انلت کله در اثلر ن کار را هم م شود برای آکارها را هم م 

دا یم شاید یک خصوصیت  گوید ما چه م ارعکاز متشرع  را  داشته باشد م ه این کس  ک شود و الاارعکاز پیدا م 

 داشته باشد. 

 س:....

 ها. ج:  ه واج اع  که به گرد ش هست این

باز مثال دیگر، « و کذا»که همان متشرعه باشد. « مرع ةٍ بحسب ارعکاز المتشرعه و فهم العرف الخاص»فرمای د که م 

دلی  ها خب ما لایؤک  لحمه راجع به بول آن« ما لایمک  لحمه رغم اختصاص ال ص ب ولهة خرء ب جان و کذا یحکم»

ها دلی   داریم ول  فقهاء بع اً انتفاده کرد د فرمود د از همین روایلاع  داریم که  جس انت اما راجع به مدفوع آن

خصوصیت  دارد، مقصلود ایلن  که بولی این فهمیم خرء او هم  جس انت. براکه فرموده که بولش  جس انت، م 

 ظراً ال  عدم الفرق بین الغائط و ال ول بحسلب الارعکلاز »شود. ف ولاع  انت که از او، از مخرجین مثلاً خارج م 

که بگوییم که بولش  جس انت اما مدفوعش پاک انت، بلکه شاید اولویت هم یلک مقلداری در  ظلر « المتشرع 

ید آن  جس باشد، بول پاک باشد.  ه بول  جس باشد و آن... قذارت آن کمن  در اشد باب ا ب عرف داشته باشد که اگر

های  که در ذهن عرف انت... ال ته همان طور که ق لاً گفته شد ممکن  ظر عرف آکد انت، اشد انت. به این ع انب

را بک د، و ایلن ملوارد ال تله  ین کاروا د اعانت برای فقیه این جزم پیدا  شود، این ارعکاز برای او پیدا  شود، او  م 

شود مواردی که آدم عجری به فتلوا   ایلد بک لد، بلا احتیلاط های این جوری گاه  م مواردی انت که وقت  دلی 

ها جاری بک د چون خیل  جای چیزی انت کله.. از آن طلرف واجب و امثال ذلک باید...  ه آن طرف برائت و این

ها را باید با احتیاط واجب مثلاً آدم بگذار د، این جور موارد را. مرحوم والد جور جا. این فتوا دادن هم مشک  انت

ا جامید که الله بروجردی قدس نره در درس در  ماز هر جا که به این جور جاها م کرد د که مرحوم آیتما  ق  م 

فرمود د  ماز کرد د م م حتیاط ول  ا شد برائت جاری کردشد جاری بک  ، دلی  واف  آن جوری   ود م برائت م 

شود جوری آن را ا جام بدهیم که این نتون محفوظ بما د، این جور   اشد نتون دین انت، ما باید مهما امکن عا م 
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شد کرد د ولو ف اً از  ظر علم  م که فقط انقاط عکلیف بخواهیم بک یم، فلذا در باب  ماز لأهمیتها ایشان احتیاط م 

کرد د. یا مرحوم آقای آشیخ ع دالکریم حائری قدس نره  ق  شده کله ن جور جاها احتیاط م اما ایبرائت بگوی  

این مرحوم کاظمی   که فوائد الاصول، عقریرات آقای  ائی   را  وشته، مرحوم کاظمی  ، مرد بزرگ  انت ایشان، یک 

در قلم، آن آخرهلا هلم  شسلته ج شیخ قای حاآید درس آنفری که ایشان آمده بوده ایران مشرف بشود مشهد، م 

فرمای د که دلی  وافل  بلر وجلوب ک  د و به حسب ادله مثلاً م ای را بحث م بوده، آقای حاج شیخ هم یک مسمله

گوی د جهوری الصلوت بلوده ایشلان  ده د. آن آقا از آن بیخ صدایش هم ممثلاً  داریم ول  فتوای به جواز هم  م 

آقای حاج شیخ این جوری فرموده بلوده، فرملوده کله « اذا ناعد ا الدلی ...»آقا  ک د کهرض م خیل ، از آن جا ع

خب بله ما به حسب ادله دلیل  بر وجوب پیدا  کردیم، ول  کس  هم  گفته فلذا فتوا  دادیم به عدم وجوب. او از آن 

ما مساعد بود دیگه از ا فراد و ایلن ی  با اگر دل« اذا ناعد ا الدلی  ما انتوحش ا من الا فراد»ز د که آقا بیخ صدا م 

ای هم گفته فرمود آخه اگر یک ملا مردهدهید. آقای حاج شیخ م چرا فتوا  م  که کس  دیگر  گفته وحشت   داریم،

شد، هیچ کس   گفته، حالا ما به حسب بحث علم  به این جلا رنلیدیم، فللذا ایلن جلور بود آدم دلش خوش م 

ها، آدم عا ثابت  شود قطع  و مسلم  شود، علم... چون احکام انلام و فقه انلام و این شودم عفرد  جاهای  که حس

ها جلوگیری بشلود، مع لایش اما ت در دنت ما انت مهما امکن، بله مع ای این هم این  یست که از پیشرفت و این

 دیگر اشکال   دارد. آن جا شد که این انت که احتیاط عام و امعان  ظر عام بشود اگر  تیجه  های  این 

اغسل  »که پایین هم ذکر کرد « یحکم ب جانة خرء ما لایؤک  لحمه عل  رغم اختصاص ال ص ب وله»فرمای د که م 

 ظراً الل  علدم الفلرق بلین الغلائط و ال لول بحسلب الارعکلاز »ابوال گفته شده. « ثوبک من ابوال ما لایؤک  لحمه

این قسم که م شم آن عرف خاص انت،  ه عرف علام و « الغاء الخصوصیةسم من ذا القو ه»فرمای د م « المتشرع 

إذا احرز اعصاله بلزمن المعصلوم »فرماید معت ر انت، ال ته عموم  و همگا  ، این قسم از الغاء خصوصیت را هم م 

معصوم یا قرب  ه زمانل آن بدر جای  که احراز بشود اعصا« علیه السلام أو قربه م ه بحث لایحتم   شوئه من الفتاوا

زمان معصوم به جوری که احتمال داده  شود این ارعکاز  شمت گرفته از فتاوای فقهاء. گاه  عوی ذهن متشرعه یک 

دهیم که این در اثر فتوای یک بزرگ  پیدا شده باشد  ه این که از معصوم  اش  شلده چیزی هست اما ما احتمال م 

ک  د مثلاً. ایلن باعلث ها عقلید م ای هست د که بیشتر مردم از آنرنیطرهمدار پزرگ  اباشد. مثلاً گاه  یک فقهای ب

، یکل  از شده که این فتوا  هادی ه بشود در  فوس و ارعکازها که این حکم خدا این انت، مثلاً در بلاب حللق لحیله
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از فقهاء به ایلن سیاری ن جا بشود نیره متشرعه انت، آهای  که در باب حرمت حلق ریش به آن انتدلال م دلی 

دا یم که ایلن  اشل  از فتلاوا شلده نیره متشرعه اشکال کرد د، گفت د بله درنته این نیره متشرعه هست اما ما  م 

چون معمولاً فتاوا بر حرمت بوده این  اش  از آن شده یا  ه،  اش  از علق  از خود شارع و معصومین شده؟ برای ما 

ا این جور انت لع  از این  اش  شده باشد  ه از خود شارع. این جا هم ایلن ل  فتو یم خیبیواضح  یست. چون م 

ارعکاز باید بدا یم این ارعکاز ارعکازی انت که از خود شارع گرفته شده ولو این که معاصر هم باشد، اگر بدا یم این 

 ه، این م شمش غیر معصوم  دهیم تمال مک د. اما اگر احمتص  انت، همین جور این از آن  اش  شده، این کفایت م 

عوا یم به این ارعکاز عمسک ک لیم ها معصوم  یست د، شاید خطا کرد د. این جا  م بوده، فتوای مجتهدی   بوده که آن

 برای ععدیه حکم یا ع ییق حکم  که وجود دارد. 

 س: .... 

م یک فتوای  هست مثلاً زمان مرحوم دا ی شتیم مدا یم، اطلاع اگر  داممکن انت، ول  ممکن هم هست که...  م ج: 

دا ست د. خب حالا خیل  از افراد در کرد د، عهران را هم بلاد ک یره م امام قدس نره بلاد ک یره را ایشان اشکال م 

بعد فرمود بعد فقیه  هم کشور از باب این که بلاد ک یره انت و جوری... خب این ارعکاز حالا اگر ایشان این را م 

گفلت بللاد ک یلره فتوای  داشت او هلم م  شد که همان جور نیطرهایشان یک فقیه  مث  ایشان پیدا م رحلت  از

شد دیگه. این جور شد، بعد از یک صد نال  دیگه این کمن   هادی ه م انت، دوباره بعد از آن دوم ، نوم  پیدا م 

آن  این ش هه را دارد، از  ظر ارعکاز بخواه  بلهرعکاز  ظر ا جاها که چ ین احتمال  انت که در مسمله حلق لحیه از

ها عمام  یست، های دیگری هم در آن جا وجود دارد که دلالت یک عده از آنعمسک ک  ، ال ته غیر از ارعکاز دلی 

 ای را ممکن انت بگوییم عمام انت. ول  باید احراز ک یم که بالاخره این ارعکاز از...یک عده

 یم، اگر موجب اطمی ان شد یا موجب ظهور شد.... راز ک اید احس: چرا ب

 ج: ظهور متمخر؟ 

 س: بله. 

شود، آن ج:  ه دیگه، آن وقت  که امام این جمله را فرموده مع ایش این   وده که الان دارد در اثر این ارعکاز مع ا م 

ای  وشته بود  امهد از کلام انت که ع د گفتن آن... بله اگر یک... امام این کار را کرده بود؛ یک وصیتمع ای  مقصو
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ود و داده بود به یک جای  گفته بود این را مثلاً در آخر الزمان بدهید مردم باز ک  د، آن اشکال  در آن را هم بسته ب

فهم د، اما کلام شلارع ها همان مع ای  که امروز م همین واژه ها هست د، الان داشت که بگوییم بله الان مخاطب آن

آن زمان و قرائن آن زمان،  ه قرائن آی ده.  ا د آن باید متک  باشد بر معا  در قرآن و حدیث  که در آن زمان فرموده

ید د حلالا ارعکلاز فهمعوا د در افاده کلامش اعکاء ک د، هزار نال مردم چیز دیگر م شخص که به قرائن آی ده  م 

خواه د بفهم د، حالا یک چیز دیگری م  یک جور دیگه شده در اثر فتاوای ح رععال  و امثال ح رععال  از فقهاء،

 شود گفت مراد امام بوده که. این که  م 

 س: ...

 گوییم اجازه بدهید...ج: از این کلام  که حالا ذی  آن م 

حصلول العللم أو »ر این قسم از الغائ خصوصیت ال ته با آن شرط  که گفتیم و وجه در اعت ا« و الوجه ف  اعت اره»

أو  اشلئاً ملن قلرائن عامله حافلة »به این که این ارعکاز متخذ از شلرع شلده، « الاطمی ان بکو ه متخذاً من الشرع

متصل  و  یا این که این ارعکاز  اش  شده از یک قرائن همگا   و عموم  که به  صوص شرعیه حاف و« بال صوص

خواهلد. یلک ای انت عللت م پیچیده شده بوده انت. بله چون همان طور هم که ق لاً گفته شد ارعکاز یک پدیده

خواهد، ارعکاز متشرعه و چون متشرعه انت براناس دیا ت و اهتمام بله احکلام پدیده انت دیگر، پدیده علت م 

د کورکورا ه از این و آن بوده. پلس ایلن انل اب بله ها و عقلیشود گفت که علتش هواها و هوسشریعت انت،  م 

ما د به برهان ص ر و عقسیم همین انت که پلس از رود و ن    که به باق  م وانطه این که متشرعه هست د ک ار م 

ای بوده ایلن مطللب را بله شارع گرفت د، یا از خود شارع گرفت د یا از ع ارات شارع که محفوف به یک قرائن عامه

 ورد د. دنت آ

 «...الفص  الثا   ع قیح الم اط»خب این بحث هم بحمدالله پایان یافت. بحث الغاء خصوصیت پایان یافت. 

.. خلاص، گلوییم س: یک  ابهام  پیش آمد، این ارعکاز متشرعه، این المتشرعه اگر عموم متشرعه هست د چلرا م 

 شرعه؟عموم انت دیگه، عموم متشرعه، اگر  ه فقهاء هست د چرا المت

 ن جیم...شود عرف خاص،  س ت به مردم م ن جیم م ج: بله. المتشرعه  س ت به  اس که م 

 س: عرف فقهاء را که کار  داریم عرف متشرعه....
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ج:  ه، پس فرقش این جا روشن انت، الف و لام عهد انت، یع   متشرعه انلام . ملا الان متشلرعه یهلودی هلم 

گلوییم الان متشلرعه انللام  ، متشرعه انلام  هم داریم. این جلا کله داریلم م داریم، متشرعه مسیح  هم داریم

شود یک عرف خاص ،  س ت به جامعه ا سا  ،  س ت به جامعه بشری. از ایلن کله بله آن مقصودمان انت پس م 

 یان،ها، یا در ما یع   شیعگوییم عرف خاص  س ت به جامعه بشری انت پس خاص هست د دیگه، یع   مسلمانم 

 ها. پس خاص هست د. بیت، اینموالیان اه 

الفص  الثا   ع قیح الم اط من موج ات ععدیة الحکم من موضوعٍ إل  آخرٍ ای اً ع د الامامیة و من طرق کشف العلة »

فرماید ع قیح م اط یع   م قح کردن و روشن ناختن و مشخص کردن م اط حکم که م « ف  باب القیاس ع د العامة

شود هم آن م اط گفته م  گوییم هم علت حکم یع   مصالح و مفاند و ملاکات بهم اط همان طور که بعداً م حالا 

چیز دیگری که ممکن انت شارع علت حکم و م اط حکم و مصلحت و مفسده   اشد، اما چیزی انت که به نل ب 

وضیح آن داده خواهد شد. حلالا ایلن ع قلیح گوییم که حالا بعداً عآن شارع این حکم را کرده. به آن هم ما م اط م 

م اط از موج ات ععدیه حکم از موضوع  به موضوع دیگر ع د الامامیه انت، هما  لد الغلاء خصوصلیت کله قل لاً 

شد؟ ع قیح م اط هلم موجلب داشتیم. چطور آن الغاء خصوصیت موجب ععدیه حکم به موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر م 

شود. و از طرق کشف علت انت در باب قیاس که لیس من مذه  ا ول  ع دیگر م ععدیه حکم از موضوع  به موضو

گوی د علت حکم در این مقیسع علیه ایلن گوی د؛ م ها هم قیاس را این جور م شان قیان  هست د. آنایعامه عده

کله ایلن بوده و این علت چون در مقیس هم موجود انت پس آن حکم در مقیس هم وجود دارد. خب بلرای ایلن 

ک  د؟ از راه ع قیح م اط. پلس ک  د، احراز م حکم، این علت در مقیس علیه موجود انت، از چه راه  علم پیدا م 

ای انت که هم در فقه ما کارآمدی دارد م تها ما برای ععدیه  ه از باب قیاس، از باب درنلت ع قیح م اط یک ونیله

ی درنت شدن قیاس ع د العامه. فلذا هر دو طایفه به بحث ع قیح م اط گوییم. یا براکردن ظهور و چیزی که بعداً م 

 ده د و در کتب عامه هم بحث ع قیح م اط در ذی  یا مقدمه بحث قیاس به آن عوجه شده و طرح شده. اهمیت م 

 س: ... م اط...

 شود. روشن م آید، آید، عوضیحش م ج: چه چیز دیگری که انمش علت  یست ول  م اط انت. حالا الان م 

 س: ...
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 بی یم انمش را عوض کردیم یا  ه، دو عا چیز انت. ج: حالا عا آخر که بخوا یم م 

هم ع قیح م لاط را « ف  مطالب. المطلب الاول ععریف ع قیح الم اط و اقسامه»این ع قیح م اط « و ی  غ  ال حث عن»

 ب ی یم کدام حجت انت کدام حجت  یست.  ععریف ک یم که بش انیم چیه و هم اقسام آن را بیان ک یم عا

و احراز وجلوده فل  »این یک؛ « ع قیح الم اط ع ارةع عن کشف ما أ یت به الحکم ف  الاص  ما لم ی طق به الشارع»

و ق یح امت اع شارع الحکیم حی ئذٍ عن »این هم نه؛ « و  ف  وجود ما عٍ أو مزاحمٍ أقوی له ف  الفرع»این دو؛ « الفرع

ک یم؟ گذاریم ع قیح م اط. پس در ع قیح م اط ما چه مل ها را انمش را م مجموعه این« الحکم ف  الفرعجع  هذا 

ع قیح م اط چیه؟ یک: ع ارت از این که شما کشف ک ید چیزی که م وط گردیده شده و وابسته شده به آن، حکم در 

خواهیم از آن جا جا ذکر شده ما حالا م  اص . اص  اول بحث گفتیم اص  چیست؟ آن دلی  ابتدای  انت که در آن

گوییم فرع. خب کشف و پرده برداشتن از آن گوییم اص . ما یعدی الیه را به آن م ععدیه ک یم. به آن ما یعدی م ه م 

چیزی که أ یت به الحکم ف  الاص ، ال ته یک شرط  دارد عا این که ما به آن بگوییم ع قیح م اط. شرطش چیسلت؟ 

خب م لاط مسلکر بلودن انلت « الخمر حرامع لأ  ه مسکر»ق به این ما أ یت شارع. مثلاً اگر شارع فرموده ما لم ی ط

گذاریم ع قیح م اط اصطلاحاً. چرا؟ ما ع قیح  کردیم، ما  رفتیم عشخیص بدهیم، بررن  ک لیم، دیگه، انم این را  م 

ک یم، آن را انتخراج ک یم، انت  اط م ما کشف م عفحص ک یم آن را کشف ک یم، پیدا ک یم، ع قیح در جای  انت که 

شود م صلوص العللة کله خلود این م ک د. انم این ع قیح م اط  یست. ک یم، این جا که خود شارع دارد بیان م م 

شارع عصریح فرموده و بیان فرموده. پس کشف ما أ یت به الحکم در اص  مادام  که لم ی طق به الشارع، ع طق به آن 

 وه به آن و عکلم به آن شارع  فرموده باشد. این کار اول انت. کار دوم...و عف

 س: اگر ب ا باشد که مسکر بودن را علت بگیریم چیزهای دیگر هم هست که مسکر هست د ول  معلوم  یست ...

رموده علة ک ید. اگر شارع فج: اگر شارع فرموده.. فرض این انت که باید به دنت بیاوریم، شما اشکال صغروی م 

الحکم انکاره لأ  ه مسکر، یا لام ععلی  به کار برده، یا در کتاب عل  الشرایع از معصوم  ق  شده که علت این حکلم 

این انت که صدوق رضوان الله علیه کتاب عل  الشرایع  وشته دیگه، عل  الشرایع روایاع  انت که علل  شلرایع را 

هلا حکملت انلت، در آن ها علت انت، بع ل  از آن یا بع   از آنیع   احکام شریعت را ذکر کرده در آن، حالا

ها را ذکر فرموده. بع   هم عل  انت. مثلاً فرموده یک  از علل  که همین اخیراً هم مورد بحث ما بود، جای  که آن
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ر ملوی زن از ح رت رضا نلام الله علیه... ف   بن شاذان از ح رت رضا نلام الله علیه  ق  کرده که چرا عدم نت

حرام انت و چرا بع اً واجب انت موی نرش را نتر ک د؟ ح رت فرموده لأن  فیه عهیی  الرجال و ما فل  عهیلی  

الرجال من المفاند. علتش این انت که چون در این عهیی  رجال انت و عهیی  رجال هم مستت ع مفاند انت. خب 

های چسل ان پوشلید د کله از فهمیم که این ل اس م این علت انت دیگه، خب حالا که این علت شد از این علت 

 فهمیم کله بع ل  از زی لتفهمیم؟ یلا از ایلن  مل موی نر خیل  عهیی  آن اشد انت، این اشکال دارد، این را  م 

ای انت که آیا های  که او ا جام بدهد این فیه عهیی  الرجال؟ اگر علت عامه این باشد. م تها آن جا یک مشکلهکردن

ن علت عامه انت یا حکمت انت. که اگر علیت کس  بفهمد خب ععدیه آن واضح انت دیگه، اگر شارع آن جا به ای

 شود که شارع یک علت  را آن جا ب ی د، آن جا   ی د. دیگه مع ا  دارد که. خاطر این گفته دیگه  م 

لت حکم در اص  ایلن انلت، خلب خب حالا فهمیدیم که ع« و احراز وجوده ف  الفرع»خب این کار دوم ما چیه؟ 

عوا یم ععدیه به فرع بک یم، باید آن علت در فرع موجود باشد. پس احلراز وجلود آن عللت در همین جوری که  م 

خواهیم بگوییم فقاع هلم هملین جلور فرع. یع   اگر مثلاً فهمیدیم حرمت خمر به خاطر انکار آن هست، حالا م 

ن جور انت، خب باید الک  هم واقعاً آن علت در آن باشد یع   آن انکار در خواهیم بگوییم الک  هم همیانت، م 

 آن باشد، در فقاع این انکار باشد. این هم دوم. 

گذارد که مقت لای آن نه: خب حالا بود، ممکن همان علت در فرع هم باشد اما یک ما ع  جلوی آن باشد که  م 

شود که شارع ط ق آن وی وجود دارد که در کسر و ا کسار باعث م موجود بشود. خب فایده  دارد. یا  ه، مزاحم اق

حکم  ک د. مثلاً فرض ک ید انکار دارد اما اگر کس  نلامت  او الان متوقف بلر ایلن انلت کله خملر ب وشلد و الا 

باعث  رود، وجود دارد این جا، ما ع  هم بر نر عحقق آن مفسده  یست مثلاً آنمیرد، خب مفسده خمر از بین  م م 

گلذارد ملثلاً روی قلل ش دا م آثار فیزیک  که در بلدن او م شود که یک حالت روح  خاص  پیدا بک د یا  م م 

شود اما حفلظ حیلاعش آن هلم لازم انلت، و حفلظ گذارد یا هرچه ممکن انت پیدا م گذارد، روی ک دش م م 

ک د، باشد خب شارع این جا ط ق آن حکم  م  حیات اگر در  ظر شارع حفظ حیات او از آن مفاند آکد باشد، اهم

بلاز بایلد ک یم آن علت در اص  در فرع هم هسلت ک د دیگه. پس باید وقت  که احراز م ط ق این مزاحم حکم م 

احراز بک یم که  ه ما ع  در این جا وجود دارد که جلوی عمثیر آن علت را بگیرد و  ه ملزاحم اقلوای  وجلود دارد. 

 یع   ل آن ما أ یت به ف  الفرع. این هم امر نوم. « أو مزاحمٍ أقوی له»فرمای د که م 
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 امر چهارم: 

 س: ... باید عقلای  باشد که ...

 ک ید یع    ف  قطع  یا  ف  اطمی ا   باید بک ید دیگه. ج: باید  ف  ک ید احتمال این را.  ف  که م 

 س: عزاحم...

 ر احکام. ها عزاحم در ملاکات انت  ه دج:  ه، این

 س: ...

نل جد ج: عزاحم در ملاکات انت، حکم ثا وی  یست، عزاحم در ملاکات انت یع   وقت  مول  در ث لوت دارد م 

خواهد جع  حکم بک د. گیری، برای این که م باید این علت مزاحم ث وع   فس الامری  داشته باشد در مقام عصمیم

ن جد. ملا یلک عزاحمل  در فاند  فس الامری انت که شارع دارد م ها مال مقام ث وت انت، مقام مصالح و ماین

ث وت داریم، در مرع ه مصالح و مفاند داریم، یک عزاحم  در مرحله امتثال داریم که شارع دو عا حکم دارد هلر دو 

ن مربلوط بله خوا یم که ایعوا یم ا جام بدهیم، قدرت  داریم، این عزاحم در مقام امتثال انت که عوی اصول م را م 

 ع د انت. یک عزاحم مال مقام جع  احکام انت که مرع ه ن جش مصالح و مفاند و ملاکات افعال و امور انت. 

 س: ...

خواهیم بگیریم، عوی باب مفهوم انت که علت م حصره باید باشد. اما در باب عسلریه  له، ایلن ج:  ه مفهوم که  م 

ت وقت  این جا بود، این علت آن جا هم آمد خب حکمش باید د  الش علت علت عامه ول  باید باشد دیگه، این عل

گوییم علت باید بیاید ولو م حصر   اشد، یک علت دیگری هم بتوا د این حکم را بیاورد. آن باب مفهوم انت که م 

آن مشلروط ک د ولو م حصر   اشد. ول  اثرگذاری م حصره باشد اما این جا  ه، ذات العلة التامة وجودش کفایت م 

انت به این که این ما ع  جلوی این علت را  گیرد، دو: مزاحم اقوی  داشته باشد، اگر مزاحم اقوی باشد قهراً جاع  

 و مققن ط ق آن مزاحم اقوی حکم خواهد کرد  ه ط ق این که مزاحلم دارد. 

هم شلرب خملر درملا ش م ظورشان این انت که شرب خمر مثلاً ع ها راه درمان شرب خمر   اشد، یک وقت  س:

 دهد و هم یک چیز دیگری، آن جا هم باید بتوا یم...ک د و از مرگ  جاعش م م 
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 ج: پس آن جا مزاحم اقوی  یست. جای  که مزاحم اقوی انت یع   همان امر م حصر انت. 

ه علت آن جا ایلن ها، بلخب امر چهارم  که این جا باید به آن عوجه داشته باشیم این انت که خب بعد از همه این

جا هست، یع   علت را پیدا کردیم این یک؛ دو: فهمیدیم این علت در اص  در فرع موجود انت، این هم دو؛ پیلدا 

کردیم. نه: فهمیدیم آقا  ه ما ع  این جا وجود دارد  ه مزاحم اقوی وجود دارد. خب  داشته باشد اما به چله دلیل  

 شارع حکم کرده؟ شاید  کرده. 

 ..س: عخلف.

 آید، امر اختیاری شارع انت. شارع باید حکم بک د. ج: عخلف معلول که این جا  یست، مگر از دل آن بیرون م 

 س: ...

شلود ایلن جلا روشلن ک ید  م ج: مگر این جا عکوین انت که همین جور از دل علت... شما برق را که روشن م 

دن لامپ باشد معقول  یست. خورشید طللوع کلرد روز   اشد، عخلف معلول که روش   این جا از علت که روشن ش

 شود معقول  یست. این درنت انت، چرا؟ برای این که آن جا امر اختیاری  یسلت. از آن خلود بله خلود علراوش 

خواهد حکم ک م. بله همان علت  که آن جلا گویم دلم  م بی د که...م ک د اما اگر امر اختیاری بود، بله شارع م م 

شود دیگه، ایلن خواهد حکم بک م. م جا هم هست، ما ع  هم  یست، مزاحم اقوی هم  یست اما دلم  م هست این 

ک د، دلم  خوانته. فلذا این مقدمه را باید به آن بچس ا یم که ق یح انت حکیم وقت  موضلوع جا با آن جا فرق   م 

ع ک د از حکم این جا بر او چیله؟ ق لیح انلت و بی د این جا هست، این که امت ابی د همان مفسده را م حکم را م 

گوییم شویم که... ول  اگر شارع حکیم   اشد، مثلاً دیگران، م دهد پس مطمئن م حکیم و شارع کار ق یح ا جام  م 

ک یم به عملرو هلم کله آقا این آقا به زید کمک کرد چرا؟ دید زید فقیر انت، آن هم عوا ای  دارد. پس یقین پیدا م 

گوییم  ه. شاید دلش  خوانته. فلذا این که بدا یم علت این آن جاها دا د فقیر انت و عوا ای  دارد کمک کرده، م م 

شود و یلک کسل  هم هست، ما ع  هم وجود  دارد، مزاحم اقوای  هم وجود  دارد، چون آن کار با اختیار ا جام م 

عوا یم با این وجود علت و عدم ملا ع و علدم ت جای  م ممکن انت اختیار  ک د، خب شاید اختیار  کرده، فلذا ان

دهد. یا اگر آدم  هسلت کله مزاحم اقوی یقین پیدا ک یم حکم هست که او مث  شارع  باشد که کار ق یح ا جام  م 

دهد و الا ممکن انت الان ظللم چیز انت بدا یم این آدم  انت که عادل انت و ظالم  یست و کار ق یح ا جام  م 
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خودی بلین فرز لدا ش عفرقله قائل  خود عفرقه قائ  بشود. مث  این که یک کس  ب خواهد ب واهد بک د. م خم 

های  که این دارد آن گوید آقا این بچه عونت آن هم بچه عونت، این همه خصوصیاع  که این دارد، خوب بشود. م 

شود گفت. خب این آدم، آدمل  خواهد. خب م  م گوید دلم م  ؟ک  ک   به آن  م هم دارد. چرا به این عوجه م 

دا یم ک یم که یک ع صر دیگری، چهارم  را این جا بیاوریم بگوییم م پس یقین وقت  پیدا م انت که عادل  یست. 

دا یم این ق یح انت این کار را  کردن و ق یح بر شارع روا  یست، ک د یا در این جا م دا یم ظلم  م عادل انت، م 

و قل ح »ک یم. ب ابراین مقدمه چهارم را هم لازم داریم. مقدمه چهارم چیه؟ ک د پس جزم پیدا م رع کار ق یح  م شا

و محرزاً به این که ما ع « حین اذ کان الم اط م کشفاً و محرزاً وجوده ف  الفرع»یع   « امت اع الشارع الحکیم حی ئذٍ

انت که شارع امت اع ک د از جع  این حکم در مورد فرع. پس بلا  و مزاحم   دارد حی ئذٍ که این جوری انت ق یح

 ک یم. این ضمیمه یقین پیدا م 

 س: ... امت ان شارع باشد این جا.

 ج: فرض این انت که علتش موجود انت.

 س: خب باشد...

قلوی هلم ک ید که نخت  باشد. فرض این انت که ما ع  وجود  لدارد و ملزاحم اج: پس شما دارید ما ع فرض م 

 ک ید. و صل  الله عل  محمد و آله. وجود  دارد. مثال شما مزاحم اقوی یا ما ع را دارید فرض م 

  

 39جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 .هم اجمعیناعدائ ئم عل و اللعن الدا فرجه الشریف

الفص  الثا   ع قیح الم اط من موج ات ععدیة الحکم من موضوعٍ ال  آخر ای اً ع د الامامیة و من طرق کشف العللة 

 ف  باب القیاس ع د العامة و ی  غ  ال حث ع ه ف  ضمن مطالب.
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ز یکل  ا   ق لل خب بحث در موج ات ععدیه حکم و عسریه حکم از موضوع  به موضلوع آخلر هسلت. در فصل

موج ات و ان اب ععدیه که الغاء خصوصیت بود بحث شد. فص  دوم راجع به موجب دیگری انت به  ام ع قیح م اط 

که این ع قیح م اط هم در بین علماء خاصه و امامیه کاربرد دارد و آن برای همین عسلریه حکلم ملن موضلوعٍ الل  

ک  لد. ال تله لت در باب قیاس از آن انتفاده م کشف ع ا برایهموضوعٍ آخر هست و هم در بین علمای عامه که آن

ها برای ععدیه هم غیر از قیاس انتفاده بک  د ب ابراین پیش عامه دو کاربرد دارد؛ هم قیاس و هم آن جهت و اگر آن

برای عسریه حکم ملن موضلوعٍ در خاصه چون قیاس ع د الخاصه مم وع هست و کارآمدی  دارد فلذانت که فقط 

فرمای د ع قیح الم اط من موج ات ععدیة الحکم من موضوعٍ ال  شود. فلذانت که م قیاس انتفاده م   بدونل  آخرٍا

آخر ای اً یع   الای اً یع   علاوه بر آن الغاء خصوصیت که ق لاً گفت شد این هم  یز از موج ات ععدیه حکم هست 

ای هم این جا وجود دارد که این را بعداً  یک  کتهة. حالاالعام ع د الامامیة. من طرق کشف العلة ف  باب القیاس ع د

 ک م. عرض م 

و ی  غ  ال حث ع ه؛ از این ع قیح م اط، ف  ضمن مطالبٍ. المطلب الاول ععریف ع قیح الم اط و اقسامه. در مطلب اول 

م اط هست و  ع قیح ععریف شود؛ مطلب اولبه حسب ع وا   که این جا وجود دارد در باره دو مطلب کمن  بحث م 

شود؛ یکل  مطلب دوم اقسام و ا واع  که ع قیح م اط دارد. ع قیح م اط در عرف فقهاء و اصولیون به مع ا اطلاق م 

ع ارت انت از کشف علت و م اط حکم در اص ، چون همان طور که ق لاً گفته شد ما در ایلن ملوارد ععدیله یلک 

خواهیم ععدیه ک یم بله دا یم و حالا از آن م ه حکمش را م ز آن کانت ا اص  داریم یک فرع داریم. اص  ع ارت

خواهیم ععدیه ک یم و عسریه بلدهیم حکلم را بله آن، شود اص ، آن غیری که م دا یم م غیر، آن که حکمش را م 

اطللاق . این شود برای کشف م اط در اص شود فرع. یک  از اطلاقات ع قیح م اط همان کاری انت که ا جام م م 

عوا د کشف م اط ک لد های کشف م اط و این که چگو ه ا سان م اول که حالا بعداً در بحث بعدی، مطلب بعدی راه

 شود. بیان م 

اطلاق دوم ع ارت انت از آن مجموع عملیه و انتدلال و دلیل  که در مقام ععدیه حکم بعلد از کشلف م لاط و بله 

ی  دارای چهار جزء انت که آن عملیه انم خودش دلیل  انلت آن دل مجموعهشود که ونیله کشف م اط ا جام م 

 شود. همان دلیل  انت که اقامه م  دیگه،
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یک؛ کشف آن چه که حکم به آن ا اطه دارد در اص ، یک اصل  داریم، یک حکم  را شارع روی آن اصل  آورده، 

ار داده شده. آن ما ا یت به جع  اص  قری روی به چه امر خب این وجود حکم در اص  به چه ن   ، به چه وجه ،

شود ممکن انت مصالح و مفاند باشد، ملاکات احکلام الحکم ف  الاص  که ممکن انت همان طور که بعداً گفته م 

آوریم که م اط حکلم باشد و ممکن انت یک امر آخری باشد، کشف این. ال ته عارةً این چیزی را که ما به دنت م 

بیان کرده در مورد اص ، عارةً  ه، شارع ع طق   دش به  حو عصریح یا به  حو ظهور آن رایان خوع در بانت عارةً شار

ک یم، بله شود ایلن را کشلف مل به آن  داشته لاعصریحاً و لا ظهوراً بلکه ما به وانطه یک عوامل  که بعداً گفته م 

اط هست که شارع به آن ع طق  کلرده قیح م لی  ع شود ع قیح م اط و این کار جزو دآوریم. وقت  گفته م دنت م 

شود جزو قیلاس م صلوص العللة. پلس کشلف باشد، عصریح  کرده باشد، عصریح  کرده باشد،  گفته باشد و الا م 

آن عصریحاً یا ظهوراً ع طق فرموده باشد این جزء اول انت. جزء دوم؛ احراز وجود این  الم اط بدون این که شارع به

ه احراز ک د که این ما ا یت به الحکم  که در اص  آن را کشف کرد ایلن در فلرع وجلود که فقیر فرع م اط هست د

 دارد. 

جزء نوم این انت که حالا در فرع ما ع  از عحقق حکم از این که م اط بتوا د موجب عسریه حکم و عحقلق حکلم 

ن جا باشد اما ما ع  جلوی آن را  اط ایر آن مچون اگ در آن بشود وجود  داشته باشد، ما ع    اشد، مزاحم    اشد،

بگیرد، مزاحم  جلوی آن بگیرد، مزاحم اقوای  وجود داشته باشد که جلوی آن را بگیرد خلب قهلراً عسلریه حکلم 

  خواهد بود. 

 چه ؟؟ با مزاحم اقوی دارد.  س: آن ما ع

 ج: بله؟

 شود یک مثال بز ید. س: ما ع و مزاحم اقوی را م 

ت از این که ممکن انت یک عکلیف دیگری که غیر از خود آن موضوع هست دارای یک ارت انقوی ع ج: مزاحم ا

اهمیت  باشد، یک حکم بالاعری را داشته باشد که به لحاظ آن مقدور   اشد که جمع بک یم بین وجود عکلیف در این 

د آن فلرع یلک جهتل  در خو انت کهفرع و امتثال آن امر اقوی. ما ع ع ارت انت از این که ممکن انت ما ع این 

 وجود دارد که ما ع انت از این که آن مقت  ، آن م اط  که در اص  بوده در این جا بتوا  د م شم حکم باش د. 
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ما این نه عا را کشف کردیم و به دنت آوردیم و احراز کردیم. یک: فهمیدیم کله در اصل  ملا ا یلت بله خب حالا 

حکم  که در اص  هست در فرع هم وجود دارد؛ نه: فهمیلدیم کله  له به ال ا ا یتالحکم چیست، دو: فهمیدیم آن م

ک یم کله حکلم ک یم یا اطمی ان پیدا م مزاحم  وجود دارد و  ه ما ع . آیا به صرف احراز این نه امر یقین پیدا م 

املر  بله یلک   عوجلهاص  در فرع وجود دارد؟ به صرف این نه عا؟ یا یک امر چهارم  هم باید اضافه بشود؟ یع 

چهارم  هم لازم انت عا ما بفهمیم آن حکم در این جا هم هست؟ آن امر چهارم  که اگر به آن عوجه  شود، جزم به 

شود ع ارت انت از این که این عدم جع  همان حکم بعد از این که آن نرایت حکم و وجود حکم در فرع پیدا  م 

، عدم جع  آن حکم در این جلا از شلارع ق لیح انلت،  دارد  ع  همعلت در این جا هست، مزاحم  هم  دارد، ما

امت اع شارع از این که آن حکم را در این جا جع  ک د ق یح انت، چون این کار اختیاری انلت دیگله، مثل  علل  

عکوی    یست که وقت  علت موجود بود لامحاله معلولش باید بر آن مترعب بشود، وجود ما ا یت بله الحکلم، علدم 

شود که شارع مج ور یع   خود به خود از او برون عراود حکم، او مختار انت، ها باعث  م ع و ایندم ما احم، عمز

عوا د  ک د. علیرغم این که همان علت، همان م اط در این موجود انت. ما ع  هم  یست، مزاحمل  هلم  یسلت، م 

بیاید بگوید الان با ایلن کله  ی باید  دیگرخب چون امر اختیاری انت ممکن انت جع   ک د دیگه، پس یک عام

ای کله در ملزمله همان م اط در این جا موجود انت، اگر آن مصلحت ملزمه در این جا موجود انت یا آن مفسلده

محرمات بوده در این موجود انت، و ما ع  هم  یست، مزاحم اقوای  هم  یست، یا حت  مزاحم مساوی هم  یسلت، 

ما ع  هم وجود  دارد، خب این جا شارع بخواهد امت اع ک د ایلن کلار  رد،ود  داهم وج هیچ   یست، هیچ مزاحم 

خواهد کار بک د معاذ الله. پس ب لابراین ایلن رکلن ها  م شود که براناس مصالح ع اد و اینق یح  انت، معلوم م 

و ما را به یک یقین و باشد  بخشجهچهارم هم و این جزء چهارم هم برای این که این انتدلال بتوا د م ت  باشد،  تی

اطمی ان برنا د که پس آن حکم در این جا هم وجود دارد، لازم داریم. مجموع این چهار جزء که بله هلم ضلمیمه 

بشود  ام آن ع قیح م اط انت. پس اگر انتدلال ع قیح م اط  ع ارت انت از انتدلال  که دارای این چهار جزء بلا 

ع قیح م اط را این کردیم که دو اطلاق دارد، این به حسب اطلاق اول  ععریف ف شما،هم دیگه هست. خب پس ععری

فقط همان کار اولیه انمش ع قیح م اط انت، ب ابر اطلاق دوم، مجموع این چهار امری که گفتیم انمش ع قیح م اط 

که این چهار دلیل  از یک شود ع ارت انت انت، پس ع قیح م اط  که به ع وان یک دلی  در فقه از آن انتفاده م 

 جزء و این چهار امر در آن وجود دارد. 
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بالاعت ار الثا   و بالاطلاق الثا   ع ارةع عن )یک(: کشف ما ا یت به الحکلم »این ع قیح م اط « ع قیح الم اط ع ارةع»

 کملش را؛ کشف  مودن آن چه ا اطه داده شده انت به او حکم در اص . در اصل  یع ل  هملان کله ح«ف  الاص 

مادام  که ع طق  فرماید به آن ما ا یت شلارع « ما لم ی طق به الشارع» یم و حکمش روشن انت برای ما ال ته دام 

ک د از آن ما لم ی طلق  یاز م مقدس؛  ه به ظهور و  ه به  ص. ال ته اگر به یک دید ما عوجه ک یم واژه کشف ما را ب 

اهد، کشف مال جای  انت که  ه به حسب عصریح،  له بله خو م ه کشف به الشارع، چون چیزی که ع طق به آن شد

اما در عین حال برای این که ممکلن حسب ظهور بیان  شده، آن جا کشف انت و الا آن جا دیگه کشف  یست که، 

انت عوجه  اظر به این خصوصیت کشف وجود  داشته باشد این قید اضافه شده برای این که یک وقت  با آن موارد 

  شود. شت اه ا

احلراز « و احراز  وجلوده فل  الفلرع»چون عطف به آن کشف انت و عن آن جا هم هست. « و احراز  وجوده»دو: 

 خواهیم حکم را به آن عسریه بدهیم. وجود آن ما ا یت به الحکم در فرع که حالا م 

داشته که ما ع را عرض وجود  ما ع  امر نوم هم این انت که « و  ف  وجود ما عٍ أو مزاحمٍ أقوی له ف  الفرع»نه: 

کردم چیست یا مزاحم اقوی برای آن ما ا یت به الحکم در فرع. حالا این جا یک نؤال هم هست که واقعلاً ملزاحم 

شود ط ق آن حکم جع  بشود. اما اگر مزاحم مساوی باشلد آن اقوی، بله مزاحم اقوی روشن انت که اگر باشد  م 

مزاحم مساوی ممکن انت شارع بتوا د، عخییر دارد که بگوید بلله ملن آن را خاطر   ه به ک د یاجا حتماً نرایت م 

خلورد؟ دارم بر این. حالا این مح  عمم  انت که حتماً مزاحم باید اقوی باشد و مزاحم مساوی به درد  م مقدم م 

 نوم. م امر این ه گیرد، مزاحم مساوی یا  ه؟ پسیع   جلوی علم ما را و یقین ما را به عسریه  م 

ما ع   که ما ا یت در فرع هم هست و مزاحم اقوای  هم وجود  دارد،« و ق ح امت اع شارع الحکیم حی ئذ»امر چهارم: 

 «.عن جع  هذا الحکم ف  الفرع»هم وجود  دارد، امت اع شارع در این ه گام که این چ ین انت 

 باز ما به دنت  یاوریم؟ یا  ه این...رع را  اع شاس: آیا امکان دارد نه جزء ق ل  باش د اما ق ح امت

شلود ملا شود. همیشه هست. وقت  آن نه عا هست حتماً هست، ول  عوجه به این ق ح انت که باعث م ج:  ه  م 

شود. چرا؟ عللتش یقین پیدا ک ید یا اطمی ان پیدا ک یم. اگر  فس  به این عوجه  داشته باشد یقین برای او حاص   م 
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 یست، این یک جا یک جاع  و فاع  مختار وجود دارد کله  نت که این علیت، علیت قصریاین ا ؟ علتشچیست

 عوا د  ک د. شارع انت. چون م 

فرماید مراد به ما ا یت به الحکم که آن املر اول باشلد همان طور که عوضیح دادیم م « و المراد بما ا یت به الحکم»

ملا ا یلت بله « و مست داً لحکمه ف  الاصل  أن  الشارع جعله علةً ا یکشفهما مماعم من المصالح و المفاند و غیر»

از « مملا یکشلف»الحکم اعم انت از مصالح و مفاند و ملاکات احکام و غیر این دو عا از چیزهای  کله کشلف... 

  در اصل شود که شارع قرار داده انت آن را علت برای حکم و مست د برای حکمشچیزهای  که کشف گردیده م 

مثلاً اذا کشف ا أن  حکم الشلارع بوجلوب »این که آن چیز جزو مصالح و مفاند  یست اما یک امر آخری انت ولو 

مثلاً آمد د از امام نؤال کرد د گفت د « یهما اذا عذکرل مست دع ال  بقاء امر السابق ما لم یمتث نو عل   ا تلاوةنجدع  ال

فرماید وقت  یادش آمد باید چه کار ک د؟ جام بدهد، ح رت م رده ا اموش کآقا کس  نجده نهو بر او لازم شده فر

دا یم الان چیست، اما اگر نجده نهو را به جا بیاورد. خب علت نجده نهو، مصلحت  که در نجده نهو هست  م 

د او انلجود بله فرماید باید ا جام بدهد این انت که آن امری که گفته بلاز این دلی  فهمیدیم علت این که شارع م 

نجدع  السهو، آن باق  انت، امتثال  شده، این که علت حکم  یست، مصلحت حکم  یست. این انتدلال  انت کله 

فرماید وقت  یادت آمد ا جام بده برای این کله آن شود. م اط و علت، علت این که امام م آن م  در حقیقت دارد به

 امر امتثال  شده همین جور باق  انت. 

شود که ملا در کشف شد که م اط این که امام فرموده انت این کار را بکن، این م اط باعث م  ط وقت ین م اخب ا

غیر از مورد نهو هم بتوا یم بگوییم حالا اگر کس  عمداً ا جام  داده و عصیان کرده. خب امر امتثال  شده پس باق  

 انت، این آقا هم باید حالا ا جام بدهد. 

شود باید نجده علاوت، علاوت قرآن، آیاع  که وقت  علاوت م « وجوب نجدع  التلاوةشارع بحکم الاذا کشف ا أن »

 نجده کرد. من نجده نهو در بیان گفتم، اشت اه بود. نجده علاوت مال....

ش آمد. یاد« عذ کرل»بر کس  که آن دو عا نجده را فراموش کرده در زما   که « بوجود نجدع  التلاوة عل   انیهما»

مست د انت به این که امر گذشته « مست دع ال  بقاء امر السابق ما لم یمتث »دیم که این حرف شارع خب اگر کشف کر

«  تعدی ال  العاص  ای لاً»همین طور باق  انت مادام  که امتثال  شود. وقت  این را کشف کردیم؛ اذا کشف ا این را 
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ک یم  یز   ود،  ان  بود، فراموش ک  ده بود اما الان ععدی به عاص  م با این که عوی حدیث ما و در اص  ما عاص  

چون همین م اط که امر لم یمتث ، با امر باق  انت و لم یمتث ، این م اط « بعی ه»در عاص  « لوجود هذا الم اط فیه»

انت که باعلث وجود دارد که این غیر از مصالح و مفاند انت. مصلحت وجوب نجده نهو این  یست بلکه چیزی 

 شده شارع بفرماید که نجده نهو واجب انت. 

این قیلد را در ععریلف آوردیلم « و إ  ما قید ا کشف ما ا یت به الحکم ف  الاص  بقول ا ما لم ی طق به الشارع»خب 

« صوص العلةلأ  ه اذا  طق به  صاً أو ظهوراً فهو داخ ع ف  م »چرا این قید را آوردیم؟ « ما لم ی طق به الشارع»گفتیم 

این جا دیگه اصطلاحاً به آن ع قیح « و خارجع عن مصطلح ع قیح الم اط»شود. آن در قیاس م صوص العلة داخ  م 

ای گوی د. ع قیح م اط به حسب اصطلاح مال جای  انت که شما آن ما أ یت به الحکم را کشف کردید، پردهم اط  م 

وییم آن را به دنت آوردید. اما جای  که صریحاً خود شارع فرموده لأن  گروی آن بوده و به وانطه امری که بعداً م 

شود. که عرض کردم اگر دقت بک لیم حالا ظهوراً یا  صاً، این جا به حسب اصطلاح به آن ع قیح م اط گفته  م کذا، 

آن را کشلف  در همان واژه کشف هم همین  هفته شده. چون کشف یع   ظاهر  یست، آشکار  یست، پ هان بوده شما

کردید. اما در عین حال برای این که یک جلاء بیشتری داشته باشد این اضافه شده و الا از  ظر... اگر خیل  بخواهیم 

بی   ک یم و دقت ک یم این در حقیقت مستدرک انت این اضافه. مگر این کله بله جلای کشلف کلمله احلراز باریک

گفتیم حتماً به این  یاز داشتیم، اما چون واژه کشف به کلار گر احراز م ا« احراز ما أ یت به الحکم ما لم...»بگوییم. 

 خب این یک مطلب. بردیم حتمیت این قید لزوم   دارد. 

مطلب دیگری که همین جا خوب انت عذکر داده بشود این انت که خب ما در این دو نطر ابتلدای  بحلث گفتلیم 

م من موضوعٍ ال  آخرٍ ای اً ع د الامامیة و من طرق کشف العللة ع قیح الم اط من موج ات ععدیة الحک»چ ؟ گفتیم 

آیا ع قیح م اط به همین مع ای  که همین الان شما کردید از طرق کشف علت انلت در « ف  باب القیاس ع د العامة

ت علا علازه ای  یسلک د دیگه، حالت ا تظاریهقیاس ع د العامه؟ یا آن مع ای دیگر انت؟ این مع ا که کار را عمام م 

ک یم بخواهیم با آن قیاس عشکی  بدهیم. پس ب ابراین آن چیزی که آن جا گفته شد با آن چیزی که بعداً ععریف مل 

ک یم آن بالا گفتیم ع د الامامیه این آید که کمن  همان که داریم ععریف م این یک مقداری چیز دارد که عوی ذهن م 

ین یک مقداری  اهماه گ  بین آن ق   و این بعد وجود دارد که باید این جوری انت، ع د العامه آن جوری انت. ا

 عوضیح داده بشود که به یک  از معا   ع قیح م اط هست و الا یک مع ای دیگر آن  ه این چ ین  یست. 
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رات در ع لا« ثم إ  ه قد یع  ر ف  کلمات بع هم بت قیح الم اط أما هو من ق ی  ع قیح الموضوع بحسلب الواقلع»خب 

شود اما  ه به این مع ای  که گفتیم و حت   له بله آن مع لای فقهاء و علما گاه  این واژه ع قیح م اط به کار برده م 

دوم.  ه اول  ه دوم بلکه به یک مع ای نوم  و آن این انت که مقصود از ع قیح م اط، ع قیح موضوع حکم انت.  ه 

به دنت بیاوری، و  ه به مع ای دوم  که ع ارت بود از آن دلیلل  کله  به مع ای اول که ما أ یت به الحکم را بخواه 

دارای چهار جزء بود، هیچ کدام... بلکه آن مع ای لغوی ما أ یت، چون موضوع هم ما أ یت به الحکم انت دیگه. بله 

حکلم کله   یست و در حقیقلت بلا آن موضلوع شود و کاربرد دارد، دیگه مع ای اصطلاح  کمن این مع ا انتفاده م 

شود ع قیح م اط که در این اصطلاح و در این اطلاق، باید گفلت در ایلن موضوع واقع  حکم چیست به آن گفته م 

گویلد گفتیم کله علرف بلا الغلاء خصوصلیت م اطلاق ش یه الغاء خصوصیت انت. ما در باب الغاء خصوصیت م 

 بین ثلاث و اربع یفع  کذا، موضوع حکلم رجل  موضوع واقع  حکم این انت، مثلاً اگر مول  گفته الرج  اذا شک 

ک د. این را از باب مثال گفته و الا موضوع پیش او آن انت اصلاً. فلذا  یست، مکلف انت. فلذا مرد و زن فرق   م 

در آن جا به یک مع ا ععدیه به حسب بدایة امر ععدیه انت در الغاء خصوصلیت ولل  در واقلع ععدیله هلم  یسلت، 

گوی د ما به ع قیح این انت. اما این جا هم در این اطلاق نوم در حقیقت مث  همان جا انت یع   م موضوع اصلاً 

 م اط... مقصودشان یع   آن موضوع  ه آن چیزی که باعث شده حکم را روی موضوع ب ر د. 

ا هو من ق یل  ع قلیح عن م»شود به ع قیح م اط از چ ؟ عع یر م « ثم إ  ه قد یع ر ف  کلمات بع هم بت قیح الم اط»

 ه آن مصالح و مفاند،  ه آن چیزی که ن ب جع  حکم در این جا شده و وجود حکلم در « الموضوع بحسب الواقع

و این ع قیح م اط به این مع ا خارج انت از آن چه که ما الان بله « و هو خارجع عما  حن الآن بصدده»آن جا شده 

  که الان به صدد بیلان آن و عوضلیح آن و شلرایط و خصوصلیات آن صدد آن هستیم. که این اصطلاح ع قیح م اط

این ع قیح م اط نوم  ش یه به الغاء خصوصیت انت که در الغلاء خصوصلیت در « ش یه بالغاء الخصوصیة»هستیم. 

شد، موضوع حکم چیست، اما علت آن چیست؟ یع   مصلحت و مفسده چیست یا ما أ یت حقیقت موضوع م قح م 

و ذلک کما افاد الشیخ الاعظلم رحمله الله فل  حکلم المتوللد ملن »آن مع ای دیگرش چیست؟ آن   ود. به الحکم، 

شیخ اعظم قدس نره در حکم حیوا   که متولد شده باشد از دو حیوا   که  جس العین هست د. دو حیوا   «  جسین

نز و خلوک آمیلزش کرد لد یلک ها یک حیوان نوم  پیدا شده؛ مثلاً که  جس العین هست د آمیزش کرد د از آن

شلود یک حیوا   پیدا شده که  ه به آن م حیوان نوم  پیدا شده که  ه انم آن نز انت،  ه انم آن خوک انت. 
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شود به آن گفت خوک. ایشان در این مسمله فرموده این حیوان متولد شلده هلم چیسلت؟  جلس گفت نز،  ه م 

ع قیح م اط انت، با این که آن ع قیح م اط گفته شده  یسلت بلکله انت. آن وقت همین جا این جا عع یری دارد که 

همین ع قیح م اط  که کمن  به عع یر ایشان حالا در ارعکاز عرف این انت که موضوع  جس اعم انت کلمن  از خلود 

کله « لخ زیلرکما افاده الشیخ رحمه الله ف  حکم المتولد من  جسین کالمتولد من الکلب و ا»ها یا ما یتولد م هما. آن

إملا »برای این که اقوی  جانت این متولد انت دو عا بیلان دارد. یلک: « أن  الاقوی  جانته»فرمایش ایشان انت 

راه اول بلرای « للإنتصحاب ب ائاً عل  بقاء الموضوع عرفاً کما یحکم ب جانة ما لا عحله الحیاة من الکافر بعد موعله

نت که انتصحاب بقاء  جانت بک یم. بگوییم آقا این آن وقت  کله  طفله اث ات  جانت این متولد من ال جسین این ا

بود  جس بود دیگه از این دو عا، حالا هم ب ابر این که بگوییم موضوع باق  انلت، شلک  ایلن علوض شلده و الا 

اء موضوع همان انت، این  طفه انت، این همان  طفه انت که الان این انت دیگه، ب ابراین بگلوییم انتصلحاب بقل

شود ول  موضوع که آن هیولا انت مثلاً، آن جسم ک یم. ب ابر این که بگوییم  طفه صورعش عوض م  جانتش را م 

 در مراح  درنت انت یا درنت  یست را الان کار  داریم. کذا انت، آن باق  انت. حالا این بحث دارد دیگه،

 س: ....

 ج: ما  جس العین.... 

ت که ما انتصحاب بقاء  جانت بک یم که این انتصحاب م    انت بر این کله بگلوییم پس ب ابراین یک راه این ان

موضوع باق  انت در  ظر عرف و از بین  رفته. یع   همان  طفه انت. مث  این که در بیلان امیرالملؤم ین نللام الله 

 جیفه انت، الان  طفه انت. علیه راجع به ا سان هست که این همین  طفه انت و الان جیفه انت. بعد از این که مرد

شود به  جانت اجزاء لا عحله الحیاة از کافر بعد از مرد ش. مثلاً همان جوری که حکم م « کما یحکم ب جانة»خب 

ای که فرموده کلافر  جلس گوییم عمام اجزاء او  جس انت به خاطر ادلهموش،  اخ ش، کافر خب عا ز ده انت م 

علوا یم اجلزاء ملا لا انت ولو ما عحله الحیاة او. اما بعد از مرگ چ ؟ باز هم م انت. خب کافر مجموع این اجزاء 

گلوییم وقتل  حیلات ک یم. م گوییم انتصحاب م عحله الحیاة او... این که دیگه الان ا سان کافر  یست. این جا م 

 یم. همان جور که در این جا کداشت اجزاء ما لا عحله الحیاة او  جس بود حالا هم انتصحاب بقاء آن  جانت را م 

ک یم در حیوان متولد از  جس العی ین هم همین کار را بک یم. این راه اول که مربوط به بحث ما  یست، این کار را م 
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شیخ فرموده یا به این دلی  که انتصحاب باشد و إما به خلاطر دلیل  « و إما»آن شاهد مطلب آن مطلب دوم انت. 

ما د چون آن اص  انت. عرعیب م طق  ایلن بلود کله دوم درنت باشد جا برای دلی  اول  م دوم که ال ته اگر دلی  

شیخ اعظم اول به آن دلی  دوم انتدلال ک د بعد بفرماید حالا اگر این   اشد للانتصحاب.  ه این کله انتصلحاب را 

 اول بیاوریم، دلی  دوم را بعد بیاوریم. 

ک  لد؟ ک  د. این جا یع   چل  ع قلیح م لاط م متشرعه ع قیح م اط م « شرعو إما لأج  ع قیح الم اط ع د اه  ال»

همین ع قیح م اط  که بحث کردیم؟  ه، این همین ع قیح م اط اطلاق نوم انت یع   موضلوع را در بلاب  جانلت 

 بی  د.بی  د؟  جس العین و ما یتولد م ه، اعم م حیوان چه م 

ای این ععدی ش ء« ال  المتولد م هما فهو ش ءع»که  جانتش ذاع  باشد « ذاعاً حیث أ  هم یتعدون من  جانة الأبوین»

ها اگرچه ما وجه این که چرا این در ذهن آن« و إن لم  علم وجهه عفصیلاً»انت که مرکوز انت در اذهان اه  شرع 

شلان ی  امور که عوی ذهنچه بسیار انت برای اه  شرع از این ق « فکم لهم من هذا الق ی »دا یم. مرکوز انت  م 

که این اطلاق نوم  شد. یع    ه « کما لایخف  عل  المتت ع لأحوالهم»فهمیم که چیست. انت و ما علتش را هم  م 

عوا  د کشف ک  د؟ که علت ایلن کله شلارع این که اه  شرع کشف کرد د ما أ یت به الحکم را، اه  شرع از کجا م 

کلب  جس انت چیست؟ یع   آن مصالح و مفاند و ملاکات. و هم چ لین  فرموده مثلاً خوک  جس انت چیست؟

دا  د آن جا یع   یک چیزی انت که شارع ما أ یت به الحکم، غیر از مصالح و مفاندی انت. پس اه  شرع چه م 

فقلط  این ما أ یت به الحکم حتماً آن  یست. آن اطلاق دیگر هم که کشف آن مصالح و مفاند و فلان باشد، خود آن

ع ها که یک  از اجزاء آن، این هم که  یست. پس این ع قیح م اط  که در کلام شیخ این جا آمده یک عع یلری انلت 

گوی د این انت. غیر از آن دو عا اصطلاح. به چه مع انت؟ به همان مع ا انت که کشف موضوع، یع   موضوع را م 

 انت.  موضوع فقط خود  جس العین  یست، خودش و ما یتولد م ه

و ی  غ  أن یُعلم أن  الانت اد ف  الحکم المذکور و لو »ای عذکر داده شده بعد ایشان حالا در این پایان حالا یک  کته

در « من باب ع قیح الموضوع ال  الارعکاز المتشرعه لایخلو من اشکال حیث إن  الظاهر کو ه مست داً ال  الفهم العرف 

شان چیسلت؟ ایلن مطللب انلت. ک  د به خاطر این که مرکوز در اذهانح م اط م عع یر شیخ اعظم این بود که ع قی

شان هست که شارع موضوع مرکوز در اذهان مع ایش این انت که از شرع چ ین چیزی گرفته شده مرکوز در اذهان

در اذهلان  را اعم قرار داده و حال این که این جا این  یست، ما چه چیزی داریم که از شلارع اصللاً چ لین چیلزی
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متشرعه... الان در اذهان خود متشرعه امروز چه چیزی از شرع انت که شارع موضوع را اعلم قلرار داده؟ مرعکلز 

یع   چیزی که از عوی ارعکازشان از یک جای  به وجود آمده، از بیان شرع ، از عربیت شرع . این فهم انت یع   

فهم د که خودش و ما یتولد م ه.  ه این که ایلن این جور از آن م ک  د وقت  به ادله الکلب  جسع و الخ زیر  گاه م 

 ها قرار گرفته باشد. یک امر مرعکز در اذها   انت که این ارعکاز از یک جای  در ذهن آن

ها هم حکمش همان انت ولو این انلت اد بله که مال متولد از آن« و ی  غ  أن یعلم أن  الانت اد ف  الحکم المذکور»

« کو ه»وضوع باشد، این انت اد به ارعکاز متشرعه خال  از اشکال  یست چون ظاهر این انت که این انت اد ع قیح م

کون این ع قیح موضوع مست د به فهم عرف  انت،  ه این که ع قیح موضوع مست د به ارعکاز متشرعه باشد. خب حالا 

خلواهیم ن مطالب در فقه انلت، ایلن جلا ملا م این یک مطل   انت که این جا عذکر داده شده ال ته جای عذکر ای

بگوییم حالا چه اشکال به شیخ وارد باشد چه   اشد، چه این مطلب وارد باشد چه   اشد بالاخره شیخ ع قیح م اط  

ای انت که این جا به کار برده این مع ایش آن ع قیح م اط  که ععریف کردیم  یست. حالا بالاخره این هم یک  کته

 ین جا گفته شده و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. که حالا ا

  

 

 40جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اجمعین. اعدائهم فرجه الشریف و اللعن الدائم عل 

شود. مطلب اول راجع بله بحث در ع قیح م اط بود که فرمود د ابحاث راجع به ع قیح م اط در ضمن مطال   بیان م 

ععریف ع قیح م اط و اقسام آن قرار داده شده. مطال   که در متن آمده بود راجع به ععریف ع قیح م اط بود و بیان شد 

کاربرد علماء نه اطلاق دارد؛ یک: به مع ای انتخراج علت و ما أ یت به  طلاحات وو گفته شد که ع قیح م اط در اص

الحکم در اص ، همین کار. دو: دلیل  که مشتم  انت بر چهار امر که انتخراج علت و کشف علت و ملا أ یلت بله 

ی در فرع. و زاحم اقوالحکم در اص  و احراز وجود همان ما أ یت به الحکم در فرع. نه: احراز عدم وجود ما ع یا م
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چهار: این که ق یح انت که شارع حکیم بعد از وجود همان ما أ یت به الحکم در اصل ، در فلرع و علدم وجلود و 

مزاحم اقوی در فرع آن حکم اص  را جع   فرموده باشد که قهراً آن ع قیح م اط به مع ای اول یک  از اجزاء ع قلیح 

ع ارت بود از ع قیح موضوع حکم ولو این که آن موضلوع عللت نوم هم  م اط به مع ای دوم و اطلاق دوم هست و

 یست و ما أ یت به الحکم به آن مع ا  یست. این مطلب بیان شد اما اقسام که در ع وان بحث قلرار داده شلد و بایلد 

 ها هم بیان بشود آن در متن کتاب  یامده به طور واضح و صراحت. آن

ن چه که در متن کتلاب آملده قابل  اصلطیاد و انلتفاده هسلت اگرچله مات از آشود که ال ته بعض عقسیعرض م 

 ها بیان  شده. بالصراحه بیان  شده یع   کمن  بعض اقسام به حم  شایع ذکر شده اگرچه به حم  اول  ع وان آن

م کات احکاخب یک  همین بود که ما أ یت به الحکم گفته شد که در دو قسم انت؛ یک  همان مصالح و مفاند و ملا

ها از اموری که شارع أ ات به الحکم مث  وجود امر، بقاء امر که مثلالش زده شلد و عوضلیح داده و یک  هم غیر آن

های  که مقدمله شود که پس ع قیح م اط دارای دو قسم هست؛ یک: ع قیح م اطشد. خب از همین مطلب انتفاده م 

ملاکات احکام و آن مصالح و مفانلد در آن احلراز  احکام و که انتخراج و انتکشاف علت باشد م اطات أول  آن

شده و کشف شده و ق سم دوم آن که م اط به مع ای ملاک و مصالح و مفاند کشف  شده اما م اط به مع ای آخر در 

 آن کشف شده انت. پس ب ابراین در واقع این عقسیم و این ا قسامات به این لحاظ در ع ارت متن آمده. 

عر انت که به حسب ابحاث  که بعلداً خواهلد ها هم مهم انت و شاید از این مهمدیگری که آنعقسیمات و اما بعض 

آن مقدمه چهارم که ع ارت بود از قل ح ای که ما برای ع قیح م اط لازم داریم آمد وجود دارد. خب این چهار مقدمه

این که ملا أ یلت بله الحکلم  ع بعد ازعدم جع  شارع، آن همیشه قطع  و مسلم انت چون حکم عق  انت که شار

وجود داشت و هیچ ما ع و مزاحم أقوای  هم وجود  داشت بخواهد جع  حکم  فرموده باشد این ق یح انت. این یک 

امر قطع  و مسلم انت. اما نه مقدمه دیگر دارای ا قساماع  انت چون عارةً عمام آن نه مقدمه دیگر هما  د مقدمله 

شود، و أخری عمام آن نه مقدمه دیگر بالاطمی ان العقلای  برای ا سلان  سان احراز م ن برای اچهارم بالقطع و الیقی

شود. مث  این که بی  ه ملثلاً، خ لر شود. و ثالثةً آن نه مقدمه به وانطه نایر حج  معت ره شرعیه احراز م محرز م 

 انت اختلاف باشد؛ بع   به قطع باشلد،ةً ممکن شود بر این نه مقدمه و رابعها قائم م ثقه عل  اختلاف موارد این

ای را بله ها در هم خلودش صلور عدیلدهبع   به اطمی ان باشد یا بع   به نایر حج  شرعیه باشد که ضرب این

ها ثابت   اشد حلالا عملام آورد و خامسةً ممکن انت احراز به وانطه ظ ون و اموری باشد که حجیت آنوجود م 
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بع   از مقدمات این چ ین باشد از مقدمات ثلاثه کله قهلراً  تیجله هلم علابع اخلص  اشد یع  مقدمات این چ ین ب

مقدمات خواهد شد. عوجه به این ا قسامات در بحث حجیت ع قیح م اط اثرگذار هست و مهم انت و لذا انلت کله 

م اط هست عارةً این ی ع قیح پس ب ابراین ا قساماع  که براذکر این ا قسامات اهمیت دارد و عوجه به آن لازم هست. 

هلا هست که آن علت مکشوفه و آن ما أ یت به المکشوف عارةً از ق ی  مصالح و مفاند هست و أخلری از غیلر این

انت که این مهم انت عوجه به آن ول  به مثابه اهمیت  که برای عقسیم دیگری وجلود دارد  یسلت و عقسلیم دیگلر 

ما و احرازی که ما در آن نه مقدمه داریم چگو ه انت و عوجله  کشف  که همین بود که براناس همین هست که آن

 به آن مهم و لازم. 

و قد یتخی   که این که ع قیح م اط عارةً به مع ای و فقط کشف ما أ یت به الحکم انت و عارةً به مع ای آن دلیل  انت 

از ا قسامات انت؛ ایلن عخی ل   ت این همکه مشتم  بر امور چهارگا ه انت و أخری به آن مع ای ع قیح موضوع هس

باط  و  ادرنت انت چون عقسیم در جای  انت که باید یک مقسم واحدی وجود داشته باشد و این در حقیقت مث  

شود، آن اصطلاحات مختلفل  ما د که یک لفظ  دارای معا   مختلف  انت، این ا قسامات آن شمرده  م عرادف م 

س ب ابراین این ا قسامات به لحاظ آن اطلاقات ثلاثه  یست بلکه به لحاظ این دارد، پ انت که برای یک واژه وجود

 ای بود که لازم بود برای مطلب اول ذکر بشود. دو امری انت که گفته شد. این عتمه

خب مطلب دوم  که باز اهمیت دارد و در حقیقت به اعت لار مقدمله أولای « المطلب الثا   طرق انتکشاف الم اط»

ط طرح شده این انت که خب ما در مقدمه أولای ع قیح م اط گفتیم احراز و کشف ما أ یت به الحکم. حالا  قیح م اع

های  ممکن انت؟ فلذا این مطلب ثا   برای پانخ به این نؤال نؤال این انت که کشف ما أ یت به الحکم از چه راه

 در حقیقت طرح شده. 

های دیگر هم وجود دارد که رئیس  و انان  هست که ال ته بعض راه  نه راهبرای کشف ما أ یت به الحکم مجموعاً

ها اهمیتش به ا دازه این نه راه اول  یست. فلذا آن که در کتاب برجسته شلد و بعداً به آن اشاره خواهد شد ول  آن

بحث ع قلیح به درد  از آن بحث شده این نه راه اول هست که در بیان این طرق هم این جهت ملاحظه  شده که فقط

شود ولو بع   از این طرق ممکن انت مث  طریق اول  که حالا ذکر م اط بخورد.  ه، طرق انتکشاف م اط ذکر م 

شود به درد بحث این جا؛ به همین ع قیح م اط، به درد این بحث  خورد چون ما در ع قیح م اط گفتلیم کله بایلد م 

شود این انت که خود  لص شلارع دلاللت شد و راه اول  که بیان م  کرده باشارع؛ لا ظهوراً و لا  صاً به آن ع طق 
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بک د بر م اط حکم ب ابراین مقصود از طرق انتکشاف م اط اعم انت از این که حالا طریق  باشد که به درد ع قلیح 

 م اط مصطلح هم بخورد یا  ه به درد این  خورد به درد جاهای دیگر بخورد. 

کشاف م اط بیان شده انت. طریق اول  ص شارع انت که شارع به  ص حالا بله برای انتخب مجموعاً نه طریق 

به ع انب بیان این طریق اول ظهور یا به صراحت در کلامش و در بیا ش آن ما أ یت به الحکم را بیان فرموده باشد. 

 مجموعاً نه مطلب در این کتاب بیان شده. 

گاه  ما انتفاده م اط و علت را به صراحت یلا بله ظهلور  وص شرعیهمطلب اول این انت که از بیان شارع و  ص

برای بیان م اط  ک یم مث  این که شارع اداع  را به کار گرفته که در لغت و در عرف برای بیان علت انت،وضع  م 

 ود. فللذاشلها برای بیان علت و ععلی  به کلار گرفتله م انت مث  لام، مث  ک  و امثال ذلک که در لغت عرب این

به خاطر فللان « إن  ال ص قد یستفاد م ه الم اط و العلة بالصراحة أو الظهور اللفظ  کمن یقال لعلة کذا»فرماید که م 

« أو بم  ه کذا»عا این که این جور بوده باشد « أو لأ  ه کذا أو ک  یکون کذا»به خاطر فلان جهت « أو لأج  کذا»علت 

 شود به  حو صراحت یا به  حو ظهور.ست که به وانطه آن بیان علت م ونائل  هها همه اداع  هست د و که این

گاه  هم م شم احراز و انتکشاف، ظهور نیاق  انت، مقصود از ظهور نیاق  یع   ظهوری که بلرای کللام م عقلد 

فتن قلرار گلر های  یا یک مطال  ، یا یک بیا اع . خود در ک لار هلمشود در اثر ک ار هم قرار گرفتن یک جملهم 

ها را در ک ار شود که علت حکم، م اط حکم این هست و الا مثلاً داع  بر این که اینموجب ا عقاد ظهور در این م 

شد پس ب ابراین خود این در ک ار هم در قرار گرفتن هم قرار دادن   ود، خود این که... و وجه  برای آن عصور  م 

ک لد و پدیلدار گوییم.... و از این نلیاق یلک ظهلوری علراوش م  به آن م ک د کهیک نیاق  برای کلام ایجاد م 

أو الظهور السیاق  مث  ما رُوی عن ال    الکریم)ص( أ  له نلئ  علن بیلع »گوییم ظهور نیاق  شود که به آن م م 

عملر.  ع رطلب بلهاز پیام ر عظیم الشمن صل  الله علیه و آله و نلم به حسب این  ق  نؤال شد از بی« الرطب بالتمر

ای انت که ه وز خشک  شده و ه وز با طراوت انت و ه وز آن اوائ  امر رنلیدن خرملا رطب همان خرمای عازه

عوا یم رطب را به عمر که خرمای  انت که حالا آن حالت شاداب  و طلراوت خلودش را انت. نؤال شده که ما م 

فقلال صلل  الله »ه و حالا به صورت خشک درآمده. بخار شد کم از دنت داده آن میعا ات مای  مثلاً از آندیگر کم

أ »ح رت در مقام پانخ به این نؤال به حسب این  ق  یک نؤال  را طلرح فرمود لد. فرملود: « علیه و آله و نلم

ک لد و بله صلورت خرملا در شود وقت  که جفاف و خشک  پیدا م آیا آن رطب وز ش کانته م « ی قص اذا جف 
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ح رت فرمود که  ه، پس این بیع « فقال فلا اذاً»عرض کرد د که بله « قالوا  عم»آید؟ در م ورت عمر آید و به صم 

شود از آن فهمید که م اط عدم جلواز و این روایت م ارکه اگر صادر شده باشد به نه بیان م براین.  جایز  یست ب ا

 آن فلاح همان  قصان یک  از عوضین  س ت به دیگری در بیع انت. 

ک لد یلا ن ظهور نیاق  که از اقتران حکم به لا و این که بیع جایز  یست با آن نؤال که آیا  قصان پیدا م یک: هما

ک د. خب این حکم چون در ک ار آن نؤال قرار گرفته معلوم انت که پس ارع اط  با آن نلؤال دارد  قصان پیدا  م 

پس خود این اقتران و قرار دادن مجیب صل  الله علیه کرد د؟  و الا برای چ  در مقام جواب به لا این نؤال را طرح

دهد که این نؤال دخالت در و آله و نلم به حسب این  ق  جواب مسمله را در ک ار این نخن و این نؤال،  شان م 

آن جواب دارد و م اط برای آن جواب هست و آن جواب در حقیقت م وط و وابسته انت به جواب این نؤال  کله 

 ه انت. رت فرمودح 

« حصول ال قصلانب ،فلا :أی قوله صل  الله علیه و آله»اقتران حکم  که در این روایت ذکر شده « فنن  اقتران الحکم»

دهد، بلکه بلالاعر از ع  یله، آگاه  م « ی   ه»اقتران این حکم به حاص  شدن  قصان که ح رت از آن نؤال فرمود 

ظهور دارد در بودن  قصان رطب بعد از گذشت ملدع  در ایلن « جواز ال یعم اطاً لعدم ف  کون ال قصان »ظهور دارد 

که این  قصان م اط برای عدم جواز بیع هست. پس این جا ما از نیاق کلام و در ک ار هم قرار گرفتن جمله جوابیه 

ظهور نیاق  دو بیان دیگلر آوریم که م شم و م اط حکم چیست. حالا علاوه بر این با آن جمله نؤالیه به دنت م 

م افاً ال  عفریلع الحکلم علیله »عوان فهمید هم وجود دارد، دو جهت دیگر هم در این کلام وجود دارد که از آن م 

پس در  تیجه ایلن « فلا»علاوه بر عفریع حکم به لا بر این  قصان به وانطه کلمه فاء چون ح رت فرمود د « بالفاء

ک د بر ایلن کردید و اقرار کردید جایز  یست. و عفریع یک امری بر یک امری دلالت م  قصا   که شما به آن اذعان 

شلود که آن مفرعع علیه دخالت دارد، م اط آن حکم هست که بر آن عفریع شده. پس ب ابراین از راه این فلاء هلم م 

 فهمید که این ظهور به وانطه فاء به دنت آمده. 

که اذاً ما لام ما  لد إن  « و الإعیان بلفظ اذاً المفیدة للتعلی  لغةً»، «فلا اذاً»د: مطلب نوم این انت که ح رت فرمود 

شود یع   ب ا بر این. ب ابراین هم از ظهور نیاق  و هم از وجلود فلاء عفریلع و هلم از برای ععلی  از آن انتفاده م 

کرد برای کشف م اط و ع های  هم کفایت م  آوردن واژه اذاً که برای ععلی  انت به وانطه این نه امر که هر کدام به

فهمیم و لکن این فهمیدن م اط در این جا به درد بحث ع قلیح م لاط به دنت آوردن م اط ما در این جا م اط را م 
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خورد چرا؟ برای خاطر این که شرط ع قیح م اط این انت که خود شارع عفوه  فرموده باشد حالا به ظهور یا به  م 

شان جا اگر این کلام صادر شده باشد از پیام ر عظیم الشمن، خود آن بزرگوار در حقیقت با شیوه بیان  ص و در این

 ع طق فرمود د به این که م اط چیست. این مطلب اول.

مطلب دوم  که در این باب باید به آن عوجه داشت این انت که انتظهار علت و م اط همیشه به همین وضوح  که 

ه بود  یست و گاه   یاز دارد به یک دقت و یک التفات ویژه و یک ظرافت خاص  که باید فقیه و در این مثال گذشت

مست  ط به آن عوجه ک د عا این که بتوا د از کلام انتظهار ک د م اط را و آن علت حکم را. این مطلب برای این بیلان 

ای را بله   یک امعان دقت خاص و ویژهشده انت که عوجه بدهد که در موقع به دنت آوردن م اطات ما باید گاه

 کار بگیریم عا این که موفق بشویم به کشف م اط از کلام شارع. 

گاه  انتظهار علیت  یاز دارد به یک دقت « و قد یکون انتظهار علیة بحاجةٍ ال  دقة»فرمای د از باب  مو ه مثلاً م 

وله علیه السلام یسجد اذا ذکر، أن  الوجوب مسلت دع الل  من قکما قد یستظهر مما ورد ف   ان  لسجدة التلاوة »ویژه 

از این نخ   که در روایت آملده انلت کله «  فس الامر السابق و إ  ه باقٍ بحاله ما لا لم یمتث  لا أ  ه عکلیفع جدید

 فرماید یسجد اذا ذکر. وقت  متذکر شد و یادش آمد کهنؤال شده که کس  نجده علاوت را فراموش کرد ح رت م 

ای را بر او واجب شده بود ا جام  داده و آن امتثال  شده. وقت  یادش آمد که آن امتثال  شده و بله زملین آن نجده

خواهد بگوید وقت  یادش آمد آورد که م ما ده نجده ک د. خب از این بیان، ا سان با فرانت و زکاوت به دنت م 

شود که چون یلادش آملد امتثلال  شلده و از این کلام فهمیده م که ا جام  داده، امتثال  شده باید نجده ک د. یع   

چیزی که امتثال  شده همین طور کمن  باق  انت پس باید ا جام بده د،  ه این که یک امر جدیدی... آن املر نلاقط 

انت و به  ک د که نجده را باید ا جام دهید.  ه، باید اذا ذکر که آن امتثال  شدهشده و یا امر جدیدی دارد واجب م 

جای آورده  شده انت پس باید به جا بیاورد چون امتثال  شده پس ه وز آن امر باق  انت و انلتمرار دارد. خلب 

وقت  فهمیدیم که علت وجوب نجده بعد از عذکر و رفع  سیان این انلت کله آن املر نلابق بلاق  انلت ب لابراین 

که  سیا   در کار   وده بلکه عمداً، عصایا اً ا جام  داده پس  عوا یم از همین روایت انتفاده ک یم که در مواردی همم 

ب ابراین در آن جا هم امر باق  انت و بر اناس بقاء امر باید نجده علاوت را ا جام بدهد ولو این کله ملدت زملان 

 کثیری هم گذشته باشد. 
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ب ابراین  ان  و عاص  هم در این « فیشترک فیه ال ان  و العاص »شود خب پس ب ابراین از این مطلب انتفاده م 

بله « لوحلدة الم لاط»ک  د؟ ک  د اگرچه عاص  در متن روایت ذکر  شده. چرا اشتراک پیدا م حکم اشتراک پیدا م 

خاطر این که م اط واحد انت، م اط ع ارت بود از بقاء آن امر و عدم نقوط آن امر و عدم امتثال آن امر و ایلن در 

 شود. این هم مطلب دوم. ن با عصیان که امر ناقط  م مورد عاص  هم هست، چو

از راه ظهور کلام شارع پ  مطلب نوم  که باز در ذی  مطلب ثا   باید به آن عوجه کرد این انت که خب گاه  ما 

ای، بریم به م اط حکم به این که علت حکم چیست، اما گاه  هست که کلام شارع ظهور  دارد ول  یلک اشلارهم 

هلا شود و باید عوجه داشت که مواردی که ایملاء و اشلاره و اینری، یک ایمای  به علت از آن انتفاده م یک إشعا

ها خلط  شود و اشت اه  شود بلا جاهلای  کله واقعلاً ظهلور و رند اینهست و به حد ظهور و دلالت آن چ ا    م 

چه که حجت هست، ع ارت انت از ظهلور دا یم آن صراحت وجود دارد چون همان طور که بعداً خواهد آمد و م 

ها حجیت   دار د، ب ابراین عوجه به این لازم انت که آن چیزی که ما از کلام شارع به ها، ایناما ایماء و اشاره و این

آید در حد ظهور انت یا در حد اشعار انت. خب حالا برای اشعار هم مثال  در ع ارت آمده انت کله مان م ذهن

لا »در حد یلک اشلعار و یلک اشلاره « ثم إ  ه قد یکون العلة مستفادةً من ال ص عل  حد الاشعار» ک یم.عرض م 

گوید داود صرم  م « الظهور کما ف  ما عن داود الصرم ، قال نملته عن شارب الخمر یعط  من الزکاة شیئاً؟ قال لا

ت شاید ذکر  شده و م مره هست و لکلن بله که نؤال کردم از امام علیه السلام... اگرچه حالا مرجع ضمیر در روای

ها دار د شلهادت شود که آنا د انتفاده م شهادت این که محدثین و روات این روایت را در زمره احادیث ذکر کرده

نؤال کرد د ملثلاً از املام « نملته عن شارب الخمر»ده د که مسؤولع ع ه امام علیه السلام کمن  بوده. خب عمل  م 

ح رت فرمود  له. « قال: لا»شود در صورع  که فقیر باشد؟ م از شارب الخمر که آیا زکات به او داده م علیه السلا

شود این انت که م شم عدم جواز اعطاء زکات به شارب الخملر خب حالا این جا آیا آن که از کلام امام انتفاده م 

عاص  انت و ممکن انت این زکاع  که به  خصوصیت شرب خمر انت؛ این گ اه ویژه انت؟ یا این که  ه چون این

شود برود در راه عصیان خرج ک د و هزی ه ک د از این جهت انت؟  ه هزی ه شرب خمر و خریلدن خملر او داده م 

آید که خصوصیت   یست و این از باب مثال انت مثلاً و فقط. بعید  یست که بگوییم به ذهن ا سان از این روایت م 

فرماید  له از بلاب ایلن کله ض این انت که این زکات را برود خرج یک عصیا   بک د امام م این که چون در معر

برای شرب خمر و این معصیت یک خصوصیت  ول  در عین حال به حد ظهور  یست که ا سان خاطرش جمع باشد 
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ن که ملا بتلوا یم بله برای مطلق این که ممکن انت این مال و این زکات در گ اه مصرف بشود امام فرموده، عا ایکه 

موارد دیگری هم ععدی ک یم و به غیر عادل مطلقا که ممکن انت مال را در حرام  مصرف ک لد و املر غیرجلایزی 

هلای  در  ظلر دهیم که شاید شرب خمر و این گ اه خاص چون یک ویژگ مصرف ک د ععدیه ک یم. بلکه احتمال م 

هلا هلم شود که مثلاً غارس ا گور، بایع ا گور و... همله ایناده م شارع داشته باشد همان طور که از روایاعش انتف

مثلاً کارشان محر م هست ممکن انت آن جا یک ویژگ  خاص  در  ظر شارع باشد. فلذا انت چون از حلد اشلعار 

مطلقا  عوان به آن انت اد جست و گفت علت این انت فلذا از این روایت بخواهیم انتفاده بک یم کهرود  م برون  م 

 به غیرعادل ولو عدم عدالتش به خاطر بعض گ اهان دیگر باشد ععدی ک یم. 

چل  انلتفاده « ما علن داود الصلرم »چون ممکن انت انتفاده بشود از این « إذ یمکن أن یستفاد م ه»فرماید: م 

ارب خمر هما ا آن م ع به این که م ع امام علیه السلام از دفع زکات به ش« أن  الم ع عن دفعها لشارب الخمر»بشود؟ 

در آن « فیهلا»خاطر بودن آن شارب الخمر انت در معرض ارعکاب معصیت و صرف  مودن و هزی ه  مودن زکلات 

معصیت. و چون مطلق غیرعادل این چ ین انت و در معرض صرف  مودن زکات در یک املر غیرمشلروع  انلت 

ف کردن در آن امر غیرمشروع و حلرام باشلد شلام  پس ب ابراین م اط حکم که همین صر« فیشمله م اط الحکم»

شود داد. ملثلاً شود. پس حکم در غیرعادل هم مطلقا هست، زکات را به مطلق غیرعادل  م مطلق غیرعادل هم م 

ممکن برود یک... خب عادل  یست دیگه، این زکات را در یک معامله ربوی از آن انتفاده بک د یلا در یلک نلفر 

عوا یم از این روایت این مطلق را انتفاده ده بک د، برای یک نفر غیرمحر م خرج بک د و هکذا.  م محر م از آن انتفا

از « لا یتعدی الاشعار»و لکن این مستفاد « و لک ه« »یمکن أن یستفاده م ه»این مستفاد، چون گفتیم « و لکن»بک یم 

ک د؟ چطور ععدی  م « مال الخصوصیة عقلائیاًبعد عطرق احت»ک د حد اشعار و یک دلالت ضعیف و اشاره ععدی  م 

رند بعد از راه یلافتن ک د و به حد ظهور  م در این ما عن داود صرم . ععدی از اشعار  م « لایتعدی الاشعار فیه»

احتمال خصوصیت عقلائیاً در این ع ارت امام و فرمایش امام، چون احتمال خصوصیت در شرب خمر به خاطر آن 

که در  ظر شارع دارد که حت  گفتیم غارس درخت ا گوری که ممکن انت آن ا گور بعداً خمر بشود شدت و حد ع  

و بایع آن و چ  و چ  که در روایات هست، آن شدت و حد ت را که شارع به خرج داده به خاطر این جهت ممکن 

مطلق گ اه بودن علت بلرای ایلن عوا یم بگوییم در معرض انت در این مقام هم این جور فرموده انت. ب ابراین  م 

 شود، حرمت اعطا زکات به شارب الخمر. حرمت و عدم جواز م 
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خب این هم نه مطل   که در ذی  راه اول برای انتکشاف م اط گفته شد که همان طور که چ د بار هم عکرار کلردم 

ر ال ته مفید انت و مؤثر. اما الطریق خورد. برای جاهای دیگر و م احث دیگاین راه اول ال ته به درد ع قیح م اط  م 

 الثا   که العرف باشد، ان شاء الله برای جلسه دیگر. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 

  

 

 41جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

 « الطریق الثا   العرف قد یستفاد الم اط من الدلی  رغم عدم دلالته ف   فسه بمعو ة الفهم العرف »

های انتکشاف م اط بود. طریق اول بیان شد. طریق ثا   ع ارت انت از فهم و ق اوت عرف. بحث در طرق و راه

حکم ذکر  شده اما در عین حال به ع ان ات خاص و ت، م اط  حو صراحگاه  در لسان دلی   ه به  حو ظهور،  ه به 

ز د. یک حدس اطمی ا   قاب  اعتماد که بله این حکم که روی این موضلوع آملده ای، عرف م اط را حدس م ویژه

 که م اط م اط آن، علتش فلان امر انت و قهراً بعد از این که اطمی ان پیدا کرد و ممکن انت گاه  هم قطع پیدا ک د

هراً اگر آن م اط را در موضوع آخری هم یافت و دید مزاحم  یا ما ع  هم وجود  دارد قهراً همان حکلم چیست، ق

گوید که در فرع هم وجود دارد به موجود در اص  را که با حدس خودش، با فهم خودش م اط آن را درک کرده م 

شارع در این صورت حکلم را در فلرع  د که اگر  گفته شهمان بیا   که گذشت که در مقدمه چهارم انتدلال م اط

های  که ممکن انت بر همین اناس عحلی  و عوجیه بشود این انت که در باب  یاورد ق یح انت. حالا یک  از مثال

« مروا بالمعروف و ا هوا علن الم کلر»امر به معروف و  ه  از م کر آن که در روایات مثلاً وارد شده واژه امر انت. 

ظهور عرف  و لغوی خودش در امر و  ه  لفظ  با یک خصوصیات خاص  انت کله در بحلث  مر و  ه ب واژه اخ

اوامر اصول هم بیان شد و به حسب همین ظاهر مع ای عرف  و لغوی امر و  ه  هم بع   فقهای بزرگ حتل  فتلوا 

فاده بشلود، افعل  و لا امر انلت از صیغه داد د یا احتیاط واجب کرد د که در مقام امر به معروف و  ه  از م کر باید
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عفع  گفته بشود. و لکن در همین مقام بع   فقهای عظام فرمود د که عرف وقت  به ادله امر بله معلروف و  هل  از 

و م اط این هم در خود دلی  « مروا بالمعروف و ا هوا عن الم کر»ک د علیرغم این که در آن بیان شده م کر  گاه م 

ز د حدناً اطمی ا یاً أو قطعیاً به این که ایلن کله شلارع صائب و ثاقب خودش حدس م فهم عرف به  ذکر  شده اما

دهید  ه  ک ید او را از فرماید اگر کس  معروف  را عرک کرد امر ک ید به او و اگر م کری را داری ا جام م مقدس م 

گفته بشود و به صیغه  هل  گفتله  صیغه امرن که به ای در ایآن م کر، این امر و  ه  موضوعیت  دارد، یک عع د ویژه

ز د که یک عع د محض این چ ی   باشد خیل  از دور ذهن انت. ب ابراین حدس م بشود وجود  دارد. فرض این که 

م اط وجوب امر لفظ  آن هم به صیغه امر یا  ه  لفظ  به صیغه  ه ، م اطش ع ارت انت ایلن کله شلخص را در 

گیزا  د به ا جام آن فع  واجب و معروف و در مورد  ه  او را باز دار د از ا جلام  د، برا ف بعث ک مورد امر به معرو

آن فع  م کر و حرام. پس م اط این انت. حالا که م اط این شد اگر غیر از امر لفظ  به صیغه و یا  هل  لفظل  بله 

حت، مث  پ د، کله خلب مث   صی وجود بودصیغه یک امر آخری همین فائده بر آن مترعب بود، همین م اط در آن م

پ د و  صیحت امر  یست،  ه   یست اما بسیاری از اوقات در  صیحت و پ د و ا درز همان باعثیت و زاجریت که در 

شود. و فلذا فقهای  که از ادله امر بله معلروف و  هل  از م کلر ایلن امر و  ه  هست وجود دارد و بر آن مترعب م 

عوا د به جای انلتفاده از املر و  هل  لفظل  فرمای د که شخص م فهمد م  ن چ ین مه عرف ایانتظهار را کرد د ک

عوا د از  صیحت و پ د و ارز و عوصیه و امثال ذلک هم انتفاده ک د در این مقامات و ععی ن  دارد که حتماً از صیغه م 

 امر و  ه  انتفاده ک د. 

موضوع و این که چه چیزی در حقیقت باعث  نب حکم وف به ع اخب این در حقیقت ع ارت انت از همین که عر

ز د که م اط این انت فلذا این امر این حکم شرع  شده و م اط آن چ  بوده، حدس قوی و اطمی ا   و یا قطع  م 

فقله، ک د به این که با  صیحت و ا درز هم اشکال   دارد. ال ته این مح  کلام انت در و  ه  لفظ  به صیغه ععدی م 

هلای ای مثلاً بشود. در بحث امر به معلروف و  هل  از م کلر خلب راههم ق ول  دارد که چ ین انتفاده  فقهاء بع 

 دیگری هم هست بیان شده که باید به آن جا مراجعه بشود. 

  فسه بر رغم عدم دلالت خود دلی  ف « الطریق الثا   العرف قد یستفاد الم اط من الدلی  رغم عدم دلالته ف   فسه»

به کمک فهم عرف  و حدس عرف  و « بمعو ة الفهم العرف »شود. به چه ونیله؟ اما گاه  م اط انتفاده م  آن م اط

 ک د اطمی ا اً أو قطعاً به این که م اط چیست. این که عرف بعد از عوجه به آن موضوع جزم پیدا م 
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ت ظاهرةً ف  الامر و ال ه  القلول  بصلیغةٍ و إن کا الم کر  و ذلک کما قد یقال إن  ادلة الامر بالمعروف و ال ه  عن»

که همان افع  در امر و لاعفع  در  ه  باشد. آن هم شاید همراه با انتعلاء، ب ابراین که بگلوییم انلتعلاء « مخصوصة

شود  نتفاده مو لکن از همین ادله امر به معروف و  ه  از م کر ا« و لک ه یستفاد م ها»هم در امر و  ه  لازم انت. 

و ردع و زجر « و الردع عن الم کر»در مورد امر به معروف « أن  الم اط هو ال عث ال  المعروف»معو ه فهم عرف   به

ولو به این که موعظه ک د، پ د دهد یا در مواردی کله اگلر « ولو بمث  الموعظة و اعمال القدرة»و م ع از ا جام م کر 

ها به مرحله نوم امر بله معلروف کله اعملال قلدرت عوصیه و این هم چ ین لفظ ، و بی د که اثر  دارد امر و  ه م 

عوا د بک د و...  ه این که ضرب و جرح و امثال ذلک ول  با اعمال قلدرت هست. حالا مواردی که اعمال قدرت م 

 یسلت، اگلرعظه هلم  عوا د جلوی یک م کری را بگیرد که از ق ی  الفاظ  یست، از ق ی  جُم   یست، از ق ی  موم 

 عوا د خب گفت د اشکال   دارد. م 

های دیگری که ممکلن انلت یک  از مثال« و یمکن أن یقال من هذا الق ی  ع قیح الم اط ف  ال ه  عن شرب الخمر»

 ه  از شرب خمر بیان  شده م اط آن چیست، آیلا  ای از ادلهبرای همین طریق ثا   ذکر بشود این انت که در پاره

گری انت؟ اما در بعید  یست که در آن جا هم گفته بشود که فهم عرف در ادله حرمت خملر، ا چیز دیار انت یانک

آیلد و لایعقل  خود ع وان خمر بما هو هو  یست، بلکه علتش همان انکاری انت که برای شخص شارع پلیش م 

ای که حرمت شرب ادله شود از   بشود مآید. پس ب ابراین اگر این ادعا یک ادعای عمامبود   که برای او پیش م 

ک د ما ععدی ک یم به هر مسکر دیگری ولو که  ام آن خمر   اشد. و شاید از بع   روایات هم بتوان خمر را افاده م 

 ک یم. این فهم عرف  را انتفاده کرد که حالا عرض م 

لسان دلی  ذکر  شده انت.  ه در خودلو این کیع   از ق ی  همین فهم عرف  انت و« و یمکن أن یقال من هذا الق ی »

هو الانکار و للو »در  ه  از شرب خمر « ع قیح الم اط ف  ال ه  عن شرب الخمر حیث یفهم العرف أن  الم اط فیه»

فهمد ولو این که ععلی  به این انکار هم وارد  شده باشد. ولو وارد هم  شده باشد، عرف این جا م « لم یرد التعلی  به

ک  د، خمر بما هو خمر به این ع وان موضوعیت   دارد، علتش همان انکارش ز شرب خمر م که  ه  اعلت این که 

مُحلمَّدُ بنُْ یلحْیلى علنْ ألحْمللدل عن ما ف  الکاف  »این که م اط همان انکار هست « و لعله یشیر الیه یشیر ال ...»انت. 

نْ ألخ یه  الْحُسلیْن  بْن  علل  ِّ بْن  یلقطْ ینٍ علنْ ألب یه  علل  ِّ بْن  یلقطْ ینٍ علنْ ألب   الْحلسلن  ط ینٍ علبْن  یلقْبْن  مُحلمَّدٍ علن  الْحلسلن  بْن  علل  ِّ 

م هلا »امام مون  بن جعفر نلام الله علیهما « لیه السلامالْملاض   ع هُ ول للک  َّلقلالل: إ نَّ اللَّهل علزَّ ول جل َّ للمْ یُحلرِّم  الْخلمْلرل ل انلْ
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فرماید به حسب این  ق  که خدای عزوج  حرام  فرملوده م « ملهلا ل علاق  لت هلا فلملا کلانل علاق  لتُهُ علاق  لةل الْخلمْر  فلهُول خلمْرع.حلرَّ

و لکلن شلمن چ لین انلت کله « ول للک  َّلهُ»خمر را به خاطر  امش که چون انمش خمر انت و این ع وان را دارد، 

مللا فل»شلود. ب لابراین ای که بر آن مترعب م شود، آن  تیجهخاطر عاق ت  که بر آن مترعب م  ر را بهآن خم« حلرَّمل»

 اش و عاق تش همان عاق ت خمر باشد یع   آن هم انکار بیاوردهر چیز دیگری که  تیجه« کلانل علاق  لتُهُ علاق  لةل الْخلمْر 

لغت و عرف به آن خمر  گوی د ول  همان خمری انت که گرچه در ت حالا اآن هم در حقیقت خمر ان« فلهُول خلمْرع»

 شارع کمن  حرام فرموده.

شود کله ایلن شود که ولو این که کمن  ذکر  شده ول  از این روایت هم انتفاده م خب این از این روایت انتفاده م 

م که وللو  لامش دیگری ه ن چیزهایفهم عرف  درنت انت که او اگر حرام شده به خاطر انکارش هست، ب ابرای

ها هم حرام انت و همین حکم عوا یم بگوییم که آنشود اما به ع قیح م اط م خمر  یست و بالذات مشمول دلی   م 

 را دارد. 

 علل  ُّ بْنُ إ بْلرلاه یمل عللنْما ف  الکاف  عن »شود: و باز از همین ق ی  انت که م اط به وانطه فهم عرف  انتکشاف م 

 لیه السللامفلرٍ عحلمَّد  بْن  ع یسلى علنْ یُو ُسل علنْ حلمَّادٍ علنْ عل ْد  اللَّه  بْن  ن  لانٍ علنْ ألب   الْجلارُود  قلالل قلالل ألبُو جلعْعلنْ مُ ألب یه 

 «ءٍ فلانْمللُو    م نْ ک تلاب  اللَّه إ ذلا حلدَّثْتُکُمْ ب شل ْ

 م شما را به یک چیزی؛ حکم  از احکام اله ، مطل ل  کدیث م قت  من حح رت به حسب این  ق  فرمود د که و

ثُمَّ قللالل ف ل  »شود. شما نؤال ک ید از من که این از کجای کتاب خدا انتفاده م  «فلانْمللُو    م نْ ک تلاب  اللَّه »از دین، 

لام الله علیله بله حسلب ایلن  قل  در بعلض ح رت نبعد « ل بلعضْ  حلد یث ه  إ نَّ رلنُولل اللَّه  ص  لهلى علن  الْق ی   ول الْقلا

از « عن القی  و القال»شان فرمود د که رنول خدا صل  الله علیه و آله و نلم از چ د چیز  ه  فرموده، یک: نخ ان

از « ال ول فلسلاد  المْل»ها، نروصداهای زبا   نر مسائ   ه  فرموده. نروصدا کردن در مسائ   ه  فرموده. دو: گفتگو

پیلام ر)ص( از  املر نلوم:« ول کلثْرلة  السُّؤلال »ه ا سان مال را فاند ک د، از بین ب رد و ضایع ک د هم  ه  فرموده. این ک

 زیاد نؤال کردن، از این هم  ه  فرموده.
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ک لد، خسلته خب هر چیزی حد ونط آن و متعادل آن درنت انت. کثرت نؤال آن مسؤولع ع ه را هلم کسل  م 

شلود درنلت نت جواب بدهد. خود شخص نائ  هم در موارد کثرت نؤال دیگر خسلته م عوا د درد و  م ک م 

 عوا د بک د. اگر مقصود از این نؤال، نؤال لفظ  یا پرنش باشد. دریافت  م 

که این احکام  که  ؤال ک یداز من ن خب ح رت ق لاً فرموده که« فلق ی ل للهُ یلا ابْنل رلنُول  اللَّه  ألیْنل هلذلا م نْ ک تلاب  اللَّه »

شود. خب آن افلراد هلم ایلن جلا از هملین شود از کجای قرآن انتفاده م شود، این دنتوراع  که گفته م گفته م 

 این نه موردی که شما« یلا ابنْل رلنُول  اللَّه  ألیْنل هلذلا م نْ ک تلاب  اللَّه »مطلب ق ل  ح رت انتفاده کرد د و عرض کرد د 

إ نَّ »ح رت فرمود « قلالل»ها کجای کتاب خدا هست د. شود، اینردید از کجای کتاب خدا انتفاده م  ر  ق  کاز پیام

و  ع ل ی« قلالللا خلیْرل ف   کلث یرٍ م نْ  لجْواهُمْ إ لَّا ملنْ ألملرل ب صلدلقلةٍ ألوْ ملعْرُوفٍ ألوْ إ صْلاحٍ بلیْنل ال َّاس  ول  -اللَّهل علزَّ ول جل َّ یلقُولُ

لا »باز یع ل  قلال الله عزوجل  « ول لا عؤُْعُوا السُّفلهاءل ألمْواللکُمُ الَّت   جلعل ل اللَّهُ للکُمْ ق یاماً ول قلالل»قال الله ع ارک و ععال  

علا شلود م  انلتفاده خب این که آن مطلب  ه  از قیل  و قلال از آیله اول« علسْئللُوا علنْ ألشْیاءل إ نْ عُ ْدل للکُمْ علسُؤْکُمْ.

( 114) ساء/« کلثیرٍ م نْ  لجْواهُمْ إ لاَّ ملنْ ألملرل ب صلدلقلةٍ ألوْ ملعْرُوفٍ ألوْ إ صْلاحٍ بلیْنل ال َّاس لا خلیْرل ف »حدودی روشن انت 

قال و هم آن ه قی  و هم مسمل ( و هم چ ین101)مائده/« لا علسْئللُوا علنْ ألشْیاءل إ نْ عُ ْدل للکُمْ علسُؤْکُمْ»و هم چ ین از آن 

جلعل ل اللَّهُ  ول لا عؤُْعُوا السُّفلهاءل ألمْواللکُمُ الَّت »خواه د بفرمای د از مسمله کثرت نؤال. اما این فساد مال قهراً ح رت م 

د کله بفرمای  خواه د( ل چون با آن دو آیه دیگر که ع ان    دارد ل این فساد مال را ح رت م 5) ساء/« للکُمْ ق یاماً

فرمای د کله ا سلان املوال شود، این آیه که  ه  م این آیه م ارکه انتفاده شده. خب از کجای این آیه انتفاده م از 

عوا د، درک اقتصلادی درنلت   لدارد کله در ملورد خودش را به نفهاء بدهد، به کس  که نفیه انت و مال را  م 

ن قیمت  را به اضعاف قیمت ممکن انت بخرد، یلا چیز ارزافیه، یک مصرف ک د و ممکن انت آن را ضایع ک د آن ن

یک چیز پرقیمت  را خیل  به قیمت  ازل  ممکن انت از دنت بدهد و بفروشد. خب  حوه انتفاده از این آیله قهلراً 

اً لکه قطعیلز د، حدناً اطمی ا یاً بگردد به همین مطل   که در طریق ثا   گفته شد که عرف از این آیه حدس م برم 

هاء به ع وان نفهاء موضوعیت  دارد و اگر  ه  شده از اعطاء مال به نفهاء از باب این انلت کله او را فانلد که نف

بر د. پس م اط این انت، وقت  م اط این شد حالا اگر شخص  نفیه هم  یست اما ک  د، از بین م ک  د، ضایع م م 

شلود از همین آیه م  او بده د ضایع خواهد کرد،به دنت  اگر مال به خاطر یک امری، لجاجت ، خصومت  و جهت 

حکم آن را هم به دنت آورد ولو آن موضوع آخری انت، اما چون م اط را عرف در این جا به  حو قطع یا اطمی ان 
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که این  عوان گفتک د وجود دارد فلذا انت که م ز د و این م اط در مورد غیر نفیه  که مال را ضایع م حدس م 

 ن جا هم هست و امام علیه السلام به حسب ظاهر از همین راه خوانت د انتفاده بفرمای د. حکم در آ

انتفاده « للسفهاء»ایتاء المال « ئهال اهیة عن ایتا حیث إن  الظاهر أن  انتفادة ال ه  عن فساد المال من الآیة الکریمة»

مست د انت به بودن م لاط در « ف  ال ه  ع ه مست دةع ال  کون الم اط»انتفاده   ه   س ت به ایتاء مال به نفهاء، این

شلود و این انت که به فهم عرف  علتش این انت که مال فاند م « فساد المال بفهم العرف » ه  از ایتاء به نفهاء 

ت. یا حت   ه،  خواهیم به این علت و این م اط خب در مورد دیگر هم که ما به غیر نفیه بخواهیم مال را بدهیم هس

غیر نفیه بدهیم، خودمان بخواهیم مال را... یک کس  مال شخص  خودش را بخواهد از بین ب رد، ضایع ک د، آعلش 

عوا یم انتفاده ک یم چلون م لاط ها را هم م بز د، عوی دریا بی دازد، له ک د که از حی ز ا تفاع بیفتد و ضایع بشود. این

 دارد. ها وجود در همه این

 « الطریق الثالث الس ر و التقسیم»

راه نوم برای کشف م اط ع ارت انت از ن ر و عقسیم. خب این ع وان ن ر و عقسیم هم در کتلب م طقل ، هلم در 

کتب اصول  به خصوص اصول قدماء مث  علامه و آن بزرگان ععریف شده. ععریف  که مثلاً در عهذیب الاصول علامه 

عد  اوصافع یدع  بالانتقراء ا حصار العللة فیهلا و »دس نرهما هست این جور ععریف شده یا قوا ین محقق قم  ق

 « نلب العلیة عن ک  واحد م ها الا المدع 

این انت که ما یک موضوع  که دارای اوصاف و احوال و خصوصیاع  هست، این اوصاف و احوال و خصوصیاعش 

تقراء بتوا یم حکم ک یم به این که اگر علت  برای مثلاً این حکم را بشماریم و فهرنت ک یم. به جوری که به حسب ان

در این موضوع باشد، همین اوصاف و احوال و خصوصیات انت، دیگر ماورای این چیزی  یست. علت این حکم در 

و  ها وجود دارد. بعد از این که به حسب انتقراء این اوصافهمین بین این خصوصیات و امتیازات و احوال و ویژگ 

خصوصیات را انتقراء کردیم و احصاء کردیم که انم این ع ارت انت عقسیم، بعد هلر کلدام از آن خصوصلیات را 

عوا لد عوا د علت این حکم باشد یا  ه؟ هر چیزی که علت هلر چیلزی  م محان ه ک یم، و دقت ک یم که آیا این م 

عوا د داشلته که هیچ ارع اط  و ع ان   با آن حکم  م بی یم ک یم و هر کدام که م کم، یک  یک  حساب م باشد. کم

هلای  کله ز یم عا برنیم به آن صفت یا صفاع  که، یا خصوصیات و ویژگ ز یم، ک ار م ک ار م  ز یم،باشد ک ار م 
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 ک یم بله ونلیله انلتقراء احلوالات وعوا د علت باشد. این جا پس ابتدائاً یک عقسیم  مل شویم این م مطمئن م 

ک یم )با نلین( و یلک یلک ک یم و بعد ن ر م ک یم، فهرنت م ب دی م خصوصیات و صفات آن موضوع را عقسیم

های  کله جلزم پیلدا عوا د م اط باشد یا  ه؟ عا این که آنعوا د علت باشد، م ک یم که آیا این م ها را بررن  م آن

شود که آن م اط انلت. و ر بز یم عا برنیم به آن چیزی که ادعا م ها را ک اعوا  د م اط باش د، آنها  م ک یم اینم 

وقت  آن م اط را که از این راه به دنت آوردیم دیدیم در فرع موجود انلت و ملا ع  و مزاحمل  هلم  لدارد قهلراً 

  عوا یم همان حکم  که در آن اص  بوده در آن فرع هم قائ  بشویم.م 

های انتکشاف عللت السل ر و شمرده شده از راه« د عد  من طرق انتکشاف العلیةالطریق الثالث الس ر و التقسیم ق»

بم  ه عد  اوصافٍ یدع  بالانلتقراء ا حصلار »و این ن ر و عقسیم ععریف شده در ع ارت بزرگان « و عر ف»التقسیم، 

هلا کله عللت در آن شود چ ؟ ا حصارشود به ن ب انتقراء ادعا م شمارش  مودن اوصاف  که ادعا م « العلة فیها

و بعد نلب علیت از هر یلک « و السلب العلیة عن ک  واحدٍ م ها إلا المدع »ها انت. علت این حکم در بین همین

شود ها مگر آن که مدعا هست و گفته م ها را به دنت آوردیم از هر یک آناز آن اوصاف  که به حسب انتقراء آن

لإن  ال احث یقس م الأوصلاف »ا د به ن ر و عقسیم به خاطر این که ا  امیدهاین کار ر« و نمُ  بذلک»این علت انت. 

ک د که اوصاف ک د ابتدائاً این اوصاف را عقسیم م به خاطر این که باحث و کس  که پژوهش دارد م « و هو التقسیم

و بعلد آزملایش « یلة ام لاو یخت ر ک  واحدٍ م ها ف  أ  ه ه  یصللح للعل»این یا این انت یا این انت یا این انت. 

که این « و هو الس ر»ک د هر یک  از آن اوصاف در این که آیا صلاحیت برای علیت برای آن حکم دارد یا  دارد؟ م 

 آزمایش و پژوهش هم انمش ن ر انت. 

  که خب حالا مثلاً پیاده ک یم این مطلب را در مورد حرمت خمر، حالا در مورد حرمت خمر علاوه بر آن بحث ق ل

علوا یم انلتفاده ک لیم. خلب خملر دارای در طریقه ثا   گفته شد این جا از همین برهان، از همین ن ر و عقسیم م 

هلا را خصوصیاع  انت، ر ز خاص  دارد، طعم خاص  دارد، نیلان دارد، روا   دارد، ووو... این اوصاف، همه این

ود علت حرمتش شده باشد؟ خب روشن انلت کله ر لز شک یم آیا ر ز خمر م ک یم، بعد محان ه م فهرنت م 

ای دارد. خب آن ای دارد که م اط برای حرمت قرار بگیرد؟ یا چون یک طعم ویژهرد، چه مفسدهخمر چه دخالت  دا

هلا اوصاف یک  یک ، این هم هکذا، یا چون روان انت؟ خب خیل  چیزها روان انت، آب هم روان انت. پس این

رنیم بله ایلن صلفت کله یکل  از اوصلاف و عوا د داشته باشد. عا م ها دخالت  م بی یم اینم  ک یمرا محان ه م 
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آوریم کله انلکار موجلب بی یم بله. پس به وانطه همین ن ر و عقسیم به دنت مل های آن انکار انت، م ویژگ 

 حرمت هست.

ر لز و ملزه و نلیلان و « م و السیولةاوصاف الخمر من اللون و الطع»شما احصاء ک ید « و مثال ذلک أن عحص »

بعد از این عقسیم « ثم علاحظ أن  ما عدا الانکار غیر دخی ٍ ف  الحرمة»روان بودن آن را ووو بقیه اوصاف  که دارد. 

هلا دخیل  در حرملت این شود که غیر از انکار از صفات دیگری که  ام برده شلد، وبت ن ر برند که ملاحظه م 

به خاطر وجود آن ما عدای انکار مث  آن لون و طعم و نیولت در غیر « غیره مما احله الشارع لوجوده ف » یست د 

شد حلال کلرده باشلد. پلس ها را که  م ها علت بود، آنها را حلال کرده. خب اگر اینخمر از اموری که شارع آن

 «. فیستکشف أن  العلة هو الانکار»ها علت  یست. شود اینمعلوم م 

شود. برای خاطر ایلن کله ملا چلون بله هم راه نوم. م تها این راه نوم معمولاً موجب قطع و اطمی ان  م  خب این

عوا یم به انتقراء حصر ک یم عمام اوصاف  که حقایق موضوعات و همه اوصاف و خصوصیات اشیاء واقف  یستیم  م 

آور باشد و امرش دائر بین نلب و ایجاب ها وجود دارد. یک حصر عقل  که این قطعاحتمال دخالت در حکم در آن

باشد معمولاً عوی موضوعات برای ما میسور  یست و وقت  همه اوصاف و خصوصیات را  توا ستیم حصر بک یم پس 

دهیم شاید یک وصف دیگری، یک خصوصیت دیگری وجود داشته باشد و آن علت باشد. پلس همیشه احتمال م 

ه بر این که خب گاه  اصلاً به حسب کسا   که آش ا هست د به احکام شرعیه و عل  عوا یم جزم پیدا بک یم. علاو م 

فرماید به خاطر اوصاف خلود آن شل ء بی  د که گاه  شارع مقدس اگر یک چیزی را حرام م ها، م شرایع و این

کله همیشله  ای شده. ب ابراین این جور  یسلت یست و امور خارج از آن ش ء گاه  باعث حکم بر روی یک ش ء

 بشود م اط احکام را بر خود آن موضوعات جستجو کرد. 

بله یک موارد ا دک و  ادری « غال اًلایفید القطع و لا الإطمئ ان »که ن ر و عقسیم باشد « و الصحیح أن  هذا الطریق»

راه بسلیار قلیل  ها برای ا سان اطمی ان یا قطع پیدا بشود اما یلک ممکن انت با قرائن و شواهد و ضمیمه کردن آن

چرا لایفید القطع و لا الاطمی ان غال اً؟ « لأن »ک د. ک د کمن ، قدیم الفائده م ای انت که آن را ملحق به عدم م الفائده

م حصر کردن محتملات به انتقراء انت آن هم یک انتقراء  اقص، یلک حصلر « لإن  حصر المحتملات لیس عقلیاً»

و یحتم  أن یکون ه اک »ست که برای ما یقین بیاورد که إما این هست یا این  یست. عقل  دائر بین  ف  و ایجاب  ی

شود که در آن موردی که ما حکمل  را پس احتمال داده م « وصف الآخر دخی  ف  الحکم  ظیر ما ولرد ف  قول...
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 خارج از آن انت خواهیم م اط آن را به دنت بیاوریم یک وصف دیگری دخی  در حکم باشد که اصلاًداریم و م 

ل فل  ظُلْمٍ م نل الَّلذینل هلادُوا حلرَّمْ لا عللللیْه مْ طلیِّ لاتٍ أُح لَّلتْ للهُلمْ  ظیر ما ورد ف  قوله ععال  ل »و وصف این  یست. 

ها، عوی آن امور طیب هلیچ در این آیه م ارکه ن ب عحریم طی ات... طیب بوده، حلال بوده برای آن(«. 160) ساء/

چلون « فل  ظُلْمٍ م نل الَّلذینل هلادُوا»فرمای د جود  داشته، هیچ صفت بدی وجود  داشته اما خدای متعال م ای ومفسده

های  که هدایت شد د ظلم کرد د و کفران ورزید د ما آن طی ات را حرام کردیم. پلس یلک املر ظلم کرد د همه این

ها ب شد د خدا همان طی اع  را که برای آنخارج انت، چون یک ظلم  در جای دیگر کرد د، یک نتم  را مرعک

 فرماید. پس گاه  علت حرمت صفات خود آن ش ء  یست یک امر خارج انت. حلال کرده بود حرام م 

غیر از اوصاف « حرمت علیهم»غیر اوصاف طی اع  که « کان وصفاً آخر»عحریم طی ات « حیث أن  الس ب التحریم»

 ها انت. و آن وصف آخر چیست؟ ظلم آن« و هو»ها. یده بر آنطی اع  که بعد از آن ظلم حرام گرد

پس ب ابراین گاه  این طور انت کما این که گاه  ممکن انت عک عک صفات علت   اشلد، مجملوع صلفات یلا 

هلا عوا یم بگوییم که آنبی یم عک عک دخالت  دارد  م مجموع بخش  از آن صفات علت شده باشد. پس اگر ما م 

پلس « کما یحتم  أن یکون اجتماع وصفین أو أکثر من اوصافٍ من الموضلوع نل  اً للتحلریم»ارج ک یم. را دایره خ

گوییم برهان ل این راه و طریلق نل ر و عقسلیم، ایلن ب ابراین برهان ن ر و عقسیم... ل برهان که  یست، این جا  م 

  اکارآمد انت به این بیا   که گفته شد. 

ک  د که  ادراً ممکن انت یک جاهای  به یک خصوصیاع  ال تله م این انتدراک را م بله همان طور که عرض کردی

اگر ما احصاء ک یم همله آن چله کله «  عم لو احصی ا جمیع ما یحتم  دخله من اوصاف الش ء و غیرها» افع باشد. 

. یع   واقعاً این شود دخالت داشتن آن از اوصاف آن ش ء و غیر اوصاف آن ش ء که خارج  انتاحتمال داده م 

دهیم چه اوصاف آن عوا ای  را در یک جای  به خاطر یک جهت  داشته باشیم که عمام آن چه که احتمال دخالت م 

و احرز ا أن  شیئاً م ها غیلر دخیل ٍ فل  »ها را احصاء ک یم ش ء، چه امور خارج  که از اوصاف آن  یست، همه آن

 ه جدا جدا، و « لا م فرداً»ها دخی  در حکم  یست د، در آن حکم مورد  ظر. و احراز ک یم که هیچ یک از آن« الحکم

هیچ کدام دخالت  دارد مگلر یلک وصلف خلاص و « عدا وصفٍ خاص» ه مجتمعاً و به  حو اجتماع و با یکدیگر. 

قطعیلاً أو  احرازاً»ای از بین آن اوصاف. حالا چه داخل  باشد، چه خارج  باشد آن وصف. آن هم احراز ک یم ویژه

إلا أ  له »ک د در ع قیح م لاط و کشلف آن م لاط بله این کفایت م « کف  ذلک ف  ع قیح الم اط»این جا « اطمئ ا یا
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آید که ما بتوا یم واقعاً واقف بشلویم بله همله خصوصلیات و که به طور خیل   ادر این پیش م « لایتحقق إلا  ادراً

صاف داخل ، هم اوصاف خارج  و بتوا یم این بر امه عقسیم و ن ر را ها هم اوچیزهای  که محتم  انت دخالت آن

 ها پیاده ک یم و برنیم به آن چیزی که مثلاً به طور قطع یا اطمی ان بگوییم این علت انت، این م اط انت. بر روی آن

. حلالا خب گفتیم از طرق انتکشاف م اط نه طریق رئیس  و مهم هست که همین نه عای  بود که علرض کلردیم

هلا در اثلر بعلض بعض طرق دیگر هم در کلمات بزرگان مث  قوا ین میرزا رضوان الله علیه بیان شده کله خلب آن

هلا ها بسیار  ادر هست از این جهت بله طلور عفصلی  بله آنها، احراز آناشکالات واضح  که دارد و یا عحقق آن

های دیگری هلم  یلز طریق« لم اط طرقع أخری ای اًلإنتکشاف ا»، «طرقع أخری لإنتکشاف الم اط»پرداز د.  م 

که مثلاً ما از رهگذر اجماع بفهمیم که م اط ایلن حکلم « کالإجماع»علاوه بر این نه عای  که گفته شد وجود دارد 

مثلاً در فلان مورد چه بوده انت که قهراً اگر از راه اجماع عوا سلتیم کشلف بک لیم خلب بله درد بحلث ع قلیح ملا 

ملواردی هلم « ارعکلاز المتشلرعة»چون اجماع کاشف از قول معصوم انت که کمن  خودش بیان فرموده. خورد  م 

های  هست د بلا ممکن انت ما از ارعکاز متشرعه بتوا یم غیر از فهم عرف یع   متشرعه بما هم متشرعه چون ا سان

هلا ها و در  هاد آنی یم که در ارعکاز آنبشان را از شرع گرفت د م شان را، مرعکزاتشرع نر و کار دار د و مطالب

کمن  این مسمله مغروس شده و مرعکز شده که علت این حکم مثلاً فلان امر انت. مثلاً علت حجاب این انلت کله... 

ها محفوظ بما د یا شهوات خدای  کرده طغیان  ک د و امثال عوی اذهان متشرعه این انت که کرامت ا سان مثلاً خا م

 ذلک. 

إن افادت القطع أو الوثلوق »این طرق أخری مث  اجماع و مث  ارعکاز متشرعه هم معت ر انت ال ته «   معت رةعو ه»

ها بسیار  ادر و اگر افاده قطع ک د برای ما یا لااق  وثوق و اطمی ان برای ما بیاورد. اما چون صغرای این« عل  الاق 

ا د. خب این هم مطلب ا گذر شده انت و به عفصی  وارد  شدهها دک هست از این جهت دیگر به طور اختصار از آن

 ثا   بود که در باب ع قیح م اط بیان شد. 

ن جش بین ع قیح م اط و غیر ع قیح م اط که خیل  امور دیگری « المطلب الثالث المقار ة بین ع قیح الم اط و غیره»

ها با هم اشت اه بشو د. این بیان وجوه فرق بین ع قیح نهم داریم که با ع قیح م اط قرابت دار د و گاه  ممکن انت ای

پردازیم. و صل  الله علل  ای انت که ان شاء الله برای جلسه دیگر به آن م ها این هم یک بحث شایستهم اط و آن

 محمد و آله الطاهرین. 
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 42جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « المطب الثالث المقار ة بین ع قیح الم اط و غیره»

ها و ع قیح م اط برای افرادی ممکن ع اوین دیگری هم به خصوص در اصول عامه وجود دارد که گاه  فرق بین آن

ه یگری کلاوین دانت روشن  شود و خلط شود. از این جهت این مطلب ثالث برای ع یین فرق بین ع قیح م اط و ع 

إن  ه لا »شود ع ظیم شده عا این خلط در اذهان به وجلود  یایلد. ها هم برای ععدیه حکم گاه  از آن انتفاده م آن

 «.من الع اوین»بین ع قیح م اط و بین غیر ع قیح م اط « ع اوین أخری قری ة من عقیح الم اط فیجب المقار ة بی ه

خواهیم ب ی یم کله فلرق بلین داشتیم الغاء خصوصیت بود، م گذشته ابحاث های ععدیه حکم که در خب یک  از راه

 ع قیح م اط و الغاء خصوصیت در چیست؟ دو فرق در این جا بیان شده. 

ک د و شود، عغییر پیدا  م فرق اول این انت که در موارد ع قیح م اط پیونته موضوع مذکور در اص  عحفظ بر آن م 

که موضوع امر آخری غیر آن که در  فس دلی  اص  ذکر شده وجود دارد و  ک یم کشف  مما از رهگذر ع قیح م اط 

آن هلم  خواهیم حکم را از اص  به آن ععدیه بدهیم و نرایت بدهیم،هم چ ین در فرع هم یع   آن موضوع  که م 

آن چله کله  ه و  هر گرفتما د این جور  یست که بگوییم که  ه آن چه که در اص  موضوع قراعل  موضعیته باق  م 

هلا انلت،  له، چ لین داوری و ها موضوع اصل   یست د مثلاً موضوع جامع بلین آندر فرع هست هیچ کدام از این

گوید یک قا و   داریم که حکم را روی اصل ، در اصل  ق اوع  و فهم ، عرف در باب ع قیح م اط  دارد. بلکه م 

شود این قا ون مال این موضوع انت اما در د و گفته م شوم  بر آن ای و آن موضوع عحفظبرده روی موضوع ویژه

ای شارع فهمیم موضوع آخری که در فرع هست آن هم هما  د اص  قا ون جداگا هک ار آن به برکت ع قیح م اط م 

یلن برای آن جع  کردن  ظیر همان قا و   که برای موضوع اص  جع  فرموده انت. اما در باب الغلاء خصوصلیت ا

که همیشه موضوع در اص  باق  باشد و عغییر  ک د بلکه در باب الغاء خصوصلیت ملواردی هسلت کله  یست  جور
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عرف فهمش این انت که اصلاً موضوع این که در ع ارت ذکر شده و در این آمده، موضوع واقع  این  یست. این را 

گیرد هم آن را که در اص  ذکر ر م ه در بانت ک از باب  مو ه، از باب مثلاً مثال ذکر شده و موضوع یک امر جامع 

ن، خواهیم حکم را به آن ععدیه ک یم و نرایت دهیم. موضوع  له ایلن انلت و  له آشده هم آن را که در فرع ما م 

شود که جلامع وجلود  لدارد و بله موضوع یک امر نوم جامع  انت، ال ته مواردی هم در الغاء خصوصیت پیدا م 

موضوع م حصر  یست در آن چه که در اص  ذکر شده و غیر آن هم موضوع برای  فهمیمصیت م وانطه الغاء خصو

فهمیم که موضوع این که در اصل  ذکلر شلده انلت این حکم هست. ال ته در کجانت که ما در الغاء خصوصیت م 

ذکر ر اص  ه که د یست بلکه جامع انت؟ در جای  انت که در  ظر عرف واقعاً یک جامع قریب به ذه   بین آن چ

إذا اصاب ثوبلک اللدم »شده و آن چه که در فرع هست وجود داشته باشد. مثلاً اگر بگوییم در لسان دلی  آمده که 

خواهیم ب ی یم آیلا فهمد و حالا فرع مثلاً م عرف در این جا برای ثوب موضوعیت   م « فهو یت جس»یا « فنغلسه

شود یا  ه؟ شود یا  ه؟ با ملاقات با دم مت جس م جور م  هم این؛ ن ز شود یا  ه؟ آیا زمینفرش هم این جور م 

این از اول از همین « فهو یت جس»یا « اذا اصاب ثوبک الدم فنغسله»ش ود که این جا عرف وقت  این ع ارت را م 

اقعل  وضلوع وآن کله م این از باب مثال انت، یع   جسم، فهمد این ثوب موضوع واقع  حکم این  یست،دلی  م 

یک مصداقش حجلر  نت جسم انت که اگر جسم  با دم ملاقات کرد آن یت جس، حالا یک مصداقش ثوب انت،ا

یک مصداقش چوب انت، یک مصداقش چیز دیگری انت. بله مواردی هم هسلت  یک مصداقش میز انت، انت،

ه چ د قا ون وجود دارد؛ گوید کجا م که در باب الغاء خصوصیت ال ته جامع قریب به ذه   وجود  دارد و عرف آن 

إذا اصاب »گوید... اما در یک قا ون گفته در اص  حکم این ش ء این انت، یک قا ون دیگری هم وجود دارد که م 

جداگا له  ک  لد شلارع قلا ون جداگا لهگوید به ععداد اشیائ  که ملاقات بلا دم م این جا  م « ثوبک الدم فنغلسه

د که موضوع در واقع جسم ملاق  با دم انت و یک قلا ون وجلود دارد و اگلر در فهمم بلکه  جداگا ه جع  کرده،

لسان دلی  فقط ثوب ذکر شده این از باب مثلاً مثال انت. اما در باب ع قیح م اط  ه؛ ظاهر دلی  این انت که حکلم 

ن کله کشلف از ایل بعلد ،مال این موضوع انت، و ما کشف کردیم که علت وجود این حکم در این موضوع چیسلت

کردیم و دیدیم همین علت در موضوع آخری هم وجود دارد به ضمیمه آن چه که در دلی  ع قیح م اط گفتیم کشلف 

آوریم که همین حکم در آن امر آخر هم به ع وان یک قا ون دیگر وجود دارد. پس یلک قلا ون ک یم و دنت م م 

آوریم فلذا انت که در مثل  مق لین ین را به دنت م انت. ادیگر  هایمال اص  انت و یک قا ون مال فرع و فرع

ها قاب  عصور هست اصلاً ممکن انت خود گوی ده که حکم  را روی یک عرف  یا گوی دگان عرف  که جه  در آن
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موضوع  آورده انت به یک م اط  و یک دلیل  اصلاً اطلاع  دارد که این م اط در جای دیگر هم وجلود دارد علا 

دا د و آن را جامع قرار بدهد. اما به خلاف باب الغاء خصوصیت که معمولاً خود او متوجه انت و م مثلاً وع را موض

 از باب مثلاً مثال و  مو ه ذکر کرده انت. 

مقار ه و ن جش بین ع قیح م اط و الغاء خصوصیت برای « المقار ة بین ع قیح الم اط و الغاء الخصوصیة»فرمای د: م 

از « ععریف ع قیح الم اط و الغاء الخصوصیة افتراق ک ٍ م هما عن الآخرقد اع ح مما عقدم ف  »عا ین دو فاوت ابیان ع

آشکار گردید افتراق هر یک از دو عا ع قلیح  آن چه که گذشت در ععریف ع قیح م اط و در ععریف الغاء خصوصیت،

 ا متوجه بشویم. شان ریم فرقعوا ها م م اط و الغاء خصوصیت از دیگری. با همان ععریف

یحصل  »شود؟ چلون چه جور آشکار م « حیث یحص  ف  الاول عل  الم اط و بملاحظته یعدی الحکم ال  الفرع»

شود و به ملاحظه آن شود در اول  که ع قیح م اط باشد بر م اط. وقوف به م اط حاص  م دنت یافته م « ف  الأول

که عغییر پیدا ک د موضوع؛  ه در اص  و  ه در فلرع. موضلوع اصل  ن این رع بدوشود حکم به فم اط ععدیه داده م 

 همان انت که هست، فرع هم موضوعش همان انت که هست. 

وقت  مول   هل  از شلرب خملر « کما اذا  ه  المول  عن شرب الخمر ف ت قیح الم اط یث ت أن  الإنکار علةع للحکم»

ر علت برای حکم انت. انکار علت برای حکم هملان خملر ه انکاوریم کآک د پس به ع قیح م اط به دنت م م 

انت  ه این که موضوع ع ارت انت از مسکر که جامع بین خمر و مثلاً فقاع انت یا الک  انت.  ه، موضوع هملان 

ین هم هم آوریم که فقاع هم همین حکم را دارد، مثلاً الک  کذاخمر انت. فلذا انت ما که به ع قیح م اط به دنت م 

 ک یم در ک ار قا و   که گفته خمر حرام انت. های دیگری را، جدیدی را کشف م را دارد به وانطه این قا ون حکم

یا از طرف شلارع وارد « أو ورد ال ه  عن ال ظر ال  الأج  یة و افترض ا أن  الم اط ف  هذا الحکم دفع عهیی  الرجال»

جللوگیری و دفلع و فرض کردیم که م اط در این حکلم « الأج  یةا ال  ع ظرو لا»فرمود  شد  ه  از  ظر به اج  یه،

پدیدار شدن هیجان شهوی در مردان انت به وانطه  گلاه کلردن بله  عهیی  رجال و فوران شهوت و هیجان شهوی،

ه عللت اج   . خب در بع   روایاع  که در عل  الشرایع هم وارد شده شاید از ح رت رضا نلام الله علیه انت ک

پس به « ف ملاحظته»ظر، همین عهیی  رجال انت. خب حالا این را وقت  ما کشف کردیم و به دنت آوردیم حرمت  

هلا، شود حکم حرمت برای ع رج و ابداء زی ت بلر زنملاحظه این م اط که عهیی  باشد، عهیی  رجال باشد ثابت م 
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هلا را پیدا ک  د بین مردان که الفلات  ظلر آنظهور  بروج وها حرام انت. یع   به  حو خاص  فهمیم ع رج بر زنم 

ک د بپوشد دهد یا چه م مثلاً یک کفش خاص  که صدا م  ها را همراه داشته باشد،همراه داشته باشد، جلب  ظر آن

 لد برهای مختلف  کله بله کلار م حالا زی ت شود که این ع رج انت یا زی ت خودش را،و بیاید که جلب عوجه م 

خواهد بیاید بین مردم، این بلر شود آشکار ک د و با این م آشکار ک د یا ل اس خاص  که زی ت حساب م  ها رااین

ع رج زن، ابداء زن زی لتش، آشلکار  ها حرام انت که ع رج اصلاً غیر  گاه کردن انت،  گاه کردن مال مرد انت،آن

ها انت. ما به وانطه این ع قلیح بود، این مال خا ممردها ن مال کردن زن زی تش را، این اصلاً قا ون دیگری انت، آ

ها هم وجود دارد، در ملورد ابلداء زی لت و آشلکار بی یم همین مفسده عهیی  رجال در مورد ع رج خا مم اط که م 

 فرملودهها را هم حلرام فهمیم قا ون دیگری پس شارع دارد که اینها هم وجود دارد م کردن زی ت از  احیه خا م

پس اصلاً موضوع در اص  نر جای خودش انت، موضوع در فرع هم که ع رج باشد یا ابداء زی ت باشد نر انت. 

هلا کله فهمیم که یک موضوع وحدا   جامع بلین اینجای خودش انت و این جا هرگز ما در باب ع قیح م اط  م 

ده باشد، یک موضوع واحلد کله یلک م فرمورع حرامثلاً ما کان ن  اً لتهیی ، چیزی که ن ب عهیی  هست این را شا

هلا. ها و یلک مصلداقش بشلود ابلداء زی لت آنمصداق آن بشود  ظر مرد به زن و یک مصداقش بشود ع رج خا م

ک د که یک قا ون واحدی هست که موضوعش ما کان ن  اً لتهیی  ک د، این برداشت را  م عرف این جا حکم  م  ه،

های مختلف  انت، چ د عا قا ون وجود دارد ال ته م شم جعل  جا هم یک قا ون ه، ایناشد،  ها مصادیقش بباشد آن

 های مختلف. این قا ون یک علت واحد انت، قا ون

هلا ها و ابداء زی لت بلر خا مشود حرمت ع رج برای خا مبه ملاحظه این عهیی  رجال باشد ثابت م « و بملاحظته»

بدون این که لازم بیاید از این ع قیح م اط عغی لر موضلوع  « ن ن  اً لتهیی ما کا وع ال من دون أن یلزم عغی ر الموض»

ملا کلان نل  اً »که موضوع « ما کان ن  اً لتهیی »که در اص  داشتیم که  گاه کردن بود به چ ؟ عغی ر پیدا ک د به این 

و »ک د موضوع اصلاً عغییر  م  اط انتقیح م این امر کل  و عام قرار داده شده باشد،  ه. پس در اول  که ع « لتهیی 

ک لد، گاه  موضوع حکم در آن عغی لر پیلدا م « فقد یتغی ر فیه موضوع الحکم»که الغاء خصوصیت باشد « أما الثا  

موضلوع واقعل  آن « فقد یتغی ر فیه موضوع الحکم و یستکشف أن  الموضوع ف  الواقع هو الأعم»ال ته گاه  هم  ه. 

أعم ملن »و آن که در لسان دلی  ذکر  شده و در فرع انت. « و ذلک»شده در لسان دلی   ه واردز آن کچیزی اعم ا

ابتدای کلام انت. اعم انت از آن کله در « و ذلک»این « ما ورد ف  لسان الدلی  و ذلک إذا کان ه اک جامعع عرف ع
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فهمد موضوع اعم انت. مکللف م  «  کذابع یفعإذا شک  الرج  بین الثلاث و الار»لسان دلی  ذکر شده. مثلاً فرمود 

« إذا اصاب ثوبک الدم فنغلسه»زدیم از زن و مرد، اعم از آن انت که در لسان دلی  ذکر شده، یا در آن مثال  که م 

فهمد در باب الغاء خصوصیت کله انت  ه خصوص ثوب. این مطلب که عرف م « الجسم الملاق »فهمد موضوع م 

ایلن انتکشلاف ایلن کله « و ذللک»در لسان دلی  ذکر شده  یست کجانلت؟ آن که خصوص  موضوع اعم انت و

جامعع عرف ع بین الموضوع الملذکور بلسلان اللدلی  و بلین »موضوع در واقع اعم انت در جای  انت که بوده باشد 

ین نت و بدلی  ابین موضوع  که مذکور در لسان  جای  انت که یک جامع عرف  قاب  فهم  زدیک به فهم ،«. غیره

قد لایتغی ر الموضوع ب   أو و»های  که زدم. ال ته غیر آن که در لسان دلی  ذکر شده یک جامع  وجود دارد مث  مثال

ک د، موضوع  که در اص  انت گاه  هم ال ته در باب الغاء خصوصیت موضوع عغییر  م « یث ت إ  ه غیر م حصرٍ فیه

ب  »آن موضوع م حصر در آن که در لسان دلی  ذکر شده  یست « أ  ه» خصوصیتگردد به برکت الغاء بلکه ثابت م 

بلکه غیر آن که در لسان دلی  ذکر شده، ب  غیر آن هم موضوع برای حکم هست. پلس « غیره ای اً موضوعع للحکم

ع ر موضلواین عدم عغیی« و ذلک»دهد؟ های آن متعدد انت. این در کجا رخ م های شارع متعدد انت، قا ونحکم

زما   انت که « لم یکن ه اک ذاک الجامع العرف »اث ات این که غیر آن هم موضوع انت، این زما   انت که  بلکه

فهمد که فرقل  بلین   وده باشد در آن مورد آن جامع عرف  قاب  فهم وجود  داشته باشد. که در آن جا عرف باز م 

ن هم موضوع برای حکم هست مث  مواردی کله ملثلاً آانت،  فهمد این موضوعها  یست ولو آن جامع  یست م آن

شود جاهای  انت که عرف بفمهد این از باب طریقیت ذکلر شلده، گفتیم که یک  از جاهای  که الغاء خصوصیت م 

گوید آن هم ب ابراین پس همان حکم را دارد بدون ایلن کله بی د که یک چیز دیگر هم طریق انت م خب وقت  م 

ممکن انت اصلاً جامع  وجود  داشته باشد. خب این فرق  که اول بود که ایلن فلرق از  ن طریقیق و آبین این طر

 احیه موضوع بود که موضوع در ع قیح م اط همیشه ثابت انت در اص  و فرع اما در الغاء خصوصیت مختلف انت؛ 

 ک د.  م  ر پیدا  عغییک د به وانطه الغاء خصوصیت و گاهشود و عغییر پیدا م گاه  موضوع عوض م 

حالا فرق دیگری که بین ع قیح م لاط و الغلاء خصوصلیت وجلود دارد یلک فلرق « و ه اک فرقع جوهریع بی هما»

گردد به عغییر ظاهری و ابتدای . و آن این انت که در باب ع قلیح م لاط، جوهری و عمیق و ماهوی انت که بر م 

ع ظلیم یلک اناس یک انتدلال و یک دلیل  انلت و فرع برود در ا تقال ما از حکم موجود در اص  به حکم موج

ک یم از آن ک یم از آن دلیل  و انلت تاج مل چی یم و انت  اط م ای را ک ار هم م م ادی قیاس انت که مقدماع  را،
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ی  دلی  که پس این حکم در فرع هم وجود دارد. ول  در باب الغاء خصوصیت آن جا عشکی  قیاس و انتدلال و دل

بلکه همین که دلی  در اص  را مشاهده کلردیم و حکلم در اصل  را مشلاهده کلردیم بله طلور دفعل  و دهیم  م 

شود به این که موضوع این  یست، آن جامع انت و یا در ملواردی کله جلامع وجلود مان م تق  م گو ه ذهنحدس

ین عفلاوت بلین ع قلیح ارد. اوجود د داشته باشد آن دیگری هم موضوع همین حکم هست و این حکم برای آن هم 

م اط و الغاء خصوصیت به این  حوی که بیان شد  ظیر آن چیزی انت که در م طق بلین فکلر و حلدس کله دو راه 

گوی د که فکر ع ارت انت از مجملوع دو حرکلت؛ دریافت مسائ  و کشف مجهولات هست بیان شده. در م طق م 

خواهیم راجع به آن فکر ک یم و آن را از مجهول بلودن  ته و مار گرفیک حرکت از آن مجهول  که پیش روی ما قر

در بیاوریم. حرکت از آن به نوی مقدمات و م ادی که م انب با اونت و عوقع و ا تظار این هست که آن م لادی و 

 مقدمات بتوا  د راهگشا باش د و آن مجهول ما را ح  ک  د و جه  ما را بزدای د. 

رود نلراغ مقلدمات، آن م ادی به نوی  تیجه و رفع جهل ، از ایلن جلا مل  ت و آنمقدما دو: حرکت ذهن از آن

ک لد کله مرحلوم حکلیم گلردد و مجهلول را حل  م ک لد آن را و از آن برم ک د، ع ظیم م مقدمات را چی ش م 

یم اً عقسلابتلدائن زواری، حاج  ن زواری رضوان الله علیه در م ظومه م طق در یک دو بیت زی ای  کله دار لد کله 

ذا ملن ال لروری بفکلرٍ ک ع ضروریع و کسل  ع و »فرمای د ک  د همه معلومات ما را به عصوری و عصدیق  بعد م م 

یع   آن کسل   « و ذا»شود به ضروری و کس   و  ظری ک ع یع   هر یک از این عصور و عصدیق عقسیم م «. أخذا

شلود و عحصلی  م « اخذا»کر و ا دیشه ه عونط فکر و ا دیشه و به ن ب فب« بفکرٍ»از ضروریات « من ال روری»

آوریم. حالا فکلر چیسلت؟ شود. ما کس یات و  ظریات را به برکت ضروریات به عونط فکر به دنت م حاص  م 

ت فکر حرکت به نوی م ادی انت یع ل  از مجهلول حرکل« و الفکر حرکةع ال  الم ادی و من الم ادی ال  المرادی»

و از م ادی به نوی مراد که همان  تیجه باشد و کشف « و من م ادی ال  المرادی»ک د به نوی م ادی و مقدمات م 

مجهول باشد که مجموع دو حرکت انت. که ال ته قد یقال که مجموع نه حرکت انت؛ یک حرکلت از مجهلول  بله 

ک یم، صلغری عشلکی  ها را ضلمیمه مل ن و آنشاک یم بینها را حرکت م م ادی و یک حرکت بین الم ادی که آن

دهیم که قیاس انتث ای  باشلد دهیم، اگر قیاس ما اقترا   باشد یا جور دیگری عشکی  م دهیم، ک ری عشکی  م م 

ک یم به نوی  تیجه. پس یک حرکت از مجهول به م ادی، حرکت دوم بین الم لادی، حرکلت و از آن جا حرکت م 

مان. عل  أی حال پس آن جا در باب انتدلال و و انتت اج و کشف مجهول« لتزمه ال  مجهولمن الم ادی الم»نوم 
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هلا هسلتیم. در اثلر یلک در باب فکر، مجموع دو حرکت یه نه حرکت را داریم اما در باب حدس مسلتغ   از این

ک  لد   را طلرح م ها عطا فرموده به مجرد این که یک مجهلولزکاوت و قوه خاص  که خدای متعال به بع   ذهن

ما لد فللذا شود.  ظیلر یلک الهلام م ها کشف م شود که علتش این انت و آن مجهول برای آنشان م تق  م ذهن

حد ونط همان م اط و علت  انت که حکم را برای ما روشن « الحد الونطأما الحدس فهو أن یح ر »ا د که فرموده

الا فلرق بلین ع قلیح م لاط و الغلاء خصوصلیت، فلرق جلوهری و ح« یح ر الحد الونط ف  الذهن دفعةً»ک د م 

شان در کیفیت رنیدن به حکم در فرع انت که در مورد ع قیح م لاط بلا عشلکی  انلتدلال و دلیل  و ایلن ماهوی

فهملد کله ثلوب م « اذا اصابک الثوب دماً فاغسلله»ش ود ها انت اما در باب الغاء خصوصیت همین که م حرکت

 و هر جسم ملاق  با دم انت.  موضوعیت  دارد

که ع قیح « و هو أ  ه ف  الأول»یع   بین ع قیح م اط و الغاء خصوصیت « و ه اک فرقع جوهریع بی هما»فرمای د که م 

شود به ن ب وجود م اط برای ععلدی، انلتدلال انتدلال م « یستدل بوجود الم اط للتعدی بعد ع قیحه»م اط باشد 

ای کله در شود به وانطه آن نه مقدمهل ته ع قیح شد آن م اط و به دنت آمد، بعد انتدلال م شود بعد از ین که ام 

 بحث ع قیح م اط گفته شد.

شلود بسلیاری از اصلاً م اط مورد عوجه واقع  م « فلا یلاحظ الم اط»که الغاء خصوصیت باشد « و أما ف  الثا  »

باید فلان کار « إذا شک الرج  بین الثلاث و الاربع»م چرا گفته شده دا شود بشور.  م دا د چرا گفته م اوقات.  م 

 فهمد که موضوع اعم انت. ه ول  م ر ا جام بدهد، م اطش را به دنت  یاورد

ک لد بله ک د و ذه ش به م اط هم عوجه پیدا م یا این که اگر هم م اط را به آن عوجه م « أو یتعدی بمجرد لحاظه»

هلا را همد که حکم در فرع هم وجود دارد بدون این که عشکی  قیاس و انتدلال و آن حرکتفمجرد لحاظ م اط م 

شود به مجرد لحاظ آن، آن ععدیه حاص  م « أو یتعدی بمجرد لحاظه من دون أن یستدل به للتعدی»بخواهد بدهد. 

کله معللوم بخلوا یم. یع ل  « دیأو یلتع« »فلا یلاحظ الم اط»بدون این که انتدلال بشود به آن م اط برای ععدی یا 

ک د، ملغ  خصوصیت ملاحظه م اط را بک د یلا آن ملغل  آن کس  که الغاء خصوصیت م بدون این که ملاحظه ک د 

به آن م اط برای ععدی. خب « به»آن ملغ  خصوصیت « یتعدی بمجرد لحاظ م اط من دون أن یستدل»خصوصیت 

که چ  ذکر شده؟ آن فرق مذکور ع ارت انلت « بین الفکر و الحدسف  علم الم طق » ظیر فرق  که ذکر شده انت 

عردد در این جا به مع ای رفت و آمد و حرکت « أن  الفکر هو التردد بین الم ادی و المقدمات و بین المراد»از این که 
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م لادی انت. آن عردد بین م ادی و مقدمات که عطف مقدمات هم به م ادی عطف عفصیل  انت. عردد و حرکت بین 

و مقدمات و بین مراد انت. آن عردد و حرکت  که بین این دو عا انت که یک  از مراد به م ادی و یک  از م ادی بله 

بخلاف الحدس الذی هو ا قداح المراد ف  الذهن بمجرد ا قداح الم ادی »مراد انت که در شعر حاج  هم عرض شد. 

ها  دارد و شود دیگه عمم  و چی ش و حرکت و ایندر ذه ش م ا قداح و مقدمات آن به مجرد این که « و المقدمات

شود که حت  شاید در ع ارت هم یک ایهام به خلاف  باشد که کمن  از یک حرکت  کلمن  بله دفعتاً برای او حاص  م 

 ه  شود ول  دیگه حرکت دوم وجود  دارد. یک خرده این ایهام را شاید ع ارت داشته باشد و حال این کهم ادی م 

شود که بله حکم در آن جا هم هست دیگه عوجه اصلاً در باب حدس هیچ حرکت  وجود  دارد دفعتاً مسمله ح  م 

 به م ادی اصلاً در باب حدس هم  یست. خب این فرق بین ع قیح م اط و الغاء خصوصیت. 

ح و مصالح مرنلله یلا مثل  ما ع اوین دیگری هم باز در فقه عامه یا اصول عامه داریم مث  انتحسان، مث  انتصلا

ها چیست. اما فرق بین ع قیح م اط و انتحسان. انتحسان که از حسن مشتق قیاس. ب ی یم فرق بین ع قیح م اط و آن

شده، انتحسان در لغت به مع ای این انت که ما یک چیزی را حسن و  یکو بشماریم، انتحس ه یع   عد ه حس اً؛ آن 

لیون عامه ععاریف مختلف  برای آن شده که شاید اصح آن ععاریف به لحاظ موارد را حسن شمرد و در اصطلاح اصو

دلی ع ی قدح فل   فلس »ها بتوان گفت این دو ععریف انت. یک: انتعمال و کاربرد انتحسان در انتدلالات بقیه آن

ارت و بیان مجتهد  اعوان ک د در ذهن مجتهد که ع ک د، بروز پیدا م یک دلیل  که گ  م « المجتهد عمثر ع ارعه ع ه

یلدرک و »شلود انت و قصور دارد از این که آن را بتوا د ع یین ک د و عوضلیح بدهلد مثل  ملواردی کله گفتله م 

 عوا د او را عوضیح بدهد. این یک ععریف که شده برای انتحسان. ک د اما  م درک م « لایوصف

الل  العلادة أو العدول من حکم اللدلی  »ععاریف دیگر باشد ععریف دیگری هم که شده که باز بعید  یست که بهتر از 

ک د به خاطر این که مصللحت یک دلیل  آمده یک حکم  را گفته اما مجتهد از آن حکم عدول م « لمصلحة ال اس

 بی د اطلاق داردشود مثلاً فرض ک ید دلی  حرمت ربا را م بی د. با این که دلی  شام  م  اس را در چیز دیگری م 

بی د اطللاق دلیل  را شلام  م  ها و مراکز و مؤنسات مال ،و عموم دارد شام  رباهای مث  مراکز اقتصادی، با ک

هلا گویلد اینک لد و م ها مصلحت دارد علدول م شود اما به خیال خودش که حالا مصلحت در این انت، اینم 

 حرمت  دارد و معاذالله اشکال  دارد. 
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 ای آن حالا ععریف آن یک  از این دو عای  انت که گفتیم فرق آن با ع قیح م لاط روشلن خب این انتحسان که مع

آوریم بعد داریم بلکه علت و م اط حکم شرع را به دنت م شد. ما در ع قیح م اط حکم شرع را دنت از آن بر م 

وضوع  که در فرع هم هست ک یم که خود شارع در آن فرع هم، در آن مفهمیم و کشف م به وانطه آن انتدلال م 

خود شارع  ظیر آن حکم موجود در اص  را دارد. پس ع قیح م اط در حقیقت یک ونیله انت، یک ابزار انت برای 

این که بفهمیم شارع که این قا ون را در اص  جع  فرموده همان شارع خودش برای آن فرع هم و آن موضوع آخلر 

فرموده. به خاطر آن م اط  که در آن جا در  ظر شارع... چون ممکلن هم  ظیر آن حکم و موضوع در اص  را جع  

ها را  فهمیم ول  وقتل  بله خلاطر آن انت اصلاً ما حالا فرض ک ید  فهمیم که آن م اط حسن هم دارد یا  دارد. آن

ن حکلم را م اط آن جا آن حکم را کرده و فرض این انت که ما ع و مزاحم اقوای  هم  دارد خب مع ا  دارد که هما

در انتحسان حکم شارع وجود دارد ط لق  بی ید که این  یست،در این فرع هم  کرده باشد اما در انتحسان شما م 

یلک ک د. و یا این که دارد لمصلحة ال اس و یک حکم دیگری خودش کمن  جع  م یک ععریفش، دنت از آن برم 

وقت  از دنتوری بدهیم، چ ین حکم  بک یم که ال ته  شود که خوب یک چ یندلیل  همین جور در ذه ش م قدح م 

عوا م برای شما عوضیح بلدهم، فهمم  م این را م  ام مثلاً،گوید حس ششگوی ؟ م ک یم چرا این را م او نؤال م 

فهمم این جوری انت. و چون در انتحسان این چ ی   انت و به یک پایه شرع  و یک املر شلرع  بازگشلت م 

ها هم باط  لمای خاصه و امامیه انتحسان را  پذیرفت د بلکه غیر از ح فیه و ح ابله هم از مذاهب عامه آنک د ع م 

 دا ست د و  پذیرفت د و این اختصاص به ح ابله و ح فیه دارد. 

ان و أما الإنتحسل»ع قیح م اط را در گذشته ععریفش را ش اختید « قد عرفت ف  ما م   ع قیح الم اط»فرمای د: م 

و ذُکر له فل  الإصلطلاح ععلاریف »در لغت به مع ای شمردن چی  انت  یکو و حسن، « فف  اللغة عد  الش ء حس اً

« بملاحظة انتعماله ف  کلملاعهم أن یقلالاصحهها »شماری ذکر شده و ععاریف فراوا   ذکر شده ععاریف ب « عدیدة

إ  له دلیل ع »لمات علمای عامه این انت که گفته شلود اصح آن ععاریف به ملاحظه انتعمال این واژه انتحسان در ک

« عمثر ع ارعه ع له»ک د در  فس مجتهد که انتحسان دلیل  انت که بروز و ظهور پیدا م « ی قدح ف   فس المجتهد

أو العلدول ملن »دهد برای بیان آن. این یا این جور ععریف بشلود که ع ارت مجتهد  اعوان انت از بیان آن، قد  م 

به خاطر « لمصلحة ال اس»عدول بشود از حکم دلی  به نوی عادع  که بین مردم رای  انت « الدلی  ال  العادةحکم 

های  انت کله بله وانلطه آن ملا دنلت از در  ظر گرفتن مصلحت مردم که ال ته این غیر از آن حرج و ضرر و این
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حلالا چلرا اصلح آن ععلاریف بله « رر و لا حرجلا ض»داریم چون خود شارع فرموده مثلاً اطلاقات ادله مثلاً برم 

حیث »شان این انت که این جور ععریف بشود انتحسان به شک  اول یا به شک  دوم ملاحظه انتعمالش در کلمات

و هم الح فیة و »چون ظاهر این انت که کسا   که قائ  به حجیت انتحسان هست د « إن  الظاهر أن  من قال بحجیته

شلود و شان مراجعه م ظاهر این انت که وقت  به کلمات« ارادوا م ه»ع ارع د از ح فیه و ح ابله  هاکه آن« الح ابله

اث ات « اث اعه الحکم»ها از انتحسان ا د آناراده کرده« ارادوا م ه»شود شان مراجعه م شان و اطلاقاتبه انتدلالات

جرد بودن آن حکم مستحسن و  یکو شلمرده  لزد به م« بمجرد کو ه مستحس اً ع د المجتهدین»حکم موضوعات را 

بلکله گلاه  ط لق بدون این که دلیل  از ق    شارع وجود داشلته باشلد. « من غیر دلی ٍ من ق    الشارع»مجتهدین 

ععریف دوم دلی  بر خلافش وجود دارد و لذا و به خاطر همین که دلیل  از شارع وجود  دارد و فقط مست د به یلک 

این انتحسان را به ع وان یک دلی  ا کلار کرد لد غیلر از ح ابلله و  «أ کره غیرهم»هدین هست انتحسان  زد مجت

این اث لات حکلم بله  و هذا؛« من الخاصة و العامة، و هذا م انبع لأحد التعرفین»ح فیه، هم از خاصه و هم از عامه 

دارد و چلون دنت از شلرع برمل  مجرد بود ش مستحسن  زد مجتهد، این م انب با یک  از دو ععریف انت که یا

ک د و یا این که به خاطر این کله در  فسلش یلک چیلزی را بی د این حکم را م خودش یک م فعت پیش  اس م 

ک د. از این جهت گفتیم اصح آن ععریف آید یک حکم  را م عوا د آن را عوضیح بدهد م حسن دیده ولو این که  م 

 ا انت. به ملاحظه کلمات خودشان این دو ع

 خب روشن انت که فرق بین انتحسان و این مع ای  که گفتیم و ع قیح م اط روشن شد همان جور که عوضیح دادیم. 

شود در فقه عامه ع ارت خب ع وان دیگری که به آن انت اد م « و قد یع  ر ع ه بالمصالح المرنلهو أما الإنتصلاح »

شود. فرق بین ع قیح م اط و انتصلاح چیه؟ خب بایلد آن گفته م  انت از انتصلاح با صاد، و مصالح مرنله هم به

قد یع  ر »انتصلاح که « فهو»فرماید عوجه ابتدائاً بک یم به مع ای انتصلاح و مصالح مرنله عا ب ی یم فرق چیست. م 

ن ثمة  صع خاصع أو ع ه بالمصالح المرنله فهو ع دهم الإفتاء وفق ما یقت یه جلب الم فعة أو دفع المفسدة إذا لم یک

ک د. ال تله این انت که فتوا بدهیم ط ق آن چه که جلب م فعت یا دفع مفسده آن را اقت اء م « اجماعع ی فیه أو یث ته

به شرط این که در آن جا یک  ص خاص  از شارع   اشد یا اجماع  که  ف  ک د آن افتاء را و آن حکم را، یا اث ات 

کمن  م طقة الفراغ  انت که اصلاً شارع چیزی  دارد، یک اجماع  از فقهاء در آن جا  ک د آن را   اشد. در جای  که

وجود  دارد که  ف  ک د یا اث ات ک د. از طرف شارع هم  ص  وجود  دارد حالا این جا برای جلب یک م فعلت یلا 
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شود مصالح مرنله. چرا به م شود انتصلاح یا به آن گفته دفع یک مفسده مجتهد بیاید فتوای  بدهد، به این گفته م 

لأ  هلا »آن فتوا. این فتوا مصلحت انلت « فه »این م فعت یا این فتوا... « فه  مصلحةع»شود؟ آن مصلحت گفته م 

ک د از ایلن ها دفع م ک د برای مردم یا یک ضرری را از آنچون یک م فعت  را جلب م « عجلب  فعاً و عدفع ضرراً

.. این فتوا چون م جر به م فعت بلرای ملردم یلا دفلع صالح یع   چون م جر به مصلحت.شود مجهت به آن گفته م 

گذار لد مصلالح. و چلون گفتلیم اش، انم خود آن فتلوا را م شود به لحاظ عاق تش و  تیجهم رت برای مردم م 

شود مرنله ته م شرطش این انت که  ص خاص  از شارع   اشد، اجماع  که مث ت یا  اف  آن باشد   اشد به آن گف

از اعت لار « مطلقةع عن اعت ار الشارع أو الغائله»به خاطر آن فتوا « و ه  مرنلةع لأ  ها»یع   رها از این چیزها انت 

شارع یا الغاء شارع که  ف  فرموده باشد یا اعت ار کرده باشد و اث ات کرده باشد هلم آزاد انلت. خلب پلس فلرق 

هم این جا روشن شد که در باب انتحسان گاه  اصلاً از شارع چیزی وجود  انتصلاح و مصالح مرنله با انتحسان

شود. این جا اصلاً شرطش این انت کله وجلود  داشلته باشلد از دارد اما به خاطر مصلحت  اس، عدول از آن م 

 شارع، چیزی وجود  داشته باشد. دو؛ این که آن جا یک دلیل  انت که م قدح در ذهن شخص بشود که این حسلن

عوا د آن را عوضیح بدهد ط ق آن ععریف دیگر اما این جا اصلاً م فعت مشخص  را یا مفسلده مشخصل  انت و  م 

گوید من این را ؟؟ کردم برای جلب آن م فعت مشخص معلوم یا دفع آن م رت مسل م معللوم و در بین هست و م 

 مشخص. 

هم روشن شد که اصلاً ع قیح م اط همان طلور کله  خب حالا که مع ای انتصلاح روشن شد فرق آن با ع قیح م اط

ع خودش قا ون دیگری را جع  کرده،  ظیر همان قا و   که ک یم که شارگفتیم راه  انت که به وانطه آن کشف م 

و عل  هذا ال وء یت ح افتراق ک  »ک یم که شارع ا جام داده در اص  جع  کرده اما در این جا چیزی را کشف  م 

ملن دون »ها روشن شد بلا ع قلیح م لاط فرق این« عن ع قیح الم اط»یک از این انتحسان و انتصلاح هر « م هما

های ع قلیح م لاط و ععریلف دیگه بیان اضافه و زائدی را لازم  داریم، خود عوجه به ععریف« الحاجة ال  مزید بیانٍ

و أملا »ک د. خب این هم روشن شلد.  ک د و روشن مانتحسان و ععریف مصالح مرنله فرقش را برای ما ع یین م 

که آخرین امر بود. این چون  یاز دارد به این که ملا قیلاس را خلوب « و بین القیاس»بین ع قیح م اط « المقار ة بی ه

و أما المقار ة »ده د به آن جا ععریف آن را بدا یم چیست و بعد مقار ه ک یم، فلذا انت که این را حواله م  بش انیم،
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و صل  الله عل  محمد و « و بین القیاس فسوف عت ح مما  ذکره ف  م حث القیاس إن شاء الله»بین ع قیح م اط « بی ه

 آله الطاهرین.

  

 43جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « المطلب الرابع حجیة ع قیح الم اط و عحدید دائرعها»

فرمای د راجع به اص  حجیت ع قیح م اط انلت یع ل  آیلا اصللاً مطلب چهارم  که در بحث ع قیح م اط مطرح م 

 عحدید ت حالاع قیح م اط حجت هست ولو به  حو موج ه جزئیه یا اصلاً حجیت   دارد، و بر فرض  که حجیت داش

 شود دائره آن حجیت یع   مشخص باید کرد که در چه شرایط  و با چه خصوصیاع  حجت خواهد بود. م 

فرمای د که ع قیح م اط یک وقت هست که قطع  یا اطمی ا   انت یع   کشف علت در  احیه اص  به طور قطلع م 

شلود. در ایلن ملوارد ان کشلف م اطمی ل به طورشود و یا این که اگر به طور قطع کشف  شد برای ا سان کشف م 

فرمای د که خب حجت انت و معت ر انت به خاطر این که قطع حجت انت و اطمی ان هم همان طور کله نلابقاً م 

گفته شد حجت انت شرعاً به حسب فرمایش علماء؛ اما در جای  که این کشف علت به طور قطع یا اطمی ان بلرای 

و گمان به آن پیدا شده باشد، گما   که در نرحد اطمی ان   اشد، در این  به علتکه ظن ا سان حاص   شده باشد بل

عوان با اعکاء به یک چ ین کشف علت  و ع قیح م اط  ععدی کرد به فرع و موارد موارد خب این حجت  یست و  م 

چون ما دلیل  بر حجیلت . ود انتدیگری که این علت در آن موارد دیگر حالا قطعاً یا اطمی ا اً یا به ظن مثلاً موج

این ظن  داریم بلکه دلی  بر خلافش داریم چون ظن به علت و ععدی در این صورت این در حقیقت هملان قیانل  

الله بعداً خواهد آمد که یک  از معا   که برای قیاس شده این انت ع ه انت در شریعت مقدنه. ان شاءانت که م ه 

هیم ععدی ک یم به موارد دیگری که حالا قطع داریم این علت مظ و له   بخوایک اصلکه ما براناس ظن به علت در 

در آن جا موجود انت یا اطمی ان داریم یا مظ ه داریم. اصلاً آن قیاس ب ابر بعض ا ظار که م ه ع ع ه واقع شده انت 
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ملر ظ ل    یک احیه اصیع   همین و مع ای قیاس همین انت. خب پس اگر ع قیح م اط ما یع   کشف علت در  ا

 ظر از ادله ع ه انت که باط  انت. حالا ال ته صرفباشد و ما به خاطر آن بخواهیم ععدی ک یم این همان قیاس م ه ع

قیاس که ممکن انت کس  قیاس را هم این جور مع ا مثلاً  ک د، خود ادله  اهیه عن العم  بالظن ایلن کلاف  انلت 

ظن حجت مثلاً  یست. اما در جای  که ما قطع پیدا کردیم یا اطمی ان به  ه، اینین مظ برای این که در این جا بگوییم ا

ای شود و به وانطه ادلهشود  ه این که م علت پیدا کردیم آن جاها این اصلاً مشمول ادله  ه  از عم  به قیاس  م 

 یست الا جای  کله بله جایز  مطلقا خواهیم بز یم ادله  ه  از عم  به قیاس را بگوییم عم  به قیاسما عخصیص م 

علت یقین پیدا کرده باشیم، قطع پیدا کرده باشیم یا اطمی ان پیدا کرده باشیم.  ه، همان طور که عرض شد اصلاً ادلله 

شود و مع ای قیاس این  یست که ما علت یقین پیدا کرده باشیم یلا اطمی لان پیلدا کلرده قیاس شام  این موارد  م 

فرمای د که خواهد آمد. م تها حالا ق   از این کله آن لب ان شاء الله در بحث قیاس م این مطعوضیح باشیم. و حالا 

بحث قیاس بیاید به دو بیان که در مقام وجود دارد که به خاطر آن دو بیان ممکن انت گفته بشود یا گفته شده انت 

علت پیدا بشود حجلت  یسلت   ان بها اطمیکه ع قیح م اط حجت  یست حت  در جای  که قطع به علت پیدا بشود ی

 شو د. حالا عا این جا را عط یق ک یم. شود این را در این جا متذکر م حالا به بیان و عوضیح  که گفته م 

یع   إن للم « و الا»وقت  که آن ع قیح م اط قطع  باشد یا اطمی ا   باشد. « یعتیر ع قیح الم اط حجةً إذا کان قطعیاً»

معت ر  یسلت و مجلال و فرصلت  بلرای « لم یکن معت راً و لا مجال للتعدی من مورد الدلی » یاً می او اطأ یکن قطعیاً

اگرچه ظن به علت در مورد « و إن ظن  بالعلة»ععدی از مورد دلی  که اص  باشد به موارد دیگر که فرع باشد  یست 

چون ما دلیلل  «   اعت ارها و الظنلی  علدم الدلع»اص  پیدا شده باشد و ع قیح م اط ظ   حاص  شده باشد، چرا؟ 

عوا یم انت اد به آن بک یم و ک د. وقت  دلی  بر اعت ار  داشتیم چه جور م بر اعت ار این ظن  داریم و همین کفایت م 

رش  ه ع هلا دلیل  بلر اعت لا« ب  الدلی  عل  عدم اعت اره موجودع»خودمان را ایمن از عقاب بدا یم در مقاب  مول . 

و هلو الأدللة »که دلی  بر عدم اعت ار آن از  ظر شرع  موجود انت که آن دلی  بر عدم اعت لار چیسلت؟ ریم بل دا

چون اصلاً قیاس مع ایش همین انت که به ظن و گمان علت بیاییم حکم را « ال اهیة عن العم  بالقیاس ف  الشریعة

شود اصللاً و از آن در روایات  ه  شده گفته م بوده  متعارفععدیه بدهیم به موارد دیگر. آن قیان  که رای  بوده و 

شود مشمول ادله  ه  از عم  به قیلاس کله علرض مع ای آن این انت، مصطلح قیاس همین انت. پس ب ابراین م 
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لاعقف ما لیس لک » ظر از این هم ادله دیگری که موضوع آن مطلق مظ ه انت، یا عدم العلم انت کردم حالا صرف

 در مقام وجود دار د.  ها هماین« مبه عل

به خلاف این موردی که ظن « بخلافه»موجود انت « لعدم الدلی  عل  اعت ار هذا الظن ب  الدلی  عل  اعت اره»خب 

که در موارد که حصول قطع یا اطمی ان به علت شده « ف  موارد حصول القطع أو الاطمی ان»به علت پیدا شده انت 

بله « کون القول باعت ار ع قیح الم اط فیها انتث ائاً من عمومات ال ه  علن القیلاس ءٍ لیس ف  شفن  ه لیس من القیا»

شود اصلاً از قیلاس  یسلت بله خلاف آن موارد، چون اصلاً آن مواردی که قطع به علت یا اطمی ان به علت پیدا م 

م به یک دلیل  عخصلیص خواهیما م  عا این که گفته بشود که  ه این قیاس انت و داخ  در ادله هست و هیچ وجه

ایلن یلک « انلتث ائاً»فیها یع   در موارد حصول قطع و اطمی لان « و یکون القول باعت ار ع قیح الم اط فیها»بز یم. 

و یمع  بیان ذلک ف  م حث القیاس إن شاء »انتث اء و عخصیص  باشد از عمومات  ه  از قیاس.  ه این جور  یست. 

فرمای لد کله بله حلالا م « تعرض لروایةٍ قد یتوهم کو ها رادعةً عن الأخذ بت قیح الم اطعل  الر ه ا الله، و إ  ما  قتص

شود بودن آن روایت رادع از اخلذ بله ع قلیح ک یم در این جا به ععرض به یک روایت  که گاه  عوهم م اقتصار م 

شلود اصللاً جود این روایت گفته م ر با وان دیگم اط حت  در آن جای  که اطمی ان یا قطع پیدا شده باشد. یا به بی

خوا یم دو عقریب برای رادعیت آن وجود دارد؛ یکل  ایلن کله ردع شود، این روایت  که م قطع و اطمی ا   پیدا  م 

 گوید عم  به ع قیح م اط  ک ید به بیا   که حالا خواهیم گفت. ک د و م م 

شود،  ه این کله قطلع و ای ما قطع و اطمی ان به علت پیدا  م لاً برایت اصبیان دوم این انت که  ه، با وجود این رو

گوید به آن در انت  اط احکام شلرع  عمل  ک د و م شود عکوی اً برای ما و این روایت ردع م اطمی ان حاص  م 

من  دلی  کلدنته   ک ید. و یک بیان دیگری هم هست که ربط  به روایت  دارد که بیان خواهیم کرد. پس در مقام دو

وجود دارد که بع   به خاطر این دو دنته دلی  ممکن انت عوهم بک  د که ع قیح م اط حجت  یست، چرا؟ چون یا 

شود به آن اعکاء کرد. اما آن جای  آورد. در هر دو صورت  م آورد یا  م ع قیح م اط برای شما علم یا اطمی ان م 

شود که  یاورد. و اگر هم بیاورد این روایلت  هل  ب این م هم موجروایت آورد که روشن انت و خود این که  م 

 ک د. بیان دیگری هم هست که بعد خواهیم گفت.ک د، ردع م م 

الل: ع دَّةع م نْ ألصْحلاب  لا علنْ ألحمْلدل بنْ  مُحلمَّدٍ علنْ عُثْملانل بْن  ع یسلى قلل»یع   کلی   « و ه  ما رواه ثقة الانلام رحمه الله»

 « فل حلرَّمل. ألبلا الْحلسلن  مُونلى ع علن  الْق یلاس  فلقلالل ملا للکُمْ ول الْق یلاسل إ نَّ اللَّهل للا یُسْمللُ کلیْفل ألحل َّ ول کلیْمللْتُنل
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مل»روید؟ چه کار انت برای شما و قیاس؟ یع   شما چه کار به قیاس دارید، چرا نراغ آن م  فل لُ کلیْلإ نَّ اللَّهل للا یُسلْ

شود که چگو ه و به چه علت و به چه م شلم و م لاط  حللال فرملوده خدای متعال نؤال  م « حل َّ ول کلیْفل حلرَّمل.أل

و به چه م اط و علت و دلیل  حرام فرموده آن چه را که حرام فرملوده انلت. خلدا « و کیف حر م»هایش را، حلال

عوا یم به ع قیح م اط شود که ما  م ان گاه  عوهم م دو بی دیم بهشود. خب حالا به این روایت عرض کرنؤال  م 

 اعتماد ک یم. 

بیان اول این انت که خود ع قیح م اط و کشف م اط و انتخراج م اط، خود این در حقیقت و در واقع یک نؤال از 

حلرام  ال چراای متعشود که نؤال بشود از خدعلت حکم از خدای متعال انت. ولو این که طرح نؤال ظاهری  م 

فرمودی؟ چرا حلال فرمودی؟ ول  در واقع این کار همان نؤال کردن انت و در حقیقت همان نؤال کردن انلت و 

فرمای د   اید نلؤال پس چیزی که خدای متعال و روایات م ارکات م « لایسمل»فرماید این روایت م ارکه دارد م 

 ک د. این بیان اول انت. ردع م ک د،  ه  م شود آن حجت باشد، این دارد بک ید چطور م 

شود چون مع لای بیان دوم این انت که با وجود این روایت دیگر برای ما یقین به علت و اطمی ان به علت پیدا  م 

هلا را فت آنن دریاشود چون شما امکالع  این انت که نؤال  م « إ نَّ اللَّهل للا یُسْمللُ کلیْفل ألحل َّ ول کلیْفل حلرَّمل.»این که 

ها عمیق و ظریف و دور از ذهن متعارف  اس هست که قاب  درک  یست پلس نلؤال  دارید که بفهمید، آن قدر این

در بع   از موارد در معارف وارد شده. چون ما ظرفیت آن را  داریم. پس این روایت «  ک ید. بحرع عمیقع فلا علجوه

ها انت. وقت  یک چیزی انت کله ور از دنترس شما ا سانن که داطر ایبرای خ« لایسمل»رنید گوید شما  م م 

فرماید دور از دنترس شماها انت و شما  ائ  به آن،  ه به  حو قطع و  ه روایت معت ره مثلاً مع ایش این انت که م 

یلن دو کلرد. اپیدا  شود اطمی انکرد و  م شود قطع پیدا شوید، پس ب ابراین صغری  دارد و  م به  حو اطمی ان م 

 بیان برای انتدلال به این روایت که بخواهیم بگوییم اصلاً حجت  یست. 

بیان دیگری که بعض علماء فرمود د مث  صاحب کتاب م  ع الحیاة. ایشان فرموده اصلاً حت  در مواردی کله شلارع 

جای  که عصریح هم  وده آنفرم« رالخمر حرامع لأ  ه مسک»خودش عصریح به علت فرموده باشد و فرموده باشد مثلاً 

شاید مع ای آن این انت که چون خمر مسکر انت « لأ  ه مسکر»عوا یم ععدی ک یم، چرا؟ چون فرموده باشد ما  م 

و مسکر بودن خمر علت حرمتش شده  ه کل  مسکر، پس خصلوص انلکار مسلکر ممکلن انلت عللت انلت و 

که ما بخواهیم ععدی ک یم، چیزهای دیگلر  دارد وجود  خصوص انکاری که از خمر عراوش ک د خب جای دیگری
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ها انکار  اش  شده از خمر  یست. و همین طور گفت لد کله حلالا ایلن که خمر  یست د، ولو مسکر باش د انکار آن

ممکن انت جز علت باشد، یک جز دیگری هم داشته باشد که ما خ ر از آن  داریم، پس در مواردی که عصریح شده 

به آن جای  که عصریح  شده و ما حالا به یک  حوی علت را به دنت آوردیم. خب آن علت  فکیف  وا یم،عباشد  م 

که به دنت آوردیم ممکن انت مال همان جانت،  ه یک علت  که جاهای دیگر هم بشود پیدا بشلود و یلا ممکلن 

 یم به موارد دیگر. ععدی کوا یم عک یم آن علت عامه انت، ممکن انت این جز علت باشد. پس  م انت ما خیال م 

به دو بیان و یک  هم این « لا یسمل عن ما یفع »پس دو بیان شد، دو دلی  شد. یک  به آن روایت  که فرموده انت 

 مطل   که در م  ع الحیاة ذکر شده. 

علوهم « ، بلدعوی ول کلیْفل حللرَّملألحل َّیْفل ملا للکُمْ ول الْق یلاسل إ نَّ اللَّهل للا یُسْمللُ کل»خب حالا کیفیت انتدلال به آن روایت 

« أن  الله ن حا ه لایسمل عن علة الحرام ف  عحرمیه»به ادعای این که « بدعوی»شده انت که این روایت رادع انت 

هلای خلودش و عللت حللال در حللال گردد از علت حلرام  ملود ش در عحلریم کردنخدای ن حان نؤال  م 

شود عا ایلن کله از علت نؤال  م «   یتعدی من مورده بمث  ع قیح الم اطحت»ود ش م  هایش. از علت نؤالکردن

« و الذی»راه باز بشود برای ما که ععدی ک یم از مورد آن حرام و حلال به مث  ع قیح م اط  که مورد بحث ما انت. 

علت حکم انت کله ال از یقت نؤاین ع قیح م اط در حق« هو نؤالع عن علة الحکم ف  الحقیقة»آن ع قیح م اط  که 

 شود بیان اول. این م 

عوی این ونط ق   از این که بیان دوم انتفاده از این روایت گفته بشود این دلی  دوم متعرض شلد د « ب  قد یقال»

حظلة و بملا»خوا یم، پاراگراف بعد را  گاه ک ید گذاریم م شد د، حالا ما این را م که کاش این را بعداً متعرض م 

«  ع المعل  بعدم السؤال عن علة الحلال و الحرام کیف یحص  القطع أو الإطمئ ان بالعلة من طریق ع قیح الم اطا الردهذ

و این ردع  که معل  انت، ععلی  « ما لکم و القیاس»فرماید و به ملاحظه این ردع  که در این روایت هست که م 

« المعل  بعدم السؤال عن علة الحلال و الحرام»، «حر م و کیف ف أح  لا یسمل کی»گردیده شده انت به این جمله که 

شود برای ما قطع چگو ه حاص  م « کیف یحص  القطع أو الاطمی ان بالعلة عن طریق ع قیح الم اط»با عوجه به این 

از « ن  لایسمل کیف أح   و کیف حلر مکم»و اطمی ان به علت از رهگذر ع قیح م اط؟ چرا؟ برای این که عرض کردم 

شود. آن ح کلم  که او، آن علل  یت فهم آن را  دارید پس خدای متعال نؤآل گردیده  م این باب انت که شما ظرف

ها در دنترس ماها  یست، فوق عقول ماها انت فلذا انت که لایسمل،  ه این که بلا ایلن کله ملا که او به خاطر آن
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شود، چه وجه  دارد که در آن صورت نؤال  شود؟  ه، چلون ملا بفهمیم، دریافت ک یم نؤال  م ها را عوا یم آنم 

 شود. ظرفیت  داریم. پس ب ابراین برای ما قطع و اطمی ان حاص   م 

که صاحب م  ع الحیلات هسلت « ب  قد یقال»شود. خب این دو وجه برای این که چگو ه به آن روایت انتدلال م 

کقولله »حت  اگر عصریح به عللت شلده باشلد « یجوز التعدی من مورد الدلی  حت  لو  ص  عل  العلةلا»که فرموده 

إذ یجلوز أن عکلون عللة »شود ععلدی کلرد؟ که این جا عصریح شده به علت. چرا  م « لاعشرب الخمر لأ  ه مسکر

ریم خصوص انکار خمر چون ممکن انت که بوده باشد علت عح« التحریم خصوص انکار الخمر لا مطلق الإنکار

به انکار خودش، علت خصوص انکار خمر باشد  ه مطلق انکار کله قابل  وجلود در جلای « لإن  الخمر مسکرع»

شود، چون دیگر هم هست.  ه، انکار الخمر، خصوص انکار الخمر علت واقع شده و این در جاهای دیگر پیدا  م 

و ممکن انت بوده باشد انکار جزء علت و جزء دیگلر آن  یا جایز انت« أو یکون»جاهای دیگر که خمر  یست د. 

ش انیم. این هم یک بیان دیگر. که که اگر این دو آن را  م « لا  علم  عرفه»یک چیزی باشد که ما خ ر از آن  داریم 

ان؛ دو: عر و بهتر بود. یک: انتدلال بله آن روایلت بلا دو بیلآمد که روشنبیان به  حو مجزا ذکر شده بود به  ظر م 

 انتدلال به این حرف  که بعض بزرگان در م  ع الحیات زد د. 

 خب حالا پانخ از این عوهم:

هلا و فیه أن  العلة لو کا ت م صوصة ولو بالظهور فه  م ی  ةع من ق  ل  الشارع المقدس من دون الحاجة ال  السلؤال ع »

 «. فه  خارجةع عن مدلول الروایة

گفلت شود و آن این انت که اگر علت م صوص بود که این آقا م الحیات کمن  داده م  ابتدائاً جواب این نخن م  ع

شود که اگر علت م صوص باشلد خلب شود به خاطر آن دو جهت. جواب داده م اگر علت م صوص هم باشد  م 

دش آشلکار ک یم، خودش م ی ن انلت، خلواین اصلاً مشمول آن روایت  یست، چرا؟ برای این که این جا نؤال  م 

و فیله أن  العللة للو »انت،  ه نؤال واقع   ه چیزی که در حکم نؤال انت، هیچ کدام  یست، خودش بیان فرموده. 

بدون این که  یازی « کا ت م صوصة ولو بالظهور فه  م ی ةع من ق  ل  الشارع المقدس من دون الحاجة ال  السؤال ع ها

پس آن علت  که م صوص انت و بیلان شلده انلت از ق  لل  شلارع  «فه »باشد به این که نؤال از آن علت بشود 

این دو « خارجةع عن مدلول الروایة و ما ذکر ف  التوهم من احتمال دخ  خصوصیة مورد ال ص فیها مخالفع للظاهر»
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مطل   که در بیان م  ع الحیات آمده بود که خب در مواردی که عصریح هم شده باشد و م صوص هم باشلد، ممکلن 

ظاهرش ایلن « لأ  ه مسکر»علت، خصوص انکار آن معل  باشد  ه مطلق انکار مثلاً. این خلاف ظاهر انت.  انت

آورد  ه انکار خاص به این مورد. این خلاف ظاهر انت. ظاهر این انلت کله مسلکر انت که چون این انکار م 

عوا یم ععلدی ب ما از آن جا م بودن و انکار به طور مطلق، و ظواهر هم که حجت انت. وقت  ظاهر حجت بود خ

 بک یم در جاهای  که آن علت وجود داشته باشد. 

مخالفع للظاهر و کذلک احتملال کلون »در آن علت « و ما ذکر ف  التوهم من احتمال دخ  خصوصیة مورد ال ص»

ذکر  شلده و  احتمال این که آن که در  ص ذکر شده جزی  از علت انت و جز دیگر« المذکور ف  ال ص جزءاً للعلة

ظاهرش این انت که در مقام بیان عمام علت انت،  ه ایلن « لأ  ه مسکر»ما خ ر  داریم، این هم خلاف ظاهر انت. 

که بخش  از علت را خوانته بفرماید. ظاهر حال گوی ده این انت که در مقام بیان عمام علت انت همان طور که در 

آیلد ی د این کار را  کن چون فلان طور انت، کس  به ذهل ش  م گواعراف عقلائیه هم همین جور انت؛ وقت  م 

ها خلاف ظاهر انت، این احتملالاع  کله فرملوده ک د  اینک د، علت عامه را ذکر  م بخش  از علت را دارد ذکر م 

 شده انت. پس ب ابراین آن موردی که عصریح به علت شده باشد و م صوص باشد یا به ظهور بیان شلده باشلد؛  له

مشمول آن روایت انت و  ه آن دو حرف  که این آقا زد د در آن مورد قاب  عصلدیق هسلت. پلس ب لابراین در آن 

موارد... ال ته خب آن جای  هم که ال ته عصریح به علت شده باشد و علت بیان شده باشد ال ته از بحلث ملا خلارج 

  انت، از بحث ع قیح م اط خارج انت همان طور که ق لاً گفته شد.

و أما لو کا ت العلة غیرم صوصة بل  مسلت  طه بمثل  »که جوابش این انت « أن  العلة لو کا ت م صوصة»خب پس 

های  کله گفتله اما اگر علت م صوص   اشد بلکه مست  لط و مستکشلف و مستخرلج باشد به وانطه راه« ع قیح الم اط

ئللُونل یر قولله ععلال : فالجواب أن  هذا الحدیث  ظ»شد به مث  ع قیح م اط. این جا  ئل ُ علمَّلا یلفْعلل ُ ول هُلمْ یُسلْ لا یُسلْ

شلود، ایلن خلدا خدا نلؤال  م « لایسمل عم ا یفع »فرمای د  ظیر آیه م ارکه انت که این روایت م . «(23ا  یاء/)

ت. پس ایلن شود ک ایه از این انت که یع   بر خدای متعال  یست که بیان بفرماید که عل  احکامش چیسنؤال  م 

یع   بر خدا  یست که.... این ع ارت ک ایه از این انت که بر خدا بیان این « لایسمل کیف اح »فرمای د جا هم که م 

که چرا حلال فرموده، چرا حرام فرموده انت  یست. خب وقت  بر خدای متعال بیان علت این که چرا حلال فرموده، 

موارد و غالب موارد الا موارد  ادره راه  برای دریافلت عللت وجلود  چرا حرام فرموده  یست، قهراً به حسب  وع
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 دارد عا ما بخواهیم ع قیح م اط ک یم یا قیاس ک یم. پس روایت در مقام بیان این انت به حسب این جواب  کله ایلن 

ان پیلدا ک یلد وللو در عوا ید قطع پیدا ک ید یا اطمی فرماید،  ه این که هیچ جا شما  م جا داده شده که خدا بیان  م 

 موارد  ادره. 

بلکه مست  ط و مستخرج باشلد بله مثل  ع قلیح « و أما لو کا ت العلة غیر م صوصة ب  مست  طة بمث  ع قیح الم اط»

این حدیث « فالجواب أن  هذا الحدیث  ظیر قوله ععال : لا یسمل عما یفع  و هم یسملون»م اط  که مح  بحث انت 

أن  الله ععلال  للیس »پس این حدیث  اظر انت به این که « فهو  اظرع»خدای متعال انت.  شریف  ظیر این فرمایش

علیه بیان عل  الاحکام و إذا لم یکن علیها بیا ها و لم ی ی ها لکم فلایجوز الاعکال عل  القیاس ف  انت  اط الاحکام 

حکام را برای شما بیان  فرمود ب ابراین دیگه وقت  که بر خدای متعال بیان عل  احکام   ود و او بیان عل  ا« الشرعیة

چرا؟ اذ بدون بیان العل  من الشلارع لایحصل  العللم و « لایجوز الاعکال عل  القیاس ف  اث ات الاحکام الشرعیة»

حصول الظن الذی لا اعت ار »شود و غایة ما یحص  مثلاً غایت چیزی که حاص  م « الإطمی ان بها حال بعد و غایته

لای اف  حصول إن  الإطمی لان »گما   انت که اعت ار به آن  یست. و این مطلب که در روایت ذکر شده  حصول« به

فرماید خب شلما از این  اظر به غالب موارد و معمول موارد انت که وقت  خدای متعال بیان  م « ف  موارد ال ادرة

و بالجمللة »ی ان عا بتوا ید قیاس عشکی  بدهید آورید به طور قطع و اطمک ید و به دنت م کجا علت را دریافت م 

حاص  کللام ایلن « إن  الحدیث  اظرع ال  الردع عن انتعمال القیاس کمست دٍ للحکم الشرع  ولو ف  موارد افادة الظن

که حدیث شریف  اظر انت به ردع از به کار گرفتن قیاس هما  د یک مست د و یک م  ع و یک دلیل  بلرای حکلم 

و « و لیس  افیاً لحصول للعلم أو الإطمی لان بالم لاط احیا لاً»مواردی که افاده ظن  مای د آن قیاس. شرع  ولو در 

شود که حالا اگر یلک حجیت آن علم و اطمی ان ب ابر عقدیر حصولش برای ا سان. از روایت م ارکه این فهمیده  م 

و ما یقین پیدا کردیم به علت و یا اطمی ان جای   ادراً به خاطر یک خصوصیات و ویژگ  که در آن جا وجود داشت 

عوا ید علم و پیدا کردیم آن جاها عشکی  ع قیح م اط و قیاس جایز  یست و یا این که بخواهد بفرماید اصلاً شما  م 

اطمی ان پیدا بک ید. این ظهور حدیث شریف به حسب این جواب  که این جا داده شده این  یست بلکه این انت کله 

بفرماید که متعارف موارد، جز خیل  موارد  ادره چون بر عهده شارع  یست که بیان ک د شما راه  دارید و  خواهدم 

 عوا ید به دنت بیاورید. این مطل   انت که حالا این جا فرموده شده.  م 
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رای دو ک م به این که همان طور که در ابتدای ورود در بحث ع قیح م اط گفتله شلد ع قلیح م لاط داخب عرض م 

یک  ع ارت بود از آن قیان  که دارای چهار مقدمه بود و ما به وانطه ضم شدن آن چهار مقدمله پل   اطلاق انت؛

بردیم که حکم موجود در اص  در فرع هم هست. این یک اطلاق بود. اطلاق دوم که آن را در متن هم ذکر  کرده م 

احیه اص  و به دنت آوردن در  احیه اص  بود. همان کلار بود د و ظاهراً در هامش بود، آن همان کشف علت در  

شد. ع اراع  که این جا ع ظیم شده و بیا   که در این جا هسلت ظلاهرش ایلن اول  که در آن چهار مقدمه ا جام م 

انت که  اظر به همان اطلاق ثا   انت که در هامش ذکر شده  ه آن ع قیح م اط  که در متن ععریف شد. چون عمام 

ها انت و حلال ایلن کله در آن بی ید و ع ارات همان کشف علت و امثال اینل   که بیان شده همان طور که م مطا

ع قیح م اط مصطلح  که بحث راجع به آن هست، یک جزئش فقط این ع قیح م اط انت. خب حلالا ممکلن انلت 

حو قطع و اطمی ان   اشد یا آن امر نلوم ع قیح م اط به  حو قطع بشود، اما مقدمه ثا یه که وجودش در فرع باشد به  

ای این ا قسلاماع  کله بلرای ع قلیح که   ودن ما ع و مزاحم اقوی. فلذا همان طور که ق لاً عرض کردیم صور عدیده

ها در این جا ملاحظه بشود و عل  ضوء آن بیان بشود کله اگلر، هملان م اط گفتیم صور عدیده دارد و باید همه آن

اشاره کردیم که خب مقدمه چهارم همیشه قطع  انت اما نه مقدمه اگر نه مقدمه قطع  بلود خلب طور که ق لاً هم 

روشن انت که حجت انت. اگر نه مقدمه اطمی ا   بود؛ روشن انت که حجت انت. اگلر بع ل  قطعل  و بع ل  

ر؛ خب واضح انت که اطمی ا   بود؛ باز هم روشن انت که حجت انت. اما اگر همه مقدمات ظ   بود، ظ یاً غیرمعت 

حجت  یست. اگر بع   قطع  بود یا اطمی ا   بود و بعض دیگر ظن غیرمعت ر بود چون  تیجه عابع اخلص مقلدمات 

انت باز حجت  یست و معت ر  خواهد بود. و حالا یک  کته دیگری هم که باید به آن عوجه ک یم این انت کله ایلن 

حجت باشد بلکه ممکن انت ظن معت ری که غیر از قطع و اطمی لان  جور  یست که فقط قطع و اطمی ان در این مقام

هم هست ما در مقام داشته باشیم. مثلاً ب ابر اجتهاد متونط که فرمود د بزرگا  ، در عروه هم هسلت بزرگلا   هلم 

اط خودش و عوا د بعض م ادی انت  اط را عقلید ک د و آن را پایه قرار بدهد برای عکمی  انت  فرمود د که ا سان م 

ک د، خودش زحمت انت  اط در ایلن بلاب را دیگه بقیه را عقلید  ک د. مثلاً یک کس  حجیت خ ر واحد را عقلید م 

کشد یا متوفر  یست ونائ  برای او، بعد فهمید که خ ر واحد ثقه مثلاً حجت انت دیگه بقیه امور را کله ظلواهر  م 

ها را به اجتهاد خودش و ک د و چگو ه باید رفع ععارض کرد و اینحجت انت و این روایت دلالت بر این مطلب م 

م ا   خودش؛ اما آن م  ای اول و مقدمه أول  را عقلید کرده. حالا در این جا هم همین طور انت؛ ممکن انت یک 

قلین شود ظن معت لر. بقیله را بله اطمی لان و یمجتهدی در این کشف م اط عقلید ک د از مجتهد دیگری، پس این م 
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خودش، یا این که  ه، کشف م اط را خودش ا جام بدهد، وجود آن را در فرع عقلید ک د. یا  ه، این که ما ع  وجلود 

 دارد یا مزاحم اقوای  وجود  دارد را عقلید ک د. پس ب ابراین ط ق بعض مسالک که محقق خوی  قدس نره هلم در 

ط هست د، ب ابراین این جا هم قاب  عصویر هسلت، پلس ایلن همان بحث اجتهاد و عقلید ایشان قائ  به اجتهاد متون

جور  یست که چه ع قیح م اط را که ظاهر ع ارت این انت که به هملان مع لای خصلوص کشلف عللت در اصل  

بخواهیم مع ا ک یم، م حصر در اطمی ان و قطع  یست، چه به آن مع ای  که گفتیم باید به آن  حو  وشته بشود و بیلان 

جا، چون ع قیح م اط  که ما از آن بحث کردیم و ععریف کردیم ع ارت بود از آن که دارای چهار مقدمه  بشود در این

بود و ب ابر آن اناس هم بخواهیم صح ت ک یم باید م حصر  ک یم حجیت را در جای  که عمام مقدمات قطع  یا عمام 

اطمی ان در بعض. بلکه ممکن انت ملواردی حاص  شده باشد از قطع در بعض و مقدمات اطمی ا   یا عمام مقدمات 

 هم به آن شکل  باشد که عرض کردیم که  ه قطع انت و  ه اطمی ان، بلکه ظن معت ر مثلاً عقلیدی انت. 

گذاریم. این  کته را هلم ملن غفللت شو د که ان شاء الله را برای یک جلسه دیگر م بعد وارد یک بحث دیگری م 

این أو زائلد انلت در آن « و بین غیره أو و قد لایتغیر»نطر پ جم، آن جا کلمه أو،  ،207ق لاً عرض ک م در صفحه 

 جا و باید حذف بشود. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 
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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.اعدائ ئم عل فرجه الشریف و اللعن الدا

در پایان بحث حجیت ع قیح م لاط « ثم إ  ه قد یقال إن ع قیح الم اط اذا کان ظ یاً مست داً ال  اللفظ و هو ای اً حجة»

فرمای د که قد یقال که قائ  این قول مرحوم محقق آشتیا  ، مرحوم میرزا محمدحسن آشتیا   صاحب بحرالفوائد، م 

این مطلب را ایشان  369 اءشان، چاپ جدید کتاب الق اء، جلد اول، صفحه اب القدر کت شاگرد شیخ اعظم ا صاری

 ک م. فرمود د. حالا من ع ارت این قسمت را عرض م 
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ثم إ  ه ق   الخوض ف  المطلب لابلد أن »فرمای د فرمای د و ق   از ورود در بحث آن مسمله م ای را طرح م مسمله

ایة من الخصوصیات لابد أن یست د إما الل  ع قلیح الم لاط القطعل  أو الظ ل  ه الرولت علییُعلم أن  التعدی مما اشتم

فرموده اگر ما بخواهیم از روایت  که این مورد بحث هست و دارای خصوصیاع  و قیودی هست، « المست د ال  اللفظ

داشته باشلیم و یلا اگلر قطع   ح م اطاگر بخواهیم از آن ععدی ک یم به مورد دیگر این  یاز دارد به این که یا ما ع قی

ای در کلار باشلد، ع قیح م اط قطع   داریم، ع قیح م اط ظ   که آن ظن از لفظ پیدا شده باشد و یک دلاللت لفظیله

ها؛ یع   اگر هر دوی این« و من ه ا یُعلم أ  ه لو ا تف  احد الامرین لا مع ا للتعدی»ظهوری در کار باشد، فلذا فرموده 

و إن ظُلن  »علوان  ملود هم ع قیح م اط ظ   مست د به لفظ در کار   ود، آن جلا ععلدی  م  قطع  وم اط  هم ع قیح

اگرچه گمان به علت در آن جا هم پیدا بشود. گما   که مست د به لفظ  یست و جزو ظلواهر جمل   یسلت. « بالعلة

ک د به ین ععدی بازگشت م صورت ادر آن چون « لرجوعه ال  العم  بالقیاس الم ه  ع ه ف  الشرعیة»چرا؟ فرموده 

قیاس، قیاس همین انت که بدون قطع به علت و بدون این که از ظاهر لفظ  که از شارع صادر شده ما دلالت بر یک 

بریم که علت حکم و م اط حکم فلان امر هست علت  داشته باشیم، به صرف این که خودمان به محان اع  گمان م 

که همین علت مظ و ه ما در آن موجود انلت. خلب از ایلن ع لارت محقلق  ع آخریه موضوبخواهیم ععدی ک یم ب

که ایشان ع قیح م اط را، اصطلاح ع قیح م اط را کمن  هم در مورد قطع به م لاط، آید آشتیا   قدس نره به دنت م 

دارد بر وجود  دلالت هم در موردی که یک مدلول لفظ  و یک کلام  از شارع داشته باشیم که به حسب کلام شارع

شود و درنت انت ول  همان طور که ق لاً گفته شد این م اط و علت، اصطلاح ع قیح م اط آن جا هم به کار برده م 

اصطلاح در مواردی که ما از طرف خود شارع عصریح به علت یا ظهور و دلالت  بر علت داشته باشیم در آن جاهلا 

ها هست د و این اصلطلاح ها جزو م صوص العلهشود اینگفته م آن جا شود و اصطلاح ع قیح م اط به کار برده  م 

إن  ع قیح الم اط إذا کان ظ یاً »که گفتیم قائ  میرزای آشتیا   انت « ثم إ  ه قد یقال»در آن جا وجود  دارد. ب ابراین 

در حجیلت آن بحثل  ما « مد عقد و لک ه ق»این ع قیح م اط هم  یز حجت انت. « مست داً ال  اللفظ و هو ای اً حجة

اگرچه آن کشف، کشف ظهوری باشد و انت اد « و لکن قد عقد م أن  کشف العلة لو انت د ال  اللفظ ولو ظهوراً» داریم 

فهو خارجع عن ع قیح الم اط و داخ ع ف  م صوص العلة،  عم هو حجةع من »هم به ظهور لفظ باشد  ه به صراحت آن، 

در جای  که کللام « أو الظهور»در مطلب باشد و احتمال خلاف داده  شود  ارع  صلفظ ش در جای  که« باب ال ص

شارع ظاهر در آن م اط و علت باشد، حجت انت اما  ه از باب ع قیح م اط که یع   ع قیح م اط اصلطلاح . خلب 

 این مطلب هم عمام شد. 
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خلب چلون ع قلیح « الأقدام للمست  ط مزالق  اط منو کیف کان فعل  ضوء ما عقد م یت ح أن  ع قیح الم»فرمای د: م 

م اط م وط انت به کشف علت و یا م اط و احراز این که همان م اط و علت در فرع هم موجود انت و احراز این 

این مطلب، رنیدن به این مطلب که ا سان بتوا د علت را کشف بک د و بعد که ما ع  و مزاحم اقوای  هم وجود  دارد. 

که آن علت در فرع هم موجود انت و باز احراز ک د که ما ع  و مزاحم اقوای  هم وجود  دارد ز ک د د احراباز بتوا 

یک امر بسیار دور از دنترس انت در جای  که خود شارع بیان  فرموده باشد. فلذا انلت کله ایلن عوصلیه گفتله 

تیاط ک د که خدای  کلرده در د و احدقت ک آید باید خیل  شود که مست  ط و مجتهدی که در مقام انت  اط برم م 

آید، همان طور که در ععریف اثر یک امور غیر حجت مث  انتحسان و امثال ذلک که همین طور چیزی به ذه ش م 

انتحسان گفته شد و یا این که عل  خلاف آن چیزی که شارع فرموده انت به خاطر یک مصالح  که خودش خیال 

ک د بیاید برخلاف آن چه که در  ص انت بخواهد مطل   را بیان بک د م قت اء ی را اک د که مصلحت عامه امورم 

و علت  را کشف بک د و در اثر این که خب قطع  یست، اطمی ان  یست، حجت  قائم  یست، خدای  کرده م تلای بله 

ب ابراین خیل  بایلد فقیله در ایلن  (59یو س/) «ونلآللَّهُ ألذ نل للکُمْ ألمْ علللى اللَّه  علفْتلرُ»بدعت و یا افتراء بر شارع بشود 

عوا لد هملان  گری همه جا  ه وارد بشود و خب موارد ا دک  انت که ا سلان م مقام با احتیاط عام، با دقت و ژرف

های کشف علت و م اط بتوا د به م اط و علت دنت بیابد. و از باب  مو ه حالا یک  از طور که ق لاً گفته شد از راه

یده شده انت که بع اً در کتب فقهیه بع   خوانت د بفرمای د که علت کشف شده و بخواه د ععدی ی که دموارد آن

فرمای د که در باب ارعماس که حالا ارعماس یلا جلزو مفطلرات روزه انلت و یلا جلزء ک  د، از باب  مو ه بیان م 

وجود دارد. بع   از ارعماس در  ء و آبدر ما محرمات انت؛ ب ابر اختلاف فتاوا. خب در روایات ارعماس، ارعماس

ماء ععدی کرد د به ماء م اف هم و همان حکم مفطر بودن و محر م بودن را  س ت به ارعماس در ماء م لاف همله 

قائ  شد د. به این دلی  که گفت د م اط حکم در ارعماس در ماء، در ماء م اف هم وجود دارد و آن ع ارت انت از 

م افذی که در صورت هست، در گوش هست، در چشم هست، در دهان هست، در  آب در جوف ازامکان دخول آن 

عللت  بی   هست. خب چون ممکن انت که آب  فوذ ک د در معده ا سان و دنتگاه گوارش ا سان، م اط این انلت،

لال خب قهراً این انت و چون این علت در مورد ماء م اف هم هست پس حکم در آن جا هم خواهد بود. این انتد

انتدلال مشکل  انت به خاطر این که این امور امور عع دی انت و ما واقعاً جزم  داریم، علم قطع   داریم به این که 

علت مفطر قرار دادن شارع یا محر م قرار دادن شارع... ارعماس در ماء چیست؟ ممکن انت همان طور که بلین آب 
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ارد این جا هم همین طور باشد. پس ب ابراین باید در این مقامات بسیار و بین ماء م اف عفاوت در مطهریت وجود د

 گیری  داشته باشد.ا سان دقت بک د و نرعت در عصمیم

حالا بالاخره اصطلاح ع قیح م اط، موارد انت اد به  حالا هرگو ه بوده باشد،« و کیف کان فعل  ضوء ما عقد م یت ح»

روشلن « یت ح أن  ع قیح الم اط ملن مزاللق الأقلدام» ابر آن چه که گذشت لفظ را هم شام  بشود یا شام   شود ب

ای انت این جا به های ا سان که یک انتعارهمزالق اقدام هست، لغزش گامشود که ع قیح م اط از موارد و محال م 

 کار گرفته شده. از موارد لغزشگاه گام مست  ط و مجتهد انت. 

گاه  ممکن انت یک مست  ط  بع   از قیودی که در دلیل  هسلت را، بلر « انٍو ربما یلغ  بعض القیود بانتحس»

با این که قطع به این الغاء پیدا « مع عدم حصول القطع به»اص  هست به وانطه انتحسان یا غیر انتحسان الغاء ک د 

  کرده و قطع به م اط پیدا  کرده. 

ار عل  ما یحص  القطع به و إن شک  ف  الم لاط فللیس لله و من ه ا ی  غ  الاحتیاط التام ف  هذا ال اب و الاقتص»

 « ععمم الحکم

عوا د ععمیم حکم بدهد چون به لادلی  انت. خب حالا ق   از این که آن اگر مست  ط شک در م اط کرد آن جا  م 

ور قرار بلدهیم، ک م و آن این که بهتر این انت که ع ارت را این جای را عرض م مثال را بیان ک م این جا من  کته

چون همان طور که ق لاً گفته شد این جا اقتصار بر یقین شده، بر قطع شده و حال این که گفتیم اعم انت. گفته بشود 

بعض القیود من غیر قیام حجةٍ علیه مث  القطع أو الاطمی ان ب  بانتحسانٍ أو غیلره مملا »آن مست  ط « فربما یلغ »

« اط التام ف  هذا ال اب حت  لا ی تل  بال دعة و الإفتلراء علل  الشلارع المقلدسلیس بحجة و من ه ا ی  غ  الاحتی

 ع ارت را این جور اگر قرار بدهیم بهتر انت. 

گفتیم در آن جای  که گاه  ربملا یلغل  مسلت  ط بع ل  قیلود را بله وانلطه « کما قد یدع »فرمای د که حالا م 

بع   قیود به وانطه امور غیرقطع  به حسب  ظر ال ته ما،  ه به  ظر  انتحسان کما؛ همان طور که قد یدع ، این الغاء

کما قد یدع  لإث ات مفطریت الإرعماس ف  الماء الم اف رغم اختصاص الأدلة بالماء الذی هلو »خود آن مست  ط، 

 لاف را عل  رغم اختصاص ادله به ماء که، که واژه ماء حقیقت در ملاء مطللق انلت و م« حقیقةع ف  الماء المطلق

 گیرد.  م 
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« لا فرق بین المطلق و الم اف نوا اضافة ش ءٍ ال  الملاء»ادعا شده مفریت ارعماس در ماء م اف به این دلی  که 

ماء م اف هم همان مائ  انت که یک چیزی به آن مثلاً اضافه شده؛ شکری،  مک ، گلاب  یا چیزی بله آن اضلافه 

شلود در آن این اختلاف موجب فرق  م «  اط الم ع عن الرمس و الغمسو هذا لایستوجب فرقاً ف  ما هو م»شده. 

چه که آن م اط برای م ع انت از طرف شارع، حالا یا به  حو این که م ط  بدا د یا محر م بدا د. آن جا که م اط م ع 

 لجوف ومن إمکان الدخول ف  ا»انت از رمس و غمس و فرو بردن نر در آب. که آن م اط ع ارت انت از چ ؟ 

اگرچه در بحث ازالله « بی هما فرقع ف  إزالة الحدث والخ ث و إن کان»شان  یست در این جهت فرق  بین« ..إن کان

ک د بله ک د که ماء مطلق هم ازاله حدث م حدث اک ر یا اصغر و آن امر مع وی یا در ازاله خ ث ال جانة عفاوت م 

انطه عطیهر، اما ماء م لاف هلیچ کلدام از ایلن دو کلار را ا جلام ک د به ووانطه وضو و غس  و هم ازاله خ ث م 

 عوا د بدهد.  م 

« إلا أن  ذلک غیرمجدٍ»خب بع   به خاطر این بیان آمد د گفت د که حکم در مورد ماء م اف هم هست به این بیان 

حتماً جهت آن همان جهلت  چون ما علم به م اط  داریم که« إذ لایحص  العلم بالم اط»فایده انت چرا؟ اما این ب 

هلایش را گرفتله، ای گوشها را به جوری مسدود کرد مثلاً با ونیلهباشد. حالا اگر کس  این م افذ صورعش و این

شود گفت این جا اشکال  دارد نر را در آب مطللق فلرو هایش را بست به جوری که... م اش را گرفت، چشمبی  

اذ لایحص  العلم بالم اط إلا إن  ذلک غیر مجدٍ »م دخول ماء در جوف هست یا  ه. دا یب رد.  ه چون م ا م اط را  م 

و »چون احکام به خصوص احکام ع ادات عع دی انت و م اطات آن برای ما روشلن  یسلت « فنن  الاحکام عع دیة

و من الجائز أن »رند.  های احکام عع دیه  معقول  اقصه ما به م اطات و عل  و این« م اطاعها لاع لها عقول ال اقصة

ممکن انت برای ما واقعاً در  ظر شارع خصوصیت  « عکون للماء خصوصیةع ف  هذا الحکم کما ف  الإزالة، و الممکن

ها هلم بله در این حکم مفطریت را محر م بودن برای صائم داشته باشد همان طور که باب ازاله خب خیل  از م اف

هایشان به حسب ظاهر بگلوییم ک د بلکه شاید بع  ان هیچ فرق  با آب  م شحسب محان ات ظاهری، ازاله کردن

شلود کلرد، عوا یم بگوییم که ازاله خ ث هم بلا م لاف م ک د مث  الک  مثلاً ول  چطور در آن جا  م بهتر ازاله م 

اط هم پایان یافت وارد الله... خب بحث ع قیح م ها احکام عع دی انت، این جا هم همین طور خواهد بود. ان شاءاین

 الله برای جلسه دیگر. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. شویم که اولویت باشد که ان شاءفص  نوم م 
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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

الفص  الثالث الأولویة من موج ات ععدیة الحکم من موضوعٍ ال  آخر ما یع ر ع ه بالأولویة و ی حلث ع هلا ضلمن »

 « مطالب

فص  نوم راجع به اولویت هست. یک  از ان اب ععدیه حکم من موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر ع ارت انلت اولویلت. 

 ، حکم  و قا و   جع  شده ول  موضوع آخری وجود دارد وی موضوعویم که رشگاه  از طرف شارع متوجه م 

شود که وجود این حکم در که به حسب ادله برای خصوص آن موضوع آخر جع  قا ون و حکم   شده. اما دیده م 

اولویت  شود فرع،  س ت به اص  که حکم در آن بیان شده انت اولویت دارد و از همینآن دیگری که به آن گفته م 

شود که مق ن و حاکم  که در اص  این حکم را آورده قهراً این حکم را در فرع هم خواهد داشت. حلالا م انتفاده 

برای این که جوا ب این اولویت روشن بشود در ضمن چ د مطلب که مجموعاً ظاهراً نه مطللب باشلد، ابحلاث آن 

 طرح شده. 

کلون الفلرع أولل  »را این طور ععریف فرمود د:  . اولویتلویت هستمطلب اول راجع به ععریف اولویت و ارکان او

این که فرع یع   همان که به حسب ظاهر این حکم در آن ذکر  شده، برای آن بیلان  شلده، آن « بالحکم من الأص 

یت فرع أول  باشد به آن حکم مورد  ظر از اص  که همان انت که حکم در آن بیان شده. حالا چرا أول  انت؟ أولو

برای خاطر این که علت حکم و م اط حکم در فرع اقوی انلت « بمقواییة علة الحکم فیه»در آن؟  وجود حکمدارد 

از اص . مثلاً اگر ده درجه مصلحت در اص  وجود دارد و به خاطر این ده درجه مصلحت حرام شده، یع ل  واجلب 

ن خ مفسلده، صلد درجله یا همان رجه انت شده یا اگر مفسده دارد حرام شده، در فرع همان ن خ مصلحت صد د

انت. مثلاً اگر شارع چیزی را به خاطر این که ده درصد انکار دارد حرام فرمود، اگر ش ء آخری انلت کله صلد 

درجه انکار دارد، خب این علت در آن جا اقوی انت. ب ابراین اگرچه در ظاهر  س ت به آن که صد درجه انلکار 
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فهمیم که در مورد چیزی که ده درصد انکار دارد فرموده حرام انت، م لام  که ز همان کدارد بیا    فرموده باشد، ا

آن هم حرام انت. یا این که ممکن انت گاه  علت افزایش  داشته باشد، أقوی   اشد در مورد فرع، همان  فس آن 

ن جلا کله در آ برای ایلنعلت  که در آن جا هست، آن جا هم وجود داشته باشد اما در علیتش قوت بیشتری دارد 

بتوا د عمثیر بگذارد. خود علت اقوی  یست، همان ده درجه هست، اما این ده درجه در آن جا اقواییلت علمثیر دارد. 

شود که فلان چیز برای بزرگسالان حرام انت چون ده درجله مفسلده دارد، هملان اگلر کله غیلر مثلاً اگر گفته م 

ک د اما اضرارش برای... و اش فرق  م ه، درجه عمثیر، درجهن ده درجما د همابزرگسالان، خردنالان هم مثلاً بیاشا

ها. پس گاه  خود علت اقوی انت، گاه  علیتش اقوی انت، وللو ایلن کله خلودش اقواییت اضرار دارد برای آن

ن که نت از ایاقوی   اشد، همان مقداری باشد که در فرع، در اص  وجود دارد. عل  أی حالٍ گفت د أولویت ع ارت ا

وجودش در فرع اولویت داشته باشد به خاطر این که آن علت  که در اص  هست در فرع وجود دارد بله  حلو  حکم

عر و اقوی انلت. و أقوی، خود آن علت اقوی انت یا این که اگر علت اقوی  یست بلکه همسان انت، علیتش قوی

م شم آن دلی  لفظ  باشد یا دلی  ل    مثل  آوردیم    به دنتک د که حالا حکم  را که ما در اصال ته حالا فرق  م 

ا د. و در بع   از کلمات بزرگان شلاید مثل  اجماع و نیره و امثال ذلک باشد. این ععریف اولویت  انت که فرموده

ر آن عللت دکلام میرزای قم  رضوان الله علیه، یا فاض   راق  اول؛ ملا مهدی  راق ، این بزرگواران عع یر کرد د از 

ک لد شود جامع به خاطر این کله جملع م ص  به جامع، گفت د جامع در فرغ أقوی انت. به آن علت گفته م مورد ا

کمن  بین فرع و اص  در حکم. از این جهت به آن علت کلمه جامع اطلاق شده و اصطلاح قرار داده شلده بلرای آن، 

د همان علت انت ط ق آن اصطلاح  کله نت، مقصوع اقوی اشود چون جامبی ید که گفته م پس اگر در کلمات م 

 ا د. بع   از بزرگان فرموده

ملا یع لر »ععدیه حکم از یک موضوع به موضوع دیگر از ان اب « من موج ات ععدیة الحکم من موضوع ال  آخر»

المطللب  مطاللبٍ: باولویة و ی حث ع ها ضلمن»شود از آن در کلمات بزرگان و علما مطل   انت که عع یر م « ع ه

لأقواییة علة »چرا أول  انت؟ « الأول ععریف اولویة و ارکا ها. ععریف اولویة: فه  کون الفرع أول  بالحکم من الاص 

یا اگر خود علت أقوی  یست علیلت آن و اثرگلذاری « من الاص  أو لأقواییة العلیة فیه»یع   ف  الفرع « الحکم فیه

ن در این جا همان انت اما عمثیرگذاری آن در فرع ممکن انت رگذاری آص . عمثیآن اقوی انت در فرع،  س ت به ا

أقوی باشد و چون عمثیرگذاری آن أقوی انت پس اولویت دارد که آن حکم در این جا وجود داشته باشد. مثلاً یک 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 507

ف   سان ضعیای بخورد عا اش ءای انت که برای بدن م ر انت، ضررش هم این طور  یست که اگر یک ا سان قوی

ک د در آن جا و آن جا فرق داشته باشد.  ه، یک زهر واحدی انت، یک ، آن مثلاً زهری را که داخ  بدن م بخورد

شود اما در بدن ضعیف، اثرگذاری آن نم اقوی انت و الا نم همان مقدار انت. پلس نم واحدی انت که وارد م 

و قد یع ر عن »که عوضیح داده شد. « اً أو ل  یاًص  لفظی  عل  الانواءع کا ت الدلی»شود اقواییت علت. این جا هم م 

 شود از علت به جامع. در کلمات بعض اعلام گاه  عع یر م « العلة ف  کلمات بعض الأعلام بالجامع

تحقق خب حالا برای این که ما بتوا یم از اولویت انتفاده ک یم به ع وان یک انتدلال، باید اموری م« ارکان الأولویة»

ضوء آن امور و براناس آن امور بتوا یم از این اولویت انتفاده ک یم برای انتدلال فقه  مثلاً که به ایلن د که بر بشو

فرمای د از ارکان اولویت ها رک یت دار د. چهار امر را م شود ارکان، چون برای عحقق این انتدلال، اینامور گفته م 

م، در اص ، عللت را بفهملیم چیسلت علا برانلاس آن بفهملیم حراز ک یرا ما ا انت. امر اول این انت که باید علت

اولویت  وجود دارد یا اولویت  وجود  دارد. پس رکن اول برای عمسک به اولویت در باب انلتدلال ایلن انلت کله 

م یا از کشف ک یم و احراز ک یم وجود آن چیزی را که علت حکم انت در اص . حالا این را از طریق عق  کشف ک ی

کشف ک یم، یا از طریق شرع کشف ک یم، بالاخره باید کشف ک یم و احراز ک یم که علت چیسلت. حلالا  طریق عرف

چه اص  وجود علت، چه اقواییت آن را، چون در ععریف گفته شد اص  این که علت چیست یلا اقواییلت عللت در 

ائر اهمیت انت ایلن هسلت کله لازم این جا حی که در اعلیتش، این را باید ما کشف ک یم و احراز ک یم. ال ته  کته

ک یم در مورد اص  به همه خصوصیات و عفاصیلش و به  حلو شلفاف، آن را احلراز  یست علت  را که ما احراز م 

بک یم. بلکه اگر به  حو نربسته و اجمال هم آن را کشف بک یم ول  بدا یم آن به  حلو اقلوی یلا در خلودش یلا در 

دا یم، در فلرع هلم ک د. آن که این جا علت انت م این برای انتدلال کفایت م  ود دارد،د فرع وجعلیتش، در مور

وجود دارد. حالا ولو این که اگر از ما بپرن د ماهیت آن چیسلت، خصوصلیات آن چیسلت، عفاصلی  آن چیسلت؟ 

حالا اگرچله  لداریم رام کن، ها را اکبی یم شارع امر فرموده انت به این که ا سان داریم. مثلاً فرض ک ید که اگر م 

بالاخره م شلم آن فهمیم بالأولویه هرچه علت این که شارع فرموده ا سان را اکرام کن چیست، اما از همین امرش م 

فهمیم که حتماً اکرام والدین واجب و لازم انت چون هرچه هست در والدین آکد انت. پس از امر به اکرام ا سان م 

 ها مسل م به  حو آکد وجود دارد. این رکن اول.در مورد آن سان باشدمورد ا  بالاخره علت در
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ع ارت انت از این که احراز ک یم این علت که در اص  موجود بود، این در فرع هم موجود انت. حالا به  رکن دوم؛

احراز ک لیم...  ن انت کهو نوم ایای که گفته شد، یا عقلاً یا عرفاً یا شرعاً. چه  حو احراز ک یم؟ به همان امور ثلاثه

رکن نوم این انت که احراز اقواییت را بک یم که حالا یا خودش اقوی انت یا علیتش اقوی انت. عا این کله ایلن 

 انتدلال به اولویت بتوا د عحقق پیدا بک د. 

ن آن. و رکلاقواییلت پس عا حالا نه عا رکن بیان شد. احراز علت در اص ؛ دو: احراز آن علت در فرع؛ نه: احراز 

چهارم این انت که در جای  که ما قطع به وجود علت در مورد فرع پیدا  کرده باشیم، بلکه با یک حجت غیرقطع  

آور  یست، ما پ  به علت بردیم در این صلورت وقتل  حجت انت ول  قطعآور   وده مث  عرف که که برای ما قطع

ر این که این حکم در مورد فرع باشلد وجلود  داشلته مخالف  بکه دلی  عوا یم انتدلال اولویت را عشکی  بدهیم م 

ک د با این اولویت مست د به احرازی که قطع   یست. باشد. چون در این صورت در حقیقت آن دلی  معارضه پیدا م 

 شود از صلاحیت برای انتدلال. و وقت  معارضه پیدا کرد قهراً ناقط م 

کله « الجلامع»عوی پرا تز « ا یل . الأول أن یستکشف العلة التامة للحکمامورع کمیة و ه  ارکان اولو»فرمای د که: م 

 شود جامع. گفتیم به حسب بعض اصطلاحات به آن علت عامه گفته م 

ملن طریلق العقل ، أو العلرف أو الشلرع و یکفل  »حالا این کشلف « أن یستکشف العلة التامه للحکم ف  الاص »

احراز ک یم و انتکشاف بشود برای ما آن علت به  حو اجمال و نربسته ولو  همین که «اجمالاًانتکشافها و احرازها 

این که حقیقتش را  دا یم چیست، به عفصی  آن را  ش انیم ول  اجمالاً بدا یم که یک علت  در این جا وجود دارد که 

پدر  طلوبیت اکرام والدین؛اولویت ممث  « ینکما ف  الأولویة المطلوبیة اکرام الوالد»آن علت در مورد فرع هم هست، 

ایلن « أکرم ال اس»وقت  ما امر شدیم به اکرام مردم، گفت د، شارع امر کرد فرمود که « اذا أمر ا بنکرام ال اس»و مادر 

س، هم ال لافهمیم که این م ق ن والدین را هم به ما ا هما والدان،  ه بما أ  م « أکرم ال اس»جا ما از این دلیل  که گفته 

ک یم به این که ملاک اکرام واللدین اقلوی انلت. چون علم اجمال  پیدا م « للعلم اجمالاً بمن  ملاکه»ارد. چرا؟ امر د

اقوی انت در اکرام والدین. ملاک اکلرام  لاس در ملورد ملاک امر به اکرام  اس « للعلم اجمالاً بمن ملاکه»ب خشید 

مللاک هرچله » آ«أیاً ما کان ذللک المللاک»ملاک باشد. علت آن  خواهدم اکرام والدین اقوی انت. حالا هرچه 

 خواهد باشد. آیا آن ملاک ا سا یت انت؟ اخلاق انت؟ عشویق انت؟ یا هر چیز دیگری. این رکن اول بود. م 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 509

ن ن دوم ایلباز احراز بشلود. رکل« ف  الفرع بمحد طرق الثلاثة»که همان الجامع باشد « الثا   أن یحرز عحقق العلة»

؛ یا به عق ، یا به عرف یا به شرع که در راه احراز بشود عحقق آن علت در مورد فرع به یک  از طریق ثلاثه انت که

 اول و رکن اول گفته شد. 

رکن نلوم ایلن انلت کله «. الثالث: أن یحرز أقواییة العلة أو علیتها ف  الفرع بمحد طریق المذکورة ف  الأمر الأول»

یا اقواییت علیت آن در فرع. حالا این دو امر هم احلراز بشلود بله یکل  از طلرق خود علت اقواییت احراز بشود 

 ای که در همان امر اول ذکر شد یع   عق  یا عرف یا شرع. ثلاثه

العرف   الرابع: أن لایقوم الدلی  عل  الخلاف ف  ما إذا لم یحص  القطع بالعلة فنن  العلة اذا انتیفد بغیر القطع من الفهم»

باید برخلاف آن حکم  که ملا « ر اللفظ  لم یجز الانت اد ال  الأولویة فما اذا قام دلی ع معارضع عل  خلافهاأو الظهو

خواهیم از اص  ععدیه ک یم و آن را در فرع بیاوریم دلیل  بر خلاف آن حکم در مورد فلرع وجلود  داشلته حالا م 

که ما قطع به علت پیدا  کرده باشیم. ال ته جای  کله ملا  در جای  «بالعلة ف  ما اذا لم یحص  القطع»باشد. در کجا؟ 

قطع به علت پیدا کرده باشیم و قهراً قطع پیدا کرده باشیم که همان علت در فرع هم موجود انت، فقط قطع به عللت 

هراً شیم خب قکرده با خورد، قطع به علت در اص  پیدا کرده باشیم، قطع به علت در فرع هم پیدادر اص  به درد  م 

ک یم که آن حکم در مورد فرع هم هست. در این جا آن دلی  مخالف، مخلالف عللم ملا، مخلالف قطلع قطع پیدا م 

عوا د معارضه بک د؛ چون دلیل  که... ظ   مخالف با امر مقطوع باشد حجیت  افتد و آن جا  م مانت، از حجیت م 

م که این علت در مورد اص  این انت و حجت پیدا کلردیم یدا کردیقط حجت پ دارد. اما اگر ما قطع پیدا  کردیم، ف

شود. حلالا اگلر یلک دلیلل  دارد که این علت در فرع هم موجود انت، خب این جا که م شم علم ما به حکم  م 

 لد، کگوید حکم فرع یک چیز دیگری انت غیر از آن که در اص  انت. خب در این جا معارضه پیدا م آید م م 

یل  که در اص  به برکت اولویت این انت که حکم این جوری باشد، در این جا حکم همان باشد کله ای آن دلمقت 

در اص  انت. مقت ای این دلیل  که در خصوص فرع وارد شده این انت که این چ ین انت، پس قهراً این دو عا با 

شلود، حالا معارضه که کرد کدام مقلدم م ک  د،  معارضه معوا یم. حالا ک  د و ما از راه اولویت  م هم معارضه م 

علوا یم در چه باید کرد؟ فعلاً در این کلام متعرض آن،  این جا  شد د. در این صورت حرف نر این انت که ما  م 

عارض این مورد انت اد به اولویت ک یم و بگوییم حتماً آن حکم در این جا هست. حالا باید چه بک یم؟ این جا این ع

 اید ح  کرد؟ چه کار باید کرد؟ فعلاً در صدد بیان آن  یست د. چه جور برا 
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فنن  العلة اذا انتفیدت بغیر القطع من الفهم العرف  أو الظهور اللفظ  لم یجز الانت اد ال  الأولویة ف  ما اذا قام دلیل ع »

 م رکن چهارم. د. این هک اء م بر خلاف آن اولویت. یع   برخلاف آن چیزی که اولویت را اقت « معارضً

پس چهار رکن در این جا ما برای انت اد به اولویت داریم. همان طور که بیان شد آن چه که در ع وان بحلث آملده 

گردد به اولویت، باید گفت به  حلو انلتخدام ضمیر این ارکا ها برم « المطلب الأول ععریف الأولویة و ارکا ها»بود؛ 

ها  یست که حکلم در فلرع آن اولویت ارکا ش این ه برای اولویت شد، خودععریف  کط ق آن  گردد. چون اینبرم 

أول  باشد از اص  چون علتش در آن جا... بلکه انت اد به این اولویت، انتدلال به اولویت احتیاج به این ارکان دارد 

لویلة کله قهلراً ضلمیری کله الانتدلال بالأو یع   ارکان« و ارکا ها» ه خود واقع الأولویة و  فس اولویت. ب ابراین 

برداری از اولویت مقصود انت. که آن دارای ایلن ارکلان اربعله گردد مراد از اولویت انتفاده و انتعمال و بهرهبرم 

 انت. 

لام یعرفها ک  عارفٍ باللغة بمن یکون الکل»که « ثم إن  الأولویة قد عفهم عرفاً من  فس اللفظ»فرمای د که خب بعد م 

عل  الأکثر و العکس کآیة التمفیف و آیة الق طار المعروفلة فل  م انقاً للترق  من الأد   ال  الأعل  أو للت  یه بالأق  

جلا دارد و ذهن عرف با آن مم وس انت که هملین  خب این اولویت گاه  به حدی وضوح دارد،« التمثی  للأولویة

فظ و کس  که اه  آن لغت باشد یا آش ای با آن لغلت و ادبیلات باشلد شود عارف به آن لغت و لکه از لفظ القاء م 

فهمد که این مطل   که در این کلام گفته شده وجلودش در فللان جلا اولویلت دارد چلون خودش از همان کلام م 

علتش در آن جا اقوی انت یا علیتش اقوی انت. مث  این که در جای  که اصلاً گوی ده نخن واضح انت بلا ایلن 

خواهد ذهن مخاطب را م تق  بک د بله ایلن کله خواهد از اد   به اعل  عرق  ک د. یا با این کلامش م ارعش م ع 

گوید برای فللان ک د م وقت  حکم این جا این جوری انت پس به طریق أول . مثلاً یک کس  با کس  مشورت م 

ی خیل  ن گین را مداوا کرده، این ع ارت خودش هاگوید این آقا بیماریبیماری به فلان پزشک مراجعه ک م؟ او م 

ای انلت از عهلده او خواهد بگوید به طریق أول  این مداوای بیماری عو که یک بیماری نادهروشن انت یع   م 

خواهد ذهن مخاطب را ع  یه ک لد بله ایلن کله ایلن امرهلای بسلیار مشلک  را، خواهد عرق  ک د، م آید. م برم 

ای های مث  شما که بیملاری نلادهمشک  را درمان کرده، عشخیص داده، درمان کرده. این بیماریهای بسیار بیماری

خواهد بگوید علت  که در این جلا دهد که م انت و آن چ ان مشک   یست به طریق أول . پس خود کلام  شان م 

شلود کله آیلد و انلتظهار م وجود دارد به  حو آکد و اقوی در مورد فرع هم وجلود دارد. خلود کللام از آن برم 
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عوا لد خواهد ع  یه ک د به وانطه اق  به این که آن اکثلر را هلم حتملاً م خواهد عرق  ک د از اد   به اعل  یا م م 

خواه لد ا جام بدهد به همین حکم  که در اص  هست در فرع هم هست. گاه  ال ته ع  یه به وانطه اکثر به اقل  م 

 خواهد به اکثر ع  یه بک  د که حالا عوضیح آن داده خواهد شد.   م ع  یه ک  د، گاه  به اق

شلود این اولویت از خود  فس لفظ  که متکلم به کار برده فهمیده م « ثم إن  الأولویة قد عفهم عرفاً من  فس اللفظ»

ک لد و دریافلت م  که هر کس  که عارف به لغت باشد، آش ای با آن لغت باشد ایلن را« که یعرفها ک  عارفٍ باللغة

بمن یکون الکلام م انقاً للترق  من الأد   الل  »شود که از خود لفظ و کلام فهمیده بشود حالا چه جور م فهمد. م 

به این که کلام ا تظام پیدا کرده باشد و جوری چی ش پیدا کرده باشد که این ا تظام و چی ش آن برای عرق  « الأعل 

ر. یا کلام جوری ا تظام پیدا کرده باشد از طریق متکلم برای ع  یه و آگاه  دادن به مخاطب عر به بالاعاز أد  ؛ پایین

یا به ن ب اکثر به اق . در این که از به ن ب اق  بخواهد ع  یه بلر اکثلر « و العکس»به ن ب اق  بر اکثر، یا به ن ب 

« فللا علقُل ْ للهمُلا أُفٍ»آیه م ارکه عمفیف فرموده  بدهد و حکم اکثر را هم بیان بک د مث  آیه عمفیف و آیه ق طار که در

( به والدی ت أف  گو، اگر یک امری کرد د، یک مطل   از عو خوانت د و این برای عو مثلاً نل گین انلت 23)انراء/

اش. خلب ها  داشته بلاین أف در مقاب  آن« فللا علقُ ْ للهُما أُف»ها بگوی  أف. این جور واک ش  شان  ده در ق ال آن

آیا این اق  عزجر و اظهار عزجری انت که از یک کس  ممکن انت در مقاب  پدر و مادرش نر بز د. خب از همین 

فهمد که ضرب و شتم و قهر ش ود آیا  م ش ود، این مطلب را م ش ود، این قا ون را م آیه وقت  عرف این آیه را م 

ها کله اکثلر هسلت د، ک د، آنین اق  مراعب عزجر را دارد  ه  م و امثال ذلک حتماً حرام انت و م ه  انت، چون ا

ت  ْدالل زلوْجٍ »پس به طریق أول . یا در آیه م ارکه ق طار که در نوره م ارکه  ساء، آیه بیستم فرموده:  ول إ نْ ألرلدْعُمُ انلْ

خواهید همسرعان را عوض ک یلد و همسلر فرموده اگر م « ئاًملکانل زلوْجٍ ول آعلیْتُمْ إ حْداهُنَّ ق  ْطاراً فللا علمْخُذُوا م  ْهُ شلیْ

« ق طار»ها مال فراوا   را داده باشید؛ دیگری اختیار ک ید، از همان همسر اول مثلاً جدا بشوید در صورع  که به آن

از آن ق طار «  ْهُ شلیْئاًفللا علمْخُذُوا م »ها جدا بشوید خواهید از آنمال فراوا   را داده باشید حالا در این مقام  که م 

دارد م ن ع عیض انت. بع   از ق طار و بخشل  از آن را اخلذ « م ن»ها. خب این چون چیزی را پس  گیرید از آن

هلا داده بودیلد بخشل  از آن را، ها جدا بشوید  یایید از آن مال فراوا   کله بله آنخواهید از آن ک ید. حالا که م 

ک د که عمام آن را   اید اخذ کرد و ها. خب آیا این دلالت، خود این کلام دلالت  م از آنچیزی از آن را اخذ  ک ید 

فرماید که اخذ  کن، به طریق أول  خود این کلام اه  لسان از آن شایسته  یست که اخذ بشود؟ این اق  را وقت  م 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 512

خوانت د بگوی لد حکلم اکثلر هلم فهمیلده فهم د که عمامش را   اید اخذ بک ید. این مال جای  که به وانطه اق  م 

شود، از باب اولویت که عرف علت را، از خود این کلام علت را در مورد اصل  شود و حکم به اکثر هم ععدیه م م 

فهمد که پس حکم اص  در فرع هم وجلود فهمد که این علت در مورد فرع هم وجود دارد م فهمد چیست و م م 

ک د و نوق کللام خواهد ع  یه ک د به ن ب اکثر بر اق ، یع   حکم اکثر را بیان م م  دارد. گاه  عکس انت، یع  

خواهد بفهما د که در اق  هم همین طور هسلت. ملثلاً اگلر به جوری انت، و  ظم کلام به جوری انت که با آن م 

 جس خواهلد شلد. آن  شود، خب به طریق أول  آب قلی گفت که آب کثیر اگر ملاقات کرد با فلان چیز  جس م 

شود به وانطه ملاقات با این آب، پس آب قلی  به طریق أول . اگر شود، مت جس م گوید م فع  م اکثر را وقت  م 

فهمیم به طریق أول  اگر کُلر شود، خب م شود، م فع  م گفت آب کُر ع د الملاقات با فلان مثلاً  جس مت جس م 

یع   للت  یه « أو للت  یه بالأق  عل  الأکثر و العکس»فرمای د که س خواهد شد. م   ود و قلی  بود و کمتر بود مت ج

این دعای م ارک  که معروف هست د « المعروفة ف  التمثی  للأولویة»آیه ق طار  مث  آیه عمفیف و« ق بالأکثر عل  الأ

کلام و نخن جوری انت که علرف ها برای اولویت در کلمات علما و اصولیین. پس گاه  خود در مثال زدن به آن

و قد یحتاج فهمها الل  »ک د و هیچ احتیاج  به یک مقدمه عقل  و خارج   دارد. ول  از آن اولویت را دریافت م 

ول  گاه   یاز دارد فهم آن اولویت به « ضم مقدمةٍ عقلیةٍ الیه و إن کان المدرک لها هو العرف بملاحظة علک المقدمة

عقل  عا با عوجه به آن، خود همان عرف بفهمد کله اولویلت دارد. یع ل  اولویلت را علرف ضمیمه شدن یک مقدمه 

فهمد ول  بعد از آن که عوجه ک د به یک مقدمه خارج  عقل  عا به ونیله آن دریافت ک د که این اولویت وجلود م 

و إن »یع   به آن فهم « قلیةٍ الیهو ذلک و قد یحتاج فهمها ال  ضم مقدمةٍ ع»ز  د؛ دارد. حالا برای این یک مثال  م 

عرف بله ملاحظله آن « بملاحظة علک المقدمة»اگرچه مُدرک برای آن اولویت باز هم عرف انت « کا ت مُدرک لها

و ذلک کننتفادة طهارة الم اف المت جس بالإنتهلاک فل  »مقدمه که ضمیمه شده انت، این اولویت را درک کرده. 

خب ما یک دنته اخ ار داریلم « عل   ف  ال مس عن الکُر الذی وقع فیه ال ول بالأولویةالمعتصم مما دل  من الأخ ار 

شود که اگر بول  جس وارد شد و ریخته شد در یک آب معتصم. کُر باشد، جاری باشلد. که از آن اخ ار انتفاده م 

شود که آن بول پاک ده م در یک آب  که معتصم انت این بول  جس وارد شد و در آن مستهلک شد. از اخ ار انتفا

انت و آن آب  که این بول در آن مستهلک شده قاب  انتفاده انت یع   پاک انت،  جس  یست، متل جس  یسلت. 

حالا بعض فقها از این روایات انتفاده فرمود د که پس اگر مت جس ، یک مایع مت جس ، یک مایع م اف مت جسل  

ر آن، این جا هم این آب پلاک انلت و انلتفاده از آن مشلکل  هم ریخته شد در یک آب معتصم و مستهلک شد د
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 دارد. ما در مورد م اف مت جس  که مستهلک بشود در آب معتصم، روایت  داریم. روایت در مورد این انلت کله 

حالا این مطل ل  کله بول ریخته بشود، بول  جس ریخته بشود. اما از همان روایات این مطلب را هم انتفاده کرد د. 

ا انتفاده کرد د فرق دارد با آن آیه عمفیف و آن آیه ق طار. آن جا به حدی واضح بود که احتیلاج بله ضلم یلک فقه

مقدمه و عوجه به یک مقدمه خارجیه لازم  داشت اما این جا برای انتفاده این حکم ما به یلک مقدمله خلارج  و 

شود که وقت  بلول در یلک آن روایات انتفاده م عوجه به یک امر زائدی  یاز داریم و آن امر زائد این انت که از 

آب معتصم ریخت از این آب، مجموع این آب  که الان عحص  پیدا کرده از مجموع آب نابق و آن چه که الان به آن 

اضافه شده و بول  که به آن اضافه شده و قهراً الان وز ش بیشتر شده و کمیت این مجموعه بالا رفته، این مجموعه به 

  بمن  به آن  یست و اشکال  در آن  یست.  ه این که آن آب نابق فقط اشکال در آن  یست و این ملاقلات طور ک

ای که الان مشتم  انت در واقع با آن بول، این لا بمس به. آن بلول کله ضرری به او  رنا ده انت.  ه، این مجموعه

شده پ جاه و یک کیلو مثلاً. این پ جاه و یلک کیللو در   ابود  شده، مستهلک شده. اگر این مثلاً پ جاه کیلو بوده الان

شود که این عی    دارد. خب از این مقدمه خارج  و عین این که مشتم  انت بر آن بول، از این روایت انتفاده م 

فهمیم که این بول مستهلک شده در این آب، پس پاک انت. وقت  که این را فهمیدیم کله ضم این مقدمه خارج  م 

فهملد شود پس به طریق أول  آن وقت عرف م   که عین  جس انت ع د الانتهلاک و بعد الانتهلاک پاک م بول

که مایع  که مت جس بوده، آب م اف  که مت جس بوده، عین  جس   وده، آن اگر مستهلک شد در یک آب معتصم  

  این را ضمیمه کرد و فهمید که عین شود. پس این مقدمه خارج  که ما باید ضمیمه ک یم، عرف وقتآن هم پاک م 

عوا د بفهملد کله بالأولویلة آن  جسه خودش پاک شده در آن صورت انتهلاک، به این وقت  عوجه کرد، آن وقت م 

دهد؛ چون آن آب اگر فقط پلاک آب م اف هم پاک انت. اما اگر به این مقدمه عوجه  ک یم که این اولویت رخ  م 

عوا یم انتفاده ک یم به این که آن سه پاک شده، آن آب پاک انت. خب این جا از آن  م انت،  ه این که آن عین  ج

یع ل  فهلم « و قلد یحتلاج فهمهلا» یاز داریم.  به این مقدمه خارجیه عقلیهما مایع م اف هم پاک شده انت. پس 

انلت بله ملاحظله آن  اگرچه مدرک آن اولویت باز هم علرف« و إن کان المدرک لها»اولویت به ضم مقدمه عقلیه 

مقدمه ضمیمه شده، اما بالاخره  یاز به آن مقدمه هست خلافاً با آن صورت ق   کله احتیلاج بله ضلم ایلن مقدمله 

یع   این  یاز فهم به ضم مقدمه، هما  د انتفاده طهارت م اف مت جس بله نل ب انلتهلاک در « و ذلک» داشتیم. 

متعلق به انلتفاده انلت. مثل  انلتفاده طهلارت م لاف « مما»این « مما دل  من الأخ ار عل   ف  ال مس»معتصم. 

بول در آن واقع شده مث  انتفاده « وقع فیه ال ول»مت جس از اخ اری که دلالت  موده انت بر  ف  بمس از کُری که 
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این فهم اولویت  «بالأولویة. فنن  هذه الأولویة لیست فهماً کفهم الأولویة ف  الأمثلة المتقدمة»طهارت این از آن اخ ار 

ایلن  یلاز بله یلک « ب  یحتاج ال  ع ایةٍ زائلدة»در این جا مث  آن  یست که در آیه عمفیف بود، در آیه ق طار بود. 

ملن أن  »شود از ق    فقها و آن ع ایت زائده، چیزی انت که در این باب گفته م « و ه  ما یقال»ع ایت زائده دارد 

ا د کُری که در آن بول واقع شده اشلکال  ظاهر  ف  بمس در آن اخ اری که گفته «ظاهر  ف  ال مس ف  علک الأخ ار

 دارد و بمن  در آن  یست، ظاهر  ف  بمس در آن اخ ار،  ف  بمس متحص  بعد از ملاقات انت. آن چیزی که بعد از 

اللذی جزئله ال لول و »شود بعد از ملاقلات. شود و حاص  م ای که فراهم م شود، آن مجموعهملاقات حاص  م 

شلود و قل لاً ای که الان درنت م آن متحصل  که جزء آن، بول  انت که در آن واقع شده. این مجموعه« الواقع فیه

لا علن ملا کلان »مثلاً گفتم پ جاه کیلو آب بوده حالا شده پ جاه و یک کیلو در اثر آن بول  که ریخته شلده در آن. 

از آن که ماء بوده ق   از ملاقات فقط. فقط از آن  ف  بمس  کرده، از آن آب  که   ه این که  ف  بمس شده باشد« ماءاً

عوا یم بگلوییم ق   الملاقات بمس  داشته حالا هم بگوید بعد از ملاقات بمن  در آن  یست. اگر این باشد،  ه ما  م 

و »گوید آب پاک انلت. ه، او م که... انتفاده بک یم که ماء مت جس... ل ب خشید ل م اف مت جس الان پاک شده.  

و وقت  آن اخ ار دلالت کرد بر طهارت خود بول بله نل ب « إذا دلت عل  طهارة  فس ال ول بننتهلاکه ف  المعتصم

و حال این که آن بول عین  جس انت،  له متل جس انلت « هو عین ال جس»انتهلاکش در معتصم و حال این که 

ک د دلالت م « دل ت عل  طهارة الم اف المستهلک»این مسمله دلالت کرد بلکه عین  جس انت، وقت  آن اخ ار بر 

گوید وقت  عین  جس، چیزی که ذاعش  جانت انت، این بلا عرف م « بمولویة العرفیةبر م اف مت جس مستهلک 

انتهلاک پاک شد پس به طریق اولویت آن چیزی که ذاعش ع جس  یسلت، ذاعلش  جانلت  یسلت، بلکله در اثلر 

ذاعش پاک انت، در اثر ملاقات حالا ع جس پیدا کرده بالأولویة پاک خواهد شد. ب ابراین انلتفاده از ایلن  ملاقات

خواهد بگوید آن آب فقط پاک انت و بمن  به آن  یست.  له، خواهد که آن اخ ار  م اخ ار عوجه به این جهت م 

بول انت، همه این مجموعه بمنل  بلر آن خواهد بگوید این مجموعه حاص  شده که جزئش و بخش  از آن هم م 

 یست. وقت  همه این مجموعه بمن  بر آن  یست، پس بر آن بول هم الان بمن   یست که مستهلک شده. پس علین 

 جس در ظرف انتهلاک، بمن  بر آن   ود. وقت  بمن  بر آن   ود پس ب ابراین مایع مت جس هم همین جور خواهد 

شده انت. در این مطلب اول یک عده  کاع  انت که ان شاء الله در جلسه بعد علرض  بود. این مطلب اول  که بیان

 خواهد شد. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 
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 46جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 .فرجه الشریف

بود که یک  از موج ات ععدیه حکم من موضوعٍ ال  موضلوعٍ آخلر ع لارت انلت از  اولویتثالث؛ بحث در فص  

فرمای د که مطلب اول راجلع بله ععریلف اولویلت و اولویت. مطالب راجع به اولویت را در ضمن نه مطلب بیان م 

هلا عوجه به آن اشد کهاشته بارکان اولویت بود که بیان شد. در این جا  کات متعددی انت؛ هفت  کته شاید وجود د

 شایسته انت. 

ه  کون الفرع أول  بالحکم من الأص  لأقواییة علة »مطلب اول این انت که خب اولویت را این جور ععریف کرد د: 

 کته اول این انت که همان طور که در بحث ع قیح م لاط گفتله شلد، «. الحکم فیه من الأص  أو لأقواییة العلیة فیه

بله  طلاح و دو اطلاق هست؛ یک  آن م قح  مودن و کشف کردن علت در اص  و ملا أ لیدو اصطدارای ع قیح م اط 

شود که دارای الحکم در اص . خود این مطلب. اطلاق دوم ع ارت بود از آن قیان  که در ه گام انتدلال عشکی  م 

لویت ع ارت انلت قات اوز اطلاشود همین مطلب در مورد اولویت هم وجود دارد. یک  اچهار جزء بود. عرض م 

از همین مطل   که این جا گفته شده انت که در واقع فرع أول  انت به حکم از اص  اما این اولویت واقع  خودش 

که انتدلال  یست، انتدلال آن قیان  انت که... اطلاق دوم ع ارت انت از آن قیان  که ما با یک ضم مقدماع  به 

هم وجود دارد. آن اولویت واقع  انمش قیاس  یست، قیلاس ع لارت ر فرع اص  د رنیم که آن حکم در تیجه م 

شود به این که همان حکم در اص  در فرع هم انت از آن انتدلال و دلیل  که مشتم  بر مقدماع  انت که م ت  م 

ة ل بحجیالقو» شود:همین کتاب، در بحث حجیت اولویت گفته م  214وجود دارد و لذانت که مثلاً در همین صفحه 

و همان طور که در ع قیح م اط، ما ععریف را براناس اطلاق دوم ا جام دادیم این جلا هلم شایسلته « قیاس الأولویة

انت که ععریف اولویت را به ع وان یک دلی  و ما یقع ف  طریق الإنت  اط به مع ای دوم ععریف بک یم. یع   بگوییم 
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که حالا آن امور همین چهار امری که ایلن جلا بله ع لوان اموری ود از شقیاس اولویت قیان  انت که عشکی  م 

ارکان اولویت گفته شده انت که خب روشن انت همان طور که من ق لاً هم عرض کردم باید به  حو انتخدام مع لا 

ان یلن ارکلک یم چون اولویت حکم در فرع  س ت به اص  این ارکان را  دارد، انتفاده از آن، انتدلال به آن دارای ا

. ول  اگر ما آمدیم خود قیاس اولویت را مع ا کردیم آن وقت دیگر آن چیزهای  که به ع وان ارکان هلم ذکلر هست

آید که بهتر انت که ععریف اولویت را عغییر شود اجزا آن انتدلال، اجزا آن قیاس اولویت. ب ابراین به  ظر م شده م 

 ع قیح م اط هم این مسمله گذشت و گفته شد. که در ن طور بدهیم و ط ق اصطلاح ثا   ععریف ک یم هما

مطلب دوم این انت که خب آن چه که در این جا به ع وان ارکان اولویت ذکر شده که امر اول کشف علت عامه برای 

حکم باشد در اص ، مطلب دوم احراز عحقق آن علت در فرع باشد، مطلب نوم احراز اقواییت باشلد کله حلالا یلا 

لیت آن اقوی انت و مطلب چهارم این انت که لایقوم الدلی  عل  الخلاف در جای  که ملا ت یا عقوی انخودش ا

یقین به حکم و قطع به حکم پیدا  کردیم که گفته شده انت. باید این ارکان را بله ع لوان اجلزا آن قیلاس اولویلت 

ا در این جا  یاز داریلم، ی هم م و آخربرشمرد. و ظاهراً همان طور که در آن جا گفته شد یک رکن دیگر و یک ع

که آن چیزی که آن جا به ع وان رکن چهارم ذکر شد و یا جز چهارم ذکر شد این جا هم باید ذکر بشود. زیرا وجود 

علت در فرع عا مادام  که این مطلب به آن ضمیمه  شود، آن مطل   که آن جا در جزء چهارم گفته شد که ق یح انت 

حکم در فرع بعد از این که علت به  حو أول  حالا به احد ال حوین یا خودش اقلوی  از جع ع ک د بر مول  که امت ا

انت یا علیت آن اقوی انت، در مورد فرع هم وجود دارد. امت اع در این جا از مول  ق یح انت به خلاطر ایلن کله 

کله بعلد از آن کله عللت  ه ک لیمم ضمیمشود. ب ابراین باید این را هشود یا القاء ف  المفسده م عفویت مصلحت م 

موجود در اص  را کشف کردیم و وجود آن در فرع هم کشف کردیم و احراز اقواییت هم کلردیم آن وقلت بگلوییم 

حالا اگر مول  ط ق آن چه که در اص  هست در فرع هم حکم   ماید این ق یح انت. چون علیت در این جا... ایلن 

عد از این که این مسائ  را دید اراده ک د و اختیار ک د جع  حکم را، باید بو او  جا جاع  حکم که فاع  مختار انت

د معلول هم موجود مث  عل  قصریه این جا  یست که خود به خود بگوییم که وقت  علت در این جا موجود انت بای

رکان بگوییم، بگوییم  وان ام به عباشد. ب ابراین، این مطلب را هم ما  یاز داریم که بگوییم ارکان.... حالا اگر خوانتی

 ارکان پ   عا انت و اگر خوانتیم به ع وان اجزاء قیاس بگوییم، بگوییم باز اجزا قیاس پ   عا انت. 
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إن قلت که آیا آن مطل   که در ع قیح م اط گفته شد که امر نوم بود در آن جا که باید در مورد فرع ما ع یا مزاحم  

اشد یا مزاحم اقوی وجود  داشته باشد مثلاً، آیا این رکن یا ایلن جلز را در اشته بجود  دوجود  داشته باشد، ما ع و

این جا هم باید داشته باشیم یا  ه؟ قهراً باید داشته باشیم اما چون این جا رکن اول را یا جزء اول را علت عامه قرار 

د یا مزاحم اقوای  وجود  دارد د  دارع  وجوداده، قید عامه آورده شده انت و عامه بودن در آن مفروض انت که ما 

یا اصلاً مزاحم وجود  دارد و لذا انت که دیگر این مقدمه را در این جا یا این جز را در این جلا لازم  یسلت بیلان 

شویم از این که آن امر نوم را بیان بک یم. اگر اص  علت را ک یم. آن جا هم اگر بگوییم کشف م اط عام، مستغ   م 

اول قرار بدهیم و کشف اص  علت بله، ما  یاز داریم به این که این مقدمه را هم بیافزاییم املا اگلر و جز  ه أول مقدم

شویم از این که مقدمه نوم آن جا مقدمه أول  را یا جز اول را یا رکن اول را مقدمه عامه قرار دادیم دیگر مستغ   م 

 را هم اضافه ک یم. 

ک یم، یع   مطلب نوم یا مطلب چهارم، این انت که... مطللب نلوم ایلن  ن عوجهد به آمطلب دیگر که همین جا بای

انت که همین مطل   که در امر چهارم در این جا و به ع وان رکن چهارم در این جا گفته شد که در صورع  که قطع 

. چلون هملان داریلم ط  یلازپیدا  شود باید دلی  مخالف  وجود  داشته باشد، عین این مطلب را هم ما در ع قیح م ا

شود  ه این که قطع طوری که گفتیم در ع قیح م اط هم گاه  این مقدمات به وانطه حجت شرعیه برای ما اث ات م 

داشته باشیم. خب در آن جا هم قهراً احتیاج به این که یک دلی  مخالف    اشد. این مطل   که به ع وان رکن چهلارم 

 ح م اط هم باید ذکر بشود. ر ع قیمطلب ددر این جا ذکر شده انت، این 

 پس عا حالا ما نه مطلب و نه  کته را این جا عرض کردیم. 

 کته چهارم این انت که خب ما برای عشکی  قیاس اولویت گفتیم  یاز داریم به این که علت را در  احیه اص  کشف 

در مورد فرع. خب به ایلن  کتله  فته شدن که گبک یم. بعد احراز ک یم وجود آن علت را به  حو اقوی به احد ال حوی

بله  طبه الحکم شد، کشف ک یم ملا أ لی طباید عوجه ک یم، همان طور که در آن جا عع یر به علت  شد، عع یر به ما أ ی

به الحکم در فرع هم وجود داشته باشد. این جا هم باید... آن جا گفتیم که ملا  طالحکم در اص  چیست و بعد ما أ ی

انت از مصالح و مفاند یا آن چه که باعث شده مول  و ا اطه کرده مول  حکم را به آن در اص . م اعم ه الحکب طأ ی

این جا هم مقصلود ملا از عللت بایلد باید ما أ اط به المول  الحکم ف  الاص  در مورد فرع هم وجود داشته باشد. 

ان ما أ یط به الحکم انت. باید شود هماین جا گفته م  عوجه داشته باشیم، خوب این مطالب گفته بشود که علت  که
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شود، مصالح و مفاند و م اطات احکلام و این ما أ یط به الحکم که یک مع ای جامع  انت که هم شام  مصالح م 

شود، این که آن جا مثالش زده شد و عوضیح داده شد، این اگر به  حو أول  در ملورد فلرع هم شام  امور دیگر م 

شود که همان حکم موجود در داشت قهراً با ضمیمه شدن مقدمات دیگر و اجزا دیگر و ارکان دیگر، کشف م  وجود

اص  در فرع هم وجود دارد. پس مقصود از علت در این جا، ما أ یط بله الحکلم انلت آن هلم بله مع لای علام و 

 جامعش. این هم  کته چهارم. 

أن یستکشف العلة التامة للحکم ف  الأص  من طریق العق  أو العرف أو » کته پ جم این انت که در این جا بیان شد 

أن یحرز عحقق العلقة ف  الفرع بمحلد الطلرق »و هم چ ین در ثا   هم گفته شد، در رکن ثا   هم گفته شد « الشرع

خلب « الأمر الأول یحرز اقواییة العلة أو علیتها ف  الفرع باحد الطرق المذکورة ف »و در ثالث هم گفته شد « الثلاثة

طلرق انتکشلاف »در ع قیح م اط گذشت که ما برای کشف ما ا یط به الحکم... مطلب ثا   در آن جا این را داشتیم 

خوب انت که در این جا... این جا طریق اول  ص بود، طریق دوم عرف بود، طریق نوم ن ر و عقسیم بود. « الم اط

در قیاس اولویت هم در اص  و احراز آن در فرع و احراز اقواییت آن، ک د. کشف علت که به آن جا دیگه فرق   م 

ها به همان طرق  انت که در آن جا گفته شد که حالا این جا به  حو اجمال گفته شده انت که عق  و شرع همه این

ها هم و اینو عرف. خب خوب انت این هم گفته بشود به همان طرق  که ما در آن جا داشتیم که مثلاً ن ر و عقسیم 

داخ  بشود. این هم  کته دیگری انت که خوب انت در این جا به این  حو بیان بشلود یع ل  گفتله بشلود بطلرق 

 المذکورة در مطلب ثا   در انتکشاف م اط. 

إن  الأولویلة قلد عُفهلم »شود این انت که خب در این جا فرموده شد مطلب دیگر که مطلب حالا پ جم یا ششم م 

یعرفها ک  عارفٍ باللغة و قد یحتاج فهمها ال  ضم مقدمةٍ عقلیةٍ الیه و إن کان المدرک لها »که « فس اللفظعرفاً من  

کننلتفادة طهلارة الم لاف المتل جس »بعد برای این مثال زده شلده انلت کله « هو العرف بملاحظة علک المقدمة

 الذی وقع فیه ال ول بالأولویة فنن  هذه الأولویة بالإنتهلاک ف  المتعصم مما دل  من الأخ ار عل   ف  ال مس عن الکر 

ب  یحتاج ال  ع ایةٍ زائدة و هل  ملا »که آیه عمفیف و آیه ق طار بود. « لیست فهماً کفهم الأولویة ف  الأمثلة المتقدمة

واقع فیه لا و الذی جزئه ال ول ال یقال من أن  ظاهر  ف  ال مس ف  علک الأخ ار  ف  ال مس عن المتحص  بعد الملاقات

خب در این جا نؤال این انت که آن مقدمه عقلیه در این مثال کدام انت؟ خلب « عما کان مائاً ق   المقلاقات فقط

شود ع ارت انت از این که ظاهر  فل  بلمس در آن اخ لار،  فل  بلمس از ای که این جا از آن انتفاده م آن مقدمه
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ای کله عشلکی  شلده از آب و آن ه از خصوص آن آب. از مجموعهمتحص   انت، از آن فرآورده، از آن مجموعه،  

بول  که در آن ریخته شده و حالا در آن مستهلک شده. خب این که ظاهر اخ ار انت، این مطلب خلارج   یسلت، 

مطلب عقل   یست که این را مثال قرار بدهیم برای ضم مقدمه عقلیه. ب ابراین این را مثلال قلرار دادن بلرای مقدمله 

 لیه مح  اشکال انت. عق

الله خوی  رضوان الله علیله هسلت در آن جلا در درانات که این مطلب ممخوذ از درانات بحث مرحوم محقق آیت

و ثا یهملا أن یحتلاج »ا د که به دو چیلز  یلاز دارد، بله دو  حلوه یع   اولویت را فرموده« و ثا یهما»ا د که فرموده

« کما لو قال المول  نب  الإملام موجلبع للکفلر»آن جا این جور مثال زده شده « هانتفادعه ال  ضم مقدمةٍ عقلیةٍ الی

کله ایلن بالأولویلة « فرماید نلب  الاملام موجلبع للکفلرحرف مول  این انت، قا و   که جع  کرده این انت. م 

ایلن شلک  ایشلان  شود. چه جوری؟ بهخواهیم از آن بفهمیم که نب الله ع ارک و ععال  بالأولویة موجب کفر م م 

« فن  ه بعد ما عُلم من الخارج أن  ذلک إ  ما هو لحرمة الإمام»کلمه ما ظاهراً افتاده از ع ارت « فن  ه بعد....»فرمود د: 

شود که این به خاطر حرمت امام انت، م شم آن این که گفته شده نب الإمام موجبع للکفر به وانطه عق  فهمیده م 

علت این که نب این  یست که یک بشر مخلوق  انت و الا « و لیس لکو ه بشراً مخلوقاً»و علتش حرمت امام انت 

و حال این که این چ ین  یست، اگر م شم آن بشر مخلوق بودن بود باید نب هر کس  موجب کفر بشود، هر ا سا  . 

دارد باعث شلده. خلب  شود آن حرمت ویژه و خاص  که امام دارد، آن احترام ویژه و خاص  که امامپس معلوم م 

فهمیم که علت ولو در ع ارت  یامده، ول  عق  یحکلم بله قهراً به وانطه این مطلب، مطلب خارج  که از خارج م 

این که علت باید در این جا چ  باشد؟ آن احترام امام باشد و این احترام چون به  حو آکد در ملورد خلدای متعلال 

فن  ه بعد ما عُلم من الخارج أن  ذللک إ  ملا هلو »آید. ر این جا هم م وجود دارد پس حکم  که در آن جا هست د

و لابد فیه من کون المقدمة »بعد فرموده « لحرمة الإمام و لیس لکو ه بشراً مخلوقاً یفهم م ه حرمة ن ه ععال  بالأولویة

ه عق .... این مثال  که در خب این جا درنت انت باید گفت ک. «العقلیة قطعیة و إلا فیکون انتحسا اً و لیس بحجة

شود بگوییم علت در این جا بشر بودن درانات ذکر شده انت... کاشف علت در این جا ع ارت انت از عق  که  م 

و مخلوق بودن انت برای این که اگر این بود باید همه بشرها، هر بشری وقت  نب  او ا جام بشود موجب کفر بشود 

ک یم که عللت در حقیقلت احتلرام انت که این جور  یست. پس ب ابراین کشف م  و حال این که این قطع  و مسل م

گردد به همان ن ر و عقسیم  که گفتیم کاشف م اط انت یع   املوری کله در ایلن جلا، انت. این در حقیقت برم 
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ک یم  ه مل ک یم، یک  یک  محانها را فهرنت م اوصاف  که در این جا، خصوصیاع  که در این جا وجود دارد این

 رنیم بعد از ن ر و عقسیم به این که علت احترام انت. عوا د؟ قهراً به این  کته م که چه چیزهای  م 

اما این مثال خب مثال خوب  انت که حالا در درانات زده شده اما مثال  که در این جا هست این جلا انلتظهار از 

ین مجموعه  ه آن آب ع ها. پس ب ابراین، این مثال  که در ایلن فرماید لابمس یع   به الفظ انت که ظاهر این که م 

جا زده شده مثال عام و عمام   یست و شاید اگر ما ع دی  ک یم مقدمه عقلیه را هم به مطلق مقدمه، گاه   یاز دارد به 

ود یک مقدمه خارجیه، حالا ممکن انت عقل  باشد، ممکن انت غیرعقل  باشد و خلاصه این انت کله گلاه  خل

فهمد کله ا تظام و ا س اق لفظ جوری از طرف متکلم قرار داده شده که خودش به یک  حو از دلالت التزامیه کمن  م 

شلود کله خواهد به ذهن مخاطب م تق  بک لد، از کلاملش فهمیلده م خواهد  شر ک د و م دارد از پایین به بالا م 

شلود بلکله ملا متوجه ک د و گاه   ه، چ ین ا س اق  از ع ارت  م خواهد از اق  به اکثر، یا اکثر به اق ، ذهن را م 

باید با عوجه به یک امر خارج ، حالا آن امر خارج  عقل  باشد یا غیرعقل  باشد پ  ب ریم به این مطللب کله ملا 

 أ یط به الحکم و علت در مورد اص  چیست. پس ب ابراین، این هم  کته آخری انت که بایلد بله آن عوجله داشلته

آید اصلاح  که باید در ایلن قسلمت ا جلام بشلود؛ در باشیم که مجموعاً  کاع  که عرض شد راجع به... به  ظر م 

 مطلب اول، این امور ن عه و هفتگا ه بود. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 

 

 47جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

 « المطلب الثا   المقار ة بین الأولویة و غیرها»

شلود. مطللب اول بحث در قیاس اولویت بود که فرموده شد در کتاب که م احث این فص  در ضمن مطال   بیان م 

ما  لد ها هم هشود بین قیاس اولویت و بعض امور دیگری که آنبیان شد، المطلب الثا  . در مطلب دوم ن جش م 

شود. خب یک  از چیزهای  که در ها انتفاده م اس اولویت برای ععدیه حکم من موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر از آنقی
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گذشته از ان اب ععدیه شمرده شد و بحث شد الغاء خصوصیت بود. ب ی یم فلرق بلین اولویلت و الغلاء خصوصلیت 

ول این انت کله در بلاب اولویلت هما  لد د. جهت اک  ت م فرمای د که این دو با هم در دو جهت عفاوچیست؟ م 

ک د بلکه به وانطه ع قیح م اط یا شود، موضوع اص  عغییر پیدا  م ک د، عوض  م ع قیح م اط موضوع عغییر پیدا  م 

ک یم که موضوع آخری هم در ک ار موضوع  که در اص  ذکر شده و حکم  بلرای آن به وانطه اولویت ما کشف م 

آخری هم، شارع برای آن همان حکم و  ظیر آن حکلم را جعل  فرملوده انلت. پلس در ت موضوع   شده انجع

حقیقت در آن موارد شارع دو حکم دارد: یک  در مورد موضوع  که در اص  ذکر شده انلت و یکل   ظیلر هملان 

یشه این صوصیت همالغاء خ حکم در فرع وجود دارد. دو عا قا ون، دو عا حکم جدای از هم وجود دارد. اما در باب

جور  یست. در ع قیح م اط و اولویت همیشه همین طور انت، اما در باب الغاء خصوصیت همیشه این طور  یسلت. 

در آن جا در مواردی مث  مواردی که جامع وجود داشته باشد بین موضوع مذکور در اص  و موضلوع در فلرع، آن 

و اگر مثلاً مول  در اص  یک چیزی را موضلوع  آن جامع ت انت ازجا اصلاً فهم عرف  این انت که موضوع ع ار

الرج  اذا شک  »قرار داده در حقیقت این از باب مثال انت ول  موضوع واقع  همان جامع هست، مثلاً اگر فرموده 

ذکلر هست و این جا اگلر رجل  « المکلف»این اصلاً موضوع این حکم و این قا ون « بین الثلاث و الاربع یفع  کذا

ثال ذکر شده. ب ابراین شارع دو عا قا ون  دارد، یک قا ون دارد که یک موضوعش یک امر جامع کل  از باب مشده 

شود. بله در مواردی انت که همه افراد را؛ چه افرادی که در اص  ذکر شده، چه افرادی که در فرع هست د شام  م 

فهمد که ک د و م صوصیت را الغاء م ال عرف خدر عین حکه در باب الغاء خصوصیت جامع  وجود  داشته باشد و 

آن موارد قهراً موضوع متعدد خواهد بود. پلس در اولویلت هما  لد ع قلیح م لاط همیشله  بله در خصوصیت  دارد،

موضوع متعدد انت در اص  و فرع ول  در باب الغاء خصوصیت مختلف انت. اگر جامع عرف  وجود داشته باشلد 

شلود و قلا ون واحلد بی د موضوع هست عوض م که بدواً در اص  ا سان م آن چیزی ر حقیقت آن جا موضوع د

خواهد بود و در جای  که یک جامع عرف  وجود  داشته باشد ال ته آن جا موضوع متعدد انت و قا ون و حکم هلم 

 متعدد خواهد شد. این جهت اول و فرق اول.

 س ت به فرع وجود  دارد املا در بلاب اولویلت  برای حکماولویت  فرق دوم این انت که در باب الغاء خصوصیت 

 شود. حکم به  حو آکد و اشد و بالأولویة در مورد فرع وجود دارد پس ب ابراین این هم فرق دوم م 
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 الل  غیلر ملورد اللدلی  قری لة ملنالمطلب الثا   المقار ة بین الأولویة و غیرها. إن  ه ا ان اباً أخر لتعدیة الحکم »

دیگری هم وجود دارد برای ععدیه حکم به غیر مورد دلی  که همان اص  باشد که آن ان اب قریب  ان اب« ةالأولوی

فیجلب المقار لة »هست د از اولویت یع   با اولویت قرابت دار د،  زدیک  دار د. اما در عین حال با هم عفاوت دار د 

 ها داشته باشیم. این یشتری دربصیرت ب بین الأولویة و بین علک الان اب، عا این که« بی ها

عن الغاء الخصوصیة من جهتین؛ الجهة الأول  أ  ه ف  الأولویة  المقار ة بین الأولویة و الغاء الخصوصیة عفترق الأولویة»

که همان جامع باشد به حسب بعض اصطلاحات که گفتلیم بله آن عللت، جلامع گفتله « کت قیح الم اط یقت   العلة

ف  الفرع ب حوٍ أقوی و آکد م ه ف  الأص  من دون أن یتغیر الموضوع لا ف  الأصل  و  لة للحکمقت   العی»شود م 

ک د که حکم در فرع وجود داشته باشد به  حو اقوی و آکد از آن حکم در اص  املا اولویت اقت اء م « لا ف  الفرع

 ه در اص  و  ه در فرع عغییری موضوع « ف  الفرعلا ف  الأص  و لا »بدون این که موضوع در اص  عغییر پیدا ک د. 

ک د بلکه همان طور که عوضیح دادیم دوعا موضوع جداگا ه و جدای از هم هست د که دو عا قا ون؛ یکل  در پیدا  م 

 ها جع  شده. اص  و یک  در فرع برای آن

در آن «   الأصل ال ظر ف حسب بادیو أما ف  الغاء الخصوصیة فیتغیر ما هو موضوع الحکم ب»این جا که گفته شده 

و یث ت »ک د. ال ته جا آن چیزی که در بادی  ظر و ابتدای  ظر به ع وان موضوع در اص  ذکر شده، آن عغییر پیدا م 

شود که موضوع در واقع و  فس الأمر و پیش و ثابت م « أن  الموضوع ف  الواقع هو الأعم مما ورد ف  لسان الدلی 

إن کلان ه لاک »در لسان دلی  در مورد اص  واقع شده. ال ته این در کجانت؟ ز آن که عم انت امول  آن موضوع ا

« أو غیر م حصرٍ فیه»ک د اگر جامع عرف  باشد. در جای  که جامع عرف  باشد. موضوع عغییر پیدا م « جامعع عرف 

که غیر آن چه که بل« لحکمموضوعع لب  غیره ای اً »یا این که موضوع م حصر  یست در آن چه که در اص  ذکر شده 

اگر آن جامع عرف  وجلود « إن لم یکن ه اک ذاک الجامع»در اص  ذکر شده انت آن هم موضوع برای حکم انت 

ک د؛ وقت  جامع وجود داشته  داشته باشد. پس در الغاء خصوصیت موارد مختلف انت. گاه  موضوع عغییر پیدا م 

عرف  و قریب به ذهن عرف وجود  داشلته باشلد. املا در بلاب ت  جامع ک د وق باشد. گاه  موضوع عغییر پیدا  م

أ  له فل  »ک د. این عش یه  هلم کله شلد کله اولویت پیونته، همیشه و همه جا موضوع ثابت انت و عغییر پیدا  م 

یلر نلت و عغیاین عش یه از بع   جهات انت دیگه، یع   از جهت همین که موضوع ثابت ا« الأولویة کت قیح الم اط

.  ه از ک  جهات که مثلاً حکم در فرع آکد انت از اص ، خب این جهت در مورد ع قیح م لاط  یسلت ک د، م پیدا 
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 ایللللللللللللن عشلللللللللللل یه فقللللللللللللط از ایللللللللللللن حیللللللللللللثش هسللللللللللللت. 

أ  ه ف  الأولویة یکلون الفلرع فیله »جهت دوم افتراق بین اولویت و الغاء خصوصیت این انت که « الجهة الثا یة أ  ه»

یع   در باب اولویت، اگر بله خلود اولویلت بخلواهیم « فرع فیه»باشد در اولویت م « ص ه ف  الأالحکم م أول  ب

این أول  انت به حکم، فرع « ف  باب اولویة»ک یم حالا به خاطر عوجیه عرض م  گفته بشود،« فیها»برگردا یم باید 

اولویت دارد از خود آن حکم  ل  انت وباشد أو أول  انت به حکم از آن حکم در مورد اص . این که حکم در فرع

در باب الغاء خصوصیت چ ین اولویت  وجود  دارد. یع   « لعدم الأولویة فیه»در اص  اما به خلاف الغاء الخصوصیة 

شاید هم مقصود این باشد که یع   مشروط  یست یع   در این که در باب اولویت اصلاً متقوم انت به این که أول  و 

 لغاء خصوصیت چ ین شرط  وجود  دارد، چ ین مقوم  وجود  دارد. در باب ااشد اما آکد ب

مطلب بعدی یع    کته بعد و ن جش بعد راجع به ن جش بین اولویت و ع قیح م اط انت. خب در باب ع قیح یلک 

 ت به اص فرع  س  آن جا اولویت حکم درشود، بیان فرمود د و آن این انت که در باب ع قیح م اط افتراق بیان م 

وجود  دارد بلکه عساوی دارد اما در مورد اولویت وجود حکم در فلرع اولویلت دارد، آکلدیت دارد، اشلدیت دارد 

 س ت به اص ، چرا؟ برای خاطر این که یا آن م اط  که در آن جا وجود دارد به  حو أقوی این جا وجلود دارد در 

اقوی در این جا وجود دارد یا اگر عللت بله  حلو به  حو  خود علت مورد فرع و یا علیت آن اقوی و آکد انت. یا

المقرا لة بلین الأولویلة و ع قلیح »اقوی خودش  یست و  فس همان علت اما علیتش در این مورد آکد و اشد انت. 

أی »تلدائاً آن که برای ما معللوم انلت اب« عفترق الأولویة عن ع قیح الم اط بم  ه إن ث ت التساوی بین المعلومالم اط،

دا یم حکم آن چیست و ما به وانلطه ایلن ع قلیح م لاط که فرع باشد که حالا ابتدائاً بدواً  م « و المشکوک الاص 

یع ل  ایلن « إن ث ت التساوی بین المعلوم و المشکوک بحسب بادی ال ظر»خواهیم حکمش را به دنت بیاوریم. م 

شود. اگر عساوی بین این دو عا در روشن م  قیح م اطه این ع مشکوک بودن به حسب ابتدای  ظر انت بعد به وانط

و إن کا ت ف  المشلکوک »شود همان ع قیح م اط آن م « فهو الثا  »علت که همان جامع باشد، اگر این ثابت شد 

و اگر آن علت در مشکوک که همان فرع باشد اقوی بود حالا چه از حیث وجودش چله از حیلث علیلتش « اقوی

ثا   ع قیح م لاط « عفترق الأولویة عن ع قیح الم اط»شد به عرعی   که در ع ارت ذکر شده ولویت باکه ا« ولفهو الأ»

 انت، اول همان اولویت انت. 
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یک فرق دیگری هم ال ته وجود دارد که حالا ذکر  شده و ق لاً در بحث ع قیح م اط گفته شد و آن این بود که ما در 

فوه به آن م اط  فرموده باشد و ما آن را کشلف کلرده باشلیم و الا اگلر ه مول  عبه این کباب ع قیح م اط  یاز داریم 

شد قیاس م صوص العلة،  ه ع قیح م اط اصلطلاح . املا در بلاب خودش م اط را و علت را ذکر کرده باشد آن م 

ول  علت قت  که مباشد. و اولویت این شرط وجود  دارد، این مقوم وجود  دارد که مول  علت را در اص  بیان  کرده

بی یم که این علت  که او عصریح به آن کرده به آن کرده باشد اما ما م را در اص  بیان فرمود ولو فرموده باشد، ع طق 

و خودش بیان کرده که علت چیست، به  حو اقوی در فرع وجود دارد یا فهمیدیم علیتش در فرع اقوی و آکد انت، 

فرق دوم این انت که در باب ع قیح م اط ود و قاب  انتفاده انت. پس شکی  م ین جا عشباز هم قیاس اولویت در ا

و لکلن در ملورد باید علت و آن م اط در مورد اص  بیان  شده باشد از طرف شلارع لا بالصلراحة و لا بلالظهور. 

ویلت قیاس اولا ما در اولویت چ ین شرط  وجود  دارد. حالا بله این مطلب هم قاب  بحث انت و نؤال انت که آی

 یاز داریم که مول  اولویت آن علت را و اقوی بودن آن علت را یا اقوی بودن علیلتش را هلم بایلد بله او عصلریح 

 فرموده باشد، دلالت  بر آن  کرده باشد یا باز هم اگر فرموده باشد این علت در آن جا آکد انت و اقوی انت ایلن 

خودش فرموده باشد که این علت در آن جا به  حو اقوی  اگر شارعارد چون شرط هم باید گفت در این جا وجود د

ک د بر حکم در مورد فرع و دیگه ما  یاز  داریم به ایلن التزام  دلالت م وجود دارد، خود این کلام شارع به دلالت 

 یلت بلر آنکلان اولوکه قیاس عشکی  بدهیم شاید این شرط هم این جا بگوییم که وجود دارد ب ابراین اجلزاء یلا ار

 ععدادی که ق لاً گفته شد یک رکن دیگری هم عل  هذا باید اضافه ک یم. 

ک یم مفلاهیم هسلت و خب یک  از دوال  که ما در اصلول از آن بحلث مل « المقار ة بین الألویة و مفهوم المقار ة»

قت چیست؟ ععاریف  هوم موافویت و مفشو د به مفهوم مخالف و مفهوم موافق. ب ی یم فرق بین اولمفاهیم هم عقسیم م 

ای که دریافت آن و ا فهام آن و برداشلت فرمای د احسن آن ععاریف ع ارت انت از آن ق یها د که م برای آن کرده

چه که در و برداشت ع ع  انت از آنما از ق یه عابع آن چیزی انت که در م طوق ذکر شده و در حقیقت یک مفهوم 

شود در خود ق یه ملفوظه و م طوقله اعث این ا فهام و برداشت ع ع  هم م هت  که بیثیت و جم طوق بیان شده و ح

وجود دارد. یک: این که عابع در ا فهام انت. به ع ع آن، اگر آن وجود دارد و بیان شده. پس دو عا حیثیت در مفهوم؟؟

شد. پس ق  به این مفهوم  م ن ما م تمیدیم ذهفهشد. آن م طوق را اگر  م فهمیدیم ذهن ما به این م تق   م را  م 

در ا فهام و فهمیده شدن عابع انت. دو: این که آن حیثیت و آن جهت و علت  که باعث این ا فهام شده انلت، آن در 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 525

ای خود م طوق ممخوذ انت، وجود دارد. قهراً پس مفهوم موافقت همیشه در جای  انت که ملا یلک دلاللت لفظیله

شود وجود دارد و این موجب ای بر آن حیثیت  که موجب ا فهام م ک دلالت لفظیهداریم، یک م طوق داشته باشیم، ی

مان م تق  بشود و قهراً باید بین آن م طوق و آن حیثیت  کله در م طلوق ذکلر شود که ما به مفهوم موافق ذهناین م 

ود یع   به حدی این لزوم یلک همیده بشاز لفظ فشده و بین آن مفهوم موافق باید لزوم بی ن بالمع   الأخص باشد عا 

ک  د ذهلن ش و د و به آن عوجه م لزوم واضح و آشکاری برای ذهن افراد باشد که به مجرد این که این ملزوم را م 

م تق  به آن لازم بشود. ما در مفهوم موافقت این امور را لازم داریم. اما در باب اولویت  ه، لزومل   لدارد کله ایلن 

لازم  داریم لفظ  وجود داشته باشلد بلکله  شده باشد، در آن کلام لفظ  ذکر شده باشد، اصلاً  طوق ذکرثیت در محی

کشف کردیم و دیدیم این  اگر یک چیزی به اجماع ثابت شد، به یک دلی  ل    ثابت شد و ما علتش را احراز کردیم،

اگر شرایط دیگر هلم وجلود داشلته شود م  یت عشکی علت به  حو اقوی در فرع هم وجود دارد آن جا قیاس اولو

هلا باشد. پس ب ابراین بین قیاس اولویت و بین مفهوم اولویت عموم و خصوص من وجه انت. در یک ملواردی این

شود به آن گفت که مفهوم موافقت و آن در جای  شود به آن گفت قیاس اولویت، هم م ک  د، هم م اجتماع پیدا م 

ه باشد و آن حیثیت و آن علت و آن م اط به  حو آکد و اقوی به احد ال حوی   کله جود داشتت لفظه وانت که دلال

شود گفت که مفهوم موافقت شد در فرع وجود داشته باشد خب در این جا هم قیاس اولویت هست و هم م گفته م 

ه این در صورع  انت که آن حرف  که من زدم که در این جاها که خود ع ارت شارع دلاللت باشلد وجود دارد ال ت

 ظر از آن، اگر آن را گفتلیم ، به آن گفته بشود اولویت، به حسب اصطلاح، این صرفمعلوم  یست به حسب اصطلاح

 ظر از آن. پس ایلن حالا صرف این جا مفهوم اولویت یع   قیاس اولویت شاید به حسب اصطلاح به آن گفته  شود.

شان انت. اما مح  افتراق در جای  که آن اولویت از یک دلی  ل    انتفاده بشود. خلب در آن جلا جا مح  اجتماع

شود اما لزوم آن بی ن بالمع   مفهوم قیاس اولویت هست ول  مفهوم موافقت  یست. یا در جای  که از لفظ انتفاده م 

 در حقیقت مفهوم اولویت وجود  دارد.  الأخص   اشد این جا هم

که گذشت، ال ته گفتیم این ععریف  که گذشت بایلد « المقرا ة بین الأولویة و مفهوم الموافقة؛ قد عقدم ععریف الأولویة»

ععویض بشود در حقیقت، این یک اصطلاح  بود که خود ع قیح علت یا کشف علت بود در  احیله عللت اقلوی در 

 فتیم این باید عوض بشود.  احیه چ  بود که گ
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مفهوم  انلت کله علابع « و اما مفهوم الموافقة فقد ذکروا له ععاریف مختلفة احس ها أ  ه ع ارةع عن التابع ف  الإ فهام»

با فرض این « مع فرض کون حیثیة الإ فهام ممخوذة ف  الم طوق»رو انت در فهمیده شدن انت و پیرو انت و د  اله

مث  این که در آیه عمفیف شود در  احیه م طوق اخذ شده باشد و وجود داشته باشد. ا فهام م که آن جهت  که موجب 

( این حیثیت  که الان ممخوذ در م طوق هست این انت که اق  محذوراً را مول  روی 23)انراء/« فللا علقُ ْ للهُما أُف»

  محذوراً مثلاً هست. این یک حیثت انلت، آن حکم آورده و  ه  کرده. همین چیزی را در م طوق اخذ کرده که اق

و علیله و یخلتص مفهلوم »شلویم. چون این حیثت ممخوذ انت و در دلی  وجود دارد ما از این م تق  به مفهوم م 

در مفهلوم « الموافقة بما یستفاد من الدلی  اللفظ  ب حو اللزوم ال ی ن بالمع   الأخص نلواء کلان ه لاک اولویلة أو لا

لازم  یست بین فرع و اص  باشد، همین که حیثیت  در آن جا اخذ شده که از آن حیثیت ملا م تقل   موافقت اولویت

شویم به مفهوم موافق یع   چیزی که موافق انت در حکم با آن چیزی که در م طوق ذکر شده، آن وجوب انلت م 

ن وجوب انت ملثلاً آن آن هم وجوب انت، آن حرمت انت آن هم حرمت انت، به خلاف مفهوم مخالف که اگر آ

پس  س ت بین مفهوم موافقت و بین اولویت « و یکون ال س ة بی ه و بین الأولویة عموماً من وجه»غیر وجوب انت. 

که بلی ن بلالمع   « یجتمعان ف  ما اذا کا ت الأولویة مستفاده من اللفظ ب حو المذکور»ها عموم من وجه انت که این

و یفتلرق مفهلوم الموافقلة علن »شان انت. اخذ شده باشد. این جا مح  اجتماع الأخص باشد و حیثت هم در کلام

آن جای  که آن مفهوم  س تش به م طوق اولویت  داشلته باشلد « اذا کان المستفاد عل  حد المساواتالأولویة ف  ما 

یفتلرق مفهلوم و »در حد مساوات باشد، خب این جا اولویت  یست، مفهوم موافقت هست ول  اولویت وجود  دارد 

در جای  که مستفاد ما از آن مفهوم عل  حد المساوات باشد. خب چون اولویت  وجود  لدارد « الموافقة عن الأولویة

فیما اذا کا لت مسلتفادةً ملن »در کجا؟ « و عفترق الأولویة عن مفهوم الموافقة»پس قیاس اولویت در آن جا  یست. 

دلی  ل    بفهمیم یا از دلی  لفظ  بفهمیم که لزوم بی ن بالمع   الأخص  داشلته  ما از« الدلی  الل   أو من الدلی  اللفظ 

خب این جا مفهوم موافقت وجود  دارد، در دلی  ل    روشن انت، برای خاطر این که م طوق  که حیثیت ا فهام باشد. 

ز لفظ انتفاده کرده باشلیم و در آن ممخوذ شده باشد  داریم، در جای  هم که مفهوم موافقت باشد، در جای  هم که ا

لزوم بی ن   اشد، اگرچه اولویت وجود داشته باشد بین آن چه که در اص  هست با فرع، باز مفهوم موافقت در آن جا 

 این هم مطلب دوم.  یست ول  اولویت وجود دارد. 
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ت در باره این انت که مطلب نوم که مطلب مهم  ان« المطلب الثالث حجیة الأولویة و عحدید دائرعها»مطلب نوم: 

شود به آن انت اد کرد برای انت  اط احکام شرعیه در فقه یا  ه؟ عوی مسمله دو قول آیا این اولویت حجیت دارد، م 

چ ین غیرامامیه قائ  هست د به حجیت قیاس اولویت ول  بع ل  از محلدثین هست. جمهور اصولیین از امامیه و هم

  امامیه قائ  به عدم حجیت هست د.

و »اصلحاب ا الإمامیلة « المطلب الثالث حجیة الأولویة و عحدید دائرعها  ُسب ال  جمهور الاصلولیین ملن اصلحاب ا»

همه جا گفت د که قیاس اولویت اگر عشکی  شد، صلغرای « من العامة القول بحجیة قیاس الأولویة ب حوٍ مطلقغیرهم 

« بی ما قال بعدم حجیتها عدة من المحدثین ملن اصلحاب ا» این ظاهراً بی ما باشد.« فیما»آن محقق بود حجت انت. 

الله جزائری رحمه الله از ایلن از محدثین از اصحاب ا الامامیه قائ  به عدم حجیت شد د. مثلاً شاید نید  عمتای عده

 طائفه باشد. 

که در کتاب شده ایلن جلا خب ق لاً بیان شد که ما برای انت اد به اولویت حالا ط ق مش  « القول بالحجیة و دلیله»

چه که عرض کردیم قیلاس اولویلت دارای شلش جلزء شود. چهار رکن داریم، یا ب ابر آنبراناس آن دارد بیان م 

هست. شش مقدمه باید ضمیمه بشود. حالا ب ابر این که ما ارکان بگوییم، گفتیم که چهار رکن داریم، یک  انتکشاف 

ق آن علت در مورد فرع. نه: احراز اقواییت حالا یلا ذات آن عللت اقلوی علت بود در مورد اص . دو: احراز عحق

انت یا علیتش اقوی انت در مورد فرع. و امر چهارم هم این بود که دلیل  بر خلاف قائم  شلده باشلد. خلب املر 

در فلرع. پ جم  هم که اضافه کردیم این بود که ق یح انت بعد از عحقق این امور که مل  امت اع ک د از جعل  حکلم 

ها برای ما بالقطع شود اینخب حالا این امر پ جم  که همیشه قطع  و مسل م انت. آن چهار امر دیگر عارةً احراز م 

شود. ها به ظن برای ما احراز م شود بالاطمی ان. و ثالثةً همه اینشود بالقطع ول  احراز م و الیقین. عارةً احراز  م 

اشد و عحقق آن در فرع مظ ون باشد. اقواییت مظ ون باشد، این که دلی  برخلاف  کشف علت در مورد اص  مظ ون ب

دیگلرش بله  وجود  دارد مظ ون باشد. و رابعةً بع   از این مقدمات ممکن انت بالقطع یا بالاطمی ان باشد و بع  

به ظن انت و أخری بع ل   ظن باشد. پس مجموعاً عارةً همه این ارکان بالقطع انت یا بالإطمی ان انت و عارةً همه

آورد، ملثلاً کشلف ای را به وجود م ها در هم صور عدیدهبه قطع یا به اطمی ان و بع   به مظ ه انت که ضرب این

علت در مورد اص  ممکن انت بالقطع باشد ول  وجود آن در فرع ممکن انت به اطمی ان باشد یا به مظ ه باشلد. و 

کشلف عللت در  ممکن انت  ه. یا کشف ممکن انت به مظ ه باشلد، لقطع باشد،چ ین اقواییت ممکن انت که باهم
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مورد اص  به مظ ه باشد ول  وجودش در فرع بالقطع و الیقین باشد و همین طور دیگله صلور مختلفل  کله از ایلن 

م قطعل  در صورع  که عمام این ارکان و اجزاء قیاس بالقطع باشد خب قهلراً  تیجله هلآید. حالا ضرب به دنت م 

خواهد بود و حجت خواهد بود، حجیت قطع مسل م انت و حالا به بع   عع یرات ذاعل  انلت. اگلر همله هلم بله 

آن هم حجت انت همان طور که ق لاً گفتیم اطمی ان هم حجت عقلای  و شرع  انت. اگر همه به مظ ه  اطمی ان بود؛

 حجت انت خیل  خب در این صورت هم لا اشکال ظ   باشد که شرعاً بود در صورع  که آن ظن ظن معت ر باشد،

شود به آن انت اد کرد. در جای  که علفیق باشد، بع   به قطع یا اطمی لان و در این که حجت انت آن اولویت و م 

هلا بله بع   به مظ ه باشد ول  مظ ه مظ ه حجت باشد، آن هم که روشن انت که باز حجت انت. اما اگر همله این

ای بود که حجت  یست ولو بعض دیگرش به قطع بود یا به یا بع   به مظ ه ای که حجت  یست،مظ همظ ه بود ول  

اطمی ان بود یا به ظن حجت بود چون  تیجه عابع اخص مقدمات انت قهراً در آن مورد آن قیاس اولویت قاب  انت اد 

  یست و حجت  یست. 

الأولویة ارکا اً اربعة. الأول انتکشاف العلة ف  الأص . الثا   احراز  القول بالحجیة و دلیله، قد ن ق أن  للإنت اد ال »

یا من حیث العلیة ف  « من حیث الذات»حالا اقواییت آن « عحقق هذه العلة ف  الفرع. الثالث احراز اقوائیة هذه العلة

و أخلری ارةً عحرز کلها بالقطع و هذه الارکان اربعة ع»ها گذشت. که این« الرابع عدم قیام دلی ٍ عل  الخلاف»الفرع. 

بع   به بعلض « بالإطمی ان و ثالثةً بغیرهما من الطرق الظ یة و رابعةً یتفق أن یحرز بعض هذه الارکان ب عض ما ذُکر

ب عضع آخرٍ مملا »بع   دیگر از آن ارکان « و الآخر»آن چه که ذکر شد که قطع و اطمی ان باشد یا طرق ظ یه باشد 

فیتحصل  »بوده یک  به اطمی ان بوده. یک  به اطمی ان بوده یک  مثلاً به طرق ظ یه بوده و هکذا. یک  به قطع « ذکر

. و عل  ذلک  قول إن  الأولویة اذا کان ث وت جمیع ما عقدم من ارکان الانت اد م ها صورع کثیرة ب رب بع ها ف  بعض

مث  اوللویت  « کالأولویة المستفادة من ظهور الکلام»؟ ظن معت ر مث  چ « معت ر الیها قطعیة أو اطمی ا یة أو ظ اً بظنٍ

شود که خب ظواهر حجت انت دیگه. ظن انت ول  این ظن ظن معت ری انلت چلون که از ظهور کلام انتفاده م 

اش در آن صورع  که همله« فه  حجةع لحجیة القطع ذاعاً»ظواهر حجت انت عقلائاً و شرعاً. خب اگر این جور شد 

اش اطمی ا   باشد  تیجله خب در آن جای  هم که همه« و حجیة الإطمی ان»یجه هم قطع  خواهد بود قطع  بوده  ت

هایش اطمی ا   انت،  تیجله علابع هایش قطع  انت، بع  هم اطمی ا   انت همین طور انت. آن جای  که بع  

فه  حجةع لحجیة القطع ذاعاً »انت.  ک یم، آن جا هم همین طوراخص مقدمات انت ما به  تیجه قهراً اطمی ان پیدا م 
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فلیسلت »ظن مذکور همان ظ اً بظنٍ معت ر بود. و الا اگر این جلور   لود « و حجیة الاطمی ان و الظن المذکور شرعاً

چون ما به  تیجه قطع پیدا  کردیم، اطمی ان هم پیدا  کردیم، ظن معت ر هم پیدا  کردیم، که ظن غیرمعت ر هلم « بحجة

 «. إن  الظن لایغ   من الحق شیئاً»ست الا ما اعت ره الشارع دیگه، که ظن حجت  ی

فرمای د بله اگر ما علت را در اص  کشف کردیم و وجود آن علت را در فلرع این جا یک انتدارک  دار د م «  عم»

ی انلت یلا هم کشف کردیم به  حو معت ر اما آن مقدمه را که اولویت داشتن باشد یع   این که این علت ذاعش اقلو

علیت آن اقوی انت این را  توا ستیم کشف بک یم به یک دلی  معت ری ول  اص  وجود آن عللت را در ملورد فلرع 

عوا یم انت اد ک یم به همین کشف شود اما در عین ما م کشف کردیم به دلی  معت ر، این جا قیاس اولویت عشکی   م 

مساوات انت یا اولویت انت بالاخره، این علت، وجود علت  که  و بگوییم حکم در فرع وجود دارد برای این که یا

در اص  هست در فرع یا به  حو مساوات وجود دارد یا به  حو اقوی و آکد. هر کدام باشد بالاخره حکلم در ملورد 

ییم که قیاس عوا یم به آن بگوعوا یم بگوییم که قاب  انت اد انت اگرچه  م م فرع وجود دارد. ب ابراین در این موارد 

 قیاس اولویت انت. 

ک د در ععدیه حکم از اص  همین که این احراز شد این کفایت م «  عم اذا احرزت العلة ف  الفرع بطریقٍ معت رٍ کف »

الا این که این ععدیه در این صورت، در این ه گام « و إن لم یحرز الأولویة إلا أ  ه لیس حی ئذٍ من هذا ال اب»به فرع 

خواهد بود. این م    بر این انت که « ب  من باب ع قیح الم اط»اب که باب قیاس اولویت باشد  خواهد بود از این ب

ما همین طور که اشاره کردم در باب ع قیح م اط عساوی را شرط  دا یم. اما اگلر عسلاوی را شلرط دا سلتیم یع ل  

عوا یم بگوییم از ع قیح م اط انت. بلکه یک قیلاس مقومش را عساوی  دا یم و الا اگر مقوم را عساوی بدا یم باز  م 

ک د و حجت دا یم کدام انت ول  بالاخره هر کدام باشد کفایت م مردد بین الأولویة و ع قیح الم اط خواهد بود.  م 

وی دا یم عسلاخواهد بود. باید بگوییم که اگر ععریف ک یم ع قیح م اط را به این که آن انت که عساوی باشد یا  مل 

عوا یم بگوییم از باب ع قیح م اط انت اما اگر مشروط به عساوی باشد همان طور که در انت یا اولویت آن وقت م 

و شود که باید عساوی باشد. اگر بگوییم لا بشلرط انلت مقار ه بین اولویت و ع قیح م اط این جور کمن  انتفاده م 

عساوی باشد و اولویت در جای  انت که اولویت باشلد. در  ظاهراً به حسب اصطلاح ع قیح م اط در جای  انت که

علوا یم بله جای  که مردد بین اولویت و عساوی انت قهراً حجت هست چون خارج از احد الأمرین  یست اما  ه م 

 عوا یم به آن بگوییم ع قیح م اط. مگر این که بگوییم در موارد جه  ملحق بله ع قلیحآن بگوییم قیاس اولویت،  ه م 
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احراز وجلود عللت ملع التردیلد در عسلاوی و شود اصطلاحاً و ع قیح م اط اعم انت از احراز عساوی یا م اط م 

اولویت. خب پس ب ابراین روشن شد که در کجا قیاس اولویت حجت انت و در کجا حجت  یست. حالا علاوه بلر 

عل  »  علاوه بر این انتدلال  که بیان شد یع « و قد یستدل مع ذلک»این بیان ضابطه کل  و بیان کل  که بیان شد 

ا د برای حجیت قیاس اولویت که برای جلسه بعد ان به اخ ار متعددی انتدلال فرموده« اعت ار الأولویة بمخ ارٍ عدیدة

 الله خواهیم گفت. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. شاء

 

 

 48جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

بحث در دلی  قول به حجیت قیاس اولویت بود. در جلسه ق   این دلی  بیان شد که ارکان به حسب عع یر کتلاب یلا 

اجزاء این قیاس به حسب عع یر دیگری که عرض شد از چ د صورت خال   یست یا همه این ارکان و اجزاء بلالقطع 

شود و یا این که همه آن ارکان به ظلن ان به اطمی ان حاص  م اء و ارکاین اجز شود و یا همهبرای ا سان احراز م 

شود و یا صورت چهارم این انت که بع   از ارکان و اجزا به وانطه بع   از این اقسام گفته شده معت ر حاص  م 

عل  بع ل  قط عت ر، یلاو بع   به وانطه دیگر، مثلاً بع   قطع ، بع   اطمی ا   یا بع   اطمی ان بع   به ظن م

بع   به ظن معت ر، عل  أی حالٍ اگر به این شک  بود خب حجت خواهد بود چون اگر همه به قطلع انلت  تیجله 

بله ظلن قطع  خواهد شد، اگر همه اطمی ا   انت که  تیجه اطمی ا   خواهد شد. اگر هم به ظن معت ر بود باز  تیجه 

ن معت ر خواهد بود، یا بع   اطمی ا    تیجه عابع و بع   ظ   قطع  معت ر حاص  خواهد شد اگر هم علفیق بود بع

اخص مقدمات انت و  تیجه مظ ون معت ر خواهد بود؛ پس حجت خواهد بود. بله در جای  که عمام ایلن ارکلان یلا 

انت  بعض این ارکان حداق  به ظن غیرمعت ر برای ا سان احراز شده باشد در این جا چون  تیجه عابع اخص مقدمات

جه علم  داریم، اطمی ان  داریم یا ظن معت ر  داریم حجت  خواهد بود. این مطل   انت که در دلی  اول و ا به  تیو م
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جلسه ق   بیان شد. خب این جا به این  کته باید عوجه ک یم که در صورع  که بعض ارکان یا اجزاء به وانلطه ظلن 

ه مث تات امارات را ما حجت بلدا یم. چلون بر این کت   انت معت ر برای ما حاص  بشود حجیت در این صورت م 

لازمه این که مثلاً ظن معت ر پیدا کردیم که آن علت در فرع وجود دارد یا به  حو اقوی و آکد در فرع وجلود دارد و 

ه ملا اش این انت که حکم اص  در فرع هم وجود داشته باشد. ب ابراین در ایلن صلورت کلها، این لازمهامثال این

ها ظن معت ر بوده در این موارد حجیت اعفاق   یست و بزرگا   مث  محقلق عمام آن ارکان یا بعض آن  دمان درمست

دا  لد ب لابراین در ایلن خوی  قدس نره که مث تات امارات عل  ما ب ال   س ت به ایشان داده شده کله حجلت  م 

شود مال صورع  که همه اولویت م یت قیاس براین حجعوا یم بگوییم که قیاس اولویت حجت انت، ب اصورت  م 

ای وجلود داشلته ارکان و همه اجزا مقطوع باشد یا مطمئنع بها باشد، و یا این که به  حوی باشد که یک دلالت لفظیه

ای کله راجلع بله آن ها هم  یست و به  حو مث تات امارات   اشد. این دلی  اول و یک عوضیح و  کتلهباشد اگر آن

 شد.  عرض

ها ای از اخ ار م ارکات انت که از آنشود برای حجیت قیاس اولویت، عدهدیگری که گاه  به آن انتدلال م  ی دل

انتفاده حجیت قیاس اولویت شده انت که مرحوم ش  ر قدس نره در کتاب الاصول الاصلیه و القواعد الشرعیه، این 

« و قد یستدل مع ذلک». شودآن اخ ار بیان م خ ر از   ه دو عا. از باب  مو35آوری کرد د در صفحه اخ ار را جمع

قد یسلتدل »یع   علاوه بر آن انتدلال  که گفته شد در جلسه ق   و امروز هم عوضیح مختصری راجع به آن دادیم 

  صلدوق یع « م ها ما رواه محمد بن عل  بن الحسین»به اخ ار متعدد « مع ذلک عل  إعت ار الأولویة بمخ ارٍ عدیدةٍ

نؤال شد « حللل   ِّ قلالل: نُئ  ل ألبُو عل ْد  اللَّه  ع علن  الرَّجُ   یُص یبُ الْملرْألةلبنن اده عن ع یدالله بن عل  بن » علیه ضوان اللهر

املا ایلن آمیلزش بله ا لزال ملرء « فللللا یُ ْلز لُ»ای ک د به مرأهح رت صادق نلام الله علیه از مردی که آمیزش م 

آیا بر گردن مردم در این صورت غسل  هسلت؟ یع ل  او ج لب « أل علللیْه  غُسْ ع»ا جامد م ال رج   امد، ا زا ج م 

بلود ح رت فرمود د به حسب ایلن  قل ، م « قلالل کلانل علل  ٌّ ع»شود در اثر ج ابت؟ شود و غس  بر او لازم م م 

پیونت ح رت علل  علیله السللام «  فلقلدْ ولجلبل الْغُسْ لْخ تلانلتلانُ ایلقُولُ إ ذلا ملسَّ الْخ »امیرالمؤم ین عل  علیه السلام 

شود. همین که این عماس بلین الختلا ین فرمود: زما   که ختان مرد با ختان مرأه عماس پیدا ک د غس  واجب م م 

یلقُلولُ  ل ل ٌّ عکلانل عل قلالل ول»خواهد ا زال  شده باشد. خواهد ا زال شده باشد م شود، م حاص  شد غس  واجب م 

فرملود کله ح رت به حسب این  ق  فرمود د: عل  علیه السلام پیونته م « کلیْفل للا یُوج بُ الْغُسْ ل ول الْحلدُّ یلج بُ ف یه 
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گردد و حال این که حد واجب انت در مس ختان. یع ل  اگلر چگو ه مس ختان بدون ا زال مثلاً موجب غس   م 

آمیزش کرد و ختان مرد با ختان آن مرأة عماس داشت باید حد بر او جلاری بشلود اج  یه  ایمرأه معاذ الله مردی با

 الزَّا  یللةُ ول الزَّا ل »شلود ولل .... اگر ثابت شد. ح رت فرموده انت که چه جور با این التقاء ختا ین حد واجب م 

شود. غسل  که خیلل  شود ول  غس  واجب  م واجب م  چطور این( 2) ور/« فلاجْل دُوا کُ َّ واح دٍ م  ْهُما م ائلةل جللْدلة

عری انت و مؤو ه کمتری دارد این واجب  شود به وانطه التقاء ختا ین ول  حد که ممة جلده باشد، آن که امر آنان

قلاء ت کله التاین صور ح رت فرمود که بر مرد در« ول قلالل یلج بُ علللیْه  المْلهْرُ ول الْغُسْ »شدت دارد آن واجب باشد؟ 

شلود ا جام م  شود یع   ک  مهر چون وقت  که عقد دائم  مثلاًختا ین او با مرأه شده انت هم مهر بر او واجب م 

اگر ق   از آمیزش از همدیگر جدا بشو د و مرأه طلاق داده بشود  صف مهر انت، و اگر آمیز ا جام شد، عمام مهر به 

ایلن یلک . «ول الْغُسلْ »یع   عمام مهلر « یلج بُ علللیْه  المْلهْرُ»فرماید  ق  م  ط ق این آید. حالا ح رتگردن مرد م 

بی ید در این جا ح رت نلام الله علیه به اولویت کمن  انتدلال فرموده، فرموده وقت  التقاء ختا ین روایت که خب م 

ویه باید گفت موجلب   بالأولشود؟ یع شود گفت که موجب غس   م شود چگو ه م و مس ختا ین موجب حد م 

 شود. غس  م 

 روایت دوم: 

 رلارلةل علنْ ألب   جلعْفللرٍ عمُحلمَّدُ بْنُ الْحلسلن  ب ن نْ لاد ه  علن  الْحُسلیْن  بْن  نلع یدٍ علنْ حلمَّادٍ علنْ ر بْع  ِّ بْن  عل ْد  اللَّه  علنْ زُ و روی»

جلملعل عُمللرُ بْلنُ الْخلطَّلاب  »د که ح رت فرمود د به حسب این  ق : ک ق  م  علیه  زراره از امام باقر نلام الله« :قلالل

فلقلالل ملا علقُولوُنل ف   الرَّجُ   یلمْع   ألهْللهُ فلیُخلال طُهلا »عمر بن خطاب، اصحاب پیام ر را گرد هم آورد « ألصْحلابل ال َّ   ِّ ص

گویید در باره ملردی رار داد که شما اصحاب پیام ر چه م د پرنش ق  را مورهمین مسمله در روایت ق « ول للا یُ ْز لُ

ا صار کله اهل  « فلقلاللت  الْمل ْصلارُ الْملاءُ م نل الْملاء »ک د. ک د ول  ا زال  م ک د و با اهلش آمیزش م که اعیان اهلش م 

انت که در آن ماء لازم انت. ماء ان غسل  یه از همها گفت د ماء از ماء انت یع  ... این ماء اول ک امدی ه باش د، آن

یع   آب ریختن بر خود و غس  کردن  اش  از ا زال ماء انت. وقت  ا زال ماء از او  شده )ماء دوم یع   همان م  ( 

ول قللالل »وقت  ماء دوم   وده، ا زال ماء   وده پس ریختن ماء به ع وان غسل  هلم بلر ا سلان واجلب  یسلت. ولل  

إ ذلا الْتلقللى »هلا گفت لد آن« إ ذلا الْتلقلى الْخ تلا لان  فلقلدْ ولجلبل علللیْه  الْغُسْ ُ»مهاجرو   که از مدی ه آمده بود د « نلهلاج رُوالمُْ

 ظلر  دو گلروه ن کله ایلنخب بعلد از ایل« فلقلالل عمُلرُ ل علل  ٍّ ع ملا علقُولُ یلا ألبلا الْحلسلن  .الْخ تلا لان  فلقلدْ ولجلبل علللیْه  الْغُسْ ُ
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فلقللالل علل ل ٌّ ع أل »فرمایید یا ابا الحسلن؟ خودشان را ابزار کرد د عمر به عل  علیه السلام عرض کرد که شما چه م 

ده ختا ین شح رت فرمود که بر چ ین آدم  که التقاء « عُوج  وُنل علللیْه  الْحلدَّ ول الرَّجْمل ول للا عُوج  وُنل علللیْه  صلاعاً م نْ ملاءٍ

دا یلد ک ید و واجلب م  زال  شده شما حد و رجم را به ع وان کیفر در مواردی که به غیر حق باشد واجب م ولو ا

اما این که یک صاع و یک من از ماء بر خودش بریزد و غس  ا جام بدهد، این را « لاعوج ون علیه صاعاً مما»ول  

دا ید؟ بعلد فرملود: دا ید این را واجب  م واجب م . آن را ویت دارددا ید؟ یع   ععجب انت، این که اولواجب  م 

رن د ک  د و به هم م به حسب این  ق  فرمود وقت  ختا ان التقاء پیدا م « إ ذلا الْتلقلى الْخ تلا لان  فلقلدْ ولجلبل علللیْه  الْغُسْ ُ»

عمر در این جا گفت نخن درنت همان « رُونللمُْهلاج قلالل ا فلقلالل عمُلرُ الْقلوْلُ ملا»بر آن رج  غس . « فقد وجب علیه»

 آن چه که ا صار گفت د آن را رها ک ید. « ول دلعُوا ملا قلاللت  الْمل ْصلارُ.»گوی د انت که مهاجرون م 

س ت بله بی یم به حسب این  ق  هم باز امیرالمؤم ین نلام الله علیه کمن  از راه اولویت غس   خب این جا هم باز م 

أن  الامام علیله السللام »این انت که « و عقریب الانتدلال بها عل  اعت ار الأولویة»ا د انتدلال فرمودهجم و حد ر

چون ح رت « حیث جع  الحکم ف  الفرع و هو وجوب الغس »چطور؟ « انتدل عل  وجوب الغس  بطریق الأولویة

  از آن حکلم فل  الأصل  کله اصل  باشد أولجوب غس  به حسب این  ق  قرار داد د حکم در فرع را که همان و

این جا علت واحد انت؛ هم « حیث إن  علیة الإلتقاء الختا ین»ع ارت انت از وجوب حد و رجم. چرا أول  انت؟ 

در مورد فرع و اص  که همان التقاء ختا ین باشد.  فس علت آکد  یست اما علیتش  س ت به وجوب غس  که یلک 

ین آکد و اقوی انت  س ت به علیت همین التقاء ختا ین برای رجم و حدی که س ت به اعلیتش   عری انت،امر آنان

 آن مؤو ه زائده و آن آبروریزی عجیب و غریب را برای شخص دارد. 

. ففل  مثلله یکلون للثلا  »که غس  باشد أقوی از علیت این التقاء ختا ین « حیث إن  علیة الإلتقاء الختا ین للأول»

باشد فرع أول  به حکلم از اصل ، در مث  این جور موردی که علیت أقوی باشد م « ص کم من الأول  بالحالفرع أ

از اصل ، این که مق ن، جاع  در فرع بیاید این حکم را جع  ک د أولویت دارد و وجود حکم در این فرع أول  انت 

دارد برانلاس آن چله کله اقواییلت ون علیلت چ« لأقواییة العلیة ف  الفرع عل  ما عقدم ف  ععریف الأولویة»چرا؟ 

 گذشت در ععریف اولویت که گفتیم اولویت در جای  انت که علت یا علیت آن اقوی باشد در فرع  س ت به اص . 

و هذا الانتدلال و إن امکن أن یکون من باب الزام الخصم ف  هذا المورد کملا »هذه غلط انت. « و هذا الانتدلال»

  من آثار الإ زال أو الدخول الکام  فلم عکن ه اک أولویة إلا أ  له یسلتفاد جوب الغسن یکون وقد یقال إذ یحتم  أ
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ای وجود دارد و آن این انت که در مورد این در این جا یک م اقشه« من الحدیث أن  التمسک بالأولویة صحیحع کلی اً

کله فرملایش ح لرت از راه ته بشود ن انت گفدو روایت شریفه که مس  الختا ین باشد و التقاء الختا ین باشد، ممک

جدل بوده و برای الزام خصم بوده و الا در واقع غس  ممکن انت مترعب بر ا زال باشد  ه بر التقلاء ختلا ین، ا لزال 

حالا چه ن ب آن التقاء ختا ین باشد، چه احتلام باشد چه معاذالله انتم اء باشد. موضوع غس  ا زال الم ل  ممکلن 

ا زال الم   شد پس دیگر ربط  به التقاء ختا ین به خصوص التقاء ختا ین  لدارد  وضوع غس خب اگر مانت باشد. 

شود. آن ش یع و آن کار  اروا کله و در جای  که التقاء ختا ین یا مس الختا ین باشد و ا زال    اشد غس  واجب  م 

و ق یح و  اروای  انت ممکن  امر ش یعچون یک  التقاء ختا ین بغیر حقٍ باشد ممکن انت موجب... ولو ا زال  شود،

انت موجب حد بشود، موجب رجم بشود اما موجب غس   شود چون غس  دائر مدار ا زال انت، چه التقاء ختا ین 

باشد چه   اشد. ممکن انت در واقع این جور باشد و اگر ح رت این جا به آن عمسک کرد د از باب الزام خصم و 

شلود  این مسمله را، از این باب فرموده باشد. و یا ایلن کله احتملال داده م شت د مثلاًق ول دا هاجدل بوده چون آن

ممکن انت موضوع غس ، دخول کام  باشد  ه مجرد التقاء و مس ختا ین، بلکه آن التقاء و مس ختا ین و دخلول  

مجرد التقلاء و ملس  ی این کهشود براقیاس اولویت عشکی   م که به ا زال بیا جامد. خب اگر این را هم گفتیم باز 

شود اما ممکن انلت موجلب غسل  خب کار ش یع و ق یح و  اروای  انت، من غیر حقٍ انت و موجب آن کیفر م 

ایلن  شود که التقاء کام  که م جر به ا زال بشود محقق بشود. شود، ج ابت را ایجاد  ک د. ج ابت در جای  ایجاد م 

احتمال وجود داشته باشد اما بالاخره احتمال چون وجود دارد پس... جواب این انت که ولو این که در مورد چ ین 

شود خود این قیاس اولویت، این انتدلال انتدلال درنت  انت، ح رت از راه اولویت انتدلال فرمود د. معلوم م 

شلود ممکلن انلت برانلاس جلدل باشلد و ه کار برده م عکیه به آن درنت انت اگرچه موادی که حالا در این ب

این که از اولویت وجلود  این انتدلال، شود که این هیمت،های طرف مقاب  باشد اما معلوم م براناس پذیرفته شده

علت در فرع یا اقواییت علیتش در فرع ما پ  ب ریم به این که همان حکم  که در اص  هست در فلرع هسلت ایلن 

 نتدلال عمام انت و مطلب درنت  انت.اص ، این ا

همان طلور کله « کما قد یقال»در خصوص این مورد « و هذا الانتدلال و إن أمکن أن یکون من باب الزام الخصم»

بع   هم این مطلب را احتمال داد د که در ملاذ الأخیار مرحوم مجلس  ثلا   رضلوان الله علیله، علامله مجلسل  

اذ »خیار ف  فهم عهذیب الأخ ار که شرح عهذیب الاحکام شیخ طون  انت بیلان شلده. رضوان الله علیه در ملاذ الا
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شود که وجوب غس  از آثار ا زال باشد  ه از چون احتمال داده م « یحتم  أن یکون وجوب الغس  من آثار الإ زال

د که دخول  باشد که به ا زال آثار صرف التقاء دو ختان مرأه و مرد یا مس آن دو. یا این که از آثار دخول کام  باش

شلود ا جامیده باشد حالا اگر  گوییم مطلق ا زال،  ه ول  دخول  که با ا زال همراه باشد. اگر احتمال چ لین داده م 

دیگه در آن جا اولویت   خواهد بود چون ا زال  در کار  یست،  س ت به التقلاء ختلا ین و « فلم عکن ه اک أولویة»

ا زال  همراهش   اشد. خب  س ت به غس  اولویت   خواهد بود. بله کیفلر هسلت چلون املر مس ختا ین مجرد که 

 اروای  انت، امر زشت  انت، امر ق یح  بوده انت اما مسمله ج ابت و این که آن حاللت روحل  پیلدا بشلود کله 

 ج ابت باشد باید غس  بک  د عا برطرف بشود،  ه اولویت  دیگه در این صورت  دارد. 

الزام الخصلم »به عوضیح  که داده شد « و هذا الانتدلال و إن امکن أن یکون من باب الزام الخصم»مای د که: فرم 

شود که عمسک بله اما از حدیث انتفاده م « ف  المورد إلا أ  ه یستفاد من الحدیث أن  التمسک بالأولویة صحیحع کلیاً

هلا ها را الزام بک  د و بپذیرا  د به آنراه خوانت د آن اولویت یک امر صحیح  انت به طور کل  که ح رت از این

و این که این انتدلال عمام انت. ال ته این جلا ممکلن انلت گفتله ای برای عصحیح انتدلال که خب... این هم عتمه

 عوان از موارد مورد پذیرش طرف مقاب  انتفاده کرد از قیلاسبشود که در باب الزام خصم و جدل همان طور که م 

عوا یم انتفاده بک یم. پس انتدلال هم ممکن انت مادةً هم هیمعاً و شکلاً برانلاس مورد پذیرش طرف مقاب  هم م 

عوا یم ب ابراین انتفاده بک یم که انتدلال ح رت اگر این احتمال در میان آمد بگلوییم کله دلاللت جدل باشد و  م 

ر باب یک چ ین احتمال  مفتوح شد، انتدلال به این روایات پس ب ابراین اگک د بر حجیت اولویت به طور کل . م 

عمام  خواهد بود و لکن این احتمال ف   فسه احتمال خلاف ظاهری انت و عمام  یست. ظاهر این انت که ح رت 

فرمای د. ال ته آن انتدلال اول، انتدلال عام و عمام  انلت بلرای ایلن کله برای یک مسمله واقع  دار د انتدلال م 

قت  آن ارکان واقعاً قطع  بود یع   یقین کردیم و قطع پیدا کردیم که علت و م اط حکم در اص  چیست، و بعد قطع و

پیدا کردیم که م اط حکم در فرع وجود دارد و بعد هم قطع پیدا کردیم که این م اط اقوی انت در فرع یا علیت آن 

پیدا کردیم که این علت هم علت عامه انت و ما ع  و مزاحم اقوی انت در فرع، این را هم یقین پیدا کردیم و یقین 

اقوای  یا مزاحم  در مقابلش وجود  دارد و آن مقدمه هم که گفته شد که در این صورت امت اع مول  از جع  حکم 

م  ها هم اطمی ا   بود خب آخری که حتماً یقی   انت و حتک یم. اگر همه ایندر فرع ق یح انت، خب یقین پیدا م 

ک یم. عمده در مقام انتدلال که دیگر همان مطلب هست، انت، اگر آن نه عا مقدمه اطمی ا   بود باز اطمی ان پیدا م 
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ال ته جای  که قطع   اشد، اطمی ان هم به همه مقدمات   اشد بلکه مظ ون به ظن معت ر باشد، اگر گفتلیم کله مث تلات 

گر گفتیم مث تات امارات حجت  یست در این صورت قیاس اولویلت ای  یست اما اامارات حجت انت که باز مسمله

 شود. این راجع به دلی  بر حجیت قیاس اولویت.مح  اشکال واقع م 

ای از محدثین امامیه قائ  شد د به عدم حجیت قیاس اولویت. ب ی لیم کله در مقاب  همان طور که ق لاً گفته شد عده

ای از روایلات  هل  از فرمود د که ما در پارهچه خواهد بود. آن بزرگان ها بر عدم حجیت چیست و پانخ دلی  آن

عم  به قیاس داریم و این قیاس به اطلاقش یا عمومش به حسب اختلاف الس ه روایات شام  قیلاس اولویلت هلم 

شود و اختصاص به قیاس مساوات  دارد که علت موجود در اص  در فرع به  حو عساوی وجلود داشلته باشلد، م 

شود. پس هم اطلاقاع  که فرموده عم  به ولویت   داشته باشد، اقوائیت   داشت باشد،  ه واژه قیاس شام  هر دو م ا

شود هر قیان  باطل  انلت شلام  قیلاس گیرد و هم عموماع  که مثلاً از آن انتفاده م قیاس  ک ید این را هم م 

 ا د. انتدلال فرموده شود. این دلیل  انت که این بزرگان به آناولویت هم م 

و انلتدلوا علیله  دلی  القول بعدم الحجیة و  قده قد عقدم أن  عدة من اصحاب ا المحدثین قالوا بعدم حجیلة الأولویلة»

انتدلال کرد د بر این علدم حجیلت بله « بمخ ارٍ یدع  دلالتها عل  الردع عن قیاس الأولویة بعمومها أو بخصوصها

لت آن اخ ار بر ردع از قیاس اولویت حالا یا به ن ب عمومها یا  ه در خصلوص ملورد شود دلااخ اری که ادعا م 

شود که در خصوص مورد اولویلت هلم ردع فرملوده و زجلر اولویت هم اخ اری وجود دارد که حالا بعداً گفته م 

همان جوری که بعد از «  کما یل»شود ها م فرموده و  ه  فرموده. انتدلال کرد د به اخ اری که این ادعا در باره آن

اخ ار « م ها الأخ ار العامة الواردة ف  ال ه  القیاس و ضم اه  المقاییس»شود. شود و  ق  م این اخ ار واقع م  این،

ای که وارد شده در  هل  ای که در خصوص مورد اولویت  یست، به طور کل  از قیاس  ه  فرموده. اخ ار عامهعامه

این اخ لار « فن  ها»ها را مذمت فرموده. ه  مقاییس، کسا   که اه  قیاس  مودن هست د ایناز قیاس و از  کوهش ا

شما « و عخصیصها بقیاس المساوات یحتاج ال  دلی »)واو افتاده( « باطلاقها شاملةع لمطلق القیاس و عخصیصها»عامه 

س مساوات، این  یلاز بله دلیل  دارد و ها را به قیابخواهید این اخ ار عامه را عخصیص بز ید و اختصاص بدهید آن

عفصی  بین قیاس مساوات و قیاس اولویت که شما بخواهید بگوییلد « فالتفصی  عحکمع»دلیل  هم چون وجود  دارد 

قیاس مساوات مشمول این روایات انت وقت  قیاس اولویت مشمول  یست، ایلن عحکلم و زورگلوی  انلت. ایلن 

 شود در این فص . از این اخ ار عامه دو عا جواب داده شده. انتدلال م  انتدلال اول که به خصوص اخ ار عامه
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جواب اول این انت که واژه قیاس اطلاق آن و  امیده شدن غیر قیاس مساوات به قیاس، ثابت  یست.  ه در اخ ار و 

زمان صلدور ایلن گوی د و  ه در مصطلح عامه و اه  عس ن ثابت  یست که در ها قیاس  م  ه بین اه  عرف به این

شده انت. بله، در این ازم ه متمخره در لسان روایات کلمه قیاس که یک اصطلاح  بوده شام  قیاس اولویت هم م 

بع   از علمای عامه بر قیاس اولویت هم اطلاق قیاس شده اما این ثابت  یست که در زمان صلدور روایلات ایلن 

به حسب اصطلاح ثابت  یست که قیاس اولویت هم بله  لام قیلاس  اصطلاح هم وجود داشته. پس  ه لغةً  ه عرفاً  ه

ها هم بوده انت. ب ابراین عمسک به اطلاق و عملوم روایلات عامله عملام شده و این اصطلاح در آن زمان امیده م 

 یست چون این عمسک فرع بر آن انت و متوقف بر آن انت که این واژه، این اصطلاح شام  غیر قیلاس مسلاوات 

 امید د و این  ام بر آن هم گذاشته شده بوده. یع   یک مع ای جامع  بوده که شده و قیاس اولویت را هم م هم م 

 شده و این مطلب ثابت  یست. این جواب اول. شام  این هم م 

ت اخ ار بله این که در ادبیا« و فیه اولاً أن  عسمیة غیر قیاس المساوات بالقیاس غیر ثابتة ف  الأخ ار»فرمای د که م 

ب  و لا فل  مصلطلح القلوم زملن  و لا ع د اه  العرف»شده این ثابت  یست غیر قیاس مساوات هم قیاس گفته م 

شلده ها قیاس که گفته م در مصطلح قوم و عامه هم ثابت  یست که در زمان صدور اخ ار آن زمان« صدور الاخ ار

آن چه کله ثابلت « ت عسمیته به ف  مصطلح القوم بعد ذلک الزمانو إ  ما الثاب»انت به این مع ای جامع و عام بوده. 

و هو لایجلدی »یع   به قیاس در مصطلح قوم بعد از آن زمان صدور روایات « به»انت عسمیه قیاس اولویت انت 

مان در اث ات اطلاق آن روایات چون الفاظ  که در روایات به کار رفته به هبخشد و این  فع  م « ف  اث ات اطلاقها

عفصی  نخن در ایلن « و نیمع  عفصی  الکلام فیه إن شاء الله ععال »ها انت و برای ما ثابت  یست مع ای آن زمان

الله در بحث قیاس که آخرین بحلث ایلن که واژه قیاس به چه مع ای  در زمان صدور این روایات بوده انت ان شاء

 کتاب هست خواهد آمد. این جواب اول. 

گلذارد اب دوم این انت که در این روایات عامه یک قرائ   وجود دارد که حداق  این انت کله  م جو« و الثا یة»

، چون در این روایات قیاس به رأی و مثلاً عظ   عع یلر شلده و ظهور پیدا ک د این روایات عامه در قیاس به اولویت

به عظ  ، گاه  به رأی، گاه  بله قیلاس،  شود گاه کم  ه این روایات لسان واحدی دار د که گاه  به ظن عع یر م 

شود که ما  توا یم احراز ک یم که واژه قیاس یک مع ای جامع  های هم هست د کم  ه. فلذا باعث م ها ع ارةع أخریاین

دارد، بلکه همان که به حسب عظ  ، چون این علت در آن جا هم وجود دارد پس به حسب گمان و ظن و رأی قائ  
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حکم اص  در فرع هم وجود دارد. پس این که این ادبیاع  که در این روایات به کار برده شده انت  شد د که پسم 

هلا کم  له دهد کله اینگاه  عع یر به رأی انت، گاه  عع یر به قیاس انت، گاه  عع یر به عظ   هست، این  شان م 

در آن روایات عامه مقترن انلت بله رأی و  یک مع ا دار د. علاوه بر این که در بع   روایات هم اصلاً کلمه قیاس

وثا یلاً أ  له قلد نلم   »ها که مع ای رأی هم همان... در آن روایات به مع ای همان رأی ظ   و غیرقطع  آمده. این

اصلاً قیاس  امیده شده انت در همان اخ ار به عمل  بله رأی، یع ل  « القیاس ف  بعض علک الأخ ار بالعم  بالرأی

ک   که رأی هم به همان مع ای حدس ظ   و گما   خود ا سان انت. یا به این مع ا اصلاً ت عم  م اداری به رأی

شود که احتمال داده بشود عطف عفسلیری یا این که در ک ارش ذکر شده که این باعث م « أو اقترن به» امیده شده 

پس مقصود به قیاس آن قیانل  « خذ بالرأیفالمقصود به ما کان من ق ی  الأ»خواهد بیان بک د. انت و همان را م 

که این جا اخذ به رأی خود ا سان و گملان « فلا یعم  ما  حن فیه»ها باشد. انت که از ق ی  أخذ به رأی و امثال این

خود ا سان و عقیده خود ا سان  یست بلکه در ما حن فیه همان طور که گفتیم بر پایه یقین انت، بلر پایله اطمی لان 

در جلای  « أو الظهور اللفظ  مثلاً»در آن مواردی که همه مقدمات به قطع و؟؟؟ « ه من ق ی  العم  بالقطعفن  »انت. 

ک لد. ای وجود داشته که این ظن معت ر انت که خود شارع دارد به دلالت التلزام بیلان م که گفتیم یک دلالت لفظیه

ک د و یا این که اگلر ظهلور لفظل  ع دارد بیان م پس در موارد اولویت یا ظهور لفظ  وجود دارد که خب خود شار

وجود  دارد آن مقدمات و آن ارکان چون به یقین برای ما ثابت شده یا به اطمی ان، پس ب ابراین ما قطلع و اطمی لان 

عوا یم بلرای علدم حجیلت ک یم، رأی خودمان  یست، گمان خودمان  یست. پس ب ابراین به اخ ار عامه  م پیدا م 

 ولویت انت اد ک یم و انتدلال ک یم. قیاس ا

ای که در خصوص قیاس اولویت وارد شلده و شود در آن روایات خاصهاز این جا شروع م « و م ها ما رواه»خب 

  ه  شده و ردع شده. که ان شاء الله برای جلسه بعد. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 
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 49جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.اعدائ ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

بحث در دلی  قائلین به عدم حجیت قیاس اولویت بود که این بزرگواران به دو طائفله از روایلات انلتدلال کرد لد. 

طایفه أول  همان روایاع  بود که به  حو مطلق یا عموم از عم  به قیاس  ه  فرموده انت که بیان شد و پانلخ داده 

 شد. 

ت وارد شده، دیگه اطلاق و عملوم  یسلت، در ملورد خصوص قیاس اولوی نت که دروایاع  اطایفه دوم، اخ ار و ر

 قیاس اولویت وارد شده و  ه  فرموده. از این طایفه دوم هم بع   از آن روایات را  ق  فرمودیم. 

نْ ألب   عل ْد  اللَّه  الْن حْت جلاج  عل ُّ ف    ْر ن ألحمْلدُ بْنُ علل  ِّ بْن  ألب   طلال بٍ الطَّما رواه »یع   یک  از آن اخ ار و ادله « و م ها»

 .«ع أل َّهُ قلالل ل ملب   حل  یفلةل ف   احْت جلاج ه  علللیْه  ف   إ بْطلال  الْق یلاس 

شان بر علیه ابوح یفه در مورد یع   ابا ع دالله علیه السلام فرمود د به ابوح یفه در احتجاج و انتدلال فرمودن« أ  ه»

کلدام یلک « ألیُّملا ألعظْلمُ ع  ْدل اللَّه  الْقلتْ ُ ألو  الزِّ لا»یاس بود. به حسب این  ق  فرمود وح یفه عام  به قاس که ابابطال قی

قلالل بلل   »عر انت از  ظر گ اه و معصیت؟ عر و عظیمعر انت  زد خدای متعال. قت  یا ز ا؟ کدام بزرگبزرگتر و عظیم

ح رت فرمود که « ع فلکلیْفل رلض  ل ف   الْقلتْ   ب شلاه دلیْن  ول للمْ یلرْضل ف   الزِّ لا إ لَّا ب ملرْبلعلةٍالل فلقل» . ه گفت قتابوح یف« الْقلتْ ُ

ها قرار دارد پس چگو ه راض  شده ها و این قیاسگوی  و احکام براناس این اولویتاگر این چ ین انت که عو م 

 شده انت در مورد ز ا مگر به چهار شاهد. خب  و شاهد، ول  راض قت  به در اث ات انت خدای متعال در قت  و د

عر انت و بالاعر انت باید در مورد قت  به چهار عر انت باید در مورد ز ا.... اگر قت  عظیماگر ز ا بالاعر انت، عظیم

« ألفْ ل ُ ألم  الصِّیلامُ للاةُالصَّ»د  ق  فرمونپس باز ح رت به حسب این « ثُمَّ قلالل»شاهد راض  بشو د  ه در مورد ز ا. 

ألفْ ل ُ قلالل ع فلیلج لبُ عللللى  قلالل بل   الصَّللاةُ»ابوح یفه گفت  ماز. « قلالل بل   الصَّللاةُ» ماز در انلام اف   انت یا روزه؟ 

وْم   نل الصِّیلام  ولهلا دُول  حلیْ  ق یلاس  قلوْل کل علللى الْحلائ ض  قل لاءُ ملا فلاعلهلا م نل الصَّللاة  ف   حلا قلدْ ألوْجلبل اللَّهُ علللیْهلا قل لاءل الصلَّ

ح رت فرمود د که براناس قیاس نخن عو و رأی عو باید لازم باشد بر حائض ق لاء آن چله کله از « دُونل الصَّللاة 
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نلاقط  حلیض  ملازدر حال   مازهایش ا جام  شده و فوت شده از او در حال حیض، که دنتور شرع این انت که

ید بعداً ق ا ک د.  ه صیام را که در شرع وارد شده ق اء صیام لازم انت ول  صلات ق اء  دارد. بایلد انت. خب با

بعد ح رت به حسلب « ثُمَّ قلالل قلدْ ألوْجلبل اللَّهُ علللیْهلا قل لاءل الصَّوْم  دُونل الصَّللاة »این برعکس آن باشد. و حال این که 

آیا قذارت و کثافلت بلول « للهُ الْ لوْلُ ألقْذلرُ ألم  الْمل   ُّ ثم قال»را بیان فرمود د  را و مورد دیگری ال دیگرین  ق  مثای

فلقلالل یلج بُ علللى ق یلان کل ألنْ »او جواب داد که بول اقذر انت. ح رت فرمود « فلقلالل الْ لوْلُ ألقْذلرُ»بیشتر انت یا م  ؟ 

« الحدیث»که « ول قلدْ ألوْجلبل اللَّهُ علعلاللى الْغُسْ ل م نل الْمل   ِّ دُونل الْ لوْل »و حال این که «  ِّل  دُونل الْمل   الْ لوْسْ ُ م نلیلج بل الْغُ

 یع   حدیث ادامه دارد. حالا این بخش را این جا  ق  کرده. 

رضلوان الله  یع ل  کلی ل « نلامثقة الا ما رواه» زدیک از همین روایت انت از  ظر م مون و مفاد « و قریبع م ها»

علیه که به این لقب مشهور انت پیش محدثین و علما به ثقة الانلام، یع   کس  که انلام و مسلمین بله او اعتملاد 

: قُلْتُ ل لملب   اللقل»انت  ن د خوب ن د « علل  ُّ بْنُ إ بْرلاه یمل علنْ ألب یه  علن  ابْن  ألب   عُملیْرٍ علن  الْحلسلن  بْن  رلاش دٍعن »دار د. 

گویلد کله حسن بن راشد به حسب این  ق  م « عل ْد  اللَّه  ع الْحلائ ضُ علقْ    الصَّللاةل قلالل للا قُلْتُ علقْ    الصَّوْمل قلالل  لعلمْ

خوا ده ام حیض  ک د؟  مازی را که در ایخدمت امام صادق نلام الله علیه عرض کردم آیا حائض  مازش را ق ا م 

ای را که  گرفتله بایلد ق لا ای را که مثلاً در شهر رم ان روزه رت فرمود  ه. عرض کردم روزه  اید بخوا د؟ ح و

به صورت ععجب، عرض کردم که این مطللب از کجلا « قُلْتُ م نْ ألیْنل جلاءل هلذلا»ح رت فرمود بله. « قال  عم»ک د؟ 

ت، عمود دین انت، آن باید ق ا بخواهد ول  انت، نتون دین انعر مهم که  ماز آمده و حال این که با عوجه به این

ح لرت فرملود « إ نَّ ألوَّلل ملنْ قلاسل إ بْل یسُ.علیه السلام قلالل »فرمایید صوم ق ا دارد ول  صلات ق ا  دارد. شما م 

مود که بلر آدم متعال فرت  خدای اول کس  که در عالم قیاس کرده و براناس قیاس داوری کرده ابلیس انت که وق

من را از  ار آفریدی او را از خاک آفریدی « خلقت   من  ار و خلقته من طین»ده ک ید، او امت اع ورزید و گفت نج

 و چون م شم من  ار انت من بالاعر هستم. پس ب ابراین من   اید به او نجده ک م. 

و قال صاحب الونائ  رحمه »ده انت. فرموده ذکر فرمووایت را صاحب ونائ  رضوان الله علیه بعد از این که این ر

در جای  که در صدد انتدلال به این روایت شریفه انت « الله ف  کتابه به صدد الانتدل بهذه الروایة عل   ف  القیاس

، یع ل  در ایلن حلدیث« فیه بطلان القیلاس»برای  ف  قیاس حت  قیاس اولویت، این جور فرموده صاحب ونائ : 

ها قیاس اولویلت انلت. چون خب همین انت دیگر، مورد این« قیاس الأولویة حت »شود فاده م قیاس انتبطلان 
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بعد فرموده  ظائر این روایت در ابواب گذشته گذشت و در ابواب آی ده هم « و قد عقدم  ظائر و یمع  له  ظائر کثیرة»

قیاس اولویت وارد شده یاع  که در مورد ت از روادو روای های آی ده هم که در ونائ  هست خواهد آمد. اینو کتاب

 و ح رت  ه  فرمود د و ردع فرمود د و بیان فرمود د که این قیاس درنت  یست و باط  انت و صحیح  یست. 

فرمای د به ایلن کله ده د. م خب ق   از این که بع   روایات دیگر را هم بیان بفرمای د، از این دو روایت پانخ م 

عت ار  دارد چون مرحوم ط رن  قدس نلره بله  حلو مرنل  روایلت را  قل  جاج از  ظر ن د اوایت احتلاً آن راو

ایلن « و ف  روایةٍ أخلری»بعد از این که یک روایت  ذکر فرموده، بعد فرموده « و ف  روایة أخری»فرموده. فرموده 

ل  انت شود و آن هم مرنمرن  م  پس روایتبیان  فرموده،  جور وارد شده و ن د خودش را عا امام صادق اصلاً

که خودش ان اد به امام صادق  داده یع   به اصطلاح مرن  جزم   یست چون اگر مرن  جزم  بود یع   بزرگا   

مثلاً که مث  صدوق، مث  ط رن  و امثال آن بزرگوار مث  مفید، مث  شیخ طون  یک م  ا این انت که اگر روایت  را 

 د قال الصادق، قال ال اقر، قال رنول الله صل  الله علیه و نلم  س ت بده د بگوی ه السلامعصوم علیبه  حو جزم به م

هلا ها حجت انت، مرحوم شیخ بهای ، مرحوم امام و در بع   از موارد مرحوم آقای خوی  قدس نلرهم اینو این

ت ر هم شاید این ان ته مشهواین و الدا  د. دهد حجت م این جور  ق  ارنال  را که به  حو جزم شخص  س ت م 

که فرق  بین ارنال جزم  و غیرجزم   یست، هر دو حجت  یست. حالا در این جا حت  ارنال هم به  حو جزمل  

 یست که ما روی آن م  ا بتوا یم بگوییم حجت انت. پس آن روایت اول  که احتجاج باشد از  ظر ن د قاب  انت اد 

بک یم چون همان طور که در پاورق  ذکر شده این   ظر همباید صرف بک یم که ظر صرف یست. حالا اگر از این هم 

روایات دیگری هم به این م مون وارد شده « و قدر وردل بهذا الم مون روایات أخری»روایت احتجاج فرموده شده 

ممکن انلت این که  علاوه برک د، و ب ابراین حالا اگر این ن دش عمام   اشد آن روایات دیگر عمام باشد کفایت م 

انتفاضه و ععاضد این روایات یکدیگر را، اطمی ان به صدور پیدا بشود. اشکال مهم اشکال دلال  انت که هم در اثر 

شلود و در این روایت احتجاج و هم روایت بعد و روایات دیگری که قریب به همین م مون را دارا هست د داده م 

ا صلات اف   انت از صوم. ایلن قتل  اعظلم قت  اعظم انت، ی ه انت کهگفته شد آن این انت که در این روایات

انت از ز ا یا صلات اف   انت از صوم یا بول اقذر انت از م  . اشکال این انت که خب مورد ایلن روایلات بلا 

  ود در اصک د چون ما در قیاس اولویت گفتیم، قیاس اولویت در جای  انت که علت موجقیاس اولویت عط یق  م 

رع وجود داشته باشد و در این موارد چ ین مطل   ثابت  یست چون مجرد این کله صللات اقوی و آکد در ف به  حو
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ها ملازمه  دارد با این که آن چه که علت انت در اف   انت یا قت  اعظم انت یا بول اقذر انت این افع  التف ی 

اشد کله اف ل  بلودن و برای حکم امری ب هار ایننت علت داص  به  حو اقوی در فرع وجود دارد، چون ممکن ا

امر آخری وجود داشلته باشلد کله آن اعظم بودن و اقذر بودن آن اص  موجب شدت و اقواییت علت  شود و بلکه 

شود که در فرع وجود  دارد. مثلاً خب  ماز اف   انت از روزه، درنلته املا ایلن موجب اقواییت علت در اص  م 

به ق ا صوم بشود آن به  حو آکد و اقوی در مورد صلات وجود  باعث شده انت امرعلت  که د که آن شوباعث  م 

داشته باشد. برای این که ممکن انت ولو این که  ماز اف   انت اما مصلحت آن قاب  انتیفاء در این ملوارد   اشلد 

ده فاء هست امر فرمواب  انتیته چون قول  صوم قاب  انتیفاء انت از این جهت شارع  س ت به صوم آن مصلحت فائ

به ق ا ول  در مورد صلات با این که اف   انت اما یک ن خ مصلحت  را دارد که قاب  انتیفا در خارج وقت و بعد 

الق ا  یست فلذا امر  فرموده. و یا این که ممکن انت در مورد فرع یک ما ع  وجود داشته باشد یا یلک مزاحمل  

وده انت باید ق ا ک   اما صلات را  فرموده، چرا؟ چلون صوم رم ان را فرمین مثال  در هموجود داشته باشد مثلاً

ها واجب باشد یک ععسر و دشواری دارد و این صلات در اثر ابتلاء فراوان به آن هر روز چ د بار بخواهد ق ای این

شلود و للذا یجلاد م هلا اآن دشواری و ععسر ممکن انت موجب فرار مکلفین از عکالیف بشود، یک ع فری بلرای

. ول  صوم خب در هر نال یک بار انت از این جهت ممکن انت این عزاحم باعث بشود که شلارع ق لاء شارع..

صوم را بر حائض واجب بفرماید ول  ق ا صلوات را بر او واجب  فرماید. پس ب ابراین در ایلن ملوارد ایلن جلور 

د. بله به زعلم ابوح یفله و امثلال ت وجود داشته باشان اولوییط و ارک یست که اولویت وجود داشته باشد و آن شرا

فرملود و ها  هل  م ها و عملکرد آنکرد د ح رت ط ق آن بیان آنها قیاس م ها که بدون عوجه به شرایط، آنآن

 رد م ط قاین موا ها درداد د در این موارد و عملکرد آنها ا جام م فرمود باط  انت و آن که آنفرمود، م ردع م 

عوا یم انتفاده ک یم که امام علیه السلام قیاس اولویت را باط  یست پس ب ابراین با این روایات  م  با قیاس اولویت 

 دا ست د و از آن ردع فرمود د. 

به « لکو ه مرنلاً»از حیث ن د عمامیت  دارد و حجیت  دارد « و فیه م افاً ال  عدم عمامیة ما ف  الاحتجاج ن داً»

بدون این که صاحب احتجاج ان اد جزم  داده باشد « جزم ٍ من دون ان ادٍ»اج مرن  آن ما ف  الاحتج اطر بودنخ

که عرض کردم این اشاره به آن م  ا انت و ال ته این اشکال را عرض کردم اشکال مهم   یست به خاطر هملین کله 

ر ن د همه  اعمام باشد هم ملاحظه کرد اگدیگر را روایات  باید آن« قد ورد بهذا الم مون روایات أخری»گفته شد 
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آن « م لافاً بعلدم عمامیلة»بله و یا جوری   اشد که ععاضد ک  د و انتفاضه پیدا ک د که موجب اطمی ان شود. حالا 

ین دو دلالت ا دلالت هر دو روایت؛ هم روایت احتجاج و هم روایت کاف ،« أ  ه لایتم دلالتهما عل  المدع »روایت 

إذ عرفت أن  المعت ر ف  الأولویة أن عکون علة الحکم ف  الفرع أقوی من علة الحکلم » عمام  یست. چرا؟ بر مدعا عا

ما در اولویت لازم داریم که علت حکم در فرع اقوی باشد از همان علت در مورد اص ، حالا یلا خلود « ف  الاص 

و مجرد اف لیة فع ٍ کالصللاة أو اعظمیلة ». گفته شد که ق لاً فس علت اقوی باشد یا علیتش اقوی باشد همان طور 

یلا اقلذر بلودن و « أو اقذریة شل ءٍ کلال ول»ن ما  د ز ا  س ت به قت  زشت  آبودن  یا بالاعر بودن و بزرگتر« ق حه

ور افع  عر بودن یک ش ءای هما  د بول که در مثال دیگر ح رت بود و امثال ذلک که اق ح باشد مثلاً و این جکثیف

ها ملازمله  لدارد بلا اف   و اقذر و اعظم و امثال این این افع  التف ی « مٍ لأقواییة العلةغیر ملاز»ها این و عف ی 

اقواییت علت موجود در اص  در فرع، ممکن انت فرع اف   باشد اما آن علت  که در اص  بوده آن جا اقوی   اشد. 

لإحتملال کلون »اشته باشد و هکلذا. فرع اقذر وجود  ددر این  اص  بودهممکن انت اقذر باشد اما آن علت  که در 

چرا ملازمه  دارد؟ به خاطر احتمال بودن علت حکم در اص ، امری که   وده باشلد مثل  اف للیت در فلرع، « العلة

فل  لایکون مثل  الأف للیة دخلیلاً »چون خ ر لایکون انت. « دخیلاً»غلط انت. « دخی ع»دخی  در اقواییت آن. 

فرع باعث  شود که آن علت  که در اص  وجلود داشلته در فلرع اقلوی باشلد یلا ن انت اف   بودن ممک« یتهاقوای

بمن کان امکان انتیفاء »شود و دخی  ممکن انت   اشد در اقواییت آن؟ خودش یا علیت آن. چه جوری باعث  م 

ت آوردن مللاک فاء ملاک و به دنلکان انتیباشد ام به این که بوده« الملاک ف  وجوب الق اء مثلاً مؤثراً ف  ایجابه

گوییم، حالا در آن جا وجوب غس ، در آن جا وجلوب در وجوب ق اء از باب مثال حالا وجوب ق ا را داریم م 

ق ول شهادت. در هر جای  به ع انب خودش. ممکن انت انتیفاء ملاک در وجوب ق ا از باب مثال مؤثر باشد در 

به خاطر این که امکان دارد آن مصلحتش انتیفا بشود، د د که اص  انت، ی صوم را واجب کرایجاب ق ا. اگر ق ا

ها عع دی انت ما اطلاع  داریم. املا در بلاب صللات مصلحت فوت شده. اما ممکن انت در باب صلات، چون این

انت که مصلحت  ه صوم باشد اینممکن انت پیش شارع آن مصلحت قاب  انتیفا   اشد. پس علت در مورد اص  ک

قاب  انتیفای  در آن جا وجود دارد و همان مصلحت ولو در مورد فرع وجود داشته باشد اما به یک شکل  انت که 

اما انتیفا آن ملاک ممکن   اشد در اف  ، یا اگر انتیفا ممکن « و لم یمکن انتیفائه ف  الاف  »قاب  انتیفا  یست. 

آن. چرا  ک د با آن امر دیگری ما  د ععسر و دشواریاما مزاحمت م « بتلاء بهتعسره لکثرة الإزاحمه امرع ک»انت اما 

آن فراوان انت. گاه  یک مرأه ممکن انت در یک ماه دو  چون ابتلاء به« لکثرة الإبتلاء به»ععسر و دشواری دارد؟ 
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مازهای دیگر هم به گلردن او ، در وقت  که  ها را بخواهد ق ا ک دبار برای مدت زیاد حائض بشود و حالا همه این

شود، ه  عکلرار خواهد بخوا د و همیشه این، هر نال، هر ماه ه  عکرار م واجب انت ق ای آن  مازها را هم م 

بی د این چ ی   انت ولو این که ملاک قاب  انتیفا انت اما مزاحملت شود. شاید شارع م شود موجب ملالت م م 

فرماید ولل  در ملورد صلوم رد صلاع  که اف   انت از صوم ق ا را واجب  م ک د در موی م چون با چ ین چیز

 فرماید چون چ ین ما ع  و مزاحم  در مورد صوم وجود  دارد. واجب م 

خب این دو روایت از این طایفه. روایت نوم  را هم... نوم و چهارم  را هم... یا نوم  را هم در این باب « م ها»

که ن د این معت ر انت؛ صحیح ابان که وارد شده « م ها صحیح ابان الوارد ف  دیة اصابع المرأة و»فرمای د م  باز ذکر

ملاع ی ل  علل   رواه محمد بن یعقوب عن »که انت در دیه اصابع و ا گلشتان مرأه.  بْنُ إ بْرلاه یمل علنْ ألب یه  ول مُحلمَّدُ بْلنُ إ نلْ

که ف   بن شلاذان و « ن  ابْن  ألب   عُملیْرٍ علنْ عل ْد  الرَّحمْلن  بْن  الْحلجَّاج  علنْ ألبلان  بنْ  علغْل بانل جلم یعاً علعلن  الْفل ْ   بْن  شلاذل

ابراهیم هاشم جمیعاً از ابن اب  عمیر، ایشان هم از ع دالرحمن بن الحجاج، ایشان هم از ابان بن عغلب این روایت را 

اب ع  »ه انت که بن عغلب فرمود ابان« قال» ق  کرده که  قُلْتُ ل ملب   عل ْد  اللَّه  ع ملا علقُولُ ف   رلجُ ٍ قلطلعل إ صلْ لعاً م لنْ ألصلل

فرمایید در باره مردی که بریده انت ا گشت  از ا گشتان مرأه را، چه مقدار در این اصلابع از چه م « الْملرْألة  کلمْ ف یهلا

عرض کردم که دو عا ا گشت را از « قُلْتُ قلطلعل اثْ لیْن  قلالل ع شْرُونل»ده عا شتر. « م نل الْن ب   قلالل علشْرع »دیه موجودانت؟ 

قلالل ثللللاثوُنل قُلْلتُ »عرض کردم که نه ا گشت را بریده « قُلْتُ قلطلعل ثلللاثاً»مرأه بریده، ح رت فرمود بیست عا شتر. 

قُلْلتُ نلُ ْحلانل »در مورد چهار عا فرمود بیست عا. «  ع شْرُونلقلالل» را بریدهعرض کردم که چهار ا گشت « قلطلعل ألرْبلعاً

« یلقْطلعُ ثلللاثاً فلیلکوُنُ علللیْه  ثللللاثوُنل»شود در مواردی. عرض کردم ن حان الله، ن حان الله در مقام ععجب گفته م « اللَّه 

برد که باید دیه بالاعری چهارعا ا گشت را م « بلعاًیلقْطلعُ ألرْ ول»فرمایید که ن  شتر باید بدهد برد م نه ا گشت را م 

این مطلب که در نه ا گشت ن  اب  هست و در چهار « هلذلا إ نَّ فلیلکوُنُ علللیْه  ع شْرُونل»فرمایید که داشته باشد اما م 

کرد لد، از از  احیه از شما  ق  م  رنید مثلاًم  این مطلب به ما« کلانل یل ْلُغُ لا ول  لحْنُ ب الْع رلاق »ا گشت بیست عا انت 

ول  لقُولُ الَّذ ی »جستیم از کس  که چ ین حرف  را بز د ما برائت م « فل ل ْرلأُ م مَّنْ قلاللهُ»کرد د  احیه ائمه برای ما  ق  م 

انلام  یست.  یست، این حرف گفتیم کس  که این حرف را آورده شیطان انت، این حرف ائمه و م « جلاءل ب ه  شلیْطلانع

یع   آهسته باش، عم   کن ای ابان این حکم رنلول خلدا صلل  الله « فلقلالل ملهْلًا یلا ألبلانُ هلکلذلا حلکلمل رلنُولُ اللَّه  ص»

ثلث دیه،  عا ثلث دیه، عاک د با مرد زن مشارکت م « إ نَّ الْملرْألةل عُقلاب  ُ الرَّجُ ل إ للى ثُلُث  الدِّیلة »علیه و آله و نلم انت. 
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وقت  به ثلث رنید دیگه، مازاد بر ثلث شد بلاز « فلن ذلا بلللغلت  الثُّلُثل رلجلعلتْ إ للى ال ِّصْف »دیه زن هما  د دیه مرد انت. 

اخذ به قیاس کردی  ای ابان عو مرا« یلا ألبلانُ إ  َّکل ألخلذْعل    ب الْق یلاس  ول السُّ َّةُ إ ذلا ق یسلتْ مُح قل الدِّینُ.»گردد به  صف. م 

و با قیاس خوانت  با ما من محاجه و گفتگو ک   و حال این که ن ت و احکام  که جع  شده بله وانلطه نل ت و 

محلق »ها بخواهد مقایسه بشود و پذیرفته بشود و محک زده بشلود شریعت زما   که قیاس بشود و با این ن جش

مرحوم شلیخ طونل  هلم « الشیخ بنن اد عن الحسین بن نعید و رواه»رود م شود و از بین دین هلاک م « الدین

و رواه »همین روایت را روایت فرموده به ان اد خودش از حسین بن نعید عن محمد بن ابل  عمیلر. و هلم چ لین 

 «.الصدوق بنن اده عن ع دالرحمن بن الحجاج مثله

تدلال به أن  ث لوت الثلاثلین ابللاً بقطلع فتقریب الإن»ه خب عقریب انتدلال به این روایت هم روشن انت، فرمود ک

ث وت ن  شتر به ن ب قطع نه ا گشت از مرأه « الثلاث من الاصابع موجبع لثوبتها بقطع الأربع م ها بالأولویة القطعیة

باید قطلع  شود برای ث وت همان نه عا لااق  به قطع چهارعا از آن. دیگه نه عا حتماًاین به اولویت قطعیه موجب م 

شود عا نه عا. هملان عا باشد چون چهار ا گشت را بریدن این آکد انت از ضربه و ضرری که به مرأه وارد م  چهار

همان طور که یقین پیدا  موده انت به این مطلب که ث وت ثلاثین در نله علا موجلب « کما انتیقن به ابان»طور که 

ن پیدا کرده بود فلذا خلاف این را که ش ید گفلت کله ابان هم انتیقاث وت آن ثلاثین انت در چهارعا، به این مطلب، 

و قد ردع ع ه الامام علیه »انت. خب با این که این جوری انت و این اولویت وجود دارد « ما جاء به الشیطان»این 

قیلاس ت و انلمش را ایلن کلار را ح لر« و نماه بالقیاس الماحق للدین»امام از این مطلب ردع فرمود « السلام

« و م ها قد ادع  أ  ه  صع صریحع ف   ف  قیاس الأولویلة»آن هم قیان  که از بین بر ده و ماحق دین انت.  گذاشت د

شود که امام ردع فرمود، و م ها که امام از این مطلب ردع چون چ ین مطل   از این روایت به طور وضوح انتفاده م 

ید  عمت الله جزائری رضلوان الله علیله در کتلاب م  لع ن مث  ظاهراً نفرموده، ادعا شده در کلمات بع   از بزرگا

ها  یست، ظهور هم  یست حتل ، الحیات، فرموده این روایت  ص صریح انت در  ف  قیاس اولویت که اطلاق و این

  ص انت. چون خیل  واضح انت که اولویت در این جا وجود دارد و ح رت ردع فرموده. 

د من القیاس ف  قوله إ  ک اخذع   بالقیاس هو عقویم الاحکام الشرعیة بالمدرکات یقال إن  المراو فیه أ ه یمکن أن »

پانخ این انت که همان طور که « العقلیة من دون ععمقٍ و احاطةٍ بالجوا ب المختلفة الت  قد عکون دخیلةً ف  الحکم

م؛ امام صادق و امام باقر نلام الله ئمه علیهم السلابعداً خواهد آمد یک  از معا   قیاس و شاید مع ای رائ  در زمان ا
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علیهما این بوده انت که ما با مدرکات عقل  خودمان آن هم مدرکات بشری و مدرکاع  که همه جوا لب مطللب در 

گذاری ک یم، صحت و نقم آن را داوری ک لیم آن ملاحظه  شده و گما   و ظ   انت بخواهیم احکام اله  را ارزش

ک یم، بی یم علتش را هم یقین پیدا م   و رأی   ه این که حکم  را از شارع در جای  م ین جور امور ظ به وانطه ا

بی یم آن علت در جای دیگر هم وجود دارد عین آن علت و ک یم به طرق صحیحه و بعد م ک یم، احراز م کشف م 

ارد، به اقواییت وجود دارد. ایلن اولویت وجود د هیچ ما ع و مزاحم و چیزی هم وجود  دارد این جا بگوییم که یا به

فرمایلد که مورد بحث ما این انت. این قیان  که این جا ح لرت م « إ  ک اخذع   بالقیاس» یست مع ای قیاس 

این انت که خوانت  راجع به یک حکم شرع  داوری بک   بدون این که... با مدرکات عقل  و « اخذع   بالقیاس»

ه به همه جوا ب مطلب در آن  شده و حالا عوضیح خواهیم داد که چرا ایلن ع  که درنت عوجظ   خودت و مدرکا

و فیه أ  ه یمکن أن یقال إن  المراد من القیاس ف  قوله »کار ابان در حقیقت به طور غافلا ه باید گفت به این  حو بوده 

  انت به نل ب ملدرکات ذاری احکام شرعگارزش« الإحکام الشرعیةعلیه السلام إ  ک اخذع   بالقیاس هو عقییم 

جوا ب مختلفل  کله « قد عکون دخیلةً ف  الحکم»ای که  گری و احاطه به جوا ب مختلفهعقلیه بدون ععمق و ژرف

و إن  هذا المع   هو احد المع یین الرائجین »ها ها دخالت در حکم داشته باش د. با غفلت از اینگاه  ممکن انت این

و این مع ا یک  از دو مع ای  انت که رائ  بوده انلت بلرای قیلاس در « ا السلامالصادقین علیهمللقیاس ف  عصور 

عصور صادقین علیهما السلام که یک مع ا همان انت که علت موجود در اص  و در فرع را ب ی یم و یک مع ا هم این 

ک لد کله ایلن اوری م قرار بدهلد و د انت که  ه بدون این که آن را با احکام دیگر مقایسه ک یم خودش را مد  ظر

کما یمع  ف  الفصل  السلابق و کلمن  »حرف درنت انت یا درنت  یست، این حکم درنت انت یا درنت  یست. 

و گویا عللت و وجله در اطللاق « الوجه ف  اطلاق الامام علیه السلام القیاس بهذا المع   عل  ما ص عه الأبان امران

 گری، بلدون عوجله بله جوا لب یع   عقییم احکام بدون ععمق، بدون ژرفین مع ا را که امام علیه السلام، قیاس به ا

با این « اخذع   بالقیاس»مختلف، قیاس به این مع ا را بر کار ابان، ح رت نلام الله علیه اطلاق فرمود د و فرمود د 

الحکم ف  الشلرع و    فس وجود هذاالأول إن »ای که با من کردی، با این نخ   که با من گفت  دو امر باشد. محاجه

عصریح الامام المعصوم علیه السلام به یکشف عن عوفر مصالح الخفیة أو عزاحمات واقعیة فلا یتطاح لأبان مثل  هلذا 

ش ود یا به طریق صحیح و معت ر، اول این انت که خود این که این مطلب را دارد مستقیماً از امام م « التقییم الفاند

فرماید و از  احیله او ک  د. خب وقت  مطل   را امام معصوم دارد بیان م م معصوم  ق  م ت دار د از اماهای ثقاآدم

شود که ما به  حو اجمال لااق  علم پیدا بک یم که یک جهاع  وجود دارد که باعث ایلن رند این موجب م به ما م 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 547

د و معصوم انلت، خلود ایلن ک ت و خطا  م حکم شده. خود صدور آن از طرف شارع و امام معصوم که حکیم ان

شود یک جهات عمیق  وجود دارد، یک ابعاد مختلف  وجلود دارد کله بله حسلب ک د از این که معلوم م کشف م 

خواهد بفرماید که با عوجه مجموع وقت  ملاحظه بشود حکم باید همین باشد که فرموده شده انت. پس ح رت م 

 ق  شده انت، یا از معصومین  ق  شده انت به ن د معت ر، و یا احتملال  یدی یا از من به این که ما گفتیم، از من ش

گوید، پس احتمال این که شاید یک جهاع  در آن باشد در ذهن شما باید ده  که حت  این راوی دارد درنت م م 

 جواب. بیاید و وقت  آمد دیگه   اید به طور جزم رد بک   و بگوی  این درنت  یست. این یک 

م این انت که باز ما در شرع یک قا ون داریم که همان امام علیه السلام به آن اشاره فرمود که دیه مرأه عا جواب دو

گردد به  صف. این یک قا ون شریعت انت، خب ثلث با مرد مشترک انت و از ثلث به بالا، بعد از ثلث به بالا برم 

اس یک مصالح و ح کم  انت که شارع این را به طلور شود برانوم م با این قا ون که وقت  قا ون شریعت شد معل

این اولویت درنت  یست دیگه که شما بگویید وقت  که در نه عا ن  اب  بوده مطلق قرار داده انت پس ب ابراین باز 

جلود هلذا إن   فلس و»آن دو امر اولش این انلت « الأول»فرماید که انت در چهارعا حتماً ن  اب  باید باشد. م 

ک د از فراهم بودن مصالح خفیه و پ هلان و عصریح امام معصوم علیه السلام به این حکم کشف م « ف  الشرعالحکم 

ک لد ک د، چه ایجاد م یا وجود یک عزاحمات واقع  مث  آن عزاحم  که گفتیم عسر ایجاد م « أو عزاحماتٍ واقعیة»

« فلا یتاح لأبان مث  هذا التقیلیم الفانلد»د دارد ی  در واقع وجوک د که یک چ ین چیزهاکشف م « فلایتاح»که... 

گذاری فاندی کله گذاری و ارزششود برای ابان مث  این ن جش و قیمتابان و مهیا  م شود برای پس مقدور  م 

 شود. ا جام داد. با عوجه به این مطلب، زمی ه برای چ ین مطل   برای ابان محقق  م 

این حکم مقت ای یک قا ون کلل ، وجلود «   قا ونٍ کل ٍ ف  الشریعة ط ق المصالحالحکم هو مقت  الثا  : إن  هذا»

که «    ه علیه الامام علیه السلام»یک قا ون کل  در شریعت انت که آن قا ون کل  هم ط ق مصالح قرار داده شده که 

و قد غلف  ع ه »د و آگاه  داد د. م ع  یه فرمود شان همان طور که خوا دیامام علیه السلام بر این قا ون کل  در کلام

به خاطر عسرع و نرعت ورزیدن او به داوری « ابان از این قا ون کل  غفلت ورزیده، چرا؟ لتسرعه ال  الق اء« ابان

لتسلرعه الل  »کردن، بدون این که درنت عمم  بک د بیا دیشد، زود عسرع فرموده به این که ق اوع  را داشته باشد. 

آن قا ون چیه؟ این « و هذا القا ون»به داوری کردن در مث  این امر مهم و با اهمیت. « الامر الهام  اء ف  مث  هذاالق

ععاق  الرج  ال  ثلث الدیة و رجوع ال  ال صف بعد »ععاق  این جا یع   عشارک، « أن  المرأه ععاق  الرج »انت که 
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عت پذیرفتله شلده و اطللاع از آن داری، خلب ون وقت  در شلریبه ثلث. این یک قا ون انت. خب این قا « ال لوغ

شود و عط یق همان قا ون و قاعده انلت در حقیقلت، ب لابراین شود و مع ا م براناس آن این روایت هم عوجیه م 

 دیگه عمب  کردن از آن و گفتن این که این ما جاء به الشیطان انت و یا نخت بودن پذیرفتن آن دیگه وجه   دارد. 

شویم که بحث م ان ت حکم و موضوع س اولویت هم پایان یافت ان شاء الله وارد فص  چهارم م خب این بحث قیا

 هست. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 

  

 

 

 50جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « الفص  الرابع: م ان ة الحکم و الموضوع»

چ ین از ان اب ع ییق دائره موضلوع، ع لارت یک  دیگر از ان اب ععدیه حکم من موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر و هم

ع انت از م ان ت حکم و موضوع. ابحاث راجع به این ن ب هم در ضمن چهار مطلب بیان فرمود د. مطلب اول راج

م ان ت حکم و موضوع این طور ععریلف شلده. م انل ت بلین حکلم و  ان ت حکم و موضوع هست. عریف مبه ع

موضوع ع ارت انت از یک حالت ملائمت و هماه گ  و جور آمدن موضوع و حکم. ممکن انلت موضلوع دارای 

  بلا چله چه قسمو در  ا قساماع ، احوال  باشد و حکم هم همین جور. کدام بخش از این موضوع و در چه حالت 

آی د، هماه ز هسلت د، ایلن هملاه گ ، ع انلب، حالت و فرض  از حکم ع انب دار د، ملائمت دار د، جور در م 

ک د برای ما که مقصود از موضوع در واقع چیست، علیرغم آن ای انت که مشخص م ملائمت، در حقیقت یک قری ه

ک لد کله  یست اما این علائلم مشلخص م مشخص  ع ارت چه که در ظاهر ع ارت انت و خصوصیاعش در ظاهر

موضوع واقع  چیست یا آن مراد از حکم در واقع چیست. حالا این ملائمت ممکن انت یک ملائمت عرف  باشد به 
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حسب اذهان عرف، یا ممکن این ملائمت یک ملائمت عقل  باشد که مُدرک آن عق  انت و این ملائمت گاه  دائره 

ک د و ملراد از ع انت یا م ی ق انت. این ملائمت گاه  دائره حکم را روشن م که مون ک د  موضوع را مشخص م

ک د. یا گلاه  اباحله و گلاه  حکم که وجوب انت، انتح اب انت یا کراهت انت یا عحریم انت مثلاً روشن م 

کله در  ع وا  دخالت های دیگر را ممکن انت برای ما روشن بک د؛ ع انب حکم و موضوع. مثلاً  حوه خصوصیت

آیلد و موضوع وجود دارد... در حکم و آیا مقو م انت، معر ف انت و امثال این امور که در ضلمن م لاحث  کله م 

 شود این جوا ب روشن خواهد شد. مطال   که گفته م 

ه ع لییق خلرٍ أوالفص  الرابع: م ان ة الحکم و الموضوع من جملة ما یست د الیه ف  ععدیة الحکم من موضوعٍ الل  آ»

 « م ان ة الحکم و الموضوع

ها در ععدیه و نرایت دادن حکم از یک موضوع  به موضوع دیگر یا ع ییق شود به آناز زمره ان اب  که انت اد م 

شود. از جمله ایلن انل اب م انل ة الحکلم و موضوع، موضوع  که در ظاهر عام انت به وانطه ع انب م ی ق م 

 الموضوع انت. 

« المطلب الأول ععریف م ان ة الحکم و الموضلوع، هل »از این م ان ت در ضمن مطال  . « حثی  ال یک عفصو ال»

به این ملائمت عرفیه یا عقلیله، « أو عقلیة واضحة بین الحکم و الموضوع )که( یت ح بهاملائمة عرفیة »این م ان ت 

ل  و در واقلع موضلوع انلت، پیش موالأمر خصوصیت موضوع واقع . موضوع واقع  یع   آن که در واقع به  فس 

یلا « أو الحکلم»علیرغم این که ممکن انت در ظاهر دلی  آن خصوصیت بیان  شده باشلد و واضلح  شلده باشلد. 

أو حیثیةع أخری مربوطلة »خصوصیت حکم که آیا وجوب انت؟ انتح اب انت؟ اباحه انت؟ کراهت انت و چ ؟ 

ها موضوعاعش را عفصیلاعش در ضلمن نت. که حالا اینحکم ا ضوع یایا یک جهت دیگری که مربوط به مو« بهما

ابحاث خواهد آمد. پس م ان ت یع   چ ین ملائمت و نازگاری و جور آمد   که در پرعو آن و به قری یت آن، این 

شود، گلاه  گاه  خصوصیت حکم واضح م  شود،شود که موضوع... خصوصیت موضوع واضح م امور واضح م 

 شود. به حکم و موضوع انت غیر از حیث ع ییق و عونعه روشن م  مربوط گری کهجهات دی

خب این جا « زیدع واجب الوجود»شود اش مث  این که مثلاً گفته م حالا این که گفتیم ملائمت عرفیه یا عقلیه، عقلیه

که مقصلود از فهمیم ، م شود واجب الوجود بالذات باشد عقلاًبه ع انب موضوع که زید یک امر ممک   انت و  م 
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این واجب الوجود به ع انب این که موضوع برای این واجب الوجود زیدی انت که ممکن انت و امکلان دارد،  له 

فهمیم که از این واجب الوجود، واجب الوجود بالغیر مقصود انت،  ه واجب الوجود بالذات و اگر وجوب بالذات، م 

ضوع که موضوع در این جا الله ع ارک و ععال  انت و آن وجودش م و موانب حکگفتیم الله ععال  واجب الوجود، ع 

فهمیم مقصلود از واجلب الوجلود، واجلب شود باشد به حکم عق  و وجوبش وجوب ذاع  انت، پس م بالغیر  م 

 یق آن،گردد، به عونعه و ع لیحیثیت أخری هم همان طور که اشاره کردم که به موضوع بر م الوجود بالذات انت. 

گردد که دخالت موضوع،  حوه دخالت این موضوع مثلاً در حکم به چه  حو انت که آثاری دارد که بعداً ن برم به ای

 عوضیح داده خواهد شد. این مطلب اول. 

این جهت را هم این جا خلوب انلت بله آن عوجله « المطلب الثا  : موارد اعمال الم ان ة بین الحکم و  الموضوع»

شود یع   آن چیزی که حکم به آن مرع ط انت، حالا ولو این که بله حسلب جا گفته م  در اینع  که ک یم. موضو

فهمیم که ایلن شلرط چیسلت؟ اصطلاح موضوع به آن مع ا   اشد مث  شرایط، مث  موا ع، گاه  به ع انب حکم م 

  که این جلا موضوع ت. اینفهمیم یا ما ع همین جور اندائره شرط، خصوصیت شرط، ع ییق و عونعه شرط را م 

 شود. شود اعم انت از آن چه که در جاهای دیگر از موضوع اراده م گفته م 

 « المطلب الثا  : موارد اعمال الم ان ة بین الحکم و الموضوع»

شلود و برانلاس آن یکل  از آن شود و عط یلق م مطلب دوم، مواردی انت که م ان ت حکم و موضوع اعمال م 

إن  لإعمال م ان ة الحکم و الموضوع کما یُعلم من التعریف موارد کثیرة و المرع ط »شود م  ع یین فته شداموری که گ

فرمایلد بلرای اعملال م « م ها بالمقام و إن کان خصوص ما یعم  بتعدیة الحکم أو ع ییقه من موضلوعٍ الل  آخلر

   انت، گاه  بلرای عونلعه فراوا موارد م ان ت حکم و موضوع همان طور که از ععریف روشن شد و دا سته شد،

شود، گاه  حکم روشن انت، گاه  برای ع ییق انت، گاه  برای حیثت آخر انت، گاه  موضوع با آن روشن م 

شلود. شود، گاه  حیثت دیگری از موضوع، گاه  حیثت دیگری از حکم غیر از آن چه که گفته شد روشلن م م 

ا   انت و آن چه که مرع ط انت از آن موارد به مقام و بحث د فراو، موارپس برای اعمال م ان ت حکم و موضوع

شود برای نرایت دادن حکم از موضوع  بله موضلوع دیگلر یلا ما اگرچه خصوص آن مواردی انت که اعمال م 

ا هلم هلغیر مورد ععدیه و ع ییق ای اً از آن« لکن ی  غ  أن   حث عن الموارد الأخری»ع ییق موضوع، الا این که 

به خاطر ایلن « لکثرة فائدعه»مان کام  بشود و جامع الاطراف باشد برای این که بحث« عتمیماً لل حث»یم حث بک ب
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که فائده این بحث هم فراوان انت در فقه و حالا دیگه جای دیگر و م ان   هم  یست کله جداگا له بحلث بشلود، 

  ج انت.شود، اگرچه از صلب موضوع خارها هم بحث م همین جا آن

المورد الأول عحدید »یع   موارد اعمال م ان ت حکم و موضوع. « المورد الأول»فرماید. حالا آن موارد را بیان م 

مورد اول که بیشترین کاربرد این م ان ت و این قری ه در آن جا هست ایلن « الموضوع من حیث التونعة و الت ییق

 ده بشود که آیا موضوع عونعه دارد یا  ه، م یق انت؟ ه فهمیاین ک شود برایانت که این م ان ت به کار گرفته م 

مشخص  مودن موضوع انلت از حیلث عونلعه یلا « اکثر ما ععم  فیه م ان ة الحکم و الموضوع عحدید الموضوع»

عل  »و این عحدید موضوع و مشخص  مودن موضوع بر ضوء و بر قری یت م ان ت حکم و موضوع « و هو»ع ییق 

 حو انت. ه نه  ب« لاثأ حاءٍ ث

فهمیم یع    حو اول ایلن کله خصلوص عونلعه فهمیم.  حو دوم که ع ییق را م  حو اول این انت که عونعه را م 

شود.  حوه نوم این انت که  ه، در یک موضلوع شود.  حوه دوم این انت که خصوص ع ییق فهمیده م فهمیده م 

 ؛ هم م ن  احیة الت ییق و من  احیة التونعة. شودم همیده هر دو مطلب به وانطه م ان ت حکم و موضوع ف

الأول عحدید الموضوع ب حو التونعة و ذلک کما قدیقال ف  ال حث عن ععلق الخمس بالأرض الت  اشتراه الذم  من »

 «اله لهالمسلم من أن  هذا الحکم لایختص بالشراء ب  یع م مطلق المعاوضة کالصلح ب  مطلق ال ق  و لو بغیر عوضٍ ک

ز مواردی که از همین م ان ت حکم و موضوع در فقه از آن انتفاده شده در کلملات فقهلاء، در بحلث ععللق یک  ا

از  9خرد که در ونائ  هم؛ کتاب الخمس، باب خمس انت به زمی   که از ذم .... زمی   انت که ذم  از مسلم م 

 خوا م. ها را م ک  از آنمثال یز باب این روایات ذکر شده که الان اابواب ما یجب فیه الخمس، 

ای که خریلداری ک لد از هر ذم « قلالل نلم عْتُ ألبلا جلعْفلرٍ ع یلقُولُ ألیُّملا ذ مِّ ٍّ اشْتلرلى م نْ مُسْل مٍ ألرْضاً فلن نَّ علللیْه  الْخمُُسل.»

نل الْمُسْل م  الْملرْضل فلعلللیْه  ف یهللا رلى م ا اشْتلالذِّمِّ ُّ إ ذل»مسلم  زمی   را پس بر آن ذم  خمس هست. یا در روایت بعدش 

خب در این جا آیا این وجوب خمس اختصاص دارد به مواردی که ذم  از مسلم زمین را بخرد؟ اما اگلر « الْخمُُسُ.

جور دیگری به  حو آخری مالک آن زمین شد مث  این که با مسلم مصالحه کرد د یا مسلم به او ه له کلرد و نلایر 

ا در این موارد دیگه وجوب خمس  یست؟ موضوع وجوب خمس فقط ارض مشلترات انلت، ارضل   ق  آیا حاء 

انت که خریده شده از  احیه ذم  از مسلم؟ یا موضوع اعم از این انت؟ خب بسیاری از فقهاء ایلن جلا فرمود لد 
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د این انت کله ، مقصوبی د موضوع اعم انت و فرمود د به ع انب حکم و موضوع که عرف برای بیع خصوصیت   م

شود حالا به هر  حوی، مصلحت در این انت که او بایلد عخملیس این زمین وقت  از مسلم به دنت ذم  م تق  م 

ها رغ ت ک  لد در ایلن کله بیای لد شود برای این که کمتر آنک د و شاید این یک نیانت  انت که به کار گرفته م 

 یک پ جم آن را خمس بده د.  د بایدبی   اراض  مسلمین را مالک بشو د چون م

« ملا قلد یقلال»کله آن « و ذلک کما قد یقال ف  ال حث عن ععلق الخمس بالأرض الت  اشتراه الذم  من المسللم»

مطللق »شلود این حکم وجوب خمس شلام  م « أن  هذا الحکم لایختص بالشراء ب  یعم »ع ارت انت از این که 

و لو بغیلر علوضٍ بل  »ای هم در کار   اشد مث  ه ه غیر معوضه عاوضهولو م لق  ق هما  د صلح ب  مط« المعاوضة

ولو به غیر عوض، ما  د این کله مسللم زملین را بله ذمل  همین که ارض  از مسلم م تق  شد به ذم  « مطلق ال ق 

« غم یا ر غمرل»یا  «لواردرُغم أن  ا»بخشید. گفت د که آیا این حکم اختصاص دارد یا ععمیم دارد  س ت به همین موارد 

علیرغم این که آن چله « رلغم أن  الوارد ف  لسان الدلی  خصوص الشراء»این مثلثة الراء انت. هر نه عا جایز انت. 

که وارد شده در لسان دلی  خصوص شراء انت همان طور که روایاعش را خوا دم، اما علیلرغم ایلن مطللب گفتله 

م انل ت حکلم و « کم و الموضوع عقت   الغاء الخصوصلیة ع له ة الح م انفنن »شود موضوع عام انت. چرا؟ م 

بحسب الفهم العرف ، بمن  المدار  ق  الأرض من المسلم الل  »ک د که خصوصیت شراء الغاء بشود موضوع اقت اء م 

فتد، فاق بیبیع اعمدار و ملاک  ق  ارض انت از مسلم به ذم  حالا به هر شکل  اعفاق بیفتد، به « الذم  کیف ما اعفق

و التع یر بالشراء لایکون إلا من أجل  کو له فلرداً و »ها معاوضه انت یا مثلاً به ه ه. به صلح اعفاق بیفتد که در این

باشلد مگلر از جهلت اگر در روایت عع یر به شراء شده، این عع یر به شراء و خرید  م « غال اً من افراد ان اب ال ق 

آید ب خشد شود. معمولاً خب کس  زمین را  م ب  که به وانطه آن  ق  داده م د ان از افرابودن آن شراء فرد غالب ا

پلس « فلاخصوصیة لله بوجلهٍ»شود از این جهت. یا مصالحه بدون بیع ا جام بدهد بلکه با بیع معمولاً این ا جام م 

م غیر شراء را شام  را و هشراء  خصوصیت  برای شراء به هیچ وجه در این جا وجود  دارد و موضوع عام انت، هم

 ظیر روایاع  انت که  ه  « عن بیع الع د المسلم للکافر ظیر ال ه  »پس این شراء در مورد عخمیس « فهو»شود. م 

شود به کافر فروخت. حالا آن جا آیا آن بیع خصوصلیت فرموده از بیع ع د مسلم به کافر، فرموده ع د مسلم را  م 

گوید؟ مسلم حت  به ه ه، حت  به صلح هم... مقصود این انت که یک ا سان مسللم واهد بخا م دارد یا مطلق  ق  ر

 های دیگر. در عحت نلطه کافر واقع  شود، حالا چه به بیع، چه به ه ه، چه به صلح، چه به راه
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نت بلدون  ق  ا ، مطلقدر مث   ه  از بیع ع د مسلم به کافر« فنن  العرف لایکاد یرعاب ف  أن  الم ه  ع ه ف  مثله»

شلود. حلالا خصوصیت  برای بیع. حالا اگر بیع ذکر شده از باب این انت که متعارف این انت که با بیع م تقل  م 

ها مثال هم هست برای آن جلای  کله کس  بیاید ب خشید یا صلح بک د  ادر انت و الا موضوع عام انت. خب این

انت، ال ته عق  برها    یست بر ایلن کله عقللاً بگلوییم کله چ ین  رد اینگفتیم این ع انب بالعرف باشد. همین موا

 شود اختصاص داشته باشد، اما به فهم عرف  و با عوجه به مدرکات عرف  این چ ین انت.  م 

شود. در حقیقت الغاء خصوصیت که قل لاً بی ید که ع انب حکم و موضوع باعث الغاء خصوصیت م خب این جا م 

خواهد. ایلن جلا ع انلب حکلم و موضلوع د، الغاء خصوصیت خودش ن ب م تیم که یک  از ان اب ععدیه بوداش

 شود. ععمیم فهمیده م  شود. پس با یک وانطه؛ با وانطه خوردن الغاء خصوصیت،موجب الغاء خصوصیت م 

الثا   عحدید »جای  انت که... مورد دیگر برای مورد اول که عحدید موضوع بود از حیث عونعه و ع ییق، « الثا  »

شود که بفهمیم موضوع م یق انت و عام  یست علیرغم این که فقط این ع انب موجب م « الموضوع ب حو الت ییق

 در دلی  به صورت عام ذکر شده مثلاً و بدون قید ذکر شده. 

صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة »ریم خب در روایت دا« و ذلک کما افاده المحقق ال ائی   رحمه الله ف  خیار الحیوان»

شود؟ حتل  ملثلاً ملاه  در دریلا را اگلر کسل  آیا این حیوان که این جا ذکر شده مطلق حیوان را شام  م « ایام

های  که خوراک  هست د، یک  وع مللخ کله دارای لحلم و گوشلت ا ملخ، ملخفروشد. یفروخت، ماه  را گرفته م 

ملخ فروخت، ملخ ز ده فروخت یا ماه  ز ده فروخت این هم خیار دارد نله  هست و خوراک  انت، آیا اگر کس 

ها انت؟ مرحوم  ائی   فرموده علیرغم این کله در روز؟ یا این مث  شتر و گاو و گونف د و مثلاً حمار و انب و این

ع، علرف شود ول  بله ع انلب حکلم و موضلوها هم م ظاهر دلی ، حیوان ذکر شده و شام  نمک و جراد و این

شان بیشلتر ملورد ا تظلار انلت و شلخص آن را ها ز دگ فهمد که این اختصاص دارد به آن حیوا اع  که از آنم 

خرد بلرای ایلن کله ملثلاً از خرد برای این که حالا برای مدع  یا همیشه از آن انتفاده ب رد. مث  این که گاو م م 

او انتفاده بک د و هم که از شیر آن انتفاده ک د، از صوف او و پشم شیرش انتفاده ک د، با او شخم بز د، یا گونف دی 

خواه د صید ک  د و لحم آن انتفاده ک  د یا صیدی چ ین حیوان. اما مث  نمک  که  ه، معمولاً برای این انت که م 

انلتفاده ک  لد و هلم  خواه د از لحم اوها بخواه د  گه دار د، م که دیگه قابلیت این را  دارد که این را برای مدت
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خواه د در ایلن نله شود، روشن انت که م ها فرموده ا صراف دارد و این که ثلاثة ایام گفته م چ ین مث  ملخ این

 های  بخواهد بک د، شارع یک فرصت  به او داده. روز مثلاً ممکن انت یک عصمیماع  بتوا د بگیرد، یک آزمایش

م   کل  ذی حیلاةٍو ذلک کما افاده المحقق ال ائی   » هلر « ف  خیار الحیوان من أن  الظاهر ال ص و الفتلوی و إن شلل

« و لکلن م انل ة الحکلم و الموضلوع عقت ل »شلود. حیوان دیگه، هر چیزی که دارای حیات انت را شلام  م 

و خواه لد از ااش م اختصاص این  ص به حیوا   که مقصود از آن، حیات و ز دگ  اونت و در حیلات و ز لدگ 

خواه د آن را ذبح ک  د و عذکیه ک  د و از لحم  ه آن حیوا   که مقصود لحم انت و الان م « لا لحمه»انتفاده بک  د 

 او انتفاده ک  د. 

در آنتا ه موت قرار گرفته چون بالاخره صید پس صیدی که مشرف بر موت انت و « فالصید المشرف عل  الموت»

شلان چ ین نمک و جراد که مقصود از این دو عا بله حسلب  لوع لحمکرد و همشده و حیات او ادامه پیدا  خواهد 

خواه لد شلان م هست، اگرچه  ادراً گاه  ممکن انت یک نمک  هم خریداری بشود برای این که حالا از حیات

هلا را فرملوده آن« و إن قُصد حیاعهملا  لادراً»ها برای خوراک و انتفاده از لحم انت. انتفاده ک  د اما معمولاً این

 «.خارجةع عن هذا العموم»

هلا ملورد بررنل  و پلژوهش قلرار بگیلرد ولل  های فقه  دارد ال ته در کتاب فقه بایلد اینها بحثخب حالا این

خواهیم بگوییم ب ی ید از باب مثال انت که یک فقیه بزرگ  مث   ائی   قدس نره در این جا از ع انلب حکلم و م 

انتفاده فرموده که موضوع ولو در ظاهر حیلوان قلرار داده شلده کله کل  ذی حیلات را موضوع ع ییق موضوع را 

فرماید مراد از این حیلوان، حیلوا   انلت کله  وعلاً از حیلات او گیرد اما ایشان به ع انب حکم و موضوع م م 

 برداری ک  د  ه از لحم او. خواه د بهرهم 

الکریمة من أ  ها و کا ت دالةً عل  عدم اعت ار خ ر الفانق بقول المطللق و و من هذا الق ی  ما قد یقال ف  آیة ال  اء »

 «.لکن م ان ة الحکم و الموضوع لا عستدع  ازید من اعت ار الوثوق و عدم الفسق الخ ری

مثال دیگری که باز بزرگان از راه ع انب حکم و موضوع، انتفاده ع ییق در آن جا کرد د، موضوع در آیه شریفه   م 

إن جاءکم » (6حجرات/) «ما فلعللْتُمْ  اد مینل إ نْ جاءلکُمْ فان قع ب  ل لنٍ فلتل لیَّ ُوا ألنْ عُصی ُوا قلوْماً ب جلهاللةٍ فلتُصْ  حُوا عللى»ت. هس

خب ظاهر آیه شریفه این انت که فانق، حالا این فسق او در اثر فسق خ ری و دروغگوی  باشلد، یلا « فانقع ب  نٍ
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ک د، آزار و اذیت به ک د، معاذالله شرب خمر م غی ت م  ا جام بدهد، مثلاًر این باشد که گ اهان دیگری فسق او در اث

شود، ظاهر فانق این انت دیگه، اما بله ع انلب حکلم و همه را شام  م  ک د ولو اه  دروغ  یست،مردم وارد م 

گویلد خ ری دارد یع   در مقام اخ ار دروغ م موضوع، بزرگان فرمود د که مقصود این فانق فانق  انت که فسق 

ک د چون برای حجیت خ ر، آن که ع انب دارد که بگوییم خ رش حجت  یست اگر آمد و مطابق با واقع صح ت  م 

ها دیگری که مربوط به خلاف واقع گفلتن و دروغ گفلتن گزارش  داد فحص ک ید این انت،  ه نایر گ اهان و فسق

  یست. 

ما قد یقال ف  آیة ال  م »از این همین ق ی  ع ییق موضوع انت به وانطه ع انب حکم و موضوع « ق ی و من هذا ال»

م ن أ  ها و إن کا ت دالةً عل  عدم »شود در مورد آیه کریمه   م که آن مطلب این انت که مطل   که گفته م « الکریمة

ک د بر عدم اعت ار خ ر فانق به قلول مطللق، لالت م اگرچه در ظاهر آیه شریفه د« اعت ار خ ر الفانق بقول المطلق

ایلن عقاضلا  لدارد و « و لکن م ان ة الحکلم و الموضلوع»های دیگر فانق به هر فسق  چه فسق خ ری، چه فسق

انتدعا  دارد بیشتر از اعت ار وثوق و بیشتر از عدم فسق خ ری. این ع انب این که به خ رش اعتماد  ک ید و بروید 

و به مجرد گفته او عم   ک ید، این حکم ع انب دارد با همین که در موقع خ ر دادن عحفظ  دارد و ض ط فحص ک ید 

آیلد، بله ذهلن گوید و امثال ذلک؟ اما نایر گ اها   که به این جهت ربط   دارد این به ذهن  م  دارد یا دروغ م 

فهمد در ایلن جلا، ایلن ع انلب حکلم و م  فهمد و ع ییقعرف که آن هم مقصود باشد. فلذانت که عرف مقید م 

 موضوع به حسب فهم عرف، ع ییق من  احیه موضوع هست. خب این هم مورد دوم. 

مورد نوم جای  انت که در یک موضوع و حکم واحدی، ع انب حکم و موضلوع از یلک  احیله عونلعه را، و از 

 ود دارد.  احیه دیگر ع ییق را اقت اء دارد. یع   هر دو در یک جا معاً وج

علنْ مُعلاو یلةل بْن  علمَّارٍ علنْ ألب   عل ْد  اللَّه  ع قلالل: قُلْتُ فیما رُوی الثالث عحدید الموضوع ب حو التونعة و الت ییق معاً کما »

عرض کردم خدمت املام صلادق « ةع.للهُ ألدْ لى ملا یُجْز ئُ الْملر یضل م نل التَّسْ  یح  ف   الرُّکوُع  ول السُّجُود  قلالل علسْ  یحلةع ولاح دل

ک د و مجزی انت برای مریض از عس یح در رکوع و نجود  ماز چیست؟ نلام الله علیه که اق  چیزی که کفایت م 

فرمود اق  یک دا ه عس یح انت که فقط مثلاً بگوید ن حان الله. دیگه کمتر از ایلن... اقل  آن  «قال عس یحةً واحدة»

 یک عس یح واحد انت. 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 556

ب حالا در این جا نؤال این انت که آیا این فقط مال مریض انت؟ یع   این عذر؛ کس  که عوا ای   دارد در اثر خ

مری   که ذکر ک ری را بگوید، نه بار بگوید، فقط مریض مقصود انت یا اگر کس  به وانطه امر آخری مث  این که 

 مازی را که در آن وارد شده، بخواهلد اذکلار آن را بیشلتر  ک د که اگر بخواهد الانمثلاً دشم   دارد او را د  ال م 

ک د، قطار انت مثلاً، هواپیملا انلت و الان ای که با آن مسافرت دارد م رند. یا ونیله  قلیهبگوید دشمن به او م 

آیلا ما د و یک مشکلاع  برای او ایجاد خواهد شد و امثال ذللک. جوری انت که بخواهد اذکار را بگوید عقب م 

فهمیم بله ایلن کله مقصلود از ملریض، گیرد؟ بزرگا   فرمود د این جا به ع انب حکم و موضلوع مل ها را  م آن

شود به صاحب عذر ولو خصوص مریض از باب مثال انت و صاحب عذر مقصود انت، پس موضوع ععمیم داده م 

این مریض هر مری   انلت وللو یلک این که آن عذرش غیر مریض بودن باشد. پس این عونعه. نؤال دیگر: آیا 

نه  مریض مختصری انت، حالا یک نرماخوردگ  دارد که مشکل  برای او  یست که اذکار را، ذکر ک ری را بگوید،

ک لد کله شود؟ یا این که  ه، ع انب حکم و موضوع در ایلن جلا اقت لاء م بار بگوید مثلاً. آیا این را هم شام  م 

انت که برای او مشک  انت و عوا ای  کمن   دارد یا خیل  مشلقت دارد بلرای او کله مقصود از این مریض، مری   

شلود بلر ایلن کله از پس این جا ع انب حکم و موضوع هم قری ه م بخواهد نه بار ذکر رکوع و نجود را بگوید. 

ها به د  ال ینمریض ععدیه بشود به صاحب عذر مطلقاً، و هم مریض ع ییق بشود به مری   که دشواری و حرج و ا

 دارد اگر بخواهد آن اذکار ک یره را بیان بک د و بگوید. 

ح  ف   الرُّکُوع  علنْ مُعلاو یلةل بْن  علمَّارٍ علنْ ألب   عل ْد  اللَّه  ع قلالل: قُلْتُ للهُ ألدْ لى ملا یُجْز ئُ المْلر یضل م نل التَّسْ  یکما ف  ما رُوی »

خب حالا این روایت چه طور مثال انت برای این که هم عحدید موضلوع بله  حلو « ةع ولاح دلةع.ول السُّجُود  قلالل علسْ  یحل

إذ بم ان ة الحکم و الموضوع یستظهر عرفاً أن  ذکر المریض ف  کلام »عونعه و هم ع ییق، هر دو معاً در آن هست؟ 

موضوع در واقع کس  انت که دشلوار « و أن  الموضوع ف  الواقع من یشق علیه الثلاث»از باب مثال انت. « السائ 

دشوار انت حالا برای خاطر مری   یا غیر مری   از اعذار « لمرضٍ أو غیره من الأعذار»انت بر او نه بار گفتن 

ر که حلال و همان جو« نلفلرٍ فلع دَّةع م نْ ألیَّامٍ أخُلر فلملنْ کانل م  ْکُمْ ملری اً ألوْ عللىکما هو الحال ف  قوله ععال  ل »دیگر. 

شمن همین انت در فرمایش خدای متعال که فرموده انت که کس  از شما که مریض باشد یا در نفر باشلد در ملاه 

پس یک عده از ایام و روزهای دیگر را روزه بگیرد. خب این جا مقصود از این « فعدة من ایام أخر»م ارک رم ان 

ین انت که عذر دارد. و هم چ ین مری   که در این جا خصوص این دو عا انت یا مقصود ا« أو عل  نفر»مریض 
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  مختصری انت، مثلاً نرماخوردگ  خیل  مختصری پیدا کرده یا یک نردرد خیلل  ذکر شده آیا... ولو یک مری 

شود؟  ه. در همین جا هم از یک  احیله مختصری پیدا کرده که مشک   یست بر او روزه گرفتن، این را هم شام  م 

فنن  الم ان ة عقت   بلمن  »شود. شود، از یک  احیه دیگر به م ان ت حکم و موضوع ع ییق وارد م م  عونعه داده

ک د به این که مقصلود بله م ان ت حکم و موضوع اقت اء م « المقصود بالمریض خصوص من کان الصوم شاقاً علیه

أو نل  اً لخلوف »انت بر او، یا  مریض خصوص کس  انت که صوم در این آیه شریفه، صوم و روزه گرفتن دشوار

شود برای این که... یع   خلوف ایلن انلت یا این که اگرچه صوم فعلاً بر او دشوار  یست اما ن ب م « ال رر علیه

فهمیم کله مطللق شود برای عرس از وارد شدن ضرری بر او. پس به ع انب حکم و موضوع م که... یع   ن ب م 

و أن  المقصلود بلالمریض »ی   انت که این دو خصوصیت را داشته باشلد مریض موضوع  یست بلکه خصوص مر

 له، « خصوص من کان الصوم شاقاً علیه أو ن  اً لخوف ال رر علیه لا مطلق المریض و لو کلان علاجله بالامسلاک

مطلق مریض ولو این که آن مریض علاجش و درما ش به همین امساک و روزه گرفتن باشد. آیا آن را هلم شلام  

خب مثلاً فرض ک ید یک ن گی   معده پیدا کرده که راه درما ش « و لو کان علاجه بالامساک طول ال هار»شود؟  م

این انت که حالا یک ده دوازده ناعت یک روز غذا  خورد، خب بگوییم این مریض هم   اید روزه بگیرد و حلال 

فهمد کله از ایلن نب حکم و موضوع عرف م این که همین امساک و روزه گرفتن اصلاً درما ش هست. خب به ع ا

شود؛ یا شاق انت بر او یا موجلب خلوف ضلرر مریض مری   مقصود انت که یک  از آن دو امر بر او مترعب م 

ع »شود. خب حالا در این مثال چه در آن روایلت، و چله در ایلن آیله م ارکله بیماری و امثال ذلک بر او م  عونل 

از یک جا لب و از یلک « من جا بٍ»شود موضوع حکم به غیر مریض نعه داده م عو« الموضوع ال  غیر المریض

شود آن مریض در موضوع به یلک ملریض خلاص از  احیله و ع ییق داده م « و ع ی ق بالمریض الخاص» احیه 

شود.  دهد و قری ه بر دو امر واقع مدیگر. پس ب ابراین این جا م ان ت حکم و موضوع در یک جا دو کار ا جام م 

این مورد اول از موارد کاربرد م ان ت حکم و موضوع که خودش مورد اول، ع ییق و عونلعه بلود کله دارای نله 

الله بلرای کله ان شلاء« و اما المورد الثا   عحدید کیفیة دخ  الوص  الع وا   ف  الحکلم»فرض بود و نه  حو بود. 

 جلسه دیگر. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 
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 51جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

بحث در موارد کاربرد م ان ت حکم و موضلوع بلود. « المورد الثا   عحدید کیفیة دخ  الوصف الع وا   ف  الحکم»

موضوع حکم قرار داده در یک دلیل ، اما روشن  یست که آیلا مورد اول بیان شد. مورد دوم گاه  شارع ع وا   را 

 وا  ، آیا موضوعیت دارد و مقو م ع وان هسلت آن چله کله در ود وصف عشفته م این ع وان که به آن اصطلاحاً گ

د قل ل»ظاهر دلی  ذکر شده؟ و یا این که مقو م  یست چون موارد مختلف انت. مثلاً اگر مول  در دلی  شرع  آمد که 

، م آن انتجود و عددر این جا آن چه که مقو م موضوع هست و وجود حکم و عدم آن دائر مدار و« المجتهد العادل

این وصف اجتهاد و عدالت انت که مقو م انت یع   عحقق موضوع این حکم دائر مدار وجود این دو وصف انت،  ه 

ذات مجتهد بلکه ذات مجتهدی که متصف به این دو وصف اجتهاد و عدالت باشد. چون روشن انت که ذات مجتهد، 

الت او قابلیت برای این حکم را  دارد که عقلیلد هاد و عدر از اجت ظآن فرد بما هو یک فرد، بما هو یک ا سان صرف

إذا »باشد. پس این وصف ع وا   اجتهاد و عدالت در این مثال دخالت دارد. یا این که اگر مول  در ع ارع  فرملود 

الت در هاد و عدآیا در این جا این عغی ر مث  وصف اجت« عغی ر الماء من  جس أو بال جانة احد اوصافه الثلاثة یت جس

ثالق ب  هست که  جانت ماء دائر مدار وجود آن عغی ر انت به حیث که اگر عغی ر زائ  شد ولو من ق  ل   فسه بلدون م

کم آن عغی ر از بین رفلت، آیلا آن عل جس هلم از بلین این که ما مطلهری را به کار گرفته باشیم، در اثر گذر زمان کم

قع  برای ع جس انت  فلس ملاء انلت؟ و آن عغی لر کلمن  موضوع واس انت و رود یا این جا آن که حام  ع جم 

حیثیت ععلیلیه بوده برای این که ع جس عارض بر ذات ماء بشود و وقت  ع جس عارض بر ذات ماء شد خلب وللو 

فقیله  این که عغی ر هم از بین برود آن للت جس باق  انت مادام  که مطلهری به کار گرفته  شد. خب گلاه  در ادلله،

هلا مقلو م هسلت د و ایلن اوصلاف د که آیا این جهاع  که در دلی  اخذ شده، در  احیه موضوع، آیلا اینشودد م مر

شلود ها مقو م هست د یا این که مقو م  یست د؟ در این جلا از راه ع انلب حکلم و موضلوع م ممخوذه در ع وان، این

هست که در مثال اول به ع انب حکلم  مین موردموضوع ه عشخیص داد، فلذا یک  از موارد کاربرد م ان ت حکم و
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و موضوع که عقلید از ا دیشه و آراء شخص هست، از مطالب اونت و ب ابراین اگر اجتهاد  داشته باشد یا اگر اجتهاد 

دارد مممون انت از این که خیا ت ک د، خلاف واقع بگوید و درنت در مقام انت  اط و اجتهاد اعملال  ظلر صلحیح 

ک د که به حسب فهم عقلایل  و شود عقلید کرد. پس ع انب حکم و موضوع این جا اقت اء م او  م  د، خب از ک 

ک د که این وصف ع وا   اجتهاد و عدالت در مثال اول مقو م باشد و  حوه دخاللت آن ایلن ارعکاز عقلای  اقت ا م 

ها یک ب  جانت و کثافت و اینشد، ع ان جانت باعوا د حام  چ ین باشد و در مثال دوم روشن انت که عغی ر  م 

این  جانت داشلته ها دخالت در طرو شود ولو این که عغی ر و امثال آناموری انت که بر خود ذات ش ء عارض م 

شود که ذات ماء... و عشخیص این کله وصلف باش د. پس ب ابراین در مثال دوم به ع انب حکم و موضوع معلوم م 

م هست یا مقو م  یست آثاری دارد که مثلاً یک آثار آن در باب انتصلحاب ظلاهر آیا مقو حو هست، ع وا   به چه  

شود. مثلاً در همان مثال اول اگر فرضاً شک ک یم که آیا اگر مجتهدی اجتهادش را از دنت داد، بیماری بر او مثلاً م 

الله عدالتش را از دنلت داد، یا معاذ یمر گرفتو امثال ذلک خودش را از دنت داد، الزاعارض شد و آن قوه اجتهاد 

عوا د بر عقلید او باق  باشد؟ خب این جا ممکن انت کس  به ذه ش بیاید عوا یم از او عقلید ک یم یا شخص م آیا م 

ک یم. این جا خب اشکال این انت کله ملا در انتصلحاب چل  لازم داریلم؟ بقلا انتصحاب بقاء جواز عقلید را م 

عوا یم حکم را از موضوع  بله موضلوع آخلر نلرایت بلدهیم و بلار ک لیم. اب  م با انتصحداریم،  موضوع لازم

مقت لای آن ایلن « لاع قض الیقین بالشلک»انتصحاب برای... در همان موضوع  انت که نابقاً حکم  را داشته، 

علدالت  اق  انت؟هاد او بانت ب ابر آن بیا اع  که در مح  خودش گفته شده انت. پس اگر شک کردیم که آیا اجت

او باق  انت یا  ه؟ یا احراز کردیم که باق   یست، جای انتصحاب  یست چون موضوع عوض شده، موضلوع ذات 

او   ود که بگوییم الان هم وجود دارد، موضوع ذاع  بود که این دو عا وصف همراهش باشد و الا  یست پس موضوع 

وم، در آن جا ولو عغی ر ماء زائ  بشود ول  انتصحاب ر مثال دد. اما دعوا د جاری بشوباق   یست و انتصحاب  م 

بقاء  جانت خود ماء وجود دارد چون موضوع  فس ماء بود، ذات ماء بود و آن عغی ر مقو م موضوع   ود بلکه وانطه 

 ز هم اینآیا ه و ک یم مثلاً کهدر عروض حکم بر موضوع بود. موضوع باق  انت ب ابراین بعد از زاول عغی ر شک  م 

 عوا یم داشته باشیم. آب  جس انت یا  ه، مت جس انت یا  ه؟ انتصحاب بقا  جانت را م 
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مشخص  مودن چگلو گ  دخل  وصلف ع لوا   در « المورد الثا  : عحدید کیفیة دخ  الوصف الع وا   ف  الحکم»

از بلین رفلت،  سلت و اگلرموضوعش هحکم که آیا دخالتش به چه  حو انت، فقط حیثیت ععلیله انت یا  ه مقو م 

 موضوع حکم از بین رفته. 

که « من المقومیة له أو غیرها»که آن کیفیت ع ارت انت « قد عحدد الم ان ة کیفیة دخ  الوصف الع وا   ف  الحکم»

آن کیفیت ع ارت انت از مقومیت وصف ع وا   برای حکم یا غیرمقومیت که مثلاً وانطه در عروض یا وانلطه در 

و برای این کیفیت  قش مهم  انلت در جریلان پیلدا « دورع مهمع ف  جریان الانتصحاب و عدمهو لها » وت باشد.ث 

عوا د عوا د جاری باشد، اگر مقو م   اشد انتصحاب م کردن انتصحاب و عدم جریان. اگر مقو م باشد انتصحاب  م 

 جاری بشود. 

عارةً یکون بحیث یفهم العرف بم ان ة الحکم و  ی  الحکمموضوع دلو عوضیح ذلک؛ أن  الوصف الع وا   الممخوذ ف  »

گردد و اخذ گردیده شده در موضوع دلی  حکم یک بلار )باء به م ان ة افتاده(. وصف ع وا   که اخذ م « الموضوع

فهمد که وصف ع وا   مقو م بلرای موضلوع حکلم انلت باشد به  حوی که عرف به م ان ت حکم و موضوع م م 

مقومع »ل مقوماً غلط انت ل « الحکم و الموضوع، أن  الوصف الع وا   مقو مع لع وان موضوع الحکم بم ان ة هم العرفیف»

در این جا م ان ت بین وجوب عقلید یا جواز « لموضوع الحکم کما ف  قوله قل د المجتهد العادل حیث عقت   الم ان ة

و بلرای آن دو؛ « و لهما دخ ع ف  الحکم»باشد للموضوع مقومان  ک د که اجتهاد و عدالتعقلید و موضوع اقت اء م 

خواهد عقلیلد اجتهاد و عدالت، دخالت در حکم باشد. هم در مرحله حدوث، و هم در مرحله بقا. هم در ابتدا که م 

 له . در مرعشودشود یا یک فرد معاذالله فانق م ک د باید باشد، اگر این دو عا   اشد خب عقلید از یک فرد عام  م 

م ولو در اول که عقلید کرده، اجتهاد بوده، عدالت بوده اما اگر در مرحله بقا اجتهاد او زائ  شد یا معاذالله عدالت بقا ه

شود، برای خاطر این که این به ع انب حکم و موضوع هم حدوثاً هم بقائاً، عدالت و او زائ  شد باز هم بقا عقلید  م 

 عقلید یا وجوب عقلید. ای جواز ین جا براجتهاد مقو م هست د در ا

و أخری لایری العرف الوصف الع وا   مقوماً »خب پس عارةً وصف ع وا   که در دلی  اخذ شده به  حو مقو م انت، 

و بار دیگر عرف به م ان ات حکلم و موضلوع، وصلف « للموضوع بحسب مرعکزاعه و م ان ات الحکم و الموضوع

ب  یراه معر فلاً و ملن ق یل  العللة »بی د، ک د آن را مقوم  م درک م  اع  که ش و ع انع وا   را به حسب مرعکزاع

بی د که وانطه انت برای بی د یا از زمره و ق ی  علت برای حدوث م بلکه آن را معرِّف موضوع م « لحدوث الحکم
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فنن  العرف ر  جسع ء المتغی کقوله الما»حدوث حکم روی موضوع و وانطه در ث وت انت یا وانطه در عروض انت. 

شود  ه وصف عغی ر آن که عغی ر هم  جس جسم ماء انت که  جس م « یفهم أن  معروض ال جانة إ  ما هو جسم الماء

عغی ر علت گرفته شده بلرای علروض ایلن حکلم « و إ  ما أخذ التغی ر علةً لعروض هذا الحکم عل   فس الماء»باشد. 

ی این علت پیدا شد، عغی ر پیدا شد در اثر  جانت، خب آن ملاء را اگر دید گویدم   جانت بر خود ماء. یع   شارع

بدان که  جس انت، آن آب  جس انت. فلذا اگر این علت در مقام بقاء از بین رفت ما ع  از این که آب باز مت جس 

ن زاول بعلد از آلا شلارع باشد  یست، ال ته اگر ما شک کردیم که آیا هست یا  یست، در اثر این که ممکن انت حا

عغی ر را مثلاً مطهر بدا د مث  بعض اجسام  که زوال  جانت مطهر انت در آن جا، این جا ممکلن انلت زوال عغی لر 

مطهر باشد. مثلاً حالا گفت د در حیوا ات مثلاً زاول آن مطهر انت، حالا ب ابر این که بگوییم خود بلدن حیلوان هلم 

شود. همان طور که در یک مواردی زاول ممکن انت مت جس  م ه اصلاً ین انت کشود، حالا یک  ظر امت جس م 

بگوییم مطهر انت، این جا هم شک ک یم که شاید زاول عغی ر پیش شارع مطهر باشد، خب وقتل  کله ایلن شلک را 

شلرط کردیم جای انتصحاب بقا ب ابر جریان انتصحاب در ش هات حکمیه وجود دارد و از  ظر بقا موضلوع، ایلن 

    داریم. حالا جهات دیگر آن م    بر م ا   مختلف انت. پس این هم مورد دوم. حاب مشکلانتص

 « المورد الثالث: رفع الاجمال عن الموضوع»

گاه  چیزی که در دلی ، موضوع حکم واقع شده اجمال دارد، مردد انت. مثلاً در دلی  وارد شده قل د زیداً و ملا دو 

زید جاه  داریم. خب قل د زید، زید انم مشترک برای ایلن دو فلرد انلت. ریم، یک عالم دا عا زید داریم؛ یک زید

« قلد زیلداً»یک  شرایط عقلید را دارد، یک  شرایط عقلید را  دارد. در این جا ع انب حکم و موضوع که مول  گفته 

اگر گفته بود که  رد. حالالت را داشود بر این که مرادش از این زید، آن زیدی انت که وصف اجتهاد و عداقری ه م 

خب این اکرام هم  س ت به عالم هست، هم  س ت به ملؤمن غیرعلالم، ملا ایلن جلا از رهگلذر حکلم « اکرم زیداً»

این « قل د زیداً»عوا ستیم آن اجمال را برطرف ک یم که کدام زید مقصود انت، چون ع انب با هر دو دارد. اما در  م 

شود این ع انب بر این ه   دارد، فقط ع انب با آن عالم دارد، فلذا قری ه م نب با جاقلید ع اجواز عقلید یا وجوب ع

 دهیم. که مراد گوی ده آن فرد عالم انت و حالا مثال دیگری هم هست که در متن عوضیح م 

شود رفع م « لسان الدلی  مجملاً و یرفع ع ه الإجمالالمورد الثالث رفع الإجمال عن الموضوع. قد یکون الوارد ف  »

« بملاحظة م ان ة الحکم و الموضلوع»شود اجمال به چ ؟ که مجم  انت، از آن رفع م از آن وارد در لسان دلی  
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کما ف  قوله قلد زیداً حیث یتعی ن »شود که این حکم با چه موضوع  ع انب دارد؟ از این رهگذر آن اجمال رفع م 

قلد یجلب  و کذا ما عن أب  جعفر علیه السللام اربعلة» ه آن زید جاه . « ان ة الحکم و الموضوع ف  زیدٍ العالمبم 

از امام باقر نللام الله علیله « علیهم التمام ف  نفرٍ کا وا أو ح ر، المکاری و الکری و الراع  و الإشتقان لأ  ه عملهم

ها  ماز عمام و چهلار رکعتل  بر آن« التمامیجب علیهم »ت د که این حدیث  ق  شده که فرموده انت چهار گروه هس

ک د مسافر باش د یا در وطن خودشان حاضر باش د ملثلاً. آن واجب انت در نفر بوده باش د یا در ح ر، فرق   م 

ب یلک ده د. در اعصار نابق خلدار هست د و حیوا ات را کرایه م کسا   که قافله« المکاری»چهار عا ع ارع د از 

کری، مرحوم مجلس  اول قدس نره در لوامع فرموده  وکری انت که خلود را « و الکری»شغ  بسیار رایج  بوده. 

ها که ان اب ارع اطات   وده مث  علفن و امثال ذلک، برای این که پیلام  دهد که قاصد باشد. خب نابقبه کرایه م 

 گاری انت، گاه  هم این انت که فلردی  د، خب یک  امهرا، مطل   را به دیگری برنا  د و گاه  هم عجله داشت

را اعزام بک  د به این که آن پیام را، آن مطلب را برود و به آن دیگری برنا د. بر اثر همین، این یک شغ  بلوده کله 

ایلن کله  ها خودشان را کرایه بده د برایشان این شده بود که آماده بود د برای این که آنای آماده بود د، شغ عده

که چوپان « و الراع »، «کری»گفت د ها م قاصد باش د و مطلب را ب ر د و به طرف  که مقصود هست برنا  د. به این

در این که اشتقان مفادش چیست یک اختلاف  هسلت بلین مفسلرین. مرحلوم صلدوق « و الاشتقان»و ش ان باشد. 

همان لوامع، اشتقان ظاهراً معلرلب دشلت ان انلت کله املین  فرمای د که درظاهراً بعید مع ا فرمود د ول  مجلس  م 

ها و گاه باشد که روزی ده فرنخ عردد ک د. خب این هم یک شغل  بوده انلت گردد بر دور آنها انت و م خرمن

های  که در بیابان، خرمن مثلاً گ دم، جلو، های نابق، حالا هم کم و بیش شاید باشد که خرمنبه خصوص در زمان

ها به ا  ارهلا ها، عا برداشت بشود و اینکرد د و اینها را در نر مزارع آماده م چیزهای  که به  حو خرمن آن نایر

هلا شده، برای این که از دنلت رد خلائ ین و دزدان و اینها ا  وه م برده بشود خب مدع  عوی بیابان، نر مزارع این

هلا گلاه  هملان کرد د. خب اینداد د و پانداری م د و پاس م گشت ها م مصون بما د افرادی بود د که دور این

طور که مرحوم مجلس  فرموده انت در یک طول عرض  بالای  مثلاً فرض ک ید دو فرنخ، نه فرنخ، چهار فرنخ، 

ه شلده کله بلها گاه  این جور م پ   فرنخ، کارشان بر این بوده که ه  بگرد د. حالا یک  فر یا چ د  فر قهراً این

زد د، دور گردد، این جوری دور م رفته، چهار فرنخ برم مسافت شرع  هم باید برو د دیگه. مثلاً چهار فرنخ م 

فرمایلد کله گفت د دشت ان یا اشتقان. به فارن  دشت ان و... حالا این چهار گروه را م ها م زد د چ د  فر، به اینم 

هلا  مازشلان ح رت ععلی  فرمود د که چرا این« لأ  ه عملهم»ر،  مازشان عمام انت چه در نفر باش د چه در ح 
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در فقه الحدیث این روایت صح ت شده بین فقها کله آیلا ضلمیر لأ  له بله کجلا «  لأ  ه عملهم»عمام انت، فرمود د 

 دو احتمال گفته شده حلداق . احتملال اول ایلن« لأ  ه عملهم»چیست؟ در ضمیر « عملهم»گردد؟ و مقصود از برم 

هلا هلم این« ف  نفرٍ کا وا أو ح ر»گردد به نفر چون هم کلمه نفر در ع ارت ذکر شده، انت که این ضمیر برم 

ها انت. این یک یع   چون این نفر عم  آن« لأ  ه عملهم»أشغال  انت که لازمه آن نفر انت، و به ع انب همین 

 احتمال. 

م ادی این چهار گروه  که در این جا ذکر شده، یع   بله مکلاری، برگردد به « لأ  ه»احتمال دیگر این انت که این 

این خلود را « لإن  این مکارات»ها و گشتزارها. مکارات، کلری و رأی و اشتقان. این که نرپرنت  کردن مثلاً خرمن

ها، ودن از خرمنها... و پانداری  مها را برنا د و چوپا    مودن، چون اینکرایه دادن برای این که مطالب را و پیام

آیا مقصود این ضمیر اول  انت یا دوم  انت؟ که قهلراً بلر ایلن شان انت. شان انت، شغ های آن، عم چون این

 اختلاف مع ا آثاری هم مترعب انت. که در مح  خودش و در فقه بیان شده. 

شان انت، چون   کارشان انت، حرفهاگر ما برگردا یم ضمیر لأ  ه را به نفر و عم  را هم این جور مع ا ک یم که یع 

یا این که عم  را مع ا ک یم یع   کارش انت،  ه کار به مع ای شغ  و حرفله. کسل  کله یلک شان انت. نفر حرفه

گوی د کارش انت، مثلاً خدای  کرده یک کس  فرض ک ید اهل  قلم هسلت دهد م کاری را مکرر مکرر ا جام م 

گویلد روز باید ه  برود، بیاید، شغلش هم بازاری انت مثلاً یا کارم د انلت، م بیماری دارد بیمارنتان عهران، هر 

 ...کارم شده نفر، این کار به مع ای شغ   یست، به مع ای حرفه  یست. در این موارد وقت  کثرت یک عمل  از کس 

ه یع   کارش شده،  ه این که عم  را به این مع ا گرفت د ک «لأ  ه عملهم»ها این کارش شده. حالا بع  این د  گویم 

را این جوری مع ا ک یم، اگر کس  مُکاری انت، را  ده انت، « لأ  ه عملهم»اش انت. خب اگر شغلش هست و حرفه

رود، بلرای دهد،  ه برای این که افرادی را به مسافرت ب رد، خودش دارد یلک نلفری مل حالا نفری را ا جام م 

جا دیگه مکاری  یست یا کری  یست، خودش را اجلاره  لداده، خلودش دارد  رود، خب اینعفریح خودش دارد م 

قهراً  مازش عمام  یست، اما اگر بگوییم  ه، چون نلفر کلارش هسلت، زیلاد از او نلر رود، این جا نراغ کاری م 

 ایلن گوی د کارش هسلت، حلالارود در ک ار نفرهای دیگر مکرر دارد، م ز د، خب الان این نفری که دارد م م 

های دیگلر کله آثلار بلر آن های دیگر و مثالکارش انت به همان مع ای  که کثرة الصدور ع ه، به این مع ا. و مثال

مترعب انت. حالا که احتمالات برگشت ضمیر به نفر یا م ادی و این که عم  هم مقصود حرفه باشد یا آن مع لای 
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آید و دارای آثار انت، فتاوا در خیلل  روایت به وجود م  دیگر باشد، طرح هم که بشود احتمالات متعددی در این

 مسائ  براناس این انت که این روایت چه جور مع ا بشود. 

ک د که بگوییم ضمیر به خود نفر شان این انت که ع انب حکم و موضوع اقت ا م در این جا بعض فقها  ظر شریف

رش هست، کار  ه به مع ای حرفه و شلغل  کله از آن درآملد عم  را به آن مع ا گرفت د که یع   کاگردد چون برم 

ک د، کارش هست. گفت د خب ایلن وقتل  بلود، اختصلاص بله مکلاری  لدارد، اش را با آن اداره م دارد و ز دگ 

هلا هلم اختصاص به کری  دارد، اختصاص به اشتقان  دارد، به چوپان  دارد، کارش هست پس ایلن ملال غیلر این

ک لد کله دهد، پس ع انب حکم و موضلوع اقت لاء م دهد و فراوان ا جام م نفر زیاد ا جام م شود، هر کس  م 

ضمیر به نفر برگردد  ه به م ادی و مصادر این مذکورات در این چهار گروه، این هم یک مثلال دیگلری انلت کله 

 عوضیح و ع یین آن برای بحث صلات مسافر انت. 

رٍ الْمُکللار ی ول الْکللر یُّ ول  و کذا ما عن أب  جعفر علیه السلام» ألرْبلعلةع قلدْ یلج بُ علللیْه مُ التَّملامُ ف   نلفلرٍ کلا ُوا ألوْ ف ل  حل لل

صرف  ظر از حالا قری ه « ، حیث إن  ال میر ف  قوله علیه السلام لأ  ه، یحتم  ف   فسهشْتلقلانُ ل مل َّهُ علمللُهُمْالرَّاع   ول الْمل

بله م لادی و « ف   فسه یحتم  أن یکون راجعاً ال  السفر أو ال  م ادی الح رلف الملذکورة»، ع انب حکم و موضوع

هلا ای که در روایت آمده. حالا ضمیر چه جلوری بله اینم ه و مصادر این ح رف  که ذکر شد، این چهار حرفهمشتقع

ها لحاظ شده ضمیر حیث مجموع  اینبرگردد با این که ضمیر مذکر انت، به ک  واحدٍ برگردد یا به مجموع بگردد، 

این ضمیر ملذکر مفلرد آورده « بم  ها»آن برگردا ده شده یا ک  واحد واحد به لحاظ این، ضمیر مفرد آورده شده.  به

آور د، یا حیث مجموع  در گردد، که مواردی داریم که به این لحاظ ضمیر را مفرد م شده حالا یا به ک  واحد برم 

برای هر یلک از ایلن رجلوع « و لک  واحدٍ م هما»فلذا ضمیر مفرد و مجموع یک چیز انت دیگه،  ظر گرفته شده 

عوا ید مراجعله ک یلد بلرای بع ل  از که یک  از جاهای  که م « ثمراتع مذکورة ف  محله»ضمیر به نفر یا م ادی 

که « ة الحکم و الموضوع هو الأولو لکن الظاهر بم ان . »133ثمرات، همان ال در الظاهر که آدرس داده شده، صفحه 

شلود هار م انلتظ« یسلتظهر»زیرا به ملاحظه این ع انب حکم و موضلوع « إذ بملاحظتها»گردد. ضمیر به نفر م 

ها انت. چون به ع انب حکم و در این ع اوین کثرت نفر انت و عکرر نفر از آن« عرفاً أن  الس ب الحکم بالإعمام»

شان این انت، خب شغلش باشد. چون شغ  او مکارات انت، چلون افراد، چون شغ  موضوع که چرا در مورد این

شغ  او چوپا   انت. این شغ  بما هو چوپا  ، بما هو مکارا، بما هو اجاره دادن  فس و امثال ذللک چله ع انل   
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این شلده یلک املر  دارد با این که  ماز عمام باشد و قصر   اشد؟ آن که ع انب دارد این انت که نفر کثرت دارد و

ک د یک امر عادی انت، کمن  دیگه برای او فرق   دارد عوی مح  خودش، علوی عادی دیگه، کس  که زیاد نفر م 

عوی شهر خودش باشد یا برود نفر. چون این چ ی   انت پس شارع دیگه فرموده این جلا.... قصلر  خا ه خودش،

افر شده باشد، یک رفق  به حال او شده باشد. الان رفته عوی کمن  برای این انت که یک مراعاع   س ت به حال مس

ک د حالا دیگر برای این که چهار رکعلت هلم  ملاز بخوا لد خیلل  نفر و کار دارد و مشقت نفر را دارد عحم  م 

ها فرصت آن چ ا    دارد شارع آن جا قصر فرموده، اما کس  که مکرر در مکرر کارش رفت و آملد انلت و وقت

هلای  کله ضلمیر را بله ، کمن  این نفر دیگه برای او عادی شده. حالا این یک بیا   انت ال ته در فقه آننفر انت

ها هم بیا اع  دار د برای آن طرف مطلب، حالا این گردد آنگوی د مردد هستیم به کدام برم م ادی برگردا د د یا م 

 ای از فقهاء ذکر شده انت. یک  ظری انت که در این جا به ع وان یک مثال از دید عده

که ان شاء الله برای جلسه « کو ها موج ه للظهور أو ع دله بال س ة للحکم أو خصوصیاعه»مورد چهارم « المورد الرابع»

 دیگر. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 

  

 

 52جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 بحث در موارد کاربرد م ان ت حکم و موضوع بود. عا به حال نه مورد بیان شده. 

 مورد چهارم:

 « المورد الرابع کو ها موج ة للظهور أو ع دله بال س ة للحکم أو خصوصیاعه»

 و گلاه شلود  مورد چهارم این انت که م ان ت حکم و موضوع گاه  موجب ظهور یک کللام در یلک مع لا م

شود یع   با غض  ظر از ع انب حکم و موضوع ف   فسله کللام یلک ظهلوری را دارد املا موجب ع دل ظهور م 
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ک د به یک ظهور آخری و به یک دلالت آخری. پس در اولل  آید آن ظهور را ع دی  م ع انب حکم و موضوع م 

ک لد. ه وجود دارد اما آن را ع دی  م ف   فسظهوری ک د و در دوم  اصلاً ظهوری وجود  دارد این ایجاد ظهور م 

مثلاً حکم  که ایلن  حالا این ایجاب ظهور یا ع دی  ظهور عارةً بال س ه به خود حکم هست که در آن کلام ذکر شده؛

ک د یا خصوصیات حکم، این ع انب حکم و موضوع حکم را ظاهر در حکم وجوب  یا حکم عحریم  یا کراهت  م 

 ت به خصوصیات انت که آیا این حکم مولوی انت یا ارشادی انت و فوری هست یا این  دل  سر یا عایجاب ظهو

 شود ا جام داد و امثال ذلک. شود ا جام داد، با عمخیر هم م که  ه، حکم  انت که فوریت  دارد و متراخیاً هم م 

موضوع موجب برای ظهلور باشلد، حکم و  ان ت کو ها یع   آن م« ا موج ةً للظهورالمورد الرابع کو ه»فرمای د: م 

حالا این دو امر « بال س ة للحکم»اص  ظهور را بسازد أو ع دله؛ ع دل ظهور به یک ظهور آخر یا به یک دلالت آخر 

و بیان ذلک إ  ه قد یتردد الأمر بحسلب اجملال اللدلی  بلین »بال س ه به خود حکم باشد یا خصوصیات حکم باشد. 

ک لد املری کله در یلک گاه  عردد پیدا م « ها بالظهور فیه بم ان ة الحکم و الموضوعن احدو یتعی حکمین أو اکثر 

یا بین بیش « أو اکثر»کلام  واقع شده به حسب اجمال دلی  بین دو حکم که آیا وجوب انت مثلاً یا حرمت انت؟ 

 لاً. از یک حکم، بیش از یک دو حکم؛ وجوب انت یا انتح اب انت یا اباحه انت مث

در ظهور پیدا کردن آن امر در یک  از « بالظهور فیه»ک د یک  از آن دو حکم یا اکثر ععی ن پیدا م « و یتعی ن احدها»

حلالا مثلال  از « بم انل ة الحکلم و الموضلوع»آن حکمین یا اکثر. این ععی ن احدها بالظهور فیه به وانطه چیست؟ 

نلؤال « عل ْد  اللَّه  ع قلالل: نلمللْتُهُ علن  الرَّجُ   یلحْتلک رُ الطَّعلامل ول یلتللرلبَّصُ ب له ألب   علنْ  علن  الْحللل   ِّکما »شود روایات زده م 

کشد به آن طعام که گران بشود ک د و ا تظار م کرد د از ح رت صادق علیه السلام از مردی که طعام را احتکار م 

فلقللالل إ نْ کللانل »آیا این احتکار و عربص جلایز انلت؟ « ل کلوزُ ذل ْ یلجُهل»عر بشود و بفروشد. و آن را بفروشد. گران

فرمود به حسب این  ق  که اگر آن طعام فراوان انت و برای مردم ونعت دارد، « الطَّعلامُ کلث یراً یلسلعُ ال َّاسل فلللا بلمسْل ب ه 

در بازار فراوا   طعام را احتکار  بیاید یک کس این جا با آن احتکار که حالا « فلا بمس به»رند به دنت مردم م 

ول »به آن احتکار بمن   یست و اشکال   دارد. « فلابمس به»عر شد بفروشد، این جا ک د، عرضه  ک د عا بعد که گران

هُ ألنْ یلحْتلک لرل یُکْلرل َّلهُ فلن »جا و اگر آن طعام کم انت، در دنترس مردم  یست این« إ نْ کلانل الطَّعلامُ قلل یلًا للا یلسلعُ ال َّاسل

رها ک د مردم را در حال  کله « ول یلتْرُکل ال َّاسل للیْسل للهُمْ طلعلامع.»این جا مکروه انت که طعام را احتکار ک د « الطَّعلامل

ت ا کراهلها طعام   یست. حالا در این جا امر در این یکرهُ، بدواً مردد انت بین این که مراد از این یکره آیبرای آن
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ح  انت که جواز عرک دارد یا جواز فع  دارد؟ یا این که مقصود از این یکره کراهت عحریم  انت. کراهلت اصطلا

دو قسم داریم؛ کراهت ع زیه  که جواز فع  هم دارد ول  بهتر عرک آن انت و کراهت عحریمل  کله حرملت دارد و 

د اما با عوجه به ع انب حکم و موضوع فرملود ید باشرین شاجواز فع   دارد. در ابتدای امر این یکره مردد بین الام

این با ع زیه و کراهت ع زیه  نازگار  یست، معلوم انت که مردم را رهلا بک ل  کله « فیترک ال اس لیس لهم طعام»

حیلث یتلردد »به خصوص اگر این طعام مقصود مث   ان باشد، گ دم باشلد.  طعام و خورد و خوراک  داشته باش د،

بم انل ة الحکلم و »که کراهت عحریمیله باشلد « دواً بین الکراهة التحریمیة و الت زیهیة و یتعی ن ف  الأولبر فیه الام

بم انل ة الحکلم و »کله کراهلت عحریمیله باشلد « و یتعی ن ف  الأول »که شاید عع یر به أول  بهتر باشد « الموضوع

عرک ال اس لیس »و در دنترس مردم  یست و   انت که قلی« الموضوع إذ لای انب الت زیه لهذا القسم من الإحتکار

پس به ع انب این که فرض این انت که در جای  انت که طعام قلی  انت و اگلر عرضله  شلود ملردم « لهم طعام

ک لد کله حکلم او که فرض موضوع در روایت این انت، این جا ع انب این موضلوع اقت لاء م  ما  د،بلاطعام م 

شلود اهت عحریم  باشد. پس در این جا ع انب حکم و موضوع موجب ظهور م کمش کراشد، حکراهت ع زیه    

ب  قد یت دل ظهور الدلی  ب فسه ف  حکمٍ ال  الظهلور فل  حکلمٍ آخلرٍ »برای کلام و امر در عحریم  دون الت زیه . 

ظهوری   لود  کرد، ظهور مب  عرق  انت یع   این در قسم ق   فقط ایجاب « ب »این « بم ان ة الحکم و الموضوع

آفری د. ب  گاه  بالاعر، کار بالاعری از ع انب حکم و موضلوع نلاخته ول  ع انب حکم و موضوع ظهوری را م 

گویم دلاللت آخلر شود و آن ع دل یک ظهور موجود انت به یک ظهور آخری و یک دلالت آخری. این که م م 

ظهور الدلی  ب فسه ف  حکمٍ ال  الظهلور فل  حکلمٍ یت دل ب  قد »برای این که گاه  ممکن انت به حد  ص برند. 

ک د به چ ؟ به ظهور در ک د ظهور دلی  به خودی خود در یک حکم ، ع دل پیدا م بلکه گاه  ع دل پیدا م « آخرٍ

 یک حکم آخری به وانطه م ان ت حکم و موضوع. 

خلب آیلات « ة و الإنت اق الل  الخیلراتالمغفرة ال  کما یمکن أن یقال ذلک ف  الآیات الکریمة الآمرة بالمسارع»

امر به نرعت به مغفرت فرملوده، « و نارعوا ال  مغفرةٍ من ربکم»یا « فانت قوا الخیرات»م ارکاع  انت که فرموده 

 ن قت گرفتن در ا جام کارهای خیر را امر فرموده. « و انت قوا الخیرات»

« نارعوا»ر وجوب انت، ظهور در وجوب دارد پس ظاهر د امر خب در مح  خودش در اصول ثابت شده که مثلاً

که امر به انت اق باشد ظهلور در « و انت قوا الخیرات»که فع  امر انت ظاهرش در وجوب نرعت به مغفرت انت 
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وجوب دارد ف   فسه. اما این جا به ع انب حکم و موضوع همان طور که مرحوم محقق خرانا   در کفایه فرملوده 

شلود بله ظهلور در انلتح اب. آن وجوب در این جا به ع انب حکم و موضوع ع دی  م  در اص ظهور  انت این

ع انب حکم و موضوع در این جا چیه؟ در این جا موضوع حکم... حکم ع ارت انت از هیمت نارعوا یا هیمت و 

حکم  کله  م،این حکزی که شود و این دو هیمت دال بر آن انت. موضوع ع ارت انت از آن چیانت قوا انتفاده م 

  شود که نرعت به مغفرت و انت اق به خیر باشد.شود بر او وارد م از هیمت انتفاده م 

خب این که در موضوع چ  قرار گرفته؟ موضوع نرعت به مغفرت یا موضوع انت اق به خیر. چون این انلت اق بله 

ر از این نرعت و انت اق، آن خیر  ظصرفنت که خیر ععلق گرفته، نرعت به مغفرت ععلق گرفته پس ظاهرش این ا

شود با علمخیر. ولل  اگلر هلم شود این مغفرت موجود به آن نرعت گرفت و م و آن مغفرت وجود دارد. حالا م 

نرعت گرفته  شود و متمخراً ا جام بشود آن مغفرت وجود دارد یا آن خیر وجود دارد ولو انت اق به آن باشد. پلس 

گوید یا ج س خیر را دارد دم نرعت مغفرت وجود دارد، ج س مغفرت را دارد م اق و عم انت وقت  در صورت عد

گوید، یک خیر خاص و یک مغفرت خاص در یک مورد خاص که  یست، به مغفلرت، بله خیلر انلت اق ک یلد، م 

جود غفرت ونرعت بورزید. وقت  در ظرف عدم انت اق، خیر وجود دارد، در ظرف عدم نرعت به مغفرت باز هم م

شود که این امر به نرعت و امر به انت اق مستت ع غ ب که  قطه مقاب  مغفرت انت یلا رد، پس این جا معلوم م دا

شود این امر امر وجوب   یست، چون اگر املر مستت ع شرع که  قطه مقاب  خیر انت  یست. وقت    ود پس معلوم م 

ه، مفروض این انت که هست. در عدم انت اق بله این ک و حال وجوب  بود باید در عدم نرعت دیگه مغفرت   اشد

خیر دیگه باید خیر   اشد، شر باشد و حال این که ظاهر کلام این انت که هست، پس از این که شارع عع یر فرموده 

که انت اق به خیر ک ید که ظاهرش این انت که اگر انت اق هم  ک ید خیر وجود دارد و این جور  یسلت کله علدم 

جب وجود شر  بشود ولو از  احیه عدم انت اق، و نرعت به مغفرت پیدا ک ید که ظاهرش این انت که شما مونت اق ا

 ظر از نرعت اگر نرعت هم  داشته باشید مغفرت هست و این جور  یست که اگر نرعت بله خلرج  دهیلد صرف

م را و ایلن هیلمت را این حکلموضوع مغفرع  ولو به خاطر عرک نرعت مغفرت   اشد و غ ب باشد. این عع یر که 

روی یک چ ین موضوع  آورده  شان ده ده این انت که  دب انت، مقصود از این هیمت بعث  دب  انت  ه بعلث 

فرملود، آن چله کله بایلد عحلذیر م  وجوب  و الا اگر این چ ین   ود همان طور که آقای آخو د در کفایه فرمود د،

این بود که عحذیر بفرماید از عدم نرعت و عدم انت اق. پس  ر بدهد،ین قراوضوع ام انب بود این ع ارت   ود که م
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ک د و موجب ع دی  ظهور ف   فسه در ب ابراین این جا هم از آن مواردی انت که ع انب حکم و موضوع روشن م 

 شود به انتح اب. وجوب م 

یع   این ع دی  ظهور بله یلک  «ذلک»   ظهورهمان طور که ممکن انت گفته شود، این ع دی «کما یمکن أن یقال»

و امر ک  ده به انت اق بله خیلرات هسلت د، ای که امر ک  ده هست د به مسارعت و مغفرت ظهور آخر در آیات کریمه

در این آیات کریمله « یت دل فیها»این ظهور در وجوب « حیث أن  الأمر و إن کان ب فسه ظاهراً ف  الوجوب و لک ه»

چطور؟ حیث أن  مفادها کما ذکر المحقق الخرانا   رحمه الله هو « ن ة الحکم و الموضوعب بم ا  ال دال  الظهور ف»

مفادش بعث و برا گیختن به نوی مسارعت به مغفرت انلت « ال عث  حو المسارعة ال  المغفرة و الإنت اق ال  الخیر

ن قت گرفتن به خیر انت در آیه  اق و وی انتو بعث به  حو و به ن« و نارعوا ال  مغفرةٍ من ربکم»در آیه شریفه 

بدون در پ  داشلتن علرک ایلن « من دون انتت اع عرکهما»مفاد بعث به این دو عا انت « و انت قوا الخیرات»شریفه 

مسارعت به مغفرت به غ ب، به جای مغفرت غ ب، و بدون انتت اع عرک آن انت اق به خیر به شر  که به جای خیر 

 ظر از ایلن هسلت گوید انت اق به آن پیدا ک ید یع   آن صلرفچون وقت  م  ظاهرش این انت دیگه، شر  ب شی د.

گویم نرعت به آن پیدا  ظر از این نرعت هست حالا م آن پیدا ک ید، آن مغفرت صرف گویم انت اق بهحالا من م 

 ظر از این فع  آن مفعول وجود دارد صرفگیرد این انت که بکن که ظاهر این که هر فعل  به یک مفعول  ععلق م 

 گیرد. این به آن ععلق م 

زیرا بدیه  انت که عرک این دو؛ عرک نرعت به مغفرت و عرک « ضرورة أن  عرکهما لو کان مستت عاً للغ ب و الشر »

کان »الخیرات،  و مستت ع شر  بود در و انت قوا« نارعوا ال  مغفرة من ربکم»انت اق اگر مستت ع غ ب بود در مورد 

ها را از آن دو بود ا گیختن شارع به عونط عحذیر از آن دو، کله بلر حلذر بلدارد ا سلانم « ال عث بالتحذیر ع هما

و حال این « احذروا من عرک المسارعة، احذروا من عرک الإنت اق»عر بود که عحذیر ک د بگوید آن م انب« ا سب»

فرموده که ظاهرش این انت که اگر انت اق به خیلر پیلدا  ک یلد خیریلت  که این جور  فرموده و به یک بیا   آمده

وجود دارد، در آن ظرف هم خیر وجود دارد و حال این که اگر عرک واجب بود   اید دیگه وجود داشته باشد. اگلر 

ت وجود نرعت به مغفرت هم وجود پیدا  کردید باز آن مغفرت وجود دارد یع   با این که نرعت پیدا  کردید مغفر

أن  هلذا المفلاد م انلبع و من الواضلح »نازد. نازد؟ با انتح اب م ها با چ  م دارد و غ    در کار  یست. این

 « بال دب لا الوجوب
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خب پس در این دو مورد از مورد چهارم این جور بود که بال س ه به خود حکم، م ان ت حکلم و موضلوع کلارای  

 و قد عکون م ان ة«. »أو خصوصیاعه»یا موجب ع دی . حالا این جا گفتیم که  شد وکرد یا موجب ظهور م پیدا م 

مث  کو له »که آیا این حکم مولوی انت یا ارشادی انت؟ « الحکم و الموضوع مؤثرةً ف  ععیین خصوصیات الحکم

گر موضلوع یلک ها را... خب مثلاً امث  بودن آن حکم مولوی یا ارشاد. م ان ت حکم و موضوع گاه  این« مولویاً

و صلات هم ععریف « صلوا»ک د یا ق لاً به یک مرک   مثلاً امر شده گفته شده موضوع  انت که عق  به آن حکم م 

و دارای چه اجلزا و شلرایط  « افتتاحها التک یر و قد اختتامها التسلیم»شده که صلات چیزی انت، عمل  انت که 

ها اوامر مولوی جداگا ه باشد کله شود ایندیگر  م  ها،و این« عش هد...ارکع، انجد، »انت. حالا اگر بعداً ه  گفت د 

هد فل  »به صلات شده این دیگه در مورد.... بعد از این که امر مولوی  ارکع ف  صلاعک، انلجد فل  صللاعک، عشل 

آن شده. یلا  شو د به ع انب حکم و موضوع به اجزا و شرایط آن واج   که امر مولوی بهها ارشاد م این« صلاعک

این خود موضوع که اطاعت باشد، اطاعلت خلدا، اطاعلت « اطعیوا الله و اطعیوا الرنول»شود، اگر امر به اطاعت م 

ک لد رنول باشد چون امر مولوی به آن بعض محاذیر دارد که در مح  خودش ذکر شده، خود این ع انب ایجاد م 

و قلد عکلون م انل ة الحکلم و » و امر ارشادی انت.یست امر مولوی   ،که وقت  موضوع اطاعت انت پس آن امر

آن خصوصیات مث  بودن آن حکلم موللوی یلا ارشلادی. « الموضوع مؤثرةً ف  ععیین خصوصیات الحکم مث  کو ه

ارشاد انلت،  له دارد ارشلاد  گوید این کار را ا جام بده،مولوی انت یع   مول  به ع وان مولویت خودش دارد م 

 ظر از حکم مول  وجلود دارد ایلن ای که صرفاش به آن مرشدع الیهک د با این امرش یا با آن  ه م ک د، هدایت م 

ک د وجود دارد. هدفش از این امر و  ه  ای که فعلاً دارد م ک د یا این  ه اش، این امری که فعلاً دارد م حکم فعل 

 ارشاد و عوجه دادن به اونت. 

عوا د با عمخیر ا جام بشود با عراخل  و مث  بودن آن حکم، حکم فوری یا متراخ  که م « و کو ه فوریاً أو متراخیاً»

شلود در فقله در املر بله ازالله همان طور که گفته م « کما یقال ف  الأمر بنزالة ال جانة عن المسجد»ا جام بشود. 

کما یقال ف  الأملر بنزاللة »باشد. ک د که این امر، امر فوری  جانت از مسجد که ع انب حکم و موضوع اقت اء م 

این املر بلر فلور بله نل ب « لاریب ف  دلالة»که آن ما یقال ع ارت انت از این که « ال جانة عن المسجد من أ  ه

اگرچه قائ  بشویم به این که امر به خودی خود دلالت بر « و إن قل ا بمن  الأمر لایدل الفور»م ان ت حکم و موضوع 

ک د، اگرچه ما آن قول را در اصول قائ   شلویم و    گفت د امر به خودی خود دلالت بر فور م ک د، که بعفور  م 
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ک د اما در این مورد ک د و  ه دلالت بر عراخ ، که خودش دلالت بر هیچ کدام  م بگوییم  ه، امر  ه دلالت بر فور م 

ک د بر این که گوی ده و مول  از این فلور را گوییم این امر دال بر فور انت و دلالت م م ان ت حکم و موضوع م 

احترام  به مسجد انلت و اراده کرده، چرا؟ چون امر به ازاله  جانت از مسجد برای جلوگیری از هتک مسجد و ب 

احترام  و هتک مصلحتش جوری انت که   اید عمخیر بیفتد، اگر عمخیر بیفتد خب در آن معلوم انت که این رفع ب 

شود. پس ب ابراین این جا چون مفسده عمخیر یا مصلحت ایلن شود، هتک م احترام  م افتد ب یر م فترع  که عمخ

املا اگلر یلک ک د که مقصود از این فور باشلد. ازاله جوری انت که با عمخیر نازگار  یست این ع انب ایجاب م 

گوید مثلًا عمخیر یک مصلحت  انت. م  ک د که عمخیر باشد، که مثلاً درجاهای  هم ع انب حکم و موضوع اقت ا م 

در ح  مسائ  به فرز دت کمک کن، ح  مسائ  مثلاً ریاض ، ح  عکلیف ، به مسائ  عکلیف  او کمک کن. خب این 

شود این جور  یست که عا آمد نؤال کرد،  ه یک مقداری به او فرصت بده، جا به ع انب حکم و موضوع فهمیده م 

ک د، ذه ش فعال بشود حالا اگر دیدی  شد بعد این کار را بکن. پس آن جا ع انب حکم  از او بخواه که خودش فکر

ک د عمخیر را عا این که این جور   اشد که ذهن او عادت به ک دکاری و عدم فعالیت پیدا بک د. ما و موضوع اقت ا م 

ک د که بگوییم ایلن ع اقت ا م باشد، ع انب حکم و موضو« ازل ال جانة عن المسجد»در مث  این جور جاهای  که 

امر، امر فوری انت. و هکذا. پس ع انب حکم و موضوع در این که خصوصیات یک حکم چیسلت؟ آیلا ارشلادی 

 انت یا مولوی انت؟ فوری انت یا دارای عراخ  انت؟ هم کارای  دارد. 

 « المورد الخامس: الإباء عن التخصیص»

ارای  دارد این انت که گاه  ع انلب حکلم و موضلوع باعلث ایلن مورد پ جم  که باز ع انب حکم و موضوع ک

ای باشلد کله شود که این حکم بر روی موضوع به نعه و عمومیت  که دارد به حدی، به جوری باشد و به  حلوهم 

قاب  این که ع صره بخورد و عخصیص بخورد  یست، قابلیت برای این که عخصیص بخورد و ع صره به آن زده بشلود 

شود که آن چ ان  س ت به عمام افراد موضوع این حکم دارای قوت و شدت و م ان ت هست که برعابیده  م   دارد.

 ها   اشد. بگوییم بخش  از موضوع عخصیص بخورد و بگوییم این حکم بر روی آن

باحة علن المورد الخامس: الإباء عن التخصیص. إن  م ان ة الحکم و الموضوع قد عکون من الشدة بحیث عوجب الإ»

کما قال المحقق الإصلفها   »رود شود. زیربار عخصیص  م موجب اباء و عمب   از عخصیص خوردن م « التخصیص

مرحوم محقق اصفها   در بحث فقه  که آیا ادله دالله بلر « رحمه الله ف  مقام  ف  التخصیص عن عموم لزوم الوقف
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ها لازم انت و حق برگشت برای واقف  یست الا وقف  فلزوم وقف قاب  عخصیص هست که گفته بشود مثلاً همه وق

که مثلاً به  حو معاطات ا جام داده باشد. لفظ و صیغه لفظیه در وقف به کار برده  شده باشد، به  حو معاطلات ا جلام 

ن بله ع لوا شده باشد، به  حو فع  ا جام شده باشد، یک جای  را همین جور مثلاً عقدیم کرده به یک موقلوفع علیله

ها لازم انت الا این، ایشان فرموده  ه، ادله وقف صللاحیت در اثلر آن ها هم اخذ کرد د. بگوییم همه وقفوقف، آن

ع ارع  که در بع   از روایات و ادله مثلاً به کار رفته دارای یک شدع  انت، این لزوم که حکم انت با وقف یلک 

فرماید... ع صره بخورد و عخصیص بخورد در یک مواردی. م شود این لزوم از وقف جدا بشود و شدع  دارد که  م 

و یمکن أن یستفاد من الأخ ار الدالة علل  علدم جلواز الرجلوع فل  »ع ارت مرحوم آقای اصفها   کمن  این انت 

از آن اخ لار « أن  اللزوم کاللازم غیر المفارق»ک د بر عدم جواز رجوع در وقف از این اخ اری که دلالت م « الوقف

شود که لزوم  که در باب وقف قرار داده شده و جع  شده، هما  د لازم  انت که غیر مفلارق انلت از انتفاده م 

حلالا یکل  از آن « مث  قولهم علیهم السللام»شود ملزوم خودش. لازم  انت که غیرمفارق انت و هرگز جدا  م 

ما کلان »علیهم السلام که به حسب  ق  فرمود د  شود ما  د قول معصومیناخ اری که از آن چ ین مطل   انتفاده م 

هرچه برای خدانت دیگه رجوع  در آن  یست، برای خدا قرار دادی، دیگه چیزی که بلرای خلدا « لله فلارجعة فیه

ک د که چیزی که بلرای او قلرار داده شلد قرار داده شده، نزاوار  یست که آدم در آن برگردد. مقام ربوب  اقت اء م 

 ردی و در وقف هم چون قصد قربت شرط برای خدا هست مثلاً، پس ب ابراین..... دیگه بر گ

ک لد ب ابراین این حکم لزوم در وقف یک چ ین حکم  انت که ع انب حکم و موضوع که برای خدانت اقت لا م 

 ک د که حکمش که لزوم باشد قاب  عخصیص در هیچ فردی   اشد. چون وقف برای خدانت اقت ا م 

چیزی که برای خدانت « ما کان لله لایلائمه الرجوع بمن »ک د در این جا اقت اء م «  ان ة الحکم و الموضوعفنن  م»

مث  چ لین حکمل  ابلا از « و مثله یمب  عن التخصیص»نازگاری  دارد با آن و ملائمت  دارد با آن، رجوع کردن. 

شود گفلت، ع انلب  لدارد این را  م « ا کان بالمعاطاتبمن یقال مثلاً ما کان لله فلا رجعة فیه الا إذ»عخصیص دارد 

و لع  من هذا الق ی  ما قد یقال ف  الآیات ال اهیة عن العمل  »اگرچه برهان عقل   یست اما ظهور این چ ی   انت. 

کتب  شود درشاید از همین ق ی  باشد فرمایش  که گاه  گفته م « بالظن کقوله ععال  إن  الظن لایغ   من الحق شیئاً

إن  الظن لایغ   من الحق »اصولیه و غیراصولیه در مورد آیات  اهیه از عم  به ظن مث  این فرمایش خدای متعال که 

ک د از حلق بله هلیچ  یاز  م فرماید که مظ ه و گمان ب شود این آیات ابا از عخصیص دارد چون م گفته م « شیئاً
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شلود، وجه الا در فلان جا با این که احتملال خللاف در آن داده م  ک د به هیچ یاز  م وجه. خب بگوییم حالا ب 

گمان انت بالاخره، مظ ه انت، این ع ارت یک ع ارع  انت که... و این مطلب مطل   انت که کمن  قاب  عخصیص 

ر شود گفلت و آن ملوارد را بایلد جلو یست که بگوییم مگر فلان ظن که مثلاً خ ر واحد باشد. از راه عخصیص  م 

 دیگری ح  کرد. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 

  

 53جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « المطلب الثالث المقار ة بین الم ان ة و غیرها»

شود، دو مطلب فرمود د که م احث راجع به م ان ت حکم و موضوع در ضمن مطال   که چهار مطلب باشد بیان م 

کلم عدیله حعا به حال خوا ده شده انت. مطلب نوم مقار ه بین م ان ت حکم و موضوع و غیر م ان ت از ان اب ع

های دیگلر های این ن ب که م ان ت باشلد بلا آن نل بموضوعٍ ال  موضوعٍ آخر هست که بس جیم که عفاوتمن 

 شان در چه اموری انت؟چیست؟ عفاوت

خب در گذشته یک  از انل اب « الحکم و الموضوع عن ع قیح الم اط و الأولیة ف  امرینعفترق م ان ة »فرمای د م 

 اب، اولویت بود، یک  دیگر از ان اب الغاء خصوصیت بود. حالا ایلن جلا ب ی لیم از ان   دیگرع قیح م اط بود، یک

 ها چیست؟های بین م ان ت حکم و موضوع و بین آنعفاوت

 اما عفاوت بین ع قیح م اط و اولویت:

ی شلم بلرا هلا م در دو امر انت. امر اول این انت که در مورد م ان ت حکم و موضوع عشان فرمای د که عفاوتم 

شود و در ظاهر دلی  ذکر  شده انلت. در ععدیه همین علائم بین حکم و آن موضوع  انت که حکم به آن ععدیه م 

مان احراز علت انت در مورد اص  و وجود آن در فرع، با بقیه مقلدماع  مورد اولویت و ع قیح م اط، ما م شم ععدیه

ک یم و م ان ت حکم و موضلوع عللت حکلم را احلراز  مل  لکن درشد. و که در این باب لازم داریم که ق لاً گفته 


